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 گفتار شیپ
 

رَ مِنَ الْقُرْ م  >فَاقْرَءُوا  اا تَيَس َّ  نِ< ء 
 »پس آنچه برای شما ممکن و آسان است از قرآن بخوانید«

ــنـد نبوت و معجز   قرآن کریم ــرت  کرم  پـایـدار پیـامبر ا   کلام خـداونـد رحمـان، ســـ حضـــ
  .و رفتارهاست؟ص؟ و معیار درستی و نادرستی اندیشه و احکام محمد ابن عبدالله 

زندگی مسـلمانان اسـت و بر تمامی مسـلمانان واجب   و کتابقانون اسـاسـی   قرآن کریم
گاهی بر اصــول    تیوتربمیتعلاســت که برای   و و فروع دین اســلام و همچنین حف   و آ

باط و به فرامین  تبا قرآن در ار  و مسـتمر  صـورت روزانه  آینده، به  یهانسـلآن به   رسـاندن
  ،اسا  ممکن و آسان  هر قدر    رو خداوند از همه خواسـته اسـتایناز ؛آن پایبند باشـند

 پیدا کنند. ییآشنااسلام دین مبین  و فروع و اصولتا به معارف قرآن 1 ؛خوانندقرآ  ب
در احادیث اســلامی نیز برای آموزش و قرائت قرآن کریم، بســیار ســفارش شــده اســت. 

کرم  یـامبر پ ُ  :  دی ـفرمـایم  ؟ص؟ا مََ
مَ القُرآنَ وَعَل َ

ــمـا کســـــی  »  2.خَیرُ کُم مَن تَعَل َ بهترین شـــ
ا مِن مُؤمِنٍ ذَ   :ندفرمودهمچنین  «،  اســـــت که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد ݧ ی، م  ݧ ݧ رٍ اَو اُنثݧ   کَّ

ٍ اَو مَملُو َِِ  كٍ حُر  َ  ف مَ مِنَ القُرآنِ و عَلَََّقَ َ
اَ اَن عَلَعَل َ ٌَِ َِِ  حَ  ا وا ِ  عَلَ   َ ِِ  هیچ مؤمنی»  3 اِلَ   وَ

نیســت خواه مرد باشــد یا زن، آزاده یا برده میر اینکه خداوند بر او حق واجبی دارد که 
 

ل: 1 م   .  20. مز 
درخشــان علمای شــیعه در قرن چهاردهم    یهاچهرهمیرزا حســین نوری« از  ». 235، ص4نوری، مســتدرک الوســائل، ج .2

 .ائمِه اطهار؟عهم؟در باره  مسائل و احکام شرعی است  یثو احاد(؛ کتابش حاوی روایات 1320و متوفای   1254)متولد  
 ». همان..3
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ــبــت بــه معــارف و )توانش( قرآن را بیــاموزد و در آن    انــدازهبــهبــایــد ) ــد و نســـ بینــدیشــــ
گاهی پیدا کند (احکامش  .آ

ــلام  یادگیری قرائت قرآن   ــدر اسـ ــفاهیبهدر صـ ــورت شـ ــت،    دهانبهدهانو    صـ بوده اسـ
با تکرار به و  شـــنیدندیم  کرم؟ص؟را از پیامبر ا   کریم  نخســـت قرائت صـــحیح قرآن  یعنی

ــ ردندیمحافظه خود  ــنایی داشـــــتندکه ی  و تنها افرادِ  ســـ به  با خواندن و نوشـــــتن آشـــ
یاد نوشــتندیمدســتور آن حضــرت، قرآن را  قرآ    رو نیردد؛ ازاین  یتا دســتخوش کم و ز

یاد  متواتر به دسااا  من رساااتد  اسااا کریم به دو صااا ر   در امان  ی  و از هر گونه کم و ز
 مانده است: 

کرم یامبر پقرآن از شـخ    ۀشـنیدن هم :شانتدای .1  ۀو حف  و نقل سـینه به سـین  ؟ص؟ا
 مسلمانان از صدر اسلام تا کنون؛

. یبردار نسخهو  آن حضرترآن، به دستور قۀ کتابت هم :نوشتنی  .2  از آن تا به امروز
کنون  اسـلام صـدر   ، از وجود هزاران جلد قرآن مکتوب  هیچ  بدون جهان  هایموزه  در  ،تا

 .تاس کریم قرآن نشدن تحریف  بر  دلیل بهترین ،کلمات و  لف  در  تفاوتی
ــت ــیــانــت قرآنکتــابــت قرآن هر چنــد بهترین پشـــ و   وانــه برای حف  و صـــ از تحریف 

ابتــدایی بودن خع عرب و نبود بــه  بــاتوجــه  ی؛ ولاســــــت  کلمــات و آیــات  ییجــاجــابــه
، امکان اشــتباه در تلف   عراب کلماتاِ   برای تشــخی  حروف متشــابه و   ییهانشــانه

ــت و این امر امیرمؤمنـان  هـایرعربغبرای    ویژهبـهو آیـات   صـــــحیح کلمـات وجود داشـــ
ــرت علی ــت    ؟عهما؟طــالــبیاب  بن  حضـــ ( را   تــادانشرا بر آن داشــــ حو ادبیــات عرب )نو

گردان آن حضـــرت برای ضـــبع تلف  صـــحیح کلمات و   گذاریپایه کند و ســـ س شـــا
حروف متشــابه را از ســ س   ذاری قرآن پرداختند  گ)علامت(  عراب  اِ آیات، نخســت به 

ــاختند و   ، و تلفظ صااااارتف حروفبرای    دانش مخنرج حروف  حیث نیارش متمایز ســـ
مننسااااای ورا  وقف و ابتدا و نرو  وقف کرد  ور   انتخنب مرل  برای   دانش وقف و ابتدا
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 بازگوکنندهکه    قرائ  قرآ  کریمصاااار  برای    رو ازاین کردند.  گذاریپایهرا   آخر کلمن 
 گردید: گذای پنیه چهنر دانشباشد،  کرم؟ص؟قرائت پیامبر ا 

کیفیــ  دانش قراءا   .1 کریم بــه چــه   ت تلف   :  کــه هنیــام نزول قرآن  صـــــحیح کلمــات 
ه َ ی نَ« عا »حَت   هُرْ عَطْ  ی الِکِ« عا »مَلِکِ«؛ »حَت   »م  صورتی بوده است؟   نَ« رْ عَط َ

کلمات و  )ضـــبع(  گذاریعلامتو  )رســـم(  ت نیارش  : کیفی  دانش رساااام و  اااا   .2
 شده است. خوانده می ن صورتی که هنیام نزول قرآن کریمآیات به هما

 ت تلف  صحیح حروف در قالب کلمات و آیات.: کیفی  دانش مخنرج حروف .3
و نحو  وقف کردن بر  مناســب برای وقف و ابتدا   : انتخاب محل  دانش وقف و ابتدا .4

 تا تغییری در معنای آیات رخ ندهد و نحو  وقف کردن بر آخر کلمات.آخر آیات 
و گسـترش این علوم، مسـتندسـازی نحو    گذاریپایهتلاش دانشـمندان علوم قرآنی در  

اســت که صــحابه و پیروان آنها به پیروی آن حضــرت، قرآن را در کرم؟ص؟  قرائت پیامبرا 
کـه ، و بـدیهی اســــــت کـه قرائتی معتبر و مورد قبوکردنـدمیآن زمـان تلاوت   ل اســــــت 

ــانبـه ــورت متواتر و یکســـ کرم صـــ   ۀرو هم ـازاین  ؛دبـاشـــ ــ ؟ص؟بـازگو کننـد  قرائـت پیـامبر ا
دانند که هم از  را قرائتی می  قرائ  معت ر   ؟رهم؟فقهای اســلام  دانشــمندان علوم قرآنی و 

حیث »حرکات، ســـکنات و تشـــدید« و هم از حیث »تلف  صـــحیح حروف از مخارج 
ــفانه  1. صاااا ر  متواتر و یکناااان  نال شااااد  بنشاااادبهآنها«   ــتند قرائت    امروزه ،متأســ مســ

هایی اسـت که در این چند دهۀ اخیر نوشـته شـده و بعضـی از مطالب صـحیح، کتاب
ــاد با قواعد و   یهابرداشـــتآنها،   ــندگان و در تضـ ــی نویسـ ــوابطی اســـت که   شـــخصـ ضـ

یا مسـتند   انددانشـمندان علوم قرآنی نزدیک به زمان صـحابه و پیروان آنها نوشـته شـده
 

ة،  1 ة فی شرح الرسالة الالفی   . 240و   256ص .شهید اول، المقاصد العلی 
، ابوعبـدالله ــی  بزرگوار و فقیـه برتر ــهیـد اول« شـــ ــقی،  عـاملی، جزینی،    ینالـدشـــــمسبن  مکی بن   محمـد  »شـــ محمـد دمشـــ

ــیعه و یکی از بهترین آنها در   ــیران، بزرک طایفۀ شــ ــریعت، مقتدای پروهشــ ــوای مذهب و شــ ــهید اول، پیشــ معروف به شــ
ی؟رح؟ سرآمد   ق حِل  ِ ق    786ق و در سال   734شد. )متولد عصر خویش محسوب می  یفقهاروزگار خویش بود. او بعد از مُحو

 به شهادت رسید(.  
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ــهور زمان یان مشــ ــت،ا به قرائت قار ــمندان قرائت و   کهیدرحال  ســ تجوید، قرائت  دانشــ
ــوابع مورد ات  را معتبر و قـابـل پیروی می  فرادیا کـه بر اســــــاس قواعـد و ضـــ فـاق  داننـد 

ت شــرعی قرائت را:   ؟ره؟شــهید اولو   باشــد1دانشــمندان پیشــین این فن   ملاک صــح 
واتُر   روف  خراجُ الرُ ا   نلت َ هان المَناُ ب با   ِ ن مَخانر  ــتـه  2  دانـدیم  م  و  ؟رهم؟ و همـۀ فقهـای گـذشـــ

 اند.حال به آن فتوا داده
و تجوید و   خوانیروانبا  قبلی خود دررابطه  یهانوشـــتهاین امر بنده را بر آن داشـــت تا 

ــتنـد بـه   ــمنـدان علوم  ییهـاکتـابهمچنین راهنمـای تـدریس آنهـا را مســـ کـه دانشـــ کنم 
ه و نزدیک به صـدر اسـلام   در   به اینکه قرائت قرآنو باتوجه اندنوشـتهقرآنی در قرون اولی 

ــت، نظر فقهــا تــک  بــا تــک)دررابطــه  و مراجع تقلیــد  رکعــت اول و دوم نمــاز مطرح اســــ
طلاب علوم   ویژهبههمیان    مورداستفادهتا به یاری خداوند    امآوردهمباحث آنها( را نیز  
هدف ما بررســــی قواعد و ضــــوابع صــــحیح خوانی قرآن کریم از حیث  دینی قرار گیرد.

ــفـات حروف )تجویـد( و انتخـاب   گـذاریو علامـتنیـارش   )روخوانی(، مخـارج و صـــ
ــب برای وقف و ابتـدا و نحو  وقف کردن بر آخر کلمـات )وقف و ابتـدا( و   محـل   منـاســـ
ــی را   یهاروشارائه   ــتن فارســ ــواد خواندن و نوشــ ــت که ســ آموزش قرآن برای افرادی اســ

 
ل، ص1 ة عند علماء التجوید،85. المرعشی، جُهدُ المُق  وتی  راساتُ الص  ِ وری الحمد، الد      .  62؛ غانم قد 
ــی« ملقـب بـه »ســـــاجِقلی زاده« متوفـای    بکر ی»محمـد بن اب   هجری، دارای تـألیفـات در فقـه، تجویـد، کلام،    1150المرعشـــ

ه مطالب کتاب »جُهدُ المُقِل« مســتند به منابع دســت  یر منطق، عقائد و تفســ   ید قرائت و تجو   یهااول کتاباســت؛ کلی 
 برخوردار است.  اییژهاز اعتبار و   یداین کتاب نزد علمای قرائت و تجو   رو یناست؛ ازا

ــیاه ــاتید دانشـ د«، از اسـ مو لحو وری او د ُ ــت، دارای تألیفاتی در  »دکتر غانم قو های عراق و رئیس دانشـــکد  ادبیات بغداد اسـ
نامه دکترای خود نوشــته  کتاب »الدراســات الصــوتیة عند علماء التجوید« که برای پایان  بادررابطهعلوم قرآنی اســت، وی  

های عراق و ســایر  گوید: »برای نوشــتن این کتاب، تمامی مصــادری که مربوط به این موضــوع بود از کتابخانهاســت، می
 آوری و به بررسی آنها پرداخته است«.  کشورها جمع

ة،  2 ة فی شـرح الرسـالة الالفی  ج  یع الاسـلام، شـرا؛ نجفی، جواهر الکلام فی شـرح 240و   256ص . شـهید اول، المقاصـد العلی 
 .398ص  ،  9
« :  شـی  محمدحسـن بن شـی  باقر نجفی   اسـتاد فضـلا و پدر روحانی همۀ    ،معروف به صـاحب جواهر    ،»صـاحب جواهر

ــمند    ،علما اســـت ــریف و جامع ارزشـ ــایان به همۀ علما    ،جلد( 43در  )   «جواهر الکلام»او با تألیف کتاب شـ خدمتی شـ
 .در نجف اشرف جهان را بدرود گفت 1266در سال   .خدا او را جزای خیر دهد  .کرده است
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 با قرائت صحیح قرآن کریم آشنا شوند. د تا همه بتوانند در کمترین زماندارن
 مه و سه بخش اس : م نحث این نوشتنر شنمل یک ماد  

 کریم.ن ت قرائت قرآصح   مربوط بههای دانشۀ پیشین بررسی :مادمه
 .کریم : بررسی قواعد و ضوابع آموزش صحیح خوانی قرآنبخش اوب

 اس : یوررسقنبلقرائ  صرتف قرآ  از سه ِه  
 ؛کریم گذاري( قرآن: رسم و ضبع )کتابت و علامتیوخوانيـ  1
 : تلف  صحیح حروف )مخارج و صفات حروف(؛تج یدـ  2
 : انتخاب محل مناسب براي وقف و ابتدا.وقف و ابتداـ  3

 در قالب سه فصل، مورد بررسی قرار خواهیم داد. مباحث این بخش را رو ازاین
مین ارجمنــد  ت ــ  یدار کلاسو  آموزش    یهــامهــارتبــا  اتی دررابطــهکلیــ    :بخش دوم ا معل 

 .منتقل کنند آموزانقرآنبه  یآسانبهبتوانند مطالب خود را  ضمن کنترل کلاس
در دو سطح خردسال و بزرگسال؛ برای  کریم  آموزش قرائت قرآن    های  روش: بخش سوم
ــحیح خوانی قرآن کریم، به  خواهندیمکه افرادی   ع کامل بر صـ ــل  ــنایی و تسـ بعد از آشـ

می قرآن کریم نصیب آنها گردد.  آموزش قرائت قرآن ب ردازند و افتخار معل 
ــر را تهیـه ــتـه حـاضـــ کرم کـه بـه مـا توفیق داد تـا نوشـــ و در   کنیم  خـداونـد متعـال را شــــــا

مـا   قرآن کریم قرار دهم. امیـدوارم کـه معلمـان عزیز بـا راهنمـایی خود  منـدانهاختیـارعلاق ـ
 ند.کمک کن هتر را در جهت رفع نقای  این نوشته و ارائۀ کار ب
  خواهشـــمندمکنند، التماس دعا دارم واز همۀ عزیزانی که از این نوشـــته، اســـتفاده می

ــه گر نقیصـــ کـار   ایا ــانیـاماز طریق پ  دیـدنـد در  ــروش« یـا»ایتـا«  هـایرســـ ــمـاره  »ســـ بـه شـــ
 د.های بعدی اصلاح شوتا در چاپتذکر دهند  «09122532969»

ــایر تألیفات( ب ــته )وسـ ــتفاده از این نوشـ ــوران حوزه علمیه قم،  برای اسـ ــایت اندیشـ ه سـ
 قسمت علوم قرآنی، علی حبیبی احمدآبادی مراجعه فرمایید.
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 مقدم  
 

 های پيشينۀ دانش بررسی 
عم مربوط  ت قرائت قرآن کر  ب  صح 
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 در مادمه بن نکن  ذیل آشنن خواهتد شد:
 ها؛ضرورت آشنایی با پیشینۀ دانش. 1
 پیشینۀ دانش قرائات؛. 2
بع)کتابت وعلامت گذاری( قرآن کریم؛. 3  پیشینۀ دانش روسم وضو
 پیشینۀ دانش  تجوید؛. 4
 پیشینۀ دانش وقف و ابتدا.. 5
 

 :یودیم انتظنر پس از مطنلعه این پخش از شمن 
 را توضیح دهید؛ هاضرورت آشنایی با پیشینۀ دانش. 1
 را توضیح دهید؛ دانش قرائات ۀپیشین .2
بع)کتابت وعلامت گذاری( قرآن کریم را توضیح دهید؛  .3  پیشینۀ دانش روسم وضو
 پیشینۀ دانش  تجوید را توضیح دهید؛. 4
 پیشینۀ دانش وقف و ابتدا را توضیح دهید.. 5
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 م مقد  
 

عم  قرائت قرآنت ب  صح    های مربوطدانش ۀ پيشين  کر
 

 هن: رور  آشننیی بن پیشتنۀ دانش
ها در هر پروهشی لازم است و به درک بیشتر پدید  مورد پروهش،  بررسی پیشینۀ دانش

 .داردیناخواسته بازم یهایکند و پروهشیر را از تکرار کمک می
با آن دانشــــمندان گذشــــته دررابطه  هایتنها بازگوکردن گفته  هابررســــی پیشــــینۀ دانش

دانش نیسـت بلکه تلفیق مطالب بررسـی شـده و تفسـیر از دانش موجود دربار  مسـائل 
های موجود در آموزش  ســازدیبر آن، ذهن پروهشــیر را آماده مافزون  آن اســت و  تا خلَو
خوبی بررســـــی کند و به خطراتی که در آینده آنها را تهدید خواهد کرد،  ها را بهآن دانش

 واکسینه کند.
ــیر برای افزودن بـه دانش موجود در هر  بـایـد رابطـه پروهش خود را بـا   یانـهیزم  پروهشـــ

 دانش موجود پیدا کند.
مین قرآن بســیار  ت قرائت قرآن کریمصــح  آشــنایی با پیشــینۀ علوم مربوط به  برای معل 

ــروری و  ــح   ضــ ــت تا بدانند مباحث جدیدی که امروزه در رابطه »صــ ت قرائت  لازم اســ
ــت؟ و امروزه چیونـه میقرآن کریم« مطرح می ــتـه چیونـه بوده اســـ ــود، درگـذشـــ توانـد  شـــ

ــو   باشـــد. ــه و های مربوط به صـــح  ر اینکه دانشتصـ یشـ ــته ر ت قرائت قرآن کریم درگذشـ
ها اخیر مطرح اســت که در این ســال  ییهااســاســی نداشــته باشــد و زایید  برداشــت
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ت رو پیش از بررســی مباحث مربوط به »صــح  ازاین  1گردیده، از اســاس اشــتباه اســت. 
صــورت کنونی تا آنجایی ها را بهقرائت قرآن کریم« لازم اســت نخســت قلمرو این دانش
یم  .که ممکن است، تعریف و حدود آن را مشخ  ساز

ــین ــ  دانمیر این نکتــه را لازم مدر پــایــان تــذک   ــی پیشـــ هــا، جهــت این دانش  ۀکــه بررســـ
مین آموزش صـح    ییافزادانش گاهی لازم به آموزش معل  ت قرائت قرآن کریم اسـت تا با آ

ــنایی با راهکارها ــته برای آموزش صـــــحیح    ییب ردازند و با آشـــ ــمندان گذشـــ که دانشـــ
ــان داده کــارهــای جــدیــد )بــاتوجــهقرائــت قرآن، نشــــ بــه فرهنــز و زبــان انــد جهــت ارائــه 
گیران( بهر  بیشتر ببرند.  فرا

:ع نر    قرائ  قرآ  کریمصر  بن هن  دیرابطهدانش  اند از
 .کریم در زمان نزول قرآن و آیات صحیح کلمات ت تلف   : کیفی  دانش قرائن .1
 .کریم ت نیارش و علامت گذاری کلمات و آیات قرآن: کیفی  دانش رسم و    .2
 .قرآن کریم تلف   صحیح حروف در قالب کلمات و آیات ت: کیفی  دانش تج ید.3
ت وقف برآخر کلمات و انتخاب محل مناسـب برای وقف : کیفی  دانش وقف و ابتدا.4

 دا.و ابت
  

 
ت قرائت  قرآن کریم، آشـنایی -  1 گاهی از پیشـینۀ دانش های مربوط به صـح  متأسـفانه بعضـی از افراد به خاطر همین نا آ

 ورعایت آنها را لازم نمی دانند.
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 دانش قرائات ۀپيشين
 

 1 < انِ مِنَ الْقُرْء  رَ  ا تَيَس َّ فَاقْرَءُوا م  > 
 . «بخوانیدپس آنچه برای شما ممکن و آسان است از قرآن »

:  قرآن علوم و در اصـطلاح    2 .کرد  و به هم پیوساتن اسا ِمع  در لغت به معنای  قرائ 
  3.اندقرائ  کرد  ؟ص؟مکرا  اس  که پینم ر ا  الفنظ قرآ  کریم به گونه تلفظ  

بـه پیروی از   ؟ص؟مکرپیــدایش این دانش، همزمـان بـا نزول قرآن کریم و قرائـت پیــامبر ا 
یان و حافظان صتتتتدر استتتتلامد  آن را به دو صتتتتورت؟ع؟ جبرئیل امین  بوده استتتتت که قار

شـفاهی )حف  و نقل سـینه به سـینه( و مکتوب )نوشـتن کامل قرآن کریم( به دسـتور و 
یر نظر آن حضرت نقل کرده و به دست ما رسانده  اند.ز

:اســــــتعبـارت  دانش قرائان  گانهی باه کتفتا  ادا  کلمان  قرآ  و اخت ف   از علم و آ
؛ یعنی بدانند: آنهن، به این شاااار  که ادا  این کلمن  به راو  و ننقل آ  مننااااوب گردد

 .کتفت  ادا  کلمن  از کدام قنی  اس 
 مو وعن  قرائ  ور دو قنم اس :

احکنم عنم و کلی اس  که شکل و فرم  قواعد به خود گرفته   ، منظور از آن:اص ب قرائی.1
راد ط  د؛  بنشااااا و شااااام ب ننااااا   به تمنم کلمن  قرآنی به حنااااای موارد خود می  و قنبل ا 

 
ل: -  1 م   . 20مز 
2  -  ، ،جابن اثیر ،لسان العرب،ج30،ص4النهایة فی غریب الحدیث والاثر    .80،ص11؛ ابن منظور
 «.نددحروف و کلمن ، کننر هم ِمع می گر  زیرا در خواندن  ؛می گویند  قرائ   را  خواند »
ی  قرائات قرآن کریم، ص  3 ، روحانی و عالم شـیعی  »دکتر عبدالهادی فضـلی  .80. فضـلی، عبد الهادی، مقدمه ای بر تار

ه پردازان برجشتۀ اسلامی در سد  چهاردهم هجری است. دارای تحصیلات جامع در علوم مختلف حوزوی و   ی  و از نظر
 هجری قمری است 1434و متوفای    1354دانشیاهی بوده و تألیفات بسیاری در علوم مختلف اسلامی است، متولد
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، هو  ــر (، مد  و قصـ ــمیر کنه و )همزه(مز مانند: ادغام، هاءِ کنایه )هاء ضـ ــا ، احکام نون سـ
 ماله، وقف و مانند آنها.تح و اِ تنوین، فو 

رش « تعبیر می  که اصـطلاحا    فروع قرائی .2 و منظور از آن عبارت اسـت   شـوداز آن به » فو
: موارد ِمئی قرآ  کریم   یک سااالناااله احکنم ِمئی و مو اااعی که فا  به شااامنی  از   از

مانند: نوع قرائتی که در ســوره فاتحه روایت شــده اســت، مبنی بر اینکه   ؛مردود اساا 
لِ   »را با الف و ســـایر قراء ســـبعه   «  الِکِ »م  عاصـــم و کســـائی و بدون الف، قرائت  «   کِ مو

ا  نـد؛  کردمی ونَ ا تَخْ هَ  وَمِنْ >یـ ٌُ   (، درقرائـت حمزه و ابی عـامر بـه روایـت ابن25اعراف:)  <رُ
کوان به فتح تاء وضـم راء   ونَ تَخْ »ذو ٌُ آن را به ضـم   بعهاء سـو اند، اما سـایر قر  قرائت کرده  «رُ

ونَ تُخْ »تـاء و فتح راء   ٌُ ا؛  1  خوانـدنـدمی« رَ در قرائـت حمزه و  (222)بقره:  نَ«هُرْ عَطْ   یحَت   »  یـ
ــدیــد طــاء و راء   ــائی بــه تشــــ رْ »کســــ ه َ ــایر قر  قرائــت کرده  «نَ عَط َ ــو انــد، امــا ســــ بعــه بــه اء ســـ

کن بودن(تخفیف   اند.قرائت کرده «نَ هُرْ عَطْ »طاء و راء  )سا
ــاس صـــــحیحـه زراره از امـام بـاقر  لو مِن عِنـدِ واحـدَ وو ل   :؟ع؟بر اســـ زو ، نو د، کِن و اِن و القُرآنو واحـِ

وا لِ الر ُ جئُ مِن قِبـو ــت، از طرف خـدای ییـانـه نـازل گردیـده  »  2ةِ.  الِاختِلافو یو قرآن یکی اســـ
نقل   ؟ص؟مکرو از پیامبر ا   .«اســـــت و لکن اختلاف )در قرائت( از جانب راویان اســـــت

ــت: و گردیده اســ اسو قو لو ن و الن  ؤُ او فو اثنانِ القُرآنو    ارو لو ما اُنزلِو ما اختو گر مردم »  3. کو قرآن را آن ا
)در قرائت آن( اختلاف نمی کردندگونه که نازل شــده اســت قرائت می  . «کردند، دو نفر

 
کریم، ص1 ی  قرائـات قرآن  ــتـاد  163-166. حجتی، مقـدمـه ای بر تـار ــیـد محمـدبـاقر حجتی«، روحـانی و اســـ . »دکتر ســـ

گروه قرآن وحدیث، چهره ماندگار عرصــــه علوم قرآن وحدیث   ات ومعارف اســــلامی دانشــــیاه تهران،مدیر  دانشــــکده الهی 
ی  شمسی است .1311 ، متولدومؤلف کتاب های فراوان در علوم قرآن وحدیث، تعلیم وتربیت وتار

ــول کافی، ج2 ــته  630، ص2. کلینی،اصـــ ــلام کلینی) درگذشـــ ق(، از  329.»محمد بن یعقوب کُلینی« معروف به ثقة الاســـ
یســت وبا برخی از محدثان که از   ثان مشــهور شــیعه ونویســنده الکافی از کتب رابعه. او در زمان غیبت صــغری می ز محد 

 رده است.امام عسکری یا امام هادی؟عهما؟حدیث شنیده بودند، ملاقات ک
ج3  ، ــی، بحـار الانوار یـای  48، ص92. مجلســـ ــریعـت، در گر شـــ ــی دوم«: عـالم ربـانی، مروج دین و مـذهـب، احیـا جلســـ . »مو

ــان دانش و مؤلف کتاب عظیم بحارالانوار )در   ــهور به  ۱۱۰خروشــ ــت )مشــ ــفهانی اســ جلد(، محمدباقر بن محمدتقی اصــ
دراصــفهان درجامع عتیق اســت و مزار و    هجری اســت، قبر شــریفش 1110و وفاتش    1037مجلســی دوم(. ولادتش در ســنه 

 باشد واستجابت دعا درسر قبر آن بزرگوار مشهور است.   ملجأ خلایق می
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مه می  بن ســالم لو شــنیدم، خواند و می؟ع؟شــخصــی قرآن را برحضــرت صــادق گوید:ســو
اءو  قرائتی که بین مردم متداول نبود؛ حضـرت فرمودند: رو ذِهِ القو ن هو قرو   أقرو اِ ،  ةِ  کُف و عو ا یو مو اُ  کو

اس  «.خوانندگونه بخوان که مردم می ازاین قرائت خودداری کن، قرآن را آن» 1 .الن 
کنند که بین همۀ مردم   بر اســـاس این روایت، مســـلمانان وظیفه دارند از قرائتی پیروی

قرائ  موِود که در  اند:ن دانش قرآنی بر این عقیدهو بســیاری از دانشــمندا رواج دارد
اسااااا  کاه از صااااادر اسااااا م  ؟ع؟ِهان  اسااااا م یواج دارد، همان  قرائا  زمان  ائماه اطهانر 

ف  به خاطر پیروی او از قرائتی اسـت  2  .معم ب و متداوب وود  اسا  و نسـبت آن به حو
بر اســـــاس همین   ل گردیده اســـــت و بیشـــــتر کاتبین وحینق  ؟ع؟که از حضـــــرت علی

قواعد تجوید )احکام    ،کردند و بیشــتر علمای قرائت قرآن را علامت گذاری می  قرائت
س اســــانخســــت بر    . و حافظین قرآن3اندالحروف( را بر اســــاس همین قرائت نوشــــته

ــتر فقها و مراجع حف  میقرآن راهمین قرائت   در اند:  فرموده  تقلیدبزرگوار    کردند و بیشــ
، احتتنطن      4. بنید از همتن قرائ  مشه ر پیرو  گردد قرائ  نمنز

ــهور و متـداول کـه قرآن  تقلیـدمراجع  فقهـا و  : شــــــایـد احتیـاط  نکتاه هـا بر بر قرائـت مشـــ

 
 .633. کلینی، اصول کافی، ص1
ومتوفـای  1349«،)متولـدمعرفـت محمـدهـادی الله آیـت» .339، ص1. محمـد هـادی معرفـت، التمهیـد فی علوم القرآن، ج2

گیری از  پس قمری( 1424 یاضــی، ادبیات، فرا  به قمری1380 ســال در  کربلا، علمیه حوزه در  اصــول و  فقه فلســفه، نجوم، ر
ــال در و   کرد مهاجرت اشــــرف نجف  آثار  جمله از  ، کرد مهاجرت قم به عراق بعث حکومت اجبار  به قمری 1392 ســ
 . است جلد 37 در  الجامع الاثری التفسیر  لد و ج 10 در  القرآن علوم في التمهید ن:ایشا
ی بن ابی طالب، می فرماید: قرائت عاصـم امروزه )هزار سـال قبل( مشـهور . 3 ها  ترین قرائت جهان اسـلام اسـت و قرآنمک 

ــره ص (. »ابومحمـد، مکی بن ابی طـالـب«،   219بر اســــــاس آن علامـت گـذاری وبر اســــــاس آن قرائـت می گردد؛ )التبصـــ
ــر قرآن کریم قرن چهـارم و اوائـل قرن پنجم هجری اســـــت )متولـد    ،، قـاری، نحوی و مفســـ ق(.    437و منوفـای     355مُحـد 

 ترین  کتاب تجوید است که نوشته ایشان است .کتاب »الرعایة فی تجوید القراءة« از قدیمی
»محمد بن ابی بکر المرعشـــــی« در کتاب تجویدش » الجُهدُ المُقِل   « می فرماید : قواعد تجوید را  بر اســـــاس     116و   32،  و

ام، برای اینکه  در دیار ما )ترکیه قدیم ( بر اســاس همین قرائت اســت و قرآن ها  بر اســاس  قرائت حف  از عاصــم نوشــته
دارای تألیفات از  و   اســت  از فقهای حنفی مذهب  محمدبن ابی بکر المرعشــی«»همین قرائت علامت گذاری می شــود.  

 ق(. 1150جمله »الجهد المقل« است که به بررسی مباحث تجوید وآوا شناسی پرداخته است، )متوفای  
. از جمله اســتاد ارجمند  احکام القراءة العروة الوثقی  57و  50. آیات عظام: قمی، میلانی وامام خمینی؟رهم؟ در حاشــیه 4

 ما آیت الله مکارم شیرازی که خود شخصا  از ایشان شنیدم. 
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ــاس آن علامت گذاری گردیده اســـت به همین دلیل   ــداباسـ که حجیت این قرائت   شـ
از عاصـم، مورد قبول همۀ علمای اسـلام اسـت، هم موافقین   مشـهور منسـوب به حف 

  ،دانند و معتقدند این قرائت   حجیت قرائت سبعه که تنها قرائت موجود را حجت می
همان قرائتی است که از صدر اسلام تا به حال در بین مسلمانان معمول بوده و روایت  

ما عَ اْ  اقْرَ » اس«اُ قرَ کَّ  شامل همین قرائت است. الن 
 :؟ص؟مکریوش یندگتر  قرائ  صرتف در زمن  پینم ر ا 

ــ  کرم؟ع؟  ی هــدف بع ــت پیــامبر ا عــال  وتو   خــداونــد تبــارک کریم ، تزکی ه و را تلاوت قرآن 
 >آموزش قرآن  شــــمرده اســــت:  

ِ  ذٖیهُوَ ال َ ِ ٖ  ُ الْ ی بَعَثَ ف هِمْ یمِ  ِْ ولِ  مِنْهُمْ عَلْلُو عَلَ انَ رَسََََُ عَاتِِ  ء 
مُهُمُ الْكِتَابَّ وَالْحِكْمَةَ  عُعَلِ  ِهِمْ وَ عُزَكِ  ها  کســــی اســــت که در میان درس نخوانده  »او 1   <وَ

ا از هرگونه شــرک وکفر آنها رخت تا آیاتش را بر آنها بخواند و رســولی از خودشــان بر انیی
کیزه کند وکتاب )قرآن( و  بیاموزد«.ت( را به آنهان  حکمت )سُ وانحراف وفساد پاک وپا

ــی  علا   می روایت میامه مجلسـ ل و ــُ ــی که ز ابی عبد الر حمان سـ کند که گفته اســـت: کسـ
ــحـابـه روایـت کرد کـه   قرآن را بر مـا اِقراء )قرائـت در مقـام آموزش( می کرد، برای مـا از صـــ

ــول خـدا  ده آیـه را فرا می گرفتنـد و بـه فرا گرفتن ده آیـۀ دییر نمی پرداختنـد  آنـان از رســـ
ــب می کردند گاهی کســ ــت از لحام علم و عمل، آ  .2میر آنیاه که دربار  ده آیۀ نخســ

کرریـت مردم، تنهـا راه آموزش قرائـت صـــــحیح قرآن،  بـاتوجـه ــواد بودن ا ی و بی ســـ بـه اُم 
ــلمانان بود، ازاین  ؟ص؟قرائت پیامبر  ی  آمده اســــت  و تکرار و حف  کردن مســ رو در تار
یرا قرآن قانون اسـاسـی و کتاب زندگی  ؛ن قرآن در صـدر اسـلام بسـیار بودندکه حافظی ز

ــان در  ــتنـد کـه قرآن را بـه انـداز توانشـــ ــلمـانـان بود و از طرف دییر همـه وظیفـه داشـــ مســـ
اقْ >نمـازهـای روزانـۀ خود بخواننـد   رَ مِنَ الْ رَءُوا مَ  فََ َّ ََ برای  کرم؟ص؟پیـامبر ا و    < انِ ء  قُرْ ا تَيَسَََ

 
 .(  105-107ص   ،24ج ،    ) تفسیر نمونه، 2جمعه:  . 1
، ج -  2  .106، ص92مجلسی، بحار الانوار
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ــیـانـت قرآن از کم و  حف  و  یـادتی، صـــ ــفـارش بـه حف  قرآ بر   فزونا  ز ، بـه افرادی کـه نســـ
داد تا آیات نازل شــده را بنویســند که به   نوشــتن را داشــتند دســتور می  ســواد خواندن و 

اب وحی« نویسندگان وحی می  1 گفتند.آنها »کُت 
کن  ویژگی  هن  خ  قرآ  از صدر اس م تن

ــاتوجــه ت جزیرة العرب در زمــان بع ــت پیــامبر اکرم؟ص؟ ب ،  بــه محیع خــاص جــاهلیــ 
ۀ خود را می  کتابت عرب ــاده و ابتدایی و فاقد علامت  گذرانیدمراحل اولی  ــیار سـ و بسـ
هایی بود که امروزه برای نشـــان دادن حرکات، ســـکون، تشـــدید، مد  و تنوین یا و نشـــانه

 شود.تشخی  حروف متشابه از آنها استفاده می
قرآن را با همان   به رسـالت برگزیده شـد، کاتبان وحیزمانی که پیامبر گرامی اسـلام؟ص؟  

به بیان شــــیوای قرآن که برای آنها بســــیار نوشــــتند و باتوجهرســــم الخع رای  آن روز می
یجی آن و اینکه تلف  صــحیح آیات را از زبان پیامبر اکرم؟ص؟   دلنشــین بود و نزول تدر

ه در تلف  صــحیح شــدند و چنانچ شــنیدند، در قرائت قرآن، کمتر دچار لغزش میمی
کرم  پیامبر  شخ  دند از کرای شک میکلمه  پرسیدند.؟ص؟ میا

پس از آنکه اســلام گســترش چشــمییر یافت و بســیاری از اقوام غیر عرب نیز به اســلام  
ت عدم آشـــنایی با زبان عربیگرویدند،   توانســـتند قرآن را صـــحیح بخوانند، نمی  به عل 

ــیر فطری خود تـا حـدودی منحرف حتی خود عرب ــرت بـا آنهـا از مســـ هـا بر اثر معـاشـــ
ــتبـاه در بیـان و  ی ، اشـــ ــدنـد و دگرگونی در ســـــخنـان آنـان راه یـافـت تـا آنجـا کـه بـه تـدر شـــ

طالب؟ع؟    خورد. این امر حضرت علی بن ابیسخنان فصحای عرب نیز به چشم می
گرد  ریزی و  ن کریم، قواعدی را پایهرا بر آن داشـــــت تا برای حف  و نیهداری قرآ ــا به شـــ

 
ی  قرآن، ص1  .52. زنجانی، ابوعبدالله، تار

، قرآن پروه ونویســـنده ای اســـت که تاکنون آثاری چون    1360ومتوفای    1309»ابو عبدالله زنجانی«، )متولد ق (، فقیه، مفســـر
، طهارت اهل الکتاب؟عهم؟وزندگانی محمد؟ص؟و آثار بســـــیار دییری نیاشـــــته  ی  قرآن، الفیلســـــوف الفارســـــی الکبیر تار

ی  القرآن« است، او به  عنوان اولین ایرانی به عضویت المجمع العربی دمشق درآمد.  است. معروف ترین اثر وی»تار
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لی آموزش دهد گیرد برای صـــــحت میگاه ابوالاســـــود تصـــــمیم  ، آن1خود ابوالاســـــود دُوئو
ــتهقرائت عموم مردم، قرآن را علامت ، یکی از برجسـ ترین  گذاری نماید. او برای این کار
خواهد تا قرآن را با رنیی متفاوت از رنز گیرد و از او مینویسندگان آن روز را به کار می

گردان ابوالاســـود با اســـتفاده از  گذاری کند،های او علامتمتن، طبق گفته ســـ س شـــا
ــتـاد خود، اصـــــلاحـات دییری را برای صـــــحـت قرائـت قرآن، انجـام    راهنمـایی هـای اســـ

ــنـایی بـا )  کریم سااااام و  ااااا   قرآ ر  گـذاری علوم دهنـد کـه منجر بـه پـایـهمی جهـت آشـــ
گـذاری  و   کتـابـت خوانی قرآن از حیـث   صـــــحیح)  کریم  قرآ   قرائا   تج یاد  (،علامـت 

 .گردید (برای وقف و ابتداانتخاب محل مناسب ) وقف و ابتدا ( و تلف  حروف
ــتـه تلاش خواهیم کرد ــینـه و پیـدایش در این نوشـــ ــت بـه پیشـــ یم    نخســـ این علوم ب رداز

نقش اسـاسـی دارند خواهیم کریم    مباح ی که در صـحت قرائت قرآنسـ س به بررسـی  
 ر گیرد.آورده ایم تا مورد استفاده همیان قرا راروش تدریس آنها  ،پایاندر پرداخت و 

 
«، «، در رابطه با »بنیان51. آیت الله ســـید حســـن صـــدر؟رح؟ در کتاب »تأســـیس الشـــیعة لعلوم الاســـلام، ص1 گذار علم نحو

 گفتار دانشمندان شیعه و سنی را بیان کرده که فشرده آن چنین است:
گوید: بر حضــرت علی؟ع؟ وارد شــدم و او را در حال فکر کردن دیدم، عرضــه داشــتم: ای امیرمؤمنان ابوالاســود دوئلی می

چه چیز شما را به فکر واداشته است؟ حضرت فرمودند: در سخن گفتن مردم شهر شما، اشتباهاتی را شنیدم؛ از این رو  
گر چینن کنی ما را زنده  تصــمیم گرفتم نوشــته بر گیرند  »اصــول کلام عرب« باشــد. عرضــه داشــتم: ا ای را تهیه کنم که در

ای را به من نشـــان داد که در آن نوشـــته شـــده بود: »بســـم الله  ای و این اصـــول نزد ما باقی خواهد ماند. ســـ س نوشـــتهکرده
حیم، کلام بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف ... )و به تشریح اسم و فعل و حرف پرداخته بود(«. از حضرت   ن الر  حم  الر 

های خود را بر ایشان  خواستم تا به من اجازه دهد که من این کار را به انجام رسانم، حضرت موافقت فرمودند و من نوشته
یاد نمودن مطالب، مرا راهنمایی میعرضه می  فرمودند.داشتم و آن حضرت با کم و ز

، و مدتی قاضـی بصـره بود. وی از بزرگان  ( شـاعری حاضـر جواب، قاری قرآن، محد  » ابوالاسـود دوئلی «، )ظالم بن عمرو
طالب؟ع؟ اســت و در جنز صــفین در رکاب آن حضــرت  بن ابیشــیعه و از اصــحاب خاص امیرمؤمنان حضــرت علی

  85 ســـن  قمری در  69بن الحســـین؟عهم؟ بود. ایشـــان در ســـال شـــرکت داشـــت و از اصـــحاب امام حســـن و حســـین و علی
ــره از دنیا رفت. وی کلیات علم نحو را از حضـــــرت امام علی؟ع؟ فرا گرفت و با راهنمایی حضـــــرت به   ــالیی در بصـــ ســـ

ت قرائت قرآن کریم، به وسیله نقطه، قرآن را علامت  .گذاری کردگسترش آن پرداخت واولین کسی بود که برای صح 
« فرزند علامه سـید هادی صـدر )متولد    گیری ادبیات و فقه   1354و متوفای   1272»علامه سـید حسـن صـدر ق(، پس از فرا

و اصـول، حکمت، کلام، فقه و اصـول و سـایر علوم اسـلامی در حوزه علمیه نجف، برای بهره بردن از محضـر مرجع بزرک 
عد از فوت میرزای شــــیرازی به کاظمین بازگشــــت. وی دارای  شــــیعه، آیت الله میرزای شــــیرازی، به ســــامرا هجرت کرد و ب

 کتاب به یادگار مانده است.    82تألیفات فراوان )از آثار وی  
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 پيشينۀ دانش رسم و ضبط
 

عرب قبل از اســلام، فاقد نقطه برای تشــخی  حروف متشــابه و فاقد نشــانه برای    خع  
و کاتبان وحی، قرآن را باهمان رسـم   بود  ، مد وتنوینحرکات، سـکون، تشـدیدتشـخی  

یجی باتوجهولی    ؛نوشـــتندالخع متداول بین عرب می به بیان شـــیوای قرآن و نزول تدر
دچار  کمتر کسـی    در قرائت قرآن  ،اکرم؟ص؟  آن و شـنیدن تلف   صـحیح آیات از پیامبر 

 از   آن  در بار ،  کردندشـــک می  ای  در تلف  صـــحیح کلمهچنانچه و   ندشـــدلغزش می
بسـیاری از اقوام غیر   پس از گسـترش چشـمییر اسـلام وگرایش  ند.حضـرت می پرسـید
ت عدم آشـــــنایی با زبان عربیعرب به اســـــلام،   د قرآن را صـــــحیح  توانســـــتننمی  به عل 

ــیر فطری خویش حتی خود عرب بخوانند. ــرت با آنها تا حدودی از مســ ها بر اثر معاشــ
ی  اشـتباه در بیان منحرف شـدند و در سـخنانشـان دگرگونی راه یافت تا آن جا که به تدر

را بر ؟عهما؟  ابیطالب  ابن  امیرمؤمنان علی  این امر  .خوردحای عرب نیز به چشـــم میص ـــف
ــت  را بـه   کنـد و آن پـایـه گـذاریکریم از تحریف، قواعـدی را    برای حف  قرآن  کـهآن داشـــ

گردش  .آموزش دهد ،ابوالاسود دوئلی خود، ا
ــود ید برای  دوئلی بود تا اینکه اتفاقی برایش رُخ داد که بر خود لازم د  این علم نزد ابوالاسـ

کنــد.  1، قرآن را اِعرابحف  قرائــت صـــــحیح عموم کــار و  ا  گــذاری  از    یکی    برای این 
 رنیی متفاوت از   با قرآن را سـت کهو از او خوابه کار گرفت  نویسـندگان را  ترین  برجسـنه

) گفتــه  رنــز متن)قرمز گــذاری  هــای او  طبق  ــنــده    .دکن ــعلامــت  همچنین از آن نویســـ
 

گذاری حروف،  »اِعراب« به معنای »سـخن گفتن، درسـت و فصـیح و آشـکار و روشـن سـاختن« اسـت و چون با علامت.1
 گذاری کرد.گویند: کلمه را اِعرابشود، میتلف  صحیح آن کلمه، روشن می
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گر هنیـام تلف    خواســــــت کـه هنیـام تلاوت قرآن بـه حرکـت لـب هـای او نیـاه کنـد. ا
 قرار دهد  قرمز بالای حرف  با رنز نقطۀ  های او حالت گشـــودن گرفت، یکحرفی، لب

 بودن آن حرف حین تلف  باشـــد واســـم آن نقطه را فتحه نامید. مفتوح هنده  نشـــان د  تا
گر هنیـام تلف  حرفی، لـب ــتن گرفـت، یـکا بـا   نقطـۀ  هـای او حـالـت افتـادگی وشـــــکســـ

یر همان  قرمز   رنز بودن آن حرف حین تلف   هنده مکســور نشــان د  تا قرار دهد  حرف  ز
ــد و  ــره نـامیـد.  بـاشـــ ــم آن نقطـه راکســـ گر هنیـام تلف  حرفی، لـب  اســـ هـای او  همچنین ا
نشان   تا  قرار دهد  حرف  جلوی آن  قرمز   با رنز  نقطۀ  پیوستیی گرفت، یکهمحالت به

  .م بودن آن حرف حین تلف  باشد واسم آن نقطه راضمه نامیدوهنده مضمد

؛ ای تحقق پیدا کردتا اندازهاز نظر اِعراب    قرآن  دنخوان  صــحیحپیروی از این روش،  با  
ل  ا شـکااین    بر طرف کرد  برایولی مشـکل تشـخی  حروف متشـابه همچنان باقی بود،  

گردان ابوالاســود به نام های نصــربن عمُربا اســتفاده از   بن و یحیی 1عاصــم  دو تن از شــا یو
یکدییر تمیز    از طه گذاری کردند تا حروف متشـابه حروف را نق ،اسـتاد خود  هایهتجرب

نقطه   اشـــــتباه نشـــــود،  2و برای اینکه نقطه اِعراب با نقطه حروف)اِعجام( داده شـــــوند.
ــکـییـعـنـی »هـــای حـروف راهـمـرنـــز حـرف ) را  و   («مشـــ اِعـراب  قـرمـز    نـقـطـــۀ  بـــاهـمـــان 

ــتنــد.می ــی از منــاطق از نقطــه هــای زرد    پس ازمــدتی در   نوشـــ لاجوردی برای    یــابعضـــ
« و »یا«یی که به صــورت تشــخی   واز نقطۀ ســبز   شــدندخوانده می  همزه»الف«، »واو
ــل برای تم ــتفـاده کردنـد و برای  از همز  قطع  یز دادن همز  وصـــ در ابتـدای کلمـات اســـ

 
م لی ی».1 ــِ ــر بن عاصــ صــ عمُر  «نو ــود بود و نحو را از یحیی بن یو گردان ابوالاســ ــا گذاری حروف  آموخت و با او در نقطه  از شــ

عمُر »کرد.  متشابه قرآن، همکاری می ی بن یو حیو گردان ابوالاسود دوئلی و از شیعیانی است که اهل   «عُدوانی بصرییو از شا
، وعالم به قرآن کریم، نحو و شاعری حاضر   .دانستبیت؟عهم؟ را برتر از دییران می ِ د  لغت عرب بود، او یکی جواب، مُحو

یان بصره و مدتی نیز قاضی سرزمین خراسان بود، وفات وی را قبل از سال   اند  دانستهقمری و بعضی بعد از آن    100از قار
، تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام، ص  ی  قرآن، ص   (.67و    65)صدر ، پروهشی در تار  (.469)حجتی، محمدباقر

م الحرف« یعنی حرف را با نقطه  .3 م یا اوعجو ج و اند با نقطه  حروفی که از نظر شـــکلی یکســـان  گذاری از ابهام خارج کرد.»عو
کـه بـه این نقطـهگـذاری از یکـدییر تمیز داده می ــونـد  دار »حروف  گوینـد. در عربی بـه حروف نقطـههـا »نقطـه اِعجـام« میشـــ

نقوطه« می نقوطه« و به حروف بی نقطه »حروف مُهمله یا غیر مو  گویند.مُعجمه یا مو
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یان قع« وضع شد راهنمای کاتبان و قار  .1قرآن، علمی به نام »علم الن و
 ؛ دتشــخی  حروف متشــابه را برطرف کن  مشــکل  این کارها تا اندازه بســیاری توانســت

ــکـل مختلف در کتـابـت، خلیـل   منظورهـای هـای متفـاوت بـهبـه کـار بردن رنـز ولی مشـــ
عراب و همزه بود،  اِ  دهند نشـان   کهرا هایی  نقطه تاآن داشـت  را بر   2بن احمد فراهیدی
اِعرب به شــکل    ۀبا تغییر شــکل نقط حروف اســتفاده کندواز شــکل  .تغییر شــکل دهد
کل« و حروف، نام آن از  قع« به »علم الش  بع« تغییر یافت»علم الن و   . س س به »علم الض 

خوانی کلمات را  کریم، توانسـت مشـکل اِعراب کلمات )صـحیح  علامت گذاری قرآن
...(را بر طرف   از حیث حرکات، ســکون، تشــدید د، ولی کلمات بســیاری بودند که کنو

ی آنهـا )بـه ویژه الف مـدی( را در کلمـات  ــاس خع رای  آن روز عرب، حروف مـد  بر اســـ
 ها بسیار مشکل بود.نوشتند و تشخی  آن برای غیر عرب نمی
یاد)متوفای   بن  به دسـتور عبیدالله 3داوود سـجسـتانی در کتابش آورده اسـت:  ابی  ابن ز
شــد( را بدون الف نوشــته می  ،که در کتابت ع مانیمدی ( دو هزار حرف )الف  ق67

موضــع از رســم   11( ق  95یوســف)متوفای  بن در قرآن اضــافه گردید و همچنین حجاج 
قرآنی اصــلاح کرده اســت؛ در نتیجه بعد از این اصــلاحات، خواندن متن قرآن،    الخع

ین اصـلاحات در مشـرق زمین که خاسـتیاه اصـلی  ا.4تر گردیدسـاده تر و فهم آن آسـان
 

کـه در رابطـه بـا نقطـه بحـث می4 قع« جمع نُقطـه یعنی علمی  کتـاب. »نو ــوم و  کنـد و در این رابطـه  هـای متعـددی در قرن ســـ
 ها هستند.هایی که بعدا  نوشته شدند همه مستند به همان کتابچهارم نوشته شده است و کتاب

،المحکم فی نقع المصــاحف، ص ، ع مان بن ســعید دانی اندلســی«؟رح؟، از اســاتید بزرک علم  8دانی،ابوعمرو . »ابوعمرو
ار  وی می ه ابوعمرو منتهی میقرائـت اســــــت.ذهبی دربـ ــتـهنویســــــد: » اتقـان قرائـات بـ اء در مقـابـل نوشـــ ــود ، قر  هـایش  شـــ

 .ق(ه 444و متوفای    371)متولد  ند و به نقشش در قرائات ، تجوید و وقف و ابتدا و غیر آن ، اطمینان دارند « ،  اخاضع
. خلیل بن احمد فراهیدی، از علمای شـیعه و از اصـحاب امام جعفر صـادق؟ع؟ و شـاعری توانا و از بزرگان علم نحو و  2

شـــود( اســـت، نخســـتین فرهنز لغت  واضـــع علم عروع )علمی که به وســـیله آن اوزان شـــعر و تغییرات آن، پی برده می
ســالیی در بصــره درگذشــت )دانشــنامه جهان   64قمری در ســن   170عرب به نام »العین« منســوب به اوســت، او در ســال  

 (.48-15وتأسیس الشیعة لعلوم الاسلام، ص 104و 102، ص16اسلام، ج
.»ابن ابی داوود ســجســتانی«،قاری، فقیه، واز حافظان به نام حدیث  117ابن ابی داوود ســجســتانی، المصــاحف، ص-  3

 هجری قمری(.  316ومتوفای 230در قرن سوم هجری است. )متولد
 .144صبحی صالح، مباح ی در علوم قرآن )ترجمه محمدعلی لسانی فشارکی، ص    -4
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ــلمانان قرار گرفت، ولی در مغرب زمین   ر خاط به  ،1اســـــلام بود به راحتی مورد قبول مســـ
ــاس نیـارش جـدیـد،   2مـالـک)چون مـالکی مـذهـب بودنـد  ۀگفت ـ ( از کتـابـت قرآن، بر اســـ

 .3کردندپرهیز می
ــتفـاد  از قرآن هـای منطقـه خود،  این امر بـاعـث گردیـدکـه علمـای مـالکی مـذهـب، بـا اســـ

یادی( نوشته شده، جمع آوری و در )شیو  کتابت کلماتی را که بر خلاف تلف     کم یا ز
دانی و »التنزیل«   المقنع« ابوعمرو کتاب های خود بیاورند، مشهور ترین این کتاب ها »

گرد ابوعم های  قرآن  که مســـتندباشـــد، می  4دانی( ، ابو داوود ســـلیمان بن نحاج   و ر)شـــا
در آخر قرآن با خع ع مان طه، چاپ عربستان آمده   منسوب به »رسم ع مانی« است.

اســت: هجا و رســم این قرآن از دو نفر از علمای رســم به نام ابو عمرو دانی و ابو داوود 
بن نجاح گرفته شـــــده و در موارد اختلاف، بیشـــــتر قول نفر دوم ترجیح داده   ســـــلیمان

 شده و گاهی هم به قول غیر از این عمل شده است.

 
ــیاه  بیروت، مصــــحح   ــتاد زبان و ادبیات در دانشــ ــر عرب، اســ ــنده، ادیب معاصــ ، نویســ ــالح«متفکر ــبحی صــ »دکتر صــ

 هجری قمری(. 1407-1345ومححق نه  البلاغه،)
.مغرب، نام ســرزمین وســیعی اســت که از غرب مصــر تا اقیانوس اطلس کشــیده شــده و شــامل کشــورهای لیبی، تونس،  1

ان، آن منطقـه را »افریقیـه« می ــلمـانـ ــترش  الجزایر و مراکش اســــــت؛ در آغـاز فتح آن منـاطق، مســـ گســـ امیـدنـد؛ در ادامـۀ  نـ
فتوحات اســلامی به ســمت ســواحل اقیانوس اطلس و اندلس، نام افریقیه برای مناطق وســیع فتح شــده، کوچک بود و از  

ی  سـیاسـی اجتماعی شـمال افریقا از آغاز تا ظهور  آن زمان، نام »مغرب« در جغرافیای اسـلامی وارد شـد. )مقدمه ای بر تار
 آیند.(؛ در مقابل، سایر بلاد اسلامی که در شرق مصر قرار دارند، »مشرق« به شمار می195ها، ص ع مانی

 های ضبع، دو مکتب و روش وجود دارد:  در شیوه و روش نیارش علامت
اط )علامت  شود )خاورمیانۀ فعلی(؛گذاران قرآن( ممالک و بلاد مدینه، کوفه، بصره و ... گفته میالف( »مشارقه« به نق 

ــورهای مغرب عربی گفته می اط کشـ ــابق(، لیبی، تونس،  ب( »مغاربه« به نق  ــورهایی مانند اندلس )سـ ــامل کشـ ــود که شـ شـ
 ، عنوان آسیا(.54، ص 1الجزایر و مراکش است. )معجم البلدان، ج  

ــوم فقیهـان تـابعی 2 ــت، »مـالـک بن او نس« از طبقـۀ ســـ ت اســـ نـ  ــُ گـانـه فقهی اهـل ســـ .مـذهـب مـالکی، یکی از مـذاهـب چهـار 
 هجری وفات کرد. 179متولد شد، وبنا بر قولی در سال    97تا    90مدینه است، او حدودسال  

، ص3  .316. و زرقانی، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ص9.دانی، المقنع فی معرفة مرسوم مصاحف اهل الامصار
، وبه عنوان مدرس علوم قرآن   »محمد عبدالعظیم زرقاتی«، فارغ التحصــیل دانشــکده اصــول الدین، دانشــیاه الازهر مصــر

  هجری(. 136وحدیث در همان دانشکده به تدریس پرداخت.)متوفای  
ــهور قرن پنجم هجری،)متولـد  4 ــلیمـان بن نجـاح مـالکی« از علمـای مشـــ (، از جملـه  ق  494ومتوفـای    413.»ابو داوود ســـ

 تألیفات ایشان » التبیین لهجاء القرآن، والتنزیل لهجاء المصاحف، والبیان فی علوم القرآن « است.
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 پیشینۀ دانش تجوید

 
حسـین« به معنای جوید در لغت مترادف با کلمه »تو  زیباسـازی و نیک گفتن اسـت و  تو

ــت بـه گونـه ای کـه ویژگی  ادای حروف قرآن از   اصـــــطلاح قرائـت: در  هـای  جـای خود اســـ
 .1 عایت گرددرام آنها در ترتیب کلمات به نیکی صوتی هرحرف واحک

 ات است. ئبرگرفته از دانش ادبیات عرب و اصول قرائی علم قرا ،دانش تجوید
: تلف  صـحیح کلمات اسـت از نظر جاییاه حروف در قالب کلمات و موضـوع تجوید
  است. آیات قرآن کریم

 : حف  و نیهداری زبان از خطا و اشتباه در قرائت قرآن کریم است.تجویدفاید  
همان گونه که در صـــــدر اســـــلام خوانده و شـــــنیده   هیبا رعایت قواعد تجوید، کلام اِل  

هی،  یری درمعـانی آیـات پـدیـد نیـامـده و کلام اِل  یگردد، درنتیجـه تغشـــــد، قرائـت میمی
ینت قرائت  دانش تجویدرو  ازاین ؛و تیز تلاوت خواهد شـــدزیبا و نیک   را زیور تلاوت و ز
 اند.دانسته

با کلمه شــــناســــی )صــــرف( و جمله : دانشــــی اســــت که دررابطهدانش ادبیات عرب
( بحث می  کند.شناسی )نحو

دســت آوردن معانی ه )برای ب صــورت های مختلف ازچیونیی تغییر کلمه به  :صــرف
«، )یـاری کرد(جـدیـد(بحـث می رو ــو صـــ «)یـاری  کـه می کنـد؛ مـاننـد کلمـه »نو رُ ــُ ــود: »یِنصـــ شـــ

«)یاری کن(؛ کند(؛می ر «)یاری کننده(   »اُنصـُ « صـرف  »ناصـر رو صـو که می گویند: کلمۀ »نو
ازاین رو   تغییرات مربوط به آن اسـت«،  »سـاختمان کلمه و :  موضـوع صـرف  شـده اسـت.

 
، ج.   1  .207، ص1ابن الجزری النشر
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شــود و فاید  آن: آشــنایی »کلمه شــناســی« و »کلمه ســازی« نیز گفته می  ،به آن دانش
 باچیونیی کلمه سازی و کلمه شناسی است.

حو  کلمــات عربی و حــالات وحرکــات آنهــا  :نو ــاط  ــا    از چیونیی ارتب ب هنیــام ترکیــب 
...  یکدییر سخن می گوید، مانند اِعراب هریک از فعل وفاعل ومفعول، مبتدا وخبر

حو   : کلمه و کلام است، موضوع نو
 مورد گفتیو است؛ مله»کلمه« از نظر چیونیی پیوند حرکت آخر کلمه  در ج

 گیرد.»کلام« از جهت پیوند اجزای آن با یکدییر مورد بحث قرار می 
 است. خطا در گفتار و نوشتار زبان عرب محفوم ماندن از و فاید  آن:  

که برای حف  ،  اســت؟عهما؟ابیطالب    بن  علیحضــرت  ار دانش ادبیات عرب  ذبنیان گ
گرد آن حضـرت، ابوالاسـود   و صـیانت زبان عرب، پایه گزاری شـد و توسـع صـحابی و شـا

 .1دوئلی گسترش یافت
با جاییاه  که دررابطه  اســــت  «مخارج حروفکی از موضــــوعات دانش ادبیات عرب »ی

ــتیـاه تکلم و تفـاوت حروف هم مخرج و یـا قریـب  تـک تـک المخرج و   حروف در دســـ
 نخســــتین بار   آید. تأثیراتی اســــت که هنیام ترکیب حروف در قالب کلمه به وجود می

ــیعی، خلیـل بن احمـد فراهیـدی ــمنـد شـــ مبـاحـث مخـارج حروف را در   ادیـب و دانشـــ
گرد ، همان مباحث را با 2سـیبویهاو    کتاب »العین« مطرح کرده اسـت و پس از وی، شـا

اندکی شـرح و توضـیح در اثر مشـهورش »الکتاب« فراهم آورد. ویژگی کتاب سـیبویه آن 
است که افزون بر مخارج حروف، موضوعات دییری از علم تجوید را در ضمن مسائل 
صـرف مطرح سـاخته اسـت . به عنوان نمونه »بحث ادغام« از این دسـته اسـت، اگرچه 

 
، سید حسن، تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام، ص1  .40،60،186،318.صدر
.»ســیبویه« ابوالحســن عمرو بن ع مان بن قنبر فارســی بیضــاوی عراقی بصــری، مشــهور به ســیبویه، از علمای نحو بلکه  2

دیده از جهان فرو بســـت    180اســـتادمطلق قواعد عربیت اســـت، نظریات ادبی وکتابش در آفاق مشـــهور اســـت؛ در ســـال  
 وقبرش در باهلیه شیراز است .
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ازدیدگاه صـــــرفی بررســـــی کرده اســـــت اما می توان پاره ای از   ســـــیبویه مبحث ادغام را
ــام و  ــادیق ادغام را که در علم تجوید و قرائات مطر  اقسـ ــاهده کرد.ح مصـ  اند در آن مشـ

ــتین  ثر   ابن الجزری معتقداســــت، ــی بن  دانش تجوید در   نخســ ــرود  ابومزاحم موســ ســ
ــهور 325عبیـد الله بن یحیی بن خـاقـان)م. ــیـدة  بـه خـاقـانی بـه نـام  (، مشـــ   الراءیـة  »قصـــ

برد واژه »تجوید« دراین قصــیده، دانســته می1اســت  خاقانی« شــود ، با توجه به عدم کار
 شـده اسـت.  که تا اواخر قرن چهارم از این واژه در تبیین مسـائل این علم اسـتفاده نمی
ف کتاب 2اســـتفاده از واژه »تجوید«، برای الفام قرآن، اولین بار توســـع ابن مجاهد  مؤل 
ــبعـة فی القراءات« بـه کـار رفتـه اســـــت، کـه ابوعمرو دانی در کتـابش »التحـدیـد فی    »الســـ

حنُ فی القرآن لو کنـد:  تجویـد« از او نقـل میالإتقـان و ال ی و» اللو ل ، فِی ، حنـان: جو لِ فـو  خو   ی ُ الجو
ِ حو  روفِ الحُ   عطـاءِ اُ   رکُ تو  ی ُ فِ الخو وو   عرابحنُ الاِ لو   پس ازابن مجـاهـد،ه«.فظـِ لو   جویـدِ ن تو مِ هِ  قـ 

ه »التنبیکتابش  ( اســت که در ابتدای410ابوالحســن علی بن جعفر الســعیدی)متوفای  
فو لک نو علی اللحن الجلی و ن ِ ــو ــألتنی... ن ُ صــ ــت.»ســ بذا  مِن اللحن الخفی« آورد اســ

ف  بالقرآن«... ولی با این حال، معلوم نیســــت مراد آنها از اصــــطلاح تجوید،  جویدِ الل و تو
معنای اصـــــطلاحی تجوید به معنای امروزی باشـــــد به قرینه گفتۀ مکی بن ابی طالب  

قبل از من کســی پیشـی  » تابش »الرعایه فی تجوید القراءه« که آورده اســت:در مقدمه ک
گردآوری کرده کــه  کتــاب و همچنین در آنچــه  ــتن این  ــفــات  نیرفتــه در نوشـــ ام از صـــ

گاه سـاختن از تجوید لف  قرآن و   و   والقاب حروف آنها هنیام    محافظت بر   همچنین آ
ــطلاحی این فن،    3«.تلاوت قرآن ــت که »تجوید« در معنای اصــ و از آن زمان به بعد اســ

ــتفاده می ــود، عمومیت پیدا میکه امروزه از آن اسـ کند، به طوری که ابوعمرو دانی و شـ

 
 .321. ابن الجزری، غایة النهایة، ص1
زرک بغداد ونخســتین کســی اســت قرائات ســبعه را رســمیت  ب. »ابن مجاهد« ابوبکر احمد بن موســی بن عباس، مقر   2

 هجری قمری است.  324و متوفای    252بخشید،متولد
 .42. مکی بن ابی طالب، الرعایة فی تجوید القراءة، ص3
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کتـابش »التحـدیـد فی الاتقـان و التجویـد« آورده اســــــت: اهمـال   مکی ابی طـالـب در 
یان و اساتید قرآن از »تجوید تلاوت و تحقیق قرائت« مرا بر آن داشت تا کتابی را در  قار

تجوید را این گونه  ســــ س  ،د و کیفیت ترتیل و تحقیق« بنویســــم»علم الاتقان و التجوی
رفِ  د ُ الحو رو بهـا وو راتِ مو   رتیـبِ تو هـا وو روفِ حُقُوقِ إعطـاءُ الحُ   وو رآن هُ جویـدُ القُ تو کنـد: »فو معنـا می
جِهِ و صــــلِهِ مِن حُ  خرو ی مو م إلو را مســــتند به  یدایش دانش تجویدبعضــــی پ  «.روفِ المُعجو

ــعود  گفتــه ابن کــه  مســـ ــفــارش فرمودمی داننــد  «دُواالقُ و ِ »جو :  ســـ خطــای این    ظــاهرا  و 1  رآنو
ِ »جو کتـابـت عبـارتدر  ــتن قرآن  گردیـده ومراد  او نقـل  کـه از   اســــــت  ن«آروا القُ دُ ر  از   پیراســـ

ِ که مربوط به قرآن نیســت به قرینه ادامه آن: »جو اســت  اضــافاتی    هِ طوا بِ خلِ لاتو وو   نو آروا القُ دُ ر 
ــتنـد بـه روایـت علی    2«.  نـهمِ   یسو مـا لو  ــی دییر پیـدایش آن را مســـ ن ابی طـالـب ببعضـــ
 جویـدُ تو   رتیـلُ  و لـت  او   فرمودنـد <ایلَِ تٖ رْ تَ   انَ ء  رْ قُ الْ   لِ تَ ِ رَ وَ >بـا معنـای آیـه  داننـد کـه دررابطـه می؟عهما؟
 عرِ مو   وو  روفِ الحُ 

کـه   3.قوفالوُ   ةُ فـو ــرت بـاشــــــد  کـه ظـاهرا  نقـل بـه معنـای فرمـایش آن حضـــ
بــه معنــای   روف«الحُ   یــانُ »بو عبــارت    و   روفالحُ   یــانُ بو   وو   قوفِ الوُ   فُ  حِ   رتیــلُ لت و او   :فرمودنــد

گردان   آنهاسـت« و »تلف  صـحیح از مخارج :  تر اسـت که موضـوع آنتجوید نزدیک شـا
ــرت برای تحقق این فرمــایش، گزاری کردن ــ  دانش مخــارج حروف را  آن حضـــ بــا   د.پــایــه 

گیریم با پیشــینه و پیدایش دانش تجوید داده شــده، نتیجه میتوضــیحاتی که دررابطه
که مباحث دانش تجوید، در صــدر اســلام توســع مســلمانان به پیروی از قرائت پیامبر 

صـورت مکتوب صـورت قوانین و ضـوابع مشـخ  به، ولی بهدهش ـرعایت میکرم؟ص؟  ا 
ــده بود. ســـــ س علمـای ادبیـات و قرائـات، ــتـه نشـــ آنهـا را در قـالـب قـاعـده و قـانون   نوشـــ

ن در آوردند تا راهنمای صحیح خوانی قرآن کریم برای آیندگان باشد.  مشخ  و مدو 

 
،ج1 . »حاف  جلال الدین عبدالرحمان بن ابی بکر ســیوطی  102،ص 1؛ ســیوطی، الاتقان، ج  210، ص1.ابن الجزری،النشــر

ی ، تفسیر وعلوم دییر است.(، از ق911ومتوفای849شافعی،)متولد    علمای اهل سنت ومؤلف آثار بسیار در حدیث، تار
قع المصاحف، ص-  2 ، المحکم فی نو  .11و   10دانی، ابوعمرو
، ج-  3  .85، ص1. و سیوطی، الاتقان، ج209، ص1ابن الجزی، النشر
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 پیشینۀ دانش وقف و ابتدا
 

ــینــۀ دانش وقف وابتــدا بر   پیشـــ کریم  اهتمــام    از   ین رااگردد،  می  بــه دوران نزول قرآن 
گیری د یافت.پیشـــینیان نســـبت به فرا بر اســـاس حدیث   انش وقف و ابتدا می توان در

 لِ ت ِ رَ   وَ >با معنای ترتیل در آیۀ  دررابطه؟عهما؟ابیطالب  بن  که از امیرمؤمنان علیی  مشــهور 
ارْ قُ الْ  ــده نقـل <ا  یلَِ تٖ رْ تَ   نَ ء  و در   1«روفِ الحُ   یـانُ بو  وو   قوفِ الوُ   فُ  حِ   رتیـلُ لت و ݗو ا»:  کـه فرمودنـد  شـــ

  :  عرِ مو   وو   روفِ الحُ  جویدُ تو »نقلی دییر
که آشـــنایی با   شـــودچنین اســـتفاده می  «قوفِ الوُ   ةُ فو

مواضـــع وقف و ابتدا از همان ابتدا و همزمان با نزول قرآن مورد اهتمام مســـلمانان بوده 
یرا در فهمیدن صــحیح   در روایتی که  آیات قرآن، نقش اســاســی داشــته اســت.اســت، ز

د  یهایهبه تصـریح اشـاره شـده که سـور  عمر   از عبدالله بن نازل می شـد،   ؟ص؟که بر محم 
علمـای قرائـت، بـا   .2حلال و حرام آن را می آموختیم و جـاهـای وقف را یـاد می گرفتیم

ــنـاخـت بر آن شــــــدنـد تـا مبـانی و ملاک هـایی ر؟ع؟الهـام از کلام امـام علی   ا برای شـــ
یرا می دیـدنـد  ؛هـای وقف بیـابنـدمحـل یـان قرآن بـه ویژه    ز ــیـاری از مشـــــکلات قـار بســـ

  اثراین بی توجهی،  عدم شـــناخت محل مناســـب برای وقف و ابتداســـت، بر ،غیرعربها
ــروع این    هی، نـاق  ونـامفهوم یـا بـه کلی تغییر می یـابـد.ل  چـه بســــــا معنـای کلام اِ  بـاشـــ

انش  های وقف در قرآن، شـروع و به این وسـیله »دهایی در زمینۀ محلمشـکل، پروهش
 میان علوم قرآنی تولد یافت.صـورت دانش مسـتقلی در هبوقف و ابتدا« پایه ریزی شـد و 

ــحـابـه، تـابعین و قر  ازاین ــینیـان اعم از صـــ م وقف و رو می بینیم پیشـــ اء بـه تعلیم و تعل 

 
 .45، ص 1فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج .1

 .85، ص1. سیوطی، الاتقان، ج1
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ــتــه،  ابتــدا ای  انــد.اهتمــام والایی مبــذول داشـــ ــاره مین  ابن الجزری در  اخبــار گویــد:  ب
یـدابن   ــالح از قبیـل ابو جعفر یز ــت کـه ســـــلف صـــ صـــــحیح بلکـه متواتر بیـانیر آن اســـ

، به آموختن و آموزش این  4، یعقوب3، ابوعمرو 2و نافع   ،1قعقاع ، عاصـم و پیشـوایان دییر
یادی داشــته اند دانش وقف و ابتدا    مهمترین تألیفات موجود در زمینۀ .5فن، اهتمام ز

:عبارت دابن قاســم ابن بشــار   اند از القطع    .6انباری  ایضــاح الوقف والابتدا،نوشــته محم 
د مش ـ المکتفی    (.ق338هور به ابن نحاس )متوفای  و الائتناف، نوشـته احمد ابن محم 

لازم به  7نوشـــــته ســـــجاوندی.  ،وقوف القرآن  دانی.الإبتدا، نوشـــــته ابو عمرو و فی الوقوف  
ــمتی از مبـاحـث وقف و ابتـدا کـه در رابطـه نحو ــیح اســــــت کـه قســـ وقف کردن    توضـــ

کن آغاز میکه باکلماتیا بهابتد   همچنین نحو،کلمات اســـتآخر در  ــا گردند حرف سـ
های ادبیات به تفصـــیل موردبررســـی قرارگرفته اســـت.از جمله »ابن حاجب،  در کتاب

  ، در کتاب »شــــافیه« که در دانش صــــرف«بکر نحوی مشــــهور   ع مان ابن عمر ابن ابی
ی از کتـابش را بـه نحو ــمتهـای مهم  وقف کردن بر آخر کلمـات و ابتـدا از    اســـــت، قســـ

کن است اختصاص داده است  . 8کلماتی که آغازشان سا

 
اء ده گانه به شمار می رود. ابن الجزری 130ابو جعفر یزیدبن قعقاع مخزومی مدنی)متوفای .1 هجری قمری در مدینه( از قر 

 او می گوید: وی از تابعین بلند پایه و عالی مقام است.  دربار 
ــبعـه اســـــت،وی  169.ابوعبـدالله، نـافع بن عبـدالرحمـان بن ابی نعیم لی ی مـدنی)متوفـای  2 اء ســـ هجری قمری(، یکی از قر 

مام نیاشته است.  کتابی به نام وقف الت 
، زبان بن عمار مازنی)متوفای  3 اء سبعه به شمار می آید. 154.ابوعمرو  هجری در کوفه(، از اهل بصره است. یکی از قر 
ــری)متوفای  4 ــرمی بصـ ــحاق بن عبدالله حضـ ــت. وی  205.ابومحمد، یعقوب بن اسـ گانه اسـ اءده  هجری قمری(، یکی از قر 

کتابی به نام وقف التمام است.  دارای 
، ج  5 ــر ــیوطی، الاتقان،ج239، ص1.ابن الجزری، النشــ ، قواعد وقف و ابتدا در  85، ص1. و ســ کر ــا . ودکتر محمدکاظم شــ

 .19و   18قرائت قرآن کریم، ص
، محمدبن بشــــار انباری)متوفای    6 کتابی در وقف  328. ابوبکر هجری قمری(، ادیب ونحوی مشــــهور اســــت. وی دارای 

 وابتدا به نام»الایضاح فی الوقف و الابتدا( است که از مشهورترین کتب دراین فن به شمار می رود.
، تفســـیر و قرائت اســـت.  643.ابوالحســـن،علی بن عبدالصـــمد ســـخاوی)متوفای  7 هجرب قمری(، از علمای لغت، نحو

 جا در گذشت.آنوی در مصر متولد شد ودر آن جا به کسب علم پرداخت؛ در اواخر قرن ششم به دمشق رفت و در  
،عالمی نحوی واصولی است، کتاب های  365و 378، ص 1.شرح الرضی، ج  8 .»ابن حاجب«ع مان بن عمر بن ابی بکر

... از تألیفات اوست در سال  یه از دنیا رفت.  646» کافیه « در نحو و »شافیه « در صرف و  در اسکندر
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 مین ارجمندسخنی با معل  
 

ت قرائت قرآن کریم پایه گذاری شـده اسـت، به با بررسـی پیشـینۀ علومی که برای صـح  
کــه در زمــان بع ــت پیــامبر ا این نتیجــه می ــیم  ی بودن مردم    ؟ص؟مکررســـ بــه خــاطر اُم 

ت و نبود نشـانه  برای ضـبع صـحو  (مسـلمانان بیشـتر  ن)نداشـتن سـواد خواندن و نوشـت
ــنیـدن و تکرار و  ،قرائـت کلمـات قرآن کریم، تنهـا راه آموزش قرآن حف  بوده اســــــت   شـــ

گرفتند یتدا تا انتها به همین شــیوه فرا مابرا از قرآنبایســت همۀگیری قرآن میوبرای یاد
کــار  ــت.  بر و برای همیــان امکــان پــذیر زمــان  ،و این  ــتر   نبوده اســــ کــه بیشـــ ولی امروزه 

مسلمانان، سواد خواندن و نوشتن را دارند و بانشانه گذاری حروف و کلمات، صحیح 
ول و ضـــوابع  خوانی قرآن کریم به تصـــویر کشـــیده شـــده اســـت، به راحتی می توان اص ـــ

صحیح خوانی را در قالب چند دستور زبان و قاعده، آموزش داد و دییر نیازی نیست 
 صورت کلمه به کلمه و آیه به آیه خوانده و تکرار گردد.قرآن از ابتدا تا انتها بههمۀ تا 

ولی با   ؛صحیح خوانی قرآن کریم است  نوشته، بررسی قواعد و ضوابعهدف ما در این  
توجه به اینکه بعضــــی از مباحث صــــحیح خوانی در هر ســــه دانش »رســــم و ضــــبع، 

یم نخسـت آنها را به صـورت تجوید و وقف و ابتدا« مورد بررسـی قرار گرفته اسـت، ناچار
، ترکی و کم علامت(  کامل و بر اســـاس رســـم الخع های مختلف )عربی، ایرانی، اردو
ــی قرار دهیم و بــا توجــه بــه اینکــه تقــدم و تــأخر این مبــاحــث برای معلمین  مورد بررســـ
ارجمند باید مشــخ  باشــد که ارتباط بین آنها چیونه اســت؟ تســلســلی و متوالی  یا 

آنها را نیز مورد بحث   نیاز مرحله بعدی اســــت؟  همتراز و موازی؟  و کدام مرحله پیش
ــی قرار دادهو   گیران و بررســـ ایم تـا معلمین ارجمنـد بـا در نظر گرفتن دانش و توانـایی فرا
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رســـم الخع قرآن موجود در آن مناطق، به آموزش قرآن ب ردازند، و برای عزیزانی که برای  
ــتـه بـاشـــ ــاولین بـار می نـد،روش تـدریس آنهـا را ارائـه خواهنـد افتخـار معلمی قرآن را داشـــ

حْم  ݗَ ا»رحمان که معلم واقعی قرآن استایم تا به یاری خداوندکرده مَ الْقُرْ لر َ
انُ عَل َ مورد   «نَ ء 

 استفاده علاقه مندان به آموزش قرآن کریم قرار گیرد.
ــری   قبـل از ورود بـه مبـاحـث صـــــحیح خوانی قرآن کریم، لازم اســــــت بررســـــی مختصـــ

با سیر تکاملی نیارش و علامت گذاری قرآن داشته باشیم تا معلمین ارجمند دررابطه
تا کنون، آشــنایی بیشــتری    ؟ص؟مکرنســبت به اصــلاحات انجام گرفته از زمان پیامبر ا 

ــیر تکـاملی نیـارش و علامـت گـذاری قرآن کریم، این پیـام را  ــنـایی بـا ســـ پیـدا کننـد؛ آشـــ
برای همه دارد: »آنچه که قرآن و تغییر ناپذید اســــت، الفام و آیات قرآن کریم اســــت و 

ــود کـه جبرائیـل امین  ــورتی تلف  و خوانـده شـــ   ؟ص؟م کربر پیـامبر ا ؟ع؟بـایـد بـه همـان صـــ
کم و   اند و آن حضــرت بر مســلمانان تلاوت می کردند«، و آن تلاوت بدونوحی فرموده

ــورت متواتر ملفوم و مکتوب بـه د یـادتی بـه دو صـــ ــت، و ز ــیـده اســـ ــت مـا رســـ خع »ســـ
و همان گونه که در صـــــدر  «نیارش قرآن، باید نمایشـــــیر تلف  صـــــحیح قرآن باشـــــدو 

نوشـتند، در اسـلام قرآن را با همان خع رایجی که عموم مردم با آن آشـنایی داشـتند می
زمان ما نیز باید قرآن با خع رایجی که عموم مردم با آن آشــــنایی دارند نوشــــته شــــود. و 

گونه که دانشـــــمندان علوم قرآنی آن زمان، راه هایی را برای صـــــحیح خوانی قرآن  همان
ــنـایی بهتر و   ،ارائـه دادنـد ــمـدان علوم قرآنی زمـان مـا نیز بـایـد راه کـارهـایی برای آشـــ دانشـــ

 راحت تر ارائه دهند.
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 بخش اول 
 

 

 بررسی قواعد وضوابط
عم آموزش صحِح خوانی    قرآن کر

 

 کریم وضبط( قرآنگذاری )رسمروخوانی:کتابت وعلامت

 حروف( وصفات تلفظ صحیح حروف )مخارج تجوید:

 وابتدا: انتخاب محل مناسب برای وقف و ابتدا وقف
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 ی اس :وررسقنبلقرآ  از سه ِه   قرائ  صرتف
 ؛کریم گذاري( قرآن: رسم و ضبع )کتابت و علامتیوخوانيـ  1
 : تلف  صحیح حروف )مخارج و صفات حروف(؛تج یدـ  2
 : انتخاب محل مناسب براي وقف و ابتدا.وقف و ابتداـ  3

 در قالب سه فصل، مورد بررسی قرار خواهیم داد. رو مباحث این بخش راازاین
 در این بخش با نکات ذیل آشنا خواهید شد:

بع الف(   )کتابت وعلامت گذاری( قرآن کریم؛ دانش روسم وضو
 )مخارج و صفات ذاتی و عاضی حروف(؛ تجویددانش  ب( 
و نحو  وقف کردن و ابتـدا  )انتخـاب محـل منـاســـــب برای وقف    ابتـدادانش وقف و  ج( 

 بر آخر کلمات(.
  :یودیم انتظنر پس از مطنلعه این پخش از شمن 

بع  بـا  .1 ــو ــم وضـــ ســـ ــنـایی پیـدا کـامـل  دانش رو نحو  کتـابـت وعلامـت گـذاری و  کرده  آشـــ
 د؛صورت صحیح بخوانی توضیح دهید وبه را مختلف  الخعهای با رسمقرآن
مباحث تجوید را توضـــیح دهید وقرآن را   و   هدآشـــنایی کامل پیدا کر. با دانش تجوید 2

 .دبا رعایت قواعد بخوانی
ــنـایی کـامـل پیـدا کر  دانش وقف و ابتـدا. بـا  3 ــب ه  دآشـــ را و در قرائـت قرآن محـل منـاســـ
 توضیح دهید. د و مباحث آن راکنیای وقف وابتدا انتخاب رب
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 فصل اول 
وخواني  عمعلامت ضبط )كتابت و و : رسمر  گذاري( قرآن کر

 

 خوانی قرآ  کریم از حتث نگنرش و ع م  گذای . صرتف 
ــم الخعقرآن ،بـا توجـه بـه اینکـه امروزه   ،ترکی   ،عربی  ،ایرانی)هـای مختلف  هـای بـا رســـ

ــبـه قـاره، و کم ــور رواج دارد   (،علامـتشـــ ــیو  و در کشـــ نیـارش و علامـت گـذاری آنها     شـــ
ــت ــول نیارش و   ،مختلف اسـ ــت که با اصـ علامت گذاری  بر معلمین ارجمند لازم اسـ

، از این رو نخســت به آشــنایی کامل داشــته باشــند  ،هاتمامی این قرآن  (رســم و ضــبع)
باید بررســــی ســــیر تکاملی نیارش وعلامت گذاری قرآن کریم از صــــدر اســــلام تا کنون 

یراپرداخـت،  ت تفـاوت در   ز ــیو  کتـابـت و این امر کمـک شــــــایـانی در فهم بهتر علـ  شـــ
 قرآن های موجود در جهان اسلام خواهد داشت. علامت گذاری 

 وررسی ستر تکنملی نگنرش وع م  گذای  قرآ  کریم
نخســــت با  «بررســــی ســــیر تکاملی نیارش وعلامت گذاری قرآن کریم»  قبل از بررســــی

یرا  شـد،  آشـنا  باید  خع عرب در صـدر اسـلام    هایویژگی   اسـلام  صـدر  در   قرآن کتابتز
 تا  پرداخت خع  آن  یهاس س به کاستی  ،بوده است  روز   آن  رای   الخع رسم  اساس  بر 

  ،دانداده ارائه هاییحل راه چه ،هاکاستی آن رفع  برای دانشمندان که گردد روشن
ــتا  بدیهی ــیر تکاملی خع عرب  ،سـ ــنایی با پیدایش و سـ به معلمین قرآن کمک    ،آشـ

بر   ؟ع؟الفاظی اسـت که توسـع جبرئیل امین  :خواهد کرد تا بدانند آنچه که قرآن اسـت
ــتی بـا همـان الفـام   ؟ص؟پیـامبر گرامی اســـــلام ــت و بـایـد بـدون کم و کـاســـ نـازل کرده اســـ

 وظیفه  هامسلمان  امروزهد؟ آیا  کتابت این الفام چیونه باید باش   اما نحو  ،قرائت گردد
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 در   اللهءشــاناِ  که  اســت  نکاتی ؟بنویســند  روز  آن  الخع رســم  اســاس  بر   را  قرآن که  دارند
 .به آن خواهیم پرداخت ،قرآن ( فیت نیارشکی) رسم مبحث
 هن  خ  عرب در صدر اس مویژگی

ت ــرفـت آن در میـان ملـ  ــنی معلوم کیفیـت پیـدایی خع و چیونیی پیشـــ هـا، بـه روشـــ
ل به حدس و گمان راهی وجود ندارد.نیست و برای دست  یابی به آن، جز توس 

 اند:دانشمندانِ قدیمِ اسلامی، دربار  نحو  پیدایی خع، دو دسته
  1دانند که خداوند آن را از طریق وحی به بشر تعلیم داده است؛گروهی آن را توفیقی می

، آن را فرآورد  فکر بشر   2. وجود آمده استبه نیاز انسانیدانند که بر اثرِ میو گروه دییر
گونــه میــان این دو ر ی را توان اینهــای تــاریخی، میبــا توجــه بــه آیــاتِ قرآن و واقعیــت

های ذهنی اندیشهبه انسان آموخت که چیونه خاطرات و   متعالجمع کرد که خداوند
 رَ قْ ݗِ ا <وسـیلۀ قلم ثبت کندخود را به

ْ
مَ بِالْ َ کْ  الْ كَّ ب ُ وَرَ   أ

ذٖی عَل َ
؛ولی مرور زمان 3  >قَلَمِ رَمُ ال َ

ت تی، و گســترش جمعیت و پیدایی اقوام و مل  های مختلف، باعث شــد هر قوم و مل 
مرور زمان با توجه بهکردند وضع کنند، و های خاصی را برای حروفی که تلف  میشکل

با اما دررابطه  گرفت.تری به خود میهای کاملبه پیشـرفت و تمدن آنها، حروف، شـکل
هـای قبـل از ظهور اســـــلام، محققـان جـدیـد معتقـدنـد: در جنوب خع رای  بین عرب

طی« رواج داشته است. بو  جزیرة  العرب »خع مُسند« و در شمال جزیرة العرب »خع نو
  خط مُسند
ن« و قدیمخ  مُنند  . ترین خع عربی است، خع مردم جنوب جزیرة العرب »یمو
مانند الفبای سامی است، از آن جهت   حرف تشکیل شده و الفبای آن  29از  این خع  

 
کتابته(. 166، ص 2الاتقان فی علوم القرآن، ج . 1  )النوع السادس والسبعون فی مرسوم الخع وآداب 
ید، عبدالرحمان بن محمدبن خلدون)متولد 417مقدمه ابن خلدون، ص .  2   732)الفصل ال لاثون(. » ابن خلدون«، ابوز

،سیاست مدار وقاضی بود، درسن    808ومتوفای ی  نیار کرد.  73ق (، تار  سالیی در قاهره فوت 
ــیله قلم آموخت.« در رابطه با این  ، »بخوان و پروردگار تو کریم4و   3قلم /  . 3 ترین )کریمان( اســـــت، همان کس که به وســـ

 (.158: ص  37آیه، دو تفسیر وجود دارد، یکی از آنها چنین است )تفسیر نمونه، ج 
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حرکت وجود مت تشـکیل یافته اسـت که در کتابت )نشـانۀ(  که این خع از حروف صـا
گردد و علامتی برای سکون یا تشدید ندارد و گاهی ندارد و نیز آخر کلمات ضبع نمی

د، دو بار نوشـته و حروف در یک کلمه به  .1شـودصـورت منفصـل نوشـته میحرف مشـد 
تا قرن شـشـم اسـتمرار داشـت، یعنی   اسـتعمال خع مسـند تا قرن پنجم میلادی وشـاید
 2اینکه این خع، پیش از اسلام از میان رفته است.

 خط نَبَطی
طی بو ــتند و از قرن چهارم نژاد بودند که در شــــمال جزیرة العرب میها قومی عربنو یســ ز

ن داشـتند و از خع آرامی برای کتابت  پیش از میلاد حضـرت مسـیح؟ع؟ دولت و تمد 
 کردند.استفاده می
که به دست نویسندگان یهود و نصارا  خ  نََ طی  ، یکی از مشتقات خع آرامی است 

خع   آن  به  آسانی،  ت  عل  به  بقیه  جنوبی،  عربستان  مردم  جز  به  است.  یافته  رواج 
، زبان و قلم آرامی را در کتابت خود به کار گرفته بودند و    3.  نوشتندمی نبطیان در آغاز

 شد؛  دور با مرور زمان، خع آرامی را تکامل بخشیدند و طی سه دوره، این خع از ریشه 
ی از   طی در دور  پایانی خود به کل  بو این سه دوره چند قرن طول کشید، تا اینکه کتابت نو

طی، بسیاری از ویژگی  4. بین رفت و کتابت عربی به جای آن ظهور پیدا کرد بو ها  خع نو
خع آرامی را داشت، از جمله شکل واحدی برای چند حرف قرار داده شده بود و هیچ  

کشید  فتحه در وسع  ای برای مصوت نشانه کوتاه و نیز مصوت  کلمات وجود  های 
ادامه داشت   اول هجری  قرن  دوم  نیمۀ  تا  این حالت  و  در  )نداشت؛  آن   که مشروح 

 
وری، ترجمه رسم الخع مصحف،ص  1 د  ی  العرب قبل الاسلا35. غانم قو  (.198، ص1، ج م)به نقل ازالمفصل فی تار

قـرآن، ص   یـ   تـــار  ، رامـیـــار ــتـــاد493مـحـمـــد  واســـ پـروه  قـرآن   » رامـیـــار »دکـتـر  )مـتـولـــد  ،  ــهـــد،  مشـــ ــی  فـردوســـ ــیـــاه    1301دانشـــ
ی  قرآن« برگزیده دوره کتاب سال ایران شد.1363ومتوفای یاست این دانشیاه را برعهده داشت ، »تار  (،او مدتی ر

 .34. همان، ص2
ی  قرآن، ص  3 ،تار  .496. محمود رامیار
ی  العرب قبل الاسلام(، ج41. غانم قدوری،ترجمه رسم الخع مصحف، ص4  .7، ص3، )به نقل از المفصل فی تار
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حجاز    هایاما اثری به دست نیامده که بر آشنایی عرب  1.(مباحث آینده خواهد آمد
کتابت و خع در گذشتۀ دور دلالت داشته باشد؛ آنان کمی قبل از ظهور اسلام با    به 
کتابت آشنا شده  دوی)صحرا نشینی( داشتند و همواره  خع و  یرا آنان زندگی بو اند؛ ز

بردند و این سبک زندگی،  در حال کوچ کردن و رفت و آمد و جنز و غارت به سر می
ر دربار  صنایع و از جمله کتابت که از مظاهر مدنیت و شهرنشینی است،   آنان را از تفک 

که به منظور تجارت به شام و عراق سفر می می  باز  کردند،  داشت؛ اما بعضی از آنان 
ق به اخلاق آنان شدند و  کم ن آن مناطق قرار گرفتند و متخل  کم تحت تأثیر مردم متمد 

 2.  خع و کتابت را از آنان به عاریت گرفتند
طی و یا سریانی می عرب بو نوشتند و این دو نوع خع تا بعد از  ها قبل از اسلام با خع نو

س  به وجود آمد که   طی، خع نو بو فتوحات اسلامی در عرب باقی و معروف بود؛ از خع نو
که خع   کوفی پیدا شد  و از خع سریانی، خع  امروز نیز شناخته شده و باقی است 

کوفه(  حیری نامیده می  شد؛ »حیری« به حیره )شهری قدیمی و عربی و در مجاورت 
ل در خع سریانی در حیره رُخ داد و پس از بنای کوفه و   یرا تغییر و تحو  منسوب بود؛ ز
، اسم آن به خع کوفی تغییر کرد، این خع زمانی طولانی   انتقال تمدن عرب به این شهر

 . 3بین عرب، معروف و متداول بود
 

 م ؟ص؟ قرآ  در زمن  پینم ر گرامی اس  کتنب   نرو 
به  شکی   و  و سه سال توسع جبرئیل امین؟ع؟  کریم در طول بیست  قرآن  که  نیست 

ی  و به مناسبت کرمتدر نازل گردید، و آن حضرت آیات    ؟ص؟های مختلف بر پیامبر ا

 
؛  40و   41؛ ترجمۀ رسـم الخع مصـحف، ص66های نفوذ فارسـی درفرهنز وزبان عرب جاهلی، ص  ؛ و راه  80. همان، ص1

.  1/129منشأ الخع العربی و تطوره لغایة الخلفاء الراشدین/  و چند کتاب دییر
ی  قرآن، ص  . 2 ،تار  .116معرفت،محمد باقر
 .355، ص1معرفت،محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج. 3
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را به ذهن می  بر مسلمانان می نازل شده  و  را  خواندندس ردند  آیات  ، و مسلمانان آن 
س ردند. و برای جلوگیری از تحریف قرآن، از مسلمانان  کردند و به ذهن می تکرار می 

خواست تا آن آیات را بنویسند و یک نسخه از آیات  دارای سواد خواندن و نوشتن می
 1. داشتندمکتوب را نیز نزد خود نیه می

می وحی«  اب  »کت  قرآن،  نویسندگان  کتاببه  در  آنها  اسامی  که  و  گفتند  ی   تار های 
 2.  معارف قرآن آمده است

اسلام فاقد نقطه برای تشخی  حروف متشابه و نشانه برای تشخی   عرب قبل از خع
کاتبین وحی، قرآن را با همان رسم الخع   متداول   حرکات، سکون، تشدید و ... بود، و 

یا    گونه دستور دا؟ص؟ به کتابت، هیچ و با توجه به اهتمام رسول خ  نوشتندبین آنها می 
گر  توصیه ا و  است  نشده  آن حضرت صادر  از  قرآن،  کلمات  کتابت  نحو   دربار   ای 

و همۀ اصول نقل    3شد؛ها طی احادی ی از آن حضرت نقل میچنین بود، این توصیه 
با کیفیت کتابت کلمات قرآن، مستند به نحو   القرآن دررابطه های رسمشده در کتاب

، توسع کاتبین  4های نوشته شده در زمان توحید مصاحف بعضی از قرآن قرآن در کتابت
کرمزمان پیامبر   در   وحی است. یجی آن و  ای قرآن و بیان شیوه   با توجه به   ؟ص؟ ا نزول تدر

دچار   قرآن،  قرائت  در  کسی  کمتر  آن حضرت،  زبان  از  آیات  تلف   صحیح  شنیدن 
 پرسیدند. می آن حضرت ای از کلمهصورت شک در تلف  صحیح شد ودر لغزش می 

 
ی  القرآن، ابی عبدالله الزنجانی، ص1  )الفصل السابع فیما کُتب علیه القرآن فی عهد النبی؟ص؟(. 50. تار
ابه(.  48. همان، ص2 کُت   )الفصل السادس فی کتابة القرآن حین نزوله بأمره؟ص؟ و 
 .25و   26. بررسی تطبیقی رسم المصحف و ضبع المصحف، ص3
ــان نبودنـد، از اینگردآورنـدگـان مصـــــحف.  4 کتـابـت و توانـایی یکســــ رو اختلاف در نیـارش  هـا، متعـدد بودنـد و از نظر 

ــد، اختلاف در مصـــــحفمصـــــحف، بـاعـث اختلاف قرائـت می کرد و  هـا، اختلاف بین مردم را ایجـاب میهـا و قرائـتشـــ
کرد و این امر به نزاع و جدال بین آنان  هریک بر اثر تعصبی که نسبت به عقیده و ر ی خود داشت، دییری را محکوم می

باره با انجامید؛ برای رفع این مشکل، ع مان آن گروه از اصحاب پیامبر؟ص؟ را که در مدینه بودند فراخواندند و در اینمی
کردند، از این ع( موافقت  رجو ف مو کرد و همه با پیشــــنهاد یکی کردن مصــــاحف )تهیه مُصــــحو کار گروهی  آنان مشــــورت  رو 

کـه مورد اتفـاق همـه بود تهیـه و بـه عنوان مصـــــحف امـام )مرجع( معرفی و از روی آن چنـد   ــکیـل و مصـــــحف واحـدی  تشـــ
ی  قرآن، آیت الله معرفت، ص  کز اسلامی ارسال گردید. )تار  (.96-109نسخه نوشته و به مرا
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ت  گرایش بسیاری از اقوام غیرعرب به   پس از گسترش چشمییر اسلام و  اسلام، به عل 
نمی  عربی،  زبان  با  آشنایی  به عدم  را  قرآن  م لاً:توانستند  بخوانند؛  صحیح    صورت 

ََ   < « در آیه  كتَتوانستند تشخی  دهند که کلمۀ »ها از کجا می غیرعرب كُمْ  كَتَ ب ُ رَ
حْمَ  ِْ  <صورت صیغۀ معلوم و در آیه  به1>ةَ عَلَ ی نََّْسِِ  الر َ ََ عَلَ ِامُ كُتِ صورت  به2>كُمُ الصِ 

کلمه  صیغۀ مجهول خوانده می  یا  از  >لِتُحْصِنَكُمْ<  شود؟  که بعضی  انبیاء،  در سوره 
اء    خوانده اند. >لِنُحْصِنَكُمْ<قر 

عرب خود    هاخود  فصیح  زبان  از  حدودی  تا  غیرعرب  اقوام  با  معاشرت  اثر  بر  نیز 
از   که  منحرف شدند و دگرگونی در سخنان آنان راه یافت، و این آسیب در فرزندانی 

امیرمؤمنان    ودند، کاملاً مشهود بود؛ این امر پدری عرب و مادری غیرعرب متولد شده ب
کریم،   حضرت علی بن ابی طالب؟عهما؟ را بر آن داشت تا برای حف  و نیهداری قرآن 

گردش ابوالاسود دوئلی آموزش دهد.   قواعدی را پایه گذاری و آنها را به شا
ای  نوشته  حضرتدست آندر علی؟ع؟ وارد شدم،حضرت  گوید: بر ابوالاسود دوئلی می 

فرمودند:   حضرت  چیست؟  نوشته  این  امیرمؤمنان،  ای  داشتم:  عرضه  »در  دیدم، 
یافتم که به خاطر اختلاط با اقوام غیرعرب،    های مردمصحبت ل کردم، در فساد در  تأم 

رو تصمیم گرفتم اصولی را پایه گذاری کنم تا مردم به آن  از این  کلام آنها راه یافته است؛
اساس صحبت خود قرار دهند«؛ س س نوشته را به من نشان  را پایه و آنهامراجعه کنند و 

داد که در آن نوشته آمده بود: »کلام بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف«، و توضیحاتی  
آنها.دررابطه از  هریک  ان  با  به  را  کار  این  من  تا  دهند  اجازه  جام  از حضرت خواستم 

داشتم و  و من تحقیقات خود را بر ایشان عرضه می   برسانم، حضرت موافقت فرمودند
راهنمایی  با  حضرت  می  هایآن  اصلاح  را  آنها  دررابطهخود،  م لاً  حروف  کردند،  با 

 
 .54. انعام:1
 .183. بقره:2
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،  ،  ن و اِ » بهة بِالفعل  شمُ  ن و ، ل  او یتو ، لو ن و او ل و کو عو کِن و »کلمۀ    « کِن و و لو را نیاورده بودم، حضرت    «ل 
کِن و »فرمودند:   »اِنحو    « ل  و فرمودند:  کردند  ایشان مرا تحسین  را دارد،  ویژگی  نیز همین 
ه حوو ت نام می   1.  ، به همین روش ادامه بده«نو « همین  گویند: عل  گذاری این علم، به »نحو

هُ«  حوو  است. بوده  فرمایش حضرت »اِنحو نو
که بر خود لازم می این علم نزد ابوالاسود دوئلی بود تا اتفاقی برایش رُخ می  بیند تا  دهد 
 گذاری کند. برای حف  قرائت صحیح عموم مردم، قرآن را اِعراب 

 2: استجمله ابوعمرودانی  آوردهاست، از های مختلفی  قول نقل  آن اتفاق،    بادررابطه
یاد    ق  60سفیان )متوفای  ابی »معاویة بن کم بصره، متوفای  ( از فرماندارش ز بن ابیه )حا

)متوفای  ( می ق  53 فرزندش عبیدالله  او    ق  67خواهد  با  معاویه  بفرستد،  او  نزد  را   )
می در صحبت  و  بهمی  کند  عبیدالله  سخنان  که  و  یابد  نیست  فصیح  صورت 

کلماتش دیده می یاد می آمیرو نامۀ ملامت شود؛ از این اشتباهاتی در  نویسد و  زی به ز
م عربی آنها دچار مشکل    شوند تا زادگانی م ل عبیدالله، رها می آیا عرب گوید:  می تکل 

یاد بن ابیه، ابوالاسود دوئلی را بخواهد و  و این امر باعث می   شود؟ به او بیوید: شود تا ز
گذاشتهغیرعرب منفی  تأثیر  عربی  زبان  بر  و  فراوان شده  به ها  بسیار  که  اند،  جاست 

به وسیلۀ و  گردد  کلام مردم اصلاح  تا  کنی  را وضع  اِعراب   اصولی  را  قرآن  گذاری  آن، 
یاد بن ابیه، عربی را مأمور وشمی  ابوالاسود ابتدا حاضر به همکاری نکنند.    د، تا اینکه ز
ای از قرآن را اشتباه بخواند تا او برای  د تا در مسیر راه ابوالاسود بنشیند و عمدا  آیه نکمی

ب وشاند را جامۀ عمل  او  قرآن هم شده است، خواستۀ  ابوالاسود  آورده   .حف   که  اند 
ن َ اِ     <دوئلی، عربی را دید که این آیۀ قرآن  

َ
نَ الْمُشْرِكِینَ أ را به کسر لام    3>وَرَسُولُهُ   َ  بَرِیءا مِ 

 
،سید حسن،تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام1 ی(.  40-61، ص. صدر  )به نقل از دانشمندان شیعه و سن 
قع المصاحف، ص2 ،لمحکم فی نو  .3-4. ا دانی، ابوعمرو
سـولِهِ« خوانده شـود، العیاذ بالله،  3:. توبه3 گر »رو ، معنای آیه چنین اسـت: »همانا خداوند و رسـولش از مشـرکین بیزارند« و ا

 شود: »همانا خداوند از مشرکین و رسولش بیزار است«.معنای آیه چنین می
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سولِهِ(رسول،   گران آمد و می می  )رو کار بر او  گرامی خواند؛ این  تر از آن  گوید: »خداوند 
او  به  و  ابیه رفت  یاد بن  ز نزد  لذا  بیزار باشد«،  از پیامبرش  که  گوید:    است  کنون می  ا

ا  امآماده  بهتر است  و  کنم  را اجابت  امر شما  کنمتا  قرآن شروع  او  ز  یاد با خواستۀ  ز  ،
گذاری قرآن  و او به اعراب   ردگذامی  د و امکانات لازم را در اختیارش  کنمیموافقت  

 . پردازدمی
 

 اص حن  انجنم گرفته شد  توس  اووالاسود دوئلی 
یاد بن ابیه می  ابوالاسود دوئلی خواهد تا نویسندگانی را  برای انجام اصلاحات خود، از ز

برای همکاری  نفر  کند، سی  آماده  او  با  می   برای همکاری  از  حاضر  پس  وی  شوند، 
یابی  تر  که از همه دقیق   کندیلۀ »عبدالقیس« را انتخاب می از میان آنها یک نفر از قب  ارز

(، علامت خواهد تا قرآن را با رنیی متفاوت از بود و از او می   د. کن گذار رنز متن )قرمز
می  او  از  حرکتابوالاسود  به  قرآن،  تلاوت  هنیام  گر  لب  خواهد  ا کند،  نیاه  او  های 

گرفت، یک نقطه با رنز قرمز  هنیام تلف  حرفی، لب  های او حالت گشودن به خود 
، تا نشانیر مفتوح بودن آن حرف در حین تلف  باشد و  «  »  بالای آن حرف قرار دهد  

گر هنیام تلف  حرفی، لباسم آن نقطه را »  تحه« نامید؛ و ا و حالت شکستن  های ا فو
یر آن حرف قرار دهد   ، ز ، تا نشانیر مکسور  «    »به خود گرفت، یک نقطه با رنز قرمز

گر هنیام تلف    سره« نامید؛ و ا بودن آن حرف در حین تلف  باشد و اسم آن نقطه را »کو
گرفت، یک نقطه با  حرفی، لب  های او حالت بهم پیوستیی )و جمع شدن( به خود 

، جلو آن حرف قرار دهد »   بودند آن حرف در حین  مضموم «، تا نشانیر  رنز قرمز
ه« گر به همراه حرکات، »غُن  مه« نامید؛ و ا آورده شود،   1تلف  باشد و اسم آن نقطه را »ضو

 
ه: صـــدایی اســـت که از مجرای بینی خارج می1 شـــود، در اینجا مراد، صـــدای نون ســـاکن تنوین اســـت که از فضـــای  . غُن 

 گردد.بینی خارج می
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دهد؛  قرار  نقطه  تا  می ابوالاسود، شمرده شمرده   1دو  را  قرآن  آیات  نویسنده،  ،  و  خواند 
کلمات قرآن را به منظور نشان دادن اِعراب کرد، و هر  گذاری می آنها، نقطه  حروف و 

که نقطه  قرآن  از  انجام می برگی  بازبینی می گذاری آن  را  آن  ابوالاسود  و به  گرفت،  کرد 
ها،  روش درنیارش قرآن نیز از این  دییران و   شدگذاری نشانه  همین ترتیب، تمام قرآن،

 پیروی کردند. 
»رسولِهِ«  علامت را  »رسولُهُ«  تا  بود  کلمات  اِعراب  دادن  نشان  برای  قرآن،  اولیۀ  گذاری 

کردند و  گذاری نمی رو همۀ حروف مفتوح، مکسور و مضموم را، علامتنخوانند، ازاین 
کلمات می تنها به علامت  کلمه )حرکت آخر  گذاری حروف آخر  پرداختند تا اِعراب 

 گفتند. کلمه( مشخ  باشد به همین جهت به آن »نقطۀ اِعراب« می
که با نقطههای موجود در موزه قرآن  (، نشانهها  اند، بهترین  گذاری شده ها اِعراب )قرمز

 . دلیل برای این ادعایند
 

م و یَرتَی ون یَعمُر   اص حن  انجنم گرفته توس  نَصر ون عنص 
علامت  صحیح گذاری  با  مشکل  برطرف  ابوالاسود،  اِعراب  نظر  از  کریم  قرآن  خوانی 

گردید ولی مشکل تشخی  حروف متشابه، همچنان باقی بود، و قرائت قرآن، تنها به  
شنیدن و نقل سینه به سینه موکول بود، قرائت قرآن جز از راه شنیدن، تقریبا  غیرممکن  

« هیچ فرقی وجود  تبلو های »بود، برای نمونه: بین کلمه « و »یتلو «، »تتلو «، »نتلو «، »نبلو
کلمۀ »یعلمه« از »تعلمه«، »نعلمه« و »بعلمه« تمیز داده نمی  شد،  نداشت، همچنین 

 شد. « خوانده می لِمَنْ خَلَقَكَّ صورت »را به  >تَكُونَ لِمَنْ خَلََّْكَّ ءَاعَةلِ  < لذا چه بسا آیه
کتاب التمهید فی علوم القرآن و   استاد ارجمند ما، حضرت آیت الله معرفت؟ره؟ در 

 
ــاحف، ص  1 ،المحکم فی نقع المصـــ قع،  4. دانی، ابوعمرو ــار مع کتـاب الن و ــاحف اهـل الامصـــ ، و المقنع فی معرفـة مصـــ

، ســیدحســن، تأســیس الشــیعة لعلوم الاســلام، ص24؛-125ص های علوم قرآن از قبیل: الاتقان  بقیۀ کتاب  ؛40-61،  صــدر
 اند.سیوطی، البرهان زرکشی و ... همه از ابوعمرو دانی صاحب کتاب المحکم و المقنع نقل کرده
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ی  قرآن، یکی از علل عمد  پیدایی اختلاف قرائت در زمان های بعد را، خالی بودن  تار
آورد:»مردم به شنیدن و حف  کردن  داند و دلیل می ها میها از علایم و نشانه مصحف 

کا داشتند و در طول زمان، اشتباهاتی در نقل و یا شنیدن آیه داد، زیرا  ای رُخ میقرآن ات 
و   کند، بالاخره در معرع فراموشی  کردن مطلبی دقت  که در حف   انسان هر اندازه 
کند و از این  کتابت ضبع  رو  اشتباه قرار دارد؛ میر آنکه مطلب مورد نظر را به وسیلۀ 

«گفته شده است:   ر و قو کُتِبو  ما  وو ر و  فو اقوام غیرعرب در    »ما حُفِ و  نفوذ و رخنۀ  به علاوه 
گسترش قلمرو اسلام، خود موجب   گسترش تعداد و جمعیت آنان با  جزیرة العرب و 

 1 . «شدقرائت می وجود اختلافات در 
)متوفای   ثقفی  یوسف  بن  سرزمین  ق  95حجاج  در  مروان  عبدالملک  فرماندار  که   )

عراق )بصره و کوفه( بود، برای رفع این مشکل دست به دامان نصر بن عاصم و یحیی  
گردان ابوالاسود دوئلی شد.  عمُر از شا  بن یو

)ابوالاسود دوئلی(   از تجربۀ استاد خود  استفاده  با   ، بن یعمُر و یحیی  نصر بن عاصم 
کردند تا حروف متشابه از یکدییر تمیز داده شوندو برای اینکه  حروف را نقطه  گذاری 

های حروف را همرنز حرف  ، اشتباه نشود، نقطه   نقطۀ اِعراب با نقطۀ حروف )اِعجام(
 2.  نوشتند)مشکی( و نقطۀ اِعراب را با همان رنز قرمز می 

 
ی  قرآن، ص  1 ، تار  .114-115.معرفت، محمدباقر
اند،  ــ ، یــ ، و یا ج، ح، خ و ...( وضع شدههایی که برای تشخی  حروف متشابه )مانند: ب، ت، ،، ن.در رابطه با نقطه3

اند؟ و چرا برخی از این  این ســؤال مطرح اســت که چرا برای بعضــی از حروف یک نقطه و دییری دو یا ســه نقطه قرار داده
ترین و قابل  های متعددی داده شـده: منطقیجواب  اند؟ها را بالای حروف و بعضـی دییر را در زیر حروف قرار دادهنقطه

خواستند از »نقطه«، برای تشخی  حروف مشابه استفاده کنند و با توجه به تعدد  پذیرش آنها این است که واضعان می
بعضـی از این حروف، ناچار بودند به برخی از آنها، یک نقطه و به بعضـی دییر دو یا سـه نقطه بدهند؛ برای این منظور به  

ت کردند، به حروفی که در هنیام تلف ، فشـــــار به کام بالا وارد می ســـــاختند، نقطۀ آن را بالای حرف و به  تلف  حروف دق 
کـام پـایین وارد می ــار بـه  کـه در هنیـام تلف ، فشــــ مـاننـد: »ج، ح، خ«  حروفی   .  کردنـد، نقطـۀ آن را زیر حرف قرار دادنـد، 

« فشـاری به کام حْ « فشـار به کام پایین و در حرف حاء »او جْ « فشـار به کام بالا و در حرف جیم »او خْ هنیام تلف  حرف خاء »او 
ها را  «، تعداد نقطه  شـود و برای حروفی که تعداد متشـابه آنها بیشـترند، مانند »ن، ت، ،« و »ب، یـــــــبالا یا پایین وارد نمی

«  ثْ « بیشتر و فشار حرف ثاء »او نْ از حروف نون »او  اَتْ«براساس فشار کمتر و بیشتر قرار دادند؛ فشار حروف تاء به کام بالا »
 « بیشتر است.بْ از حرف باء »او  «اَیْ از حرف تاء بیشتر است، و همچنین فشار حرف یاء به طرف کام پایین »
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،از نقطه  از مناطق  تی در بعضی  از مد  برای تشخی   پس  یا لاجوردی  زرد رنز  های 
شدند و از نقطۀ سبز برای تمیز  صورت همزه خوانده می و یا الف، واو و یایی که به  همزه

 استفاده کردند.  در ابتدای کلمات،  1دادن همز  وصل 
گذاری قرآن کریم، مشکل اِعراب کلمات و تشخی  حروف متشابه برطرف شد با نقطه 

های متفاوت، باعث  ولی به کار بردن همزمان نقطه برای منظورهای مختلف و با رنز
گذاری قرآن کریم وضع و جاییاه  ها و علامت شد تا علمای قرائت، اصولی را برای نقطه

نقطه  از  هریک  رنز  به  و  اصول  آن  به  توجه  با  قرآن  کاتبین  تا  کنند  مشخ   ها 
به نقطه را  قرآن  بتوانند  آنها  براساس  نیز  قرآن  یان  قار و  ب ردازند  قرآن  صورت گذاری 

قع« وضع شدصحیح بخوانند، از این  ها  کارگیری نقطهبه اما    .  رو علمی به نام »علم الن و
رنز  با   ) )جوهر ب  ک و مُرو نوع  چند  به  کار  این  یرا  ز نبود.  آسان  کلمات،  های  در ضبع 

رنز   متشابه،  حروف  تشخی   برای  )مشکی(  رنز  یک  داشت،  احتیاج  مختلف 
رنز  و  کلمه،  اِعراب  برای   ) )قرمز برای  دییر   ) سبز و  لاجوردی  و  )زرد  دییر  های 
یان قرآن نیز    فزونتشخی  همزه و همزه قطع و وصل؛ ا   قبل از قرائت قرآن  بر آن، قار

این امر دشواری بایست  می برای  با همۀ این اصول آشنایی داشته باشند، و  را  هایی 
به وجود می  فراهیدی  لذا خلیل  رد؛ آو عموم  از شکل    بن احمد  این مشکل  رفع  برای 

 حروف برای تشخی  مصوت ها و اِعراب کلمات و همزه استفاده کرد. 
 اص حن  انجنم گرفته توس  خلتل ون احمد فراهتد 

 
همز    و  همزه  تشدید،  ه،سکون،  م  ضو کسره،  تحه،  فو علامت:  هشت  احمد  بن  خلیل 

ََ وصل ) ََ َ ََْ َََََ َُ ََََ َِ ََََ  َََََ  َ صورت حروف کوچک و یا  ( را وضع کرد که همۀ آنها به  ،  صَ  ،  ء    ٓ     َََََََ

 
دخُلُوا، اُ شود، مانند: شود ولی در وسع کلام خوانده نمی. همز  وصل: الف متحرکی است که در ابتدای کلام خوانده می1

لنا شود، مانند: ابتدا و وسع کلام خوانده میالف متحرکی است که در   :؛ همز  قطعادخُلُوعا قَومِ  لنا، لَقَد اَرسَّ  اَرسَّ
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به خلاف  داردروشنی وجودآنها، مناسبتمدلولاتاوشکال و میان  اند و حروف قسمتی از 
هایی که ابوالاسود و پیروانش وضع کرده بودند که میان اوشکال و مدلولاتشان،  علامت

کاتب به    مناسبت روشنی وجود نداشت. با استفاده از روش خلیل، این امکان برای 
 وجود آمد که برای کتابت »اِعجام« و »اِعراب« از یک رنز واحد استفاده کنند.

»علمُ   به  قع«  الن و »علم  از  علم  این  نام  حروف،  شکل  به  اِعراب  نقطۀ  شکل  تغییر  با 
بع« تغییر یافت. کل« و س س به »علمُ الض و  الش و

می  دانی  معنای    شکلاصل    گوید:ابوعمرو  کرد  به  و      کشتد   بند    است؛   در 
لتُ الکِتابو شکلاً، یعنی: آن را در بند کشیدم و ضبع کردم کو  1.  شو

کند،  معنای عامی دارد و شامل هر چیزی می   شکل کمک  کتابت  که به ضبع  شود 
،  ولی به علامت  کرد تا اهل لغت و نحو که خلیل آنها را وضع  هایی اختصاص یافت 

 های خود به کار ببرند.آنها را در ضبع کلمات و در کتاب
از   قرائت  علمای  دوری  نیز  و  ارتباط جمعی،  وسایل  نبود  و  اسلام  گستردگی جهان 
قرار دهند و در مغرب  را برای یک معنا  ، سبب شد در مشرق زمین علامتی    یکدییر
گاهی نداشتن از آن، شکل دییری برای همان قرار دهند، در نتیجه   زمین به خاطر آ

از علامت  تفاوت  بعضی  با یکدییر  اسلامی  کشورهای  نقاط مختلف  قرآنی در  های 
ها، کاملاً مشهود است، بنابراین برهمۀ  داشته باشد، امری که امروزه در رسم الخع قرآن 

ها را بشناسند تا هر قرآنی، با  معلمین محترم قرآن کریم، لازم است که کلیۀ این علامت 
 صورت صحیح بخوانند و آموزش دهند.هر رسم الخطی شناخته و بتوانند آن را به

های با رسم  های موجود در قرآن به یاری خداوند، سعی ما بر این است که همۀ علامت 
کنیم و شکل،  های مختلف )ایرانی، عربی، ترکی، شبه قار  هند( را ریشهالخع  یابی 

یم.   اسم و روش تلف  درست آنها را روشن ساز

 
،المحکم فی نقع المصاحف، ص  1  .22. دانی، ابعمرو
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عم ی عا الَّبای قرآن کر  حروف تهج 
پایان این مبحث بتوانند: گیران انتظار می رود در  از فرا

 را در دانش قرائت وتجوید، تعریف کرده وتعداد حروف اصلی را بیان کنند؛ حرف.1
ه را تعریف کرده و نحو  خواندن آن را با ذکر م ال توضیح دهند،.2  حروف مقط 
ه را بیان کنند؛ .3  علت نام گذاری حروف مقط 
ه در بعضی از قرآن .4  ها توضیح دهند.علت تفاوت در نحو  نیارش حروف مقط 

ی ین الف ن  زبن  عرب  حروف تهج 
ــوره  114قرآن کریم دارای   ــوره دارای آیات و   و  اســــت ســ هر آیه از ترکیب کلمات و   هر ســ
ــنایی با همهرکلمه از به ــتین قدم برای آشــ ــتن حروف به وجود می آید؛ پس نخســ پیوســ

 الفبای زبان عربی( است.) الفبای قرآناختن حروف و صحیح خوانی قرآن ، شن
 حروف والف ن  زبن  عروی

، قرائت وتجوید، متفاوت اســـــت. در   حرفمفهوم اصـــــطلاحی     در دانش صـــــرف ونحو
ــمـار می آیـد و  و   مفهومی معناندار اسااااا  : حرفدانش صااااارف ونرو   از انواع کلمـه بـه شـــ

به مفهوم قرائ   منناوب    دانش قرائن در   .حرف()اسـم، فعل و  کلمه بر سـه قسـم اسـت
اء ساا   »قرائت عاصــم« یا به جای اینکه گفته شــود  :. برای نمونهه اساا عبه هر یک از قر 

ــود: »حرفگفته می  »قرائت نافع« ــم  شـ دانش تج ید به مفهوم در  « و »حرف نافع«.عاصـ
»صـــدایی   آن  و  داز آن به »صـــامت« یاد می شـــو  شـــناســـیکه در آوا  اسااا    هجن  عروی

 .1است که بر یکی از بخش های دستیاه تکلم تکیه داشته باشد«

 
   .73و   72حاجی اسماعیلی،محمد رضا، آیین تلاوت قرآن، ص . 1
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 حروف تهجی
یهِجاء و  ج  هو  .اســت کلمه و شــمردن آنها با اســامی و صــداهایشــانکردن حروفجدا  :تو

ی،  .1اسامی حروف از »الف« تا »ی« یعنی برشمردن حروف هِجاء یا حروف تهج 
:  برای حروف عربی ، به سه گونه چیدمان اشاره شده است که عبارت اند از

 چتدمن  اَبجَد .1
دی: ترتیب وترکیب قدیم حروف وال بجو فبای عربی اســـــت که از  این حروف  چیدمان او

ــاخته اند»  (ببه ترتی) ــنوعی سـ ی،  هشـــت کلمۀ مصـ ، حُط  ز و و د، هو بجو ناو مو لو عفو ،  کو ــو ، سـ
طو «، برای ه ــو ذ، ضـــ خــو ت، ثو ــو شــــ رو کردهر ی ــقو ن             انــد بــه نــامک از این حروف، عــددی معِی 
ل« د«یا»حساب جُم و بجو  به »چیدمان حسابی«نیز مشهور است. و  .»حساب او

 چتدمن  مخرِی .2
ــع چیدمان مخرجی ــاس مخارج حروف اســــت که از موضــ : ترتیب حروف عربی بر اســ

ــد وبـه »چیـدمـان مخرجی« نیز  ــع لـب هـا بـه پـایـان می رســـ جوف و حلق آغـاز و در موضـــ
 شناخته می شود.

 چتدمن  آ بَتَثی .3
ری تو اســت که  (  و فارســی) همین ترتیب مشــهور الفبای کنونی زبان عربی  : چیدمان آ بو
تشــــکیل گردیده اســــت و به چیدمان لغوی   ، ،،...ی،ت  ،ب  ،الف : ترتیب حروف از  

یرا  شـــود،می  شـــناخته نیز    اســـاس  آن   بر   فارســـی( )و   عربی  لغت  هایامروزه  فرهنز  ز
ــته ــومی نیاشـ ری،چیدمانی    چیدمان . دشـ تو بو ــت او ــر  که  اسـ ــم  بن  نصـ  بن یحیی  و  عاصـ
، عمُر   2.گذاری کردند، نقطه بهمتشا حروف تمایز  برای یو

 
ایشــان، شــرح   تاز جمله تألیفا  ش(1341دانشــیاه اصــفهان)متولددکتر حاج اســماعیلی«، اســتاد علوم قرآن و حدیث  »

 .است  قرآن وفنون قرائاتپروهشی در ژرفای قرآن و قرائات سبع، از شاطبیه در 
ــن عمیـد؛  2 ــنـده وروزنـاه نیـار نـامـدار  1964، ص  2ج    ؛فرهنت  فتارستتتتتی عمیتد.حســـ ــن«، فرهنـز نویس، نویســـ ، »دگتر حســـ

 سال کار وتلاش ایشان است. 35ایرانی،کتاب» فرهنز عمید « از کاربردترین فرهنز معاصر فارسی است که نتیجه 
 همان. -  2
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 دو قنم اس :حروف در زبن  عرب ور  
ــخ  میند که دا: حروفیحروف اصاااالی.   1 ــکل و مخرجی مشــ ــند؛مانندارای شــ  باشــ

 « برای حرف »قاف«؛قو » « برای حرف باءبشکل »
و باشــند و بین دند که دارای شــکل و مخرجی مشــخ  نمیا: حروفیحروف فرعی.  2

<>»همز  تســـــهیل شـــــده« در  باشـــــند؛ مانندمخرج در جریان می عْجَمِی ا
َ
أ
َ
که بین الف   أ

ی و همزه تلف  می  .1گرددمد 
 

 تعداد حروف اصلی
ــتـاری )مکتوب(  :حروف اصااااالی هشــــــت حرف و از نظر بیســــــت و    از نظر نوشـــ

ــبـبگفتـاری )منطوق( بیســـــت و نـه حرف اســـــت کـه حرف   انـد، و این بـدان ســـ
 گفتاری بر »دو قسم« است: »الف«، ازنظر نوشتاری، یک شکل دارد ولی ازنظر 

اُ، اِمامشود؛ مانند: »الفی« که به صورت »همزه« خوانده می -1 بو ، نو لو اݦݦݦو د، سو  ؛اوحمو
ی« است؛ مانند:  -2 ت »الف مد  و  ا»الفی« که مُصو اهُمَو ادَو ا، نَو انَو ایَو طَو ا، خو افَو خَو  .لَاو تو

:  :2»الف« در زبان عرب بر دو قسم است توضیح بیشتر
ــته 1 ــورت الف نوشـــ : در واقع همان همزه اســـــت که به صـــ ــدا( پذیر . الف حرکت )صـــ
 گویند و جزء حروف اصلی است.شود و به آن »الف یابِسه« نیز میمی

حرف همزه در ابتدای کلمات همیشــه )در ســه حالت مفتوح، مکســور و مضــموم( به 
شــــود و بیشــــتر شــــکل الف و در وســــع یا آخر کلمه، به شــــکل خودش )ء( نوشــــته می

 
 .45؛ الحصری، محمدخلیل، احکام قراءة القرآن الکریم، ص207طالب، الرعایة فی تجوید القراءة، ص. مکی بن ابی1
 . 5، ص  4ج    ؛مبادی العربیهرشید شرتوتی؛   .2

فرق میان همزه و الف آمده:    دربار  (43، ص 1ج )  فرهن  فارستتی عمیددر    :اســتدر زبان فارســی نیز »الف« بر دو قســم  
آید و در وسـع و آخر  همزه در زبان فارسـی فقع در اول کلمه می  :سـاکن اسـتهمیشـه کند و الف »همزه قبول حرکت می

 .«سماء ؛؛ مانند: یأسانداز زبان عربی گرفته شده  ،وسع یا آخر هستند  کلماتی که دارای همز  .آیدکلمه نمی
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ــه حرف وقـت ه بـه حرکـت خود یـا حرکـت قبـل از آن، روی یکی از ســـ ، أ، ئ»هـا بـا توجـ  « ؤ
ماء.گیرد؛ مانند: قرار می ُ ؛ سو ؛ مُؤمِن؛ بارِ

أو لو کتُب؛ سو د؛ اِمام؛ اُ  اوحمو
ی است که بعد از حرف مفتوح می2 : همان الف مد  آید و . الف حرکت )صدا( ناپذیر

مجرد صـوت و قائم   شـود. این الف و کشـش صـدای فتحه میباعث دو برابر شـدن مد   
ــت؛ از این رو هیچ ــع یا آخر  گاه در ابتدای کلمه نمیبه غیر اســ ــه در وســ آید و همیشــ

ــتـه میکلمـه قرار می ــکـل  الف نوشـــ ــود و بـه آن »الف لینـه« نیز گیرد و همواره بـه شـــ شـــ
ا؛: گویند؛ مانندمی هو الو انِ؛  مو الِدو اوو ادِنو ا؛ عِبو نو اءو ابو  .ءو

ی( است. گروهی   اختلاف در شمارش الفبای عرب، مربوط به الف قسم دوم )الف مد 
ــمار نیاورده ــتقلی به شـ ــداپذیری  اند، میکه آن را حرف مسـ ــیت حرف،صـ گویند خاصـ

ی خود ذاتا  صــدا اســت )صــدای کشــید  فتحه( )همانند اســت، در حالی که الف مد 
ی( و جزءِ هیچ  یک از حروف شمسی یا قمری نیست.واو و یاءِ مد 

ــتقلی می ــایر حروف،  می داننـد،امـا گروهی کـه آن را حرفِ مســـ گوینـد الف هم مـاننـد ســـ
م   وف( دســـتیاه تکل  دارای مخرجی در دســـتیاه تکلم اســـت؛ اما از فضـــای خالی )جو

ی را حرف مســتقلی خارج می ، الف مد  شــود. آنچه که باعث شــده اســت دســتۀ اخیر
ی رایاءِ بدانند ولی واو و  ه صـوت در ندانند، اینحرف مسـتقلیمد  یاء  واو و اسـت که توج 

ی تا ی معطوف است؛ اما از میان  مد  یادی به مخرج واو و یاءِ مد  ِ ز عربی،  حرفِ    28حد 
یالف باحرفیمخرج هیچ یمخرج الف نیسـت.یکیمد  وف« دهالیخافضـای  مد  ن »جو

 دانند.حرف می  29عرب را  این رو الفبای»حلق« است؛ از   مخرج الف همزه  ولیاست؛
 

 اَشکنب حروف 
کلمــه، بــه  ــع و آخر  ــکــال حروف، در ابتــدا، وســـ شـــ در هر زبــانی بــا توجــه بــه جــاییــاه او

 شود و در زبان عربی نیز چنین است.می های مختلفی نوشتهصورت
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اوشـکال حروف عربی مانند اوشـکال حروف فارسـی اسـت؛ به اسـترنای بعضـی از اوشـکال  
یم.دو حرف »تاء« و »کاف« که به بررسی آنها می  پرداز

« را علاوه بر شـــکل »ت«حر  درزبان عربی حرف تاء: به شـــکل »ـــــــــة، ة« نیز   ف »تاء آخر
یرا کلماتی که در  نویسند؛می  شوند، بردو قسم اند:زبان عرب به حرف»تاء«ختم می ز
« آنها همیشــــه در حالت وقف و وصــــل، به صــــورت »تاء«   . کلماتی که حرف »تاء1 آخر

اتا  »نویسند؛ مانند: شود؛ از این رو آن را به صورت تای کشیده )ت( میخوانده می ن  ٌَ
اتا که هنیام وقف بر » تَجری« اتْ« شود: »، خوانده می«ٌن  ن  ٌَ 

« آنهـا در حـالـت وصــــــل »تـاء« و در حـالـت وقف   . کلمـاتی کـه2 »هـاء«    حرف »تـاء آخر
ــــــة،  شود؛ از این رو آن را به صورتی میخوانده می نویسند تا قابلیت خوانده شدن تاء )ــ

ــه، ه( را داشته باشد؛ مانند:   ـــ ةِ ة( و هاء )ـ ة« که هنیام وقف بر »وَالْمَغَِّرَة  »اِلَی الْجَن َ ن  ٌَ  ،»
ْ  شود: خوانده می ن َ ٌَ «.» 
« یکســان نوشــته می  های قدیمدر نوشــته  :حرف کنف شــد)لـــــــ (؛ حرف»کاف و لام آخر

ــورت   کـــــــــــ  فرقی بـاشــــــد، کـاف غیر آخری )  ولی بعـدهـا برای اینکـه میـان آن دو  ( بـه صـــ
، در درون کـاف آخر قکوچـک ــود. امروزه نیز رار دارنـد تـا از حرف لام )ل( تمیتر ز داده شـــ

آخر اســت( برای    «، )که شــبیه کاف  لـــــ ــ  در کتابت قرآن، در بعضــی از موارد، از شــکل »
« استفاده می  شود؛ مانند:حرف »لام آخر

 
 اسنمی حروف 

 از میان حرف عربی، اسامی شانزده مورد آن با فارسی یکسان است و تنها اسامی
:   دوازده حرف در عربی با فارسی تفاوت مختصری دارد و آنها عبارت  اند از
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 طاء، ظاء، فاء، هاء، عاء تاء، ثاء، حاء، خاء، راء، زاء )زاي(،  ،1باء
 کاری  در خواندن قرآن، ســـر و کار ما با تلف  کلمات و آیات اســـت و با اســـامی حروف

ــم عربی آن  عـۀ قرآن کریم اســــــت کـه هر حرفی بـایـد بـا اســـ یم. تنهـا در حروف مقط  نـدار
 خوانده شود.

عـه لازم اســــــت تـا لزوم یـا عـدم لزوم   ــری دربـار  حروف مقط  ــیح مختصـــ در اینجـا توضـــ
 یادگیری اسامی حروف عربی در آموزش روخوانی قرآن کریم روشن شود.

 
عه در قرآ  کریم  حروف ماط 

گر »حروف« به صــورت تک و جدا از هم نوشــته  ی در هر زبانی این اســت که ا قاعد  کل 
ــم« معرفی می ــونـد، آنهـا را بـا »اســـ ــورت   کننـد، و شـــ گر این حروف بـا هم ترکیـب و بـه صـــ ا

خوانند. در زبان عربی نیز چنین اســت؛ کلمه نوشــته شــوند، آنها را به صــورت کلمه می
شــــوند که برخلاف  ســــور  آن با کلماتی شــــروع می  29ســــوره،    114اما در قرآن، از مجموع  

شـود، بلکه باید به صـورت قطعه قطعه شـکل ظاهری آنها، به صـورت کلمه خوانده نمی
ــود؛ از این رو بـه آنهـا   ــوصِ خود خوانـده شـــ ا اســــــامی مخصـــ و جـدا جـدا. و هر حرفی بـ

 »الف لام میم« ←گویند؛ مانند: »الم« »حروف مقطعه« می
، ه ــ ، ی « با اسامی فارسی آن تفاوت دارد؛ از این رو  اسامی بعضی از این حروف» ح، ر

ــمدر قرآن ــبـههـای بـا رســـ قـار  هنـد( برای راهنمـایی قـاری، روی الخع ایرانی )ترکی و شـــ
ــ ( قرار داده ــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ اند تا اسامی عربی آن حروف را با چنین حروفی علامت فتحۀ ایستاده )

 مانند: د؛نفارسی اشتباه نکن
عس   -ط     -ی س   ِ م     -که   المر   -الر    -ح 

 
ــده.1 ــامی این دوازده حرف،گرچه به همزه ختم شـ ــهولت در   یولی در زبان عرب  ؛انداسـ ــمارش حروف جهت سـ هنیام شـ

 . گویند: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال و ...می  و   کنندآنها را تلف  نمی  ههمز  ؛تلف 
 



     57 

 

ـ ( است؛ الخع عر های با رسمولی در قرآن  ـ  مانند: بی، بدون این علامت ) 
 المر   -الر   -حم    -کهِعص   -ط    -یس 

عـه، علامـت مـد ) ــی از حروف مقط  انـد کـه بر ( قرار داده~نکتـۀ دییر اینکـه روی بعضـــ
عه دلالت دارد. ان شــــاءالله در کشــــش بیشــــتر صــــداهای کشــــید  اســــامی حروف مقط 

 مبحث مد  به بررسی آن خواهیم پرداخت.
عه این اســـــت که از مجموع  حرف، تنها چهارده حرف    28نکته آخر درباره حروف مقط 

( در حروف مقطعه به کار رفته که در جملات ذیل خلاصه شده است:  )بدون تکرار
ق ، نُمسِکُهُ« )راه علی؟ع؟ حق  است؛ به آن چنز می1 لِی حو  زنیم(؛. »صِراطُ عو
ی 2 ــر  ــت که برای آن سـ ــکار حکیم قاطعی اسـ ــخن آشـ « )سـ ر ، ــِ هُ سـ کیمَ قاطِعَ لو . »نو  ُ حو

 نهفته است(؛
ت(.3 ه« )راهت را درست کن با پیروی از سن  ن و کو معو الس ُ ریقو ح طو  . »صو

تلف  صــــحیح حروف مقطعه ندارد و تنها   نقشــــی در تعداد آنها،  دانســــتن    :یندساااا نی 
 کند.ف، کفایت میویادگیری تلف  صحیح اسامی عربی این حر
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ی   نشانۀ حرکات و حروف مد 
پایان این مبحث بتوانند: گیران انتظار می رود در  از فرا

 ؛ آنها را بشناسند ۀهمراه با نشان(صداهای کوتاه و کشیده.حرکات وحروف مدی )1
 ؛دنو واو مدی را تعریف و علت نامیذاری آنها را بیان کن ء،یا ،الف .2
 ؛دنحروف را تشخی  ده ۀیکسان نبودن صدای الف مدی بعد از هم.3
ــم با  هایقرآن حروف مدی در   شـــکالاو .4 داده و علت  تشـــخی   را مختلف   الخع رسـ

 ؛علامت گذاری را توضیح دهند   تفاوت در نحو
احکام شـرعی در رابطه با لزوم تمایز صـداهای کوتاه و کشـیده در قرائت قرآن و اذکار .5

 0نماز را با ذکر م ال توضیح دهند
 

 ()صداهن  کوتن  حرکن 
ــ(فتحه شامل نشانۀ  و جمع حرکت حرکن   ُـ ـــ ِـ ــ وـ ه)ــــ  . 1است ، کسره وضم 
ــانـه  گـذاریعلـت نـام ــاس نوع حرکـت آنهـا بـه حرکـت این اســـــت کـه نـام این نشـــ هـا براســـ

 .اند تا نحو  تلف  حرف را نشان دهندها در هنیام تلف  حروف، انتخاب شدهلب
 

ه« و از لحام کمیت شــــش نوع  1 . صــــدای حرکات در لغت عربی از لحام نوع، ســــه گونه اســــت: »فتحه، کســــره، و ضــــم 
و »حرکات    استاست؛ زیرا هر حرکتی دو حالت دارد: »کوتاه و کشیده«. »حرکات کوتاه« را همان »فتحه، کسره و ضمه«  

که از کشش دادن دو برابر حرکات کوتاه به وجود می ولین« نامیده میکشیده«  د   شوند.آیند، »حروف مو
«. همـان»حرکـات«: بخش : »الف، یـاء، و واو ــتنـد کـه عبـارتنـد از ولین« هســـ ــه تـا هـایی از »حروف مـد  کـه این حروف ســـ گونـه 

ه، بخشـی از  هسـتند، حرکات نیز سـه نوع اند: »فتحه، کسـره، و ضـمه«؛ فتحه، بخشـی از الف و کسـره، بخشـی از یاء و ضـم 
کسـره را یای کوچک و ضـمه را واو کوچک می ، فتحه را الف کوچک،  نامیدند.دلیل  واو اسـت؛ و علمای پیشـین علم نحو

هایی از حروف هسـتند، این اسـت که هنیام اشـباع یکی از آنها بلافاصـله پس از آن، حرفی که این  اینکه حرکات، بخش
«    آید.حرکت بخشــی از آن اســت، به وجود می »الف«، همان فتحۀ اشــباع شــده، و »یاء« همان کســر  اشــباع شــده و »واو

 (.26، ص 1، به نقل از سر صناعة الاعراب، ج  253-254همان ضمۀ اشباع شده است... )رسم الخع مصحف، ص  
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ةا » در اصــــــل    فَتْحْ   از کلمـۀ    «فَتحَ »  در کـاری  بوده )بـا تـای وحـدت کـه بر انجـام      «فَتحََ
یرا یک بنر گشاود  و بنز کرد ( و به معنای کندبار دلالت میکی هنیام تلف     اسـت؛ ز

ــودن بـه خود میلـب  ،حرف مفتوح  گیرنـد؛ هنیـام وقف بر آخر  هـا یـک بـار حـالـت گشـــ
کن  «َة » کلمه )طبق قاعد  اِبدال(، حرف تاء   1. شودتبدیل می « َْ  » به هاء سا

ــکـل فتحـه، از حرف ال  برای نشــــــان دادنِ  یرا صــــــدای فتحـه ف کمـک گرفتـهشـــ  انـد )ز
متمایل به حرف الف اسـت( و برای اینکه با الف اصـلی کلمه اشـتباه نشـود، به شـکل 

وـ ←ا ←ا  )اند صورت خمیده( روی حرف قرار دادهالف کوچک و مایل )به  (. ـــــ
« فارسی تفاوتی ندارد  .2صدای فتحه در عربی با صدای »او

به طور کلی صـــدای فتحه پیرو حرف مفتوح اســـت، حروفی که هنیام تلف  نازک وکم 
ــدای فتحه آنها نیز نازک وکمحجم ادا می ــوند، صــ . شــ بو تو ، کو نیر ــت؛ مانند:پو حجم اســ

ــت وپرحجم ادا می ــورت درشـ ــدای فتحه آنها نیز درشـــت وحروفی که به صـ ــوند، صـ شـ
  ، میر جو وپرحجم است؛ مانند: خو رو  .خو

بار  کدر یکاری  انجام  بوده )با تای وحدت که بر   « كَسرَةا »اصل  در   ،كَسْرْ کلمۀ  از      « كَسره »
 

«گویش. در 2 ْ  کلمات » عربی، حرف »های آخر سرَهْ و ضم َ قبل مفتوح«  ساکن مابه صورت »های« ملفوم بوده و  فَتحَْ ، کَّ
شــوند( به صــورت » های  شــوند ولی در گویش فارســی چنین کلماتی ) که در اصــل به حرف تای گرد ختم میخوانده می

رو در گویش فارســــی گفته  (؛ ازاینفاطمِ   شــــودکه خوانده میفاطِمَةا  شــــوند، )مانند: غیر ملفوم )مصــــوت اِ ( خوانده می
هشــودمی م  ســره و ضــو تحه، کو (؛ به چنین تلفظی در زبان عرب، » اِمالۀ هاء تأنیث «  44، ص1)عمید، فرهنز فارســی، ج : فو
جد ( اســت  می گویند؛ یعنی: متمایل ســاختن صــدای فتحۀ قبل از هاء به کســره که گویش ناحیۀ شــرقی جزیرة العرب ) نو

ــیار از واژگانی را که به تاء تأنیث ) ــــــــة، ة ( ختم   ــایی(، بسـ سـ ــبعه )م ل کو اء سـ ــبیه صـــدای » اِ « فارســـی(، بعضـــی از قر  )شـ
لْمَغَِّْرَةُ     :انـد؛ مـاننـدانـد، هنیـام وقف »اِمـالـه« کردهگردیـده لْمَغَِّْره   ←  اݗَ ــمـاعیلی، آیین تلاوت قرآن، ص  اݗَ بـه   301) حـاجی اســـ

ة فی علل القراءات، ج : الحج   (. 353، ص1نقل از
دانند، که صــحیح نیســت، شــاید این گروه،  . بعضــی لحن صــدای فتحه عربی با صــدای فتحه فارســی را متفاوت می3

تحه« اشتباه گرفتند.  »فَتْحْ اصطلاح    « را با »فو
و ور دو گشااود  و بنز نمود  دهن ، ورا  اَدا  حرف مفتوحی اساا  که بعدش الف آمد  بنشااد در اصــطلاح قرائت:   «فَتْحْ »

 قنم اس :
ــودن دهان در تلف  حرف مفتوح اســـت که لهجۀ غیرعربفتف شااادید ها و به ویژه ایرانیان اســـت که هنیام : نهایت گشـ

 در لهجۀ اصیل عرب و قرائت قرآن وجود ندارد.کنند و تلف  صدای »آ« همیشه آن را درشت و پرحجم ادا می
 حجم که لهجۀ اصیل عرب در قرائت قرآن است.  : تلف  فتحه به صورت نازک و کمفتف متوس 
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یرا  ناااااته شاااااد یک بنر شاااااککند( و به معنای دلالت می هنیام تلف  حرف    اســـــت؛ ز
ها یک بار حالت شـــکســـتن و افتادگی به مکســـور )حرفی که علامت کســـره دارد(، لب

« بـه هـای  ة، هنیـام وقف بر آخرِ کلمـه )طبق قـاعـد  اِبـدال( حرف تـاء »گیرنـدخود می
کن »  شود.« تبدیل میهْ سا

ســره، از حرف یاء، کمک گرفته یرا صــدای کســر  عربی،  برای نشــان دادنِ شــکل کو اند )ز
متمایل به حرف »یاء« اسـت( و برای اینکه با یای اصـلی کلمه اشـتباه نشـود، به شـکل 

ــره، ابتـدا دنـدانـه   .انـد« زیر حرف قرار داده    یـای غیرآخر و بـدون نقطـه » ــکـل کســـ شـــ
، دندانۀ آن را نیز حذف کردند  ــار برد و اختصـــ داشـــــت، ولی بعـدها به خاطر کررت کار

 (.  --ِ      ←)ی
صـدای کسـره در عربی با صـدای »اِ« فارسـی کمی تفاوت دارد، در عربی صـدای کسـره  

اما بدون کشـش(، چنین صـدایی در   »ای«حرف »یاء« اسـت )شـبیه صـدای   متمایل به
یان، خِیابان( با این تفاوت که  ، ژِ بعضــی از کلمات فارســی نیز وجود دارد، )مانند: نِیاز

یل به »یاء« ییرد، صـدای »اِ« متمابدر فارسـی، هرگاه بعد از صـدای »اِ« حرف »یاء« قرار  
اِبِلِ، همیشــه صــدای کســره، متمایل به حرف یاء اســت؛ مانند:   شــود، ولی در عربیمی

 مَلِكِ 
م َ » َََّ م  ۀ  از کلم  «ضََ َََّ ــل  ضََ ةا »   ، در اصــ م َ َََّ در کاری  بوده )با تای وحدت که بر انجام     «ضََ
یرا هنیـام تلف     یاک بانر باه هم پیوساااااتنکنـد( و بـه معنـای  بـار دلالـت میکی ـ ــت؛ ز اســـ

بار حالت به هم پیوســتن به ها یکحرف مضــموم )حرفی که علامت ضــمه دارد(، لب
« بـه هـای َََََََََََةحرف تـاء »  لمـه )طبق قـاعـد  اِبـدال(گیرد، هنیـام وقف بر آخر کخود می
کن » ، کمک گرفتهبرای نشـان دادن شـکل ض ـ شـود.تبدیل می «هْ  سـا ه، از حرف واو اند م 

ۀ عربی متمایل به حرف واو اســت( و  یرا صــدای ضــم  برای اینکه با واو اصــلی کلمه )ز
ــــ(. ←و  ←)و اند قرار داده اشتباه نشود، به شکل واو کوچک و روی حرف ُـ  ــــــ
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ه ه در عربی با صـدای » اُ « فارسـی کمی تفاوت دارد، در عربی صـدای ضـم    صـدای ضـم 
چنین صــدایی   ،متمایل به حرف » واو « اســت،)شــبیه صــدای » او « اما بدون کشــش(

، خُروس، بُلوک(؛ با این تفاوت   در بعضــی از کلمات فارســی نیز وجود دارد، )مانند هُلو
« قرار بییرد، صــدای »اُ« متمایل به  که در فارســی، هرگاه بعد از صــدای » اُ « حرف »واو

« می ه، متمایل به حرف واو است؛ مانند: »واو   شود، ولی در عربی، همیشه صدای ضم 
 َِ  رُسُلُ، کُتُ

یر و پیش« می  در زبان فارسی قدیم  یندس نی : ، ز ر بو ه«، »زو م  سره و ضو تحه، کو گفتند به »فو
هـا بوده هـا براســـــاس جـاییـاه اولیـۀ این علامـتگـذاری این علامـتو این بـه خـاطر نـام

« و ضـــمه: نقطۀ جلو  یر «، کســـره: نقطۀ زیر حرف »ز ر بو اســـت، فتحه: نقطۀ بالا حرف »زو
های اولیه، تغییر پیدا کرده اســت،  حرف »پیش«؛ ولی امروزه که جاییاه شــکل علامت

ه« که  م  ســره و ضــو تحه، کو ایی نخواهد بود، برخلاف اســامی عربی »فو دییر اســم با مســم 
ــاس نحو  حرکـت لـب هـا هنیـام تلف  بوده و این نوع تلف ، هیچ تغییری در آنهـا  براســـ

 داده نشده است.
 

 حروف مد  )صداهن  کشتد (
شاااش»در لغت به معنای   «مد  » متداد و ک  ز حرکات فتحه، کســـره هرگاه بعد ا  اســـت.«   ا 

 ــــ ُــ ــــــــــ ِــ ــــــــــــ وــ ه )ــــــــ  ــــحرف همجنس آنها قرار گیرد)  (وضم  ــ وــ ــــــ و  ــــــ ُــ ــــ ی، ــــــ ِــ باعث مد  و کشیده (  ا، ــــــــ
 گویند.می  حروف مد   آن از این رو به شود؛تلف   همان صدا میرابر زمان شدن دو ب

یرانیز می  مااد  ط تعی و ذاتی،   حروف مااد  بــه   این مقــدار )دو حرکــت( مــد  و   گوینــد؛ ز
مدغتر ط تعی و عنر اای   طبیعت و ذات این حروف نهفته اســت، در مقابل کشــش در 

 . ذاتی باید کشیده شود طبیعی و مد مقدار بیشتر از  عواملی،حروف مدیخاطر که به
ی »صـــــداها« گفته می شـــــود و به دو در زبان فارســـــی به مجموعۀ حرکات و حروف مد 
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 شوند.دستۀ »کوتاه و کشیده« تقسیم می
زمان تلف  صــداهای کوتاه )حرکات( و کشــیده )حروف مدی(، بســتیی به نوع قرائت  

در «، متفاوت خواهد بودرو باتوجهدارد، از این ، حو دویر حقیق، تو  .1به انواع قرائت »تو
 تو تف وتشتر 
 ومعمولی«. شمرده خوانی،تُندخوانیشیو  گفتاری وجود دارد: »درهرزبانی، سه

ــتفـاده میخوانیشااااامرد  مین و : در مقـام تعلیم و آموزش از این روش اســـ ــود تـا متعل  شـــ
 ها آشنا شوند.آموزان با تلف  صحیح حروف و مصوتدانش

: در مقــام حف  و مرور محفوظــات یــا عجلــه در بیــان مطلــب، از این روش تُناادخوانی
 .2شوداستفاده می

 ند.کن: عموم مردم در سخن گفتن از این روش استفاده میمعمولی
 نیز وجود دارد، اما با اصطلاحات متفاوت: قرائ  قرآ این سه شیوه در 

یادتی. :تراتق.1   خواندن قرآن با آرامش و با رعایت کامِل قواعد، بدون کم و ز
 ـــ  ت زبـان و ادای کـامـل قواعـدِ تجویـداز این روش، برای آموزش قرآن، تمرین و ممـارســـ

 شود.استفاده می
 شکلی که در رعایت قواعد،خللی وارد نشود.: خواندن قرآن با سرعت بهحَدر .2

 د.شوشده )توسع حافظان( استفاده میمرورِ آیات حف   ازاین روش، برای حف  و 
.تدویر . 3 در  : خواندن قرآن در حالتی بین تحقیق و حو

ــتفاده می ــی اســـت که عموم مردم برای دوره کردن قرآن از آن، اسـ کنند، این همان روشـ

 
، ج1 ع بین الحالین«205، ص1.ابن الجزری، النشر س  وو الت  وو ذی هو بِالتدویرال  در وو الحو حقیق وو اُ بِالتو اِن  کلام الله تعالی، یُقرو  .»فو
در باید دقت شــــود که ســــرعتِ در قرائت، باعث از بین رفتن ادای مناســــب حروف نیردد2 زیرا در روایات    ؛.در قرائت حو

یاد، لُ   »إن و القُرآنو لا فرمایند:  نهی شـده اسـت. امام صـادق؟ع؟ میاسـلامی از خواندن قرآن با سـرعت ز ِ ت  کِن یُرو ل  ة  وو مو ذرو ُ  هو یُقرو
رتیلا    شود، بلکه باید به صورت شمرده و آرام خوانده شود«.؛ »قرآن با سرعت و شتاب خوانده نمی2«تو

ه«، به معنای: »سرعت و شتاب در قرائت است« که باعث عدم بیان صحیح حروف و حرکات می مو ذرو  شود.  »هو
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یرا از عجله و شــــتاب در قرائت قرآن نهی شــــده اســــت و در مقام تعلیم و آموزش هم  ز
ماند که همان قرائت متوسع خوانی و تندخوانی باقی مینیستند، )حالتی بین شمرده

 و معمولی است(.
بندی یاد شـده، زمان تلف  صـدای کوتاه )حرکات( و کشـیده )حروف  با توجه به تقسـیم

ــلی  مد   ی  ی( متفاوت خواهد بود، ملاک اصـــ دو برابر  که اســـــت  زمان تلف  حروف مد 
) در و تـدویر نـه کمتر و نـه   بـایـد بـاشــــــد  زمـان تلف  حرکـات بـا همـان روش )تحقیق، حـو

، نکتــه ــتر هی بــه آن بیشـــ ت در قرائــت قرآن، توج  ــفــانــه بــه دلیــل عــدم دقــ  کــه متــأســـ ای 
کرم ؟ص؟ در قرائت قرآنشود، در حالی که پیامبر نمی  فرمودند.کاملاً رعایت می ا

ــحـاب پیـامبر  نس بن مـالـک )یکی از اصـــ کرم   از او ــول ا ــد، قرائـت رســـ ــیـده شـــ ؟ص؟( پرســـ
« بود  ، ســ سه اســتخدا؟ص؟ چیونه بود؟ در جواب گفتند: قرائت آن حضــرت با »مد 

مِ اِ َ    بِ  < ََْ حٖ    سَََ نِ الر َ حْم  ََِح داد(، بَ  »اِ َ   « مَد   ی  >ِمْ الر َ داد و بَ  را قرائَت کرد )و توضَََ
ن« مَد   ی حْم  حِْم« مَد  ی»داد و بَ   »الر َ ــک قرائـت پیـامبر بی  1   دادالر َ ؟ص؟ برای مـا الیو  شـــ

نَةا لَ <اســـت   َََّ وَةا حَسَ ََْ ِ  اُسَ ولِ اِ    ََُ انَ لَكُمْ فیٖ رَسَ و ما نیز در قرائت قرآن باید بین   2،>قَد ک 
ــیـده( تفـاوت   ی )صـــــداهـای کشـــ زمـان تلف  حرکـات )صـــــداهـای کوتـاه( و حروف مـد 

یم و قرآن را همـاننـد ــتـاب نخوانیم، بـدیهی  صـــــحبـت بیـذار ه بـا عجلـه و شـــ هـای روزمر 
ی، معنای  اســـت در صـــورت عدم رعایت فاصـــلۀ زمانی در تلف  حرکات و حروف مد 

ی تغییر می لو  یابد؛ مانند: کلمه به کل  تو لو   ←قو اتو لِمو  ؛  قو الِم    ←عو ل و   ؛عو .  ←ضو ال و  ضو
نیز چنین اسـت؛  بان فارسـیز نماز ندارد در اذکار قرائت قرآن و هاین مسـلله اختصـاص ب

م    مانند: خام م    رام   - ، خو ندان  خاندان –، رو بهتر اســـــت  برای پرهیز از این حالت  ؛، خو

 
ل(؛ ســـنن نســـائی، ج   4)ذیل آیه    378، ص  5. تفســـیر مجمع البیان، ج 1 م  ؛ )کتاب الافتتاح، باب مد   179، ص  2ســـوره مز 

وت بالقراء ( وصحیح بخاری، ج    )فضائل القرآن، باب مد  القراء ( 234، ص 3الص 
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یرا کشـش بیشـتر صـداهای    بیشـتر خوانده شـود؛کمی  یده با کشـش  که صـداهای کش ـ ز
ــیـده، تغییری بـه خلاف عـدم رعـایـت کشـــــش  آورددر معنـای کلمـه بـه وجود نمی  کشـــ

یاد است.  طبیعی صداهای کشیده که امکان تبدیل شدن به صدای کوتاه در آن ز
 چند نکته

ــرعا  واجب  .1 ، شـ ــیده در قرائت قرآن و اذکار نماز ــداهای کوتاه و کشـ تمیز دادن بین صـ
همـۀ مراجع تقلیـد گردد. برای نمونـه:  بطلان نمـاز میاســــــت و عـدم رعـایـت آن بـاعـث  

ُ  »انـد: در تکبیرة الاحرام  فرموده گر فتحـۀ همز   «اَکْبَرْ   ٱََِ    ُ «، ا ُ «»بـا مـد  و کشـــــش  »ٱََِ    آَِ     ء 
یخوانده شود  ُ «»لام   یا الف مد  هُ  »آورده نشود،   ٱَِ  ݨ 

رْ »خوانده شود؛ یا فتحۀ باء  «اَل ݨَ  «اَکَْبݨَ
ارْ«با مد  و کشش   .1نماز خواهد شد  خوانده شود، باعث بطلان  »اَکَْبݨ 

 هم در تجوید، با این تفاوت:گیرد و بررسی قرار میحروف مدی، هم در روخوانی مورد  .2
ــبع  در حـد  در روخوانی بـت و علامـت گـذاری حروف مـدی   کتـایعنی نحو  «القرآن»ضـــ
ولی در تجوید به بررسـی مخارج ومحل تولید  ؛های مختلف ا رسـم الخعبهای  در قرآن

واو و یای غیر مدی از نظر مخارج   ،همزه حروف مدی در دسـتیاه تکلم وتفاوت آنها با
  .و صفات ذاتی و عارضی

ســـزایی در تلف   ه نقش ب ،بدیهی اســـت که آشـــنایی با مخارج و صـــفات حروف مدی
مباحث تجویدی نیز آشـنا شـوند تا معلمین ارجمند لازم اسـت بابر   و   صـحیح آنها دارد

ــکـال  ایناز  .بتواننـد تلف  صـــــحیح حروف مـدی را آموزش دهنـد ــی اشـــ رو قبـل از بررســـ
یممی تجویدی نظر  از  مدی حروف تلف  بررسی به نخست حروف مدی  : پرداز

 
 یوش تلفظ حروف مد   

ــتیاه حروف مد  هنیام تلف    نی از دســـ ــدای حرف بدون تکیه بر قســـــمت معی  ، صـــ
 

 .العروة الوثقی، فصل فی تکبیرة الاحرام(.1
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رم و آســان امت م، درتمامی فضــای حلق و دهان، به صــورت نو یابد؛ از این رو داد میتکل 
ولتنبه آنها   گویند.می 1 حروف مد 

 

 
 

تارهای صـوتی همراه با باز شـدن دهان و پایین آمدن سـطح زبان   ارتعاش: از الف مد  
ا؛آید؛ مانند: وامتداد صوت در فضای حلق ودهان به وجود می انݨَ اعݨَ ا، خَطݨَ آءَنݨَ  ءَابݨَ

زبان وسـعبالا آمدن زیرین و فکآمدن پایین  بااه  همرصـوتی  تارهای ارتعاشاز  :ینء مد  
ینَ؛آید؛ مانند: دهان به وجود میو حلق صوت در فضای  و اِمتداد عنݭِ ی، مَدݭِ یلݭِ بݭِ  سَّ
ها و بالا  آمدن انتهایِ زبان با  گرد شـــدن لبهمراه  صـــوتی  تارهای   ارتعاش: از واو مد  

  تُوعَدُونَ، عَلُوبُونَ آید؛ مانند: و اِمتداد صوت در فضای حلق و دهان به وجود می
ولین«،حروف مد  گفتنی اســت که به  ة ، علاوه بر »حروف مد  ه و هوائت  نیز   حروف ِوفت 

 2گویند.می
ی در قرآن ــکـال حروف مـد  ــی اشـــ ، بـه بررســـ ــم اینـک بـا توجـه بـه نکـات مـذکور هـای بـا رســـ

یم:های مختلف میالخع  پرداز
 

ی اسـت1 زیرا این حروف، به نرمی و بدون مشـقت و سـختی، همراه با مد  و    ؛. »لین« به معنای »نرمی« و صـفت حروف مد 
ولین« میشوند، از اینکشش ادا می  گویند.رو به آنها »حروف مد 

، جالجزری،  . ابن2  . 199، ص1النشر
»هوا« به معنای »فضــــا، چیز خالی و تهی« اســــت؛ و از آنجاکه این حروف در مســــیر خروج و تلف  خود با هیچ عضــــوی  

 گویند.شوند به آنها »حروف هوائیه« نیز میاصطکاک ندارند و کاملاً از فضای خالی دهان، خارج می
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 الف مد  
ـــ ا( باعث دو    هرگاه بعد از حرف مفتوح، الفی برابر مد  و کشش صدای  قرار گیرد )ـــــــــــــــو

 گویند؛ مانند:می الف مد  رو به آن ند، ازایشوفتحه می
وـ  ا      با دو برابر مد  و کشش صدای فتحه               تــ  تو

ــکـل آنمی  الف ــت و کـه بـه گوینـد بـه اعتبـار شـــ ــورت الف اســـ یرا  گوینـدمی ماد  صـــ ، ز
 شود.خود می از  باعث »مد  و کشش« صدای فتحۀ قبل

ی از نظر حالت   ؛: نزد تمامی حروف یکســـــان نیســـــتصااااادا  الف مد   یرا الف مد  ز
همیشــــه تابع حرفِ قبل از خود اســــت، حروفی که هنیام تلف ، صــــدای آنها به طرف  

ی بعد از حجم تلف  میصـورت نازک و کمکام پایین کشـیده شـده و به شـوند، الف مد 
د و حروفی که هنیام تلف ، صــدای آنها  شــوصــورت نازک و کم حجم ادا میبهآنها نیز  

ی صـورت درشـت و پرحجم تلف  میبه طرف کام بالا کشـیده شـده و به شـوند، الف مد 
رو بعد از حروف مستعلیه د؛ از اینشوصورت درشت و پرحجم ادا میبه  بعد از آنها نیز 

غ، ق( که ذاتا  درشت و پرحجم و نیز پس از حرف راء مفتوح   اند)خ، ص، ع، ط، م، 
ی نیز درشـت شـودرشـت و پرحجم ادا میکه دارای صـفت تفخیم اسـت و   د، الف مد 

، الف اندحجم دییر که ذاتا  نازک و کمشـود و بعد از بیسـت حرف  و پرحجم تلف  می
گر قبلش   >ِ     ا <د )به اســــترنای لام جلاله  شــــوحجم تلف  میکمی نیز نازک و مد   که ا

 شود(.مفتوح یا مضموم باشد، درشت و پرحجم ادا می
 

 هن  بن رسم الخ  مختلفاَشکنب الف مد   در قرآ 
با رســم الخع عربی، ترکی و شــبه قار  هند، »الف مدی«: الفی اســت که بعد از در قرآن

ــد انَ لَنَا مانند: ؛  حرف مفتوح آمده باشـ ــم الخع ایرانی، فتحۀ  اما در قرآن فَمَا کَّ با رسـ
ی را به ا : نوشته شده است؛ مانند ادهصورت ایستقبل از الف مد  انَ لَن  ا ک   فَم 
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 گذای عل  تفنو  در نرو  ع م 
ــت؛ کن اســـ ــا ی ذاتـا  ســـ کن مـا قبـل رو در تعریف آن گفتـهاز این  الف مـد  ــا انـد: »الف ســـ

کنین« پیش می کنی قرار گیرد، »التقاءِ ســا ی، حرف ســا گر بعد از الف مد  آید مفتوح« ا
کن اول   گر سـا کنین، ا کنین در کلامِ عرب جایز نیسـت، برای رفع التقاءِ سـا و التقاءِ سـا

کن( نباشـد، آن را با حرکت کسـره می ه )الف، واو و یاء سـا قُلْ خوانند؛ مانند:   حرف عل 
کن اول حرف لین باشــد  ؛    قُلِ الْحَمْدُ      ←الْحَمْدُ   گر ســا ی  ولی ا صــفت لین )حرف مد 

 دو حالت دارد: گویند(،می دارد و به آن، حرف لین نیز 
ینَ » . هردو دریک کلمه باشـــند؛ مانند: 1 آ ل ِ نَ ، ضََََّ ، در این صـــورت با مد  و کشـــش «ءَالْءَ ݦݦݦݦ

ی، مشکل را حل  می  کنند؛اضافی حروف مد 
کن در ابتدای  2 ، در آخر کلمه و حرف سا گانه باشند )حرف مد  . در دو کلمۀ جدا

مْسُ رَ  <کلمۀ بعدی(، مانند:  نَا اکْشِفْ، اِذَا الش َّ کنین حرف    ،>ب َ برای رفع التقاء سا
ی خوانده نمی  ایرانی، برای اینکه قاری غیرعرب    الخعهای با رسمدر قرآن1. شودمد 

ی خوانا از ناخوانا را تمیز   )که با قواعد زبان عربی آشنایی ندارد( بتواند بین الف مد 
ی خوانا را به  اند تا بر فتحۀ اشباعی  « نوشته  ا   » اده صورت ایستبدهد، فتحۀ الف مد 

ی ناخوانا را به  صورت معمولی  )فتحه با صدای کشیده( دلالت کند و فتحۀ الف مد 
ــ ا« نوشته وـ ی در چنین مواردی دلالت کند؛ مانند:»ـــــ       اند تا بر عدم تلف  الف مد 

ا نَااغَِّْرْلَن  ب َ بَقُ رَ انِنَاال َذٖینَ سَّ انِ وَلِِ خْو  ابِالْٖ عم   2  ون 
ی در  ا اغَِّْرْ  <فتحـۀ الف مـد  نََ ب َ ی دوم کلمـۀ    > رَ ِ لَِ  <  و فتحـه الف مـد  ذٖینَ خْو   ݫ

ا الَ َ  بـه >  انِنََ
ــورت معمولی اســــــت،   یرا الف مـدی خوانـده نمیصـــ ــود؛ز ولی فتحـۀ قبـل از بقیـۀ   شـــ

ی بهالف  بودن آنها دلالت کند. در   صــــورت ایســــتاده نوشــــته شــــده تا بر خواناهای مد 
 

، ص  4)مبحث التقاءِ الســاکنین(، مبادی العربیة، ج    339-352، ص  1. شــرح الرضــی )شــرح شــافیة ابن الحاجب(، ج 1
 ـ فی التقاءِ الساکنین(. 3)خاتمة، الفصل    17)ملحقات الصرف، التقاءِ الساکنین(، صرف ساده، ص  165
 . 10:  . حشر   2
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،رسم الخع ی خوانا و  های دییر  نیارش نیامده است؛ناخوانا در تفاوتی بین الف مد 
نَااغَِّْرْلَنَ مانند:   رسم الخع ترکی؛ ب َ بَقُونَابِالْٖ عمَ وَلِِ خْوَ ارَ             انِ انِنَاال َذٖینَ سَّ

نَااغَِّْرْلَنَ   الخع شبه قار  هند:رسم ب َ بَقُوْنَابِالِْ  عْمَ ارَ انِنَاال َذِیْنَ سَّ                    انِ وَلِِ خْو 
َٰننَِا لََاَ  ٱغۡفِرۡ رَبَّنَا  :الخع عربیرسم ِينَ وَلِِِخۡوَ ِ  ٱلََّّ يمََٰنِ سَبَقُوناَ ب    ٱلِِۡ

یم کـه »الف مـدی« آنهـا، در نیـارش نیـامـده : در قرآن، بـه کلمـاتی برمییاندسااااا انی  خور
 رَحْمَانْ    ←رَحْمَنْ   است، مانند:  

« و »یاء«، نوشـته شـده اسـت، )به عبارت صـحیحآن به  و یا الف  ، به واو و صـورت »واو تر
یم که باید بهبرمییایی   صورت الف خوانده شوند و چون قبل از آنها مفتوح است،  خور

 شوند(؛ مانند:باعث مد و کشش صدای فتحه می
لَوة  لَاة      ←صَّ  رَمَا   ←رََ ی    صَّ
بحث »رســـم القرآن« آشـــنا خواهیم شـــد، ولی در این قســـمت  با علل و جزئیات آن، در  

یم.گذاری مورد اول میتنها به بررسی نحو  علامت  پرداز
قع»ابوعمرو دانی در کتاب  روش  آورده اســت:  ،«المصــاحف المحکم فی نقع«، و »الن و

های محذوف )و نوشــته نشــده(  اهالی شــهر ما درگذشــته و حال بر این اســت که الف 
کنند، الف قرمز رنیی )بعد از حرف مفتوح( اضـــافه می  صـــورتدر وســـع کلمات را به

  ینَ ، فََََسِقِ ینَ عََََلَمِ مانند:  
نویسـد:بدان آنچه که در مصـحف، از وی در صـفحۀ قبل به عنوان یک قاعد  کلی می

ــود، در نیـارش اولیـۀ کلمـات آمـده )یعنی حرفی کـه خوانـده می  کمتر   هجـای کلمـه شـــ
تلف   توانی آن را با رنز قرمز اضـافه کنی تا قاری را بر حقیقت  می نوشـته نشـده اسـت(

 1. )صحیح(، راهنمایی کرده باشی

 
ــاحف، ص    دانی،.1 قع،   155المحکم فی نقع المصـــ ــار مع کتاب الن  ــاحف اهل الامصـــ ــوم مصـــ و المقنع فی معرفة مرســـ

 )باب ذکر احکام نقع ما نق  من هجائه(. 138-140ص   

 ا ا
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ــمولی امروزه در قرآن ــورالخع عربی، آنها را بههای با رسـ ــافه ت حروف کوچکصـ تر اضـ
ذا؛ و دلیل آن   در صفحات ملحق به آخر قرآن، که به بررسی نحو  اند؛  کرده ـــــ  مانند: هو

گفتـه شــــــده کـه در چـاپخـانـه  گـذاری آن قرآن پرداختـهنیـارش و علامـت هـای    چنین 
ل ــورت کوچکرو آن حروف را بهاز این  یه، امکان چاپ دو رنز وجود نداشـــت؛او  تر  صـ

اند، و ســ س اند تا فرق باشــد بین حروف اصــلی و حروفی که بعدا  اضــافه شــدهنوشــته
حروف کوچک دلالت بر وجود حروفی دارند که در نیارش مصـاحف   اند:توضـیح داده

َٰلكَِ  :ع مانی نوشته نشده ولی خواندن آنها واجب است؛ مانند   بُ ٱلۡكِتََٰ ذَ

ــایر رســـــم ــتـاده  الخعامـا در ســـ ــبـه قـار  هنـد(، فتحـۀ حرف را ایســـ هـا )ایرانی، ترکی و شـــ
لِكو تا دلالت بر تلف  فتحه با صـدای کشـیده نماید، مانند:  اندنوشـته ذا، ذ  ؛ البته در ه 

ــی از کلمـات،   ــمانـد کـه در  الف ملفوم در متن کتـابـت افزودهبعضـــ الخع« بحـث »رســـ
 مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 
 ینء مد  
ــــــِ ی(، این یاءهرگاه بعد   ــــ ، یائی قرار گیرد )ــ باعث دو برابر مد  و کشش   از حرف مکسور

یرو به آن »شود، از اینصدای کسره می  گویند؛ مانند:« مییاء مد 
 ــتِ    با دو برابر مد  و کشش صدای کسره          ت ـِ  .  یـ

ــکل آن که به  ء«»یا ــورت  به اعتبار شــ ــت و »  »یاء«صــ یاســ ــش مد  یرا باعث مد  کشــ «، ز
 حروف یکسان است.نزد تمامی مدی«:صدای یاء» شود.صدای کسر  قبل از خود می

 
 الخ  مختلفهن  بن رسماَشکنب ینء مد   در قرآ 

ی» الخع عربی، یایی اســت که بعد از حرف مکســور آمده های با رســم« در قرآنیاء مد 
ـــ ی«؛ مانند:  ِـ  خَالِدِینَ فِِهَا باشد »ـــ
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اسـت که علامت سـکون دارد و بعد از حرف    های با رسـم الخع شـبه قاره، یاییدر قرآن
هَا مکسور آمده است؛ مانند:  ِْ  خَالِدِیْنَ فِ

ی بهیاء  ترکی، کسر  قبل از الخع ایرانی و های با رسمقرآندر  صورت ایستاده  نوشته   مد 
الِدٖ شده است، مانند:  ا ینَ فٖ خ   ِه 

 
 گذای عل  تفنو  در نرو  ع م 

کن   ی، ذاتا  سـا و به   سانکن من ق ل مکنا ر   ینءاند: رو در تعریف آن گفتهز اینا  اسیاء مد 
الخع شــبه قاره هند آن را با علامت ســکون، مشــخ  همین دلیل اســت که در رســم

گر بعـد از آن، حرف  انـد، و   همـانکرده ــیح دادیم   ا ی توضـــ گونـه کـه در مورد الف مـد 
گانه باش ــ دی قرار گیرد و در دو کلمۀ جدا کن و یا مشــد  کنین، ســا ند برای رفع التقاءِ ســا

ی خوانده نمی یاء حُفِ شود؛ مانندمد  ضِ، لَفِی الص ُ ْ ݧ  .: فیِ الَْ رݩݩݩݩݧ
ی    بتواند یاءعرب ترکی برای اینکه قاری غیر الخع ایرانی و های با رسمقرآندر  مد 

یاز ناخوانا تمیز بدهد، کسر  یاء خوانا را ــــــــ  خوانا را بهمد  ـــ ـــ ـــ ـــ یݥݥݥݥݥݥݥ«  صورت ایستاده »ـ
اند تا بر کســر  اشــباعی )کســره با صــدای کشــیده( دلالت کند و کســر  یاء نوشــته

ی ناخوانا را به ــ یمد  ـــ ـــ ـ ــِ ـــ ـــ ـــ ی   اند تا بر عدم تلف  یاء« نوشتهصورت معمولی »ـ مد 
دُورِكُ فیٖ ا  م   خَُّْواتُ   نْ لْ اِ قُ     مانند:رسـم الخع ایرانی؛ دلالت کند. وْ  مْ صَُ

َ
  ُ  عَعْلَمْ  دُوهُ بْ تُ   أ

عَ  ُ   اِ     و   فیِام   لَمُ عْ وَ م  ِ وَم   تِ اٱلس َّ  آل عمران  ٢٩  قَدٖعرا  یْءٍ ی کُل ِ شَّ عَل   ُ  اِ    وَ  ضِ  ٱلَْ  رْ  یا ف

ــم الخع ترکی:   دُورِكُ فیٖ  ا   مََ  خَُّْواتُ   نْ لْ اِ قَُ   رســـ وْ   مْ صَََََُ
َ
عَ   ُ   اَِ      ُ  عَعْلَمَْ   دُوهُ بَْ تُ   أ  فیِ  امََ   لَمُ عْ وَ

وَا م  ِ وَمَ  تِ ٱلس َّ  قَدٖعرا  یْءٍ ی کُل ِ شَّ عَل   ُ  اِ    وَ  ضِ  ٱلَْ  رْ  یا ف
ی در  ٖ »یـاء مـد  دُورِكُمْ   یف ََُ ــت  «صَََ ــتـاده اســـ ی ایســـ ــر  قبـل از یـاء مـد   ولی در   ؛خوانـا و کســـ

ا فیِ الْ َ » اتِ وَ م  و  م   صورت معمولی است.ناخوانا و کسر  قبل از آن به «رْضِ  فیِ الس َّ
ی خوانا را با مد    هند برای راهنمای قاری قرآن، یاء  های با رســم الخع شــبه قار آندر قر
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ی ناخوانا را بدون علامت سکون، نوشته علامت سکون و یاء  اند؛ مانند:مد 
دُوْ فیِْ  ا   مَ   خَُّْوْاتُ  نْ لْ اِ قُ  ََُ وْ  مْ رِكُ صَ

َ
عَ   ُ   اِ      ُ  عَعْلَمْ  هُ دُوْ بْ تُ   أ وَا فیِ امَ   لَمُ عْ وَ م  َّ ََ ِ   اوَمَ   تِ ٱلسَ ٱلَْ   یف

 قَدٖعرا  یْءٍ ی کُل ِ شَّ عَل   ُ  اِ    وَ  ضِ  رْ 
دُوْرِكُمْ »یـاء مـدی در   ََُ ــکون دارد  «فیِْ صََََ  ولی یـاء مـدی  ؛کـه خوانـا اســــــت، علامـت ســـ

ْضِ » ݧ ݧ وَاتِ ومَا فیِ الَ رݩݩݩݩݧ م   ناخوانا و بدون علامت سکون است. «فیِ الس َّ
ا در قرآن ی خواناام  و ناخوانا، از نظر   های با رســــم الخع عربی، هیچ تفاوتی بین یاء مد 

ُُ    شـکلی وجود ندارد؛ مانند: ۡۡ ََ ۡۡ ََ  ُُ و ُُ ُُبۡ وۡ 
َ
َ ۡۡ ُُ ورِ ُُ ه قلُۡ إنِ تُُۡفُواْ مَا فِِ صُُ ُ ُۡ مَا   ٱللَّ ََ ۡۡ وَيَ

مََٰوََٰتِ فِِ  رۡضِ  وَمَا فِِ  ٱلسَّ
َ
ُ وَ  ٱلۡۡ ير   ٱللَّ ُِ ءٖ قَ ِ شََۡ

َٰ كُل  .عََلَ

ی   ِ »یـاء مـد  دُورِكُمْ   یف ی  کـه خوانـا  «صََََََُ ــکلی هیچ تفـاوتی بـا یـاء مـد   اســــــت، از نظر شـــ
« ِ مَ  یف ِ  واتِ َ  الس َّ ْ ر َ الْ  یوَمَا ف ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ  که ناخوانا است ندارد. «ضِ ݧ

ی« آنهای برمیبه کلمات  : در قرآنیندسا نی  یم که »یاء مد  در نیارش نیامده اسـت؛    خور
 یعحْیِ   ←عحْیِ             نَبِیینَ   ←نَبِینَ  مانند:         

، اضـــــافه   ، حرف یایی در تلف  بعد از هاءِ مکســـــور یا طبق قاعد  اشـــــباع هاءِ ضـــــمیر
 یرَسُولِهِ    ←ی          رَسُولِهِ   عَبْدِهِ   ←عَبْدِهِ  شود؛ مانند:      می

القرآن« آشـنا خواهید شـد، در این قسـمت تنها به   بحث »رسـمبا علل و جزئیات آن در 
 کنیم.گذاری مورد اول، اشاره مینحو  علامت

بعد از حرف مکسـور   صـورت جدای از کلمهءِ کوچکی بهالخع عربی، حرف یادر رسـم
 .  -  اند؛ مانند: اضافه کرده
ــم ــتهدر رســ ــتاده نوشــ ــر  حرف را ایســ ــبه قار  هند، کســ ــر   الخع شــ اند تا دلالت بر کســ

بِیٖ اشباعی کند: مانند:     نَ، عحْیٖ الن َ
اند و کســـره را نیز در رســـم الخع ایرانی، حرف یاء ملفوم را در متن کلمه، اضـــافه کرده

بِیٖ اند؛ مانندایستاده نوشته  ی ینَ، عحْیٖ : الن َ



 72 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

الخع شبه قاره هند و بعضی دییر  الخع ترکی، بعضی از کلمات را مانند رسمدر رسم
بِیٖ اند: مانند: الخع ایرانی، نوشتهاز کلمات را، مانند رسم   ینَ، عحْیٖ الن َ

 
 واو مد  

 ــــُهرگاه بعد از حرف مضموم، واوی قرار گیرد  ()ــــــ باعث دو برابر مد  و کشش   ، این واو ــ و
 گویند؛ مانند:« می»واو مدیبه آن  و  شودصدا ضمه می

ه        تُ ـ  . تُو    با دو برابر مد  و کشش صدای ضم 
  » ی« شـــکل آن که بهبه اعتبار »واو ــورت واو اســـت و »مد   و  اعتبار اینکه باعث مدبهصـ

ــمۀ قبل از خود می ــدای ضــ ــش صــ ــدای واو مدی«: نزد تمامی حروف،  کشــ ــود.»صــ شــ
 یکسان است.

 
 الخ  مختلفهن  بن رسماَشکنب واو مد   در قرآ 

ی«: واوی است که بعد از حرف  های با رسمدر قرآن الخع عربی، ایرانی و ترکی »واو مد 
« ـــ ـُــــ»مضموم آمده باشد  قُولُونَ ؛ مانند: و َِ  عَلُوبُونَ، فَسَّ

ی« در قرآن ــماما »واو مد  کن )دارای علامت های با رسـ ــا ــبه قار  هند، واوی سـ الخع شـ
قُوْ لُوْنَ سکون( است، که بعد از حرف مضموم آمده است؛ مانند:  َِ  عَلُوْ بُوْنَ، فَسَّ

 
 گذای :عل   تفنو  در نرو  ع م 

کن اسـت؛  «واو مد  »   واو سانکن من ق ل مماموم اند:رو در تعریف آن گفتهاز این  ذاتا  سـا
گر بعد از اند.  مشــخ  کرده در رســم الخع شــبه قار  هند نیز آن را با علامت ســکون ا

ی گانه حروف مد  کنی قرار گیرد و در دو کلمۀ جدا باشـــــند، برای رفع التقاءِ   حرف ســـــا
کنین ی خوانده نمی سا تِی شود؛ مانندحرف مد 

، عَقُولُوا ال َ  : ذُوقُوا الْعَذَابَّ
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ی خوانـا و در قرآن ــبـه قـار  هنـد، برای فرق نهـادن بین واو مـد  ــم الخع شـــ هـای بـا رســـ
ی ناخوانا را بدون علامت ســـکون  ی خوانا را با علامت ســـکون و واو مد  ناخوانا، واو مد 

، عَقُوْ : ذُوْ  اند؛ مانند:نوشته تِی قُوا الْعَذَابَّ
 لُوا ال َ

ی اول کلمۀ   تِیعَقُوْ »و   «قُواذُوْ »واو مد 
ــده   «لُوا ال َ ــخ  شــ ــکون مشــ خوانا و با علامت ســ

ــت ولی واو دوم کلمـۀ  ذَابَّ ذُوْ »اســـ تِ قُوْ عَ »  و  «قُوا الْعََ
ــت، بـدون علامـت  «یْ لُوا ال َ نـاخوانـا اســـ

 اند.سکون، نوشته
ی خوانا   هاالخعدر سایر رسم )عربی، ایرانی و ترکی(، از نظر شکلی تفاوتی بین واو مد 

 از ناخوانا وجود ندارد.
یم که به کلماتی برمی  در قرآن  :یندسا نی  ی«خور در نیارش نیامده اسـت؛    آنها »واو مد 
 وُورِیَ    ←وُرِیَ     عَلْوُونَ    ←عَلْوُنَ   مانند:      

دی در تلف  بعد از هاءِ مضــموم، اضــافه    یا طبق قاعد  اشــباع هاءِ  ، حرف واو م  ضــمیر
 ورَسُولَهُ    ←و         رَسُولَهُ   عَبُدُهُ    ←عَبْدُهُ   شود؛ مانند:     می

بحث »رسم القرآن« آشنا خواهید شد، در این قسمت تنها به با علل و جزئیات آن، در  
 کنیم.گذاری مورد اول، اشاره مینحو  علامت
ــم کوچکیدر رســـ ــه  الخع عربی، حرف واو  کلمــه، بعــد از حرف  ب ــورت جــدای از  صـــ

 رِیَ ونَ، وُ و: عَلُوُ اند؛ مانندمضموم اضافه کرده
ــــــــــــــ( نوشتهالخع شبه قار  هندی، ضمۀ واو را بهدر رسم ــــــــ ــــ ــــ ــــ اند تا صورت معکوس )ــ

ݢ با صدای کشیده( نماید، مانند:  دلالت بر ضمۀ اشباعی، )ضمه ݢ  نَ، ورِیَ ولْ عَ ݢ
ــم ــتهدر رســ « نوشــ یز کلمۀ »مد  ــموم با خع ر یر واو مضــ اند تا بر لزوم مد  و الخع ترکی، ز

ه دلالتکشش صدای لْوُنو   کند، مانند:ضم  یو  - یو  .وُرِ
 .انددهی، به یکی از دو روش اخیر عمل کرهای ایرانالخعو در رسم

 

  مد مد

 ‘ 

 ‘  ‘ 
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 اشکنب حروف مد  در قرآ  هن  کم ع م 
ی آنها، فاقد علامت قبل از  ، قرآنی نوشـته شـده اسـت که حروف مد  در چند سـال اخیر

ونَها َ فَلا تَلومونی خود است؛ مانند:  فَخانَلاهُما َ اَطعِونی َ تُدوعر
تاســـــتدلال نویســـــندگان این رســـــم ی، همان مصـــــو   الخع، این اســـــت که حروف مد 

علامت فتحه، کســـــره افزودن  آیند و دییر نیازی به ند که بعد از حروف می  و   ی« ا»ا  
گونه که در کتابت فارسـی و عربی امروز چنین اسـت و ضـمه قبل از آنها نیسـت، همان

 شده است.های اولیه نیز به همین شکل نوشته میو قرآن
گونه که زبان این گروه از این نکته غافلند که زبان فارســـی، زبان مادری ماســـت، همان

گذاری کلمات نیازی ندارند و علامت زبانان اســت و آنان بهعربی، زبان مادری عرب
ت ــو  ــورت صـــــحیح  دهنـد و بـههـا را تشـــــخی  میبـا توجـه بـه معنـای کلمـات مصـــ صـــ

ــیـاری در قرآن اخواننـد، علاوه بر آنمی ســـــت کـه از نظر شـــــکلی  ؛ حروف نـاخوانـای بســـ
آشنا با تلف  صحیح کلمات   یک قاری غیرعرب و نا « اند؛    ا   و   ی  همانند مصوت»

ی و کدام شــــکلتواند تشــــخی  دهد نمی  عربی  که کدام شــــکل مصــــوت حروف مد 
ــت؟ مانند:   وا حروف ناخوانا اســ َََّ ــانه تَواکه الف بعد از » وا،اَتݧَ  -تَواصََ « در کلمۀ اول، نشــ

ی و خوانا ولی الف بعد از  ݧَ الف مد   ، ناخوانا است.«او»اَتݧ
ای جز این  چاره  علمای ضـبع القرآن در سـراسـر جهان با توجه به این نکات اسـت که

ی را قبـل از آنهـا بیـاورنـد تـا   ی خوانـا  نـدیـدنـد کـه حرکـات همجنس حروف مـد  حروف مـد 
ــونــد.  از حروف نــاخوانــا ــکــل، حروف نــاخوانــا را   تمیز داده شـــ اخیرا  برای رفع این مشـــ

 اند، تا قاری بتواند موارد خوانا از ناخوانا را تشخی  بدهد.صورت کمرنز نوشتهبه
ــکـال مـذ ــکـالعلاوه بر اِشـــ ، اِشـــ ــکون برای   هـایی دییری دربـار   کور نیـاوردن علامـت ســـ

کن و نحو  علامت حروف ناخوانا، وجود دارد که در   بعضـی از اشـکال  گذاریحرف سـا
 بحث »رسم القرآن« به آن خواهیم پرداخت.
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 چند نکته
پشـــــت ســـــر هم خواندن حروف و کلمات و   ،ر قرائت قرآن کریمیکی از مباحث مهم د

رعایت توازن در زمان تلف  حرکات و حروف مدی اسـت و این مسـلله از گذشـته تا به 
بحث صـــــحت  تجوید و همچنین فقهای اســـــلام در   حال مورد توجه علمای قرائت و 

ــوره و اذکـار نمـاز بوده اســـــت ــت از همـان این مهم می ،قرائـت حمـد و ســـ ای  ابتـدبـایســـ
آموزش  به قرآن آموزان تفهیم گردد و هنیام تمرین روی کلمات و آیات از آنها خواســته 
ــورت ملکـه در حـافظـه و ذهن آنهـا جـای گیرد و لازمـه آن  ــود تـا رعـایـت کننـد تـا بـه صـــ   ،شـــ

ت برای  آشـنایی و توجه معلمین ارجمند با جزئیات آن اسـت تا حقیقت مطلب نخس ـ
یمبررسی آنها میاین رو در قالب چند نکته به از  ؛دشوآنها روشن   .پرداز

 
    مد    حروف و  حرکن  تلفظ  زمن  در   تواز  رعنی   .1

ــد، خواه حرف    بـایـد  انـدازه یـک  کلمـات بـه زمـان تلف  حرکـات در تمـامی حروف و  بـاشـــ
ک  حرف چند که  وقتی  ویژهبه  ی؛یا انفجار  متحرک سایشی باشد ی   حروف  یا  متحر   مد 

 ؛ مانند: گیرد قرار  عبارت یک در  یا کلمه یک در سرهم پشت
 انَ عوذِ اُ    ،ةُ مَ لِ کَّ    ،لُ سُ رُ  ، لِ اِ بِ   ،دَ سَّ ََّ لَ 

گر حرف   و  ک کلمه آخر بالاخ  ا ک بعدی کلمه و ابتدای متحر     :مانند باشد؛  متحر 
  ِ    ِِ کَ ع   اِ    ،عَوْمِ  کِ الِ م     ،اَلْحَمْدُ   نَعْبُدُ   ا

ت  باید که یکی    تلف  زمان  و   نییرند خود  به  انفجاری صـدای حرکات حالت  تا کرد  دق 
برای نمونه: زمان تلف  کســره لام وکاف  باشــد؛  حرکات ســایر   تلف   زمان  از   از آنها کمتر 
الِکِ عَوْمِ<در عبارت  از قرآن آموزان، کســــره کاف بعضــــی  باید به یک اندازه باشــــد،   >م 

الِکِ< را به صــورت انفجاری و کوتاه تر از زمان کســره لام تلف  می کنند و دو کلمه   >م 
وْمِ«را به صورت یک کلمه نا مفهوم  َِ الِكِ  می خوانند. »م 
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ــت  مطلبی  همـان این ــللـه    کـه  اســـ ــاحـب عروه؟ره؟در مســـ احکـام القرائـه، بـه آن 55صـــ
 نشـوند  خوانده  وطوری شـوند  داده  یز تم  کلمات بینپرداخته اسـت: »سـزاروار اسـت که  

 در   را آن مورد  هفت  ســـــ س)د شـــــو تولید معنیبی  و   ای مهملکلمه  ،دوکلمه  بین  از  که
حمد،   سوره  در  گویندمی  که  است  چیزی  این همان :(گویدو می  شماردمی  حمد  سوره
ل کلمه هفت « اندعبارت که دارد وجود معنیبی و  مُهمو  :از

 ، نَعْ، کَّ کِ دُلِلْ، هِرَب  وْ، کَّ  و بَعَ   عَ تَ  ،سْ نَ َِ
ــتـه  از  بحـث  این ه  مورد دور  گـذشـــ   قرار فقهـا ومراجع تقلیـد  و  تجویـد و   قرائـت  علمـای  توجـ 

ــتـه ــده  ارائـه  حـلراه  چنـد  ،حـالـت  این  از   برای دوری  اســـــت، داشـــ ــی  بـه  کـه شـــ   آنها  بررســـ
یم: قبـلمی ــی  از   پرداز ر ،  هـاحـلراه  بررســـ  صــــــاحـب  مراد  کـه  اســــــت  لازم  نکتـه  این  تـذک 
ــورت به  کلمـه  دو  خواندن از   ؟ره؟عروه ــلـه،  کلمـه  یک  صـــ ــازی  و   انداختن  فاصـــ  جداســـ
 :صورت این به نیست، بعدی کلمه به آن اتصال و  قبلی کلمه آخر  حرف

َِ    ؛الِ م     -         ِِ دُ    ؛اَ لْحَمْ   ... - دُ بُ عْ نَ کَّ    ؛اع   اِ    -   مِ وْ کِ
گر » :اســت  داده  قرائتی چنین  بطلان به  فتوا  القرائه  احکام  ۴۵  مســلله  در   رایز   و   فاصــله  ا

  گردد،  خارج  کلمه  آن  صـــــدق  از   کهطوریبه  آید وجود به  کلمه یک  حروف بین  جدایی
تلف    در   توازن  عدم  ،مراد  بلکه .1گردد«می  نماز   بطلان  باعث،  اضــطرارا    یا باشــد  اختیارا  
ت  با  و    حرکات   کهطوریبه اســـت  کلمه  حرکت حرف آخر   کردنتلف   انفجاری  و   شـــد 

ل ایکلمه دوکلمه، ترکیب از  ؟ره؟عروه صاحب گفته به  شود. تولید مُهمو
 :اوب حل  را  امن
یراه  و   اندداده  فتوا  آن به  ؟رهما؟بهایی  شــی   ایشــان  پیروی  به  اول و   شــهید که  اســت  حل 

 
، اختصــاص به قرائت   -  1 کریم ندارد، در زبان فارســی نیز چنین اســت؛ برای نمونه: »به عزم توبه، ســحر گفتم    قرآناین امر

گر وسع کلمۀ »توبه« مکث و قطع صوتی انجام گیرد، معنای جمله )بیت حاف ( به کلی تغییر می کند:  استخاره کنم«، ا
، به سحر گفتم استخاره کنم«.  »به عزم تو
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  فرموده )به  کهطوریبه  اسـت  صـدای حرکات  اداشـدن سـیرتر   و   اِشـباع »اسـتحباب :آن
یاده  بدون و   خال   صـورتبه حرکات  (؟ره؟اول شـهید  و  «شـوند  تلف   اِشـباع در   رویز
ــد مـدی  حروف  انـدازهبـه ــورت بـاعـث  این در   کـه نرســـ ــد  خواهـد  قرائـت در   بطلان  صـــ ، شـــ

ــی کـه  امری ــتـه  بعضـــ ــدن تلف   انفجـاری  از این حـالـتِ   دوری  برای  نـادانســـ   ،حرکـات شـــ
ی حروف، و در تلف  شوندمی مرتکب آن  : کنند، به این صورتمی تولید مد 

    ِ    ِِ الِکٖی   -اَ لْحَمْدُو  ین   عَوْمِ  م  ٖ        -نَعْبُدُ    ااک  ع َ اِ    -الد 
 گذشت. قبلاً  آن شرعی حکم که 

 :دوم حل  را  امن
یراه  صــــوت  قطع » :آن  و   اندکرده  ارائه  قدیمی  هایمکتب ملا    از   بعضــــی که  اســــت  حل 

، اسـت«  بعدی  کلمهدادن  ادامه سـ س  و   اول  کلمه روی  وقف( زمان  از   )کمتر  مختصـر 
  ؛است   وقف   در   صوت  قطع   زمان  از   کمتر   آن  صوت  قطع  زمان  اما  حرکت  به  وقف  شبیه
،  آخر   در   درگذشــته،  هاقرآن الخع  رســم  از   بعضــی در   رو ازاین یز کلمه   کلمه اول با خع ر
ِ    سكتاَ لْحَمْدُ » .اندنوشته سکت کَ اع    ِ   -عَوْمِ  سكت  کِ الِ م     -ِِ      «نَعْبُدُ  سكت  ا

علیو   از  اند کهگفته  هااز نادان  بعضـــی:»کرده  اشـــاره  آن   به  الفکریه  قاری در المنح  ملا 
ــیطـان  نـام  کلمـات،  این  ترکیـب  بـایـد  کلمـات  این  آخر   در   رو ازاین  ؛آیـدمی  وجود  بـه  شـــ

 است«. آشکاری اشتباه این فرموده س س بییرد صورت صوتی( سکتی)قطع 
،راه  این علی )گفته به  قرائت  علم  از نظر   هرچند  حل  از   یاســـــت؛ ول اشـــــتباه  قاری(  ملا 
ــرعی،  نظر  ــکـالی  حرکـت  بـه  وقف   شـــ مراجع تقلیـد   و  فقهـا از   بعضـــــیهرچنـد    نـدارد  اشـــ

ــوت  قطع   زمـان  اینجـادر    یانـد؛ ولداده  آن  ترک  بـه  فتوا  احتیـاطـا    قطع   زمـان  از   کمتر   صـــ
 ندارد. را حرکت هر  به وقف  حکماست و  وقف  در  صوت

ــهیـد  حـلراه  حرکـت،  بـه  وقف   از   دوری برای  ــبـاع  )بـا کمی ؟ره؟اول  شـــ  کـه  حرکـت  اشـــ
 .حل  بهتر استحرکات شود( راه اداشدن تر خال  باعث
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 نی  لرن عروی حرکن  وحروف مد عر. 2
 امام  از جمله  «،بییرید یاد  عربی  به  را  قرآن» :اســـت شـــده ســـفارش  اســـلامی  در روایات 

ــادق؟ع؟ کـــهمی  نقـــلپـــدرانش  ز  ا  صـــــ مُوا»  :فرمود  پیـــامبر اکرم؟ص؟  فرمـــایـــد  ل و عو   القُرآنو   تو
تِهِ  بِی و رو  ؛«بخوانید  آن  عربی  لهجه و   آهنز  با را  قرآن»  :اســت  شــده  ســفارش همچنین  «1بِعو

ؤُا» لحانِ  القُرآنو  اِقرو بِ  بِاو رو  «.2ا هتِ اصواو  وو  العو
ی  حروف  و  حرکات  عربی  لحن رعایت نات  از  مد  ــ  سـ ــت  قرائت مُحو ــرعا   و   اسـ   واجب  شـ

 .کندمی تر دلنشین و  زیباتر  را  قرائت، آنها یترعا یول یست؛ن
ت  ملاک»  :؟ره؟ثانی  شــهید  مخارج  حیث از   خوانی  صــحیح»   را   «قرائت  شــرعی  صــح 

ات بیان در   و  3«  خوانی  فصــیحنه   داندمی  کلمات  اعراب  و  : فرمایدمی  قرائت مســتحب 
ــت  »باید ی  الف   خواندن حجم  پر   و   از درشـ ــوپرهیز حالات  تمامی در  مد  ی،  دشـ  الف   راز
ی  4« است. قبلی حرف تابع  نازکی و  درشتی از نظر  مد 
نظر  ی(  )وحروف  حرکـــات  ترقیق  و   تفخیم»  تجویـــد  و   قرائـــت  علم  از    حرف  تـــابع   مـــد 
ک ی  »الف :  فرمایدمی 5  ؟رح؟الجزری  ابن  .اســـــت« متحر   تابع   نازکی و   درشـــــتی  از نظر  مد 
علی اسـت«.  قبلی  حرف   خوانده حجمپر   و  درشـت که  حروفی»  فرماید:می  ؟رح؟قاری  ملا 
ــونـدمی ــت نیز   آنهـا حرکـت شـــ  حجمکم و  نـازک  کـه  حروفی و  بود  خواهـد پرحجم  و  درشـــ

ــونـدمی  خوانـده ی الف  همچنینو   بود   خواهـد  حجمکم  و  نـازک  نیز   آنهـا حرکـت،  شـــ  مـد 
 « .6است  قبلی حرف تابع  که

لو   :مانند ؛کنندمی رعایت را «فتحه صدای و نازکی درشتی» مردم عموم زو  .قو لو ، خو نو

 
،ج - 1  .211،ص92مجلسی،بحار الانوار
 .614،ص  2کلینی،اصول کافی ،ج - 2
 .۱۵۲شرح نفلیه، ص شهید اول،  .  3
 .۱۹۲. همان، صفحه   4
،ج . ابن الجزری،   5  16۲ ص  ،۱  النشر
 .  22. ملا علی قاری، المنح الفکربه، ص  6
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ی  الف   ولی  که کنندمی تلف  حجم  پر  و  درشــت صــورتبه  حروف  تمامی  از   بعد  را مد 
حن تجوید  و   قرائت  از نظر  فِی لو ــتبـاه  و   خو ــرعی  نظر از    یاســـــت؛ ول  اشـــ  بطلان باعث  شـــ
 .شودنمی نماز  قرائت
کرم  پیــامبر   از  مِی و   ن و اِ  :  شــــــده   نقــل؟ص؟ا لو اجعجو جــُ تی  مِن  الرو اُ   اُم و قرو یو هِ   القُرآنو   لو تــِ مِی و جو  بِعو

هُ  لائکـو هُ المو عـو رفو تو لی  فو ه.    عو تـِ بِی و رو  لحن  و   لهجـه  بـه  را  قرآن،  من  امـت  از   زبـانـان  غیرعرب»عو
 .«برندمی بالا  عربی لحن و  لهجه با را آنفرشتیان  یول خوانند؛یم خود عجمی
ــحیح  از   غیر  نکته  این البته ــت  حروف  مخارج   و   اِعراب  از نظر   خوانی  صــ  حتما   که  اســ
 شوند.ادا باید  صحیح صورتبه

کلمه   ابتدای فتحه  صـدای  کردنتلف  حجم  پر   و  درشـت  :ساااب  فوق، مسـلله بهباتوجه
ُ   { درتکبیرةُالاحرام }اَِ     }  » آ «  شــبیه  پرحجم  و  درشــت  را  آن افراد    بعضــی که  {اَکْبَرْ  اَِ   

 ؟دشویمنماز بطلان باعث کنند،آیامی تلف  مد  کوشش بدون اما فارسی
 یا  سـتادهش ـنعمل مسـتحب    قرائت  به  بلکه  شـود،نمی  نماز   بطلان  باعث خیر : ِواب
کرر   نه فتحه خواندن  پرحجم  و  درشـــــت  با  اینکه  برای،  شـــــده   انجام  مکروه  قرائت حدا
 ســین   صــدای خواندن  پرحجم  و  درشــت:  مانند  ؛شــودمی  دییر   حرف  به تبدیل  حرفی
بِا < در  بِا <شــود   می که > نَسَََّ  کشــیده صــدای  به  تبدیل فتحه  کوتاه  صــدای نه  و    > نَصَََّ
اِ    < بشــود   که  > اَِ    < :گردد، مانندمی  مانند ؛شــودمی کاســته آن  فصــاحت  از   بلکه>ء 

مِ ادر   میمو   لام فتحه  صـدای خواندن  حجمپر و  درشـت ِ  الر َ ِ>بِسَْ  سـتا  <ِمحٖ لر َ ا نِ م  حْ    
 . شوند خوانده حجمکم و  نازک صورتبه باید تجوید و  قرائت از نظر  که
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 نشانۀ سكون
حرفی که هیچ حرکتی  و به  اسـت  «ن ود حرک »در مقابل حرکت و به معنای   «ساک  »

 گویند.می «سنکن»نداشته باشد 
  غیرممکن اســــت؛دای به آن مشــــکل  یا  به دلیل نداشــــتن حرکت، ابت  «حرف ساااانکن»
ک قبلایناز   1. شودبه یک بخش خوانده می از خود رو به کمک حرف متحر 

کن، از علامت شــود که هریک از های مختلی اســتفاده میبرای نشــان دادن حرف ســا
ی مورد استفاده قرار می  گرفته است.آنها در زمان و یا مکان خاص 

سول( برای علامت  در حجاز   ــ( و در عراق)  ر  توخالیدای از   سکون)مدینة الر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ از   ـ
نــقــطـــه )ح بـــدون  الــخـــاء  یــقــیـــا( از عــلامـــت   ر س  افــر ــمـــال  زمــیــن )شــــ مــغــرب  ( و در 

ه ر  ــ «، استفاده میخطی که بر اثر یک کشش قلم به وجود می)پاره2جو ــ ــ ــ ــ ــ ــ کردند و آید( » 
کن را بدون علامت می نوشــتند؛ که به بررســی تک تک  بعضــی از اهل عراق، حرف ســا

یم.آنها می  پرداز
 
 « رأس الخنء بدو  ناطه »ح. 1

  « خلیل بن احمد فراهیدی است. مبتکر این شکل »ح
 و نشانۀ خفیف تلف  3« ابتدای کلمۀ »خفیف« گرفته شده از حرف »خ « شکل »ح

کن است.به یاد، نقطه و دنبالۀ آن را حذف  شدن حرف سا برد ز  خاطر اختصار و کار
 

 )مبحث ابتداء ـ همز  وصل ـ (. 366، ص  1. شرح الرضی )شرح شافیة ابن حاجب(، ج  1
« به معنای  2 ر  ه( یعنی یک. »جو ر  « )با تای مو ة، ر و بار کشــــیدن؛ هنیام وقف، تای آخر کلمه »ة«  »امتداد و کشــــش« اســــت؛ »جو

ه« میخطی که بر اثر یک بار کشیدن قلم به وجود میشود. عرب به پاره« میهْ تبدیل به های ساکن » ر و  گویند.آید » ــــ «، »جو
قع، ص  51المحکم فی نقع المصـــاحف، ص  دانی،  . 3 ــار مع کتاب الن و ــوم مصـــاحف اهل اجمصـ ، المقنع فی معرفة مرسـ

 .260-261دلیل الحیران علی مورد الظمآن، ص  ؛ مارغنی،129

◦ 
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ــکـل     .خفیف«  ←  خ  ←  »ح    1کردنـد، ــی این شـــ « از کلمـۀ  »ر س الجیمرا     «  »حبعضـــ
زم«  2 .جزم« ← ج ← »حدانند که نقطه و دنبالۀ آن حذف شده است می »جو

ل )ر س الخـاء ــهورتر و صـــــحیح دیـدگـاه او  ــتر   از کلمـۀ خفیف( مشـــ اســـــت و در بیشـــ
ــهـاد کردهکتـاب ــتشـــ ــرف، نحو و تجویـد، بـه همین قول، اســـ  انـد، م لاً: هـای لغـت، صـــ
کیدینون  صـرف،بحثدر  معنای فعل    تا شـودمیافزوده  مضـارع  فعلآخر در  کهاسـت   تأ

کید  گر  : »خفیفه« و »ثقیله«. اســت  حتمیت ببخشــد و بر دو نوعو را تأ کن باشــد، ا ســا
کن خفیفه« میخفیف و  حرف سـاکنچونتلف  گر گویند و سـبک اسـت به آن »نون سـا ا

کید نون د باشد،تأ دچون تلف  حرف  مشد  کید ثقیل و   مشد  سنیین است به آن »نون تأ
بَنْ گویند؛ مانند:  ثقیله« می رِ ََْ بَن َ  )البته خواهد زد(،   عَضََ رِ ََْ )البته البته خواهد زد( و عَضََ

کیدفرق آن دو در   3. نون خفیفه استنسبت به ثقیله نون بیشتر  تأ
ــد، به آن در  کن ذاتی باشـــ ــا گر بعد از حروف مدی، حرف ســـ بحث مد  خواهد آمد که ا

گر ســــکون آن، مُظهر باشــــد )ســــکون اظهار  »مد  لازم« می گویند و بر دو قســــم اســــت: ا
کن در حرف   گر ســکون آن، مُدغم باشــد )حرف ســا ف« و ا شــده(، به آن »مد  لازم مُخف و

ل« می ق و  4. گویندبعدی ادغام شده باشد(، به آن: »مد لازم مُ و
 
ر َ  . 2  « ــــــ»َِ

این شکل » ــــــ « را به علمای مغرب زمین )مناطق شمال آفریقا که در غرب کشور مصر  

 
ــاحف ص  1 المحکم فی نقع المصــــ برای  می  52-53. ابوعمرو دانی در  کــه  ــت  اســــ زبــان عرب معمول بوده  گویــد: »در 

، حرف اول کلمه را می اند تا رو خاء »خـ « ابتدای کلمه »خفیف« را آوردهآوردند تا بر کل کلمه دلالت کند؛ از ایناختصار
( و این اختصـــــاص به  261بر خفیف تلف  شـــــدن حرف دلالت کند«. )دلیل الحیران علی مورد الظمآن، المارغنی، ص 

ــایر فرهنـز ــی به جای »نیروی زمینی ارتش جمهوری  زبان عربی ندارد، در ســـ ها نیز معمول اســـــت، برای نمونه در فارســـ
 گویند: »سیا« و ...؛گویند: »نزاجا«، یا سازمان جاسوسی آمریکا را میاسلامی« می

 .540. ترجمه رسم الخع مصحف، ص 2
د(؛ صرف ساده، ص   50، ص  4. مبادی العربیه، ج  3 د و غیر المؤک  د(.  7)بحث  55)المؤک   ـ مضارع مؤک 
 )اقسام مد  لازم(. 218. الحصری، احکام قراءة القرآن الکریم، ص  4
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ــبـت می ــکـلقرار دارنـد( نســـ   »خفیف«ابتـدای کلمـۀ    «  »خنیز از حرف   دهنـد. این شـــ
کن باشــد، ولی این گروه قســمت   گرفته شــده تا نشــانیر خفیف تلف  شــدن حرف ســا

ــ « بالای حرف »خاء« و نقطۀ آن را حذف کرده ــ ــ ــ ــ ــ ــ اند و خع زیرین آن )یک پاره خع( » 
 1. اندرا باقی گذاشته

ــ      مانده »خع باقیبه این پاره ــ ــ ه««، در عربی  ــ ر و ه در قرآنمی  »جو ر  هایی به کار گویند؛ جو
ــت کـه برای تشـــــخی  حرکـات، از نقطـهمی ــتفـاده  رفتـه اســـ ــود دوئلی اســـ هـای ابوالاســـ
بردی ندارد.می  کردند و امروزه دییر کار
 
 »         « دایر  تو خنلی. 3

 برای انتخاب این شکل، چند دیدگاه بیان شده است:
ن«از ابتـدای کلمـۀ    « »مر س المیم    الف( ک  ــو کن شـــــدن حرف از  ، و 2»مُســـ ــا ــانۀ ســـ نشـــ

برد، دنبالۀ میم را حذف نموده اند و دایر  سـر حرکت اسـت. برای اختصـار و کررت کار
ن  ←  م  ←  ــــــــ   میم را باقی گذاشتند، » ک و  «. مُسو

زم«حرف میم کلمۀ  از ب(  برای اختصـار دنبالۀ میم را گرفته شـده و  )لقب سـکون(،  »جو
 3. «  ــــــــ ←  م  ←»جزم اند دهکرحذف 
یرا در همۀ فرهنز  قول، ضـعیف اسـت؛  دلیل این که رمزِ اختصـاری    اسـتمعمول  ها  ز

 
قع، ص  52. دانی، المحکم فی نقع المصاحف، ص 1  )باب ذکر علامة السکون...(. 129؛ المقنع مع کتاب الن و
، تأســیس الشــیعة لعلوم الاســلامی، ص  2 « نوشــتۀ ســلامة بن عیاع بن الحمد  52. صــدر به نقل از »المصــباح فی النحو

 شامی، نحوی معروف.
ها کســــانی هســــتند که هاء را علامت ، در این صــــفحه آورده اســــت: »و از عرب54مصــــحف، ص    . ترجمه رســــم الخع3

که از آن در حالت وقف که ســکون متحرکِ لازم اســت )یعنی هاءِ ســاکنی که در هنیام وقف الحاق ســکون قرار داده اند 
 و م ل آن«.  )كتابِیَْ (شود؛ مانند قول خداوند  برای ثابت بودن حرکت آخر کلمه از آن( استفاده می

کنند و این قول را صاحب کتاب »المصباح احتمالاً مراد شکل »ه« آخر کلمه باشد که در وقف  الحاق از آن استفاده می
کلی رد  می « بـه  کـه خیـال کردهفی النحو هـا الجـاهـل هـاء« )افراد جـاهـل  انـد حرف هـاء »ه« اســــــت(  کنـد و آن را بـه »و یظن 

ن« است. )نسبت می ،  دهد در حالی که ر س المیم از کلمۀ »مسک   (.52تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام، صصدر

◦ 

◦ 

 ◦ 
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هـای ضـــــعف قولی کـه گیرنـد نـه آخر کلمـه، علاوه بر آن، دلیـلرا از ابتـدای کلمـات می
 است.اند، در اینجا نیز جاری معتقد بود، شکل »حـ « از ابتدای کلمۀ »جزم« گرفته

 1. « از صفر )دایر  توخالی( اهل حساب گرفته شده است ◦ این شکل »ج( 
یاضــی، صــفر تو خالی ) و علمای ضــبع   بودن از عدد اســتتهی  (، نشــانۀ         در علم ر

ــان دادن  ــکـل  تهی قرآن نیز برای نشـــ کن(، از این شـــ ــا بودن حرف از حرکـت )حرف ســـ
کن بودن حرف باشد. کن قرار دادند تا نشانۀ سا  کمک گرفتند و آن را روی حرف سا

اند،  « برای نشان دادن حروف ناخوانا استفاده کرده   ◦  شکل »اینها، از قرآن بعضی از در 
از صفر اهل حساب گرفته شده است؛ »صفر    گویندشان نیز یکی است، میو دلیل 

یاضی بر   دارد«  بودن از تلف  دلالت تهی بودن از عدد و در علم قرائت، تهی  در علم ر
ــ  از این شکل » ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ کن بودن حرف و هم « همزمان نمیـــ توان برای دو مقصود )هم سا

ــتفـاده کرد یرا این علامـت را برای راهنمـایی قـاری قرآن آورد ؛نـاخوانـا( اســـ انـد تـا تلف   هز
و قـاری قرآن از کجـا تشـــــخی  دهـد کـه کـدام دایره برای   صـــــحیح را تشـــــخی  دهـد

کن و کدام یک برای نشـان دادن حرف ناخوانا اسـت؟ میر اینکه نشـان دادن حرف سـا
ــوند، )همان ــوند تا از این راه از یکدییر تمیز داده شـ ــته شـ گونه با دو رنز متفاوت نوشـ

ــی از قرآن ــود(؛های قدیمی دیده میکه در بعضـ ــا  2شـ ــفر توخالی برای نشـ گر از صـ ن یا ا
ــود و   ــتفاده شـ ــکلدادن حروف ناخوانا اسـ ، ر ساز شـ ــان دادن   «»حالخاء  دییر برای نشـ

ــتفاده   کن اســـ ــا ــوحرف ســـ ــمنه که قرآنگود، )همانشـــ گونه این  الخع عربیهای با رســـ
 است(؛ مانند:

َٰٓئكَِ  وْلَ
ُ
ِينَ َ ُۡ  ٱلََّّ َٰهُ ى َُ ه هَ ُ وْلوُاْ  ٱللَّ

ُ
َ ۡۡ َٰٓئكَِ هُ وْلَ

ُ
لبََٰۡبِ وََ

َ
 3  ٱلۡۡ

 
 .260. مارغنی، دلیل الحیران علی مورد الظمآن، ص 1
ی  قرآن. 2 های قرآنی در پایان کتاب آورده  تصــاویری از نمونه )نوشــتۀ دکتر حجتی(  برای م ال: در کتاب پروهشــی در تار

ــماره   ــویر شــ ــتفاده   25اســــت، تصــ بُواْ« برای دو منظور اســ رو ــْ اشــ ، کلمۀ »وو وْاْ« و یک ســــطر به آخر ــو صــ عو ل کلمۀ »فو در ســــطر او 
 ساکن از دایر  حرف ناخوانا تمیز داده شوند.دایر   تا پررنز؛ دییری  و رنز  کمیکی  ؛ ولی استشده
 . 18زمر:. 3

 ◦ 

 

◦ 
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کن را بدون علامت مید(  ــا ــی از مردم عراق، حرف ســـ ــتنـدبعضـــ به عقیـد  این   1. نوشـــ
ــت بـدون حرکـت و کـافی اســـ ــ کن حرفی اســـ ــا ت تـا حرف بـدون حرکـت گروه، حرف ســـ

نظر   نداشـــتن حرکت باشـــد و دییر نیازی به علامت ندارد. تا خود نشـــانۀ نوشـــته شـــود
یرا در نیارش قرآناین گروه، طرفدار  کن خالی از حرکت   ی پیدا نکرد، ز ــا تنها حرف ســـ

یم؛ مـاننـد:   ا و خـالی از تلف  هم دار یم، بلکـه حروف نـاخوانـ بُوانـدار ََرِ عكُم، اِوَََ اُورِ ؛ سََََََّ
ــنـا بـا تلف  صـــــحیح کلمـات عربی نمی کن را قـاری نـاآشـــ توانـد حرف نـاخوانـا و ســــــا

 تشخی  و تمیز دهد.
کناند و میده شـدهمتأسـفانه اخیرا  گروهی طرفدار این عقی نیازی به  گویند: حرف سـا

کن( علامتی قرار  علامـت نـدارد، همـان ــا ــامـت )ســـ ــی برای حرف صـــ گونـه کـه در فـارســـ
این گروه از این نکتـه غـافلنـد کـه   (کم علامـت اســـــت  هـایدهنـد. )نمونـۀ آن، قرآننمی

ــی برای مـا فـارس ــاده و قـابـل تشـــــخی کلمـات فـارســـ انـد، چون زبـان مـادری  زبـانـان، ســـ
دهیم و نه تنها نیازی ماسـت و تلف  صـحیح کلمات را از معنای کلمه تشـخی  می

ــان ـ یم، بلکـه نیـازی بـه نشـــ ــکون نـدار ــدیـد هم هبـه علامتی برای ســـ گـذاری حرکـات و تشـــ
یم ــتر نیســـــت آنو علاوه بر آن، یک    ندار ــی بیشـــ هم در کلمـات  حرف ناخوانا در فارســـ

، خواســتن و ...(معدود )م و همه آنها را از حف  دارند، ولی در عربی چهار   2 ل: خواهر
یم، بعضـی از آنها همیشـه ناخواناسـت و برخی دییر در موارد خاص،   حرف ناخوانا دار

کن از حروف ناخوانا، اسـتفاده از علامت سـکون اسـت؛    لذا تنها راه تشـخی  حرف سـا
اند؛  ها برای حروف ناخوانا نیز علامت خاصــی، قرار دادهالخعهرچند بعضــی از رســم

 القرآن« مفصلاً توضیح خواهیم داد. بحث »رسمدر 
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 تلفظ حرف سنکن
رو حرف سـاکن  ازاین دا به سـاکن مشـکل یا غیر ممکن اسـت؛در زبان عرب، ابت

 اَنْلُمْ   - مَنْ به کمک حرف متحرک قبل از خود خوانده می شود؛ مانند: 
کن درعربی با فارســی تفاوتی ندارد کن ما قبل   به اســترنای واو و یاء تلف  حرف ســا ســا

ۀ فارسـی »فتحۀ که در فارسـی  (اَیْ  -اَوْ )  مفتوح  کن« را شـبیه ضـم  « حرف قبل از »واو سـا
کن« را شبیه کسر  فارسی ادا کنیم؛   :                        مانندو »فتحۀ« حرف قبل از »یاء سا

 خِیْرْ   ←عُوْمْ                  خَیْرْ      ←عَوْمْ   
ــود که حتما  به  در قرائت قرآن ــورتباید دقت شــ کن   صــ ــا فتحه و دو حرف واو و یاء ســ

رم و آرام خوانده شود، زیرا صفت »لین« دارندبه  .1صورت نو
شــدند و امروزه نیز بعضــی از گونه کلمات به درســتی ادا میالبته در فارســی قدیم، این

 کنند.صورت صحیح تلف  میمناطق ایران )همانند پشتو زبانان( آنها را به
 چند نکته

کن.1 ــی  مورد  »روخوانی«  در   هم  حرف ســــــا   این  بـا  »تجویـد«  در   هم  و   گیردمی  قرار   بررســـ
کن(  حرف  گذاری علامت  و   )کتابت  ،  القرآن«  »ضــبع حد در   روخوانی  در   تفاوت:  ســا

کن«حرفتلف   »نحو بررسی  به  تجویددر ولیمختلف؛هایالخعرسمباهایقرآندر    سا
 ادغـام تـام و ادغـام نـاق   ،اظهـار ، از قبیـل گیردا قرار میه ـبـه حروفی کـه بعـد از آن توجـه بـا

برای راهنمای قاری قرآن، تغییراتی در ها  از رســـم الخعبعضـــی  در   .شـــودمی  پرداخته
کن داده انـد کـه در    نحو  علامـت ادغـام خواهیم   بحـث تشــــــدیـد و گـذاری حرف ســــــا
از این رو بر معلمین ارجمند لازم اســـت با مباحث تجویدی تلف  صـــحیح  پرداخت؛  

 
ــطلاح قرائـت: »نرم و آســـــان تلف  شـــــدن حرف اســـــت از  -  1 رمی و روانی« اســـــت و در اصـــ »لین« در لغـت بـه معنـای  »نو

ََ)مخرجش«. دو حرف واو و یای ساکن ما قبل مفتوح   ݨݨَََ ݧ َََݨَݨݨݨݧ َََݨَݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨݨَ  وْ  ََ ََ ََ ََ و ویژگی آنها، روان و کشش پذیر    انددارای این صفت  یْ( ،   
  وْمَیْنِ ݨَ ع -عْنَ  ݨَ د  -وْتَّ ݨَ غَدبودن است؛ مانند: 
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کن نیز آشنا شو  .آن ب ردازندصحیح به آموزش بتوانند تا  ند حرف سا
ــاکن و متحرک-2 ــع  زمان تلف  حرف سـ ــدت و توسـ ــفات رخوت شـ  ؛با توجه به صـ

 متفاوت است.
ــتۀ   حروفعلمای قرائت و تجوید،   ــه دسـ ــیم   سااانیشااای و وتننوتنیانفجنی ،  را به سـ تقسـ

 اند.کرده
ــنـایی با این ویژگی بحـث تمـایز حروف  فزون بر تمیز دادن حروف )که در ها، افاید  آشـــ

کن« نیز می  باشد.خواهد آمد( »تلف  صحیح حرف سا
های صـوتی، راه خروج ند که هنیام تلف ، بر اثر اتصـال انداما: حروفیحروف انفجنی 
ــته می ــدا، بسـ ــدن اندامصـ ــود و با جدا شـ ــدای حرشـ ، صـ ــوتی از یکدییر ف با های صـ
دشود و تولید می حنل  انفجنی  « این ویژگیهشت حرف »اوجو كو قو بو  را دارند. تُ طو
اه  های صـــوتی، رهنیام تلف ، بر اثر عدم اتصـــال اندام اند که: حروفیحروف سااانیشااای

د، پانزده حرف »،، ح، شـوتولید می حنل  سانیشایخروج صـدا، باز و صـدای حرف با  
، هـ، ی« غ، ف، و ، س، ش، ص، ع، م،   د.را دارناین ویژگی  خ، ذ، ز

یـان کـا  انـد کـه: حروفیحروف وتنانوتنی مـل هنیـام تلف ، بر اثر عـدم اتصــــــال و عـدم جر
« شـوتولید می  حنل  وتننوتنیهای صـوتی، صـدای حرف با  اندام عمُر د، و پن  حرف »لِنو

 ند.را داراین ویژگی 
ــتد حروف متحرکزمان تلف    ــاوی اســ ــان و مســ و انفجاری و   ر تمامی حالات یکســ
 کند؛ مانند:تغییری در مدت زمان تلف  آنها ایجاد نمی بودن حروف سایشی

، عَعِدُكُمُ  رُكَّ ، فَبَصَّ عَكَّ  رَدِفَ، سُبُلِ، نَرِ
با توجه به صــفت انفجاری، ســایشــی و بینابینی، متفاوت   اما زمان تلف  حرف ســاکن

اسـت؛ زمان تلف  حروف سـایشـی )به خاطر جریان صـوت در مخرج(بیشـتر از حروف  
(بینابینی  عمُر اســـت و زمان تلف  حروف بینابینی )به خاطر جریان جزئی صـــوت   )لِنو
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بقك(در مخرج( بیشتر از حروف انفجاری   است؛ مانند:  )اوجدتُ طو
دْرَكْ  ، اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَّ صَّ تُمْ، اَسْتَكْبَرْتَّ ٌْ  اُخْرِ

کنتلف در    (رَحْ  -نَشَْ   -اَسَْ   -اُخْ )نداکه سایشیحروفی،کنیددقتفوق  کلماتحروف سا
کن به راحتی در مخرج حرف جریان پیدا می  هنیام تلف  کند، ولی  صــدای حرف ســا

ََََََََ    )حروفی که انفجاری هســتند  ٌْ دْ  -تَكََََََََْ   -رِ صــدای حرف    هنیام تلف   ( رَكْ   –صَََّ
کن در مخ  اما حروفی که بینابینی هسـتند   شـود؛رج حرف حبس و بلافاصـله رها میسـا

کن به خاطر جریان جزئی صـوت در مخرج،   (  بَرْ   –تُمْ   ) هنیام تلف  صـدای حرف سـا
    آنها بیشتر از حروف انفجاری و کمتر از حروف سایشی است.زمان تلف

کن بودن اســـــت  د« در حـالـت ســـــا   ؛نکتـۀ دییر در رابطـه بـا تلف  پن  حرف »قُطـب جـو
ویژه وقتی کـه در آخر کلمـه قرار گیرنـد و قـاری بخواهـد روی آن حروف، عمـل وقف را بـه

َْ  – مُحِٖط - فَلَْ  انجام دهد؛ مانند:  سَّ وجْ  – کَّ  اَحَدْ  - بُرُ
که صدای   طوریجایی مخرج است به»جابه  اه شنیده شدن صدای این حروفتنها ر

له« میشود آن، آشکار و شنیده لقو  گویند.«، به این حالت در تجوید، »قو
سااااامانع نَفس« در نمـاز »شااااارای  صااااارا  قرائا طور کلی یکی از »بـه « اســـــت؛ یعنی ا 

.تنها راه  کند بنید به صاا ر  آشااکنر و مفهوم بشاانودکنند ، حروفی را که قرائ  میقرائ 
  که صدای آن آشکار و شنیده شود«.طوری مخرج است به  جایی»جابهشنیده شدن

بر این اســــاس، حداقل صــــدای آهســــته در نماز که صــــدق نماز خواندن کند، تلفظی  
و تمامی حروف اذکار نماز به صـــــورت   1گوش خود برســـــانداســـــت که خوانند  نماز به  

گر حرفی به صــورت ناق  و نامفهوم تلف  گردد باید آشــکار و مفهوم   شــنیده شــود، و ا
د؛ ازاین رو بر شــون نماز میبه طوری که شــنیده نشــود که چه حرفی اســت، باعث بطلا 

ت قرائت  خود، در تلف  بعضــــی از  معلمین قرآن  لازم اســــت، برای اطمینان از صــــح 
 

فسُه« وسائل الشیعه، ج   1 عو نو عاءِ اِلا  ما اوسمو ةِ وو الد ُ راءو  ..  773ص  4. صحیحۀ زراره از امام صادق؟ع؟: »لا یُکتب مِنو القو
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کن خوانده شــــوند( دقت لازم را به  حروف )به ویژه هنیام وقف که باید به صــــورت ســــا
د. هنیام  شـــوخرج دهند تا آن حرف تلف  شـــده و به صـــورت مفهوم و آشـــکار شـــنیده 

تــا قرآن آموزان تلف  آنهــا بــه خوبی فرا بییرنــد و  آموزش ، دقــت لازم را بــه خرج دهنــد 
کن، به درستی تلف  کنند.   هنیام تلف  حرف سا

فی که دارای صـــفت رخوت )ســـایشـــی(اند  از میان بیســـت و هشـــت حرف عربی، حرو
یــان پیــدا  ــدای حرف بــه راحتی و بــدون هیچ مــانعی در مخرج جر هنیــام تلف ، صــــ

ــودکند و شـــنیده میمی ت )انف1شـ ع ، اما حروفی که دارای صـــفت شـــد  ــ ُ سـ وو جاری( و تو
گیرند نیاز به دقت ند، هنیام ســکون به ویژه وقتی که در آخر کلمه قرار می)بینابینی(ا

 بیشتری دارند تا صدای حرف به صورت مفهوم شنیده شوند.
د«،  لۀ« حروف »قُطبُ جو لقو از میان این حروف، به بررسی تلف  صحیح حرف »هاء«، »قو

ۀ ذاتی« دو حرف »میم و نون«، « حرف »راء« می »غُن  یم.و »تکریر  پرداز
 

 تلفظ صرتف حرف هنء
هنیام    ،: انتهن  حلق و در مرل حنجر  اسااا هنء  مخرج 

ــاری بــه  تلف  آن، هوای داخــل شـــــش بــدون اینکــه فشــــ
د و شــــوزد، به آســــانی از دهان خارج میحنجره وارد ســــا

 دارای صفت خِفاء است.
فنء  .فی وود  صدا  حرف هنگنم تلفظ اس پنهن  و مخ به معنای خ 

ــت و »خِفای حرف هاء« به خاطر دوری مخ  ــعیف در آن اسـ ــفات ضـ رج و اجتماع صـ
 گیرد؛ مانند:در معرع حذف قرار می در حالت سکون

ْ   -حَمِدَهْ   - رَسُولُهْ  –بِحَمْدِهْ  –ا اِهْدِن ِْ ݧوُبُ اِلَ ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ  وَاَتݧ
 

 ساکن« که قبلاً در تمایز دو حرف »حاء و هاء«، تذکرات لازم برای تلف  صحیح آن، داده شد.  استرنای »هاء. به1
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کن« را تقویت  از این رو لازم اســت با کمی فشــار آوردن به انتهای   حلق، حرف »هاء ســا
 کامل بیرون بیاید و شنیده شود. تا از حالت خفای کرد

کن«به خاطر »خفای کامل ــا ــفارش شـــ ــ  1هاء ســـ ده که آن را به اســـــت که در روایات ســـ
گ  ؛»صورت آشکار و روشن« ادا کنید تا کاملاً شنیده شود ر بعد از حروف مدی به ویژه ا

 نیز قرار گیرد. 
لِفِ وو الهـاء ...«کنـد: زراره از امام باقر؟ع؟ نقـل می ح بِالاو ــو افصـــ نتو فو ذ و و در روایتی  2.»اِذا او

  : لِفِ وو الهاء ...«»دییر ــاحِ الاو زم، بِاِفصــ ذانُ جو لاو ــول  3.اݗو یعنی هنیام اذان گفتن،  آخر فصــ
کن کنید و الف و  هاء آخر کلمه را به صورت آشکار و روشن ادا کنید، اذان، وقف و سا

ْ  به این صورت:    اِ   
وهْ عَلَی   - اِل َ ل    الص َّ

 
 قَلاَله

له: جابه لقو کن است جاییقو  .مخرج حرف وآشکار شدن صدا هنیام تلف  حرف سا
د«پن  حرف ل به آنهاو  اندقلقلهدارای صفت  اند»قُطبُ جو لقو  گویند.می حروف مُقو

ت« است. هر و شد  وی »جو ت پدید  قلقله«: اجتماع دو صفت قو  »عل 
ــفت جهر  ت«، باعث عدم جریان »صـ ــد  ــفت شـ س، و »صـ فو «، باعث عدم جریان آزاد نو
ــوت می ــوصـ ــدید در شـ ــار شـ یر فشـ ــدای حرف، کاملاً متوقف و ز ــورت صـ د، در این صـ

ــدای حرف، جـا بـه جـایی مخرج مخرج، حبس می ــدن صـــ ــنیـده شـــ گردد و تنهـا راه شـــ
له«   د،وری که صـدای آن آشـکار و شـنیده شـواسـت به ط لقو به این حالت در تجوید، »قو

 
ن القرائه( می  1 نو ه )در مبحث سـُ فرماید: از اِخفای هاء، باید اجتناب شـود، بلکه باید . شـهید ثانی؟رح؟ در شـرح رسـاله نفلی 

آشــکار شــود، برای اینکه حرف هاء دارای صــفت خفاء و بعید المخرج اســت؛ از این رو ســزاوار اســت بر محافظت آن و  
کنند و این مواظبت بر بیان حرف هاء در حالت سـکون، ثابت تر اسـت، و  چه بسـیارند کسـانی که در این امر کوتاهی می

،ج کید می 223، ص    1به همین مسلله ابن الجزری در النشر  کند بر بیان آن.اشاره و تأ
ه و فضلهما و ثوابهما  303، ص 3. کلینی، کافی، ج    2 ذان وو الاقام   (.7حدیث  ، )کتاب الصلاة، بابُ الاو
 (.2استحباب الترتیل فی الاذان، حدیث   -24)کتاب الصلاة، باب   652 ، ص4ه، ج.حر عاملی، وسائل الشیع  3
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گویند؛ در فارسـی مانند: »تاب، تاج، تاق« هنیام تلف  این سـه حرف )ب، ج، ق( می
کن شــدن صــدای حرف، کاملاً  ل در حالت وقف و ســا لقو و همچنین ســایر حروف مُقو

گردد و تنها راه شــــنیده شــــدن صــــدای حرف، جا به جایی در مخرج حرف حبس می
مخرج و رها سـاختن صـدای حرف اسـت تا به صـورت آشـکار و مفهوم شـنیده شـود. در 

  « عُولَجْ   - عُولَدْ  » ؛«  عَلِجْ   - عَلِدْ  » ؛«  فَوْقْ   -  فَوْجْ  »  قرآن؛ مانند:
 

ه  غُن 
ه:صــدای  .شــودمجرای بینی خارج مینون اســت که هنیام تلف  آنها از و میمهمراهغُن 

ــدای »هنیــام تلف  دو حرف   ــتــه و صــــ میم و نون« راه عبور هوای بــازدم از دهــان بســـ
ــوم« خارج می ــوتی از »مجرای خیشـ ــل از ارتعاش تارهای صـ گردد، به این حالت حاصـ
وی« می ه« و به دو حرف »میم و نون«، »حروف غُن و  گویند.در تجوید »غُن 

 

 
 

ه ور دو قنم اس :   .ذاتی و عنر یغُن 
ه ذاتی و بدون آن، میم و   ونون اســــتجدا ناپذیر دو حرف میم  : صــــفت ذاتی و جزءغُن 

ق پیدا نمی کن به ویژهکند؛ از این رو دنون تحق  هنیام وقف باید   ر تلف  میم و نون سـا
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ۀ ذاتی میم و نون شنیده شود؛ ا غُن  ت گردد که حتم   مانند: 1دق 
الَمٖینْ،  عْ  ݧ لݧ حِٖمْ، اݗَ لر َ مُسْتَقِٖمْ، اݗَ ْ لݧ ینْ ا نَسْتَعٖینْ، وَلَ  الض   اݗَ ݧ ٖ لݧ  ݦݦݖ

ۀ عانر ااااای د بودن میم و نون )و همچنین هنیـام اخفـای این دو   کـه  غُنا  هنیـام مشــــــد 
گردد و به انداز  دو حرکت، صـــدای میم و نون در بینی نیه داشـــته حرف( عارع می

ۀ اضـــــافی، »مســـــتحب« بوده و باعث فصـــــیح و زیباخوانی کلمه می شـــــود که این غُن 
اسِ گردد؛ مانند: می ةِ وو الن   دَ، مِنو الجِن و م و دَ وو آلِ مُحو م و ی مُحو ل  لِ  عو هُم و صو لل    اݗو

ــتن صــــــدای میم و نون در بینی )کـه  ــی از عوام، بـه جـای نیـه داشـــ ــفـانـه بعضـــ متـأســـ
کشند )و صدای کوتاه را تبدیل به صدای  مستحب است( صدای حرکت حرف را می

ادگویندکنند(، و میکشیده می دٍ وَ آلِ مُحَم   ام َ ی مُح  لِ  عَل  هُم َ صَّ
لل    : اݗَ

 د.شوکه باعث بطلان نماز می
  

 تَکریر حرف راء
: لرز  .ش سر زبن  ورا  تلفظ حرف راء اس تکریر

ــۀهنیـام تلف  حرف راء یشـــ زبـان پـایین آمـده و   ، انتهـا و ر
ــر زبـان بـا تکرار برخورد بـا ل ــۀ دنـدان هـای ثنــایـای بـالا  ســـ

(، همراه با ارتعاش تارهای صـــوتی و با حالت نیمه  )تکریر
یکۀ  ،سایشی  د.شوسر زبان خارج میصدای حرف از بار

، صاااااف  ذاتی و ِداننپذیر حروف راء گر  اسااااا   تَکریر و ا
هنیام سـکون و وقتی که در آخر کلمه ؛ به ویژه  شـودآورده نشـود، حرف راء شـنیده نمی

 
:  . ابن الجزری می  1 ی نحو ل  رزِ مِن اِخفــائهــا )نون( حــالــة الوقف عو حتو »وو لیو لیُعِن    >الِمونلظََ  ݗَ لعََالَمین، عُؤمِنون، ااݗَ   <گویــد:  فو

  / ــر ــمعونهـا حـالـة الوقف« النشـــ ا مـا یُترکون ذلـك فلا یســـ . پس بـایـد پرهیز گردد از مخفی کردن نون در  223/  1بِبیـانهـا، فکریر 
پس باید شـود به بیان )و آشـکار سـاختن( آن، زیرا بسـیارند کسـانی که آن   >نون، ظالِمونعالَمین، عُؤمِ <حالت وقف، مانند: 

 سازند و نمی شنوانند آن را در حالت وقف.را رها می
 .و این مسلله اختصاص به حرف »نون« ندارد، حرف »میم« هم، همین ویژگی ها )ی حرف نون( را دارد
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ا آورده شـــود تا صـــدای حرف شـــنیده   د باید دقت کرد که تکریر حرف راءقرار گیر حتم 
 شود، مانند:

هْرْ  بْرْ، مِن اَلْفِ شَّ دُورْ، بِالص َّ ا فیِ الص ُ ُ  اَکْبَرْ، وَ الََّْجْرْ، م   اِ   
کن« بـاتوجـه-3 ــا ،  بـه حروفی کـه بعـد از آن قرار می»حرف ســـ گیرد، دارای احکـام »اظهـار

اند؛ در تجوید مشــروحا  بیان شــده  های بااخفاء، ادغام تام و ناق « اســت که در کت
کن خواســتهها با تغییر در شــیو  علامتالخعبعضــی از رســم اند آن گذاری حرف ســا

بحث تشـدید، به بررسـی آنها  شـاءالله در پایان  ر شـوند که اِناحکام را به قاری قرآن متذک 
 خواهیم پرداخت.
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 نشانۀ تشدعد 
در  و 1   .«مرکم پیوناد داد  وتن دو یان چناد چتم اسااااا »  در لغـت بـه معنـای  «تشااااادیاد»

 وتن دو حرف سنکن و متررک هنگنم تلفظ اس .مرکم پیوند داد   اصطلاح قرائت:
گر حرفی تکرار شــود ک باشــد، برای تلف   آن زبان باید دوبار  ا کن و دومی متحر  اولی ســا

کن و بار دییر  د )یکحرف برخورد و جدا شول  تولید یکمح به بار برای تلف  حرف سا
م سنیین خواهد بود؛ مانند  :برای تلف  حرف متحرک( واین برای دستیاه تکل 

لْ، لِ   مَدْ، دَ    مَسْ، سَّ   صَّ
ــنیینیبرای رفع این  نتیجـه برای تلف     در   کننـد،می  2ادغانمدومی  حرف اولی را در    ســـ

ِ تلف   آن حرف برخورد و جدا می  بار بدون فاصـــلهحرف زبان یکاین دو 
شـــود به محل 

(؛  حرف اسـت  حرکتی که همراه)هنیام برخورد با حالت سـکون و هنیام جدا شـدن با
لْ ،                      دݨ ݨَ = مَدݨ ݨَ   ، مَدْ          مانند: لݨ ݭِ   صَّ ݭِ = صَّ

 3سݨ ݨَ = مَسݨ ݨَ   مَسْ ،    لݨ 
کن و متحرک می یم.برای روشن شدن مطلب به بررسی نحو  تولید حرف سا  پرداز

)فتحه، یاه تکلم بدون همراه داشــتن حرکت  : از برخورد دو عضــو دســت4  حرف ساانکن
ه( به وجود می   اَنْ   -اَسْ ؛ مانند: آیدکسره و ضم 

 
 .105.حاجی اسماعیلی؛آئین تلاوت قرآن،ص  1
. ادغام: تلف  دو حرف ســاکن و متحرک از یک مخرج اســت، به طوری که در تلف  آنها فاصــله نیافتد )صــرف ســاده،  2

 ، مبحث ادغام(.160، ص  3( و )شرح شافیة ابن الحاجب، ج  10ص  
دقت باید کرد تا صـــــدای   اندآورد؛ از این رو در تلف  حروفی که ســـــایشـــــی. ادغام تغییری در ذات حروف به وجود نمی3

« چیونه   س و د« در کلمۀ »مو حرف هنیام ادغام قطع نشـــود و به صـــورت حروف انفجاری تلف  نشـــود؛ مانند: »ســـین مشـــد 
د« در م ال صـدای سـین جریان دارد، در بقیه حروف سـایشـی نیز باید این چنین باشـد؛ از این رو قطع صـدای »ضـاد مشـد 
یان مرتکب می انِ« اشــتباهی اســت که بعضــی از قار ت  اخو ضــ   شــوند، صــدای حرف ضــاد مانند صــدای حرف ســین باید »نو

 جریان داشته باشد.
ل )قطب جد( که از جدا شــدن دو عضــو دســتیاه تکلم بدون همراه داشــتن حرکت )فتحه،  4 لقو . به اســترنای حروف مُقو

  ()اَقْ، اَطْ آید؛ مانند: کسره و ضمه( به وجود می
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: از جدا شـــدن دو عضـــو دســـتیاه تکلم همراه با داشـــتن حرکت )فتحه، حرف متررک
  نُ  -نِ  -نَ   ؛سُ  -سِ   -سَّ  : آید؛ مانندکسره و ضمه( به وجود می

د کن()بهاز برخورد  :حرف مشااااد  ــا ــورت ســ ــدن   صــ ــتیاه تکلم و جدا شــ ــو دســ دو عضــ
ݧ َ آید؛ مانند: متحرک( از یکدییر بدون فاصله به وجود می صورت)به ݧ ݧ ݧ   اَن َ  - اَسݧ

 توضیح بیشتر در ادامۀ همین بحث )فاید  ادغام( خواهد آمد.
دبرای    نشننۀ تشدید:  «                       »  از شکل دندانۀ شین بدون نقطه      بعضی    ،حرف مشد 

یم.اند که به بررسی آنها می« استفاده کرده   د  خی دییر از حرف دال »بر و   پرداز
 
ـــ ( دندانۀ شتن بدو  ناطه.  1  ـ  )ــــ

 ــ مبتکر این شکل ) ( خلیل بن احمد فراهیدی است. این علامت از شین غیر آخر    ــــــــ 
د  )شـــــــ  « یا »شـدید« گرفته شـده اسـت و بر شـدید و محکم ادا شـدن ( ابتدای کلمۀ »شـو

هـا و دنبـالـۀ آن را حـذف و دنـدانـۀ آن را بـاقی  حرف در هنیـام تلف  دلالـت دارد. نقطـه
 ــ ــعلامت )این (.شد      ←   ش ــ  ←        اند: )گذاشته یکی از گیرد و  حرف قرار میبالای(    ــــــ

َّ  شود؛ مانند: نیز به آن ضمیمه می گانهحرکات سه َََّّّ-ََّّرَب َ ََّّ-رَب    رَب  
گرفته الایام در مشــــرق زمین )بصــــره و کوفه( مورد اســــتفاده قرار میاین علامت از قدیم

 دهند.است؛ از این رو آن را به علمای مشرق زمین نسبت می
 «. د »  ص ر  حرف داببه. 2

ندُلس و مدینه نسبت می  دهند.این شکل »د« را به علمای او
« یا »شــــدید«    این علامت د و و محکم دو  تا بر پیوند شــــدید  اســــتحرف آخر کلمۀ »شــــو

 1. « شد  ←  »د حرف هنیام تلف  دلالت کند

 
؛ المارغنی، دلیل الحیران علی  129-13؛ المقنع مع کتاب النقع، ص  49-51. دانی، المحکم فی نقع المصاحف، ص 1

 .260-264مورد الظمآن، ص 
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ــار مع  ــوم مصــــاحف اهل الامصــ محمد احمد دهمان که کتاب المقنع فی معرفة مرســ
النقع، با تحقیق نامبرده چاپ شــده اســت، در پاورقی مبحث علامت تشــدید کتاب 

کید می129)صــفحه  « گرفته شــده و ( تأ کلمۀ   کند که »علامت تشــدید«، از کلمۀ »شــد 
الحیران    ، مؤید فرمایش این محقق، دلیل شارح کتاب دلیلیست»شدید« را صحیح ن
ت انتخاب شـــکل »دال« اســـت که میعلی مورد الظمآن بر  «، از عل  فرماید:»کلمۀ »شـــد 

گر شکل »دال« انتخاب کنیم، در واقع    ین« و دو »دال«، تشکیل یافته استیک »ش و ا
ایم تا بر کلِ  کلمه دلالت کند و این رســاتر از شــکل دندانۀ شــین دو ســوم کلمه را آورده

ــوم کلمه اســـت شـــکل دال »د« را   ن )هرچند ابوعمرو دانیعلاوه بر آ1.  اســـت که یک سـ
ر س الخاء بدون   برای انتخاب 3( طبق دلیلی که دو صـــفحه بعد2اختیار کرده اســـت

ــــــ ــ  « برای حرف نقطه » ح ــــــ ــــــ ــــــ کن و دندانۀ شین »ــــ « برای حرف مشدد آورده است سا
کــه حرف اول کلمــه را می  فرمــایــد:می کلمــه »عــادت عرب بر این بوده  آوردنــد تــابرکــلِ  

 دلالت کند«.
رو پیروان چندانی در جهان اســـلام  لذا شـــکل دال »د« پشـــتوانۀ محکمی ندارد، از این
 پیدا نکرد، و امروزه به کلی متروک شده است.

مندان علاقه  اند،کردهای مختلفی اسـتفاده میهبه روش «  د از این علامت »  درگذشـته
یرا امروزه در شــرق  توانند به کتابمی های »رســم و ضــبع قرآن کریم« مراجعه فرمایند. ز

های مختلف، تنها از این شــکل الخعها با رســمو غرب جهان اســلام، در تمامی قرآن
ااا (»  کنند.استفاده می ااااا 

د« می حرف دارای این علامت رااسم این علامت »ـــــــــــــ«، »تشدید« و   گویند.»مشد 
 

 
 .262.المارغنی،  دلیل الحیران علی مورد الظمآن، ص 1
 .50.  دانی، المحکم فی نقع المصاحف، ص  2
 .52. همان، ص 3
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 تلفظ حرف مشدد
کن ومتحرک حرف مشــدد قبلش حرف    رو اینشــده اســت؛ از   تشــکیل  از دو حرف ســا
 .مَن َ   - مَس َّ  باشد تا به کمک آن خوانده شود؛ مانند: باید متحرکی 

به اسـترنای دو حرف میم و نون   تلف  حرف مشـدد، در عربی و فارسـی یکسـان اسـت
د » ۀ فرعی و زائد« که      م  ، مشد   دارد. غُن 

ه:   .شودوتنی( خنرج می صوتی اس  که از ختشوم )فشن غُن 
ــتههنیام تلف  دو حرف میم و نون، راه خ ــدا از راه دهان به کلی بسـ ــدای   روج صـ و صـ

ــای بینی خارج میاین   ــود که به این حالت  دو حرف از فضـ ه»شـ گویند؛ میم و می  «غُن 
کنی که  ۀ اصــــلی و ذاتی«   شــــود، همانند زبان فارســــیاظهار مینون متحرک و ســــا »غُن 

ۀ فرعی و زائد« دار؛ اما این دو حرف در مواردی  دارد ند و به انداز  دو حرکت، صـدا  »غُن 
ه«از خیشــوم )فضــای بینی( خارج می شــود؛ کامل د  ترین حالت »غُن  در صــورت مشــد 
د م و « است؛ مانند: مُحو . - بودن این دو حرف »م    ن   اِن و

 
 اندگذای  حروفی که در هم ادغنم شد نرو  ع م 

الفام،  های خود را درقالب نوشــته و خواســتهتواند افکار و که میاســتموجودیانســان  
را   حروفآسـان سـخن گفتن اسـت؛ لذا بعضـی از روان و کار سـازد. طبیعت انسـان بر آش ـ

 کند، مانند:حذف یا حرفی را تبدیل و در حرف بعدی ادغام می از بعضی کلمات
وز  ؛    مِن   ←سال روز    ار مهربانم   ← یار مهربانم   سار  ی   مو
ار  ؛   ایـن مدعیـان     ← دار  امانت  ـدعیـان    ←امانـد   ایم 

 در زبان عربی و قرائت قرآن کریم نیز چنین است.
کن« «،  گیرد، ســه حالت دارد: با توجه به حروفی که بعد از آن قرار می  »حرف ســا »اظهار
ــبع القرآن برای راهنمـایی قـاری»ادغـام نـاق و   »ادغـام تـام« در   بـا تغییر  «. علمـای ضـــ
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کن و شیو  علامت ها را یادآور  اند این حالتحرف بعد از آن، خواستهگذاری حرف سا
یان و معلمین قرآن بارو اینشوند؛ از   .آشنا باشند آنها باید گذاریشیو  علامت قار

 
 معنن  ادغنم

  .« اس چتم دیگر فرو ورد  چتز  در »معنای  ( بهادخالمترادف کلمۀِ  )  لغتدر   «ادغنم»
که حروف  اسا  فرو ورد  حرف سانکن در حرف بعد  به شاکلی  و در اصـطلاح قرائت:  

د ادا شو  حرف بعد  بهاوب تلفظ نشود و به ِن  آ  ؛ مانند:    دص ر  مشد 
ب ِ     ←قُلْ رَب ِ    - مد َ      ←مَدْدَ      قُر َ

 1 .فنصله اس  بدو یک مخرجمتررک از حرف سنکن و تلفظ دو به عبارت دییر 
یرا این »فرو بردن« که در تعریف ادغام آمده، فرو بردن مجازی است.  ز

)ادغام شد    مُدغَمٌ فتهحرف دوم را  )ادغام شده( و   مُدغَماست که حرف اول را  گفتنی  
دغنم در آن( و به این کار   گویند.می حرفی در حرف دیگر فرو ورد   یعنی ا 

گر حرفی یک بار تلف  و بدون فاصـــله آن   ساااهول  در تلفظ اسااا :  فنید  ادغنم یعنی ا
م سنیین خواهد بود؛ ای ن سنیینی حرف یا همجنس آن تکرار شود، برای دستیاه تکل 

در نتیجه زبان یک بار )بدون فاصله( به مخرج حرف »مدغم   شود.با ادغام برطرف می
 شود.فیه« برخورد  و جدا می

گاه  از آنجا که طبیعت انسـان بر روان و آسـان سـخن گفتن اسـت، عمل ادغام را ناخودآ
م، فیه در یک کلمه باشــــند یا در دو کلمه؛  انجام می م و مُدغو دهد، خواه دو حرف مُدغو

ــنـد،   م، فیـه در یـک کلمـه بـاشـــ دغو م و مـُ دغو گر مـُ بـا این تفـاوت کـه در نیـارش کلمـات، ا
ــتـه نمی م در نیـارش نوشـــ م فیـه، بـا علامـت حرف مـدغو ــود و در عوع حرفِ مـدغو شـــ

 
)بحث ادغام(؛ ابن الجزری، النشـر فی القراءات    160، ص3. اسـتر آبادی،  شـرح الرضـی )شـرح شـافیة ابن الحاجب(، ج1

، ج  ادغام(.)بحث  10ادغام(؛ صرف ساده،ص)بحث  33،ص  4العربیة،ج؛ مبادی27، ص1العشر
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ــته  ــدید نوشـ ــود، تا دلالت کند که این حرفمیتشـ ــت )یکی    لدر اصـ ــ  شـ دو حرف اسـ
کن و دومی متحرک( و با هم و بدون فاصله  خوانده شوند؛ مانند:  باید سا

  مَسْ سَّ    ←مَس َّ    -مَدْدَ     ←مَد َ 
دغم، فیــه در ابتــدای کلمــۀ بعــدی  کلمــه و حرف مــُ م در آخر  دغو امــا چنــانچــه حرف مــُ

شــود ولی این قاری و خواننده اســت که عمل ادغام را باشــند، حرف مدغم نوشــته می
 انجام دهد، مانند:باید 

هُمْ   ←قُلْ لَهُمْ 
بِ     ←قُلْ رَبِ      -قُل َ آئََِّةا  ←قَالَتْ طَآئََِّةا     -قُر َ ط َ  قَالݦݦݦݦَ

بیان شــده اســت؛   1های تجویدیهای مختلفی دارد که در کتاببندیادغام، تقســیم
ــم ــی از رســـ هـا برای راهنمـایی قـاری قرآن در چنین مواردی، علامـت الخعامـا در بعضـــ

م را ننوشته کن کند و در عوع،   اند تا دلالت بر عدم اظهارِ حرفِ سکونِ حرفِ مُدغو سا
م، فیه را با علامت تشــــدید مشــــخ  کرده حرفِ    2اند تا دلالت بر ادغام تامحرف مُدغو

   مُدغم در مُدغم، فیه نماید، مانند:
هُمْ 

بِ      -  قُل ل َ آئََِّةا    -قُل ر َ  قَالَت ط َ
بــه یکی از این دو روش، الخع، در رســـــم3امــا در مورد ادغــام نــاق  هــای مختلف، 

 اند:گذاری کردهعلامت
م را نیاورده1 کنِ مدغو کن دلالت کند و . علامت حرف سـا اند تا بر عدم اظهار حرف سـا

ر عـدم ادغـام دلالـت کنـد، در انـد تـا بعلامـت تشــــــدیـد حرف مـدغم، فیـه را نیز نیـاورده

 
 . به مبحث ادغام در قسمت تجوید همین کتاب مراجعه کنید.1
م، کاملاً از بین برود و اثری از آن برجای نماند که شــامل بیشــترین موارد  . 2 ادغام تام: ادغامی اســت که در آن، حرف مُدغو

 شود.ادغام می
م باقی بماند، در نتیجه حرف مدغم به طور کامل  3 . ادغام ناق : ادغامی اســت که در آن، صــفتی از صــفات بارز مُدغو

ــفات آن باقی میاز بین نمی ــفتی از صـــ م، فیه، قوی ماند و این زمانی پیش میرود، بلکه صـــ م از مُدغو تر  آید که حرف مُدغو
ــتی حرف طاء هنیام ادغام باقی می ــد؛ مانند ادغام »طاء« در »تاء« که حالت اطباق و درشــ طْتُ ماند. در م ال باشــ حو ،  او

رود، در این صـــــورت با حف  درشـــــتی »طاء« در حرف »تاء«،  رو قلقلۀ آن از بین میاز این  ؛شـــــودحرف »طاء«، اظهار نمی
.ادغام می طت ُ  گردد؛ اوحو
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کـه همـان »ادغـام نـاق «    مـانـدحـالتی بین عـدم اظهـار و عـدم ادغـام بـاقی می  نتیجـه
طتَ است؛ مانند:  طتُمْ   -  اَحَطتُ   - بَسَّ  فَر َ

کن را آورده2 کن دلالـت کنـد و علامـت . علامـت حرف ســــــا ا بر اظهـار حرف ســــــا انـد تـ
ــدیـد را نیز روی حرف مـدغم، فیـه افزوده م دلالـت کنـد، در تشـــ دغو انـد تـا بر ادغـام حرف مـُ
ماند که همان »ادغام ناق « اســت؛ مانند:  نتیجه حالتی بین اظهار و ادغام باقی می

طْت َ  مْ  –اَحَطْت ُ   - بَسَّ طْت ُ  1  فَر َ
می متحرک،   یندسااا نی : کن و دو  د، در حقیقت دو حرف اســـت، یکی ســـا حرف مشـــد 

باید آن را آشــکار کند و   شــود، پس قاری قرآندو حرف می لذا در وزن شــعری جانشــین
یرا افراط در تشـدید  صـورت دو حرف ولی بدن فاصـلهآن را به جا آورد )به  تلف  کند(، ز

ــد د،  ؛بـاعـث حـذف حرفی از تلاوت خواهـد شـــ ــد  بـه ویژه هنیـامی کـه بعـد از حرف مشـــ
هِمْ   - حَ  َ قَدْرِهِ  مانند:  2حرفی م ل آن قرار گیرد، ِْ لْنَا عَلَ

 وَظَل َ
کید کردهاز این رو می ، روی حرف مشــــدد تأ اند که بینیم همۀ فقهای گذشــــته و امروز

کن و مشـدد در هنیام تلف  حرف مشـدد، فک ادغامی صـورت نییر د و بین حرف سـا
یرا  آن، حرفافزون بر جدایی نیفتد و فاصـــله و  کن حتما  باید آورده شـــود؛ ز تشااادید،  ســـا

 3 .ِننشتن حرف سنکن اس 
  

 
قع، ص    77-80. دانی،المحکم فی نقع المصـــــاحف، ص  1 کتـاب الن  ؛ مـارغنی ، دلیـل الحیران 132-133و المقنع مع 

 .269-271علی مورد الظمآن، ص  
 .6.المرعشی، نهایة القول المفید فی علم التجوید، ص 2
 .287، ص9نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،ج -  3
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 نشانۀ مد  
کشاش  امتداد و »  قرائت:  اصـطلاح  در   اسـت.  «امتداد و کشاش»در لغت به معنای   «مَد  »

 است. «وتش از مادار ط تعی مد  حروفصدا 
اناد کاه بانعاث دو وراور ماد  و کشاااااش صااااادا  حرکان  ق ال از خود حروفی،  حروف ماد  

رو به آن اینذات و طبیعت این حروف نهفته اســــت. از   . و این مقدار مد  در شااااوندمی
ا   گویند؛ مانند:می مد  ذاتی و ط تعی ِهݨَ وحݬِ ی  -نݨُ ونݭِ

اتݨُ ا -ءݨَ عنݨَ وذݭِ  اݨُ
ی،   د یا همزههرگاه بعد از حروف مد  کن، مشد  ی را پیش   حرف سا قرار گیرد، حروف مد 

مد فرعی و   رو به این مد اضـافی،این. از مد  و کشـش داد طبیعی باید  از حالتِ اصـلی و 
اءَ   - رَاد َ  -ءَالْءَ نَ می گویند؛ مانند :  غتر ط تعی   سُوءُ  -جِیءَ   -شَّ

ــکـل »  اینارش قرآن، علامتی بـهدرچنین مواردی برای راهنمـایی قـاری، در نی ـ «          شـــ
ی قرار داده آءَ  -رَآد َ   -ءَالْءآَنَ    اند؛ مانند:روی حروف مد   .ءُ ݖ سُو -ءَ ݖ جِی  -شَّ

« گرفته شـده که قسـمت زیرین میم و  «        این علامت  » طرف بالای دال را از کلمۀ »مد 

، حذف کرده  است.نحوی مبتکر این شکل خلیل .1«       ←اند، »مد برای اختصار
  تفاوت:اینباتجویددر   همو   گیردمیقرار   بررسـی مورد  روخوانیدر همفرعی  مد:یندسا نی 

  هایقرآن  در   مد فرعی  موارد  گذاری  نحو  علامت  یعنی  القرآن  ضبع  درحد  روخوانی  در 
.  آنها   کشــش مقدار   و   فرعی مد  اقســام  بررســی  به و درتجوید  مختلف   هایالخع رســم  با
، شــکل علامت مد اندازه و   ها با تغییر در ه دربعضــی از رســم الخعاینک  به توجه  با  ولی

 
قع، صـ   54-56المصـاحف، صـ   . دانی، المحکم فی نقع  1 ؛ مارغنی، دلیل الحیران 130-13و  المقنع مع کتاب الن و

 .264-268علی مورد الظمآن، ص   
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برمعلمین ارجمند ،جایز را مشـخ  سـازندمد و لازم  تفاوت بین مدواجب  اندخواسـته
آشـنا شـوند تا بتوانند تفاوت شـکل آنها را به  لازم اسـت با مباحث تجویدی اقسـام مدها
 .زبانی ساده برای قرآن آموزان توضیح دهند

» کشـــــش آنهــابــا توج ــ  دربــار  انــداز  »علامــت مــد  در نیــارش و   ه بــه انواع مــد  و مقــدار 
 ها، یکسان عمل نشده است.گذاری قرآنعلامت

آید که دســـت میتجوید برای انواع مد  بهو   های علمای قرائتبندیاز مجموع تقســـیم
. قسم است:ور دو  مد    واجب و جایز
اِی. 1 ــت کـه همـۀ علمـای قرائـت و تجویـد در لزوم و وجوب کشـــــش 1  ماد  وا ی اســـ : مـد 

ــترِ حروف   فاق نظر دارند وقاریبیشـ ی آن، ات  ی  مد  ــتر از   حتما  باید حروف مد  آن را بیشـ
 گویند.می مد  واِی و لازمرو به آن حالت طبیعی بکشد. از این

اِنیم .  2 یماد   در لزوم و وجوب کشـــــش   اســــــت کـه همـۀ علمـای قرائـت و تجویـد  : مـد 
فاق نظر ندارند و قاری در کشش بیشتر حروف ی آن کلمه، ات  ی و   بیشترِ حروف مد  مد 

ر است. از   گویند.می مد  ِنیم رو به آن اینعدم کشش اضافی مخی 
ها، برای راهنمایی قاری قرآن، در موارد مد  گذاری بعضــــی از قرآندر نیارش و علامت

،    تر « و یا ضخیم   تر »          واجب و لازم، علامت مد  را بزرک »          «  و در موارد مد  جایز
»         « نوشتهتر »       « و یا نازکعلامت مد  را کوچک  اند؛ مانند: تر

          
 اند؛ مانند:جدید، در تمامی موارد، علامت مد  را یکسان آوردهعربیالخعامادررسم

ۡۡ قَالوُٓاْ إنَِّ وَإِذَا وهُۡ
َ
ُّونَ رََ  هََٰٓؤُلََءِٓ لضََالٓ

 
 . لازم به یادس اری است، »واجب« بر دو قسم است: شرعی و صناعی.1

« داده شود؛ ف بر انجام آن، »پاداش« و بر ترکش »کیفر  »واجب شرعی«: واجبی است که مُکل و
 آن،»پسندیده«وترکش،»ناپسند«است.انجام)صنعت(،فنآنعلماینزدکهاست»واجب صناعی«:واجبی

از این رو مد  و کشش اضافی در چنین مواردی، نزد علمای قرائت و تجوید، واجب و لازم است )واجب صناعی( است،  
 اما از نظر شرعی، آیا واجب است یا مستحب؟ هرکس باید به فتوای مرجع تقلید خود، مراجعه کند.

~  ~ 
~ ~ 
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 چند نکته
« تولید شـود و بعد از آن »همزه« باشـد در 1 . چنانچه حرف مد  بر اثر »اشـباع هاء ضـمیر

 1. گویندحکم مد  منفصل است و به آن »مد  اشباع« و »مد  صلۀ کبری« نیز می
ــت و علامـت آن نیز  «ماد اشااااا انع» ــکـل مـد  جـایز در  بـهبـاتوجـه  مـد جـایز  اســـ تفـاوت شـــ

گذاری  به تفاوت در نحو  علامتباتوجه  افزون بر آنها متفاوت اســت؛  بعضــی از قرآن
»هاءِ ضـــــمیر اشـــــباع شـــــده« محل قرارگیری مد  نیز متفاوت اســـــت که به بررســـــی آنها  

یم:می  پرداز
ــمیر را بـهقرآن ــبـاع هـاءِ ضـــ ــورت واو و یـای هـایی کـه واو و یـای بـه وجود آمـده از اشـــ صـــ

اند، برای راهنمای قاری، روی آن واو و یاء، علامت مد  کوچک بعد از هاءِ ضمیر آورده
خْلَدَهُ، إِسْمُُ   ݖ ومَالَهُ    اند؛ مانند:قرار داده

َ
حْمَدُ، مِنْ عِلْمِِ   ݖ وأ

َ
  ݖ یأ

  إل َ
ضــمیر را با تغییر شــکل ضــمه و کســره به شــکل    هایی که اشــباع حرکت هاءِ ولی قرآن
، نوشته« مشخ  کرده »ــــــــــ  اند؛ مانند:اند، علامت مد  را روی هاءِ ضمیر

الَه   خْ ݨݨݨݨݨݨݨݨݨٓ  م 
َ
   أ

حْمَدُ، مِنْ عِلْمِٖ  لَدَه، إِسْمُ  ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨٓ
َ
  ݖ أ

 إل َ
ی« آنها در . در قرآن به کلماتی برمی 2 یم که »الف مد      نیارش نیامده است، مانند:خور

ى اُو ݘِ لو ݧ ݧ ئِكو       ←ݦو    كََݦݦݦݦ ݧ ءِ       -اُولَو ـؤُلَو ءِ .    ←هو آ ُ ولَو  هو
گر شـرایع مد  متصـل یا منفصـلدر چنین موار ها،  قرآن الخعبه وجود آید، در رسـم  دی، ا

 اند:عمل کرده به یکی از این دو شیوه
علامت مد  را اند،  (  نوشــته----را ایســتاده ) اشــباعیشــکل فتحه هایی که قرآنالف(  

 اند؛ مانند:روی همان شکل قرار داده
ءِ.ه   کو لِ اُول   ؤُلَ   ݦݖ
 

: امتداد حرکت هاء ضمیر و وصل آن به حرف همجنس همان حرکت است و بر دو قسم است:1  . صلۀ هاء ضمیر
ــمیر به وجود می ــباع حرکت هاء ضـ ــت که بر اثر اشـ ــغری«: واو و یایی اسـ ــلۀ صـ )همزه( »مد  صـ ــبب مد  آید و بعد از آن سـ

ُ  نیامده باشد؛ مانند:  عِِ  اِن َ ٌْ ی رَ ادِرا و عَل     ی لَق 
ی بر اثر اشــــباع هاء ضــــمیر به وجود آمده و بعد از آن، همزه باشــــد؛ مانند:  خْلَدَهُ؛ بِِ   وٓ مَالَهُ »مد  صــــلۀ کبری«: حرف مد 

َ
 یٓ أ

وَاجِا زْ
َ
       أ

، 
 ا

 

 

، ،     

 ا
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کرده قرآن ب(   که الف کوچکی بعد از حرف مفتوح، اضافه  وـ هایی   ـ اند )ـــ (، علامت    ـــ
 ـ اند؛ مانند: مد  را روی همان الف کوچک، قرار داده   ـ ݖ اُولو ، هو  .ءِ ݖ ــؤُلاو ݖ لِكو

ل، وقتی است رو مد  منفصایناست. از  1  براساس حالت وصل  گذاری قرآن. علامت3
ی گر روی کلمۀ اولهمزه   که بعد از حروف مد  ی   آمده باشـد، اما ا وقف شـود، حرف مد 

، به مقدار طبیعی )دو حرکت( خوانده می    : شود؛ مانندبه دلیل نداشتن سبب مد 
نَّ  ُ  وَلََنَصَُُ ُُ  ٱللَّ َ إنَِّ   ٓۥ  مَن ينَصُُُ  حج  ٤٠لقََويٌِّ عَزيِز   ٱللَّ

نۢبَتنَۡا بُِِ 
َ
ا  ۦفَأ ائٓقَِ ذَاتَ بَهۡجَةٖ مَّ َُ عَ حَ َُٰ  مَّ ءلَِ

َ
ٓه َ ن تنُۢبتُِواْ شَجَرهََا

َ
َ ۡۡ ِ  كََنَ لَكُ  نمل ٦٠ ٱللَّ

 ُُ وتيِتُ
ُ
آ َ َۡ َٰ ۥقَالَ إنَِّ يٓ   عَِۡم   عََلَ ُِ نَّ  عِن

َ
َ ۡۡ ََ ۡۡ ََ  ۡۡ َ وَل

َ
َ  َ ُۡ  ٱللَّ هََۡكَ مِن قَبَُِِۡ قَ

َ
  2ٱلۡقُرُونِ مِنَ  ۦَ

 
 مَد  عنر ی و فرعی

ت قرائت حمد و ســـوره«، به  ح  یکی از مباح ی که فقها و مراجع تقلید، در مســـالۀ »صـــِ
د  آن پرداخته  عارضی و فرعی« است. اند، »مو

نن  قرائ   را جزءِ مَد  عنر اای و فرعی  تقلید،  بیشــتر فقها و مراجع   اند و فتوا آورده  مُرَناا 
نُ به »اســتحباب« آن داده نو القراءة« شــمرده   اند از جمله شــهید اول؟رح؟ که آن را جزء »ســُ

صــل و لازم« دادهولی بعضــی از فقها و مراجع  تقلید، فتوا   اســت. ؛  اند به »وجوب مد  مت 

 
 . در قرائت قرآن، دو حالت وجود دارد:  1

ه  : حالتی اســـت که قاری قرآن بر آخر کلمه توقف کند تا حالت وقفیالف( ســـی تازه کرده و به قرائت ادامه دهد. با توج  فو نو
 به اینکه در قرائت قرآن، وقف بر متحرک جایز نیست، حرف آخر کلمه باید ساکن شود .  

ــلی ــورت باید ب( حالت وصـ ــرهم بخواند، در این صـ : حالتی اســـت که قاری قرآن بدون توقف، کلمات قرآن را پشـــت سـ
ی از اعراب دارد.  اِعراب و حرکات آخر کلمات را بیاورد تا معلوم شود که آن کلمه، چه محل 

 گذاری قرآن، براساس حالت وصلی است یا حالت وقفی؟در علم ضبع قرآن، این بحث مطرح است که علامت
اند، از جمله  گذاری قرآن کریم، براسکا  ااتت ولکلی اسکت، تذا ااعراب و ارکام همل کلمام آوردهشک  عممتبی

حرف همزه باشـد، در حکم مد  منفصـل اسـت و روی  اگرآخرکلمه یا آیه، ارف مدی باشکد و ابتدای کلمه یا آیه بعدی  
ی آنهـا علامـت مـد  قرار داده کرد، دییر در حکم مـد  منفصــــــل  حروف مـد  ا آخر آیـه توقف  گر قـاری روی آن کلمـه و یـ ا انـد؛ 

 نخواهد بود، زیرا در تلف  بعد از حروف مدی، همزه نیامده است.
 .78قص : .1
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» ــتحب  ــل را احتیاط مســ ــته 1گروهی رعایت »مد  متصــ اند و و مد »لازم را واجب« دانســ
ــی دییر فرموده ــود«.  اند:بعضــ ــت که با مد  خوانده شــ و گروهی دییر فتوا    2»بهتر آن اســ

ــد، »  :اندداده ــتوری که گفتـه شـــ باید مد  واجب و لازم را رعایت کننـد و چنـانچـه به دســـ
 3.«رفتار نکنند، احتیاط آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند

ی باقی نمیباتوجه به مطالب ذکر شـده،   ماند که مسـللۀ »مد  فرعی« از صـدر اسلام  شـک 
کنون در قرائت قرآن کریم مطرح بوده و هســـت؛ ازاین کند در رو عقل ســـلیم حُکم میتا

 ِ   از مقـدار طبیعیِ آن،   آن، نزد علمـای ادبیـات و تجویـد اجمـاعی اســـــت.مواردی کـه مـد 
گر واقعیتی به  باید نام »مد  فرعی« وجود داشت، انسان بیشتر مد و کشش داده شود تا ا

 .به وظیفۀ شرعی خود عمل کرده باشد
  

 
ین( فتوا  ؛ حضـرت آیت  825رسـالۀ عملیۀ حضـرت آیت الله بهجت؟رح؟، مسـللۀ  .1 ال  الله سـیسـتانی، تنها درمد  لازم )ولا الضـ 

 .1012رسالۀ عملیۀ حضرت آیت الله وحید خراسانی، مسللۀ   .989اند، مسللۀ  به وجوب داده
 .1003. رسالۀ عملیۀ حضرت امام خمینی؟رح؟، مسللۀ 2
 . توضیح المسائل با فتوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید )خوئی، گل اییانی، صافی و نوری همدانی(3
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 نشانۀ تنوعن
( کر)ن  مُنَ  َ  »در لغـت بـه معنـای    «تن ین» ن   سااااانکن  و در اصـــــطلاح قرائـت:   «د دار

شااود ولی در نگنرش نوشااته  می  تلفظ به آخر بعماای از اساانمی افزود   اساا  که در   زائد 
 . اا( اس ااااااااااااٌ ااااااااا  ا  شکل حرک  )ااااا تکرار و نشننۀ آ   شودنمی

:  .شودن   سنکن زائد  اس  که نوشته نشد  ولی خواند  می به عبارت دییر
کن، حرکت کسـره   رو حرفی از حروف اسـت. از این  ن   تن ین هنیام برخورد با حرف سـا
 خَیْرُنِ اهْبِطُوا   ←خَیْرا اهْبِطُوا   گیرد؛ مانند:   به خود می

تمٌ    شود؛ مانند:و نزد حروف »یرملون« ادغام می تمٌ    ←غَفُ رٌ رَح  ح   غَفُ رُ ر َ
 که:استنویسند ایندرنیارش نمی صورت حرف نونکه نون تنوین را بهعلت این

 در زبن  عرب ور دو قنم اس : ن   سنکن
کنی که جزءِ اصــلی کلمه اســت و در وســع و آخر اســم،  ن   ساانکن اصاالی.  ۱ : نون ســا

 ـــفعل و حرف می رو  اینلی خواناســـــت و هم در حالت وقف. از آید؛ هم در حالت وصــ
 مانند:گویند؛ می ن  نویسند و به آن نیارش آن را می در 

نْ   مِنْ    - لَ  تَحْزَنْ  - اَحْسِنْ   - لَ  تَمْنُنْ  -حَسَّ
کن زائدی که جزءِ  ن   سانکن زائد«. ۲ اصـلی کلمه نیسـت ولی گاهی به سـبب    نون سـا

ــم ــی از اســـ ــودهـا، افزوده میعواملی در آخر بعضـــ ــلی خوانـده   شـــ و تنهـا در حـالـت وصـــ
رو برای اشـتباه نشـدن با نون اصـلی  اینشـود. از د و در حالت وقفی خوانده نمیشـومی

ـــــــــ«،  نویسند بلکه بهکلمه، آن را در نیارش نمی ـــــــــــــــ، ــــــــــــــــــَ صورت تکرار شکل حرکت »ــــــــــــ 
  رَحْمَةا   - رَحْمَةٍ   - رَحْمَةِ  گویند؛ مانند:می تن ینو به آن  1.اندمشخ  کرده
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  تفاوت:  این  با  تجویددر   همو   گیردمی  قرار   بررسی  مورد  روخوانی  در   هم  تنوین:س نی یند
  دار تـنـویـن  حـروف   گـــذاری  عـلامـــت  نـحـو   یـعـنـی  الـقـرآن،  درحـــدضــــــبـع  روخـوانـی،در 
ــم  با  هایقرآندر  ــی احکام تنوین و نون تجو   در   ولی مختلف،  هایالخع رسـ ید به بررسـ

کن  .و قلب به میم اخفا  ،نهغنه و بدون غادغام با  ،اظهار  :ند از ا که عبارت ،سا
 از   بعد  حروف و   تنوین  شـــکل در   تغییر   با  ها،الخع رســـم  از   بعضـــی در   اینکه به با توجه
ــته  آن، ــزد  قرآن  قاری  به  را  مذکور   احکام اندخواســ   لازم ارجمند  معلمین  بر   نمایند؛ گوشــ

کن به تفصـیل آشـنا شـوند تا بتوانند تفاوت شـکل آنها  احکا  اسـت، با م تنوین و نون سـا
 .توضیح دهند ،برای قرآن آموزان ،ساده یزبان اب را در بعضی از قرآن ها، 

 
 شکنب تن یناَ 

به زمان   های مختلفی ارائه شــــده اســــت: بعضــــی مختِ  برای علامت تنوین، شــــکل
ــت کـه بر تلف  آن،   خـاص و برخی دییر بـا توجـه بـه حرفِ بعـد از تنوین و احکـامی اســـ

یم.شود که به بررسی آنها میبار می  پرداز
گردان حضـــرت علی؟ع؟ علامتی برای تنوین قرار   نخســـتین بار  ابوالاســـود دوئلی از شـــا

ــانۀ تنوین را دو نقطه   ــان نشـ برای تنوین قرار داد و مانند نقطۀ حرکات،    «     »داد، ایشـ
ــره، دو نقطه زیر حرف » فتحه، دو نقطه بالای حرف »   و برای  «                « تنوین کســ

ــمـه، دو نقطـه جلوِ حرف »   ــانـۀ حرکـت، و دییری    تنوین ضـــ « قرار داد تـا یکی نشـــ
1نشانۀ تلف  تنوین باشد.

  
ــکـل نقطـۀ هـای حرکـات را تغییر داد، نقطـه  بعـد از آنکـه خلیـل بن احمـد فراهیـدی، شـــ

نشـان دهنده تنوین را نیز به شـکل حرکات تبدیل کرد )تا یکی نشـانۀ حرکت و دییری  
ـــــ«.نشانۀ تنوین باشد(، » ،ـ ـــــــ َـ ــــــــ  ـ  ــــ
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ــود و تنوین فتحـه در حـالـت وقف، تبـدیـل بـه الف می  :یاندسااااا انی  این الف، چون شـــ
صورت الف مدی )الف قبلش مفتوح بوده که نون تنوین گرفته،با خذف نون تنوین، به

اند تا رو در نیارش کلماتِ دارای آن، الفی آوردهشـود، از اینماقبل مفتوح( خوانده می
ا    نشانۀ تلف  آن در هنیام وقف باشد؛ مانند: اب  ا   ←کِت  اب   کِت 

علامـت تنوین، بـه پیروی از علامـت حرکـات، بـایـد روی حرفِ آخر کلمـه قرار گیرد، ولی  
در مورد تنوین فتحه، نظرات مختلفی ابراز شــده اســت، دو نظر را که شــهرت بیشــتری 

 1: شویمطور اختصار متذکر میدارند به
ــان دهنـد  تلف  الف در ۱ . علامـت تنوین فتحـه بـایـد روی حرف الف قرار گیرد، تـا نشـــ

ابا «هنیام وقف باشد؛ مانند:   .»کِت 
. بـه اعتقـاد خلیـل بن احمـد فراهیـدی و پیروانش، علامـت مـد  بـایـد روی حرف آخر  ۲

ا«کلمـه و قبـل از حرف الف قرار گیرد؛ مـاننـد:   ابـ  ــکـل  »کِتـ  یرا علامـت تنوین، تکرار شـــ ، ز
ــت نـه حرف الف، تنهـا  ــت و آن حرکـت نیز مربوط بـه حرف آخر کلمـه اســـ حرکـت اســـ

ــت، از این ــلی،  نقش الف راهنمـایی قـاری قرآن در هنیـام وقف اســـ رو در حـالـت وصـــ
 شود.خوانده نمی

 چند نکته
ــامی ثلاثی که الف آنها مُنقلب از یاء  1 ــی کلمات، از جمله اســ ی« در بعضــ . »الف مد 

ی«صــــورت حرف یاء، نوشــــته شــــده اســــت؛ مانند:  باشــــد به حو ــُ ی، ضــ ، وقتی این  »هُدو
ن به تنوین فتحه شــوند، دییر الفی بعد از تنوین فتحه، اضــافه نمی شــود،  کلمات، مُنو 

یرا خود حرف یاء، در هنیام وقف، به  شود؛ مانند: صورت الف خوانده میز
ی    ی        ← )هُد  (  ؛   )ضُح  ی  (     ←هُدو ی   ضُحو
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، دو نظر وجود دارد:  دربار  جاییاه تنوین فتحه، در این کلمات نیز
، ضُحی  شکل تنوین فتحه باید روی حرف یاء باشد؛ مانند: الف(   ؛هُدی 
بـه اعتقـاد خلیـل بن احمـد فراهیـدی وپیروانش، علامـت تنوین، مربوط بـه حرف    ب(  

ــکـل تنوین فتحـه نیز بـایـد روی همـان حرف قرار گیرد؛ مـاننـد:  قبـل از یـاء اســـــت، و شـــ
ی ی، ضُح   .هُد 

ــونـد؛ مـاننـد:  ختم می (  ، ة  َََََََََََة  ). بعـد از کلمـاتی کـه بـه تـاءِ گرد  2 ةِ   شـــ اةِ    -رَحْمََ  َِ الفی  ،  حَ
کن  اضافه نکرده یرا هنیام وقف، حرف تاء، تبدیل به های سا ََْ  ) اند، ز شود؛ می (  ، هْ  َََ

اهْ  -رَحْمَْ    :مانند  ِ   حَ
گر قبل از همزهزه ختم می. کلماتی که به حرف هم3 ی  شـوند، ا باشـد نیز الفی   الف مد 

مَآءِ   –  مَآءِ اند؛ مانند:  اضـافه نکرده یرا   سََّ همزه در نیارش اولیۀ چنین کلماتی شـکلی ؛ ز
گر طبق قاعده، الفی اضـافه می  نداشـت مَاا(، کردند  و ا  شـد.تکرار شـکل الف می)مَاا، سََّ
(رو برای جلوگیری از تکرار الف در از این کتــابــت آن روز الف را   نیــارش )طبق قواعــد 
ــتند  نمی مَانوشــ َََّ ــکل »ء«،    ()مَا، سََ ــع خلیل نحوی پس از اینکه این شــ برای همزه توســ

مَاءِ )شــد، آن را اضــافه کردند و در مواردی که همزه خوانده می وضــع شــد چون  (مَاءِ، سَََّ
ــده بود، همچنان آنها را   در نیارش اولیه این نوع از کلمات، بدون الف دوم ــته شــ نوشــ

وچکی بعد از همزه  های قدیم، الف کالخعدر بعضـــــی از رســـــم 1بدون الف نوشـــــتند؛
 تا نشانۀ هنیام وقف باشد. کردنداضافه می

ــدیم،   گـذاری حروفدر پـاورقی مبحـث نقطـه گونـه کـه: همـانتو اااااتف وتشاااااتر  متـذکر شـــ
رو همزه را به صـورتی  از این  ویش عرب، تلف  یکسـانی نداشـته اسـت.حرف همزه در گ

گر حرف همزه  نوشــتند تا قابلیت گویشمی های مختلف را داشــته باشــد، برای م ال ا
ی قرار می  در آخر کلمات، بعد از حرف کن یا حروف مد  اصـــــلاً شـــــکلی در   گرفتســـــا
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زْ نیارش نداشت؛ مانند:     سُو    -بَرِ   -مَا   -ٌُ
، عرب آن روز  ،ی«از تکرار ســـه حرف    از طرف دییر کرد ویکی از آنها  خودداری می  »ا،و

ینَ   -  دَاوُدَ   ←دَاوُودَ   -  تَرَا ←تَرَاءَا نوشتند، مانند: نیارش نمیرا در  ِ ِ نَ  ←اُم ِ ی ِ   اُم ِ
گر می ــتنـد بعـد از کلمـاتی کـه بـه همزه ختم میبنـابراین ا ــونـد و قبـل از آنهـا نیز خواســـ شـــ

ی است، الفی اضافه کنند  رو  ازاین شد.، دو الف پشت سرهم تکرار می« ما ا »الف مد 
، الف دوم را نمی   .« ما» نوشتند برای جلوگیری از تکرار

اسـتفاده کرد،    »ء«از ر س العین    اواخر قرن دوم که خلیل بن احمد،برای حرف همزه در 
ــافـه کرد    بـایســـــتو در مواردی کـه می ــود، آن را در نیـارش اضـــ . امـا در )مـاء(خوانـده شـــ

ــکـل جـدیـد همزه ــافـه نکردنـد چون در نیـارش اولیـه الفی   چنین مواردی بعـد از شـــ اضـــ
ی   فاقد الف دوم بود و هدف آنها تنها مشــخ  ســاختن حرف همزه بود، نه اصــلاح کل 
ــیوه  1نیارش قرآن، ــلمانمور  این شــ ی آن گروهی که   ها قرار گرفتد پذیرش همۀ مســ حت 
فی در نیارش قرآن نمیاجاز  هیچ  دادند.گونه دخل و تصر 

زْءِا  –سُوْءِا : لازم به یادآوری است که بعد از کلمات   ٌُ-  َََََ عَ ََاݘِ بَرِ َََ در نیارش اولیه قرآن،   ،َ
یرا در صــــورت نبود شــــکل همزه   ( با الف نوشــــته شــــده بود.كِتَابِاطبق قاعده )مانند:   ز

زْا   – سُوا ) عا  – ٌُ  آمد.تکرار الفی پیش نمی (بَرِ
کیـد خفیفـه در دو فعـل یاندسااااا انی  كُونَنْ : نون تـأ َِ ََّعَنْ«،»و   «»لَ ََْ بـه   برخلاف قـاعـده  لَنَسَََ

َِ  <شکل تنوین نوشته شده است عنَ كُونِا مِ  وَلَ اغِرِ َِ لَنَسََّْعِا   <2، >نَ الص َّ اصِ  .3 >ةِ بِالن َ
کن کلمـه  ــا ــتـه   جوابیـه نیز برخلاف قـاعـده «اِذَنْ »همچنین نون ســـ ــکـل تنوین نوشـــ بـه شـــ

 
، توضــــیح دادیم، علامت. همان1 رو در  گذاری قرآن براســــاس حالت وصــــلی اســــت، از اینگونه که در پاورقی مبحث مد 

کلمـۀ   ــل  «حـالـت وصـــ جری، در عبـارت »»مـاء  اء  تو کلمـۀ  مـ  گر بر  یم، ا ««، نیـازی بـه الف نـدار عمـل وقف را انجـام دهیم،   »مـاء 
گذاری قرآن، تنها مشـخ  نمودن قرائت صـحیح  شـود؛ و هدف علمای ضـبع در علامتطبق قاعده »ماءا« خوانده می

 قرآن در حالت وصلی بوده است و کاری به حالت وقفی کلمات نداشتند.
 .32. یوسف:2
 .15. علق:3
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  <شده است 
َ  عوَإِذِا ل َ ݧ ݧ  لْبَثُونَ خِلَ ݧ

 .1 >ا  قَلِِلِ افَكَّ إِل َ
در مبحث   شــاءاللهکه منطقی نیســتند، اناند  توجیهاتی ذکر کرده  برای این نوع نیارش

 بحث مستقلی در همین رابطه خواهیم داشت. »رسم القرآن«
 

 گذای  ن   سنکن و تن ین بن توِه به احکنم آنهننرو  ع م 
به اولین حرف کلمۀ بعد از آن، احکامی از باتوجه  ،تنوین«»و   «برای تلف  »نون ســـــاکن
، ادغـام  علمـای  ،  انـدکردهنـاق ، اخفـاء و قلـب بـه میم« ذکر  ادغـام و تـام  قبیـل: »اظهـار

ــم و  ــبع قرآن کریم برای راهنمایی قاریرسـ گذاری، احکام  با تغییر در نحو  علامت  ضـ
گذاری آنها، به قاری کمک  آن را مشــخ  کرده اند؛ آشــنایی با احکام و نحو  علامت

 گونه بخواند که بر پیامبر اکرم؟ص؟ نازل شده است.خواهد کرد تا قرآن را آن
 

 گذای  آنهناحکنم ن   سنکن و تن ین و نرو  ع م 
کنهتنوین و   حکمش بــــدان ای هــوشیـار  نون سا

ینـت بود  انــدر کلامِ کــردگار  کــــز حکــم آن ز
 حرف حلق، اظهار کن، در یرملون، ادغام کندر 

 مابقی اخفا بیــار نــزد باء، قلب به میم، در در 
ظهنر . نرو  ع م 1  گذای  م رد ا 
ظهنر »  .اس مخرِشاز حرفادا اصطلاح قرائت:در و  آشکنر کرد معنای بهلغتدر  ا 

کن از مخرج خود و   شاااودن   سااانکن و تن ین نمد حروف حلای، اظهنر می ــا یعنی نون سـ
ۀ( اضافی ادا میبه  شود.صورت آشکار و بدون مکث )غُن 

 همزه، ها و عین و حا و غین و خا                   شش بود ای باوفا حرف حلقی

 
 .76. اسراء:1
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 :  :دو ِمء دارد حرف ن  توضیح بیشتر
 )مخرج و محل تولید حرف(؛ ِمء لنننیف( ال
 )محل خروج صدای حرف(. ختشومی ِمء  ب(  

 هن  پیشتن بنلاس .زبن  بن لثۀ دندا مخرج ن  : سر 
یشـۀن  هنیام تلف    زبان پایین آمده و سـر زبان   ، انتها و ر
راه  های پیشـیـــــــن )ثنایا و رباعیات( متصـل و با ل ۀ دندان

صـدای حرف با »حالت بندد؛ و دهان میخروج صـدا را از 
ورت نیمه سـایشـی« از مجرای بینی )خیشـوم( خارج و با ارتعاش تارهای صـوتی و به ص ـ

مٖینا  -مِنْهُمْ د؛ مانند: شوحجم« تولید می»نازک و کم
َ
 رَسُولا أ

ــی از قرآنبرای راهنمایی قاری    در چنین مواردی کن را با علامت   ها()در بعضـ ــا نون سـ
ــ(علامت تنوین را بهو   )نْ(سکون  ــ ــ ــ ــ، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ ــ ــ ــ       اند  قرار داده  1صورت مساوی روی هم )

ــتهحروو  ــانۀ اندف حلقی را با حرکت خود نوشــ کن و تنوین نزد آن   تا نشــ ــا اظهار نون ســ
مٖینا   -اَنْعَمْتَ   -مِنْ خَیْرٍ   -مِنْهُمْ  حرف باشد؛ مانند:

َ
 عَلِٖمِا حَكِٖمِا -اِل هٍ غَیْرِهِ  -رَسُولا أ

 
 گذای  موارد ادغنمنرو  ع م . 2

فرو ورد  حرفی در حرف دیگر باه شاااااکلی  در لغـت )مترادف اِدخـال( بـه معنـای:    ادغانم
د ادا شود اس  که حرف اوب  .تلفظ نشد  و به ِن  آ ، حرف دوم مشد 

شــود، یعنی نون برســد »ادغام« میوقتی که به شــش حرف »یرملون«   نن   ساانکن و تن ی
کن به حرف بعدی تبدیل شــده  شــوند و این ادغام در دو ســ س در هم ادغام می  ســا

ه« و در چهار حرف » «، »بدون غُن  ، ن حرف »ل،ر ه« همراه است. ی، م، و  «، »با غُن 

 
اند؛ مانند: . در مواردی که تنوین به حرف ســاکن برســد، علامت تنوین را نیز به همین شــکل مســاوی روی هم، قرار داده1

ُ   *اَحَدا  <(، 20، )اسراء:  > ظُرْ انْ  *  ورِاظُ مَحْ <  (، )رسم عربی(.1: ، )اخلاص  >اِ   
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کن و تنوین« نزد شش حرف »یرملون«، دو بحث است:  در مبحث »ادغام نون سا
ه« است؟  . نزد چه حروفی۱ ه« است؟ و نزد چه حروفی »بدون غُن   ادغام »با غُن 
  1ادغام » تام« است؟ و نزد چه حروفی »ناق « است؟  . نزد چه حروفی2

کن« بتو ااتف وتشااتر   ه شــش حرف »یرملون«، مخرج حرف نون: هنیام برخورد »نون ســا
،ن«، تبدیل  و  ،م، ل،و هنیام ادغام در  شـود.دغام« میدر این حروف »ابه مخرج »ی، ر

«، غُنـه نیز از بین می  دو حرف م)نون(»ل، ر دغو مـانـد و بـاقی نمی  رود و اثری از حرف مـُ
، ی«، غُنـۀ نون موجود اســــــت.   ولی هنیـام ادغـام در دو   ادغـام »تـام« اســــــت. حرف »و

ه ایناز  رو ادغـام »نـاق « اســــــت؛ امـا هنیـام ادغـام در دو حرف »م، ن«، هرچنـد غنـ 
م )نون( باقی نمانده اسـت چون دو حرف میم موجود اسـت، اما این غُنه از ح رف مُدغو

ه و نون مشدد دارند، در اینجا نیز  اثری از حرف مدغم باقی نمانده و ادغام آن،   ذاتا  غن 
«،ادغـام تـام و در دو حرف   ــت؛ نتیجـه اینکـه ادغـام در چهـار حرف »م، ن، ل، ر تـام اســـ

ــت.   ، ی«، ادغـام نـاق  اســـ ــی از برای راه  در چنین مواردی»و نمـایی قـاری )در بعضـــ
ــکون »  ها(قرآن کن را بدون علامت ســ ــا ــاوی ننون ســ « و علامت تنوین را به طور نامســ

ــــ« قرار داده ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کن و تنوین د»ــ و روی چهار  لالت کنداند تا بر عدم اظهار نون سا
«ف  حر ، ر  »انـد  علامـت تشــــــدیـد قرار داده  »م، ن، ل، ر ، ل  ، ن  کـامـل نون م  « تـا بر ادغـام 

کن و تنوین در این چهار حرف ،دلالت کند    ،سا را بدون علامت   2ی«   ولی دو حرف »و
کن و تنوینتشدید نوشته  مانند: دلالت کند؛ ،اند تا بر ادغام ناقِ  نون سا

 
 

 دادیم.. در پاورقی مبحث ادغام، »ادغام تام و ناقص« را توضیح  1
، یو هم روی حرف » نْ«»اند  ها، هم علامت سکون نون را آورده. در بعضی از رسم الخع2 اند  «، علامت تشدید قرار دادهو

) ، ی  ه نون( و هم ادغام )مخرج نون در دو حرف واو و یاء(.  )و   تا بر ادغام ناق  دلالت کند )هم اظهار )غُن 
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کن را با علامت ســکون و علامت   ها )شــبه قار الخعدر بعضــی از رســم هند(، نون ســا
ــاوی روی هم قرار داده ــدید را نیز روی شــــش حرف  تنوین را به طور مســ ، و علامت تشــ

 »یرملون« اضافه کرده اند.

 
 

ق ب(نرو  ع م  .3  گذای  موارد قَلی )ا 
نکن  ت دیل ن   سا در اصـطلاح قرائت:  و   دگرگونی و ت دیل کرد قلب در لغت به معنای 

 .و تن ین به حرف متم سنکن اس 
کن و تنوین« به حرف   با توجه به و  شــــود»باء« برســــد، »قلب به میم« میهرگاه »نون ســــا

کن« ه« همراه است.اخفاء می ،نزد باء اینکه »میم سا  شود، با »غُن 
ــم چنین مواردی برای راهنمـایی قـاری  در  ــی از رســـ ــکون  هـاالخعدر بعضـــ علامـت ســـ

کنــدانــد تــا بر حرف نون را نیــاورده و بــه جــای آن، میم   عــدم اظهــار حرف نون دلالــت 
صــــورت میم دلالت «، تا بر تلف  حرف نون به  اند » کوچکی روی حرف نون قرار داده

اند، تا بر عدم تلف   کند، و در مورد تنوین نیز یکی از دو شکل علامت تنوین را ننوشته
ــکل باقی مانده از  نون تنوین دلالت کند، و به جای آن، حرف میم کوچکی در کنار شــ

 صورت میم باشد؛ مانند:اند تا بر تلف  نون تنوین بهتنوین قرار داده

 
کن، هم علامت ســکون را  ها )شــبه قار  هند(الخعی از رســمدر بعض ــ در مورد نون ســا
و در مورد تنوین، هم «    نْ    »اند  نمودهاضـافه    کی روی آناند و هم حرف میم کوچآورده

 اند اند و هم حرف میم کوچکی در کنارش اضافه نمودهعلامت تنوین را آورده
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 گذای  موارد اخفنءنرو  ع م . 4

حرف در    اَدارائت:  و در اصــطلاح ق  مخفی کرد پوشاانند  و در لغت به معنای  اخفنء
ه اس  به د تلفظ نشودنر  حنلتی وتن اظهنر وادغنم همرا  بنغُن   .که حرف بعد  مشد 

کن و تنوین  شود.، نزد پانزده حرف باقیمانده، اخفاء مینون سا
مانند ادغام ناق    ها(الخعمواردی برای راهنمایی قاری)در بعضی از رسم در چنین
یرا هنیام اخفاء، مخرج نون ب ده اســت.گذاری ش ــعلامت رود )عدم ه کلی از بین میز

ۀ نون بـاقی می ( امـا غُنـ  نـاق  رو همـاننـد موارد ادغـاماینمـانـد )ادغـام نـاق (. از اظهـار
نون حرف    ادغام  درحالتاســت،  نظر تلف   از  آن   تنها فرق  اســتگذاری شــده علامت
شـود ولی در مورد اخفاء، زبان به مخرج حرف بعدی بعدی  تبدیل میحروف  کاملاً  به 
 گیرد.شود و حالت اخفایی به خود مینزدیک می

بهترین اخفاء، اخفایی اســـــت که بوی حرف بعدی در تلف  بیاید و همزمان صـــــدای  
ۀ نون، به انداز  دو حرکت از راه بینی خارج  گردد؛ مانند:  غُن 

 
و هـمـــۀ مـطـــالـــب   ن ـتـنـویـن  و نـحـو   کـلـمـــات  عـلامـــتیـــارش  ن  گـــذاری  نـو و ــاس  مـُ راســـــ بـ

ــم ــی قر های موجودالخعرسـ مربوط به نحو    مانده ار دادیم، تنها مطلب باقیمورد بررسـ
ن هن وو کن یا مشددخواندن کلمات مُن   رسند.می یامی است که به حرف سا

کنی زائدی اسـت که نوشـته نمی گر بعد شـود ولی خوانده میتنوین: نون سـا شـود، حال ا
ن   ل آنکلمهاز کلماتِ منو  کن  ای واقع شــود که او  د باشــد، در این صــورت،    ســا یا مشــد 
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کن در تلف ، کنار همدو  کنینحال  قرار خواهند گرفت که به این  حرف ســا « »التقاءســا
کنین و گویند می  1. جایزنیست«عربکلامدر »التقاءِسا

کنین« برای »رفع   ؛ مانند:2خوانندنون تنوین را در تلف   با حرکت کسره می التقاءِ سا
وا   ـض ُ ا ٱنْفو ـهْو  لِینو     ← )لو ـوا(         )نُوحَ ٱلْمُرْسو ض ُ نِ ٱنْفو هْـوو (   ← لو لِینو نِ ٱلْمُرْسو  نُوحو

یْـر، ٱهْبِـطُوا   یْـرُنِ ٱهْبِطُـوا(   ← )خو  خو
 

 هن  مختلفالخ گذای  موارد ف ق در رسمنرو  ع م 
یر آن کلمه   ها، برای راهنمای قاری،الخعدر بعضــی از رســم نون مکســور کوچکی در ز

 اند؛ مانند:نوشته

 
مواردی که وقف و وصـــلش هر دو جایز اســـت، هم نون ها، در الخعبعضـــی از رســـمدر 

یر آن کلمه نوشـته اند تا نشـانیر حالت وصـلی باشـد و هم حرکتِ مکسـور کوچکی در ز
وصـــــل در ابتدای کلمۀ بعدی   اند تا نحو  خواندن همز همز  وصـــــل بعد از آن را آورده

     باشد، مانند:
)علامت گذاری( قرآن«  کلماتی که طبق تلف  )بدون کم و کاسـتی( »ضـبع  الحمد لِ   

ــده ــته شــ ــمن  نوشــ ــم )نیارش کلمات( قرآن«، ضــ ــی کردیم؛ در مبحث »رســ اند را بررســ
گذاری »ضـبع« آنها را اند، نحو  علامتبررسـی کلماتی که بر خلاف تلف  نوشـته شـده

 نیز توضیح خواهیم داد.
 

 . در دو حالت التقاءِ ساکنین، جایز است:1
ونْ الَّ    هُمُ ) ، (قُلِ الْحَمْدْ )  الف( در حال وقف در کلماتی که یک حرف به آخر ساکن باشد؛ مانند:  ائِزُ  (؛ݖ

لءَ یک کلمه باشد؛مانند: ساکن دوم در ب( ساکن اول، حروف مدی و  ݩݩْ آ ݧ ݧ ݧ ݧ  (.165، ص4،ج مبادی العربیة) ینَ آل ِ ضَّ  -نَ    ݧ
د است. زیراآید که بعد از تنوین، همزه وصل باشد،  . این قاعده وقتی پیش می2  بعد از همز  وصل، همیشه ساکن یا مشد 
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حکنم ن   سنکن و تن ین  حکم شرعی رعنی  اَ
نن  قرائ این احکام جزءِ   و زبان عربی ندارد،    است و اختصاص به قرائت قرآن  مُرَن  
گاه بر زبان جاری می بلکه همۀ ما  کنیم.در زبان فارسی نیز به صورت ناآ
. با دانندمی ساماوار و شانیناتهراتن ینو سانکنن  عنی  احکنمر: 54مسـلله  در عروه  صـاحب

ن واِی نتناااا اند:  حال فرمودهاین ــللاما در   .هتچ کدام از آنهن شاااارع  : در مورد   49ۀ مســ
کن و  اند:  اند با این حال فرمودهتنوین نزد حروف »یرملون«، احتیاط کردهادغام نون ســا

 اَق   عدم وِوب آ  اس .
ــللۀ مراجع تقلیدو لکن از میان فقها و   ــت که در مسـ   827، تنها آیت الله بهجت؟رح؟ اسـ

 رسالۀ عملیۀ خود، فتوا به »وجوب ادغام در یرملون« داده است.
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 آنها  گذاریرسم القرآن و نحوۀ علامت 
(  اند کردهرا بیان  قرآنگذاریشــیو  نیارش وعلامت)کهقرآ  اا  رساام و های  در کتاب

هایی که برای تلف  صــحیح کلمات و آیات قرآن  علامت)  اا   الارآ پس از بررســی  
ف نوشــته تلف   نیارش کلماتی که برخلا) رساام الارآ ( به بیان کریم  به کار رفته اســت

 .اندپرداخته است(شده
  (،)اصااط حیقتنساای و توقتفی م  دو قناا   هکتنب  کلمن  قرآ  را ب  ،علمای رســم القرآن

 1 اند.کرده تقسیم
  د؛شومی تلف  که آنچه و  نیارش اصول با مطابق است کتابتی :قتنسی کتنب 

  د.شومی تلف  که آنچه و  نیارش اصول خلاف بر  است کتابتی :کتنب اصط حی
 :اند که به قرار ذیل استیفی پرداختهتوق کتابت بندیدسته به س س

 ؛شوندحروفی که نوشته شده ولی خوانده نمی (:حرفی) ه زیند ب. 1
  ؛شوندحروفی که نوشته نشده ولی خوانده می (:حرفی)حذف به . 2
به صـــورت   صااا  نوشـــتن الف    :برای نمونه  (؛حرف دییریبه از آن  ) آورد  بدببه   .۳
  .وةصلواو 
؛ ولی به صــورت نوشــته شــده باشــندباید کلماتی که به صــورت منفصــل  ) وصاال به .۴

ه« که طبق قاعده متصـل به کلمۀ ه:  برای نموننوشـته شـده اسـت(؛    متصـل واژه »لام جار 
وا<لْ لِ >قُ انفال(:    38آل عمران، و  12مانند آیۀ )  باشــــد؛باید بعدی   ََّرُ ذِینَ کَّ

در حالی   ل َ
وامعارج(  36که در آیۀ) ََّرُ ذِینَ کَّ

  .صورت منفصل نوشته شده استبه <>فَمَالِ ٱل َ
ولی به صـــورت  ؛)کلماتی که باید به صـــورت متصـــل نوشـــته شـــده باشـــندفصااال   . به  5

 
 .32.مارغنی،دلیل الحیران علی مورد الظمآن، ص  1
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« و »ما« موصـوله که طبق قاعده جدا  منفصـل نوشـته شـده اسـت(، برای نمونه: واژه »اِن و
 5در حالی که در آیۀ )  إِن َ مَا تُوعَدُونَ  لَءَ تٍ< >انعام(    134 (باشـــند، مانند: آیۀباید از هم  

یات(  ادِقا  >ذار مَا تُوعَدُونَ لَصَّ   .صورت متصل نوشته شده استبه <إِن َ
ــورت تـاء  «  ة»  تـأنیـث)کتـابـت تـاءتانء تاینتاث  .  6 ــیـدهبـه صـــ  آیـۀ  (، برای نمونـه:«ت»  کشـــ
وا نِعْ   وَإِنْ >(  نحل18) ِ  ٱمَةَ تَعُد ُ وهَاحْ لَ  تُ  ِ  َ الی در ح  نوشــته شــده؛ »نِعْمَةَ«با تای گرد    <صََُ

ــور  وا نِعْ   وَإِنْ >  (34ابراهیم )آیـه    کـه در ســـ د ُ ِ  ٱ  تَ مََ تَعَُ احْ لََ  تُ   ِ َ َ وهََ ََُ ــیـده   <صَََ  بـا تـای گشـــ
 نوشته شده است. »نِعْمَتَ«
به تفصـــــیل مورد بررســـــی قرار داده اند و   دییری که در کتاب های رســـــم القرآنو موارد 

 ذکر کرده اند. 1برای هر یک قواعد وضوابطی
ــنـایی بـا کتـابـت و علامـت گـذاری قرآنب ـ کـه در رابطـه بـا آشـــ هـای  ا توجـه بـه اهـداف مـا 

ــی کتـابـت و علامـت گـذاری موارد    ،موجود اســـــت حروف  »بـه عنوان  ۳و   ۱تنهـا بـه بررســـ
یمپردامی «،حروف نانوشته»با عنوان  ۲و  «ناخوانا  2.ز

رسم و ضبع قرآن کریم، صرف،    هایشود قواعد مذکور را با استفاده از کتابتلاش می
گذاری  شـــیو  نیارش و علامت بیان و فشـــرده  طور عرب، به  انشـــایقواعد املا و نحو و 

 
های نوشـته شـده در صـدر اسـلام، اسـتنباط و  . این قواعد و ضـوابع )طبق ادعای بعضـی از علمای رسـم( براسـاس قرآن1

و برای موارد خلاف قـاعـده، دلیـلبـه عنوان قـاعـده و ضــــــابطـۀ نیـارش قرآن درآورده کردهانـد  کـه بـه قول ابن  هـایی ذکر  انـد 
ــ الفصل ال لاثون فی ان    491ای است که جز زورگویی اساسی ندارد«، )مقدمۀ ابن خلدون، ص  پایه»سخنان بی  :خلدون

کرده ــ (؛ علاوه بر آن، بعضی از قواعد و ضوابطی را که ذکر  ، موارد نقض  الخع والکتابة من عداد الصنائع الانسانیه ـ اند نیز
کرد و در پـایـان، بح ی خواهیم داشـــــت:  فراوانی در نیـارش همین قرآن ــاره خواهیم  کـه در مبـاحـث آینـده بـه آن اشـــ هـا دارد 

»آنچه که قرآن است و قابل تصرف نیست، الفام قرآن است  یا شیو  نیارش قرآن؟«. قرآن باید بازگوکننده قرائت صحیح  
ــرت محمـد بن عبـدالله؟ص؟ نـ کرم حضـــ ــد، قرائتی کـه جبرئیـل امین؟ع؟ بر پیـامبر ا ــرت بر  بـاشـــ ــت و آن حضـــ ازل کرده اســـ

ی  نیار   «می مالکیحضــربن محمد بن خلدون   عبدالرحمان»  اند.ها تلاوت فرمودهمســلمان معروف به ابن خلدون. تار
ی  نیاری به شـیوه علمی و از پیشـیام جامعه    ( ۸۰۸و متوفای   ۷۲۳متولد  ) و جامعه شـناس مشـهور عرب از پیشـیام تار

«البر   و   عجمو الایام العرب  فیخبرال  المبتداء و دیوان    و   »العبر شـناسـی اسـت. کتاب   مقدمه    ،نوشـته اوسـت. این کتاب بر
 .ابن خلدون را مشاهده کرد  چند بعدی بودنتوان دانش و بسیار معروف دارد که در آن به خوبی می

ــرت آیت الله مکارم  .2 ــع اســـتاد ارجمند ما حضـ ــم الخع ع مان طه«که توسـ ــرد  این مباحث در کتاب »بررســـی رسـ فشـ
 شیرازی؟دظ؟نوشته شده واین جانب افتخار همکاری با معظم، له در تنظیم آن داشته ام آمده است.
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ــاس رســـــم ــبـه قـار  هنـد( الخع قرآنآنهـا را براســـ هـای موجود )ایرانی، ترکی، عربی و شـــ
ــود ــی شـــ مطـالـب و قواعـد لازم را برای آموزش و یـادگیری روخوانی قرآن    پـایـانو در ؛  بررســـ

 ــ از میان آنها انتخاب   گذاری(حیح از حیث نیارش و علامتکریم )آموزش قرائت صـ
ــته ــن و معلومات( دسـ بندی و روش تدریس را برای  و برای ســـطوح مختلف )از نظر سـ

  راهنمایی معلمین محترم قرآن کریم ارائه نماییم.
     

 موارد حروف ننخوانن در قرآ  کریم
ی در نیارش قرآن   ، ی«به طور کل  یم که در بعضی  برمی  کریم به چهار حرف »ا، ل، و خور

قبل از بیان موارد  .شــوندتلف  نمی اســت؛ ولی هنیام خواندننوشــته شــده   کلماتاز 
ــری درراب ــیح میطـهآنهـا، مختصـــ ــکـل همزه و کیفیـت نیـارش آن توضـــ یرا   دهیم؛بـا شـــ ز

 در همین بحث خواهد بود. های موجودقرآن الخعبراساس رسم
 بن الف همم تو تف مختصر  دیرابطه

« نوشـــته  انخســـتین حرف از الفبای زبان عرب اســـت که به شـــکل الف »    حرف همم 
مضــموم(،  مکســور و حالات )مفتوح،همۀکلمات در ابتدایرو در ایناز . اســتشــدهمی

 یا همز  قطع، مانند: نوشتند، چه همز  وصل باشدف میصورت  الآن را به
اٱُ وْرِبْ، ٱِ لْحَمْدُ َ ٱَ  اْن  ام، اُخِذَ، اَنْشَّ  نْصُرْ، اَحْمَد، اِم 

ــهیل، حذف و نقل و حذف( در  ــاس قاعد  تخفیف همزه )ابدال، تســـ اما گاهی براســـ
ــ ی« میوسع و آخر کلمات، آن ر ــ و ـــ یا اصلاً شکلی برای آن قرار   نوشتندا به شکل »ا ـــ

 دادند.نمی
ــت کـه    حرف همم  ــانی نـدارد و از حروفی اســـ ــورت تلف  یکســـ  تخفتف  و تراتق بـه صـــ
 شود:تلف  می
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این برای   و   همرا  بن صااافن  نَ ر  و شاااد  اسااا   تلفظ همم  از مخرِش: 1  تراتق همم 
کن باشــد؛ از  گر همزه ســا رو بعضــی از اقوام  ایندســتیاه تکلم ســنیین اســت، به ویژه ا
کردند که به ر تلف  میتعرب )م ل قریش( برای کاســتن از این ســنیینی، آن را ســبک

 .2گویندمی تخفتف همم این حالت 
یــا حرف قبــل از آن، بــه یکی از چهــار    بــا توجــه بــه حرکــت حرف همزه  :تخفتف همم 
به آن  شـود که « انجام می6و نقل و حذف  5)بینابین(، حذف  4تسـهیل  3صـورت »اِبدال،

صـــورت »ا،  رو با توجه به قاعد  تســـهیل همزه، آن را بهاینگویند؛ از »تخفیف همزه« می
، ی« می های مختلف را داشـته باشـد؛ ولی بعد از گسـترش نوشـتند تا قابلیت گویشو
ت موارد همزه برای آنها مشــکل بود؛ آوردن اقوام غیر عرب به اســلام، شــناخاســلام و رو 

و   7های زرد و لاجوردی برای تشـــخی  آنها اســـتفاده کردندرو  نخســـت از نقطهایناز 
توسع خلیل بن احمد فراهیدی به اوشکال حروف، برای    های اِعراببعد از تغییر نقطه

همزه نیز از شــکل حرف عین )ر س العین »ء«( اســتفاده شــد، و آن را روی حروفی قرار  

 
قه« نیز می1 ق و گویند، تلف  همزه به صـــــورت خال  اســـــت که قواعد تخفیف در آن  . »تحقیق همزه« که به آن »همز  مُحو

ــد. ــتـه باشـــ   : فرموده   ؟عها؟بن ابی طالب  منـان علیمؤ ر  امی  :آمده(،   ۲۶۴ص  ،  ۷۸ج )بحـارالانوار  کتـاب   ۲در پاورق راه نداشـــ
گر جبرئیلمزه را به تحقیق ادا نمیحرف هقریش   و   قرآن به زبان قریش نازل گردیده اســـت  قرآن را بر پیامبر  ؟ع؟کردند و ا

کرم ؟ص؟ ــافیدر و   ؛کردیممزه را با تحقیق ادا نمیحرف هما    ،کردمزه نازل نمیهبا تحقیق   ا ــرح شــ ،  3ج )  ابن حاجب   ةشــ
 .آسان تلف  کردن استمزه استحسان و همانند سایر حروف و تخفیف   ،تحقیق است ،مزههاصل در    :آمده(،  ۲۶ص  
 
ه« نیز می2 لـو کـه بـه آن »همز  مبـد و ی از جنس حرکـت قبـل از آن  . »ابـدال همزه«  گوینـد، تبـدیـل حرف همزه بـه حروف مـد 

مَنَ : است، مانند
ْ
أ
َ
ؤْ  ←مَان  ءَامَنَ(؛  )اِئْ   ←)أ

ُ
  اُوتُمِنَ(  ←تُمِنَ اِعمَان(؛ )أ

ه« نیز می3 لو ه و ی همجنس با حرکت  . »تسـهیل همزه« که به آن »همز  مُسـو گویند، تلف  حرف همزه، بین همزه و حروف مد 
 »آن اسـت، به این صـورت که در کلمۀ  

ْ
حرف همزه را بین همزه و   «نمِ »مُؤْ حرف همزه را بین همزه و الف، و در کلمۀ:  «سرَأ

، و   خوانیم.حرف همزه را بین همزه و یاء می  ائِكَة«»مَلَ کلمۀ  در واو
مـی4 نـیـز  مـحـــذوفـــه«  »هـمـز   آن  بـــه  کـــه  هـمـزه«  عـبـــارت. »حـــذف  هـمـزه در  حـرف  دو  از  یـکـی  مـــانـنـــد حـــذف   گـویـنـــد، 

رَه« نْشَّ
َ
اءَ أ رَه«شود  که خوانده می  »شَّ اءَ نْشَّ   »شَّ
کـه بـه آن »همز  منقولـه« نیز می5 گوینـد، نقـل حرکـت حرف همزه بـه حرف ســــــاکن قبـل از خود و  . »نقـل و حـذف همزه« 

فْلَحَ حذف حرف همزه در قرائت است؛ مانند 
َ
 »قَدَ فْلَحَ« شود  که خوانده می «»قَدْ أ

قع المصاحف، ص6  ؛ 19و   86. دانی، المحکم فی نو
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تا قاری قرآن، نحو  تلف  صــحیح آن  )ؤ، أ، ئ(شــوند صــورت همزه خوانده میداد که به
. به مرور زمان، این شــکل جدید »ء« به عنوان حرف همزه  1ســه حرف را تشــخی  دهد

ــنـاختـه شـــــد؛ بنـابراین طبق «»ؤ، أ، ئو ســـــه حرف  ایـه و کرســـــی همزه، شـــ ، بـه عنوان پـ
، این شـکل  رسـم ، ا،  شـود و این سـه حرف  صـورت همزه خوانده میبه »ء«الخع امروز »و
 اند.شوند و در حکم پایه و کرسی برای همزهدییر خوانده نمی ی«

 گذای  پنیه و کرسی همم نرو  ع م 
عربی، ایرانی، ترکی و شـبه   هایالخعگذاری پایه و کرسـی همزه، در رسـمنحو  علامت

 قار  هند، متفاوت است.
صـورت همزه خوانده  اند که به. تنها شـکل جدید همزه »ء« را روی واو و یایی قرار داده1
رو دییر  اینه عقیده این گروه، شــــکل اصــــلی همزه الف اســــت؛ از «؛ بؤ، ئشــــوند »می

کن  دید همزه »ء« را روی آن قرار داده شــودشــکل ج نیازی نیســت تا و با متحرک یا ســا
 ، به این شکل:استنوشتن الف، همزه بودنش را مشخ  شده

انَ اِ  اهُن    –اُخِذَ  –نْس  اْن  ارِئُ  –اَنْشَّ ذٍ ى عَوْمَ  -ب   لُؤْلُؤِا -ݨݨݨݨݨݨݘݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩَ وٱَلْلُؤْلُ  -  ݨݘݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩَ
کن را که   اند ولی الف همز نوشــتهصــورت الف متحرک  . برخی همز  متحرک را به2 ســا

کن مشخ  کرده  ماقبل آن مفتوح باشد با ر س العین )ء( ی )الف سا اند تا با الفِ مد 
انَ  ماقبل مفتوح( اشتباه نشود؛ به این شکل: اَهُن َ  - اُخِذَ  – اِنْس  ݧ ݧ أنݧ َ  - اَنْشَّ ݧ لݧ اݦَ   سَّ

انـد تـا الف همز  قطع از . گروهی روی الف همز  متحرک نیز ر س العین )ء( قرار داده3
کُمْ : همز  وصل تمیز داده شود؛ مانند

َ
أ نْشَّ

َ
ذِی أ

ل َ  وَ هُوَ اݗ
ــی، و در همز   4 ــموم ر س العین )ء( را روی حرف کرســـ . برخی در همز  مفتوح و مضـــ

 :اند؛ مانندمکسور ر س العین )ء( را زیر حرف قرار داده
انَ  خِذَ  – إِن َ الْإِ نْسَّ

ُ
اَهُن َ  - أ ݧ ݧ نݧ

ْ
أ نشَّ

َ
ذٍ ى عَوْمَ  - أ

ݘݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩَ ݧ ݩݩݩݩݩݧ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ
ݧؤُْلُوݙٍ  - ݩݩ ݧ لْلݧ  ٱݦݦݦَ

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݘݩݩݩݩݩݩݩݩݩ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ
 لُؤْلُؤِا - ݩݩݩ
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، ا، ی« زمانیندس نی  روی آنها قرار گیرد    ند که حرف همزها کرسیی پایه و : سه حرف »و
گر حرف همزه قبل و یا بعد از آنها قرار گیرد، دییر پایه و کرسی به شمار   ،  ،  « اما ا »ؤ

َآءُ   شوند؛ مانند:آیند و خوانده می نمی  ءُ   -  یَشَّ ءَ   -  سُوݖ یْءٍ   –  جِیݖ   بَآءُو  –  ءَابَآءِی  –  ءَانِیَةا   –  شَّ
 

 حروف ناخوانا در قرآن
، ی، ل« می یم.بررسی حروف ناخوانا در قرآن کریم به ترتیب چهار حرف »ا، و  پرداز

 
 موارد الف ننخوانن

همیشــه ناخوانا   قاعده و ضــابطۀ کلی اســت )یک مورد  در پن  مورد، دارای  حرف الف 
درچند مورد جزئی،  بدون ضــابطۀ  ها ناخوانا اســت( و  و چهار مورد دییر بعضــی وقت

 شود.نوشته شده ولی خوانده نمی مشخصی
 مند وود  الفموارد  نبطه

 الف ِمع . 1
، کلماتی که به واو جمع ختم می گر که بعد بر اســاس قواعد املای عربی امروز شــوند، ا

  ، ــد، برای مشـــخ  کردن واو جمع از واوهای دییر ــلی نیامده باشـ ــمیر متصـ از آنها ضـ
در افعال لازم  و در   ین اضــافه شــدنا  آورده شــود.  از واو آخر کلمه، الفیلازم اســت بعد 

وا  ؛ مانند:1اسامی جایز است رُ وهُ    -نَصَّ رُ   مَلَاقُوهُ  -مُلَاقُوا   -نَصَّ
یم که بعد از واو اصـلی کلمه نیز الفی ادر نیارش قرآن، به کلماتی برمی شـده   فزودهخور

  لِیَرْ بُوَا  -اَشْكُوا  -بْلُوا  نَ  -لَنْ نَدْعُوا  -عَعَُّْوَا  است که این الف نیز ناخوانا است؛ مانند:
نیز الفی    2با واو نوشـته شـده اسـتهمچنین بعد از کلماتی که همز  مضـموم آخر کلمه  

 
  .166)ملحقات الصرف( ؛ صرف ساده، ص   162، ص  4؛ مبادی العربیة، ج    308مصحف، ص    الخع.ترجمۀ رسم1
ا اءاءَُ بَلَ بَ نْ ݦݦَ »انوشته شده: .این کلمام دربعضی آیام،طبق قاعده2 ݧ ݧ زَ ݧ ٌَ  .ءُ«آشَّ آءُ َ نَ ݦݦݦَ کݩݩݩݩݩَ آءُ َ شُرآءُ َ دُعَ َ 
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ا ݖ بَلَ    -ؤُا ݖ اَنْب   شده است؛ مانند: ناخوانا افزده ز    -َؤا  شُرَك    -ؤُا ݖ دُع    -ؤُا ݖ ٌَ
ݖ

  ؤُاݖ نَش   -ؤُا 
ت این نوع نیارش روشـن نیسـت، ابو  گوید:»برای تشـبیه این واوها، به عمرو دانی میعل 

  1. اند«واو جمع است که هر دو در آخر کلمه واقع شده
، یـک قـاعـد  عمومی بود  گویـد:می  ابن قُتیبـه دینوری کـه   ه»افزایش این الف بعـد از واو

ــتنـد و ا  قلم برای املای  ین پیش از آن بوده کـه علمـای عربیکـاتبـان بر آن عـادت داشـــ
ــه واو جمع در فعــل مــاضـــــی   ب و افزایش این الف را  ــد  کنن ــع  عربی، قواعــدی را وضـــ

 2« اختصاص دهند.
کلمــاتی برمی کــه واو آخر کلمــه، واو جمع اســــــت و بعــد از آنهــا هم در قرآن بــه  یم  خور

که نُه  «جَآءُو»اند، مانند: الفی اضـافه نکرده  متصـلی نیامده اسـت، اما بعد از آنضـمیر  
که  بَآءُو«»یا کلمۀ    ریم آمده و در همۀ موارد بدون الف نوشـــته شـــده اســـتبار در قرآن ک

ــت سـ ــ ــده اسـ ــته شـ ــه مورد بدون الف نوشـ در   فَآءُو«»یا کلمۀ   ه بار در قرآن آمده و هر سـ
   بقره. بعضـــی از کلمات در یک آیه با الف و در آیۀ دییر بدون الف آمده اســـت؛ســـور

عَوْ مانند:   دلیل آوردن یا نیاوردن الف در این سـری از کلمات هرچه باشـد،    4. عَتَوْ    -3  سََّ
ــابطـه را برای ا ــدن الف   فزودهدر مجموع یـک قـاعـده و ضـــ : بعـد از بیـان کرد توانمی  شـــ

 شود.نوشته شده است که خوانده نمی حرف واو آخر کلمه، الفی
ــم ــی از رســـ ــری از الخعدر بعضـــ هــا )عربی(، برای راهنمــای قــاری، روی الف این ســـ

 اند تا بر خالی بودن آن از تلف  دلالت کند؛ مانند:کلمات، دایر  توخالی قرار داده
هَا  َُّ

َ
َٰٓأ ِينَ يَ ْ ءَامَنُواْ  ٱلََّّ َُّقُوا َ  ٱ اُ وَقوُلوُاْ  ٱللَّ ي ُِ  5  ا قوَۡلَا سَ

 
 .58-59.دانی، اتمقنع، ص 3

ق( دارای تألیفاتی در  276، ابومحمد عبدالله بن مســلم، مشــهور به ابن قتیبه دینوری)متوفای  237.  دب الکاتب، ص  2
تأویل مشـکل القرآن، الشـعر والشـعراء، الامامة والسـیاسـة، تأویل مختلف الحدیث، عیون اجخبار والمعارف اسـت )ترجمۀ 

 (.746المصحف، ص   رسم
عَوْاسور  ح  با الف » 51. در آیۀ  3 عَوْ«سبأ بدون الف سور    5« و در آیۀ  سَّ  آمده است.  »سَّ
یات با الف، و آیۀ    51سور  اعراف، و آیۀ   166و    77. در آیات 4  سور  فرقان بدون الف آمده است. 25ذار
 .  70. احزاب:4
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 اند:هرب، مجموعا  سه وجه را برای افزده شدن این الف گفتعلمای ع :یندس نی 
کـه این    1 «الَ ء و قََ آجََ هـایی مـاننـد »گـذاری میـان واو جمع و غیر آن در عبـارتالف( فرق

باشد؛ اما   یا عاطفه باشد و فاعل »جاء« مقدر   و ممکن است واو جمع و فاعل »جاء«وا
گر الف باشد » گر الف نباشد  واو فاعل است.که شود «، معلوم میالَ اءوا قَ جَ ا اء و جَ » و ا

شــود که فاعل نیســت؛ و همچنین در موارد دییری که چنین اشــتباهی « معلوم میالَ قَ 
 و آن را به مورد اشتباه حمل کردند. انددهد نیز الف را افزودهرخ نمی
ت، به آن »الف به »الف جمع« و »الف فارقه« نیز همین اس ـــ  گذاری این الف علت نام
یراگوینـد،می«جمع  دهـد جمع تمیز میغیر جمع را از واو گیرد و میجمع قرار واو از بعـد ز

یرا و »الف فارقه« می  دهد(.گذارد )تمیز میبین واو جمع و غیرجمع فرق می گویند، ز
آید؛ مانند: ای اسـت که بعدش ضـمیر منفصـلی میب( برای فرق گذاشـتن میان کلمه

بُوا هُمْ عَ   < ََِ ونَ وَإِذَا مَا غَضَ آید؛ مانند: بعد از آن ضـــمیر متصـــل میکه    ایکلمهو 2 >  غَِّْرُ
زَنُوهُمْ عُ  <   و و َ

َ
الُوهُمْ أ ونَ وَإِذَا کَّ  شود.که در اینجا الف اضافه نمی ،3 > خْسِرُ

ا امکـان وقف بر آنج( برای دلا  ــن بـاشــــــد؛   لـت بر جـدا بودن کلمـه از کلمـۀ بعـد تـ روشـــ
ذِینَ   <مانند:  

بِیلِ اِ    ءَاوَال َ وا وَجَاهَدُوا فیِ سََّ رُ ٌَ ذِینَ مَنُوا وَهَا
وءَا  ِ  وَال َ

ُ
وا أ رُ نَصََّ ٓ وَوا و َ َََََََݦَݦݦݦݩݩݩݦ  ئِكَّ هُمُ  لَََََ

ا َِ  <آیـه  و  4 >الْمُؤْمِنُونَ حَقَ ِ وهُمْ لَ رُ َََّ صَََ ارَ وَلَئِن ن َ دْبََ ََ ن َ الَْ
وا« ، روی واو جمع  5 >وَل ُ ر َََّ در »نَصَََ

و«  جمع  توان وقف کرد ولی روی واو می اولآیـۀ رُ ََݦݦݦݦݦݨݨَ  6  توان وقف کرد،در آیـۀ دوم نمی»نَصَََ
یران »الف فصـل« نیز میرو به آایناز  شـود کلمه تمام  به وسـیلۀ آن فهمیده می  گویند، ز

شود لۀ الف معلوم میوقف برآن ممکن است )فصل یعنی: جدا کردن، لذا وسیشده و 

 
 .84. نمل:5
 .37. شوری:2
 .3. مطففین:3
 .74. انفال:4
5:  .12. حشر
 .189-19)با اضافاتی از مؤلف(، دلیل الحیران علی مورد الظمآن، ص   308-318مصحف، ص  . ترجمۀ رسم الخع6
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یـت نـدارد و نمی  این دیـدگـاهاز کلمـۀ بعـد جـداســـــت(.  کلمـه قبـل توان آن را بـه عنوان کل 
اقٍ وَ <آیـۀ   برای نمونـه:  قـاعـده پـذیرفـت. هُِ فی اْلءَ خِرَةِ مِنْ خَلََ الََ رَاهُ مََ رݦݦݦݦَ ََْ دْ عَلِمُوا لِمَنِ اشَََ بـا   1 > لَقََ

 الف آمده است، جای وقف نیست. اینکه بعد از واو جمع 
 الف همم  وصل در وس  ِمله. 2

 .سنکن ووقف ور متررک ِنیم نتن ابتدا به عرب دیزبن  :قاعد  کلی
کن هنیام شـــــروع کلمات، ابت دای آنها باید متحرک و هنیام وقف آخرشـــــان باید ســـــا

کن را محال یارو بیشـتر علاینباشـد؛ از  دانند ولی  غیرممکن می  مای عرب، ابتدا به سـا
کن را  392ابن جُنی صـــاحب کتاب »ســـر  صـــناعة العرب«، )متوفای   ق(، ابتدا به ســـا

ــکـل می تُرْ )در داند و میمشـــ ــْ ــی وجود دارد، ماننـد: شـــ کن در فارســـ ــا گوید: ابتـدا به ســـ
تارت(انیلیسـی هم فراو تیودنت، سـْ گر دقت در جواب گفته ان اسـت، مانند سـْ اند که ا
 2. یا مکسور ضعیفی است ه شروع این کلمات با همز  مضمومشود کشود معلوم می

کن محال باشـــد یا   رو  نایمشـــکل، در زبان عرب جایز نیســـت؛ از حال چه ابتدا به ســـا
کن  گیرند. به نام »همز  وصـل« کمک می از الف متحرکی  برای امکان شـدن نطق به سـا

شــود ولی در ویژگی این همزه )همز  وصــل( این اســت که: »در ابتدای کلام خوانده می
تا به کمک آن بتوانند  شـوددر ابتدای کلام خوانده می 3.  شـود«وسـع کلام خوانده نمی

کن را بخواننـد،  ــا یرا کلمـهدر وســـــع کلام خوانـده نمیحرف ســـ ــود ز ف  بـه کمـک حر  شـــ
کن نیسـت تا به همزه وصـل نیاز  شـودمتحرک کلمۀ قبل خوانده می و دییر ابتدا به سـا

 .اُدْخُلُوا َ عَا قَوْمِ ادْخُلُواباشد؛ مانند: 
در مقابل همزه وصـل، همز  دییری به نام: »همز  قطع« وجود دارد که »در ابتدا و وسـع 

لْنَاشود«؛ مانند: کلام خوانده می سَّ ْ لْنَا َ لَقَدْ اَرݩݩݩݧ سَّ ْ ݧ  .اَرݩݩݩݧ
 

 .102. بقره:1
 )مبحث ابتداء، همزه وصل(.  365، ص 2. شرح الرضی )شرح شافیة ابن الحاجب(، ج 2
 .121و   115قواعد املای عربی، ص    ؛162، ص  4مبادی العربیة، ج  ؛  174-175رف ساده، ص  ص. 3
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 وِه تنمته همم  وصل و همم  قطع 
اند: به این دلیل در وجه تســــمیۀ همز  وصــــل بین علما، اختلاف اســــت؛ کوفیان گفته
شـود و گوینده همز  وصـل نامیده شـده اسـت که همز  وصـل در وسـع کلام، سـاقع می

اند: از آنجا که متکلم با این  ها گفتهکند؛ و بصـــریماقبل آن را به مابعدش متصـــل می
کن می ــا کن را امکانیعنی همزه 1رســـدهمزه به تلف  سـ ــا کند پذیر میای که نطق به سـ

 همز  وصل نامیده شده است.
شود و ما بعد خود میوجه تسمیۀ همز  قطع این است که: چون در اثناء کلمه خوانده  

 2. کندقطع می را از ماقبل
 موارد همم  وصل در کلمن  عرب

 افعنبدر 
 اِمْتِحان، اِسْتِخْراج؛حرفی؛ مانند: الف( درمصدر افعال پن  حرفی وشش

تَمَعَ، اِسْتَقْبَلَ؛ب( در ماضی افعال پن  حرفی و شش حرفی؛ مانند:  ٌْ  اِ
  اِفْتَحْ، اِنْلَظِر، اِسْتَعْلِمج( در امر افعال سه حرفی، پن  حرفی و شش حرفی؛ مانند: 

 هناسمدر 
:  همز  وصـل تنها ده اسـم اسـت که عبارت ؤا، اِمْرَأةاند از ت، اِبْن، اِبْنَة، اِبْنُمْ، اِمْرُ م، اِسَْ   اِسَْ

 اِثْنان، اِثْنَلان و اَعْمُن؛)و همچنین ترنیۀ آنها(، 
 حروفدر 

 3. تعریف  «»اَلْ تنها الف 
 نرو  خواند  همم  وصل در ابتدا  کلمن 
 آید.همز  وصل در آغاز فعل، اسم و حرف می

 
اکن(. ؛ ترجمۀ رسم الخع مصحف، ص 1 طقِ بِالس  ی الن ُ لُ بِها اِلو ص و وو هُ یتو  .309؛ احکام قراءة القرآن، ص  399. )جِن و
 ، امر معلوم(.4)مبحث اول، ثلاثی مجرد، فصل   22، )مبحث دوم ثلاثی مزید( و صفحه  62. صرف ساده، ص  2
 .310-319؛ احکام قراءة القرآن الکریم، ص  121-122. قواعد املای عربی، ص  3
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شود؛ مانند:   خوانده می  تعریف( همیشه مفتوح  «اَلْ »)همز   همز  وصل در حرف 
 اَلْقَمَر      ←الْقَمَر          -    اَلْكِتَاب   ←الْكِتَاب    

 شود؛ مانند:خوانده می ها همیشه مکسور وصل در اسم  همز
 اِسْم     ← اسْم        -اِبْن       ←ابْن   

گر مفتوح یا عهمز  وصــــل در افعال با توجه به   ین الفعل یا دومین حرف بعد از همزه، ا
ه گر مضموم باشد با ضم   شود؛ مانند:   خوانده می مکسور باشد با کسره و ا

ݧصُْرْ     ←انْصُرْ     -  اِوْرِبْ      ←اوْرِبْ     -  اِفْتَحْ     ←افْتَحْ    ݧ ݧ  اُنݧ
 چند نکته:

ــل در پن  فعل  1 وا، ائْلُوا. همز  وصـ ََُ وا، امْضَ ََُ وا، ابْنُوا، امْشَ ََُ ــره اقْضَ ، در حالت ابتدا به کسـ
یرا این افعالخوانده می وا، اِبْنِیُوا، اِمْ   در اصـل  شـوند. ز ُِ وا، اِئِیِیُوااِقْضَِ ُِ وا، اِمْضَِ ُِ اند و بوده  شَِ

صـــورت بین یاء و واو  اینچون کســـره بر یاء ثقیل اســـت به ماقبل داده شـــده اســـت، در 
کنین پیش می التقاء کنین، حرفآید و سا  است.یاء حذف شدهبرای رفع التقاء سا
کن2 ݧاَ، اِئتِْ، اِئْذَنْ«بعد از همز  وصـل در کلمات   . همز  سـا ݧ ݧ در صـورت   »اِئْلُوا، اِئْلُونِی، اِئْیِیݧ

طر اجتماع  و در صــورت ابتدای به همزه وصــل، )به خا  صــورت همزهوصــل به ماقبل به
ــونـد، بـدین ترتیـب:  تبـدیـل می  همزتین( بـه یـاءِ مـدی َا، اِتَتِ، اِعَذَنْ«؛ شـــ ݧ »اِعلُوا، اِعلُونِی، اِعیِیَݧ

ۡۡ شِِۡك  فِِ  مانند: مۡ لهَُ
َ
َٰتِ  َ مََٰوَ ٓ  ٱئۡتُونِ  ٱلسَّ ِن قَبۡلِ هََٰذَا  (4)احقاف:.  بكِِتََٰبٖ مل

ــروع ــمــاوات« برای شـــ کلمــۀ »ســـ ــورت وقف روی  کلمــه بعــدی، دو همزه جمع   در صـــ
ــونـد. از می ــورت حرف یـاء  رو همزه دوم بـهاینشـــ ــود؛ده میخوان ـ  (اِعلُونِی)صـــ گر   شـــ ولی ا

ســــاقع   وصــــل در وســــع کلام  وصــــل کنیم، همز   کلمۀ »ســــماوات« را به کلمۀ بعدی
ــود و دییر اجتمـاع همزتینمی کن بـه کمـک کلمـۀ قبـل از  ی نخواهـد بودشـــ ــا و همز  ســـ

 شود.همز  وصل خوانده می
کن3 ل، نیز در صــــورت وصــــل به ماقب  «»اُؤْتُمِنَ بعد از همز  وصــــل در کلمۀ   . همز  ســــا
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زه وصــل، )به خاطر اجتماع همزتین( به واو  و در صــورت ابتدای به هم  صــورت همزهبه
 شود.تبدیل می)اُوتُمِنَ(  مدی

 نشننه همم  وصل
های مختلفی اسـتفاده  در قدیم علمای رسـم و ضـبع قرآن، برای همز  وصـل از علامت

ه« میکمی لو یرا آن علامت نامیدند.ردند و آن را »صـــــِ ها، نشـــــانۀ وصـــــل ماقبل الف به ز
 مابعد آن بود.

، صـاد غیرآخر کوچکی روی الفی همز  وصـل  ها برای راهنمایی قاریدر بعضـی از قرآن
اند، تا همزه  قرار داده »   «، شــکل جدید همزه  اند و روی الف همز  قطع را قرار داده » ٱ «

ِ   وصل از همز  قطع تمیز داده شود؛ مانند: مْرُ ٱِ   
َ
ت ی أ

َ
 أ

ــکل »صـ ــ ــی شـ ل« می بعضـ ــود این  گوینددانند و می« را حرف اول فعل امر »صـــِ : مقصـ
 1. است که کلامت را وصل کن و آن را قطع نکن

ه«؛ )مصــدر از   و بعضــی دییر این شــکل »ص ــ لو لُ،  « را حرف اول کلمه »صــِ صــِ ، یو لو صــو وو
ه  دانند.پیوستن چیزی به چیزی می (، به معنایصِلو

ها در مواردی که بتوان به همز  وصـل ابتدا کرد، علاوه بر شـکل  الخعدر بعضـی از رسـم
گر قاری خواست از همز  وصل شروع کند،   اندحرکت همز  وصل را نیز افزوده  « »ص تا ا

ابُ حرکت آن را بداند؛ مانند:  ݧَْ عْر  ݧ لݧ  ٱَلْحَمْدُ، ٱِهْدِنا، ٱُنْظُرْ، ٱݦݦݦَ
ها، الف همز  وصـل را بدون علامت و الف همز  قطع الخعو در بعضـی دییر از رسـم

ِ  اند؛ مانند: را با حرکات )فتحه، کسره و ضمه( نوشته  اَت ی اَمْرُ اِ   
 الف بعد از تن ین فتره در حنل  وصلی. 3
 انـد تـا راهنمــای قـاری بر نحو دهث تنوین گفتیم بعــد از تنوین فتحــه الفی افزوبح ــدر  

ــترنـای کلمـاتی کـه بـه تـاء کرد   ــة، ة«وقف بر آخر این کلمـات بـاشـــــد )بـه اســـ ختم   »ـــــــــ

 
 .124. قواعد املای عربی، پاورقی ص  1
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ُُ  ؛ مانند:1اند(شده َُّ شُ
َ
ا بَََغَ َ َّۡ َ ا   ٓۥوَل اۡ ُُ حُكۡ َُيۡنََٰ ذََٰلكَِ نََۡزِي ءَا َُ ا  وَ اۡ حۡسِنيَِ  وعََِۡ ُۡ ۡ  2. ٱل

ا«هنیام وقف بر کلمۀ   ــود ، الف خوانده می»عِلْم  ا«شــ ــل  »عِلْم  ا ، ولی هنیام وصــ »عِلْم 
» لِكو ذ  کو  ، الف آن، ناخوانا است.وو

 الف  الرنق در حنل  وصلی. 4
افزود  حرفی به و در اصــــطلاح قرائت:    و پیوند داد افزود   »اِلحاق در لغت به معنای 

یا حف  توازن در  نظور حفِ  حرکتِ حرفِ آخرِ کلمه  به م  آخر کلمه هنگنم وقف اساا 
 آخر آیات.
 در کتابت قرآن، رعایت شده و شامل موارد ذیل است: وقفِ الحاق
 ؛اق »هاء سکت« در هفت کلمه که در بحث وقف الحاق، خواهد آمدالف( الح 

 :  ب( الحاق »الف«، در آخر کلمات
ا   -نَا  او  كِن َ  َ نُونَا  –ل سُولَ   –ٱَلظ ُ بِیلَا  –ٱَلر َ لَاسِلَا   –ٱَلس َّ عرَا –سَّ  3. قَوَارِ

او   اَ نَا اضـــــافه شـــــدن الف در آخر کلمات   كِن َ  ََ رای حفِ  حرکتِ حرفِ آخرِ کلمه  ب لََََََََ
 ات است.و در بقیۀ کلمات، برای حف  توازن آخر آی هنیام وقف 
ـــــــا«کلمۀ  :  تو تف وتشتر  ـــــ وـــ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ نݧ حده و در اصل    »او م وو «ضمیر منفصل مُتکل   بوده است. »اونو

یرا در زبـان اضــــــافـه کرده  هنیـام وقف، الفیبرای حف  حرکـت فتحـۀ آخر کلمـه   انـد؛ ز
کن   عرب وقف بر متحرک جایز نیسـت و در صـورت عدم اضـافه شـدن این الف و سـا

رو  این؛ از 4اشــتباه شــود ناصــبه«  نَْ »ابا    ممکن اســت (اَنْ )شــدن حرف نون هنیام وقف  
ا«کـه بعـد از تنوین فتحـه    این الف )همـاننـد الفی ابـ  تنهـا در حـالـت   گیرد(قرار می  »کِتـو

 
 .166، صرف ساده، ص 162، ص 4. مبادی العربیة، ح  1
 .22. یوسف:    2
 .38-39. المقنع، ص  3
، )این کلمه چند بار در قرآن، تکرار شــده اســت( شــارح دلیل الحیران معتقد  184، ص . دلیل الحیران علی مورد الظمآن4

ــت و کتابت کلمات عربی بر  ــت، زیرا این الف در حالت وقفی خواناســ ــت این الف زائده نیســ ــاس حالت وقفی  اســ اســ
 وصلی است و حرف زائد حرفی است که هم در حالت وقفی و هم در حالت ابتدای به آن، خوانده نشود.و 
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( ناخوانا است.  وقفی خوانا است و در حالت وصلی )دییر نیازی به آن نیست و
ݨَݨݨݨݦݦݦ  »کلمۀ   ا«،لََََ ف  كِن َ كِنْ  » مُخف و  ل 

َ
ݧ أ ݧ ݧ است، الف همز    « نَاݧ ݧ ݧ ݧ ا«ݧ حذف و   برای تخفیف همزه » و نو

کن در متحرک ادغام شـــده   ا«نون ســـا ݧ کِن و  اݦَ »برای حف  حرکت آخر کلمه   و الف آخر   1»لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ
ݩݩݩ  ݧ «با کلمۀ    اسـت که توضـیح آن گذشـت و در اضـافه نشـدن الف هنیام وقف   «نَاݧ کِن و  »لـــــݦـݦݦݦݦَََََ 

ا«رو همۀ قراء، الف  ایناز  2. شداز حرف مشبهة بالفعل اشتباه می ݩݩݩݩݩݩ کِن و ݧ ݦََݨݨݨݨ  ل <در آیۀ    »لݩݩݩݩݩݧ ا  ََ كِن َ
بِ   ُ  رَ رِكُ بِرَ   آوَلَ   یهُوَ اِ  َ ََْ شََ

ُ
حَدِا  بِ ی أ

َ
«بدون الف    را در حالت وصــــلی   3  >أ کِن و ݦـݦََََ  و هنیام    »لــــــــ

ا«وقف، طبق رسم الخع قرآن، با الف  کِن و ݦـَََ   اند.خوانده »ل
ــت، کلمۀ   ا«ذکر این نکته لازم اسـ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ کِن و ݧ ݧ ــور  طه، و آیه    87ه  در آی  »لݧ ــ   45سـ ــور  قصـ در   سـ

ََكِنْ نَا»اصـل   ݩݩَ َََ ݧ ݧ ݧ ا«بوده و    «لݩݩݩݩݩݩݧ ، ضـمیر متصـل متکلم مع الغیر اسـت و الف آن جزءِ اصل  »نو
 شود.حالت وقفی خوانده میدر  هم رو هم درحالت وصلی و اینکلمه است. از 

 اضافه شدن الف در سایر کلمات، برای حف  توازن آیات در هنیام وقف است.
ت که بعدش الف )اِبدال( آمده ای اس ـــکلمات آخر ســـور  احزاب، همه با تنوین فتحه

ولَ »به اســترنای کلمات    اســت سََُ نُونَ، ٱلر َ بِیلَ، ٱلظ ُ لام دارند، تنوین    چون الف و    4. «ٱلسََ َّ
ــود. در این  وقف، حرف آخر کلمـه  هنیـام    کننـد در نتیجـهقبول نمی کن شـــ بـایـد ســــــا

آیــات ــورت، توازن  بــه هم می  صـــ از   .خوردهنیــام وقف  برای حف  توازن، الفی بعــد 
بِیلَا»کلمات   ولَ ، السَََ َّ سَََُ نُونَا، الر ُ ســـت و در اند که تنها در حالت وقفی خوانادهافزو  « الظ ُ

، همه با تنوین فتحه  شـوند.حالت وصـلی خوانده نمی ی اکلمات آخر سـور  انسـان نیز
عرَ به اســترنای دو کلمۀ    اســت که بعدش الف »اِبدال« آمده لَ« و »قَوَارِ لَاسََِ غیر  که «»سَََّ

 
 .183. همان، ص 1
 ، مبحث وقف.394، ص2. شرح الرضی )شرح شافیة ابن الحاجب(، ج2
 .38. کهف/3
« در آیه    67و   66و   10و     4. احزاب:4 بیلو « آمده اســت، صــاحب   67، بدون الف ولی در آیه  4، کلمۀ »الســ و بیلاو با الف »الســ و

ــم ــحف، ص  کتاب رسـ گر قیاس در  فرماید: می  241-242الخع مصـ بیل« هم )ا ــ  ــت الف در این کلمه »السـ »احتمال داشـ
اینجا صــحیح باشــد(، مانند ســه کلمۀ دییر نوشــته شــود؛ ولی آمدن این کلمه بدون الف، دلیل بر این اســت که الف در  

 داند.اینجا لازم نیست«. ایشان آمدن الف در آن کلمات را برای حف  توازن در آخر آیات، هنیام وقف می
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کن می رو هنیـام وقف اینپـذیرنـد. از نـد و تنوین نمیامنصـــــرف ــا ــونـد؛ در نتیجـه ســـ شـــ
بعـد از   الفی  خورد، برای حف  توازنت بـه هم میهنیـام وقف بر آخر کلمـات، توازن آیـا

عرَا«»این دو کلمه،   لَا، قَوَارِ ََِ لَاسَََ َََّ ســـــت و در نااند که تنها در حالت وقفی خواافزوده1 سَََ
 شوند.حالت وصلی خوانده نمی

عرَا»ذکر این نکته لازم اسـت که الف بعد از کلمۀ   در ابتدای آیۀ بعد، زائد اسـت و  «قَوَارِ
 هم در حالت وقف و هم در حالت وصل. ،ستهمیشه ناخوانا

روی الف این هفت کلمه، دایر  بیضــــی شــــکلی   ها )عربی(الخعدر بعضــــی از رســــم
ــــ« قرار داده ــ ــــ ــــ اند، و کلماتی که الف آنها همیشه ناخواناست،  )دایر  مستطیله(، »ــــــــــــ

 اند.     «، قرار داده  ـــــــــــــــ»  دایر  گردی )دایر  مُستدیره(، 
كۡوَابٖ كََنتَۡ 

َ
ا  ١٥قوََاريِرَا   وََ يرا ُِ َُقۡ رُوهَا  َُّ ةٖ قَ  ( الإنسان)  . ١٦قوََاريِرَاْ مِن فضَِّ

ــم و توان به این موارد افزود، گرچه در کتابدو مورد دییر نیز می  یندساااا نی : های »رســ
 ضبع قرآن کریم« مستقلاً به آن پرداخته نشده است:

 گتردکه پنیه و کرسی همم  قرار می الفی. 5
شــــکل خاصــــی نداشــــت و   قبلاً دربار  حرف همزه توضــــیح دادیم که در نیارش اولیه

، ی« گــاهی بــه تنــاســــــب حرکــت همزه یــا حرف قبــل از آن، همزه را بــه ــورت »ا، و صـــ
نوشتند، بعد از آنکه خلیل بن احمد، این شکل »ء« را برای حرف همزه وضع کرد و می

،  (،قرار داد  شوند  صورت همزه خوانده میآن را روی حروفی که به  در این صورت) ، ؤ
، ی« نـاخوانـا  ا   ابرایننـد، بن ـادر حکم پـایـه و کرســـــی حرف همزه  و   ین ســــــه حرف »ا، و

ــودبراســــــاس نیـارش امروز قرآن، ا  ایـه و   گر حرف همزه بـه تحقیق خوانـده شـــ الفی کـه پـ
یرا ما این شـــک  وارد الف ناخوانا اضـــافه خواهد شـــد.کرســـی همزه » « اســـت نیز به م ل  ز

 خوانیم نه الف.صورت همزه میجدید »ء« را به
 

 15و   4انسان:  . 1
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 الف مد   نمد همم  وصل. 6
کن ی ذاتـا  ســـــا گر بع ـ نـد،احروف مـد  کنی قرار گیردا ی حرف ســـــا التقـاءِ    د از حروف مـد 

کنین پیش ــا کنینآید؛ برمیسـ ــا ی وحرف ای رفع التقاءِ سـ گر حرف مد  کنا ــا در یک    سـ
یباشند،حرفکلمه وکششمد  ا  -لْءَ  نَ   ءَآ: شود؛ مانندبیشتر خوانده میبامد  ݧ  لِ ݦݦݖ ضَّ ݧ    ینَ ݧ

ــنـد؛ برای رفع   گـانـه بـاشـــ گر در دو کلمـۀ جـدا ی خوانـده و ا کنین، حرف مـد  التقـاءِ ســــــا
نَا اکْشِفْ شود؛ مانند: نمی ب َ مْسُ  -رَ  اِذَا الش َّ

نیــارش ی در  ــتــه می  در چنین مواردی حرف مــد  ــود ولی در تلف نوشـــ خوانــده    ،شـــ
ی به همزه واین قاعده وقتی پیش می 1  شــــود؛نمی یرا  آید که حروف مد  صــــل برســــند. ز

د است. بعد از همز  وصل کن یا مشد   همیشه حرف سا
یم: ی دار  در نتیجه دو جور الف مد 

ی که همیشـه )هم در حالت وقفی و هم در حالت وصـلی( خوانا اسـت  الف( الف مد 
مِعْنَا که بعدش حرفی متحرک باشد؛ مانند:  ی استو آن الف نَا سَّ نَا اِن َ ب َ   اَرَادَ  اِذَا -رَ

ــی وقـت ی بعضـــ حـالـت هـا نـاخوانـا )یعنی در حـالـت وقفی خوانـا، امـا در  ب( الف مـد 
د اسـت؛ مانند:   وصـلی ناخوانا اسـت( و آن الفی کن یا مشـد  اسـت که بعدش حرف سـا

نَا اکْشِفْ، رَ  مْسُ ب َ   اِذَا الش َّ
ی الخع عربی، ترکی و شــبه قار  هند، از نظر شــکلهای با رســمدر قرآن ی بین الف مد 

الخع ایرانی، فتحۀ قبل از الف ولی در قرآن با رســـم  خوانا و ناخوانا تفاوتی وجود ندارد.
ی خوانا را ایستاده    »  مد 
 ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦ 
  

ی ناخوانا را معمولی  و  « ا     ــــ  ا«فتحۀ قبل از الف مد  وــ  اندنوشته  »ــــ
  ؛ مانند:

نَا  ب َ اخْ ِ  ا وَلِ لَن   ٱغَِّْرْ رَ ذٖینَ نِنَا و 
بَقُون   ٱل َ  نِ اعم  ٖ  ٱلْ ا بِ سَّ

 
ــافیة ابن حاجب، ج  1 ــرح شـ ــی )شـ ــرح الرضـ ــاکنین؛ مبادی العربیة، ج 339-352، ص 1. شـ  165، ص4)مبحث التقاءِ سـ

 ـ فی التقاء الساکنین(. 3)خاتمة، الفصل   171الصرف، التقاء الساکنین(؛ صرف ساده، ص  )ملحقات
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 بنشدموارد  که دارا  قنعد  و  نبطۀ مشخص نمی
یم کهدر کتابت قرآن، به کلماتی برمی ا   خور ــترنائ  ــده اسـ ــته شـ که   اندبا الف زائدی نوشـ

ُ  لََ    شود؛ مانند: یکی از دو الف در کلمۀخوانده نمی  و   2عَاعْئَسُ الف کلمات    و   1 اذْبَحَن َ
ایْءٍ  ؛4جِایْءَ  ؛3تَاعْئَسُوا  مورد. 4در  8 ثَمُودَاو الف آخر کلمۀ  7 مِائَلَیْنَ  ؛ 6 مِائَةَ  ؛5 لِشَّ

ها، دایر   )عربی( برای راهنمای قاری قرآن، روی این الف   هاالخعدر بعضــــی از رســــم
 د.کن دلالت اند تا بر عدم تلف  گردی قرار داده

 
 موارد واو ناخوانا
 :انددو دستهورموارد واو ننخوانن 

 شود؛. مواردی که حرف واو به کلی زائد است و خوانده نمی۱
ــورت. مواردی کـه حرف واو بـه۲ : الفی کـه الف خوانـده می صـــ ــود و بـه عبـارت دییر شـــ
، نوشته شده است.به  صورت واو
 
 موارد  که حرف واو به کلی زائد  اس . 1

. ، واو زائدی نوشــته شــده اســت»اُ«در نیارش شــش کلمه از قرآن بعد از الف مضــموم  
:و آن شش کلمه، عبارت شودولی در تلف  خوانده نمی  اند از

 
 .21. نمل:1
 .31و رعد:  87. یوسف:2
 .87. یوسف:3
4 .: :  69زمر  .23و فجر
 .23. کهف:5
نوشـتند تا « را با الف میمِئَ ها کلمۀ »گوید: عرب. در موارد متعدد. مؤلف کتاب قواعد املای عربی )ناصـف یمین( می6

آن اسـت که آن    از کلمۀ »مِنه« تمیز داده شـود. زیرا نقطه گذاری وجود نداشـت، سـ س می افزاید: در زمان حاضـر صـحیح
 .233-234گذاری، امکان این اشتباه از بین رفته است. ص  را بدون الف بنویسند. زیرا امروزه با وجود نقطه

 .66و   65. انفال:  7
 .51و نجم:  38، عنکبوت:38، فرقان:68مورد با الف زائد آمده است، هود:  4بار در قرآن آمده، تنها در   26. این کلمه  8
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ݩݩݩ  اُول ݧ ݧ ݧ ݧ ، اُو لیٖ، اُولُوا، اُولݧ ئِكَّ ٓ اُورٖ  ݦَݦݦݨݨݨ  ݖءِ، اُولٰ تِ، سَّ ݧ ݧ ݧ  1  عكُمْ ݧ
ــابطـه  برای این شـــــش کلمـه ــاس آنهانکرده ای ذکر هیچ قـاعـده و ضـــ   انـد کـه بتوان براســـ

ــم و هتوجیه کرد. تنها دلیلی که در کتاب ــبع قرآنای رســ ــده این  به آن پرداخت  ضــ ه شــ
ــاحف اولیـه ــت کـه در مصـــ ــتـهاین  اســـ ــی از کتـابچنین نوشـــ ، انـد؛ در بعضـــ هـای نحو

کرده ب، حروف و کلمــات از انــد، از جملــه اینکــه در نیــارش اولیــۀ عرتوجیهــاتی ذکر 
«لذا تمیز بین کلمات   نقطه و علامت خالی بودند. ئِكَّ «»و   »اُول  كَّ ِْ یو   اُولیٖ«»و    اِلَ  ََ  «»اِلََََََ

ئِكَّ ورو بعد از الف »ازاین  مشکل بود. گونه که در کلمات )همان  اندواوی افزود  اُولیِ«  اُول 
وو   عُمَر ــ س اند  افزودهاند که واوی  گفته  عَمْرْ ــود( و ســ تا بین این دو کلمه تمیز داده شــ

ءِ« ݩݩݩݧ  ݧ ݧ ݧ ݧ «را حمل بر  »اُولَݧ ݩݩݩ  لِكو ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ تِ«و  »اُولݧ  2. اندحمل کرده »اُول ـی«را بر  »اُولُوا و اُولا 
ــم ــی از رســـ روی واو این شـــــش کلمـه، دایر  گرد   برای راهنمـای قـاریهـا  الخعدر بعضـــ
 انـد تـا بر عـدم تلف  حرف واو در هنیـام قرائـت دلالـت کنـد؛ مـاننـد: توخـالی قرار داده

َٰٓئكَِ  وْلَ
ُ
ِينَ َ ُۡ  ٱلََّّ َٰهُ ى َُ ه هَ ُ وْلوُاْ  ٱللَّ

ُ
َ ۡۡ َٰٓئكَِ هُ وْلَ

ُ
لبََٰۡبِ وََ

َ
 )زمر(. ١٨ٱلۡۡ

ــی از  ــمدر بعضــ « یا »بلا الخعرســ ــر ، کلمۀ »قصــ یز یر واو این شــــش کلمه، با خع ر ها ز
 در هنیام قرائت دلالت کند؛ مانند:اند، تا بر خوانده نشدن حرف واو اشباع« نوشته

 
ی را با علامت ســـکون، مشـــخ  کردهدر رســـم ، واو  اندالخع شـــبه قار  هند که واو مد 

 اند؛ مانند:این شش کلمه را بدون علامت سکون نوشته

 
ی کلمات    در ابتدای همین آیه تَمِعُوْ یَ »واو مد  ََ   نَ سََََْ َََََََ َِ ســـت، با علامت خوانا «نَ ی َبِعُوْ فَ

 
ــرف 223، قواعد املای عربی، ص 53،دانی، المقنع، ص 196-197. مارغنی، دلیـل الحیران علی مورد الظمـآن، ص  1 ؛ صـــ

 .140)ملحقات الصرف(؛ کتاب النقع، ص   163، ص  4؛ مبادی العربیة، ج 167ساده، ص 
ك و اِ . دلیل اضــافه شــدن واو را به تناســب حرکت همزه دانســته که ضــمه اســت، در حالی که حرکت همزه 2 ِْ ݩݩݩݩݩ یلاِلَ ݧ ݧ ݧ کســره    ݧ

ِهُمْ«است )واو کلمه » ا، اُول  ِهُم  ی« ناخوانا است( مؤلف. اُول ی، اُول   خوانا، واو کلمه »اُولݭݭݭ 
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ٓ واُ »ســکون، مشــخ  شــده اســت ولی واو کلمات   ݦََݦݦݦݨݨݨ  ناخواناســت، بدون  «اولُوْ ََََََََ اُ  ئِكَّ لََََََ
ی خوانا و ناخوانا باشد. اندعلامت سکون نوشته  تا فرق بین واو مد 

 
 شودص ر  الف خواند  میموارد  که واو به. 2

ک مـاقبـل مفتوح، قلـب بـه الف  براســــــاس قواعـد زبـان عرب )قواعـد اِعلال(: »واو متحر 
 .دَعَا   ←دَعَوَ   ؛ مانند: 1« شودمی

« این اســـت که به صـــورت »الف« نوشـــته شـــود، )به دلیل اصـــل در »الف منقلب از واو
) شود، ولی  رت الف نیز نوشته میصوجا بهرو در همهایناز   2امتناع از امالۀ الف به واو

 صــورت الف و نوشــته شــده که بهوا  صــورتآن، الف منقلب از واو بههشــت کلمه قردر 
: عبارت  3خوانده شـود. آن هشـت کلمهباید   وة  اند از ل  وة  - صََّ وة    -  زَك   ِ وا -حَ ب  که چند  رِ

وة اند و بار در قرآن تکرار شده وة   -غَد  وة   -مِشْك  وة  -نَج   در آیات معین. مَن 
وة»ذکر این نکته لازم است که دو کلمۀ   ل  وة»و    «صَّ  ِ گ   «حَ ر به ضمیر اضافه شوند، طبق ا

 شود؛ مانند: الف نوشته می صورتواو به قاعده
لٰاتِكَّ  لٰاتَُ   – بِصَّ لٰاتِهِمْ  - صَّ لٰاتٖی - فیٖ صَّ اتِكُمْ   ؛    اِن َ صَّ  ِ اتُنَا  – فیٖ حَ  ِ اتٖی - حَ  ِ  . لِحَ

، برای اشـــاره به اصـــل این کلمات   اندبعضـــی دلیل آورده که نوشـــتن الف به شـــکل واو
ــی از عرباســـــت و برخی دییر گفتـه ــدای الف در این  انـد بعضـــ ( صـــ هـا، )اهـل حجـاز

 4. کردندکلمات را متمایل به واو )و درشت( تلف  می
 هن  مختلفالخ گذای  این م رد در رسمنرو  ع م 

دادند تا بر تلف   های قدیم، روی واو این هشــت کلمه، الف قرمز رنیی قرار میدر قرآن
 

 .214)مبحث اِعلال، قاعد  هشتم(؛ مار دلیل الحیران علی مورد الظمآن، ص  15ساده، ص. صرف1
ابوعمرو دانی: دلیل آن را امتناع از  . )165، ص  4؛ مارغنی، مبادی العربیة، ج  213. دلیل الحیران علی مورد الظمآن، ص  2

 (.66داند، المقنع، ص  امالۀ الف به واو می
افیهالالفرسمتماذکر )باب54؛المنقع،ص215. همان،ص3  .66الاصل(،وصومرادالتفخیملف علیواو 
 .1،بحث1،خاتمة،المبحث الاول،فصل166ساده،ص؛ صرف66وص  54والمقنع، ص 216. همان،ص4
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 1. صورت الف دلالت کندواو به
، الف کوچکی قرار داده الخع عربی جدیدهای با رســــمقرآن در  اند تا بر روی حرف واو

(صــورت الف دلالتلف  حرف واو به باعث دو برابر    ت کند. و این الف )منقلب از واو
ة مانند:  2شود؛مد  و کشش صدای فتحۀ حرفِ قبل می لَو  ة   -صَّ ة -حَِو    زَكَو 

فتحۀ حرف قبل از  م، ایرانی، ترکی و شــبه قار  هند(ها )عربی قدیالخعدر ســایر رســم
ــ « نوشتهواو را به ــ ــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ اند تا بر فتحۀ اشباعی )فتحه با صدای کشیده( صورت ایستاده »

ــتـه ــتـه دلالـت کنـد و حرف واو را بـدون علامـت نوشـــ انـد تـا بر عـدم تلف  آن دلالـت داشـــ
وة ؛ مانند: 3باشد ل  وة -صَّ  ِ  .حَ

)قرآن های کم علامت(، همانند رسـم الخع عربی جدید، روی در قرآن مرکز طبع و نشـر
ــورت الف  تلف  حرف واو بهبر  اند تا واو این کلمات الف کوچکی قرار داده دلالت صـــ

ــتـه  ولی حرف قبـل از واو این کلمـات کنـد و با توجه به   اندرا بدون علامت »فتحـه« نوشـــ
کن در این رســمعلامت   در بعضــی موارد باعث اشــتباه قاری    الخعنداشــتن حرف ســا

  4شود؛ مانند:می
ت»الف کوچک روی حرف واو در  لَو  َََّ ــانۀ خواندن واو با صـــدای کشـــید   «صَ فتحه  نشـ

ة»است ولی الف کوچک روی حرف واو   لو  صورت نشانۀ خوانده شدن حرف واو به  «صَّ
 از کجا  الف )مدی( اسـت؛ کسـی که با تلف  این کلمات آشـنایی ندارد، این تفاوت را
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ــاب آمـده و خوانـده  2 ــی برای الف مـدی بـه حســـ ، پـایـه و کرســـ ــی همزه( حرف واو . در چنین مواردی، )همـاننـد پـایـه و کرســـ

ـ« را به صورت الف مینمی  خواند، نه حرف واو را.شود؛ چرا که قاری قرآن، این شکل جدید » ـ
ا(، فتحـۀ  3 ذ  ی در نیـارش نیـامـده )مـاننـد: هـ  کـه الف مـد  کـه در مواردی  ــدیم  ی« متـذکر شـــ ــکـال »الف مـد  . در مبحـث اشـــ

ا(، در اینجا نیز فتحۀ قبل از واو را ایسـتاده نوشـتهحرف را ایسـتاده می ذ  اند تا دلالت بر تلف  الف مدی )الفی نویسـند )ه 
 که به صورت واو نوشته شده( نماید، و دییر نیازی به اضافه کردن الف کوچکی روی حرف واو نباشد.

 .238:. بقره4
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  1 ؟تشخی  دهد
شــود،  که نوشــته شــده ولی خوانده نمی  توان به موارد واوی: دو مورد دییر مییندساا نی 

 «، به آن، پرداخته نشده است.های »رسم و ضبع قرآناضافه کرد، هرچند در کتاب
 گتردواو  که پنیه و کرسی همم  قرار می. 3
بحـث همزه گفتیم حرف همزه در نیـارش اولیـه، گـاهی بر اســـــاس قـاعـد  تخفیف در  
 ـــصــــورت واو نوشــــته میبه ، پس از اینکه شــــکل جدیدی برای همزه  مُومِن :مانند  ود؛شـ

ــد وآن را روی واو قرار دادند ــع شـ گر حرف همزه به  تحقیق خوانده  ()مُؤْمِنْ وضـ ــود، ، ا شـ
ــود و به موارد واو ناخوانا، اخوانده نمی  حرف واو )پایه و کرســـــی همزه( خواهد فزوده  شـــ

یرا این شکل جدید  . شودصورت همزه خوانده میبه »ء«شد، ز  نه حرف واو
 واو مد   نمد همم  وصل. 4

ک  ی، حرف سـا گر بعد از واو مد  گانه باشـند،  ن یاا دی قرار گیرد و در دو کلمۀ جدا مشـد 
کنین  کن یا مشــــدد بعدی، التقاءِ ســــا کن اســــت و حرف ســــا ی که ذاتا  ســــا بین واو مد 

کنین، پیش می ی نزد همز  وصـــــل( برای رفع التقاءِ ســـــا آید، در چنین مواردی )واو مد 
ی خوانده نمی  شود؛ مانند:واو مد 

ابَّ    ابَّ     ←اُوتُو الْكِت  َ     -اُوتُ الْكِت  عْبُدُوا اِ    َِ َ    ←لِ عْبُدُ اِ    َِ  لِ
ــمدر قرآن ی خوانـاهـای بـا رســـ ــکلی بین واو مـد  و   الخع ایرانی، ترکی و عربی، از نظر شـــ

ی خوانا را الخع شـبه قاره  های با رسـمدر قرآنولی   .ناخوانا، تفاوتی وجود ندارد ، واو مد 
ی ناخوانا را بدون علامت سکون نوشته  :اند؛ مانندبا علامت سکون و واو مد 

 
«  . حرف لام در کلمه1 طی  ََْ ــاکن بودن آن اســــت. چرا بدون علامت بودن حرف لام  »الوُسََ ــانۀ ســ بدون علامت اســــت و نشــ

ة« نشـانۀ سـاکن بودن آن نباشـد؟ وبه قرینۀ » لو  ت»صـو لَو  ، نشـانۀ صـدای الف مدی اسـت. چرا  صََّ «،که الف کوچک روی واو
ة کلمه بعدی » لْو  گر در رســم  «صَََّ ، الف قرار دادهنباشــد؟ ا اند برای این اســت که حرف قبل از  الخع عربی، روی حرف واو

ــدای فتحه می ــش صـ ــت، و باعث مد  و کشـ ــمآن مفتوح اسـ ــود، ولی طبق این رسـ ــاکن  شـ الخع، حرف بدون علامت، سـ
ة« نیز باید » لو  تِ«. پس این کلمه »صـو و  لو ةاسـت، و الف کوچک، الفی اسـت که در نیارش نیامده اسـت؛ مانند »صـو لْو  «  صََّ

و»خوانده شود نه   ل   .«ة صَّ
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تِیْ هِ وَقُلْ لِعِبَادِیْ   1   نَ سِبُوْ مْ تَكْ لُ بِمَا کُنْ  عَذَابَّ ٱلْ قُوا فَذُوْ 
نُ  یَ عَقُوْلُواال َْ  2. اَحْسَّ

 

 موارد عاء ناخوانا
 :اس  دو دستهور موارد ینء

 شود؛. مواردی که حرف یاء، به کلی زائد است و خوانده نمی۱
ــورت الف خوانـده می. مواردی کـه حرف یـاء، بـه۲ : الفی کـه صـــ ــود و بـه عبـارت دییر شـــ
 نوشته شده است. صورت یاءبه
 
 که حرف ینء به کلی زائد اس  موارد . 1

خوانده   یاء زائدی نوشــته شــده اســت که الف مکســور که بعد از   در قرآن کلماتی اســت
: عبارتکه  شــود.  نمی َإِعنْ مَاتَّ اَ  <اند از ݧ ݩݩݩَإِعنْ مِت َ اَ  <؛  3 >فݩݩݩݧ ݧ لِینْ نَبَإِی الْمُ مِ  <؛  4 >فݧ ؛  5 >رْسَََّ
لاو کلمۀ   «»مو ، متصــل شــدهکه بهوقتی ݪݪݪݪݪݪݙݬݬِ عِ  الَ مَ  <باشــد  ضــمیر عهِمْ الَ مَ  <؛  6  >ݪݪݪݪݪݪݙݬݬِ   یاء  حرف  ؛7  >ݪݪݪݪݪݙݬݬِ
كُمُ بِ  <کلمه اول عی ِ

ݩَ
عیْدٍ بِ  <؛ ویاء دوم کلمۀ 8 >أ

ݩَ
     9 .>أ

ــم ــی از رســـ هـا )عربی( برای راهنمـای قـاری قرآن، روی یـاءِ این کلمـات،  الخعدر بعضـــ
 اند تا بر عدم تلف  حرف یاء، هنیام  قرائت دلالت کند.گرد تو خالی قرار داده دایر 

 
 .39. اعراف:  1
 .53.اسراء:   2

 .144عمران:. آل3
 .34. انبیاء:4
 .34. انعام:5
 .103. اعراف:6
 .83. یونس:7
 .6. قلم:8
یات:9 عذَا الْ <، با یک یاء آمده  17. این کلمه دو بار در قرآن آمده، در ســــور  ص، آیه  6. ذار ݧْ ََ ءِ، آقَ تِلْ و همچنین کلمات »  >دِ ݧ
ها همزه روی حرف یاء زائد نوشـــته  « همزه بعد از الف مدی پایه و کرســـی لازم ندارد، بعضـــی از قرآنءِ آءِ، وَرَ آءِ، لِقَ آانَ ءِ، ءَ آعلَ اِ 

( یَ آرَ ، وَ ݨݘ یَ آ، لِقَ ݨݘ یَ آانَ ، ءَ ݨݘ یَ آعلَ ، اِ ݨݘ یَ آقَ تِلْ ) شده    ݨݘ
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ــم ــی دییر از رسـ ــبه قاره(الخعدر بعضـ ــی   ها )ایرانی، ترکی و شـ حرف یاء را پایه و کرسـ
ــم  انـد.رف همزه را روی آن قرار دادههمزه بـه حســــــاب آورده و ح هـا،  الخعدر این رســـ

  مَلَائِِ   –نَبَائِ   -اَ فَائِنْ شود؛ مانند: حرف الفِ قبل از یاء، زائد است و خوانده نمی
 
 شودص ر  الف خواند  میموارد  که ینء به. 2

ــا قلــب بــه الف   س قواعــد زبــان عرب )قواعــد اِعلال( یــاءِ متحرک مــاقبــل مفتوح براســــ
 رَمَا     ←رََ یَ   شود؛ مانند: می

در نیارش عربی، الف منقلب از یاء را )به دلیل جواز امالۀ حرف الف و غلبه داشـــتن 
یشۀ کلمات در نیارش( های مختلف نویسند )تا قابلیت گویشصورت الف نمیبه  1ر
صـــورت الف نویســـند ولی بهصـــورت شـــکل اصـــلی »یاء« میرا داشـــته باشـــد(، بلکه به

 خوانند.می
 شود:ص ر  »الف« خواند  میموارد  ذیل بهدر آخر کلمن    حرف ینء

ــم. د1 ــد؛ مانند:   های ثلاثی که الف آن منقلب از یاءر همۀ افعال و اسـ یباشـ ی  -  رَ     َََّ سَ
ی   فَت ی؛ -هُد 
هایی که پیش از ســه حرف باشــند در صــورتی که قبل از الف اســم. در همۀ افعال و  2

ینباشد؛ مانند:  حرف یاء ی  – اَهْد 
ل   ی  –صَّ ی؛ -کُبْر  ار   سُک 

م اوعجمی که عبارت3 لو : . در پن  عو ی اند از ی  -مُوس  ی  –مَت ی  –عِٖس  سْر  ی؛ -کَّ ار   بُخ 
: . در پن  اسم مبنی که عبارت4 ی اند از َ ی  -لَد   اُلَ ی؛ -اُولَ ی  -مَت ی  –اَ ن 
: . در چهار حرف که عبارت5 َ ی  -عَلَ ی  - اِلَ یاند از  2. بَلَ ی -حَت 
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 ؛210-213؛ دلیل الحیران علی مورد الظمآن، ص 70. قواعد املای عربی، ص  2
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 هن  مختلفالخ گذای  این موارد در رسمنرو  ع م 
ــری از کلمـاتهـای ق ـدر قرآن دادنـد تـا الف قرمز رنیی قرار می  دیمی، روی یـاءِ این ســـ

کن برسـند؛    1صـورت الف باشـد؛نشـانۀ تلف  یاء به به اسـترنای مواردی که به حرف سـا
ُ  مانند:   عَمَ  -نَرَی اِ    ی بْنُ مَرْ   عِِسَّ
ــمقرآن در  انـد تـا بر تلف   روی حرف یـاء، الف کوچکی قرار داده الخع عربیهـای بـا رســـ

ــورت الف دلالـت کنـد و حرف یـاء بـه مفتوح   ن قبـل از این الف )منقلـب از یـاء(چوصـــ
  هُدَی   -رََ ی  ؛ مانند: 2شودست، مد  و کشش صدای فتحۀ حرفِ قبل دو برابر میا

فتحۀ حرف قبل از یاء را   ایرانی، ترکی و شــبه قاره(بی قدیم،  ها )عر الخعدر ســایر رســم
ــ«صورت ایستاده  به ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ کشیده( صدای  اند تا بر فتحۀ اشباعی )فتحه با  نوشته  »ـ

مانند:  3اند تا نشانۀ عدم تلف  آن باشد؛دلالت کند و حرف یاء را بدون علامت نوشته
ی  ی -رَ     هُد 

قرآن مرک  کم علامـــت(در  قرآن هـــای   ( ــر کلمـــات همـــاننـــد   ز طبع و نشـــ این  یـــاءِ  روی 
صــورت اند تا نشــانۀ تلف  حرف یاء بهالخع عربی جدید، الف کوچکی قرار دادهرســم

 اند؛ مانند:ون علامت )فتحه( نوشتهرا بدیاءِ این کلماتحرف قبل از . ولیالف باشد
4 
کن، فـاقـد علامـت   ــم الخع، حرف ســــــا ــکون اســــــتبـا توجـه بـه اینکـه در این رســـ  ســـ

ــ«و شکل   ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ «   »یکند که نوشته نشده، مانند  بر تلف  الفی دلالت می  »ـ ـــ ها»در ـ اَع ُ  «ع 
ـــ «و  دَق  »در » ق  یاء    الف کوچک روی حرفکه تشخی  دهد   از کجا  .قاری قرآن«تِكُمصَّ

 
 .189. المحکم فی نقع المصاحف، ص  1
ــمـاره می2 ــی برای الف مـدی بـه شـــ ــی همزه( حرف یـاء، پـایـه و کرســـ آیـد و خوانـده  . در چنین مواردی، )همـاننـد پـایـه و کرســـ

 ـ »ـشود؛ زیرا قاری قرآن، این شکل جدید  نمی  خواند، نه حرف یاء را.را به صورت الف می  «ـــــــ
ــتاده بودن فتحۀ قبل از یاء، بر تلف  الف مدی )الفی که به  همان  3 گونه که در پاورقی مورد حرف واو متذکر شـــــدیم، ایســـ

 ، و دییر نیازی به اضافه کردن الف کوچکی روی حرف یاء نیست.کندصورت یاء نوشته شده( دلالت می
 .264. بقره:4
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صــورت نیســت بلکه نشــانه تلف  حرف یاء به  مصــوت الف برای حرف یاء  «ذی  الاو »در 
 الف و این الف مصوت حرف »ذال« است؟

شــود،  توان به موارد یایی که نوشــته شــده ولی خوانده نمیمی  دییر : دو مورد  یندساا نی 
 به آن پرداخته نشده. « های »رسم و ضبع قرآناضافه کرد، هرچند در کتاب

 
 گتردینیی که پنیه و کرسی همم  قرار می. 3

بحـث همزه متـذکر شــــــدیم در نیـارش اولیـه، گـاهی براســــــاس قـاعـد   همـانطور کـه در  
وضع بعد از    «بَارِیُ، ملَآعِكَة»د؛ مانند: وشصورت یاء نوشته میتخفیف، حرف همزه به

ݫكَِةىبَارِئُ، مَلَآ»روی حرف یاء قرار دادند    آن را  ،برای همزه  »ء« شـکل جدید ݫ ݫ ݘݫ ݧ ݧ ݧ ݧ گر حرف    .«ݧ ا
ــود، حرف یـاء )پـایـه و کرســـــی همزه( خوانـده نمی ــود و بـه همزه بـه تحقیق خوانـده شـــ شـــ

یرا این شـــکل جدید   ارد یاءِ ناخوانا اضـــافه خواهد شـــدمو صـــورت همزه خوانده  به »ء«ز
 شود نه حرف »یاء«.می
 
 ینء  مد   نمد همم  وصل. 4

کن ی، حرف سـا گر بعد از یاءِ مد  دی  ا گانه باشـند،   یا مشـد  قرار گیرد و در دو کلمۀ جدا
کنین  د بعدی، التقاءِ ســــا کن یا مشــــد  کن اســــت و حرف ســــا ی که ذاتا  ســــا بین یاءِ مد 

کنین، پیش می ــا ی نزد همز  وصـــــل( برای رفع التقاءِ ســـ آید، در چنین مواردی )یاءِ مد 
ی خوانده نمی  شود؛ مانند:یاء مد 

وَاتِ       -الْمَدِعنَةِ    ِ فَ    ←فیِ الْمَدِعنَةِ   م  وَاتِ  ِ فَ    ←فیِ الس َّ م    الس َّ
ی خوانا و ناخواناهای با رســـــمدر قرآن ، تفاوتی  الخع عربی، از نظر شـــــکلی بین یاءِ مد 

نۡيَا لََاَ فِِ هََٰذُِِ  ٱكۡتُبۡ وَ  وجود ندارد؛ مانند:  (156)اعراف: ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةا وَفِِ  ٱلدُّ

ی خوانا به  الخعدر رســـم ــر  یاءِ مد  ــتهایرانی و ترکی، کسـ ــتاده نوشـ ــورت ایسـ اند تا بر صـ
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ی ناخوانا را  کســــر  اشــــباعی )کســــره با صــــدای کشــــیده( دلالت کند و کســــر  یاءِ مد 
بودن اند تا بر کسـر  معمولی )کسـره با صـدای کوتاه( و ناخوانا  صـورت معمولی نوشـتهبه

َْ وَ  حرف یاءِ دلالت کند؛ مانند: ذِهِ  فیٖا لَن   ٱکْتُ نَةِ  انْی  ٱلد ُ  ه  َ   وَفیِ حَسَّ  . خِرَةِ ٱلْ
ی ناخوانا را و در رسـم ی خوانا را با علامت سـکون و یاءِ مد  الخع شـبه قار  هند، یاءِ مد 

ــتـه ــکون نوشـــ ی خبـدون علامـت ســـ ــکلی بین یـاءِ مـد  وانـا و نـاخوانـا فرق  انـد، تـا از نظر شـــ
َْ وَ   باشد؛ مانند: ذِهِ  فیِْ ا لَنَ  اکْتُ نَةِ  انْیَ لد ُ ا ه   . خِرَةِ الْ    وَفیِ حَسَّ

 
 مورد ل م ناخوانا

 اس . تعریف نمد حروف شمنی «لْ  اَ »لام 
لْ »  تعریف، شامل دو حرف است: »الف« و »لام«. «اݗ

و در وسـع جمله خوانده   شـوداسـت که در ابتدای کلام خوانده می همم  وصالآن   الف
کن است و نزد حروف لامشود؛ نمی  دو حالت دارد:  آن سا
دغنمچهنرد  حرف شمنی، نزد  ظهنر چهنرد  حرف قمر ، و نزد  1 ا   شود.می ا 

لْ » هنیام ادغام لام   م  «اݗ )لام تعریف(، یک کلمۀ مستقل است    تعریف، چون حرف مُدغو
سی تبدیل و در آنها  به حروف شم  شود. ولی هنیام تلف در نیارش کلمات نوشته می 

اند  ، علامت سکون لام تعریف را ننوشتهرو برای راهنمایی قاریاین از   ؛شودادغام می 
عوعتا   در  و  کند  دلالت  اظهار  عدم  تشدید    بر  علامت  شمسی،  حروف  روی 

  مانند:ل )لام در حروف شمسی( دلالت کند؛اند تا بر ادغام کامگذاشته
مْس حْمَةِ   - ٱَلش َّ اسُ  – مِنَ ٱلر َ اعَةَ  -  ٱَلن    اِن َ ٱلس  

شـود و خوانده نمیاسـت(علامتفاقد)چونلامحرفگذاری،علامتبراسـاس این شـیو 

 
)مبحث  33، ص  4)ادغام اللام المعرفة(؛ مبادی العربیة، ج  191، ص  3. شـرح الرضـی )شـرح شـافیة ابن الحاجب(، ج  1

 ، )مبحث ادغام(.12ادغام(؛ صرف ساده، ص 
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 شود.خوانده میبار وبا شدت عوع حرف بعدی )چون دارای تشدید است( دو در 
قاری، آن نمایی  رو برای راهاینشــــود. از تعریف نزد حروف قمری اظهار می  «لْ   اَ »اما لام  

 اند تا بر اظهار دلالت کند؛ مانند: مشخ   کرده را با علامت سکون
رنَا ٱلَْ رْضَّ  -ٱَلْقَمَر  ابَّ  –فَج َ اتِ  وَ  -ٱَلْكِت  ادِع   اَلْع 

 
 یندس نی 

کــه در جملــه  امجموعــا  چهــارده حرف  حروف قمر .  1 کااه خوف حق غمینــد   عج اان 
ل زردسا ند که در جمله  انیز چهارده حرف  حروف شامنایو     اسـت خلاصـه شـده ن   شا 
 است. خلاصه شده

، ذ، م، ع« یکسـان اسـت،  گفتنی اسـت که رو  از این  در فارسـی، تلف   چهار حرف »ز
»س، ،، ص« حرفســههمچنین تلف ،هســتنیز حرف دییر حرف »زاء« نمایند  ســه

دو حرف دییر نیز هســت و تلف  دو حرف    یکســان اســت، پس حرف »ســین« نمایند 
 ست. ا»ت، ط« در فارسی یکسان است، حرف »تاء« نمایند  حرف »طاء« نیز 

ت نام2 اسـت؛   قمر و شامسآنها به  به سـبب شـباهت  قمر و حروف شامنایگذاری  . عل 
ندارد،  چنین قدرتی   . ولی ماهای قدرت خودنمایی نداردهیچ ســتاره  با طلوع خورشــید

 »ٱلْ«کنند؛ حروف شـمسـی نیز نسـبت به لام  خودنمایی می  سـتارگان در کنار او و همۀ  
یی ندارد و در آنها  تعریف چنین اســـت، لام در مقابل حروف شـــمســـی، قدرت خودنما

ــود.ادغـام می ولی حروف قمری چنین قـدرتی نـدارنـد، و لام »ٱلْ« تعریف در مقـابـل    شـــ
 شود.کند و در تلف  اظهار میحروف قمری، خودنمایی می

کن  3 ــا ــاص به لام سـ ــی، اختصـ ــمسـ کن در حروف شـ ــا تعرف   «ٱلْ ». قاعد  ادغام لام سـ
کنی، این دارد؛ و  تِ را ندارد؛ مانند: ویژگیهر لام سا  اِذَا ٱلْتَقَِلُمْ  -اَلْسِنَلِكُمْ  –وَٱلْتََّ َ
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عمجمع  بندی موارد حروف ناخوانا در قرآن کر
( ف )ایرانی، عربی، ترکی و شــبه قارههای مختلالخعبا رســم  موارد حروف ناخوانا  همۀ

خوانی  ا همۀ آنها برای صــحیحایم؛ شــکی نیســت که آشــنایی برا مورد بررســی قرار داده
کرم   گونه که بر پیامبر لازم اســت تا بتوان قرآن را همان  قرآن  حضــرت محمد بن عبداللها

شـد؛ ولی با توجه به هدف ما که   مند؟ص؟ نازل شـده، تلاوت کرده و از نور هدایتش بهره
ــتگـذاری(  آموزش روخوانی قرآن )از نظر نیـارش و علامـت ــت بـا کلیـۀ اســـ ، آیـا لازم اســـ

گذاری  یا آشــنایی با نحو  علامت  صــورت تفصــیلی آشــنا شــد؟ القرآن بهمطالب رســم 
ــت و لزومی ندارد با   ــویم؛ آنها کافی اســ ــنا شــ ــترناء آشــ ــطلاحات عربی و موارد اســ اصــ

ــی اجمـالی قرار میایناز  ــادهرو آنهـا را مورد بررســـ ــتـه دهیم و تحـت عنـاوین ســـ  تری دســـ
 آشنا شوند.  مامی موارد حروف ناخوانا در قرآنتر با تآموزان راحتکنیم تا قرآنبندی می

 
 موارد الف ننخوانن

 ناخوانا است؛ گیرد و همیشهو آخر کلمه قرار می: الفی که بعد از واالف ِمع . 1
؛ ولی  شــود: الف متحرکی که در ابتدای کلام خوانده میهمم  وصاال در وساا  ِمله. 2

وصـــل   گذاری قرآن براســـاس حالتو چون علامت  شـــوددر وســـع جمله خوانده نمی
 شود و گاهی )در حالت وصل( ناخوانا است؛بدون حرکت نوشته می است، 

شـود می  الفی که بعد از تنوین فتحه افزوده :الف بعد از تن ین فتره در حنل  وصال.  3
 هنیام وقف   اند( تا راهنمای قاریختم شده »ــة، ة«)به استرنای کلماتی که با تاء گرد  

این مطلب در بحث تنوین بررسـی شـد   و گاهی )در حالت وصـل( ناخوانا اسـت؛ باشـد
ــود. از حــث وقف )ابــدال( نیز بررســـــی میو در مب طرح آن در بحــث حروف    رو اینشـــ
 لزومی ندارد. ناخوانا

ــده و تنهـا در   الفی کـه در آخر هفـت کلمـه افزوده:  الف  الرانق در حانلا  وصااااالی.  4 شـــ
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با توجه   د؛وش ــحالت وقف خوانا اســت )گاهی ناخوانا( و در حالت وصــل خوانده نمی
شـود، مطرح کردن آن در بررسـی می  دوباره  به اینکه این مطلب در بحث وقف )اِلحاق(

 لزومی ندارد. بحث حروف ناخوانا
تـا نشــــــانیر خوانـده   گیردفی کـه زیر حرف همزه قرار می: الالف پانیاه و کرسااااای همم .  5

صـــورت همزه باشـــد، و با توجه به اینکه امروزه این شـــکل جدید »ء« برای  شـــدن آن به
و کرســـــی همزه  شـــــود و در حکم پایه  همزه شـــــناخته شـــــده اســـــت، دییر خوانده نمی

گیرند، تحت یک عنوان و واو و یایی که کرســی همزه قرار می )همیشــه ناخوانا( اســت
 شوند؛»پایه و کرسی همزه« معرفی می

یالف مد   نمد همم  وصاال. 6 کن می  : الف مد  رســد )با توجه به اینکه که به حرف ســا
کنین پیش می کن است، التقاءِ سا ی ذاتا  سا کنینالف مد  ، در آید، برای رفع التقاء سا

شــــود، در حالت وقف خوانا و در حالت خوانده نمی صــــورتی که در دو کلمه باشــــند(
ی نزد  ی نزد همز  وصـــل، تحت عنوان »حروف مد  وصـــل ناخوانا اســـت، و واو و یاء مد 

 شوند.همز  وصل« معرفی می
 

 موارد واو ننخوانن
که بعد از الف مضـموم در شـش کلمه نوشـته شـده  : واوی بودواو مد   در شاش کلمه.  1

 و همیشه ناخواناست؛ شودولی خوانده نمی
صـــورت الف : حرف واو در هشـــت کلمه بهشااادصااا ر  الف خواند  میواو  که به. 2

ــمخوانده می ــد، با توجه به اینکه در کلیۀ رســ ــدن این واو    ها، نحو الخعشــ خوانده شــ
صـــورت الف به رو علامت موجودایناند؛ از صـــورت الف با علامت مشـــخ  شـــدهبه

ی و همیشــــه ناخوانا  خوانده می شــــود و حرف واو در حکم پایه و کرســــی برای الف مد 
شـــود، تحت یک عنوان »پایه و صـــورت الف خوانده میاین مورد و یایی که به .اســـت
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ی« معرفی می  شود.کرسی الف مد 
گرفت، تا نشانیر خوانده شدن : واو که زیر حرف همزه قرار میواو پنیه و کرسی همم .  3

صـــــورت همزه باشـــــد، و با توجه به اینکه امروزه این شـــــکل جدید »ء« برای همزه  آن به
شــود و در حکم پایه و کرســی همزه )و شــناخته شــده اســت، دییر این واو خوانده نمی

گیرند، همیشــــه ناخوانا( اســــت، این مورد و الف و یایی که پایه و کرســــی همزه قرار می
 شوند؛تحت یک عنوان »پایه و کرسی همزه« معرفی می

کن می  :واو مد   نمد همم  وصال. 4 ی که به حرف سـا رسـید )با توجه به اینکه واو  واو مد 
کنین پیش   کن اســـــت، التقاءِ ســـــا ی ذاتا  ســـــا کنینمیمد  در  آید، برای رفع التقاءِ ســـــا
شـــــود، )گاهی ناخوانا( در حالت وقفی  صـــــورتی که در دو کلمه باشـــــند(، خوانده نمی

ی نزد همز  وصـــــل، تحت  ــلی ناخوانا، این مورد و الف و یاء مد  خوانا و در حالت وصـــ
ی نزد همز  وصل« معرفی می  شوند.عنوان »حروف مد 

 
 موارد ینء ننخوانن

در چند کلمه بر خلاف قاعده و ضــابطه، اضــافی    : حرف یاءحرف ینء در چند کلمه.  1
های الخعشـــــود، و با توجه به متفاوت بودن آن در رســـــمنوشـــــته شـــــده و خوانده نمی

ــنا بحث روانآموزان در  کنیم، و قرآننظر میمختلف، از آن صـــرف خوانی قرآن با آن آشـ
 خواهند شد.

صـورت الف خوانده  : حرف یاء در کلماتی بهشادصا ر  الف خواند  میینئی که به. 2
های موجود، نحو  خوانده شـدن این یاء،  الخعشـود، با توجه به اینکه در کلیۀ رسـممی

ــت، از  ــده اســـ ــورت الف خوانـده رو علامـت موجود، بـهاینبـا علامـت مشـــــخ  شـــ صـــ
ی )و همیشــه ناخوانا( اســت؛  می شــود و حرف یاء در حکم پایه و کرســی برای الف مد 

شـــود، تحت عنوان »پایه و کرســـی الف صـــورت الف خوانده میاین مورد و واوی که به
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ی« معرفی می  شود.مد 
تا نشـانۀ خوانده شـدن   گرفتیی که زیر حرف همزه قرار مییا:  ینء  پنیه و کرسای همم .  3

صـــــورت همزه باشـــــد، و با توجه به اینکه امروزه این شـــــکل جدید »ء« برای همزه  آن به
شــود و در حکم پایه و کرســی همزه )و شــناخته شــده اســت، دییر این یاء خوانده نمی

ــی همزه قرار می ــت، این مورد و الف و واوی که پایه و کرسـ ــه ناخوانا( اسـ گیرند، همیشـ
 شوند.تحت عنوان »پایه و کرسی همزه« معرفی می

کن میینء مد   نمد همم  وصال. 4 ی که به حرف سـا رسـید )با توجه به اینکه یاءِ  : یاءِ مد 
کنین پیش می کن اســـــت، التقاءِ ســـــا ی ذاتا  ســـــا کنین در مد  آید، برای رفع التقاءِ ســـــا

شـــــود، )گاهی ناخوانا( در حالت وقفی  صـــــورتی که در دو کلمه باشـــــند(، خوانده نمی
ی نزد همز  وصـــــل، تحـت  ــلی خوانـا، این مورد و الف و واو مـد  خوانـا و در حـالـت وصـــ

ی نزد همز  وصل« معرفی می  شوند.عنوان »حروف مد 
 

 م رد لام ننخوانن
بْ(لام   کنی که  :تعریف نمد حروف شاامناای  )اݗ شــد. ادغام میشــمســی  حروف  در  لام ســا
کند( و در عوع، دلالتآنبودنناخوانابر نوشــتند )تادون علامت ســکون میرو بایناز 

ــخ  می ــدید مشـ ــی را با علامت تشـ ــمسـ ، این مورد تحت عنوان »لام  کردندحروف شـ
ــی« معرفی می ــمسـ ــت، نزد حروف قمری  تعریف نزد حروف شـ کنیم و گاهی ناخوانا اسـ
 خوانا و نزد حروف شمسی ناخوانا است.

ــده، مجموعۀ حروف ناخوانا در قرآن کریم را می ــی موارد یاد شـ توان تحت هفت  با بررسـ
 عنوان معرفی کرد:

 . پایه و کرسی همزه »ؤ    «؛1
ــ ی«؛2  ـ ــ و ـــ  ـ ی »ــ  . پایه و کرسی الف مد 
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 . الف جمع »ــــ وا«؛3
«؛4 ی در شش کلمه »اُو  . واو مد 
 . همز  وصل در وسع کلام »... اݗ ...«؛5
«؛6 ــ و + اݗ ُـ ــ ی ـــ ِـ ــ ا ـــ وـ ی نزد همز  وصل »ــ  . حروف مد 
(. لام 7 ْ ݧ لݧ  تعریف نزد حروف شمسی. )اݗ

ت در موارد فوق، می  توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:با کمی دق 
 . حروف همیشه ناخوانا )شامل چهار مورد اول(؛۱
۲.)  . حروف گاهی ناخوانا )شامل سه مورد اخیر

ــنـایی بـا اصـــــطلاحـات و قواعـد عربی برای آنهـا    آموزانی: برای دانشیاندسااااا انی  کـه آشـــ
 تر مطرح کرد؛توان موارد حروف ناخوانا را سادهمشکل است، می
کــه علامــت7و    5،  3،  2،  1بــا دقــت در موارد » هــای موجود، مربوط بــه « خواهیــد دیــد 

توانیم بـه این  رو میاینانـد و حروف موجود در این موارد علامتی نـدارنـد. از حروف قبـل
ــنــد، خوانــده   ــتــه بــاشـــ گر علامتی نــداشـــ ، ا، ل، ی« ا افراد بیوییم: این چهــار حرف »و

یم تا در ذهنشان بماند؛شوند و با آن چهار حرف کلمۀ »والی« مینمی  ساز
ــیده به کوتاه« معرفی می6و   4و موارد » ــدای کشـــ کنیم، در « را تحت عنوان »تبدیل صـــ

«، که »تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده « است.  مقابل »اِشباع هاء ضمیر
ــالان( ان ــروح آن در بخش دوم )روش تـدریس حروف نـاخوانـا برای خردســـ ــاءالله مشـــ شـــ

 خواهد آمد.
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 حروف نانوشت  
 شوندحروفی که نوشته نشد  ولی خواند  می

، ا، ی«حرفکلمات قرآن، سهاز نیارش بعضیدر   شوند؛خوانده میولینشدهنوشته»و
 د:شوندسته تانتم میبه دو موارد 
 ؛موارد  که ِمء  اصلی کلمه نتنتند. 1
 .اندموارد  که ِمء  اصلی کلمه. 2

 آشنا خواهیم شد. گذاری آنهاو نحو  نیارش و علامتدر این مبحث با جزئیات 
 
 . موارد  که ِمء  اصل کلمه نتنتند۱

« و »یایی« که بر اثر »اِشباع هاءِ  « به وجود می »واو  آیند.ضمیر
ی، حرف »  « است:سه قنم« در آخر کلمات عرب، بر »هنءبه طور کل 

کلمــه اســـــــت و از آن جــدا    هاانء  ِوهر  )ذاتی(:الف(   کــه جزءِ ذات و جوهر  حرفی 
اکُِ   –نََّْقَُ  : شود؛ مانندنمی ُ   -فَو   َ   تَنْلَِ   –اِل
کنی که جزءهنء  سااک ب(  نیســت و معنا و مفهومی ندارد و برای  اهل کلمه    : هاء ســا

شــود )و به آن می  یام وقف افزودهیا حف  حرکت حرف آخر کلمه، هن توازن در اشــعار 
ــکـت در قرآن، مجموعـا  در هفـت مورد آمـده اســــــت و وقف اِلحـاق می گوینـد( هـاء ســـ

:عبارت  اند از
ْ   -اِقْتَدِهْ  ن َ ابَیَْ     –لَمْ عَیَسَّ ابِیَْ   – حِس  انِیَْ   -کِت  ْ   –سُلطَ  َِ الِ ْ   -م  َِ اهِ  1  م 

 
ــل؛ کلمه  . هاء ســـکت، هم در حالت وقف خوانده می1 ــود و هم در حالت وصـ َِ »مَ شـ ــل دو وجه دارد:   «ْ  الِ در حالت وصـ

لو الف( »ادغام هاءِ سکت« در هاء  َِ مَ <،  «كو »هو لَكَّ الِ    ؛>  ه َ
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شـود و از تکرار  آید و جانشـین اسـم می: هاءِ متحرکی که در آخر کلمه میهنء   امتر ج( 
 (.دارد کند، )و بر مفرد مذکر غائب، دلالتنیاز میآن، بی

ََُ  هُ  »اسـت،    مماموم ین مکنا ر : همیشـه  هنء   امتر  ََِ  هِ  -ََََ « و گاهی گاهی با »اِشـباع  ،«ََََ
 شود.»بلا اشباع« خوانده می

ل نمود  حرک  کوتن  ت دیح قرائت:  و در اصــطلا سااتر نمود در لغت به معنای    اشاا نع
ی و بر اثر اشـباعِ حرکتِ ضـمه، واو    .به کشاتد  اسا  بر اثر اشـباعِ حرکتِ کسـره، یاء مد 

ی در تلف  به وجود می  آید.مد 
 قنعد  کلی اش نع هنء   متر 

، متحرک باشـدا  صالۀ شـود و به آن  هاءِ ضـمیر اشـباع میحرکتِ   گر دو طرف هاءِ ضـمیر
 گویند.می هنء   متر 

امتداد حرک  هنء   اااامتر و وصاااال آ  به حرف همجنس  به معنای:  1  صاااالۀ هنء   اااامتر 
، حرکت ضـمه  ، در صـورتهمن  حرک  اسا  یابد امتداد می  مضـموم بودن هاءِ ضـمیر

ی تبدیل می  ،گویند و در صـورت مکسـور بودنِ می  صالۀ واو شـود. و به آن  و به واو مد 
ــرهحرک ـ ی تبـدیـل می  یـابـد و بـهامتـداد می  ت کســـ ــود.  یـاءِ مـد    صااااالاۀ یانییآن    و بـهشـــ
 مَالُهُو  ←  الُهُ مَ  -لَهُو      ←   لَهُ   -بِهِی     ←   بِِ    گویند، مانند:می

 شود:ضمیر در سه مورد اشباع نمی براساس تعریف فوق، هاءِ 
کن باشد؛ مانند1 ، سا ِ  َ   عَعْلَمُْ  َ  : فَاعْبُدْهُ َ . قبل از هاءِ ضمیر ِْ   لَدُنُْ    اِلَ
ی باشد؛ مانند: 2 ، حروف مد    خَذُوهُ   اَنْزَلْنَاهُ َ   اَبِیِ  َ   اَخُوهُ َ . قبل از هاءِ ضمیر
کنبعدازهاءِ . 3 ،سا دباشد؛مانند: ضمیر ذِینَ  اِسْمُُ  الْمَسِِحُ َ  لَهُ الْحَمْدُ َ ویامشد 

 .بِِ  ال َ

 
َِ »مَ ب( سکت )مکث کوتاه بر کلمۀ    و ادامۀ قرائت، بدون تجدید نفس.  «ْ  الِ

، »مد  صـلۀ صـغری« نیز می1 گویند، و مراد: اشـباع هاء ضـمیری اسـت که بعد از آن، سـبب مد )همزه( . به صـلۀ هاء ضـمیر
ُ  نیامده باشـــد؛ مانند:  عِِ  >اِن َ ٌْ ی رَ <و عَل  ادِرا ــد؛    ؛ی لَق  ــلۀ کبری« که بعد از آن، ســـبب مد »همزه« آمده باشـ در مقابل »مد  صـ

خْلَدَهُ َ بِِ  الَهُ >م   مانند:
َ
و  وݖ أ زْ

َ
 اجِا<یݖ أ
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 چند نکته:
ْ  >. هاءِ ضمیر در کلمات 1 ٌِ کن است؛ <فَاَلْقِْ   – اَرْ  سا
انِیُ  >. هاءِ ضمیر در کلمات 2 ݧسَّْ ݧ ُ   –وَمَا اَنݧ ِْ  مضموم است؛ <عَلَ
ُ  لَكُمْ >. هاءِ ضمیر در 3  1شود؛اشباع نمی <عَرْضَّ
ثِیرِ . حرف هاء در 4  شود؛ذاتی است و اشباع نمی ا<>مَا نََّْقَُ  کَّ
 شود؛اشباع می <فِِِ  مُهَانِا>. هاءِ ضمیر در 5
ذِهِ<. حرف هاءِ در آخر کلمۀ 6  شود.ود اینکه ذاتی است، اشباع میبا وج >ه 

 گذای  هنء   متر اش نع شد نرو  ع م 
گذاری   ضــمیر را با علامتبرای راهنمای قاری، موارد اشــباع هاءِ   هادر بعضــی از قرآن

 اند.مشخ  کرده مخصوصی
تا   اندفزودهها، در موارد اشـباع، واو و یای کوچکی بعد از هاءِ ضـمیر ادر بعضـی از قرآن

ُ  بر اشباع هاءِ ضمیر دلالت کند؛ مانند:  ی اِن َ ِ    -و عَل   ی وَاَبِیِ  وَ اُم ِ
ــــــــ(ها، باتغییر شکل حرکت کسره وضمه  در بعضی دییر از قرآن ــــــــــــُ به این شکل   )ــــــــــِ

ــــــ ݭـݭݭ  ݢ  ‘ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ  ن َ ِااند، مانند: ، لزوم اشباع هاءِ ضمیر را مشخ  کردهـــ(‘)ــ َ  ݢ ٖ    -ی عَل  یِ  وَاَبٖ  وَاُم ِ
ــمیر  هادر برخی دییر از قرآن ــباع هاءِ ضـ ــباع و عدم اشـ  از نظر علامت، تفاوتی بین اشـ
، برای  رو لازم اسـت موارد اشـباع و عدم اشـبااینشـود. از گذاری دیده نمی ع هاءِ ضـمیر

 بخوانند.بتوانند  صورت صحیح  ی بهالخطبا هر رسم  آموزان، گفته شود تا هر قرآنیقرآن
 
 اند. موارد  که ِمء  اصلی کلمه2

، ی« در بعضی از کلمات نوشته نشده است.سه حرف   »ا، و
 

ُ « . کلمۀ  1 ( به سـبب وجود حرف شـرط   «اهُ رْضََّ »عَ   ، در اصـل7آیه   در سـور  زمر »عَرْضََّ ی  رْضـو بوده، الف منقلب از حرف یاء )یو
ُ  لَكُ رْ وا عَ كُرُ تَشََْ   وَاِنْ < ، قبل از عمل کردن حرف شـــرط »إن«، بدون اشـــباع  افتاده اســـت؛ از این  >مْ ضَََّ رو چون هاءِ ضـــمیر

 شود تا نشان دهند  اصل خود باشد.شود، ب، پس از حذف الف نیز بدون اشباع، خوانده میخوانده می
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، ی«   ند، توجیهاتیا، با اینکه جزءِ اصـلی کلمهدر مورد عدم نیارش این سـه حرف »ا، و
یم.که به بررسی آنها می 1اندرا ذکر کرده  پرداز

 ِلوگتر  از تکرار  الف(
، ی« پشـت سـرهم تکرار میدر نیارش ا به نوشـتن   شـدولیۀ عرب، هرجا سـه حرف »ا، و

کتفا می  کردند؛ مانند:یکی از آنها ا
ؤُونَ  -دَاوُد  ←دَاوُود  ؤُنَ   ← عَدْرَ ینَ  -تَرَا   ←2  تَرَاءَا -عَدْرَ  ِِ نَ   ←اُمِ  ی ِ  3اُم ِ

یـانگ ـبعـد از علامـت کـه   دربـار   ذاری قرآن، برای راهنمـایی قـار ــتـه از کلمـات  این دســـ
نیارش قرآن را حرفی از آن در نیارش نیامده اسـت، اختلاف نظر پیدا شـد؛ گروهی که 

ــتنـد )هرچنـد نیـارش کلمـهتوقیفی و غیرقـابـل تغییر می  همـاننـد الفـام قرآن ای بر دانســـ
برای نیارش ای معین خلاف قاعده و ناشـی از اشـتباه کاتب و یا نبود قاعده و ضـابطه

فحات آینده  برای موارد مذکور )و موارد مشابه که در ص  در آن عصر و زمان بوده است(
ادند این حروف با قلم قرمز رنز یا با خع کوچک تنها اجازه د  به آن خواهیم پرداخت(

ــان( تغییری در نیـارش اولیـه   و نـازک، افزوده ــمن اینکـه )بـه خیـال خودشـــ ــونـد تـا ضـــ شـــ
یان بر صحت قرآننداده  نیز باشند؛ مانند: اند، راهنمای قار

ؤُونَ   - دَاوُود َََََنَ  -تَرََٰءَا   -4عَدْرَ ِ ِ  اُمِ 
 

گـاه گمـان کردهخلـدون می. ابن1 ــی از افراد نـاآ ــد: بعضـــ کـامـل  نویســـ ــنعـت خع را بـه خوبی و بـه طور  ــحـابـه، صـــ کـه صـــ انـد 
تی بوده اســــت، اینان در مورد  اند و برخی از نوشــــتهدانســــتهمی های آنان که مخالف قواعد اســــت از روی حکمت و عل 

یادت الف در  ُ <ز ذْبَحَن َ
َ
یادت حرف یاء، در  می >لَ  أ ه به عدم وقوع ذبح است، و در ز معتقدند   >بِأعیْدٍ<گویند: برای توج 

ه بر  هی است و که به منظور جلب توج  شخصی   دلیلِ بدونِ ر یجز ندارداصلیکه هیچاین قبیل مطالباز کمال قدرتِ ال 
ی  قرآن، نوشتۀ آیت الله معرفت؟ره؟ به نقل از مقدمه ابن خلدون، ص  (.438و ص 419که قابل توجه نیست. )تار

گر بردایم »تراا«، تکرار الف، همان . 2 ی شـکلی نداشـت، همزه را ا طور که قبلاً متذکر شـدیم، حرف همزه،بعد از حروف مد 
، با یک الف میپیش می  نوشتند »ترا«.آید، برای جلوگیری از تکرار

؛ صرف ساده،  163، ص 4؛ مبادی العربیة، ج 36-49؛ المقنع، ص 158-168. دانی، المحکم فی نقع المصاحف، ص 3
، ص  1؛ و در کتاب فرهنز فارسی عمید، ج 300و ص  149-152؛ مارغنی، دلیل الحیران علی مورد الظمآن، ص 168ص  
ــنـد و دو واو تلف   میآمده: در برخی از کلمـات، یک واو می  45 ــمـه« نامیـده  نویســـ ــبـاع ضـــ کننـد و در این حالت، »واو اشـــ
 شود؛ مانند: طاوُس، کاوُس، داوُد.می
 عَدْرَءُونَ اند، مانند: رو همزه را بدون پایه و کرسی، قبل از واو موجود آوردهاند، از اینمحذوفه دانسته  اول را  . بعضی واو 4
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 ـ تغییر شکل علامتبعضی دییر با   ــ« به این شکل »ــــ ُـ ــــ ِـ ـــــ وـ ــــــهای »ــــ  ـ به  اند« خواسته ‘ــــ
صــورت اشــباعی قاری بفهمانند که صــدای فتحه، کســره و ضــمه در چنین مواردی به

، ی« نیست؛ مانند: فزودنخوانده شود و در نتیجه دییر نیازی به اباید    »ا، و
یٖ   ، اُم ِ ا  ؤنَ، تََر    نَ دَاودَ، عَدْرَ

، ضـــــمه را معمولی نوشـــــته ،  اندبعضـــــی دییر ، کلمۀ »مد  ، زیر حرف واو یز ولی با خع ر
، مع الاشب  اند؛ مانند:اع، بالاشباع« نوشتهاشباع، مع المد 

ؤُنَ       ؤُنَ، دَاوُدَ، عَدْرَ  دَاوُدَ، عَدْرَ
تنهـا   داننـد و معتقـدنـد خع و کتـابـت قرآنگروه دییری کـه کتـابـت قرآن را توقیفی نمی

ل اســــت، و تمام حروفی که خوانده می ف از قرآن مُنزو ــِ ــوند در نیارش قرآن  کاشــ باید شــ
ــوند تا همه بتوانند قرآن را ــحیح بخوانند، اجازه دا  آورده شـ دند در موارد لازم، حروف  صـ

ــته ــی   نانوشـ ــوند تا همه بتوانند قرآن را به همان روشـ بخوانند که بر در متن قرآن آورده شـ
کرم   فرمودند. )در ؟ص؟ نازل شـده اسـت و صـحابۀ بزرگوار آن حضـرت تلاوت میپیامبر ا

ــفحـات آینـده(، دربـار  دیـدگـاه ــم دررابطـههـای علمـای  صـــ   بـا نیـارش کلمـات قرآنرســـ
 طور مفصل توضیح خواهیم داد(.به

 عوض از آ  حرف، حرف دیگر  در کلمه موِود اس : ب( 
، ی« بـهبـه کلمـاتی برمیدر نیـارش قرآن   یم کـه دو حرف »و ــوخور رت »الف« خوانـده  صـــ

لَوة   : شوند؛ مانندمی لَاة     ←صَّ  رَمَا    ←رََ ی    -صَّ
ی  این دسته از کلمات، حرف »الف« نوشته نشده.در   را دو حرف »واو و یاء« به جای ز
صورت »الف« خوانده حرف »واو و یاء« بهدو   کلمه وجود دارند، به عبارت دییر   در   آن
ــت. در نیــارش قرآنمی ــونــد و بــه افزودن حرف »الف« نیــازی نیســــ هــای موجود، شـــ

رو  اینگذاری مشـخ  شـده. از صـورت »الف« با علامته شـدن »واو و یاء« بهخواند
 دن آن نیست.کربحث »حروف ناخوانا« بررسی کردیم ونیازی به مطرح را در  آن

‘ ‘ 

 اشباع      اشباع مد مد
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 اختصنر  ج(
ی« در بسـیاری از کلمات قرآن کریم نوشـته نشـده و عمده دلیلی که برای آن،   »الف مد 

ولی با بررســـــی پیداش خع عرب که از کتابت نبطی 1. اند، اختصـــــار اســـــتذکر کرده
که در کتابت نبطی،   یابیمدرمی  های کتابت آرامی( گرفته شــده اســت)یکی از شــاخه
ی را ت رو خع عربِ صـدر اسـلام نیز به اینبرند. از نها در آخر کلمات به کار میالف مد 

 مانند:  2نوشتند؛پیروی از خع نبطی، تنها در آخر کلمات می
عَلْنَا  - ءَاتَيْنَا لْنَا - لْنَانْزَ اَ  -ٌَ سَّ ْ  اَرݩݩݩݧ

ی در وســع کلمه ختم می  لی وقتی همین کلمات به ضــمیر متصــلو شــوند و الف مد 
 گیرد، نوشته نشده است؛ مانند:قرار می

كَّ  هُمْ  –ءَاتَيْن  كَّ   –ءَاتَيْن  عَلْن  ا  – ٌَ ه  عَلْن  ا  -ٌَ ه  ݧزَْلْن  ݧ ݧ ُ   -اَنݧ زَْلْن  ݧ ݧ كَّ  –اَنݧ لْن  ُ   -اَرْسَّ لْن   اَرْسَّ
یاین شــــیو  ن رو در اینرا با مشــــکل مواجه ســــاخته بود، از  یارش، تشــــخی  الف مد 

ــلام ــدر اســ ــع کلمات را نیز بیاورند، ولی هنوز   صــ ی وســ ــده بود که الف مد  معمول شــ
ی وســع به صــورت رســمی جا نیفتاده بود؛ لذا بعضــی به پیروی از روش قدیم، الف مد 

ــتنـد و برخی نیز بـه پیروی از روش جـدیـد، الف را میکلمـات را نمی آوردنـد، و این  نوشـــ
 دوگانه نویسی در قرآن )با رسم ع مانی( بسیار است؛ برای نمونه:

بوُاْ لُكََ  ٱنظُرۡ  الَ كَيۡفَ ضَََ مۡثَُ
َ
ــراء:  )  ٱلۡۡ بوُاْ لُكََ ٱنظُرۡ -(48الإســـ َٰلَ   كَيۡفَ ضَََ مۡثَُ

َ
 (9الفرقـان: )  ٱلۡۡ

نَّ 
َ
َ   وََ ُِ   ٱللَّ بيُِ َۡ مٖ للَِۡ نَّ    -(182عمران:    آل)  لَيسَۡ بظَِلََّّ

َ
َ وََ ُِ   ٱللَّ بيُِ َۡ َٰمٖ للَِۡ   (10حج:)لَيسَۡ بظَََِّ

 
ــتۀ ابوعمرو  ترین کتاب. یکی از قدیمی1 ، نوشـ ــار ــاحف اهل الامصـ ــوم مصـ ــم القرآن، کتاب المقنع فی معرفة مرسـ های رسـ

( از کتابش را به برشــمردن کلماتی پرداخته اســت که الف 25تا   10نامبرده پیش از پانزده صــفحه )از صــفحه   دانی اســت،
کرده ، نوشته نشده است، بعد از او افرادی آن موارد را به سه دسته تقسیم  ی آنها به خاطر اختصار  اند:مد 

ینوْ عَ   كِ مَلِ <: که برای اختلاف قرائت است؛ مانند: الف در  حذف اشنر  الف( ِ  ؛>مِ الد 
:ب(   دِی<باشــــد؛ مانند: که عبارت از حذف الف در یک کلمه و اثبات آن در نظایر آن می  حذف اقتصاااانر در    ک  >عِب 

ادی<یک جا بدون الف، و در جاهای دییر با الف آمده     >عِب 
 شود(.)که شامل بیشترین موارد در قرآن می  حذف اختصنر ج( 
 .274. رسم الخع مصحف، ص  2
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َُبَارَكَ  ِيوَ ِيتبَََٰرَكَ  (85الزخرف:) مَُۡكُ  ۥلَُ  ٱلََّّ ُِ  ٱلََّّ ُِ َۡكُ بيَِ ُۡ ۡ  (1الملك:) ٱل

ه  ٱلۡقَاسِيَةِوَ  ۡۡ : ) للَِۡقََٰسِيَةِ قَُوُبهُُۡ -  35الح : ) قَُوُبهُُ  (22الزمر

ی علاوه بر آن، کمتر کتاب »رســم القرآن« یافت می شــود که موارد عدد نیارش الف مد 
ــد؛ نمون ــان روایت کرده باشــ ــتانۀ بارز آن، قرآنرا یکســ ــم های چاپ عربســ  الخعبا رســ

 که صــدها مورد از چنین تفاوتی در آنها خواهید  الخع شــبه قاره اســتعربی و با رســم
هـای  داننـد، قرآنکـه کتـابـت قرآن را توقیفی می  دیـد، بـا این حـال برخی بـه پیروی گروهی

ــم ــاس قلمـداد میالخع ایبـا رســـ ــم الخع   کننـد.رانی را فـاقـد پـایـه و اســـ تنهـا تفـاوت رســـ
یایرانی، افزودن الف  ای است که در کتابت صدر اسلام در بعضی از کلمات های مد 

ــت ــ ــم الخعنوشـــ ــابقــۀ این رســـ ــده بود و ســــ گردد؛ ابن ابی داوود برمیبــه قرن اول    ه نشــــ
یاد به مردی ایرانی دسـتور داد   1سـجسـتانی در کتاب خود آورده اسـت که عبیدالله بن ز

هایی که در رسـم الخع ع مانی نوشـته نشـده بود را اضـافه کند و ایشـان دو هزار  تا الف 
َََّ  <الف در نیارش کلمات قرآن افزود؛ از قبیل  اتبَ  <و    >الِحَاتصَََ َِ که در نیارش   >اقِ

 شد.نوشته می >بقِت<و  >صلحت<اولیه بدون الف 
، همانند رسمعلاوه بر این، رسم های  الخع ایرانی است )در آوردن الف الخع ترکی نیز

ی(، و این دو رســم الخع عربی جدید نبود، الخع تا صــد ســال قبل که اثری از رســممد 
چهاردهم هجری،  تا اینکه در اوایل قرن   و رسـمی کلیۀ کشـورهای اسـلامی بود  قرآن رای 
لاتی، )متوفای  محمدبنرضــــوانشــــی  ق(، از علمای دانشــــیاه  1311مشــــهور به المخل 

عایی ، مصــحفی مطابق با قواعد رســم اد  و براســاس دو کتاب معروف این    اجزهر مصــر
یعنی المقنع ابوعمرو دانی و التنزیل سلیمان بن نجاح کتابت کرد. این مصحف   علم

و چون توســع کشــور عربســتان در تیراژهای   2. قمری در قاهره چاپ شــد  1308در ســال  

 
 .117. المصاحف، ص 1
 .34. بررسی علمی تطبیقی رسم المصحف و ضبع المصحف، ص  2
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گرفت، کم کم در ســایر بلاد اســلامی  میلیونی در موســم ح  در اختیار حجاج قرار می
ــور ایران اســـت و خوان دن آن رواج یافت. این ظلم بزرگی اســـت، قرآنی که از مفاخر کشـ

المصـحف متهم کنیم و از گردونۀ   به مخالفت با رسـم  برای عموم مسـلمان آسـان اسـت
یم، در حالی که هر ســـــال میلیون ها جلد شـــــبیه همین قرآن، بدون انتفاع خارج ســـــاز

تا به حال کسی اعتراع نکرده است. شود و هیچ تفاوتی در ترکیه چاپ و استفاده می
هایی که مرکز طبع و نشـــــر جاییزین آنها کرده و مدعی اســـــت که بر ولی برعکس قرآن
 است.سودان قرار گرفته علمای عربستان و شده مورد اعتراعرسم نوشتهاساس قواعد

 در پایان نظر علمای اهل سنت دربار  رسم المصحف بیان خواهد شد.
در کتاب مناهل العرفان فی علوم القرآن    ی از اسـتادان دانشـیاه اجزهر مصـر اسـتاد زرقان
( پس از نقل آرای علمای رســم القرآن، آنها را )از کتاب های تخصــصــی دانشــیاه اجزهر

 بندی کرده است؛گونه جمع این
 دارند: علمن  رسم المصرف سه رأ  و عاتد 

 دانند.مخالفت با آن جایز نمی دانند و : برخی رسم المصحف را توقیفی میرأ  اوب
 پذیر اســــت و ادلۀامکان  مناقشــــۀ این ر ی گوید:زرقانی پس از نقل اقوال این گروه، می

ــده ــمبر تحر  اقـامـه شـــ یرا در این اقوال،    .دلالـت نـدارد یم کتـابـت قرآن بـه غیر از این رســـ ز
کرر بر جواز کتابت به رسم ع مانی   گناهی، وعید، نهی یا تهدیدی نیامده است و حدا

 محل  اتفاق و قابل پذیرش است.  ت این رسم دلالت دارند؛ این مطلبدق  وجاهت و و 
ــم المصـــــحف را اصـــــطلاحی )قراردادی( میرأ  دوم داننــد نــه توقیفی و : گروهی رســـ

 دانند.مخالفت با رسم المصحف را جایز می
ای کتابت مصــحف برای عموم مردم براســاس کتابت رای  و : به اعتقاد عدهرأ  سااوم

ــم ع مـانی اولیـه جـایز معروفِ نزد آنهـا جـایز بلکـه واجـب اســـــت و کتـابـت قرآ ن بـا رســـ
ــود، ولی بـا این حـالتـا بـاعـث تغییر )در قرائـت( نز  نیســــــت گـاهـان نشـــ همزمـان    د نـاآ
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مانند اثری از آثار نفیسـی که از گذشـتیان   افظت بر رسـم ع مانی نیز واجب اسـت.مح 
رعایت ناآشـنایان نباید رها شـود، بلکه در دسـت  سـبب  صـالح به ما رسـیده باشـد و به

گاهانی قرار گیرد که زمین او وجود آنها خالی نباشد.  آ
کند:و این ر ی )ر ی سوم( بر پایۀ گونه بیان میوی پس از نقل اقوال، عقید  خود را این

ــتوار اســـــت. از جهـت نیـارش قرآن در هر   رعـایـت احتیـاط برای قرآن از دو جهـت اســـ
ــیوه ــر و زمانی به شـ ــتباه در )قرائت(  دچ ی که نزد آنها معروف اســـت تا مردماعصـ ار اشـ

باه بر آنها  و از جهت حف  رسـم اولیه که آشـنایان و کسـانی که ترس از اشـت قرآن نشـوند
مطلـب دینی بزرگی اســـــت، بـه ویژه بـه  نیســـــت، آن را بخواننـد و بـدون شـــــک، احتیـاط

 2. 1خاطر حف  قرآن کریم
در پایان تذکر این نکته لازم اسـت که تمامی اقوال بیان شـده دربار  توقیفی بودن »رسـم 

)یکی از   3شــــخصــــی افراد و بیشــــتر به اســــتناد فتوای مالک  هایالمصــــحف« دیدگاه
کدام مسـتند به گفتۀ پیامبر گرامی  گذاران مذاهب اربعه اهل سـنت( اسـت و هیچپایه

ــتن در بیـان  ــاد داشـــ ــتنـد. این اقوال علاوه بر تضـــ اســـــلام؟ص؟ و یـا ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ نیســـ

 
 .379-386. مناهل العرفان فی علوم القرآن، ص  1
ــتن  2 ــحف، همان روش نیاشـ ــم المصـ ، دربار  »خع و نیارش قرآن« آورده اســـت: »خع قرآن و یا رسـ . دکتر محمود رامیار

ــحف« نامیدند، و   ــم المصـ ــمندان، این روش را »رسـ ــد. دانشـ ــت که در زمان ع مان، برای کتابت قرآن برگزیده شـ قرآن اسـ
شـود و  کنند. البته اصـل در نوشـتن، چنان اسـت که گفته میای نیز از آن به »رسـم ع مان« و یا »رسـم ع مانی« یاد میعده

ن صــورت ملفوم آن باشــد.  صــورت مکتوب کلمه باید بدون کاســتی و افزایش و هیچ ی  گونه تغییر و تبدیلی، حاکی و مُبو
شـــود که نوع نیارش آن با تلف   آنها اما در مصـــاحف ع مانی، این اصـــل رعایت نشـــده و کلمات فراوانی در آن یافت می

ــان پس از نقل قول ــم المصــــحف« نتیجه میمتفاوت اســــت«. ایشــ گیرد: »نوشــــتن قرآن به  های مختلف در رابطه با »رســ
از    دانشـمنداناز ایعدهع مانی تحریم نشـده و گناهی و وعیدی و نهی و تهدیدی در آن به کار نرفته. ولیرسـمرسـمی جز 

گرچـه بـه کوچـک ــرفی، ا ت در حف  کلام خـدا و از نظر احترام بـه یـاران پیـامبر؟ص؟ و برای پرهیز از هرگونـه تصـــ ترین  فرط دقـ 
یا احیانا  مفید ،شناسندرسم را التزامی میهم باشد کتابت به این روش و نحوی و ی  قرآن،)محمود رامیار  (.521-522تار

ــناد خود از مالک بن انس نقل می3 ــی قرآن را  . ابوعمرو دانی به اِسـ گر امروزه کسـ ــما ا ــد، به نظر شـ ــؤال شـ کند:»از مالک سـ
اند؟ مالک گفت: نه بلکه باید به همان روش  این روزگار ایجاد کردهمردم در روشـی بنویسـد کهبراسـاستواندبنویسـد، آیا می

شود که در زمان مالک نیز بعضی از رسم ع مانی پیروی  پاس  معلوم میسؤال و (. از این9نخستین بنویسد )المقنع،ص
ــان نظر شـــخصـــی خود را بر لزوم متابعت بیان کرده اســـت؛ علاوه بر آن همو در کتاب المحکم فی نقع  نمی کردند و ایشـ

، بلا اشکال میکند که آقای مالک، نوشتن قرآن( نقل می11المصاحف، )ص  داند.های آموزشی را براساس نیارش روز
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ــاد ــانی در تضـ ــم ع مانی، با اقوال کسـ ــادیق رسـ ــحف را توفیقی   ند کهامصـ ــم المصـ رسـ
 رو به کلی از درجۀ اعتبار ساقع است.از این دانند.نمی

در زمان ائمۀ اطهار؟عهم؟ و در منطقۀ محل زندگی   عمده تغییرات در رســم المصــحف 
آن بزرگواران بوده اسـت، وقتی روایات متعددی از آنها نقل شـده اسـت ایشـان نظر خود 

ی رنـز 1را کـه دربـار  اختلاف قرائـت کـار رفتـه در کتـابـت قرآن 2و حت  انـد،  ودهبیـان فرم بـه 
 یا از حضــرات معصــومان؟عهم؟  چطور دربار  رســم المصــحف هیچ ســؤالی مطرح نشــده

  پس ســکوت ائمۀ اطهار   با رســم المصــحف نقل نشــده اســت؟گونه نظری دررابطههیچ
در مورد تغییرات انجام گرفته دربار  رسـم المصـحف  دلیلی بر صـحیح بودن این    ؟عهم؟

ــد؛ و این خود می ــم کـار در زمـان آنهـا بـاشـــ توانـد بهترین دلیـل بر عـدم توقیفی بودن رســـ
باشــد، امری که همۀ مراجع بزرگوار تقلید در قم، به صــراحت بیان تواند  میالمصــحف  

ــرت آیت الله معرفت؟ره؟ در کتاب »التمهید  فرموده ــاتید بزرگوار بنده( حضــ اند و )اســ
در کتاب »بررسـی رسـم الخع ؟دب؟فی علوم القرآن« و حضـرت آیت الله مکارم شـیرازی
بعضـی از علمای اهل سـنت »اصـلاح    ع مان طه« به صـراحت بیان داشـته و همیام با

ــم ع مـانی و کتـابـت قرآن براســــــاس ر ــنـاختـه شــــــده و معروفرســـ ــم رای  و شـــ لازم    ســـ
 اند تا سبب اشتباه در قرائت نشود«.دانسته

ر  بله از این نکته هم نباید غافل بود: همان بزرک حوزه، حضــرت  طوری که فقیه و مفســ 
ــبحـانی؟دب؟ ــتفتـای این  3فرمودنـدآیـت الله ســـ جـانـب، مرقوم و قبلاً نیز در جواب اســـ

ــتـه خ  قرآ  توقتفی نتنااااا ، ناه باه این معنی کاه هر کس حق دارد در خ  قرآ  انـد داشـــ
یوشای را انتخنب کنند که  هتی  علمن  وارد در تفناتر ر  نظر  تصارف کند، بلکه بنید ت

 .واند  را ورا  ِوانن  آسن  کندخ
 

، احادیث    630، ص  2ج    . اصول کافی،1  (.13و   12)کتاب فضل القرآن، باب النوادر
 (.8)حدیث    629. همان، ص 2
 ، در درس تفسیر ماه مبارک رمضان.1391مرداد    15. سایت شیعه نیوز قم، رسانه مستقل شیعیان،  3
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ــبع القرآن( وقواعـد مربوط بـه کتـابـت  بـه یـاری خـداونـد متعـال، تمـامی علامـت هـا)ضـــ
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تنها دو مطلب باقی  ، بررســـی کردیم،های موجودالخعن( را براســـاس رســـم)رســـم القرآ
 باید های مختلف نیارش و علامت گذاری آنها را بر اساس رسم الخع   مانده که نحو

ــی قرار گیرد کتـابـت و علامـت گـذاری حروف مقطعـه و دییری     نحو  ییک   ،مورد بررســـ
گـاهی   مزه وصــــــلهکتـابـت و علامـت گـذاری تنوین نزد     نحو تـا معلمین ارجمنـد بـا آ

 مند شوند.کامل به آموزش این کتاب مقدس ب ردازند و از برکات آن بهره
 

 نرو  کتنب  و ع م  گذای  حروف ماطعه 
 متصــــل ، به صــــورتآمده اســــت   ســــوره قرآن    ۲۹ند که در اوایل  احروف مقطعه حروفی

جدا جدا   ایدب  هر حرفی  بلکه  شود،نمی  خوانده  کلمه  صورت به  ولی  شده نوشته  کلمه
 گویند؛می مقطعه  حروف  آنها  به رو   ازاین .و با اسـم عربی آن خوانده شـود (قطعه قطعه)

  ها؛    طاط    =    - سین   ؛  عایس  =     مانند:
  نکته چند
ــونـدمی  ختم  همزه  بـه  کـهی  حروف  .اســــــامی1   خوانـده  مقطعـه همزه آنهـا   حروف  ، در   شـــ

  شوند.نمی
، ط، ه، ی« حرف»  تنها پن   اسـت  یکسـان  فارسـی با  حروف  عربی  اسـامی  بیشـتر  .۲ ح، ر

با علامت فتحه ایســـتاده    برای راهنمایی قاری  که اســـامی آنها با فارســـی تفاوت دارند.
م :مانند ؛اندمشخ  کرده«»    ر  –ح  س    -ی س    -ط      –ال  عص-المر     -ط   ِ  كه 
اید صـدای کشـیده که ب ندامشـخ  شـده  »      «،  بعضـی از حروف مقطعه با علامت  ۳0

مْ  الٓمٓ = الف؛ لآمْ؛  -نٓ = نُوٓنْ  :مانند ؛خوانده شوندبیشتریکششو مدباآنهااسامی ِٓ  مٖ
ــتر   ــیح بیشـــ ریس حروف و حروف  در مبحـث حروف تهجی و روش تـدریس تـد  ،توضـــ

 .مقطعه خواهد آمد
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 نرو  خواند  تن ین نمد همم  وصل
، کلمههرگاه بعد از کلمۀ تنوین ای با همز  وصـــــل باشـــــد، در این صـــــورت بین نون دار

کنین« پیش خواهد  د بعد از همز  وصل »التقاء سا کن یا مشد  کن تنوین و حرف سا سا
ــره   کنین، نون تنوین در تلف   با حرکت کســ ــا ــورت »برای رفع التقای ســ آمد، در این صــ

 شود«؛ مانند:خوانده می
وا  =  لَهْوَنِ  ا انََّْض ُ وا لَهْوݨِ لٖینَ   انََّْض ُ ادُنِ الْمُرْسَّ لٖینَ  =  ع  مُرْسَّ  عَادݨا الݨْ

یر  : در بعضی از قرآنیندس نی  ها، برای راهنمایی قاری قرآن، نون مکسور کوچکی در ز
 اند، مانند:آن کلمه نوشته

ُ  اݣݣݣݣݣ  ݥݥݥݥݥݥنِ ݣݣݣݣݣ قَوْمِا تَعِظََُونَ   لََِمَ  بُهُمْ  اَوْ  مُهْلََِكُهُمْ  ِ    ِ ابِا مُعَََذ  دٖعدِا عَََذ   شَّ
بتَْ  لٖینَ اِذْ اݣݣݣݣݣݣݣݣ  ݥݥݥݥݥݥنِ ݣݣݣݣݣ لُوطٍ  قَوْمُ   كَذ َ الَ  لْمُرْسَّ قُونَ  اَلٰ  لُوطا  اَخُوهُمْ  لَهُمْ  ق   تَل َ
الَتِ  هُودُ  وَق  َِ ݢ  الْ ݢ ݢ عرا ݢعُزَ ݢ ݢ ݢ ِ   بْنُ اݣݣݣݣݣݣݣݣݣ  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥنِ ݢ الَتِ  اِ    ارَی وَق  ص  ِ   ابْنُ  الْمَسِٖحُ  الن َ  اِ   

ــی از قرآن بر نون   وقف و وصــــــل آیـات جـایز بـاشــــــد، افزون  در مواردی کـه هـادر بعضـــ
ــل را نیز آورده ــوره، حرکت همز  وصـ ــد؛ مکسـ ــلی باشـ ــانیر حالت وقفی و وصـ اند تا نشـ

وةٍ  نُورِهِ  مَثَلُ مانند:   مِشْك  ا کَّ ݢ  فِٖه  ݢ ݢ احا احُ ٱَ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥنِ مِصْب  ةٍ  فیٖ  ݣݣݣݣݣݣݣلْمِصْب  ٌَ ا ةُ ٱَ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥنِ زُج  ٌَ ا ج   لز ُ
 چند نکته

کن مفتوح می»مِنْ . در کلمه 1  مِنَ الْقَوْلِ گردد؛ مانند: «، نون سا
کن، مضموم می تُمْ«، -کُمْ  -هُمْ . در کلمات »2  گردد؛ مانند:میم سا

ونَ  آئِزُ عْلُ  -هُمُ الَّْ  آءُ  -لَكُمُ الْوَ  اَنْلُمُ الَُّْقَر 
ه می3 کنین، ضم  کنِ ما قبل مفتوح نیز در التقاءِ سا  گیرد؛ مانند:. واو سا

ݩݩݩ وةَ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ کݧ تَوُ الز َ ابَّ  -ا  وُ الْمَوْتَّ  -رَاَوُا الْعَذ   فَتَمَن َ
مُ ٱلَْ ٱبِئْسَّ <. در کلمـۀ  4 ََْ ــل »  ،>سَََ م«،ٱ»« و  لْ ٱپس از حـذف همز  وصـــ ََْ چون دو حرف    سَََ

کن » ــا کنین، حرف لام، با گیرندکنار یکدییر قرار می «لْ، سْ ســـ ــا ، »برای رفع التقایِ ســـ
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سْمُ )بِئْسَّ لِسْمُ( ٱبِئْسَّ شود«؛ مانند: کسره خوانده می  لٱݭِ
 ، حرکت مربوطه در قرآن آورده شده است.4الی  1در کلیه موارد 

ــور   دوم  آیـه  بـه >الم<. هنیـام وصـــــل حروف مقعطـه  5   >الم، اِ َ   <عمران  مبـارکـه آل  ســـ
کنمیم ُ «  -ل م  - الف» صورت این شود،بهمیمفتوح خوانده«مِمحرف »سا  مِمَ اِ   

*            *            * 
لامـت گـذاری  هـا و قواعـد کتـابـت وعبـا کلیـۀ علامـت لحمـد لله بـا یـاری و توفیق خـداونـدا

 مورد بررسی قرا دادیم. بود در رابطه با صحیح خوانی قرآن که  خوانی( قرآن)رو 
به بررســی  قواعد ومطالب مربوط به صــحیح    فصــل دوم این بخش،به یاری خداوند در 

 خوانی قرآن از حیث تلف  صحیح حروف خواهیم پرداخت.
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 فصل دوم 
 »تجوعد«: تلَّظ صحِح حروف )مخارج و صَّات حروف(  

 

ۀ آموزش در هر رشــته مین محترم بر محتوای درس شــرط اســاســی و اولی  ع معل  ای، تســل 
و داشــتن روش مناســب برای تدریس اســت؛ از این رو نخســت مباح ی که یک معلم 

مین ارجمند،  تجوید نســـبت به آن، باید آشـــنایی کامل داشـــته باشـــد را آورده ایم تا معل 
 اطلاعات لازم را نسبت به مباحث قرائت صحیح قرآن کریم داشته باشند.

ــتــه ابن   ه« نوشـــ مــو علو ن یو ِ  القُرآنِ او ارِ ی القــو
لو ة فیمــا عو مــو ِ د  ، منظومــۀ »المُقــو برای این منظور

که مطالب آن، مورد اسـتناد علمای تمامی فرق اسـلامی)اعم از شـیعه و  اهل    1الجزری
ــرح آن پرداخته ــتفاده عموم ایم؛ انســــنت( اســــت را انتخاب و به شــ ــاءالله مورد اســ شــ

 مسلمانان قرار گیرد
 

 منظومه گفتنر پیش
ع  رَب   س  یَا بُ راِی عَفوَ  -1 دُ اونُ الجَز نم  عی 2ی     ݧَ مُرَم َ نف   3الش 

 :گویدبن الجزری شافعی میا )دعا(، محمدکننده میدوار عفو پروردگار اجابتا

 
 .ایمآورده  در آغاز شرح منظومه،. شرح حال ابن الجزری را  1
شــهری اســت مرزی بین    و آنرا آباد کرد؛  هــــــــ( آن250بن عمرو )متوفای  حســن  ای اســت کههالجزری: منســوب به جزیر .1

یه ــور ــتان،  که  ترکیه وسـ ــم دارای یک بیمارسـ ــشـ ــافعی، حاکی از   در قرن شـ ــه شـ ــجد و چهار مدرسـ دوازده حمام، نوزده مسـ
 (.315و 314، ص10جهان اسلام، ج  جاییاه علمی ومذهبی شهر بوده است. )دانشنامۀ

یس الشافعی)متوفای  . الشافعی منسوب به محمدبن3  که ابن الجزری است هـ( یکی از ائمۀ چهارگانه اهل سنت  204ادر
 بوده است.وی  پیرو مذهب  
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 معرفی مالف:
ة«    ســرایند  مو ِ د  لمُقو این    رو ازاین؛  اســتیوســف الجزری    بن  یعل  محمد بن  محمد بن»اݗو

ی    نظومةمجموعه به »م  مشهور گردیده است.« هالجزر
ســــالیی  و در چهارده  ههجری به دنیا آمد  751رمضــــان ســــال   25الجزری در شــــب  ابن

گیری   ــد. وی بعـد از فرا ــال  قرائـاتحـاف  قرآن کریم شـــ ــر رفت ـ  769، در ســـ و بـه   هبـه مصـــ
ــول،  ، حـدیـث، فقـه، قرائـاتتکمیـل علوم  ــال  در  و    پرداخـت وبیـانیمعـاناصـــ ،  778ســـ

یافت کرد به تدریس  ه به موطن خود بازگشت  و   اجاز  فتوادادن را از علمای وقت مصر در
به   798به قضـاوت در شـام منصـوب شـد. در سـال   793در سـال  وی  پرداخت.    قرائات
  قرائاتشــد و افراد بســیاری  وارد    (در ترکیه)ســه مرکز حکومت بایزید ع مانی  رشــهر بو
گرفتندوی  را از  قرآن   ــال    ،فرا ــد، او را با   805در سـ ــلع شـ ــهر مسـ که تیمور لنز بر این شـ

از ماوراءالنهر  ابن الجزری    ،  807از مرک تیمور در ســال  برد؛ اما بعد  خود به ماوراءالنهر  
ود و در این شـهر بوارد شـیراز شـد؛   808اصـفهان و یزد در سـال  مسـیر  خارج شـد. وی از  

کم وقت او را نیه داشــت و برای او دارالقرآنی تأســیسکه  ســال الجزری در ابن کرد. حا
 1. گردید دارالقرآن دفن و در در شیراز درگذشت ،  833

 تیلتفن 
ــأل  یدارا  یالجزر ابن برخی از این    اســــــت؛  یقرآن  و علومنحو    یــت،در علم روا  یفــاتیت

: اندعبارتتألیفات،   از
اءجال القراءات سماءِ رِ هایات فی او الن و  غایةُ  -1  .صدر اسلام تا قرن هشتم( از  )شرح حال قر 
 ف.صاحِ المو  الظرائف فی رسمِ  -2
 بتداء.قف و الاِ عرفة الوو لی مو هتداء اِ لاِ ݗو ا -3
.لن و ݗو ا -4  شر فی القراءات العشر

 
.نامه مؤلف در کتاب النشر فی. به نقل از زندگی1  القراءات العشر
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شر را در قالب شعر در آورده است. -5 لن و شر که مباحث اݗو بةُ الن و ی ِ نظومۀ طو  مو
 مهید فی التجوید.لت و ݗو ا -6
ِ قـو لمُ ݗو ا  -7 ِ  القُ لو مـة فیمـا عو د  ــعر  در قـالـب  کـه   ،همـو علو ن یو رآن او ی القـار ــی  شـــ تنظیم آموزشـــ

 ومبنای بررسی مباحث تجوید است. گردیده 
کـه در حوزه دانش تجویـد و چیونیی قرائـت    این کتـاب از جملـه تصــــــانیفی اســــــت 

ــحیح الفام قرآن کریم ــت و   ،صـ ــده اسـ ــته شـ با عنوان   ،متأخر میان تجوید پروهان    نوشـ
یه»   .شودمیاز آن یاد  «،المقدمة الجزر

بـه ای برخوردار اســـــت کـه از زمـان نـاظم تـا جـاییـاه ویژه و از چنـان اهمیـت    ،این منظومـه
ــت، چنـانچـه تـا  یـدو تجو ی قرائـت  مورد اقبـال و توجـه علمـاامروز  ــده اســـ  کنون  واقع شـــ
نوشته آن را به فارسی   در این  .شرح و حاشیه برآن به زبان عربی نوشته شده است  هاده

 .مایپرداخته شرح و توضیح آن بهو  ترجمه
لرَمدُ لِ  ٰ   -2 ی اللُ  اݗَ ݩݩݩݩݩٰ لعَ   وَ صَل َ ݧ ݧ ݧ ت   ی نَ ݧ  ه  وَ مُصطَفن ُ   

 .د خداوند بر پیامبرش و برگزید  او خداوند است و درو حمد ویژ 
ه  وَ   -3 د  وَ آل  ه صَرمُرَم َ ݭݭݭ     ݫ ݘ    وَ مُار    ݫ ه   آ   مَع الاُر ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݫ  مُر    

 .قرآن با دوستدارانقرآن  دهندگانو آموزشاو  و صحابه   و خاندانش؟صل؟ محمد
ٰ عَلتمن ݭ ف  مَه بَعدُ: ا   َ هٰذ    مُاَد    وَ  -4 ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ه  اَ  یَعݧ  لَمَه ی قنر ئ 

)لازم( در آنچـه که بر قاری قرآن   اســـــت  یامقـدمه)از ســـــلام و حمـد(: همـانا این   و بعـد
 است یادگیری آن.

مُ  -5 یٌ عَلَته   ِ ذ وا ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا  مُ  ݣݣݣݣو ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ مُرَت َ ر قَ                   ݣݣݣݣو  یَعلَمُوااَ    لا  و َ  وع اَ لَ الش ُ
 .قرآن( نخست باید یاد بییرند) شروعاست، قبل از  یو حتمواجب  بر آنهابرای اینکه 
ݧ  لثنای اِ حمد و بعد از سـراینده   ݩݩݩݧ ݧ ت و عل  معرفی کرده  با عنوان »مقدمه« را خود  سـرود   هی،  ݧ
یان بودن یادگیری آن لازم   رانیارش   .شماردبر میقرآن، قبل از شروع به قرائت بر قار
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   بـةُ ی ِ جزری در منظومـۀ »طو الابن  
« نـهالن و ــر ــتـه، بلکـه شـــ تنهـا یـادگیری تجویـد را لازم دانســـ

 افرادی که قرآن را با رعایت قواعد تجوید نخوانند، گنهکار معرفی کرده است.
ج ید  حَتمٌ لاز مٌ وَ  نلت َ مٌ لَم  مَنْ        الاخَذُ ب  د  الاُرآَ  آث   یُجَو  
:ذکر قابلدر اینجا دو نکته   است از

 صناعی است نه شرعی.از واجب بودن یادگیری تجوید، واجب منظور  یکم(
ف بر انجام آن »پاداش« و بر ترک آنامر واجب و لا :  «واجب شرعی» ل و  زمی است که مکو

« داده   ــودمی»کیفر ــناعی»  .شــ ــت که نزد علمای آن   لازمیامر واجب و  :«واجب صــ اســ
 »ناپسند« است. ، انجام آن »پسندیده« و ترکشرشته
  یســت؛نم و قطعی اســت، یادگیری همۀ مباحث علم تجوید، شــرعا  واجب  ل و ســو آنچه مُ 

حکم نه  ، لزوم و وجوب صـــــناعی اســـــت؛  واجب بودناز لازم  و  ابن الجزری  لذا منظور  
 بیان خواهد شد. علم تجوید فیبعد از معر   که قواعد تجوید رعایتِ  شرعیِ 
تجوید در قرائت قرآن  علم  کارگیری قواعد رعایت و به  ،آنچـه لازم و واجب اســـــت  دوم(

گرفتناســـــت نه صـــــرفا    یادگیری قواعد علم تجوید، بنابراین    نظری نکات تجویدی؛  فرا
 .استقرائت قرآن با رعایت قواعد تجویدی  لازم است و آنچهکافی نیست 
ݭݫ  وف  وَ مَخنر جَ الرُر -6 ݫ ݢ ݫ فنݢ ݭݫ    الص   ݫ غن ݫ نَفصَف  الل ُ ظوا ب  تَلف   ل 

 ترین لغات تلف  کنند.مخارج و صفات حروف را؛ تا قرآن را به فصیح
ج   -7 ی   الت َ ف  ید  وَ مُرَر   ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤ المَواق  ݢ ف  وَ       ݢ ی المَصنح  مَ ف  ذ  رُس  

ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤ مَنال َ ݢ  ݢ
های وقوف و ابتدا و آنچه نوشته تجوید را آشکارا رعایت کرده باشد و محل کهدرحالی

 ها.شده در قرآن
ن -8   مَاطوع  وَ مَوص م 

هنکُل  اا :هن تنء  اُنثٰ وَ    ب  و   ی لَم تَکُن تُکتَی ب 
ــه«  »  هاء صورتبهو )همچنین( تاء تأنی ی که   یا منفصل متصل صورتبهاز هرچه   ــــــ ــــ

 نوشته نشده است.
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شــده در این قصــیده، به معرفی موضــوعاتی بعد از بیان حکم مباحث مطرح  ف ن  صــو مُ 
: اندعبارت مورد بررسی قرار گرفته است کهمه پردازد که در این مقد  می  از

ــفات حروفالف(   ــیح  علم تجوید( تا قرآن)  مخارج و صـــ )که عربی ترین لغات  با فصـــ
 د.تلف  و قرائت شو صدر اسلام است(

ی علم وقف و ابتدا( تا تغییری در معان)  انتخاب محل مناســب برای وقف و ابتدا ب(
 آیات به وجود نیاید.

 دانستن آنها در وقف و ابتدا، نقش دارند.که  المصحف بعضی از مباحث رسم ج(
 

کریم فصیح خوانیعلم تجوید و نقش آن در صحیح و   قرآن 
ــیح خوانیو نقش آن در صـــــحیح و    قبــل از پرداختن بــه علم تجویــد کریم،    فصـــ قرآن 
یربنای  یو  آن در آیات و روایات روشــــن شــــونخســــت باید معنای قرائت و شــ ــ یرا ز د؛ ز
 .ستتأسیس علم تجوید و وقف و ابتدا

 معنای قرائت
  جهتازآنرا   »خوانـدن« .اســـــت  و باه هم پیوساااااتن  کرد ِمع در لغـت بـه معنـای   قرائا 
 ند.شومیحروف و کلمات، کنار هم جمع گویند که در آن، می « »قرائت

که پینم ر اس     ا گونهبهالفنظ قرآ  کریم تلفظ   :این علم  در اصطلاح همچنین قرائت  
 .1 اند؟صل؟ قرائ  فرمود اکرم

کرم  بـا نزول قرآن  زمـانهمپیـدایش این علم،   بـه پیروی از   ؟صل؟کریم و قرائـت پیـامبر ا
یان و حافظان صــــدر اســــلام، آن را به دو صــــورت  ؟س؟جبرئیل امین بوده اســــت که قار

ــفاهی )حف    ــینهشــ ــینهبهســ یر نظر  ســ ــتور و ز ــتن کل قرآن به دســ آن ( و مکتوب )نوشــ
  .اندرساندهده و به دست ما ل کرنقحضرت 

 
ی  قراءات قرآن کریم، ص  فضلی، مقدمه. 1  .80ای بر تار



 168 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

کریم ۀشیو  قرائت قرآن 
لِ  آیۀ بر اساس قرائ  قرآ  االْقُرْ >وَ رَت ِ ٖ نَ تَرْتء  ݫ ݫ ݫ  باشد.  ترتتل صورتبهباید  1<الِ َ یݫ

 معنای ترتیل
 خواناد در اصـــــطلاح قرائـت:  و   اســـــت  تنظتم و ترتتای م زو  :در لغـت بـه معنـای  ترتتال

ر در  کلمن بن ادا  صرتف حروف و  قرآ  شمرد منظم و    .اس  معننی آین همرا  بن تدو 
در عبارتی کوتاه   ؟عها؟  طالبحضـــرت علی بن ابیدر فرمایش    ترتتلیاترین تفســـیر از  گو 

فظُ الوُقوف  وَ وَتانُ  الرُروف  ٱَ   :آمـده اســــــت رتتالُ ح  »ترتیـل رعـایـت او انتخـاب محـل   2؛لت َ
 «.استحروف ها و آشکار و صحیح وقف  مناسب برای[

 
کریم  اقسام قرائت قرآن 

ــرعـت یـا   بـهبـاتوجـه  قرائا  ترتتال در و   تراتق،هـای (، بـه روشیکنـدبـهنوع قرائـت )ســـ حاَ
بة گونههمانپذیر  است؛ امکان تدویر   :3النشر آمده استکه در منظومۀ طی 

ااارااتق  مَع  نلت َ ݩُ الاُاااااااااارآُ  ب 
ݩ
َ ع  وَ کُل ٌ  یااااار  حَدر  وَ تَدو   و یُارَأ  مُت َ

لُر     نلعَارَوی   العَرَب  مَعَ حُنن  صَو   ب  ا ب  د   مُااااااارَت     مُاااااااااجَااااو  

 

 قرائت تحقیق
و  حق  چتز  بدو  کم ِنآورد بهو   به حاتا  چتز رسااتد   در لغت به معنای  تراتق
ل قواعد بن رعنی  کنمقرآ   آهنااااته و آرام خواند  و در اصــــطلاح قرائت:    اســــت  زیندتی
یندتی ترتتل  .اس   بدو  کم و ز

 
ل بخوان(.4 :. مزمل1 ت و تأم   ؛  )و قرآن را با دق 
، ج ؛   45، ص1فیض کاشــــانی، تفســــیر صــــافی، ج. 2   ، »واداءُ الحروف« آورده 323، ص  67علامه مجلســــی در بحارالانوار

، ج   است؛ شر ةُ الوُقوف« آورده   209، ص1وابن الجزری در الن  عرفِو مو جویدُ الحُروفِ وو  است.  به صورت »تو
، ج ابن الجزری،  . 3 دویر و همیی پیروی شــده اســت؛ با ؛ )و خوانده می205، ص  1النشــر در و تو حقیق با حو شــود قرآن به تو

، به لحن عربی، شمرده و نیکو به صورت عربی(.  صدای نیکو
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کلمه، فاصــله نیفتد  یا حرکات به حروف    که میانِ اجزاید  شــودر این روش باید دقت  
ــونـد. ــتِ قرائـت  از این روش برای آموزش   مـدی تبـدیـل نشـــ زبـان و  قرآن، تمرین و ممـارســـ

 1. شودمیاستفاده  ادایِ کامل قواعد تجوید
 یوش تراتق، ور دو گونه اس :

برای آموزش صــحیح قواعد تجوید و   و بیشــتر  : بســیار ســاده اســت2آم زشاایتراتق   .1
 رود؛می به کار قرآن،  اصیل ۀلهج 
ــورتبــهبر رعــایــت قواعــد ترتیــل و تجویــد، قرائــت قرآن    : افزونتراتق مجلنااااای  .2  صـــ

اب  باتنغیمی   ــب و جذ  ــوت و لحن مناسـ ــت  صـ گر   .اسـ ــت این نوع قرائت ا بدیهی اسـ
 3. باشد، تأثیر بیشتری در شنوندگان خواهد داشتهمراه معانی آیات  بهباتوجه

 
 قرائت حَدر 

تُند و خواند    :و در اصـــــطلاح قرائت4.  اســـــت  سااااارع  گرفتن یمعنادر لغت به  حَدر 
 .خللی وارد نشود که در رعنی  قواعد ترتتل اس  قرآ سریع 

ی به حرکات کوتاه تبدیل نشـــو  باید دقت شـــود تادر این روش  ها از هن  ند و غُ حروف مد 
ــتحب  از این روش بر  بین نرونـد. مرور آیـات  و همچنین   یای قرائـت قرآن در نمـازهـای مســـ
 . شودمیاستفاده  شده )توسع حافظان(حف 

در   یندسا نی : بباعث   ،سـرعتِ در قرائتشـود تا باید دقت   در قرائت حو ادای    رفتنیناز
یاداز خواندن قرآ  در روایات   را؛ زیدنشـومناسـب حروف    نهی شـده اسـت؛ ن با سـرعت ز

 
 .205و   206ص  . همان،1
گردانشـان از این روش اسـتفاده می2 یان و اسـاتید تجوید در مقام قرائت بر شـا توان به میکه از جمله   کنند. بسـیاری از قار
م« استاد محمود خلیل الحصری، اشاره کرد.عو آموزشی »المُصحف المُ    دور  ل 
د« استاد عبدالباسع عبدالصمد، اشاره کرد.   توان به دور. . از این روش می3 و   »المُصحف المُجو
، ج ابن الجزری،  . 4  .207، ص  1النشر
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لُ تَرتت   د:  فرمای؟س؟ میامام صـــــادقچنان که  ن یُرَت    هَذرَمَة  وَلٰک 
ُ
با قرآن  » .1  إ  َ الاُرآَ  لایُارَأ

  .«خوانده شود باید شمرده و آرام صورتبه، بلکه شودسرعت و شتاب خوانده نمی
صـــحیح حروف و  که باعث عدم بیان  به معنای شـــتاب در قرائت قرآن اســـت  هَذرَمَه
و عدم بیان صــحیح حروف   ســبب به  نامطلوب بودن این نوع قرائت. شــودمیحرکات 
کردنناق    حرکات و حروف مدی است. ادا

گر است:شدهنقلعباسابناز  اندیشه  و تدبر آرام همراه باشمرده و راعمرانآلو بقرهسور »ا
  2. اینکه کل قرآن را با سرعت و شتاب بخوانم«آیاتش بخوانم، برای من بهتر است از در 
 

 قرائت تدویر 
خواند    :در اصـــــطلاح قرائتو   اســـــت کرد دور کرد  و   گرد  یمعنادر لغت به   تدویر 

 .اس  3وتن تراتق وحَدر  یدر حنلت قرآ  )معمولی(
این همان روشــی اســت که امروزه بین عموم مردم به ترتیل مشــهور شــده اســت. شــاید 
ت آن، تناســب بیشــتر این نوع قرائت با معنای اصــطلاحی ترتیل باشــد که توجه به  عل 

قرآن از این    کردندورهمسـلمانان برای    و عمومانی آیات نیز در آن شـرط شـده اسـت  مع
 .کنندمیروش استفاده 

ــه مرتبه دارد:  یندسااااا نی :  شـــــرط اصـــــلی در قرائت قرآن ترتیل اســـــت. قرائت ترتیل ســـ
در و تدویر   را رعایت کرد.  اص ب ترتتلباید  سه مرتبهدر هر  .تحقیق، حو

 دو چتم اس :  اص ب ترتتل
 تلفظ آشکنر وصرتف؛ : وَتنُ  الرُروف ا 1
 ابتدا.خنب مرل مننسی ورا ( وقف و : رعنی  )و انتحفظ الوقوف ا 2

 
ضلِ القُرآن)الکافي کلینی،  اصول  . 1 ابُ فو ةِ القُرآنکِتو اءو ةو عِندو قِرو شیو ن یُظهِرُ الغو اب، فِیمو    ؛617، ص2، ج(، بو
ةُ البیضاء فی تهذیب الاحیاء، ج2 ج و  .224، ص2. المُحو
، ج ابن الجزری،  . 3  .207، ص  1النشر
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 تجویدمعنای 
  قرائـت اســـــت و در اصـــــطلاح 1ترناااااتن و نتکو و ساااااانختندر لغـت بـه معنـای   تج یاد
الجزری  به تعریفی اســت که ابن  شــده که بازگشــت همۀ آنهاارائه  های متعددی تعریف 
 :است این منظومه آورده 30قالب بیت در 

عطنءُ الرُروف  حَا َ  نْ   هنوَ هُوَ ا     م 
فَة  وَ مُ کُل   هننتَرَا َ ص 

از هر صـفتی )که دارند( و مسـتحق  حروف )که   دادن حق حروف اسـت  (:و آن )تجوید
  (.ندشوبر اثر ترکیب حروف عارع می

« برای آن آورده اسـت، مورد قبول بیشـتر   بهباتوجه  این تعریف  شـر توضـیحاتی که در »الن و
 و این توضیحات به دین قرار است: ای قرائت و تجوید قرار گرفته استعلم

هِ  خرجـِ  حرف مِن مو
ــحیحُ اِخراج کـل  صـــ یـدِ اِتقـان قراءة القرآن، تو ی مُر ل  بُ عو جـِ لُ مـا یو و 

»او
ا یو  صـحیح   یة  وفِ المعروفة به، تو   فتهُ صـِ   رفَ کُل  حو   یةُ وفِ تو   قاربه، وو متاز به عن مُ المخت   به تو

لك اِعمالاً یو بِ   همو فو   ه وو عمل لسـانو ه، یو سـِ جانِ تخرجه عن مُ  لك لو   صـیرُ الریاضـة فی ذ  بعا  طو   هُ ذ 
ه لا یمتاز عو اِ یره فی مخرجه فو رف شــارغ غو کل  حو ســلیقة، فو   وو   الصــفات، وو ن مشــارِکِه اِلا  بِ ن 
نـه اِلا  بـالمخرج...فـ ذا اوحکم القـاریݘُ  کـُ  ه لا یمتـازُ عو ــفـاتـه فـانـ  ــارغ غیره فی صـــ ل  حرف شـــ

ه، فلیعمل ب حکامه حالة الترکیب، لِاو  ته، موف حق  ی حد  ل  طق بِکُل  حرف عو أ   الن ُ نشـــو ه یو ن 
ــِ  ... فمن اوحکم صـــ لـك ظـاهر ة اللف  حـالـة حـ  عن الترکیـب مـالم یکن حـالـة الِافراد و ذ 

خواهند قرآن کسـانی که می  2. الترکیب، حصـل حقیقة التجوید بالاتقان و التدریب«
ب و لازم اسـت: درسـت قرائت کنند، نخسـتین چیزی که بر آنها واج درسـتیبهرا 

کـه اختصــــــاص بـه آن دارد،    کردنتلف  از   کـهطوریبـهحرف از مخرجی اســــــت 
 اندمشـــترکدارای مخرج   و حروفی که  آن تمیز داده شـــود  )نزدیک(  حرف مقارب

 
 .601، ص6دانشنامه جهان اسلام، ج بنیاد دائرة المعارف اسلامی، .1
، ج  2  . 215و   214، ص1. ابن الجزری،النشر فی القراءات العشر
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و این امر  یز داده شــوندیکدییر تمآورده شــود از آنها   شــده  شــناختهباید صــفات 
)ســــ س یک قاعد  ملکه و عادت در آید. صــــورتبه ممارســــت باید با تمرین و 
، تنها با صـفات از اندمشـترکدهد(: هر حرفی که در مخرج با هم کلی را ارائه می

، تنها با اندمشـترکشـوند و هر حرفی که در صـفات با هم  یکدییر تمییز داده می
ــوندیر تمییز داده میمخرج از یکدی ــیحاتی می  شـــ فرماید:( وقتی )و بعد از توضـــ

گانه صــورتبه)که قاری قرآن( توانســت هر حرفی را  ق  صــحیح ادا کند و »حو   جدا
؛  حالت ترکیب نیز ب ردازد  اداکردنباید به درســت  به جا آورد   درســتیبهحرف« را 

»حالتِ اِفراد«  که در   شـــودمیهای پیدا صـــفات و ویژگی یب«ترک  حالترا در »زی
ــتـه اســـــت،وجود   حاتاا  تج یاد بان رعانیا    :کنـدمیگیری ســـــ س نتیجـه  نـداشـــ

ن به دس  میمخنرج و صفن  حروف، ا   ا و ترکت    .آیدفراد 
بعضـــی از علمای تجوید و شـــارحین »منظومة المقدمة«، همین نتیجه را که در قالب  

، »حقیقت تجوید« بیان شـده اسـت در تعریف تجوید آورده ر سـ  اند؛ از جمله ادیب، مُفو
، و فقیه حنفی مُلا  علي قاری در ذیل بیت  د   منظومه:  27مُحو

مٌ  ف  الاُرآَ  آث  نلتج ید  حتمٌ لازمٌ                    مَن لَم یُصَر    وَ الاخَذُ ب 
اِخراج الحروف مِن آن و هو و  خــذ القــاری بتجویــد القرفرمــایــد:  می لفــاظــه بــِ

ــین او تحســـ
باتها،  صــــفاتها و مایتمخارجها وو اِعطاءُ حقوقها مِن  ی مفرداتها و مرک  ل  فرع، لازم،  رتب عو

دائموو  وو   ،حتم  کفـــایـــة  ه فرع  العلم لاخلاف فی  نـــ  ذا  هـــ  بـــه فرع عین فی ثُم   العمـــل 
ا دالجمله... وو  حسِناته. قائق التجوید علی ما سیأتی بیانه م  ما هو مِن مُستو اِن   1فو

 
یة، ص    1 ة، شرح المقدمة الجزر یو ح الفِکر  .19. القاری، علی، المِنو

ق( فقیه مشــهور و معروف،     1014. »مُلا  علی قاری«: ملا  علی بن ســلطان محمد هروی، معروف به ملا  علی قاری )متوفای  
کرد، در علوم مختلف دارای تألیف  جامع معقول و منقول. علم قراءات ســبعه را از محضــر اســاتید برجســتۀ مکه کســب 

ی ــول فقه، علم کلام، تار ، حدیث، فقه، اصـ ــیر ــت) تفسـ ــرح اسـ ــان: شـ  ، ادب، لغت، نحو و قرائت( از جمله تألیفات ایشـ
مه ابن  الجزری است.شاطبیه و منطومةُ المقد 
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ــارحین »منظو مة«،علمای تجوید و شـ ــفات ذاتی حرف در   حَق  حرف  مة المقد  را به صـ
ــیر کرده  حـالـت اِنفراد ــه همراه و جزء  تفســـ و  ف اســـــتحر  نـاپـذیر ییجـداانـد کـه همیشـــ

که در اثر پیوند و ترکیب   را به صــفات عارضــی حرف در حالت ترکیب  مُنااتَرَق  حرف
  1. آیدحروف به وجود می

گاهی از برای تلف  صحیح حروف، : تو تف وتشتر   لازم است:دو چیز آ
 ؛ شناخت محل تولید حروف در دستیاه تکلم.مخرج حرف یکم(
های مختلفی که در هنیام تولید و ها و حالت؛ شــــناخت ویژگیصااااافن  حرفدوم(  

 آید.م به وجود میخروج حرف از مخرجش در دستیاه تکل  
 صفن  ور دو قنم اس :و این 
ــت  کـه در ذات و طبیعـت حرف نهفتـه  هـاییهـا و حـالـتویژگی (یکم آنهـا،  بـدون و   اســـ

 نامیده است. حق  حرفالجزری آن را کند که ابنحرف تحقق پیدا نمی
ــینی بـا حروف دییر   هـاییهـا و حـالـتویژگی  (دوم   بر حرف کـه بر اثر  ترکیـب و همنشـــ

ــودمیعـارع   اثر  بر   ینـدارد؛ ولوجود   طبیعـت حرفو بـالـذات در   اولاً و این ویژگی   شـــ
ــینی   ــتحقـاق  همنشـــ ، اســـ الجزری  کـه ابن  کنـدمیرا پیـدا  آن  بـا حرکـات و حروف دییر

 نامیده است. منترق  حرف
تر را روشــــن  الجزریتعریفی دارد که مقصــــود ابن  برای تجوید  آل عصــــفور  حســــنمیرزام
ــازد؛می ــد:وی می  ســـ اَوانلت َ ݗَ ا  نویســـ لمٌ ب    حَرف  مان ج یاد: هُوَ ع 

ل  عطانءُ کاُ هان ا  هُوَ تنَ یُعرَفُ و 
فراد   هُ ا  ا ُ نتَرکوَ  ایَنتَر    2.ت  
ــفــاتی    حرف  ق   حَ ،  در این تعریف  ــتــه  را صـــ و   را داردتنهــایی آن  حرفی بــهکــه هر  دانســـ

 
(، ص    . نهـایـة القول المفیـد  1 ــر ی نصـــ ــلام،ج  23)محمـد مک  ــنـامـه جهـان اســـ ی  602و    601، ص    6؛ دانشـــ ؛ هـدایـة القـاری اِل 

 .22؛ الرعایة فی تجوید القرائه )مکی بن ابی طالب( ص  45المرصفی( ص تجوید کلام الباری )عبدالفتاح السیدعجمی
، التبیان فی تجویدالقرآن، صعصف. میرزامحسن آل  2  . .10ور

« از علمای قرن چهاردهم هجری ورئیس مجلس اوقاف جعفری بحرین، دارای تألیفات فراوان   ــفور ــن آل عصـ »میزا محسـ
...  )پانزده عنوان( در علوم قرآنی، فقه، عقائد، و
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 .کندمیرا پیدا  هنیام ترکیب، آنکه  صفاتی حرف ق   رَ نتَ مُ 
ــیحـاتی کـه فقهـای و مراجع تقلیـد   بـهبـاتوجـه ــرعی رعـایـت قواعـد توضـــ در بیـان حکم شـــ
 باشد. یترکاملتواند معنای می ، معنای ذیل برای تجوید1اندهفرمدتجوید

ه  ݗَ ا لمٌ یُعرَفُ باا  ج یاادُ هُوَ ع  لرُر  لت َ رتفُ ل  طقُ الصااااا َ لٰاا  وف  العَرَو  الن ُ ݧ ݧ ة  وَ ذݧ ة  كَ تاا َ ة  وَ ر عاانیااَ
مَعر فااَ ب    

ه  حَا َ  عطانئا  هان مَعَ ا   ِ اتمَخانر  فان   الاذ  نَ الصااااا   مَة  وَ مُناااااتَرَا َ تا َ ݪ  هان م  فان   ة  المُمَت   نَ الصااااا   هان م 
ة  المُرَنا   رَ ا  نالعَ  تلف  صـحیح حروف عربی    ،آن وسـیله  بهتجوید: علمی اسـت که  .2نَة   ت َ

ــنـاختـه   ــودمیشـــ ــودمی؛ و آن محقق  شـــ ــنـاخـت و رعـایـت مخـارج حروف بـا   شـــ بـه شـــ
 طبیعت حروف نهفتهذات و  )که در   زهی ِ مو حق  حروف از صـــفات ذاتی و مُ   درنظرگرفتن
ــتو ( و مُ شـــــودمیمخرج حروف هم  تمیزدادنو باعث   اســـــت ق  حروف از صـــــفات حو ســـ

ِ حو عارضـی و مُ  نیکو   )که در اثر ترکیب حروف با یکدییر عارع و باعث فصـیح و  نهسـ 
 .ند(شواداشدن کلمات و آیات می

ــرده :و به عبارت فشـــ   حَرف  م  لت َ ݗَ ا  تر
خراج  کُل  ه  حَا َ ج ید: ع  نرَةٌ عَن ا  عطنئ  ه  مَعَ ا   ِ  هنن مَخرَ

ت َ  ات  فن   الذ  نَ الص   مَة  وَ مُنتَرَا َ ة  م  ت َ  هنالمُمَت   فن   العنر    نَ الص    .نَة  ة  المُرَن   م 
ــد: تلف  هر حرفی   ــا  اســـــــت  تجوی ب آن  حق حرف از   و رعــایــت  درنظرگرفتناز مخرج 

ح  زه و مُستو ی ِ نهصفات ذاتی و مُمو ِ  .ق  حرف از صفات عارضی و محُس 
 است:  3شنمل سه بخش تج یدکه  شودمیروشن  معنای تجوید بهباتوجه

 
ــهیـد ثـانی در بیـان ترتیـل واجـب می1 هـا  خراجُ روف اِ الحُ  یـانِ بِ بِ   رادُ المُ   کـانو   بِ ی الواجـِ لو عو  رتیـلِ الت و ب ـِ  مرُ الاو   لو مـ ِ وحُ لو »وو  فرمـایـد:. شـــ
صاحب جواهر  و   (89نفلیه، ص شرح)عض«؛  هافی بو عضُ بو  ُ  دمو یث لایو حو بِ  عضَ ن بو هاعو عضُ بو  زُ ی و مو تو یو   جهَ ی وو ل  ها عو جِ خارِ ن مو مِ 
 روفِ الحُ فاتِ صـِ   راعاةُ امُ  م  فرماید: »وو می

  ین وایتو روف في إحدی الر  الحُ  بیینِ تو بِ  رتیلِ الت و رفسـیتو   یف؟ع؟فادوها من قولهاسـتِ  یتِ ال و
  « هِ جوبِ ن وُ  عو ضـلا  ح فو سـامُ  الت و لولاو  هُ حبابُ اسـتِ   لُ شـکو دیُ قو د فو ائِ االز   م و وو   هِ جوبِ وُ   یف یبو لا رو فو  رفِ الحو   ةِ بیعو طو    صـلِ   یف  ة، ی و لِ دخو مو   هُ ما لو فو 
   داءُ  وو هُ   ب  حو ســتو المُ  رتیلُ الت و   فرماید: »وو میمســتحبترتیلبیاندر مجلســیمه  .وعلا  (398، ص9نجفی، جواهر الکلام ، ج )

ِ حو ا المُ هو فاتِ صِ بِ  روفِ الحُ     قوفِ الوُ   فُ  حِ ها وو لو  ةِ نو س 
یدِ تو   ینوها فی ِ بو وو   اءُ ر  ا القُ هو ب و حو استو   یتِ ال و ،جبحار )«؛ مهِ جاو  .(8  ، ص85  اجنوار

 عبارت های فوق، در برسی »حکم شرعی قاعد تجوید« خواهد آمد. توضبح بیشتر وترجمه . مؤلف.2
که عبارت اسـت از دهکر. بعضـی از علمای تجوید، بخش دییری نیز اضـافه 3 ی  ؛تج ید عملی اند  اصـول    را موارد یادشـدهز

باشــــند و برای »تجوید عملی« با تمرین و تکرار تلف  صــــحیح باید به صــــورت ملکه درآمده و در ذهن  تلوری تجوید«می
، جابن الجزی،جای گیرد. )  (.213، ص1النشر
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 شناخت و رعایت مخارج حروف؛ ـ 1
ِ  ـ 2 ق  زه(؛ شناخت و رعایت حو ی ِ  حروف )صفات ذاتی و مُمو
نه(. ـ 3 ِ س   شناخت و رعایت مستحق  حروف )صفات عارضی و مُحو

ــت که به آن  :تو ااااتف وتشااااتر  ی اســ ــ  م، دارای جاییاه خاصــ ــتیاه تکل   هر حرفی در دســ
حــل    گوینــد. در می  مخرج حرف ــتن مو   حرفخروج    تلف  صـــــحیح یــک حرف، دانســـ

یرا  کافی نیسـت  ییتنهابه و   یژگیو   رو یندارند؛ ازا یبعضـی از حروف، مخرج مشـترک  ؛ ز
ــۀ دییری لازم اســـــت تا حروف هم صـــ ــخ  ــوند؛ این  مشـــ مخرج از همدییر تمیز داده شـــ

صـه، همان   م   صافن  ذاتی  ویژگی و مشـخ  به   اسـت که در اصـطلاح قرائت  حروفو مُمت 
 گویند.می حق   حرفآن 

، یکی اســـــت و از یک محل تولید ساااااتنو    زاءیا     تنءو   دابمخرج دو حرف    برای نمونه:
ویژگی خاصـــی   ســـازد، صـــفات و حروف را از یکدییر متمایز می  این  آنچه ؛ندشـــومی

گانه وجود دارد.   به طور اســـت که در هر یک   تارهای   ،زاءو   دابهنیام تلف  حرف  جدا
شــنیده   و آشــکار قوی    صــورتبهدر نتیجه صــدای حرف    ید،آمی  در صــوتی به ارتعاش  

()صــفت جو  شــودمی های صــوتی به ارتعاش تار  ،سااتنو   تنءهنیام تلف  حرف   ولی    ؛هر
ــدای حروف   در   د،آیدر نمی ــورتبهنتیجه صـ ــعیف   صـ ــتهضـ ــنیده  و آهسـ ــودمیشـ  شـ

زْ  ر ر، سِرْ سِدْ  :مانند ؛(مسصفت هو ) مرَ ݨݨْ ݧ ݧ  .م، رَسݧ
ــرفرف دارد؛  اختصــــــاص بـه حـالـت انفرادی ح  فحَق   حر یـا   حرکـاتِ خوداز   نظر صـــ
 .استحرف  ناپذیر جدایی جزءِ  ،صفات ذاتی رو ازاینقبل و بعدش؛ حرف 
و با هم ترکیب    اســت حروفبلکه لازم    شــود؛ینمنفرادی حرف، قرائت شــمرده  حالت ا

ــورتبـه ــورتنـد؛ در اآیدر  کلمـه و جملـه  صـــ ک  بـهبـاتوجـه ین صـــ کن بودن  یـا  متحر  ــا ســـ
  آیـد؛یمحرف و همچنین حرفِ قبـل و بعـد از آن، حـالات مختلفی برای حرف پیش  

کم  پرحجم اداشــــــدنو مــاننــد درشــــــت   رقیق(،    حجم اداشــــــدن)تفخیم(، نــازک و  )تو
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ــکـار  (، تبـدیـل بـه حرف شــــــدنخوانـدهآشـــ تپیونـد محکم )بـا  مجـاور و   )اظهـار  (شــــــد 
نه گفته که به آنها صـف ...)ادغام( و   شـدنخوانده سـ  یراشـودمیات عارضـی و مُحو ین  ا  ؛ ز
ا بآنها  همنشـــــینی   دلیل ؛ بلکه به  نیســـــت  جداناپذیر حرف  ها و صـــــفات، جزءویژگی

ــتحقـاق آنعـارع   حرکـات و حروف، در   رو ازاین؛  انـدکردهرا پیـدا    بر آنهـا شــــــده و اســـ
ــینی،    خـاطر  گوینـد؛ یعنی حرف بـهمی مُناااااتَرَق   حرف  اصـــــطلاح قرائـت بـه آن همنشـــ

 مانند:در فارسی است؛ کرده را پیدا برخورداری از این صفت استحقاق 
نا ب، شن ه،    یوز  سنبدر آ  حنب، مَن ینر مهربننم، ا 

 موضوع علم تجوید
تلفظ صااارتف کلمن  و آین  قرآ  کریم از نظر مخنرج و صااافن  :  مو اااوع علم تج ید

 .1اس  )ذاتی و عنر ی( حروف
 علم تجوید ۀفائد
حفظ و نگهدای  زبن  از اشاات ن  و خطن در قرائ  قرآ  کریم :  رعنی  قواعد تج ید  فنئد

 .اس  از نظر مخنرج و صفن  حروف
ــدر اســـــلام خوکـه در   گونـههمـانرعـایـت قواعـد تجویـد، کلام اِلهی،   بـا ــد، انـده میصـــ شـــ

ــودمیقرائـت   نیز   نیکو   هی  ل  نیـامـده و کلام اِ   پـدیـد  در نتیجـه تغییری در معـانی آیـات  ؛شـــ
 اند.دانسته زی ر ت و  و زین  قرائ را  علم تج ید رو ازاین .تلاوت خواهد شد

 
گیری تجوید  روش فرا

یاضـت  بهتر  تجوید   گوید: برای برخورداری از  جزری میالابن   قرآن، هیچ راهی بهتر از ر
 2. دانمنمی کندمیرا نیکو  بیان  تکرار لف  از دهان کسی که آنزبان و 

 
و    ؛اساا   گذای تلفظ صاارتف کلمن  و آین  قرآ  کریم از نظر کتنب  و ع م که موضــوع آن:  قرآن  . در مقابل روخوانی    1

 . اس قرآ  از نظر رعنی  و انتخنب مرل مننسی ورا  وقف و ابتدا  خوانیصرتفوقف و ابتداء که موضوع آن:  
، جابن الجزری،. 2  ،  325، ص1الإتقان في علوم القرآن، ج  سیوطی،  ؛  213، ص1النشر
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 تقسیم کرد: نظر  و عملیتوان به دو بخش را می دتج ی طورکلیبه
حروف و  خواندن  یحصـــــح مجموعۀ قواعد و ضـــــوابطی اســـــت که برای    تج ید نظر :
 ده است.قرار دا کلمات قرآن

ــت فن و هنر تلاوت قرآن کریم    تج یاد عملی: ــاس تلف  صـــــحیح حرواســـ ف و بر اســـ
دا و شنیدن اصوات  .است با لهجۀ فصیح عربی؛ این بخش مبتنی بر او

ــت ـ دایِ کلمـاتِ قرآن را از اســـ ــحیحِ تلف  و او ــی  خودقـاری قرآن، روش صـــ  اد مـاهر و شـــ
گرفتـهکـه  ســـــ س آنچـه را   گیردیفرام ــتـاد می  فرا خوانـد تـا وی تصـــــحیح کنـد و بـه بر اســـ

 قاری، اجاز  قرائت دهد.
ــلام رای  بو ــدر اســـ ت از صـــ نـ  ــُ ــت ده  این ســـ و قرائـت الفـام قرآن در نهـایـت دقـت و اســـ

 1. امانت، نسل به نسل، حف  شده و به ما رسیده است
آن بـه هنیـام قرائـت،    یریکـارگ بـه یاســــــت؛ ولآســــــان  گیری تجویـد در مرحلـه نظری فرا 

؛  یافت دسـتتوان به قرائت صـحیح  دشـوار بوده و تنها با اسـتفاده از کتاب تجوید نمی
بلکه در کنار آن باید از اسـاتید مجر وب و کارآزموده اسـتفاده شـود؛ البته در کنار این دو 

  مورد، نباید از نوارهای اساتید خوب و نیز تمرین مستمر  غافل بود.

ــفــاتیــادگیری مخــارج    :فرمــاینــدعلمــای قرائــت و تجویــد می    حروف برای تلف    و صـــ
   تلف   زمانهم  ت قرائت، برای اطمینان از صــح  نیســت  یکاف  یصــحیح لازم اســت؛ ول

ــنیده ــاتید خود شــ ــاتیدی که قرائت را از اســ ــحیح را از اســ ــنباید اند نیز  صــ   یول  ید؛شــ
کنون، امکان اشـتباه در نقل قرائت وجود به باتوجه دارد؛  فاصـله زمانی از صـدر اسـلام تا
گر   ،های معتبر سنجیدرا باید با ضوابع کتاب  قرائت  رو ینازا موافق با آنها بود صحیح ا

 
ــیوطی» ــیار در حدیث  «جلال الدین عبدالرحمان بن ابی بکر سـ ــنت و مولف آثار بسـ ی   ،از عالمان اهل سـ ــیر و   ،تار تفسـ

علوم قرآنی با    ترین کتاب دربارو نیز جامع «ور أثبالم»الدر المن ور فی التفسـر  تفسـیر مهم     وی نویسـند  ؛علوم دییر اسـت
 (.است  ق ۹۱۱و متوفای   ۸۴۹متولد  )است    «الاتقان فی علوم القرآن»نام 
 .601، ص6دانشنامه جهان اسلام، جبنیاد دائرة المعارف اسلامی، . 1
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ک  وابطی اساست در غیر این صورت   1. هن  معت ر آمد  اس   که در کتنبم 
ید   مُرَر  ی     - 7 ج  

ف  وَ   الت َ ݢ المَواق  ݢ ذ  وَ   ݤݤݤݤݤݤݤݤ  ݢ
مَ  مَنال َ ی رُس   ف   ف  ݢ المَصنح  ݢ  ݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ

ن - 8    م 
هن  ب  مَوص وَ  طوع  مَا   کُل  ا  تَی تُک تَکُن  لَم یثٰ اُن تنء   وَ   و   هن :ب 

وقف و ابتدا    هایبر تجوید، شــناخت محل  الجزری در بیت هفتم و هشــتم، افزونابن
 بر قاری قرآن لازم دانسته است.نیز المصحف را و بعضی از مباحث رسم

گانه از علم تجویدالمصارفعلم رسامو   علم وقف و ابتدا اما ارتباط   ؛ندا، دو علم جدا
 است: قرار ینازاآنها با قرائت صحیح قرآن، 

 ءابتداعلم وقف و 
و   ءتخنب مرل مننسااای ورا  وقف و ابتداان  ر دیبن: علمی اسااا  که ءابتداعلم وقف و  

 .کندمیبرث  ور آخر کلمن  وقف کرد شتو  
س ناچار اسـت محلی را برای   قاری قرآن برای رسـاندن فو معنای کامل جمله یا تجدید نو

کند؛ اینجاســت که   باید  برای ادامۀ قرائت نیز از محل مناســبی شــروعوقف انتخاب و 
ــب برای ــد. پس افزون  بـایـد محـل  منـاســـ ــنـاســـ ــنـاخـت تجویـد،   وقف و ابتـدا را بشـــ بر شـــ

 شناخت وقف و ابتدا نیز بر قاری قرآن لازم است.
 علم رسم المصحف

 کندمیکتفت  کتنب  کلمن  قرآ  برث    ر بندر : علمی اساا  که  المصاارفعلم رساام
کدام کلمات با حرفی  نوشــــته شــــده و   متصــــل یا منفصــــل صــــورتبهکه کدام کلمات  

 نوشته شده است. شودمیی یا کمتر از آنچه که تلف  اضاف
 قرائت صحیح قرآن است:با در ارتباط  بحثدو المصحف، از میان مباحث رسم

 
   .85المقل،ص  دهجُ والمرعشی، 62علماء التجوید، صعند  ةالدراسات الصوتیقدوری الحمد،. 1

وری الحمد« از اساتید دانشیاه های عراق ورئیس دانشیده ادبیات بغداد، محقق و متخص  در علوم   د  » دکتر غانم قو
 ق(.   1369دارای تألیفات فراوان در رسم وضبع، تجوید وعلوم قرآن است )متولدادبیات است و قرآنی و 
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 جدای از هممنفصــل و صــورت به  یباشــند؛ ول  باید  متصــل صــورتبهکلماتی که   یکم(
ݧ  کلمۀ »لِهمانند   اســت؛  شــده نوشــته َݧ ݧ ݧ  ذݧ ݧ ݧ عَقُولُونَ >ا« درآیۀ  ݧ عْلَتَنَا اعَ   وَ ݧاَ وَ ݧ ݨݨݨݧ ݧ یا   1<ابِ الْكِتَ  اذَ ه   لِ   مݨݨݨݧ
متصـــل نوشـــته شـــده اســـت؛  صـــورت  به  یباشـــند؛ ولمنفصـــل   صـــورتبهباید    عکسبه

مْ   « در آیـۀفَإن لَمْ مـاننـد کلمـۀ »
اِل َ ݫِٖبُوا  >فََ ݫ ݫ ݫ ݫ تَجݫ ََْ توان وســـــع این  میآیـا    هنیـام وقف 2   <یَسَََ

 نوشــتاری در نظر  صــورتبه  یا  ا از هم فرع کرد؟جد  دوکلمهرا    وقف کرد و آنها  کلمات
صورت به  یول  یده؛گردختم «  ة  –  ااااااااااااة  » تأنیثتاءهمچنین کلماتی که به  گرفت؟  باید

وا اذْ  >وَ    آیۀدو در  «نعمة، نعمت»اسـت؛ مانند نوشـته شـده» «تای کشـیده   نِعْمَةَ  کُرُ
  ِ كُمْ<  اِ َ   ِْ وا  اذْ   و >وَ    عَلَ تَ   کُرُ ِ    نِعْمََ كُمْ   اِ َ   ِْ ظـاهر کلمـه   ام وقف آیـا ملاکهنی ـ  3<عَلَ

قســمت از آشــنایی با این    رو ازاین  باید گرفت؟  یا صــورت اصــلی کلمه را در نظر  اســت  
 لازم است. المصحف بر قاری قرآنرسم

 چند نکته
ها، به بررســــی برتری هر یک از بعد از بیان انواع قرائت های تجوید. در برخی از کتاب1

روشـــن شـــد که هر یک از   ه،داده شـــدتوضـــیحاتی   بهباتوجهاند.  آنها بر دییری پرداخته
ِ خود را دارد و   د.بر دییری برتری ندار یکهیچآنها جاییاه خاص 

آموزان و شـنوندگان، فرصـت لازم برای  برای تعلیم و آموزش اسـت؛ تا قرآن  قرائ  تراتق:
ِ  صحیح را داشته باشند.  آشنایی و یادگیری تلف 

: عموم مردم با  ؛  قرآن کریم )بعد از مرحلۀ یادگیری( اســــت  کردندورهبرای    قرائ  تدویر
 کنند.قرآن را قرائت می این روش

:قرائ  حَدْ  ــت؛ تا حافظان قرآنبرای حف  و تکرار    ر ــتفاده    و مرور آیات اسـ کرر اسـ حدا
 از فرصتِ زمان را داشته باشند.

 
ذا<؛ در سایر موارد به صورت متصل آمده است:  49:. کهف1   >لِه 
  >فَاِنْ لَمْ یَسْتَجِٖبُوا<سور  قص  به صورت منفصل آمده است:    50؛ در آیۀ  14:. هود2
 .است 103و دومی در سور  آل عمران:  7:مائدهاولی در سور   . 3
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ر   گردد که ارزش قرائت قرآن به مقدار تلاوت آن نیســـت؛تذکر میم  یاندر پا بلکه به تدب 
 به آن است. کردنعملو فهم آیات و 

اند و ترتیل را که اصـل  قرائت را چهار نوع شـمرده  های تجوید، اقسـام. بعضـی از کتاب2
ــت، جزءِ در قرائت قرآن   ــام قرائت    اســ ــاببهیکی از اقســ اند )تحقیق، ترتیل،  آورده  حســ
 ) در ، حو ــ س گفتهتدویر ــت  اند: بهترین نوع قرائت ترتیلســ یرااســ ــاسِ آن   ؛ ز قرآن بر اســ

اهُ   >وَ  نازل شــده اســت؛ لْن  ݫیٖلِا<  رَت َ ݫ ݫ صــورت خداوند متعال از ما خواســته تا قرآن را بهو   1تَرْتݫ
لِ  وَ > ترتیل بخوانیم انَ  رَت ِ یٖلِا الْقُرْء  ݫ ݫ  .2<تَرْتݫ

ترتتل  اصـــل در قرائت اســـت و قرائت    که ترتیل شـــودمیدو نکته فوق، روشـــن   بهباتوجه
. رعایت شـــود   اصااا ب ترتتلدر هر ســـه مرتبه باید   .تدویر  تراتق، حَدیو ساااه مرت ه دارد:  

فظُ الوُقوف.   اص ب ترتتل دو چتم اس : وَتن  الرُروف و ح 
، اجر و پاداش فراوان  3 ــتر ــمند اســـت    یدارد؛ اما قرائت. هرچند خواندن آیات بیشـ ارزشـ
ــورتبهکه  ه به معانی    صـ ر و توج  ــده و با تدب  ــد؛ ازاصـــحیح ادا شـ در قرائت    رو ینباشـ حو

ملکه   برای ایشــانکررت قرائت قرآن، معانی آیات    خاطر برای افرادی مفید اســت که به
  شده و در اجرای قواعد، مهارت لازم را کسب کرده باشند.

در دقت  4 رفتن ادایِ مناسب سرعتِ در قرائت، باعث از بین  باید شود تا. در قرائت حو
ی  ــود و حرکات و حروف مد  ــونناق  ادا    صــــورتبهحروف نشــ روایات از در    یراند؛ ز شــ

یاد خواندن  .قرآن نهی شده است با سرعت ز
 حکم شرعی رعایت قواعد تجوید

ــهیـد ثـانی؟ره؟ می گر امر در آیـۀ  شـــ لِ   وَ >فرمـایـد: ا االْقُرْ   رَتَ ِ ٖ تَرْت  نَ ء  ݫ ݫ ݫ ا<  ݫ را حمـل بر وجوب یلَِ
ــیر آیـهکنیم، مراد از »بیـان ــرت علی؟س؟ در تفســـ فرمود: کـه   الحروف« )در فرمـایش حضـــ

 
ب و شمرده)بر تو 32:. فرقان1  خواندیم«. (؛ »و آن)قرآن( را مرت 
ل. 2 م   ؛ »و قرآن را شمرده و با دقت بخوان«.4:مز 
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رتا لت و یانُ   وو   الوُقُوفِ   ُ  حِف  یلُ ݗو از   کهطوریبهتلف  حروف از مخارجشان است    (الحُرُوفِ  بو
ــویکدییر تمی ــوند و در دییری داخل نشـ ــو  ییر )با حرف د  ندز داده شـ ــتبه نشـ و   د(نمشـ

ــت که معنای آیات را تغییر می  الوقوف«»حف مراد از   دهد و ترکیب رعایت نکاتی اســ
و بلاغت ترکیب و اســـلوب قرآنی را که معجز  قرآن اســـت )از  ســـازدآیات را فاســـد می

 1. سازدمعجزه بودن( خارج می
ــاحب حدائق؟ره؟ می ــحاب  بینفرماید: صـ ــت در اینکه از »واجبات خلافی    اصـ نیسـ

پس هر چه از است  تلف  حروف از مخارجی است که برای آنها قرار داده شده    قرائت«
ــت که حرف بدون آن تحقق نمی ــول لغت عرب اسـ ــت و آنچه که   یابد،اصـ واجب اسـ

نات قرائت« شمرده بلکه از  باشد؛ینمواجب  چنین نیست ِ س   2. شودمی»مُحو
ــاحــب ــفــات حروف  یــت: رعــافرمــایــدمیجواهر؟ره؟صــــ ــرت  کــه  یصـــ   از فرمــایش حضـــ

ــیر ترتیل به » ــتفاده    آشــــکارســــاختنعلی؟س؟ در تفســ حروف« در یکی از دو روایت اســ
ــتقیم( در طبیعت حرف دارد )  خالتاند، آنچه که دکرده شـــکی در واجب بودنش مسـ

گر تســامح نکنیم( نیز جای اشــکال اســت   آن مســتحب بودن؛ اما زائد بر آن،  نیســت )ا
 3. چه رسد به واجب بودن آن

ــین ) فرمـایش پـدر بزرگوارش علامـه مجلســـــی؟ره؟ محمـدتقی مجلســـــی؟ره؟( را تحســـ
 و فرموده: اس  ترتتل را به واِی و منتری تانتم کرد که  کندمی

 
، ج  مجلسی،.1  .173، ص8الحدائق الناضرة في  حکام العترة الطاهرة، جبحرانی، ؛  8، ص 85  بحار اجنوار

رع کامل، مرجع الفقهاء   ،، وو ِ د  »صــاحب حدائق«: شــی  یوســف بن احمد بن ابراهیم البحرانی، عالم، عابد، فاضــل، مُحو
ق( قبرش در رواق مطهر حضــرت امام حســین؟ع؟ نزدیک قبور   1186ومتوفای     1107الاعلام، فقیه اهل البیت؟عهم؟ )متولد 

 (.359جلد است )هدیة الاحباب، ص   24شهدا ست   کتاب حدائق یک دوره فقه استدلالی در  
 .114، ص8الحدائق الناضرة في  حکام العترة الطاهرة، جبحرانی،  . 2
 .398، ص9الکلام في شرح شرائع الإسلام، ججواهر  نجفی،  . 3

، اســتاد فضــلا و پدر روحانی همۀ   «: شــی  محمدحســن بن شــی  باقر نجفی، معروف به صــاحب جواهر »صــاحب جواهر
جلد(، خدمتی شایان به همۀ علما کرده   43علما است، او با تألیف کتاب شریف و جامع ارزشمند »جواهر الکلام« )در  

 (.359ا بدرود گفت. )هدیة الاحباب، صدر نجف اشرف جهان ر 1266است. خدا او را جزای خیر دهد. در سال 
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هن به اینکه وقف به : ادا  حروف اساا  از مخنرج آنهن و حفظ احکنم وقفترتتل واِی
یرا، ننمنید به سک   و وصلحرک   اء و اهل عرب جایز نیست. ز  نزد همۀ قر 

 و حفظ  کندمی: ادا  حروف همرا  بن صااااافنتی اسااااا  که آنهن را نتکوتر  ترتتل مناااااتری
اء، آنهن را در کتنبکهترتت یهن بهوقف  1. اندهن  تج ید وتن  کرد قر 

،    در احکـام القرائـه  طبـاطبـایی یزدی؟ره؟ محمـدکـاظم یـدســـ ــفقیـه بزرگوار  ــللـهنمـاز  مســـ
کلمــات و حروف  خلــل واردکردنفرمــایــد: »می  37 حرف    حرفی بــه  کردنتبــدیــلیــا    بــه 

؛ همچنین اِخلال  شـودمییا برعکس، باعث بطلان نماز  را به »ظاء«    »ضـاد«دییر حتی  
ــکون لازم و همچنین   عرابی کلمـات یـا مـد  واجـب، تشـــــدیـد  بـه حرکـت بنـائی یـا اِ  یـا ســـ

کــه از صــــــدق آن حرف در عرف عرب کردن حرفی از غیر مخرجش بــهخــارج  طوری 
فرماید: »واجب نیست می  53 مسلله  در و  2.  «شودمیج کند نیز باعث بطلان نماز  خار

نـات قررعـایـت ــ  ســـ ــبـاع،    انـد؛ائـت کـه علمـای تجویـد ذکر کردهکردن مُحو مـاننـد اِمـالـه، اِشـــ
ــترنـایبـهتفخیم و ترقیق و ام ـال آن؛ بلکـه ادغـام   مواردی کـه )لازم بود رعـایـت آنهـا    اســـ

 3. کردن آنها بهتر است«اگرچه رعایت که( قبلاً ذکر شد؛
 589ی؟مد؟ در جواب اسـتفتای شـماره  االله امام خامنهمقام معظم رهبری، حضـرت آیت

طوری  ادای حروف از مخارج آن بهرا »رعایت قواعد زبان عربی و قرائت«صحت»ملاک
دای آن  آن را اهل لسـانکه  «بدانند نهحرفاو جواب اسـتفتای اند.و در فرمودهحرف دییر

ــمـاره   گر  فرمـاینـد:می 587شـــ ف »ا ــد و قرائـت مُکل و قـدرت بر یـادگیری هم صـــــحیح نبـاشـــ
 توانند به وی اقتدا کنند«.نمی ییراند یاست؛ ولنداشته باشد نماز او صحیح 

تلفظ حروف از گرفت:    توانمی چنین نتیجه جموع فرمایشــات فقها و مراجع تقلیداز م
اِی اسااااا   ط ی  کاه از یکادیگر مخانرج آنهان باه ــامـل   تمتم داد  شاااااوناد ور هماه وا کـه شـــ

 
، ج  مجلسی،.1  .8، ص85بحار اجنوار
، مسألهطباطبائی، ا .2  .652، ص1، ج37لعروة الوثقی، احکام قرائت نماز
 .655، ص1. همان، ج3
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زه اســت و باعث تمیز  ی  مخرج و یا دادن حروف هممخارج حروف و صــفات ذاتی و مُمو
نه« که بر اثر ترکیب حروف    .شودمیالمخرج  قریب اما »رعایت صفات عارضی و محس 

ــودمی  و کلمـات، عـارع ــیح و   شـــ ــودمیآیـات   روان خوانـدنو بـاعـث فصـــ »نیکو و   شـــ
است؛ هرچند برخی از فقهای و مراجع تقلید در بعضی از صفات عارضی مستحب«  

که   1اندداده  فتوا  یا احتیاط واجب  ادغام در یرملون( به وجوب  یا  لازم)م ل مد  واجب و 
  مندان باید به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه فرمایند.علاقه

  :بیان کرد گونهاینحکم شرعی رعایت قواعد تجوید را  ،تواندر پایان می
 ؛ل نماز اســـــتطمب  ،رعایت آنها بر همه واجب اســـــت و اخلال در آن  مخنرج حروف.1

 ذَ   :مانند
 زَ  – ل َ

ل َ  – ل َ   ضَّ
مبطل رعایت آنها در حد تمایز حروف واجب و اخلال در آن   م ت   مَ صااااافن  ذاتی و مُ  .۲

ی<عَ >درشت خواندن سین  :مانند ؛استنماز    ی< ص  عَ > صادنازک خواندن و  س 
  :رعایت آنها مستحب است با این تفاوت نهن   رَ صفن  عنر ی و مُ  .۳

ــی ندارد رعایتتعلیم و   ۀمقام تلاوت معمولی که جنبدر   (الف  آنها برای    نکردن آموزشـــ
 ؛آیدمیحساببهنقیصه  صفاتایندانای بهافرادیبرا یولندارد؛عامی اشکالی راداف
ــت  حرام  آنهــا  نکردنرعــایــت  آموزش،  و   تعلیم  مقــام  در   ب( ی  اســــ   روایــت  در   کــذب  راز

 .دخواننمی و  کندمیروایت  دارد واقعیت برخلاف عملاً  چرا که بود، خواهد
 قرائ  قرآ  بن لرن عروی و صدا  نتکو سفنرش و تیکتد ور 

آعربی نازل شده است: زبانبهکریمقرآن اهُ  >اِن   انِا اَنْزَلْن  ا قُرْء  بِی ِ كُمْ  عَرَ  2 تَعْقِلُونَ< لَعَل َ
گر قرائـت  آهنـز منـاســــــب صــــــدای نیکو و اه بـا)افزون بر رعـایـت قواعـد تجویـد( همر  ا

ــد، تـأثیر فراوانی   ــت، زیدر روح و روان بـاشـــ قرآن،    از معجزات  یکی   راآدمی خواهـد داشـــ
 

 .652، ص1. همان، ج1
صــورت قرآن )و به زبان( عربی فروفرســتادیم تا شــاید شــما)به خوبی( درک کنید)و  ، »همانا ما )آن( را به2. ســور  یوســف2

 .بیندیشید(«
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قرآ  که شـده اسـت  روایات اسـلامی سـفارشدر   رو ازاینآهنز دلنشـین آن اسـت. نظم و 
 .و بن صدا  نتکو بخوانتد فرابگترید عروی  آ  ص ر بهرا 

کرمفرماید که امام صـــادق؟س؟ از پدرانش نقل می مُوا؟صل؟ فرموده اســـت:  پیامبر ا  تَعَل َ
ه    الاُرآَ   تا  ت َ عَرَو  ــورتبـه، »قرآن را 1  ب  گ عربی آن،   صـــ یـدفرا قرَءُوا:  ودر روایتی دییر  «.یر  الاُرآَ   اݗ 

لرن   
َ
ی هن وَ  العَرَب   ب  صوات 

َ
 عربی بخوانید«. و لهجه  با آهنز  قرآن را، »2 أ

 :لَرن معننی مختلفی دارد
ر.  1 لی   :بر دو قسم استکه خطن و اشت ن  در تلفظ کلمن  : ن في الک مالل  ی  و  َِ  .خَف 

: لی  َِ باعث تغییر آسـیب برسـاند و که به سـاختار کلمات    اسـت خطا و اشـتباهیلرن 
ی   – نْعَمْتُ  تَ ، اَ نْعَمْ  اَ : مانندمعنا یا اِعراب کلمات شود؛  ی ، عَس   عَص 

  : ی  فصـاحت  از    یول  رسـاند؛ینمکلمات آسـیبسـاختار اشـتباهی که بهخطا و لرن خَف 
 به اظهار نون.>اَنَُّْسْ< ، به ترک مد اضافی>جَآءَ< : مانندکاهد؛ و زیبایی آن می

، آهنا  و لهجاه اساااااا :  لَرنُ الک م.2  ســـــخن  از   و بـه فهوا و مفهوم کلام )حـالتی  آواز
 همین معنای دوم است. مراد روایتو . شودمی گفته ز لحنگفتن( نی

ی  ر بادر گاهی    «لرن» ( اسـت صـداهای کشـیده) آهنز و لهجۀ حرکات و حروف مد 
؛ مانند لحن و آهنز  اســت)فحوا و مفهوم کلام(   گفتنحالتی از ســخن  ر بادر و زمانی 

بی جملـۀ خبری ــتفهـامی و تعج  بـه خود را کـه هر یـک، حـالـت گفتـار مخصـــــوص   یـا اســـ
 هم  بـا آهنـز وحـالـت گفتـارِ خبری جملـۀ »علی آمـد« را،  فـارســـــیدارنـد. برای نمونـه: در 

بی نز و با آهتوان هم میتوان بیان کرد و می  کرد.یا استفهامی تلف حالتِ گفتارِ تعج 

 
، صابن بابویه .1 ، ج؛  345، معاني اجخبار  .  211، ص92مجلسی، بحار الانوار
پدر شی     ،و صدوق اول همعروف به ابن بابوی( ق   ۳۲۹در گذشته  ) «  قمی هابوالحسن علی بن حسین بن موسی بن بابوی»

من لا یحضره »ترین اثر او  معروف  .است  یصغرو از فقهای یزرک شیعه در عصر غیبت   ، فقیه و پیشوای مردم قمصدوق
 .تاس  شیعه چهارگانه  هایکتاب  کتاب  از  یکیاست و   دین احکام  مورددر   احادیث  از   یک مجموعه  «الفقیه

ابُ )،ی. الکاف2 ضلِ القُرآنکِتو رتِیلِ فو ابُ تو نالقُرآنِ  ، بو سو وتِ الحو ن  بِالص و سو وتِ الحو رتِیلِ القُرآنِ بِالص و ابُ تو  .614، ص2، ج(بو
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اكَّ نمونه: آیه آن نیز چنین اسـت؛ برایقر  و   عربیدر زبان اكَّ   وَ  نَعْبُدُ  >اِع   ینُ< اِع   ݭٖ ݫ ݫ تَعݫ هم  نَسَْ
ارِ اســــتفهام  گفت  و حالتهم با آهنز  و ادا کرد    توانمی  گفتارِ خبری  و حالت  با آهنز

ــورت، دو  کــه دراین صـــ ــای متضـــــــاد از انکــاری  ــارتمعن ــود. میفهمیــده  ،  این عب شـــ
ی   یندساااا نی : ــورتبهیادگیری لحن و آهنز حرکات و حروف مد  ــان و   صــ عربی، آســ

یرا  ســــاده اســــت  یراحتبهفارســــی موجود اســــت و با کمی تمرین   شــــبیه آن در زبان  ز
که قبل از آموزش تجوید، جاست به یار بس  رو ینکرد؛ ازاآشنا   توانمی  آموزان را با آنقرآن

ی آشــنا شــویم با یادگیری قواعد   زمانهمتا   نخســت با لحن عربی حرکات و حروف مد 
 بخوانیم و تمرین کنیم. ، قرآن را با لحن و لهجۀ عربیتجوید

ــنـایی بـا لحن و آهنـز گفتـاری ا برای آشـــ ، بـا  معنـای آیـات  حوای کلام( زبـان عربف) امـ 
آشــنا شــد و این مرحله بعد از یادگیری تجوید و تلف  صــحیح حروف و باید  قرآن کریم 

 کلمات قرآن است.
ــومین؟عهم؟تی که از پیامبر اکرم؟ص؟ و ائمۀ  در روایا ــده  معصـــ کید به   افزون  ،نقل شـــ بر تأ
ن از مسـلمانان خواسـته شـده تا    ت قرآن با لحن و لهجۀ عربیقرائ سـو قرآن را با صـدای حو

،    و نیکو  ن و نیکو ــو ســـ ــوت حو بخواننــد و خودِ آن بزرگواران در خوانــدن قرآن کریم بــا صـــ
آشــکاری با   یو دشــمنبا آنکه عِناد   دشــمنان اســلام بع ت  یلاوادر   اند.قدم بودهپیش

ــتند؛ ولپیامبر اســـــلام؟صل؟   ــرت  هاییمهن  یداشـــ جمع   شـــــب پشـــــت خانۀ آن حضـــ
 شدند تا تلاوت زیبای قرآنش را بشنوند.می

 1. قرائت قرآن بوده استصداترین مردم در درتفسیرعیاشی آمده که پیامبر؟صل؟خوش
ــی  کلینی؟ره؟ ــادق؟س؟ کندمینقل   شـــ ــداتر بوده از همۀ مردم خوش  که امام صـــ صـــ

 
 .85سور  اسراء، حدیث 44، ذیل آیه295، ص2، جعیاشی،  تفسیر   . عیاشی،1
  عصـر   در   شـی  کلینی ان متقدم شـیعی و معاصـر ثاز متحد (  ق  ۳۲۰در گذشـته  ) «محمد بن مسـعود سـمرقندی عیاشـی»

  حدی ی   مصــادر   جزء ده اســت. تفســیر عیاشــیاو در ابتدا بر مذهب تســنن بود و بعد به تشــیع گرایی  صــغراســت؛  غیبت
  .شودمی  محسوب  شیعه
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ــرتئـت امـام زیندر مورد قرا  اســــــت و  قـدر آن العـابـدین؟س؟ آمـده اســــــت کـه آن حضـــ
اها و افراد دییری که از جلوی منزل ایشـــــان میخوش ذشـــــتند، گصـــــدا بودند که ســـــق 

 1. دادندیفرامگوش  ایستاده و به قرائت ایشان
 ـــ   :  که  فرمود کندمیول خدا؟صل؟ نقل  امام صــــادق؟س؟ از رسـ

کُل  يء   ل  لتَةٌ   شااااَ لتَةُ  وَ  ح   ح 
وُ   الاُرآ    نُ  الصاااا َ ــدای نیکو 2  الرَنااااَ ینت قرآن، صــ ــت و ز ینتی اســ ، »برای هر چیزی ز
نُواکه  فرمود:  کندمیامام رضــا؟س؟ از رســول اکرم؟صل؟ نقل    همچنین باشــد«.می  حَناا  

کُم الاُرآَ   صااااوات 
َ
ی وَ   فَإ   َ   ب  نَ   الصاااا َ ن الاُرآَ   یَزیدُ   الرَنااااَ ــدای خود، 3 حُناااان  ، »قرآن را با صــ

ینت دهید که صوت نیکو بر زیبایی قرآن می  افزاید«.ز
ــیـار ب ـ رو ازاین یـان قرآنجـا خواهـد بود ک ـه  بســـ ــول در کنـار یـادگیری تجویـد ه قـار و   بـا اصـــ

حضور مستمر  در جلسات   . لازمۀ این امر نیز آشنا شوند  قواعد صوت و لحن در قرائت
ــت مــداقرائــت ــاتیــد بــاتجربــه    وم و صـــــحیح، تمرین و ممــارســــ یر نظر اســــ و   و مــاهر ز
یان دادنگوش  .مشهور است به تلاوت قار
ــت کهدر پایا گر  ،  غیرعربافراد   ن، تذکر این نکته لازم اســ قرآن را با لحن عربی  نتوانندا
گیرند نباشـــــد، قرائت معمولی و   پذیر یا قرائت قرآن با صـــــدای نیکو برای آنها امکان  فرا

 ساده نیز از آنها پذیرفته است و از پاداش معنوی آن، برخوردار خواهند شد.
لَ  إ   َ :  ده که پیامبر اکرم؟صل؟ فرمودهاز امام صـادق؟س؟ نقل ش ـ ُِ ي َ  الر َ عجَم 

َ
ن  الأ تی  م  م َ

ُ
 أ

 
ُ
ة   الاُرآَ   لَتَارَأ تا َ عَجَم  هُ   ب  ةُ   فَتَرفَعاُ کاَ ة    عَلٰی  المَ ئ  تا َ زبـانـان از امـت من، قرآن را با  ، »غیرعرب4عَرَو 

 برند«.لهجۀعربی بالا میلحن و بارانآ فرشتیانولیخوانندمیعربی(لهجۀعجمی)غیر 
 

ضـــلِ القُرآن)،  یکافکلینی، اصـــول  . 1 ابُ فو نکِتو ســـو وتِ الحو رتِیلِ القُرآنِ بِالصـــ و ابُ تو ن  ، بو ســـو وتِ الحو رتِیلِ القُرآنِ بِالصـــ و ابُ تو ،  (بو
 .616  ، ص2  ، ج11  حدیث

 .9. همان، حدیث2
و فِ )؛  وســـــائل الشـــــیعة،    69، ص2، عیون  خبار الرضـــــا؟س؟ ، ج. ابن بابویه3 ةِ القُرآنِ وو لو اءو ابُ قِرو بوو یرِ    یکتاب الصـــــلاة،  و

غو
لاة، باب  .859، ص4ج  ،(6، حدیث24الص و

ــول  ا  کلینی،.4 ــلِ القُرآن)  ی،کافصــ ضــ ابُ فو ا ُ نزلِکِتو مو عُ کو ن و القُرآنو یُرفو ابُ  و ــیعة،  619، ص:  2، ج1، حدیث(، بو ــائل الشــ ؛ وســ
و فِ ) ةِ القُرآنِ وو لو اءو ابُ قِرو بوو لاة، باب  یکتاب الصلاة،  و یرِ الص و

 .221، ص4، ج(4، حدیث30غو
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ج حروف شنایی با آ   مخار
ذ  یَختنرُُ  مَن  اختََ ر   وف  سَ عَةَ عَشَر مَخنر جُ الرُر   -9

 عَلَی ال َ
  اند، هفدهاز علمای تجوید( اختیار کرده)  خبرهمخارج حروف، بر اساس آنچه که اهل  

 .است مخرج 
و   ســ س به معرفی صــفات ذاتی  حروفنخســت به معرفی مخارج   ،های تجویدکتاب
زه   ی  ــورتبهمُمو ــت و   تلوری  صـ ــ س  ،اندپرداخته  وار فهرسـ ــی  به سـ ــتراک  وجوه بررسـ  و   اشـ
  صــفات  بررســی  به پایان  در  و   انفرادی  حالت در   صــفات  و  مخرج   نظر   از   حروف  افتراق

  .اندپرداخته (عارضی صفات) ترکیبی در حالت
  .است بر زمانو  کنندهکسل ،بررسی مخارج و صفات حروف  این شیو
ــفـات حروف بـهبـاتوجـه ــن ـ :اینکـه هـدف از آموزش مخـارج و صـــ ایی عملی بـا قرائـت  آشـــ

 و  مخارج  زمانهم آموزش  یعنی ترکیبی  روش که  رســــدمی  نظر  به  .اســــت  صــــحیح قرآن
حروف قریب المخرج که مورد بار در   ویژهبه  ؛باشـد  داشـته  بهتری نتیجه  حروف  صـفات
  :برای نمونه ؛استهمه ابتلای 

به معرفی صـــفات ذاتی و  زمانهم  ،اســـت که ابتدای حلق  ءهامزه و هبا معرفی مخرج 
 تا   خوترِ  و   تد  شـِ   ،مسهو   و   هر جو   صـفات  از  :اندعبارت که  پرداخته شـودنیز  آنه  ممیزه  
 ین عبعد از معرفی مخرج   یا  ؛ندشـــوآشـــنا   مایز این دو حرف هم مخرج کاملاً ت  وجوه به
به بررسـی وجوه اشـتراک و افتراق    ،بیان صـفات ممیزه آنها  و  اسـت   که وسـع حلق  ءاوح
ــت(،    و موردکــه قریــب المخرج انــد )  و عین بــا هــاء و حــاء  مزهه ابتلای همیــان اســــ

  ابتدا  همان  از  را    آموزانقرآن،  نماز   و اذکار   اتیو آرین روی کلمات  پرداخته شــود وبا تم
ــحیح  عملی  قرائت  با ــنا  حروف  این  صــ ــاخت.  آشــ ــی به  ترتیب  همین به   ســ  بقیه  بررســ

نخســت به بررســی حروف هم مخرج و ســ س به بررســی حروف   ،دشــو  پرداخته  حروف
 .کاربردی صورتبهقریب المخرج و تمرین روی کلمات و آیات 
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ــوانتخـاب کلمـات و آیـات بـایـد دقـت  اینکـه در   توجـهقـابـلنکتـه    د از حروفی کـه تلف   شـــ
 .دشوآموزش داده نشده است استفاده نآنها در عربی با فارسی تفاوت دارند و هنوز 

 مخنرج حروف
صحیح   یادگیری و رعایت تلف     مباحث علم تجوید است.  ترینمهماز   حروفمخنرج
ــت    آموزانبر قرآن  رو ازاین  ر شــــناخت دقیق مخارج آنهاســــت.مبتنی ب  حروف لازم اســ

 حروف را درست تلف  کنند. ند تا بتوانندشو م آشنااعضای دستیاه تکل   نخست با
 ماعمن  مهم دستگن  تکل  

 

 
:  اعمن  مهم دستگن  تکلم ع نر  اس  از

وتتن ا. 1  ، حنجره و تارهای صوتی؛لرَنجَرَةُ الوَتَرا  الص َ
ممنر . 2 ننُ  الم  یچۀ نای؛ل   ، در
 ؛1، فضای حلقالرَلقتَج یفُ . 3
 :، شامل2کام بالا »سقف دهان«،  الاعَلٰیكُ لرَنَ ݗَ ا. 4

لرَنَ  (الف  هنةكُ اݗَ لل َ رمی+ اݗَ  کام(؛)پس کام و زبان کوچک،نرم الل َ
 

. حلق، قســمتی از گلو اســت که بین حنجره و دهان و قبل از زبان کوچک قرار دارد؛ حلق از پایین به حنجره و از بالا به  1
 .گرددمیزبان کوچک محدود  

های بالا تا زبان شــود؛ ســقف دهان، از پشــت دندانمیمحدودهالببهابتدادر و حلقبهانتهادر کهاســتای. دهان:حفره2
علی  «، )کام بالا( گفته می ک الاو نو  شود.کوچک امتداد دارد و در دانش تجوید به آن »حو
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لرَنَ  (.ب  (؛وسع کام) کامسخت ،می العَظكُ اݗَ
ثَه (.ج لل َ  های پس از آن(؛)ل ه و شکن ، پایۀ دنداناݗَ
لأسنن . 5  ها؛، دنداناݗَ
فَتن . 6 لش َ  ها؛، لباݗَ
نن اݗَ . 7  ، زبان؛لل  
 ، فضای دهان؛تَج یفُ الفَم. 8
لجَوف. 9  (؛8و 3) ، فضای حلق و دهاناݗَ
جویفُ اجنف(، فضای بینی.تشومخَ . 10  ، )تو

 معنن  مخرج
  خروج، مرل   در لغت به معنای  مخرج

  :قرائت در اصـــــطلاح  و   اســـــت آمد   ترو ومَرَل 
 .اس  1حرفتولتد مگن  تولتد ین مرل 

مدر یکی از قســـــمـت  حنجره  از   عبور   از   پسبـازدم    هوای ــتیـاه تکل  محـدود   هـای دســـ
ــودمی ــودمین ترتیـب حرف ایجـاد  و بـدی  شـــ ی کـه هوا در آن بـه حرف تبـدیـل شـــ ، محل 
ــودمی  بـاء و میم دو حرف تلف   کـه محـلِ   هـانـامنـد، مـاننـد لـب، »مخرج حرف« میشـــ

یشۀ زبان و ابتدای زبان کوچک که محلِ  تلف  حرف قاف انتهااست یا   است. و ر
 معنن  حرف

 .است ننر  هر چتم ل ه و ک  به معنای لغت در  حرف
  .قرائت و تجوید متفاوت است ،در دانش صرف و نحو  حرف مفهوم اصطلاحی

ــمـار   بـه  کلمـه انواع  از و    مفهومی معنـادار اســــــت  حرفواژه    نرو دانش صااااارف و در     شـــ
 (.حرفو  فعل ،اسم :است قسم سه بر  کلمه)؛ آیدمی
 :نمونه  ، برایاســـت ســـبعه  قراء  از   یک  هر  به منســـوب  قرائت  مفهوم به  قرائن   دانش در 

 
ِ حو لمو لِ   اسم،  وو هُ  جُ خرو لمو ݗو . »ا1

  ل 
 نهایةالقول المفید فی علم التجوید،  مکی، «، )هُ لو   دُ ل ِ وو المُ  ز ُ یِ الحو  وو هُ   رف وو الحو  نهُ مِ   أُ نشو ذی یُ ال و



 190 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

و   «حرف نافع » شـودمیگفته   «،قرائت عاصـم»یا   «نافع   قرائت» شـود گفته  اینکه  جایبه
  «.حرف عاصم»
یاد   « اسـت که آوا شـناسـی از آن به »صـامت«عربی  ءِ جا»همنظور از آن    دانش تج یددر 
 .هن  دستگن  تکلم تکته داشته بنشدصدایی اس  که ور یکی از بخش آن و  1گرددمی

 در زبن  عرب ور دو قنم اس :    حروف
:   «.  :اصالیحروف.1 قاسا   صادایی به عبارت دقیق تر )مشـخ  و   که ور مخرِی مُرَا 

ن مانند حروف حلقی، لســـانی و شـــفوی(   ر معی  )تقدیری و فرضـــی مانند حروف    ین مُاد َ
ی(    2 .تکته داشته بنشدمد 

ق صـــی اســـت در دســـتیاه ت:  مخرج مُرَا َ ن و مشـــخ و کلم که حروف بیســـت و مکان معی و
و برای شـناسـایی آن، کافی اسـت  شـوندهنیام تلف  از آن خارج می  گانۀ عربهشـت

د کرده  موردنظر کـه حرف   ــد  کن یـا مشـــ ــا کی قبـل از آن تلف   و بـه کم ـ را ســـ ک الف متحر 
قمخرج  د؛ محل قطع صدای حرفکر ق و نِ همان حرف  مُحو   مانند: 3؛ استو مُعی و

     -، اَج َ اَجْ  -، اَت َّ اَتْ  -، اَب َّ اَبْ 
ر  م ندارد و محل   :مخرج مُاد َ نی در دسـتیاه تکل  صـۀ معی  مکانی اسـت فرضـی که مشـخ 

ی   . استخروج حروف مد 
 ــ  روف مد  هنگنم تلفظ ح نی از دســــتیاه تکلم قطع نخواهد  صــ شــــد؛ دا در جای معی 
به   رو ینازا کند؛یماد پیدا  امتد نرم و آسان در فضای حلق و دهان  حرف  یبلکه صدا

کـه    .گوینـدمی  د  و لتنما  حروف آنهـا ی  ــودمی  بـه حرف تبـدیـل  در آن هوامحل  )تمـامی  شـــ

 
 .  ۷۲و    ۷۳ص   ،آیین تلاوت قرآن  ،حاجی اسماعیلی .  1
از جمله    (،شــــمســــی ۱۳۴۱متولد  )اســــتاد علوم قرآن و حدیث دانشــــیاه اصــــفهان    «دکتر محمدرضــــا حاج اســــماعیلی»

 « است.پروهشی در قرآن و فنون قرائات»  «،رفای قرآنژ از  »  «،شرح شاطبیه در قرائات سبع»تالیفات ایشان  
لی  ݗو . »ا2 دُ عو مو وتُ المُعتو رفُ هُوو الص و «؛ ) لحو ر د و و مُقو قَ او ق و جَ مُحو خرو  . 45احکام قراءة القرآن الکریم، صالحصری، مو
، ج3 ــر گر حرف از آن محلی کـه علمـای تجویـد مشـــــخ  کرده  199، ص1.ابن الجزری، النشـــ ــد، تلف  مـا )ا انـد تولیـد شـــ

 باشد(.صحیح است وگرنه تلف  درست نمی
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ی   )تقدیری و فرضـی( ر د و قو مخرج مُ   فضـای حلق و دهان( و برای    اسـتبرای حروف مد 
ــایی آن ــناســ ــوری قبل از ،  شــ ــت که حرف مفتوحی قبل از الف، حرف مکســ کافی اســ

ییاءمد   ،  در این صــــورت   درا تلف  کر  اضــــافه و آن ی و حرف مضــــمومی قبل از واو مد 
ِی روشن خواهد شد؛ مانند:  مخرج آن حرف  اُو ذِعنَا   - نُوحِِهَا  -ءَاتُونݭݭݭݭݫ

ــکل و   :حروف فرعی.    2 ــخ     یمخرج  شــ   1؛د بین دو مخرج  در جریان ان و    دندارنمشــ
 >در   شـــــدهمانند: همز  تســـــهیل

َ
عْجَمِی ا  أ
َ
یا  شـــــودمیو همزه تلف     که بین الف مدی  <أ

هَا>در  شده اِماله الف  ع   .شودمیکه بین الف و یاءخوانده  <مَجْرَ
تنها از راه شنیدن   ،شکل خاصی در نیارش ندارندچون    گفتنی است که حروف فرعی

 .شوندمیدرک 
 تعداد حروف اصلی

ــتـاری )مکتوب(  از ن  حروف اصااااالی  29  و از نظر گفتـاری )منطوق(  حرف  28  ظر نوشـــ
ولی    ،از نظر نوشــتاری یک شــکل دارد  حرف اســت. بدین ســبب  اســت که حرف الف 

 از نظر گفتاری بر دو قسم است:
اَ   -اَحمَد ؛ مانند: شودمیهمزه خوانده  صورتبه. الفی که 1 ݧ  -  لَ سَّ ݧ ݧ  ؛اِمام -اُخِذ  –نَبَاُ ݩݩݩݧ
ی2 ت الف مد  و  ا -تَخَافَا  لَ است؛ مانند:  . الفی که مُصو ݨݨَ .- نَادَاهُمݧ انو ایو طو  خو

 ولی از نظر منطوق   حرف  28(،  حروف ابجـدی)  الفبـای عرب از نظر مکتوب  در نتیجـه
 .استحرف 29(، حروف هجائیه)

 
:عبـارت د. بـه1 کـه از امتزاج و ترک  یحروف  یحروف فرعییر ــتنـد  ــل  یـبهســـ مکی بن ابی  . )آینـدیوجود مبـه  یحروف اصـــ

 (۴۵ص  یم،احکام قراءةالقرآن الکر   الحصری،  ؛۲۰۷صید القراءة،تجو في  یةالرعاطالب،
 ند:شو لازم به توضیح است که »حرکات« نیز به دو شاخۀ اصلی و فرعی تقسیم می

 : فتحه، کسره و ضمۀ خال ؛حرکن  اصلی
ــت و نـه عمـو ة، نِ حمـو در کلمـات: رو   هنیـام وقف  : فتحـۀ نـاخـال  پیش از تـاء تـأنیـثحرکان  فرعی کـه نـه فتحـۀ خـال  اســـ ة 
کســر  خال  نهکهنِعمه(؛ وکســر  ناخال  در کلمات: قیل وغیض)شــبیه »اِ« آخر در زبان فارســی: روحمه، کســر  خال 

 .(31نهایة القول المفید،صمکی،  شمام شده است.)بلکه اِ  نه ضمۀ خال   است و 
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 :الف ور دو قنم اس عرب،  و لغتادبیات  یهادر کتاب
:حرک  الف  .1  گویند؛می الف ینبنهان همزه است و به آن هم پذیر
:حرک  الف   .2 ی است و به آن  ننپذیر نهالف لَ همان الف مد   1. گویندمی ت  
 

 تعداد مخارج حروف
 :اندکردهتقسیم  دودستهعلمای تجوید برای فهم آسان مخارج حروف آنها رابه 

« موا اااااع »  و بـه آنهـا  انادمخرجیاک یان چناد   ر ورگترناد کاه د  هانییمکان   :مخانرج عانم.    1
نن ، شَفتن  و خَتشومگویند و شامل پن  مخرج کلی اند : می وف، حَلق، ل  َِ. 
و هر مخرج، محـل  تولیـد ) انادمخرجکاه در ورگترناد  یاک    هانییمکان خان::   مخانرج.2

 .(استیک تا سه حرف 
مخارج حروف را هفده    عدادتنحوی    خلیل  اختلاف است؛  حروفتعداد مخارج   بار در 

.  اســت و قول مشــهور نیز همین    3الجزری این قول را ترجیح دادهدانســته و ابن 2مخرج 
ــیبویهاما  ــانزده مخرج  ســـ ــتـه  تعـداد مخـارج حروف را شـــ را که محـل ومخرج جوفدانســـ

ی یرا    اســــت؛نشــــمرده  خاص   مخارج از اســــت  خروج حروف مد  مخرج الف   وینظر بهز
ی با ی یکی اســت.مخرج واو و همزه و مد  ی با غیر مد  اء یاء مد  ارج حروف  تعداد مخ   فر 

یرا نزد  ؛داندرا چهارده مخرج می  مخرج سه حرف »لام، نون و راء«  یکی است. ویز
یـه  گـذارینـامو    نکتـه: ترتیـب ــویبـههـا  مخـارج از طرف ر  یعنی  ؛یـافتـهانجـامدهـان    ســـ

ــمــت جلویِ دهــان   گــاهآن  ،هــا آغــاز از حنجرهمخــارج    یــبترت ــه ســـ مخــارج بعــدی ب
 به بررسی آنها خواهیم پرداخت. به ترتیباست که  آمدهیشپ

 
 .5، ص4العربیة، جمبادی  الشرتونی،.1
. اصــل در مخارج حروف، این اســت که برای هر حرفی یک مخرج مســتقلی باشــد ولی بعضــی از حروف، دارای مخرج  2

 .استمشترک هستند و تفاوت آنها تنها در نحو  تولید حرف)صفات( 
، ج3  .198، ص1.ابن الجزری، النشر
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 )فضای حلق و دهان( موضع جَوف. 1
لجَوف   -1 فٌ ل  ی تنهن وَ خوَا اَل  لهَواء  تَن حُروفُ   ه   ی تَهمَد   ل 

ی  برای جوف، الف اســـــت و دو خواهرش اواو و یـاء[ و آن   اســـــت کـه بـه هوا حروف مـد 
 .شودمیمنتهی 
وف فمااااان  خنلی   :در اصـــــطلاح قرائت  و   یخنلدیو  و فمااااان   در لغـت به معنـای  َِ
 .است حروف مد  حلِ  خروج و مدهن   و حَلق 

َ ا، ََ» :شنمل سه حرف حروف مد   َ ی، ََݨَݨݨݨَ  .است«َ وَݨَݨݨݨݨُ ََݭَݭݭِ
بر    ، صــــــدای حرف بـدون تکیـه حروف ماد  هنیـام تلف   

م در تمامی فضـای حلق و   نی از دسـتیاه تکل  قسـمت معی 
رم و آسـان امتداد   صـورتبه  دهان آنها   رو بهازاین. یابدمینو

 .گویندمی 1 لتن و  حروف مد  
 تلفظ حروف مدّی روش

 
 

ــطح الف مد  - ــدن دهان و پایین آمدن ســ ــوتی همراه با باز شــ : از ارتعاش تارهای صــ
 ؛خَطَاعَانَا -ءَابَآءَنَا مانند: آید؛صوت در فضای حلق و دهان به وجود می و امتدادزبان 

 
ی  نرمی»  معنای«، بهلتن. »1 ت و ســــختی  زیر    اســــت؛« و صــــفت حروف مد  همراه با مد  این حروف به نرمی و بدون مشــــق 

وقتی مخرجی وسـیع و گسـترده شـد، صـدا در    ،بودن مخرج آنهاسـتخاطر وسـعت و گسـتردهو این به  شـوندمیادا  وکشـش  
 گویند.می »حروف مد  و لتن«از این رو به آنها ؛  دشو کند و به نرمی ادا میشود و کشش پیدا میآن پخش می
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ــوتی همراهاز ارتعاش  : ینء مد  -  زیرین و بالا آمدن وســـــعفکآمدنپایینباتارهای صـــ
بِیلِیآید؛ مانند: صوت در فضای حلق و دهان به وجود می زبان و اِمتداد  ؛مَدِعنِینَ  -سَّ

ها و بالا آمدن انتهایِ زبان از ارتعاش تارهای صــوتی همراه با گرد شــدن لب:  د  واو م-
  عَلُوبُونَ  - تُوعَدُونَ آید؛ مانند: صوت در فضای حلق و دهان به وجود می و امتداد

 گویند.نیز می 1 حروف ِوفته و هوائته ،حروف مد  به  ندس نی :ی
 
 موضع حلق . 2

َقصَی الرَالق  هَممٌ هنءُ   -11 ه  فَعَااااتنٌ حاااااانءُ   ثُم َ لا  وَسطااا   ثُااام َ ل 
 حاء است.عین و  انتهای( حلق همزه و هاء، و برای وسع حلق) پس برای دورترین

 ........ .......................          ... ..... اَدننُ : غَتااانٌ خنؤُهن، -12
 ...ابتدای( حلق غین و خاء است.) تریننزدیک

م اســت که از پایین به تارهای صــوتی در حنجره )محلِ  حلق:    قســمتی از دســتیاه تکل 
 .شودمیبرجستیی جلوی گردن( و از بالا به مرز زبان کوچک محدود 

 شدننزدیک  بااند و گرفته  قرار  حنجرهدرونکه    اندیفیظر نازک و    پرددو   :تنرهن  صوتی
 ند.شومی تولید مخرج   یک  که از دنشوحروفی میتمیزدادنباعث  یکدییر بودن از یا دور 

 
 

 
، ج1 «؛ و از آنجا که این حروف در مسـیر خروج و تلف  خود،  چیز خالی و تهی  ،»فضـا به معنای:»هوا«،  . 199، ص1. النشـر

ه« نیز گردندمیبا هیچ عضوی اصطکاک ندارند و کاملاً از فضای خالی دهان، خارج   .گویندمی  ، به آنها »حروف هوائی 
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 .شــودمیخارج  دو حرف    از هر مخرجی که  اساا سااه مخرج  دارند    در ور مو ااع حلق 
 گویند:می »حروف حلای«به آنها  رو ازاین
 

 
 
 

ج دو حرف . 1  همزه و هاءمخر
 .اس تنرهن  صوتی  در مرل  حنجر  و  انتهن  حلق و : مخرج همم  وهنء
یشانتها و ،  همم  و هنءهنیام تلف    کشیده   پایینکام  طرفبهصدا  و   آمده  یینزبان پا  ۀر

؛ با این تفاوت  شوندمیتولید    حجمکمو نازک و    شودمی
ــوتی   همم هنیـام تلف  حرف    کـه بـه یکـدییر  تـارهـای صـــ

ــل و بـا جـدا صـــ ــدن  مت  -بـاحـالـت و   مرتعش  یکـدییر از   شـــ
ــودمیتولیـد  انفجـاری ،  هانء هنیـام تلف  حرف  ولی    ؛شـــ

ــوتی ــارهــای صـــ ــه یکــدییر نزدیــک و   ت  بــدون ارتعــاش ب
  عَنْهَوْنَ  ؛عَنْاَوْنَ : ؛ مانندشودمیسایشی تولید   باحالت
کن باشــد   هرگاهویژه  به  ؛شــودمیشــنیده    ســختیبه  هنیام ادا  ءهنحرف    صــدای  و ســا
ی قرار گیردبعد از   کن یا حروف مد   به انتهای حلق  فشارآوردنبا کمی  باید  که    حرف سا

ْ   -اِهْدِنَا : مانند1؛ تا صدای حرف شنیده شودکرد آن را تقویت  ِْ ْ   -اِلَ   اِ   
 اِل َ

 
یادی به  هن   سانکنشـدن صـدای  بعضـی افراد برای شـنیده .1 کنند؛  میتلف    حنء آن را شـبیهسـازند و حلق وارد میفشـار ز
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ج دو حرف  .2  عین و حاءمخر
 .اس نن   ۀوس  حلق و در مرل  دییچ: مخرج عتن و حنء
یشـــ ــانتهـا و  ،عتن و حانءهنیـام تلف    ــدا   آیـدمیزبـان پـایین   ۀر کـام پـایین   طرفبـهو صـــ

،  عتن ؛ با این تفاوت که هنیام تلف   شــــوندمیتولید  حجمکمکشــــیده شــــده و نازک و 
یچ  ــیده    آرامیبهنای   ۀدر ــودمیبه عقب کشــ ــای حلق را تنز می که شــ ــازد و با فضــ ســ
ــداارتعـا ــوتی، صـــ  نیمـه  بـاحـالـت ی حرفش تـارهـای صـــ

هنیام  ولی    ؛شودمیهای حلق کشیده  به دیواره  سایشی
یچ حنءتلف     شـــودمینای، کمی به عقب کشـــیده   ۀ، در
و بــدون   ســــــازدفضــــــای حلق را بــه هم نزدیــک می  کــه

سـایشـی    باحالت  ی حرفارتعاش تارهای صـوتی، صـدا
؛ شــــودمیهای حلق کشــــیده  به دیواره  همراه با گرفتیی

 عَحْمِلْ  مَلْ ؛ عَعْ     -  اَحْلَامْ    ؛ اَعْلَامْ :  مانند
 

ج دو حرف  .3  غین و خاءمخر
 .اس در ابتدا  حلق )مرز متن  حلق و دهن ( : مخرج غتن و خنء
یش ـانتها و  ،  غتن و خنء  هنیام تلف   آیدمیبالا   زبان  ۀر

 سایشی  باحالتو صدای حرف 
ــویبـهاز ابتـدای حلق  ــیـده    ســـ ــودمیکـام بـالا کشـــ و  شـــ

ــت و پر حجم تولید می ــودرشــ با این تفاوت که   ؛ندشــ
ــوتی مرتعش  غتنهنیـام تلف   ــودمیتـارهـای صـــ و   شـــ

ــدا هــای حلق ه نرمی بــه ابتــدای دیوارهب ــ  ی حرفصــــ

 
، بنعث بط   نمنز میبهحرفیتقلید تبدیلمراجعنیست و طبق فتوای تمامیصحیحو این  شود.حرف دیگر
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  حرفیصداو   شودنمیتارهای صوتی مرتعش    خنءهنیام تلف     ولی  ؛1شودمیکشیده  
ی  :مانند؛ شودمیکشیده  ،در مخرج خود خراش یکم با ی  ؛عَغْش   غَر َ   ؛ خَر َ   -  عَخْش 

 چند نکته
ــوندمی، چون از حلق ادا  همم ، هن، عتن، حن، غتن و خنشــــش حرف   .1  حروف حلای   شــ

 .خاغین وحا و عین و و  همزه، ها       باوفاحرف حلقی شش بود ای    نامند.می
یه یکبار»ها« جزئی است و بودن تارهای صوتی درحرفباز  .2  .دشونمیخارج  ههوای ر
یچۀ نای    «عتن»  هنیام تلف  حرف  .3 ــیده در ــتر به عقب کشــ ــودمیبیشــ و مجرای  شــ

یچۀ «حن» حرفدر ولی ؛سازدمیتر تنز را حلق  .شودمیکمی به عقب کشیده نای در
« را کمی  حنء« و مخرج »همم « را کمی بالاتر از »هنبعضــی از علمای تجوید، مخرج ».4

 . اندکرده« بیان غتن« را کمی بالاتر از »خنبالاتر از »عین« و مخرج »
 
 سانموضع ل   .3

نن   است. زبن  به معنای ل 
م است تریاین موضع از وسیع    :و شاملن مواضع دستیاه تکل 

 .اس اِما   مختلف کنم بنلا  هن  مختلف زبن  و بخش
از معرفی مخــارج حروفابن کــهمیمعرفی حروفی  بــه    حلقی  الجزری بعــد   از   پردازد 

خاطر نقش اسـاسـی زبان به  لناننیاین حروف به   گذارینام ند.شـوادا می مو اع لنان 
ــتدر تولیـد این حروف  نقش   کـام بـالا نیز در تولیـد این حروف اجزای دییر   گرنـهو   اســـ

 آشنا شویم. لازم است نخست با اجزای کام بالا  رو ازایندارند؛ 
 هن  مختلف زبن بخش
ک اندام گفتاری(، بخش : اندعبارتهای مختلف زبان )قسمت متحر   از

 
 در انفجاری بودن صدای قاف وسایشی بودن صدای غین است.  قنفبا   غتن.تفاوت 2
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 جزای مختلف کام بالاا  
: اندعبارتهای ثابت اندام گفتاری(، جزای مختلف کام بالا )قسمتاو   12از
 

 
  است.عدد   32 در مجموع هندندا 
تن ثننین،  های  دندانو شــامل   داردشــانزده دندان    دارای  آدمیهر فک   بنع  هر   اَنتنبو    یَ

و بر سـه قسـم   اسـتکه در مجموع بیسـت عدد   اَ اراسهای  کدام چهار عدد و دندان
ــو  ــت: »ضـــ کاســـ ذ«  واحِن« دوازده عـدد»طو   چهـار عـدد «واحـِ واجـِ چهـار عـدد کـه در   3و »نو

 نمودار زیر مشخ  شده است:
 

 
 شود که دارای شکل گنبدی و جداری سخت است.. سخت کام به آن قسمت از سقف دهان گفته می1
 .می گویندچسبیده به زبان کوچک   . نرم کام به قسمت عقب سقف دهان2

 
ــی به خاطر کوچکی فک، چهار دندان عقل ندارند3 ها بیســـــت و هشـــــت عدد و  از این رو نزد آنها تعداد دندان  ؛. بعضـــ

 .استهایشان سی عدد  بعضی دییر تنها دو تای از آنها را دارند و تعداد دندان
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 تو تف وتشتر 
  اندکرد تانتم  هن را به چهنر دستۀ اصلیدندا 

نِ )جمع   ننینثَ   .1 هثو که   اسـت های تیز  جلوی دهاندندان  عبارت از و    دوتنیی  معنایبه(ی و
 هار عدد(؛چ)مجموعا   رنددو تا در بالا و دو تا در پایین در کنار هم قرار دا

تن  .2 بنع  ه(  یَ باعیو )آنکه از چهار   چهنرتنیی به معنای)بدون تشـدید حرف یاء، جمع رو
های ثنایا که در چهار طرفِ دنداناسـت  چهار دندانی    عبارت از و  ده(  جزء تشـکیل ش ـ

های  وعۀ دندانبه مجم  در زبان فارســی  دوتا در بالا و دوتا در پایین(؛)  اســت قرار گرفته
 .گویندمی هن  پیشدندا ثنایا و رباعیات 

  نـدانیدچهـار   از   انـدعبـارتو    تتم نتش و هر چتم نوک  بـه معنـای)جمع نـاب(    1باَنتان.  3
یشـه اسـت دو تا در بالا  )  دنقرار دار های پیشانو در کنار دند  که دارای تاج تیز و یک ر

 .گویندمیدر فارسی به آن دندان نیش  (؛و دو تا در پایین
رساَ ااراس .4 ، دندانهسااخ  و   به معنای(  ، )جمع ضــِ از   اندعبارتو   دار وود ننهموار

 .بوده و در مجموع، بیست عدد استدار که ناهموار و دندانهاست های آسیا دندان
 :اس  سه گونههن  ا راس ور دندا 

 
 یب« بوده و یایِ آن، قلب به الف شده است»ناب«.اصل »ن    . در 1
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کالف(   واحا  کـه  هـاییدنـدان  از   انـدعبـارتو خنادا     بـه معنـای(  ه)جمع ضـــــاحک ـ   اااااَ
  هایدندانکنار )در    عدد اســــتمجموع چهار   در و شــــوند؛نمایان می خندیدنهنیام
نیاب  ؛گویندمی دندا  آستن  کوچکبه آنها  یفارسدر  ؛ (قرار دارند انیش[ او
نب(  های آسـیای از دندان  اندعبارت و  کنند   تنبآسا  به معنای(  ه)جمع طاحن  طَواح 

دوازده عدد  در مجموعو   نقش اســاســی دارندهای غذا  کردن لقمهبزرک که در آســیاب
 ؛(قرار دارند اآسیای کوچک[ بعد از ضواحک و شش عدد  در هر آرواره) است
ذ ج(  ِ بلوغ  از که بعد  هاییدنداناز   اندعبارتو  عالدندا   معنایبه( ه)جمع ناجِذنَوا
کرر چهار عدد روید و ها میانتهای فکصورت وجود فضای کافی در و در   .استحدا

  یجلو هایدندان، یعنیماندیمرا    وانیاب  رباعیات  ثنایا،ی  هااولِ دندانگروه  سه    نکته:
ر اوضراس را  های  گروه دندان  و سه  ؛دهان  . اندنام نهاده  دهان  آخر   هایدندان  یعنی  مَآخ 

یر  به ترتیب هجد  حرفو شامل  مو ع لنن  د  مخرج دارد  .است ز
 

ج حرف قاف:. م1.3  خر
نن    صَیاَق  الانفُ  وَ  ... ، ..............  -12  ................   فَ قُ، الل  

 .استاز نزدیک حلق( و مافوق آن از کام بالا ) ( قاف، انتهای زبانمخرج و )
  .اس زبن  و ابتدا  زبن  کوچک  ۀانتهن و ییش: مخرج قنف
یشــــ ــقانفهنیـام تلف     هو ب ـ  آیـدمیبـالا    زبـان  ۀ، انتهـا و ر

صــــل ابتدای زبان کوچک این دو   جداشــــدنو پس از    مت 
ــمت ــوتی مرتعش  قســ ــودمی، تارهای صــ ــدا  و با   شــ ی  صــ
و    هد ش ــســوی کام بالا کشــیده به  انفجاری  باحالت  حرف

  :مانند؛ شودمیدرشت و پرحجم تولید 
 قَل َ  ؛  غَل َ     -اَقْن ی ؛  اَغْن ی  
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تا حرف قاف شنیده د شوزبان از زبان کوچک جدا    ۀیشباید ر   سنکن  قنف  هنیام تلف   
ا  : مانند؛ شود نَِّْْ   -اَقْوَمُ  -خَلَقْن  ُِ  اَقْرَبُ  -بِالْحَ  ْ   -فَلْ
 

ج حرف »کاف« .2.3  مخر
 الکنفُ  ................ثُم َ ..  ........................ .. -12
ݩُ  -13 ݧ ݧ ݧ  .............................. ......                      . ..........اَسفَلݧ

 .تر  )از مخرج قاف است(( کاف، پایینمخرج ) س س
  .اس کنم مجنور زبن  کوچک و بخشی از نرم  وانتهنانتهن  زبن  : رج کنفمخ

 ـــ  ، انتهـای زبـانکانفهنیـام تلف    یشـــ   ۀکمی جلوتر از ر
ــی از  و بـه آیـدمیزبـان، بـالا   انتهـای زبـان کوچـک و بخشـــ

صــل   کام مجاور آننرم  جریان هوای بازدمباو  شــودمیمت 
ــوتی، ــدای حرف  بـدون ارتعـاش تـارهـای صـــ  بـاحـالـت  صـــ

 کمنازک و  کام پایین کشــیده شــده و    ســویبه  انفجاری
َُ  -اَکْلِا : مانند؛ شودمیتولید  حجم  عَكْتُ
 

 نکته:چند 
ــی که زبان کوچک  را   کنف  و   قنفدو حرف  الف(   این دو  لیددر تو  (هاةلو )به دلیل نقشــ

 1؛ یندگو می «حروف لَهَ  » حرف دارد
ســـــطح    رو ازاینتر اســــــت؛  نزدیــک  ، بــه جلوی زبــانقاانفمخرج    ز ا  کاانفمخرج    ب(  
 دهد؛اختصاص می به خودای زبان را تری از انتهوسیع 
 کرده است: گونه تقسیمرا به دو  لهن که سمرقندی،  کندمیالجزری نقل ابن ج( 

 
، ج1  .489، ص2؛ سیبویه، الکتاب، ج200، ص1. ابن الجزری، النشر
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 ست؛حرف قاف ا محل تولید که ابتدای زبان کوچک از طرف حلق :غَلصَمَه
 .ستحرف کاف امحل تولید که  انتهای  زبان کوچک از طرف دهان دَ :کعُ 

مِ  به حرف قاف رو ازاین لصو  گویند.« میدِی»عُک ی« و به حرف کاف»غو
 

ج سه حرف . 3.3  جیم، شین و یای غیر مدّی مخر
ݨݨݨݧنٰ  .......وَ الوَس - 1.3 ݧ تنُ یݧ  .......... ................... ..  ݨݨݨُ فَجتمُ الش  

 .استجیم، شین و یاء )مخرج( و وسع زبان: 
وساا  زبن  و قناام  مانبل آ  از ساااف ِتم، شااتن و ین  غتر مد :  سااه حرف  مخرج  
 .اس ( کنمسخ دهن  )

 

                
یش ــانتها و      ،  ج، ش  هنیام تلف  ســه حرف و وســع زبان به کام   آیدمی  زبان پایین  ۀر
ــدا ــیده    طرفبه  ی حرفبالا نزدیک و صـ تلف   حجم  نازک و کم و   هدشـ ــکام پایین کشـ

 دهانبخش جلویی وســع زبان به ســقف ِتم   هنیام تلف که   بن این تفنو ؛ شــودمی
، تارهای صـوتی مرتعش شـده و   این دو  جداشـدنو با     ( متصـلکامسـخت)  از یکدییر

رِا: مانند ؛شودمیانفجاری تولید  باحالت صدای حرف ٌْ وجْ  – اَ    بُرُ
شـنیده  حرف ِتمتا   گرددِدا  ز سااف دهن بنید ا  وسا  زبن   ِتم سانکنهنیام تلف   

رَمُوا - فیِ الْحَج ْ  -ا خْرُجْ مِنْه  افَ  د؛ مانند:شو ٌْ  اَ
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 کام(سـخت) به سـقف دهان شـیاردار شـده کهدرحالیوسـع زبان    ،شاتن  هنیام تلف  
 ؛شـودمیسـایشـی تولید   باحالتارتعاش تارهای صـوتی و   بدون  صـدای حرف  و  نزدیک
ی   -  رِییَشْ :  مانند  بُشْر 

  یصــدا و ( نزدیک  کامســختوســع زبان به ســقف دهان )  ین  غتر مد  هنیام تلف   
تفاوت    .شـودمیسـایشـی از این مکان تولید   باحالتبا ارتعاش تارهای صـوتی و    حرف

ی« در مخرج و امت ـ ی اســــــتآن بـا »یـای مـد  : مـاننـد؛  داد پـذیر بودن صــــــدای یـای مـد 
 . عَیِیمَیْنِ   - اَعْدِعكُمْ 

یینء مد  هنیام تلف     ۀولی فاصــل  ؛آیدبالا می ، وســع زبان همانند حرف یاء غیر مد 
صـدای حرف در تمامی   شـودمیباعث  اسـت و همین  آن با کام بالا بیشـتر از حرف یاء  

یـان یـابـد  آرامیبـهفضــــــای حلق و دهـان    خلاف حرف یـاء کـه تنیی جـاییـاه آن  بر  ،جر
 .شودمیباعث تولید حرف یاء در این مکان 

«   نکتاه: جر ــو ــمـت مقـابـلِ آن از کـام بـالا را »شـــ ــع زبـان و قســـ ــکـاف بین وســـ ــلـه و شـــ فـاصـــ
جر «  را «ج، ش،  »ســـه حرف    رو ازاینگویند، می بعضـــی این  ؛  نامندیم  »حروف شاااَ

هرا    حروف ی  یعنی: شـکاف بین اند،  داده غنرالفَم  را به نسـبت آن  اند و نامیده  حروف غنی
 سطح زبان و کام بالا.

 
ج حرف »ضاد«.  4.3  مخر

ن   . ...... .................... .... - 13 ندُ م  ݨݨݨݨݨݧنٰوَ الم  ݧ تݧ ذ وَلݭݭݭݭ  ه  ا   حنفَت 
ن اَینَ  لا  راسَ  -14  .. ....... ......................  اَو یُمننهن ر  م 

ــاد از ک  (مخرج و ) ــود  نـار  زبـان ضـــ ــراس را از  هـای()دنـدان هنیـامی کـه نزدیـک شـــ اضـــ
 طرف چپ یا راست.

 .اس آستن  بنلا  همن  طرف  هن زبن  بن دندا   کننردو از یکی: مخرج  ند
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یش ــانتها و  ،  ضــادنیام تلف   ه  یاســترنابه)  زبان  کنار  و یکی از دو   آیدمیزبان بالا   ۀر

ــرزبان ــوتی و با دندان (ســ ــیای بالای همان طرف، همراه با ارتعاش تارهای صــ های آســ
ــی برخورد  بـاحـالـت ــایشـــ ــودمیجـدا از آن  و    کنـدمیســـ ــدای حرف از میـان آن  شـــ و صـــ

 : مانند؛ شودمیو  درشت و پرحجم تولید  شدهکام بالا کشیده  سویبه
كُمْ   - مَغْضُوبِ   - رِضْوَانِا   - فَضْلِا   رَضٖيتُ   - بَعْضَّ

(  علم  مـاننـد) حروف  مخـارج   علم :یاندسااااا انی  ــتقرائی  نحو  عرب تلف   از   برگرفتـه و   اســـ
:  اند کرده  تصــریح  اهل ادا  همه  و اســت  (  غیرعرب  اقوام  با  اختلاط  از   قبل)  اســلام  صــدر 
ندُ  ن  ٱَلماا  ب    وَتن    م  ناان     حنفَة   اَو َ ل  ه  وَمن ال  نَ   یَلت  عَیُ اَ    را ضــاد  حرفو   الاَ ااراس    م    الرروف  صااَ
 که   افرادی هســـتندکم   رو ینازا  دانند؛یم  مشـــکل را  آن  تلف  و   حرف دشـــوارترین  یعنی
از   تلف   گونهاین  نتن   صرتف  درش  داب صورتبه  آن  تلف   و   کنند  تلف   نیکو   را  آن

 1. ندارد وجود زبانشان در  ضاد حرف و نبوده عرب اصالتا   کهاست  افرادی
ــرین، میان  از  ــری  خلیل محمود  معاصـ ــتاد  ،الحصـ یان  اسـ ،  قار ــر   احکام» کتاب در   مصـ

ــدمی  «الکریم  القرآن  قراءة یَ :  نویسـ هن  و  خروِن    الرروف  اَصاااعیُ  فَه  و   اللنااان  علی اَشاااد ُ
 ةشـافی شـرح » کتاب در   اسـت  عربسـرشـناس   دبایاُ   از که   اسـترآبادی حسـن  بن محمد
  الحروف  مخـارج »  مبحـث  در   ضــــــاد  حرف  صـــــحیح  تلف   بیـان  از   بعـد  «حـاجـب  ابن

 
، »التحـدیـد فی الاتقـان و  444عمرو دانی، متوفـای    ، »الرعـایـة فی تجویـد القراءة« ؛  ابو 437طـالـب، متوفـای  . مکی بن ابی1

، »النشــر فی القراءات  833، »الموضــح فی التجوید«؛  ابن الجزری، متوفای  461التجوید«؛  عبدالوهاب القُرطبی، متوفای  
.»  العشر
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ــاد  تلف   «الفرعیة ــورتبه  ضــ م  دال  صــ خ و ــاد  حرف  که  داندمی  افرادی  تلف  را مُفو  در   ضــ
ــری  م ـل)  نـدارد  وجود  آنهـا  زبـان  و   لغـت ــتنـد  عربتـا   اصــــــال  کـه  هـامصـــ   رو ازاین(  نیســـ
  حرف  تلف »  اول شـهید.  کنند  تلف   اصـیل  هایعرب  همانند را  ضـاد  حرف  توانندنمی
گر :  گویدمی  « و داندمی  واجبباشد را    شده  نقل  متواتر   صورتبهکه    آن مخرج   از   ضاد  ا
 مفتاح  صــاحب1.  اســت  باطل  نماز   شــود،  تلف   درشــت  لام  صــورتبه  یا  ظاء مخرج   از 

 کنار  بین  از  که  دانندمی  حجنز   ااند  را  صاارتف   ااندنیز    جواهر   صــاحب  و   الکرامه
 درشـــت   دال  شـــبیه کها   مصـــری  ضـــاد  تلف »  و  شـــودمی  تلف  آســـیا  هایدندان  و  زبان
ــت ــحیح  را  [اسـ ــته و  ن صـ ــحت  برای  و   دانندمی  نماز   بطلان باعثدانسـ  خود گفتار  صـ
  ؛اســــت  ســــخت  آن  تلف   و   الرروف  اصااااعی  ااااند  کهاین  جمله  از   اندآورده  دلیل چند

 2. ندارد سختی درشت دال کهدرحالی
 چند نکته:
 و   اوضــراس،  هایدندان به  وابســتیی  دلیل  به؛ گویندمی  » اارساای«را    ااندحرف  الف(  

ی«  ؛دارد حرف این تلف  در  زبان کنار  که نقشی دلیل به گویندمی 3»حنف 
بنعث بط   و    نیسـت، تلف  عرب صـدر اسـلام  داب درشا   صا ر به اند   تلف  ب(
 .شودمی نمنز 
 آورده است: بعد از بیان تلف  صحیح حرف ضاد بعضی از متأخرین ج(

کرر   امروزه در تلاوت صــورت انســدادی پرحجم اســاتید، حرف ضــاد به  اتفاقبهقریب    ا
م ــودمیادا   مـاننـد دال پرحجم یـا دال مفخ و این    )علمـای قرائـت( اهـل ادا آنکـهحـال، شـــ

 گردد.دانند، یعنی ممتد و کشیده تلف  میحرف را بلاشک دارای »رخوت« می

 
 .58)شهید اول(، اجلفیة في فقه الصلاة الیومیة، ص .1
 .399، ص9جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج؛ نجفی، 51ص    قواعد التجوید،العاملی،  . 2
( هر دو صـحیح می3 فو وو یشـۀ حو ( و »حافی« )بدون تشـدید از ر فو فو یشـۀ حو ی«، )با تشـدید فاء از ر باشـد و هر دو به  . »حاف 

 معنای کنار  هر چیز است.
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نوع اول و اصــــالت نوع دوم، هر دو تلف  را   انکار یرقابلغشــــیوع   درنظرگرفتننیارنده با  
یر پیشنهاد  به شکلرا اد ض تلف  روش نهایت در  اما !داندیم یرشپذقابل  :کندمیز

مضاد را به یاد صورت دال مفخ و ت ز  .1 کنیمتلف  می اما با نرمی و بدون شد 
یرا    برای ما حجت نیسـت؛  مروز لف  عرب ات  :این اسـت ایشـان  نخسـت  اشـتباه  یش بز

ــدر اســـــلام می قرنچهـاردهاز  ــده  آمیختـه  غیرعرب اقوام عرب و  گـذرد و از صـــ انـد و شـــ
علی؟س؟ در صــدر اســلام همین   امام  علت اصــلی تأســیس علم نحو توســع حضــرت

ــدنیختهآم ــاد و در معرع  هازبان  شـ ــاتید   بر آن  فزون؛ اقرارگرفتن زبان عرب بود  فسـ اسـ
()  کندمیایشـــــان اســـــتناد   قرائت قرآنی که مؤلف محترم به قرائت اء مصـــــر ــالتا    قر  اصـــ

ــتـه و بـه گفتـۀ ابن حـا  انـدنبودهزبـان  عرب ــان وجود نـداشـــ ــاد در زبـانشـــ  جـب، حرف ضـــ
ــاد را صـــح نمی  رو ازاین  عوام  که حرف جیم  گونههمانیح تلف  کنند؛ توانند حرف ضـ
، برخورد تدریجی ضــاد  ر تلف  حرفد اســاس آناضــافه بر    .اســت، شــبیه کاف  مصــر 

نقشی در ایجاد صدای  بوده و  برخورد جانبی و فرعی    سرزبانو تماس  است  کنار  زبان  
ــاد گر بـه تمـاس و برخورد  حرف ضـــ ــرزبـاننـدارد؛ و ا ــی بـدهیمســـ ــاســـ در این   ، نقش اســـ

م«   در فتۀ اســـاتید تجوید یا حرف »ظاء« خواهد شـــد که به گ  صـــورت شـــبیه »دال مفخ و
: 2فرمایندتجوید می  علمای قرائت و   و   نیسـتصـحیح  ی اشـتباه و  کلبه  حالو    گذشـته

تلف   صحیح را باید از اساتیدی که قرائت را  زمانهمقرائت،    از صحتبرای اطمینان  
کنون،   به؛ ولی باتوجهاند نیز شنیداز اساتید خود شنیده فاصله زمانی از صدر اسلام تا

ــتبـاه در نقـل قرائـت وجود دارد؛ ازاین ــوابع  امکـان اشـــ ــتـاد را بـایـد بـا ضـــ رو قرائـت اســـ
گر موافق با آنهکتاب  ا بود صــــحیح اســــت در غیر این صــــورتهای معتبر ســــنجید، ا

ک  وابطی اس  .هن  معت ر آمد  اس   که در کتنبم 

 
 .70-71(، ص2القرآن)سطح  ة. سید محسن موسوی بلده، حلی1
 .85المرعشی، جُهد المقل، ص-  62الحمد،الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید، ص. قدوری  2



     207 

 

ج حرف »لام«_  3_  5  مخر
 وَا  ... ........................ - 14

ݧ ٰ ݧ ݧ هناااااامُ نهن ل  ااااادناَ  مُ ل ݧ ݑَ  نهن ااااااااااٮݧ
هـای ثنـایا  کـه برابر اســـــت بـا دنـدانا  ترین کنـار  زبـان تـا منتهـای آنیـکنزد  مخرج( لام)و  

 .است[ تا ضواحک از هر دو طرف
 .اس هن  مانبل دندا  ۀبن لث سرزبن دو طرف : مخرج لام

 ـــانتهـا و  ، لامهنیـام تلف    یشـــ و دو   آیـدمییین  پـا  ،زبـان  ۀر
ــرزبــانطرف   بــالا )ثنــایــا،  دنــدان  ۀبــا ل  ــ  ســـ هــای مقــابــل 

ــدای حر  ــل و صــ ــواحک( متصــ ف  رباعیات، انیاب و ضــ
زبان همراه با    باقیماند  نیمه سـایشـی از دو کنار  باحالت

  نازک و   شده  یدهکشن  پایی  طرفبهارتعاش تارهای صوتی  
لَامُ      :مانند؛  شودمیتولید    حجمکمو   لس َّ  عَخْلُُ     -   لَآاِل هَ      -  اݗَ

گر قبل از    یندسا نی : کام   طرفبهصـدا    ،یا مضـوم باشـدحرف مَّتوح   > ِ     ا < ۀلام جلالا
ِ    مانند؛ شودمیدرشت وپرحجم تلف   و  شده بالا کشیده ِ    -ُ  اَکْبَرْ : اݗَ ُ   -عَدُ اِ         خَتَمَ اِ   

ج حرف »نون« .6.3  مخر
 .............................. ....  وا لُ اِعَ  رُ  تَ  ه  ف  رَ ن طَ م    ُ  الن ُ وَ   -15

 .است تر از حرف لام، پایینسرزبانروی از  مخرج( نون)و 
 .اس هن  پیشتن بنلا دندا  ۀبن لث سرزبن : مخرج ن  

یشانتها و    ،ن  هنیام تلف     سرزبانو    آیدمیزبان پایین    ۀر
ــیـــــــــن )ثنایادندان با ل ه و رباعیات( متصــــل و  های پیشــ

ــی از مجرای بینی   بـاحـالـتصــــــدای حرف   نیمـه ســــــایشـــ
ــوم(   ــوتی و  بـا ارتعـاش  و    خـارج )خیشـــ نـازک و تـارهـای صـــ

 مَنْ ءَامَنَ   -اِنْ هُوَ : مانند؛ شودمیحجم تولید کم
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  ختشاومی  و جزء(  حرف یدمحل تول)  ِمء لناننی  :اسـت  دو ِمءدارای    حرف ن   نکته:
 )محل خروج صدای حرف(.

 
ج حرف »راء« .7.3  مخر

ظَااااااهاااار  اَدخَلُ   . ... ..................... .  -15 اااااته  ل  ݨٰا یُدان   وَ الر ݧ
 .است سرزبانتر در روی کمی داخل راء نزدیک حرف نون( مخرج و )

 .اس بنلا  هن  ثننین دندا  ۀو لث سرزبن : مخرج راء
یشــــ ــانتهــا و  ،  راءهنیــام تلف    و   آیــدمیزبــان پــایین    ۀر

ــرزبـان   هـای ثنـایـای بـالا دنـدان  ۀل  ـ  هبـا تکرار برخورد ب ـ  ســـ
 تارهای  همراه با ارتعاش  و صـــــدای حرف کندمیبرخور  
یک  سـایشـی  نیمه  باحالت صـوتی و  خارج  سـرزبان  ۀاز بار

رْهُمْ   –فِرْعَوْنَ : مانند؛ شودمی ِ  بَش 
  .شودمیحجم تلف  نازک و کم یو گاهحجم  گاهی درشت و پر  ،حرف راءیندس نی :  

تتز    به معنای  »ذَلق«گویند؛ می ذَولَاییا   حروف ذَلایرا    لام، ن   و راءسـه حرف    نکته:
 .است که در مخرج این حروف دخالت دارد سرزبن و کننر  
ت در تلف  سـه حرف »لام، نون،  یادسـ اریبهلازم   یابیم راء« در می اسـت که با کمی دق 

اء  رو ازاینند؛  خیلی به هم نزدیک ا  که مخارج آنها   بعضــی از علمای تجوید از جمله فر 
 اند.ـ( و پیروانش، مخرج آنها را یکی دانستهه 207 ی)متوفا
 

ج سه حرف   .8.3  تاء، دال و طاءمخر
 .......................... ننین، ن الث َ لتَ عُ   ن م    وَ  نهُ تن: م   وَ  ابُ الد   وَ  نءُ الط   وَ  -16

ــرزبـان)ســــــه حرف( طـاء و دال و تـاء، از روی  مخرج  و   هـای( هـای دنـدانو از )پـایـه  ســـ
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 .است ثنایای بالا 
 ۀلثا   بخش ِل یی ساااااطف زبان  بان:  مخرج تانء، داب و طانء

 .اس و ابتدا  ورآمدگی کنم بنلا  هن  ثننیندندا 
، بخش جلویی  تانء، داب و طانءهنیـام تلف  ســــــه حرف  

و ابتدای  های ثنایا دندان ۀل   و با  آیدمیســـــطح زبان بالا  
صـــــل ــدنبـاحرفصـــــدایو    برآمـدگی کـام بـالا مت    جـداشـــ

ــون ــانفجــاری تولیــد می  بــاحــالــتیر  یکــدیاز  باان این  د؛  شـــ
یشـــ ــانتهـا و  ، طانءهنیـام تلف  حرف   :تفانو  بـالا    زبـان ۀر
  طرفبه  ی حرفصــدا  و با ارتعاش تارهای صــوتی  آیدمی

  ؛شـود میکام بالا کشـیده شـده و  درشـت و پرحجم تلف   
َِ    مانند: اطَ   -حَطَ  صِر 

کن باید  جدا    هادنداناز ل ه   سـرزبانهنیام تلف  طاء سـا
 : مانند؛ گردد تا حرف طاء شنیده شود
 مَطْلَعِ    - وَلٰ تُشْطِطْ   –نَطْمِسُ  -اَطْهَرُ 

یشـــ ــانتهـا و    و دابتانء هنیـام تلف   ــدا آیـدمی زبـان پـایین ۀر کـام   طرفبـه  ی حرفو صـــ
ــده و   ــیده شـ ــودمیحجم تلف   کمنازک و   پایین کشـ ــت  در   دو  این  تفاوت   .شـ  :این اسـ
هنیام تلف  حرف    لیو  ؛اسـت  شـودمیمرتعش  تارهای صـوتی    هنیام تلف  حرف دال

کن باید و   شــودینممرتعش   تاء   جدا شــود تا   هادندانل ه   ســرزبانهنیام تلف  دال ســا
 سِدْرْ ؛ سِرْرْ   –؛ عُرْرَکْ تُدْرَکْ : مانند ؛حرف دال شنیده شود

  لا(برآمدگی کام با )  »ن طع«به جهت نسبت داشتن با  را    تنء، داب و طنءسه حرف    :نکته 
 .گویندمی »حروف ن طعی«
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ج سه حرف   . 9.3  .ین و صادزاء، س مخر
16-  ................ .. .................. 

فترُ .........   ن .......وَ الص َ  : مُنتَک 
ننیَ   -17 ن فَ ق  الث َ نهُ وَ م  فلٰ م     ین الن ُ

......... ............................... 
 و از قســـمت بالایی ثنایای پایین ســـرزبانزاء، ســـین و صـــاد( از روی ) صـــفیر   و حروف
 .است

 ۀ  و ساطف صانف پشا  لثبخش ِل یی ساطف زبن،  زاء، ساتن و صاندساه حرف  مخرج  
 .اس ثننین  بنلا 
 ۀلویی ســطح زبان به ســطح صــاف پشــت ل ، بخش جزاء، سااتن و صااندهنیام تلف   

ــده و   هـای ثنـایـایدنـدان ــدای حرف  بـالا نزدیـک شـــ بـا صـــ
یک تولید  هوا از این  خروج   ؛ شوندمیشکاف و مجرای بار

یش ـــانتها و  ،  صاااندهنیام تلف     :بن این تفنو  بالا    ،زبان ۀر
ــوتی، صـــــدا  آیـدمی   ی حرفو بـدون ارتعـاش تـارهـای صـــ
ــده و   طرفبـه ــیـده شـــ ــورتبـهکـام بـالا کشـــ ــت و  صـــ درشـــ

 اَصْدَقُ   -اَصْنَامْ : مانند ؛شودمیپرحجم تلف  
 ــانتها و  ،  زاء و ساااتناما هنیام تلف    یشـ   طرفبه  ی حرفو صـــدا  آیدمیپایین   ،زبان  ۀر

ــده و نـازک و   ــیـده شـــ ــوتلف  می  حجمکمکـام پـایین کشـــ در این    ن دو ایتفـاوت    .نـدشـــ
هنیام تلف    کهدرحالی؛  شـودمی  مرتعشتارهای صـوتی    هنیام تلف  حرف زاء  :اسـت

ادَ  -حُزْنْ ؛ حُسْنْ :  مانند؛ شودمرتعش نمی حرف سین   زَادَ ؛ سَّ
  چند نکته:

لیرا   زاء سااتن و صااندســه حرف   الف(   له«  ؛ گویندمی حروف اَسااَ سااطف   ، به معنای»اَسااَ
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 .استاست که محل تولید این سه حرف سرزبن بنییک ِلو 
ــرزبـان  ،زاء، ساااااتن و صااااااندهنیـام تلف     ب( ثنـایـای پـایین هـای  بـه پشــــــت دنـدان  ســـ
ی(  گونههمان،  چســـبدمی فل  ــ ُ ا السـ نایو وقِ ال  و مِن فو ــاره شـــده )وو ــعر به آن اشـ ولی    ؛که در شـ

ــودمیصـــــدای حرف از بخش جلویی ســـــطح زبـان خـارج   جلویی   رو بخشازاین ؛شـــ
 آید.می حساببهمخرج این سه حرف  سطح زبان

ــاد ــتـه  هـا هیچ دخـالتی  ، لـبج( در تلف  حرف صـــ هـا در لـب  جمع نمودنبـه  و نـداشـــ
 نیازی نیست. هنیام تلف  حرف صاد

 
ج سه حرف »ثاء، ذال و ظاء«_  3_  10  مخر

 لتن اااااالعُ ثن: ل    وَ  ابُ ذ  ااال وَ  نءُ اااالظ   وَ   ..... ... ............ ........... .  -17
ن طَرَ  -18 من  م   .. ............................ .........  ...... . ...... ....فَته 

و اسـت  های ثنایای بالا  و سـرِ دندان سـرزبانبین    سـه حرف( ظاء و ذال و ثاءمخرج و )
 .های ثنایا )نیز گفته شده است(از دو طرف سر دندان
  .اس هن  ثننین  بنلا دندا  و سر   سرزبن وتن ، مخرج ثنء، ذاب و ظنء

ــه حرف  ــرزبـان، از تمـاس  ثانء، ذاب و ظانءســـ ــرِ  ســـ  بـا ســـ
مـیـــاندنـــدان از  هـوا  بـــالا و خـروج  ثـنـــایـــای  آنـهـــا    هـــای 
 :بن این تفنو  ؛شوندمیسایشی تولید  باحالت

یشـ ــانتها و   »ظنء«هنیام تلف    و با   آیدمیبالا    ،زبان  ۀر
کام بالا    طرفبه  ی حرفارتعاش تارهای صـوتی، صـدا

 اَظْهَرَ    -: اَظْلَمَ مانند گردد؛درشت و پرحجم تلف  می کشیده شده و 
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 ـــانتها و  ،  ذاب و ثنء  اما هنیام تلف  یشـ آمده    پایین زبان  ۀر
کام پایین کشــیده شــده و  نازک    طرفبه  حرف  یو صــدا

  :این است   ن دو در ایتفاوت    ند و شوتلف  می حجمکمو  
ــوتی    هنیام تلف  حرف ذال ؛ شـــودمیمرتعش  تارهای صـ

ــاء مرتعش    کــهدرحــالی ــود نمیهنیــام تلف  حرف ث ؛  شـــ
 اَثْقَالْ  اِذْقَالْ ؛  - عُذْرْ ؛ عُثْرْ :  مانند

       :چند نکته
ــه حرف  الف(  هـای  دنـدان  ۀبـه جهـت نزدیـک بودن مخرج آنهـا بـه ل  ـ را  ثانء، ذاب و ظانءســـ
ث   ،کند(ها برخورد نمی، مستقیما  با ل هسرزبان)هر چند  بالا   .گویندمی 1حروف ل 
ول«  د.ینو گمی  المُشنلَةلظنء  ا،  ظنءبه حرف  ب(   حرف  و    »بالابودن« است  به معنای»شو
ة الظـاء»  بـه آن  رو ینازا؛  گیردکـه روی آن قرار می  الفی دارد  ظـاء ا بـا گفتـه  «المُشــــــالـو انـد تـ

( که بدون الف است تمیز داده شودنقطه) حرف »ضاد« معجمه  . دار
های ثنایای پایین های ثنایای بالا، دندانبر دندان  فزونبعضـی از علمای تجوید، ا ج(

نخست   الجزریابن  رو ازاین  2؛دانندوظاء« دخیل میذال،  ثاء»  سه حرفرا نیز در تلف   
ــر دندان ــهور )ســ ــی از علمای    ههای ثنایای بالا( را بیان کردقول مشــ ــ س قول بعضــ ســ

 .ه استمتذکر شدرا  های ثنایاستدو طرف دندانقائل به تجوید که 
 

تان  - 4 ف   موضع ش 
فَه  ۀترنی  شافتن  چهنر مجموع   در   و  دارد  دو مخرجاین موضـع    .اسـت دو لی به معنای  شاَ
 :شودمیخارج  از آنها حرف

 
، ج. 1 ــر ــیاء به »نام ؛  200، ص1ابن الجزری،النشــ خرُجُ مِن قُربِ الل  ةِ« و این نام گذاری اشــ »حروف لِ وی«، یعنی: »حُروف، یو

هُ«.شیء نزدیک آن«، در زبان عرب متداول بوده است، از این رو گفته یءُ بِما جاورو یو الش و مِ  بُ تُسو رو  اند: »العو
 .174. اسماعیلی،آیین تلاوت قرآن، ص  2
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ج حرف   .1.4  فاءمخر
ن وَ  ..............  -18 فَه بَطن    م  ننیَن المُشر   اݗ فَنلفن مَعَ   الش َ  1فَه طراف  الث َ

بر بقیۀ که ) ســتهای ثنایازیرین( حرف فاء اســت همراه با ســرِ دندان)  و از داخل لب
 .ها( اشراف دارد )و در جای بلندی قرار گرفته است(دندان

 .اس هن  ثننین  بنلا لی زیرین و سر دندا ، مخرج فنء
های ثنایای بالا به درون دندان  ، از تماس ســــرِ فنءحرف  
و ســـایشـــی    باحالتزیرین و خروج هوا از میان آنها    لبِ 
ــوتی تولیـد  ا  بـدون ــودمیرتعـاش تـارهـای صـــ هنیـام    .شـــ

 ـــانتهـا و  تلف  حرف »فـاء«،   یشـــ و   آیـدمی  پـایین  ،زبـان  ۀر
شــیده شــده و نازک و کام پایین ک  طرفبهصــدای حرف  

 عََّْرَرِی   –اَفْتُونِی : مانند؛ شودمیتلف   حجمکم
 

ج سه حرف . 2.4  باء، میم و واو غیرمدیمخر
تمُ  -19 : الواوُ بنءٌ م  فَتَتن  لش َ  ....................... ..........    ل 
، باء و میم) هاستو برای لب  .مخرج سه حرف( واو
تولید  هنلی  شاااد ِمع ، از  واو غتر مد  و حرف    ؛هناتصااانب لی، از  بنء و متم  دو حرف

 ند.شومی
 

یشـــ ــانتهـا و  ،  بانء، متم و واو غتر ماد  هنیـام تلف  ســـــه حرف   و   آیـدمیپـایین    ،زبـان ۀر
 ند؛شوتلف  می حجمکمنازک و  صورتبهصدای حرف با ارتعاش تارهای صوتی 

 : بن این تفنو  که
 

ــفـت برای  1 ــت« و آن را صـــ ــتن اســـ ــده و بـه معنـای »در جـای بلنـد قرار داشـــ ــعری آورده شـــ ه« برای وزن شـــ فـو ــرو . کلمـۀ »مُشـــ
 ها اشراف دارد.های ثنایا است که بر بقیه دندانهای ثنایا قرار داده، و این به خاطر در معرع دید بودن دنداندندان
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صــل و با  قســمت درونی لب ،  بنءهنیام تلف  حرف   از یکدییر   جداشــدنها به هم مت 

هن از د لیبنی،  بنء ساانکنهنیام تلف    ؛شــودمیانفجاری تولید   باحالتصــدای حرف  
   اَسْبَابْ   - تَبْنُونَ  -بَس َّ : مانند؛ تا حرف »باء« شنیده شود ،یکدیگر ِدا شوند
 باحالت  ها به هم متصــل و صــدای حرف، قســمت بیرونی لبمتمهنیام تلف  حرف  

  . تُمْنُونَ  -مَس َّ : مانند ؛شودمیاز مجرای بینی خارج  نیمه سایشی
)محل  ِمء  ختشومی)محلِ  تولید حرف( و   ِمء  شَفَ  : است  دو ِمءدارای    حرف متم

 خروج صدای حرف(.
ــورتبـههـا  ، لـبواو غتر ماد  هنیـام تلف    ــکوفـه(    صـــ  زمـانهمو   آیـدیدرمگرد )مـاننـد شـــ

ــدای حرف    کامانتهای زبان به نرم ــده و صــ ــی از بین لب  باحالتنزدیک شــ ــایشــ ها ســ
ی شــودمیخارج  مدی   بودن صــدای واو   یر امتداد پذدر مخرج و   و تفاوت آن با واو مد 
  فُوااَوْ  –وَجَدُوا : مانند؛ است

یواها بیشـتر از  گردی لب  ۀفاصـل  واو مد هنیام تلف     ۀ)مانند شـکوف اسـت  و غیرمد 
) ــودمیباعث  همین    ؛باز ــای حلق و دهان  شــ ــدای حرف در تمامی فضــ   آرامیبهتا صــ

که  ، بر خلاف حرف واو غیرمدیدشـــوها خارج از میان لب راحتیبهکشـــیده شـــده و  
 شــودمیباعث همین  و    ؛بســته(  ۀ)مانند شــکوفاســت  کمتر  در آن  ها  لب  گردی  ۀفاصــل

 تا صدای حرف از این مکان تولید شود.
حروف  ،  شافهبه جهت نسـبت داشـتن به   ، بنء، متم و واو غتر مد  فنءچهار حرف  نکته:

 .گویندمی شَفَ   ین شَفَهی



     215 

 

 موضع خیشوم_  5
هَن الخَتشُومُ   .............................  - 19 ُِ ةٌ مَخرَ  وَ غُن َ

هو   استخیشوم  مخرج غُن 
ــدایی کـه از آن خـارج   ختشاااااومرا  فمااااان  وتنی ــودمیو صـــ ه«را   شـــ گوینـد. این  می »غُنا 
 .است و محل خروج صدای میم و نون استجاییاه فرعی 

 

 
 

ــتـه و صــــــدای  ،از دهـان  ی بـازدم، راه عبور هوان  و    متم  هنیـام تلف  حـاصــــــل از  بســـ
 .شودمیخارج وبا حالت نیمه سایشی ، ختشوممجرا  ارتعاش تارهای صوتی از 

 غُنّه اصلی و فرعی
بدون آن، حرف  اســت که  دو حرف نون و میم   ناپذیر ییجداجزءِ    :اصاالی )ذاتی(  ۀغُن  -

ق پیدا نمی ،نون و میم حق   .در مبحث مخارج آمده( رو ازاینکند )تو
 ِمء  ختشااومی، و  نااننی   و ل  فَ ِمء شااَ :  دارند  دو ِمء  ،متم و ن  ، حرف  ییر دعبارتبه

 .که در ذات این دو حرف نهفته است
د بودن و  ۀغُن    ،فرعی )عنر ای(  ۀغُن  - یا ادغام و اخفای  زائدی اسـت که در هنیام مشـد 

کن حض اسـت شـودمیعارع    بر حرف نون و میم سـا زمان آن به و    ؛و جزءِ خیشـومی مو
 مبحث صفات آمده است(. در  رو ازاین) است دو حرکت   انداز
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 « لقاب حروفاَ » 
 جمع لقب: اسمی است که به آن شهرت پیدا کنند. الانب

 .ندشومیتولید  آنجاهاهایی است که حروف از این القاب بر اساس جاییاه
ین« آورده    بن یلخلتاســت که  القاب حروف، ده احمد فراهیدی در ابتدای کتاب »العو

 1. است
جهـت تلف  این حروف از  بـه  همزه، هـاء، عین، حـاء، غین و خـاء(: )2حروف حلای  .1

 .استحلق 
ــتن لهـاتجهـت دخـالـتبـه  کـاف(: )قـاف و  حروف لَهَ    .2 زبـان کوچـک( در )  داشـــ

 هاست.تلف  آن
جر   .3 ی(حروف شااااَ ــبتالجهبه : )جیم، شــــین و یای غیرمد  ــع ت نســ دادن به موضــ

)شکاف و فاصلۀ بین سطح زبان با کام بالا(  ر جو  .استتولید این حروف که شو
لی .4 ( ســرزبان) ســانلل    ةُ لو ســو داشــتن او   جهت دخالت  به  ســین و زاء(: )صــاد،  حروف اَسااَ

 در تلف  آنهاست.
طْ   .5 طَعی عیحروف ن  ا نِطع   جهـت برخورد ســـــطح نوک زبـان: )طـاء، دال و تـاء( بـهیان ن   بـ
 .استخوردگی جلوی کام بالا( چین)
ثَ    .6 هـای  بودن مخرج آنهـا بـه ل ـۀ دنـدانجهـت نزدیـکبـه  : )ظـاء، ذال و ثـاء(حروف ل 

 بالاست.
لق( ) سـرزبانداشـتن تیزی  جهت دخالت: )لام، نون و راء( بهحروف ذَلای ین ذَولَای .7 ذو

 در تلف  آنهاست.
، باء و میم(حروف شَفَهی ین شَفَ    .8 ه( )  هاداشتن لبجهت دخالتبه : )فاء، واو فو شو

 
 .58، ص1. خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج1
ث باشـــــد؛ از این رو میتوانند بهشـــــوند می. القاب و صـــــفاتی که برای حروف آورده می2 ر یا مؤن  توان گفت:  صـــــورت مذک 

ة، لو لقِ حو  القی یحروف حو  ة، شو وِ هو وی یا لو هو ی  ة و ...جرِ جری یا شو ی   . ی 



     217 

 

 .استدر تلف  این حروف 
وفیحروف .9 یحروف :َِ وف( ) آنها از فضای حلق و دهانتلف جهتبهمد   .استجو
ی بهحروف هوائی  .10 ــتیاه    جهت اینکه در تلف  آنها: حروف مد  ــوی از دســ هیچ عضــ

م ــای حلق و دهـان خـارج اصـــــطکـاک پیـدا نمی  تکل  ــودمیکنـد و کـاملاً از فضـــ و بـه  شـــ
 .شودمیفضای خالی هر چیزی »هوا« گفته 
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 ذاتی متضاد )فراگیر( صَّات 
 

ف  -20 َِ اااااانتُهااااص  لاااااهرٌ وَ ر خوٌ مُناان:  فٌ مُصمَتَةٌ وَ الم   اااااامُنفَ  تَف   ل اقُ  د َ اااات 
ــفات حروف [  اندعبارتا  صـ ــتفال؛  خوت و اِ هر و رِ : جو از ــد نفتاح و اِ اِ  سـ ــمات و ضـ صـ

: [به ترتیبآنها را ا  بیو
هُ شَخصٌ سَکَ «  -21 د قَ   بَکَ « مَهمُوسُهن: »فَرَث َ  ِ  شَدیدُهن لَفظُ »اَ

هُ » :حروف مهموسه حو  و خ  فو ت  ، شو کو جِدُ » :شدیده حروف «؛سو عَ  او ت قو کو  «.بو
«وَ وَتنَ ر خو  وَ  -22 ن عُمَر دید  »ل  ظ« حَصَر وَ سَ عُ عُل    الش َ : »خُص َ َ غ   ق   و 

ه  ت د  خوت و شــِ بین رِ   و  ر  لِن»:  [ز ا  اندعبارتاحروف بینی  و هفت حرف اســتعلا ؛  «عُمو
غعَ  خُ  و »: در عبارت[ حروف مستعلیها  شده است.فراهم  «قِ  ضو

ل               اَه»وَ صندُ  ندٌ طنءُ ظنءٌ« مُط َ  -2 « اݗ ن لُی    اَه اااااذلَ اااروفُ المُ اارُ اااا وَ »فَر َ م 
همُ  از حروف[، ا«صاد، ضاد، طاء و ظاء»و  ر و » و  طبقو َ  مِن فو  اند.قه ذلِ مُ ااز حروف[  «لُب 
 بندییمتقسبدون  و    یاد کردهصفات حروف    از   از بیان مخارج حروف،پس  الجزری  ابن

 پردازد.می به معرفی  آنهامتضاد  غیر  و  متضاد به یصفات ذات
(  صـفات ذاتی متضـاد    ،نخسـت در این چهار بیتوی   گیر که به برشـمرده اسـت  را )فرا

یم:بررسی آنها می  پرداز
ــنایی با مخارج حروف   ــتکافی    ییتنهابهبرای تلف  حروف، آشــ یرا  ،  نیســ ــی از ز بعضــ

لینددارمخرج مشترک    ،حروف ، س،  ؛ مانند حروف اوسو حروف نِطعی )ت، د،   و ص(  )ز
ــت تا این حروف را از یکدییر    رو ازاین .ط( ــاندعامل دییری لازم اســ ــناســ و این   باز شــ

ت و حالت  شوند.نامیده می صفن  حروفهای مختلفی است که همان کیفی 
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 معنای صفت
؛ مانند: درشــــتی و نازکی، اســــت  چگونگی و حنل  شاااایء در لغت به معنای  صااااف 
هنگنم تولتد و  که  اساا   هنیی چگونگی و حنل   در اصــطلاح قرائتو   ســختینرمی و  

موجـب تشـــــخی  حروف  و    آیادخروج حرف از مخرِش در دساااااتگان  تکلم پادیاد می
 .شودمیمخرج از یکدییر هم
 .وِودآمد  و خروج حرف از مخرِشبهکتفت   توان گفت: خلاصه می به طور و 

یه گر  شــودمیها خارج هوایی که از ر با تارهای صــوتی   طبیعی و بدون برخورد  به طور ، ا
ــود،  ــان بـا اراد  خود بـا نزدیـکگویمی نَفَساز دهـان خـارج شـــ گر انســـ کردن تـارهـای نـد؛ ا
ــوتی، این هوا را م کن ـصـــ ه تـارهـای موجود در حنجره  کـه د و اتوجـ  کنـد  مواجی را تولیـد 

و   شـنیده شـود گر   و  گویندمی صاَ ی محل  را درجاییاه و  صـدا  ه باهمرا  این هوایِ   ا خاصـ 
متک در دستیاه   .گویندمی مَخرَج حرفها( محدود کند، حلق، دهان و لب) ل 
ــی از حروف بـهبـاتوجـه ــترک از یـک مخرج ادا می بـه طور   اینکـه بعضـــ ــونـد، عـامـل مشـــ شـــ

ت و  کیفیــ  از یکــدییر تمیز دهــد؛ این همــان  این حروف را  کــه  دییری لازم اســـــــت 
 .شودمینامیده  صفن  حروفهای مختلفی است که تحال

ج پس به خرو ،  وســیلۀ صــفت آید و بهمی به وجودحرف    گیری و ماهیت، شــکلوســیلۀ مو
ــودمیتمیز داده    میان حروف، »زاء«   دو حرفند؛ مانند امخرج هم که  یحروف  ویژهبه ،شـ
)عدم ارتعاش   )ارتعاش تارهای صوتی(« و »همس  صفات »جهر  یله  وسبهکه   و »سین«

زمشوند؛ مانند: تارهای صوتی(« از همدییر تمیز داده می  رَسم   - رَ
 ثمرۀ شناخت و رعایت صفات

ــفـات از یکـدییر تمیز  بـهنـد، تنهـا  المخرج امخرج یـا قریـبفی کـه همحرو  .1 ــیلـۀ صـــ وســـ
ــود،  داده می گر از حرف »زاء« گرفتـه شـــ ــفـت جهر کـه ا ــونـد؛ مـاننـد صـــ اننـد حرف  هم ـشـــ

گر صــــفت شــــدت را از حرف »قاف« بییریم، همانند  »ســــین«، تلف  خواهد شــــد؛ یا ا
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 .شودمیحرف »غین« خوانده 
ــت، بـه  .2 ــان متفـاوت اســـ ــیحروفی کـه مخرجشـــ ــفـات، نیکوتر و کـامـلل ـوســـ تر ادا  ۀ صـــ
 شوند.می
تأثیر فراوانی در ادغام و یا عدم  خت حروف قوی و ضـــعیف؛ و این شـــناختشـــنا  .3

 ادغام حروف دارد که در مبحث احکام به آن پرداخته خواهد شد.
 تعداد و اسامی صفات

ی  نظر اختلافعلمای تجوید  تعداد صــفات حروف، میان  بادررابطه بن  وجود دارد؛ مک 
عایة«، چهل و چهار صــفتابی الجزری در و ابن  اســت  بردهنامرا   1طالب در کتاب »الر 

«  کتاب »التمهید«، ســــی و چهار صــــفت را   شــــر به ذکر متذکر شــــده ولی در کتاب »الن 
کتفا کرده اســــت که نخســــت به بررســــی و توضــــیح آنها   هفده صــــفت مهم و مشــــهور ا

ــفـتِ دییر را کـه در نیکو و روانمی ــ س چنـد صـــ یم و ســـ ــی از پرداز ــدن بعضـــ تر اداشـــ
یم تا علاقه، میمؤثرندحروف،   ــفات  آور ــتری با آن صــ ــنایی بیشــ مندان علم تجوید، آشــ

 داشته باشند.
 اقسام صفات

 :اس  دودسته حروف ور صفن  
م   .1  و ِمء    مجود دارد  در ذا  و ط تعاا  حرفکااه    ییهاانحاانلاا :  صااااافاان  ذاتی و مُمَت  

گر  می  یکدییر  حروف از ن  تمیز دادو باعث    اساا  ننپذیر آ ِدایی  نیایند،شــوند؛ و ا
ــاس و بنیـان حرف ــفـت برای نمونـهمخـدوش و از بین خواهـد رفـت؛   اســـ گر صـــ هر : ا َِ 

ــوتی( را از حر ف  ) ؛ خواهد شـــــدتبدیل  ساااااتن  به حرف  بییریم،    زاءارتعاش تارهای صـــ

 
و    اسـت  عنوان صـفت آورده شـده، »القاب حروف«،  لازم به توضـیح اسـت: بعضـی از عناوینی که در کتاب »الرعایة« به. 1

... و برخی دییر  خلیل جری و وی، شـــو هو بن احمد فراهیدی در ابتدای کتاب »العین« آورده اســـت؛ مانند: حروف حلقی، لو
ه و ... ؛ از این رو بســیاری از علمای تجوید، روش ایشــان را در  هســتند  »اصــطلاحات صــرفی« ؛ مانند: حروف اِبدال و عل 

 شمارش صفات، در پیش نیرفتند.
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الَتْ   -زَالَتْ  مانند:    سَّ
نه  .2 منشتنی  ین ه  هنیی که ور اثر ترکتی حروف بن حرکن حنل :  صفن  عنر ی و مُرَن  

، عاانرض می ــدنو بــاعــث روان و نیکو    دشاااااوناا باان حروف دیگر کلمــات و آیــات    اداشــــ
گر  می ــونـد؛ و ا ــل و بنیـان حرف وارد نمینیـاینـدشـــ ــازد، خللی بـه اصـــ تنهـا از بلکـه   ؛ســـ

گر صــــفت  هند؛ برای نمونهکامی   فصــــاحت و زیبایی آن )درشــــت و پرحجم تَغلتظ  : ا
یم،  ن  قبلش مفتوح یا مضــــموم باشــــد(   کهدرصــــورتی) را >اِ     <( لام جلاله  اداشــــدن یاور
 شود.وارد نمی >اِ     <بنیان حرف لام  خللی به

زه ی ّ  اقسام صفات ذاتی و مُم 
م ، ور دو قنم اس : ( صفن  ذاتی و مُمَت    .)اختصنصی(غتر متمند  ؛متمند )فراگتر

 (فراگیر فات ذاتی متضاد )ص 
) ی  بن یکدی هنییحنل :  صفن  ذاتی متمند )فراگتر (    ندگرکه در  د  گتر و )به ط ر فرا

ــاد(   پن )  صاااف د  ؛ و در مجموع حروف عروی وِود دارند ۀدر هم ــتند زوج متضـ هسـ
ــفـت اســـــت   پن     هر حرفی الزامـا  دارای  کـه ــفـت ده از مجموع این    صـــ ، و اســـــتصـــ

: اندعبارت  از
هر  -1  هَمس -2   ضد آن   َِ
ة -3 د َ  ر خوَة -4   ضد آن                 ش 
ع ء -5 ست   استفنب -6   ضد آن  ا 
ط نق -7 نفتنح -8   ضد آن  ا   ا 
ذلاق -10   ضد آن  ا صمن  -9  ا 
یم:به توضیح و بررسی آنها میکه   پرداز
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هر  -1 َِ 
هر   آشاااااکانر وود  و صاااااادا  بلناد  :در لغـت بـه معنـای  َِ
آشااااکنر و بلند    صاااادا     :در اصــــطلاح قرائتو   اســــت
و )  و ارتعنش تنرهن  صاوتی  شاد نمدیککه در اثر  اسا   
نفاس(  عااادم آزاد  وِود ِریااان   باااه  تلافاظ حرف  ، هناگااانم 

  1. آیدمی
هر   حروف  :  نکته َِ  عبارت در  و   اندحرفجده یه که گویندمی  مَجه ر  را   دارا  صااف  
«» بَ جدَ  لو ضَ  ذی طو َ  غو نُ قارِ ز ظُمو وو  .اندجمع شده2عو

جهورههنیام تلف  حرو موجب   تی به هم نزدیک شده و هوای خروجیتارهای صو  ف مو
ــوتی   ــودمیارتعاش تارهای صــ ــدای حرف   .شــ ــورتبهدر نتیجه صــ ــکار صــ  و بلند  اآشــ

 .است
 هَمس .2

هر   هَمس د جو ــِ بــه    ضـــــ و و  یمخف   یمعنــادر لغــت  ود  
صاااادا  اصــــطلاح قرائت:    در و   اســــت  صاااادا  آهنااااته
و عادم   دورشااااااد کاه ور اثر    ا  اساااااا مخفی و آهناااااتاه

هنگنم تلفظ   نفس( آزاد ین و ِر ارتعنش تنرهن  صااوتی )
 3. آیدحرف پدید می

 
س در هنیام تلف  حرف می1 فو «، باعث »اِنحباس و عدم جریان آزاد نو هر د«، از این رو علمای گذشـته که  شـو . »صـفت جو

ــتـه ــوتی نـداشـــ ارهـای صـــ ه تـ ــی بـ ــترســـ گفتـهدســـ هر  الحُروفِ«.  انـد، در تعریف جو طقِ بـِ
س عِنـدو الن ُ فو ریِ الن و انـد: »اِنحِبـاسُ جو

 (.84احکام قراءة القرآن الکریم، ص  الحصری،؛   23البرهان فی تجوید القرآن، ص قمحاوی،)
ی در  2 . بزرک است جاییاه و منزلت قاری با طراوت و شاداب، جستجوگر و کوشا؛ )لازم به یاد س اری است که الف مد 

 آید(.»قار « ، جزء حروف اصلی به حساب نمی
س در هنیام تلف  حرف می3 فو مس«، باعث »جریان آزاد نو رو علمای گذشــته که دســترســی به    اینگردد«، از  . »صــفت هو

مس گفته  اند،تارهای صـــوتی نداشـــته طقِ بِالحُروفِ«.)البرهان فی تجوید القرآن،  در تعریف هو فسِ عِندو الن ُ ریانُ الن و اند: »جو
 (.83؛ احکام قراءة القرآن الکریم، ص 23ص  
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و در عبـارت  انـدحرفده کـه    گوینـدمی مَهموساااااه را حروف دارا  صااااافا  هَمس:نکتاه
» تو کو خ ، سـو هُ شـو حو  و هنیام تلف  حروف مهموسـه، تارهای صـوتی . اندشـدهجمع   1»فو

ــوتی را مرتعش نمیاز همـدییر دورنـد و هوای خروجی در نتیجـه   ؛ســــــازد، تـارهـای صـــ
  .استمخفی و آهسته  صورتبهصدای حرف 

 
 شناخت حروف مجهوره و مهموسه    ثمرۀ
مر  شناخت و رعایت صفات را یادآور شدیم که از جملۀ آنها، تشخی  حروف  ث    قبلاً 
و غین«   »خاء  و عین«،  ذال«، »حاء و دال«، »ثاء  و  »تاءحروف  ؛ برای نمونه: اسـتمخرج هم

هر و با صـفات    اند، تنهاصـفات ذاتی مشـترک  یدر تماماند و  مخرج هم  سَین« و و »زاء ٌَ «
ــونـد، هنیـام تلف   از یکـدییر تمیز داده می  هَمس« ــوتی    ، ذ، ع، غ، ز«2»دشـــ تـارهـای صـــ
 :مانند شوند؛صورت آشکار و بلند تلف  میو بهش مرتع

 تَبدٖعلِا   ، تَبْلِٖلِا   ََ   رْ سِدْ   ، رْ سِرْ   ؛ مانند: »تاء و دال«
الْ  اَ    ََ   عُذْرْ   ، عُثْرْ   مانند: ؛  ثاء و ذال«» الْ  ،  ثْق    اِذْ ق 

 عَعْمِلُ   ، عَحْمِلُ    ََ   اَعْلٰامْ   ، اَحْلٰامْ   ؛ مانند: »حاء و عین«
ی  مانند: ؛ »خاء و غین« ی    ، عَخْش   غَر َ    ، َ خَر     ََ   عَغْش 
نِا    ، حَزَنِا   ََ    حُسْنْ   ، حُزْنْ   ؛ مانند: »زاء و سین«  حَسَّ
گر صـفت همسِ   همچنین کن بودنیا   هنیام وقف   »تاء«»کاف« و  دو حرف    ا آورده   سـا
کاملاً حبس شده و اصلاً شنیده  خاطر صفت شدت(به)  صدای این دو حرف  نشود،
تا صــدای این دو د شــومیاســت که باعث    «کاف و تاء»شــود؛ این صــفت همسِ  نمی
 انسداد مخرج بلافاصله( در مخرج جریان پیدا کند و شنیده شود.پس از ) حرف

 
، ج. پس شخصی او را تشویق کرد، ساکت شد1  .202، ص1؛ النشر
. ثمر  آن در هنیام وقف بر کلماتی که به حروف مجهوره ختم می شــوند، کاملاً آشــکار اســت؛ در صــورت عدم رعایت 2

، حروف مجهوره تبدیل به حروف مهموسه خواهند شد؛ مانند:   »اَحَدْ، اَحَتْ«؛ »لَمْ عَلِدْ، لَمْ عَلِتْ«صفت جهر
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 َِ  مس حروفهر و هَ را  تشختص 
 آن   تـایســــــه  هـای مختلفی بیـان شــــــده کـه  ، راهحروف  همس  و  جهر   تشـــــخی برای 

 .دارندشهرت بیشتری 
کن تلف   ف را بهو حرداده  را روی برجســتیی گلو قرار    دانیشــت خو  (یکم صــورت ســا
جهورهیدکن یر انیشت  ؛ هنیام تلف  حروف مو کاملاً محسوس   ارتعاش تارهای صوتی ز

هموسهاست  ارتعاشی در کار نیست. ؛ ولی هنیام تلف  حروف مو
کن و ممتد تلف   را بههر دو گوش را ببندید و حرف   با انیشــتان خود  دوم( صــورت ســا
ج کن ــدا در جمجمــه می  هورهیــد؛ هنیــام تلف  حروف مو ؛ ولی هنیــام تلف   پیچــدصــــ

هموسه  از این صدا خبری نیست. حروف مو
کن و ممتد تلف کف دســت را روی پیشــانی قرار دهید و حرف را به ســوم(    صــورت ســا

جهوره   ÷. دشومیاثر آن در کف دست حس  کنید؛ هنیام تلف  حروف مو
ة   .3 د َ  ش 

د   ح س ِرین  در اصـــــطلاح قرائت:  و    اســـــت ساااااختی و قو   در لغت به معنای ةشااااا 
های صـوتی  اتصـال کامل اندام ۀکه در نتیج   اسا   حرفصاو  در مخرج، هنگنم تلفظ  

 آید.پدید می
 چند نکته:

د  (    1 دُ  و در عبارت   حرفهشت   که گویندمی  دید شَ را    حروف دارا  صف  ش  َِ اَ
دُ قَ   بَکَ یا   1طََ اَكَ   ِ  .اندشدهجمع  2اَ
و    ،راه خروج صـدا بسـته  های صـوتیبر اثر اتصـال اندام  ،حروف شادید هنیام تلف    (2
ــدنبـا   ــدای حرانـدام  جـداشـــ ، صـــ ــوتی از یکـدییر انفجـاری تولیـد   بـاحـالـتف  هـای صـــ

 
 . به دست آوردم مقام و منزلت تو را.1
کرد.. در می2  یابم )زنی به نام( قع را که گریه 
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 .گویندمی نیز  حروف انفجنی آنها  رو بهازاین .شودمی
 ر خوَة )ر خنوَة(  .4
ة)  ر خنوَة   یا  خوَةر   د و ــِ د شـ ــِ و در اصـــطلاح    اســـت   ساااناااتی و نرمی در لغت به معنای  (ضـ

عدم اتصـــــال    ۀکه در نتیج   اسااااا   ِرین  صاااااو  در مخرج، هنگنم تلفظ حرفقرائت:  
 آید.های صوتی پدید میاندام

 چند نکته:
و   انـدحرفکـه پـانزده    گوینـدمی ر خوَةیـا  حروف ر خانوَةرا    حروف دارا  صااااافا  ر خوَ    (1

: » اندعبارت ، هـ ،از غ، ف، و ، س، ش، ص، ع، م،   ، ی«.، ح، خ، ذ، ز
های صــوتی، صــدای حرف در ، بر اثر عدم اتصــال اندامحروف ر خنوَةهنیام تلف     ( 2

  حروف ساانیشاای  آنهابه    رو ازاین .شــودمیســایشــی تولید   باحالتد و  مخرج، جریان دار
 .گویندمینیز 

خنوة( ة  وَ الر  
د َ  تَوَس ُ  )وَتنَ الش  

عتاداب  در لغـت بـه معنـای  وَسااااا ُ تَ  ــت   و متانناه وود  ا  ِریان  و در اصـــــطلاح قرائـت:  اســـ
ــال و عـدم  ۀکـه در نتیج ـ اسااااا  صاااااو  در مخرج، هنگانم تلفظ حرف  ِمئی   عـدم اتصـــ

 آید.های صوتی پدید میجریان کامل اندام
 چند نکته

هرا    دارا  صف  توس    حروف(1 ت  خنوةیا    حروف وَتن  ة وَ الر  
د َ   حرف   پن  .گویندمی  وَتنَ الش  

نَعمُر   یا  نَرعَ لَم عبارتدر و  ندا صفتایندارای  .اندشدهجمع 1ل 
  و ر خوَ حنلتی اسااااا  :  توسااااا   (2

د َ ه، بر اثر عدم  .وتن شااااا  هنیام تلف  حروف بینی 
ــال کامل اندام بس و نه اتصـــ ــدای حرف نه کاملاً حو ــوتی، صـــ جریان   راحتیبههای صـــ
 گویند.می نیز  حروف وتننوتنیآنها به  رو ازاین .دارد وتننوتنیدارد، بلکه حالت 

 
، باید آباد کنیم.  1 عمُر ، نچرانیدیم، نیهداری نکردیم ؛  لِنو رعو  . لم نو
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کتـاب قـاموس،  (3 ــی از علمـای تجویـد از جملـه مؤلف  ، ی« را نیز   بعضـــ دو حرف »و
ه« می»حرو ــورتف بینی  ه  دانند؛ در این صــ )نور علمی(    دارای هفت حرف  حروف بینی 
 .شودمی
 تلفظ حروفزمن  نۀ انیم (4

رُكَّ  - رَدِفَ   ؛ مانند:است  زمان تلف  حروف متحرک یکسان عَكَّ  -عَعِدُكُمُ   -سُبُلِ  -  فَبَصَّ  نُرِ
کنولی   ع بهباتوجه زمان تلف  حروف سـا ت، رخوت و توسـ   .اسـتمتفاوت  صـفت شـد 

ه اســـتجریان صـــو ســـببزمان تلف  حروف رخاوه )به   و   ت در مخرج( بیشـــتر از بینِی 
ه )به   ــببزمان تلف  حروف بینِی  ــدیده  سـ ــتر از شـ ــوت در مخرج( بیشـ جریان جزئی صـ

تُمْ  ؛ مانند:1است ٌْ دْرَكْ  - اِذْاَ عْجَبَلْكُمْ  - اَسْتَكْبَرْتَّ  – اُخِرْ  .اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَّ صَّ
 ثمرۀ شناخت حروف شدیده و رخاوه و بینیّه

ــفـات ــنـاخـت و رعـایـت این صـــ ــفـت رخوت یـا  بـا شـــ هنیـام تلف  حروفی کـه دارای صـــ
عنوان یک  این قطع صــوت به کهدرحالی  ،کنیمتوســع اســت، صــوت خود را قطع نمی

یان قرآن رواج دارد؛ مانند:  آســیب ُ  در میان برخی از قار   اِ   
ونَ   -»اِل َ رُ ک َّ ی  -عَذ َ ح  ؛  « وَ الضََ ُ

ه و   لام ــاد«از حروف رخـاوه   ذاباز حروف بینیـ  ــافـه بر   و حرف »ضـــ ــفـت رخوت،   اضـــ صـــ
 .استجریان صوت در مخرج آن بیشتر  رو ازایناست،  دارای صفت استطاله

ــیار نزدیک به هم ــان بسـ ــی از حروفی که مخرجشـ ــفات    همچنین بعضـ ولی در بقیۀ صـ
ت و رخوت   همین  در   آنها تفاوت  تنها ،  اندباهم مشـترک  :نمونه  یبرا  ؛اسـتصـفت شـد 
،  )  صـــــفات متضـــــاد  هم و در تمامیِ به مخرجشـــــان نزدیک     غتنو    قنف  دو حرف جهر

ت و   ،اندمشـــترکاســـتعلاء، انفتاح و اصـــمات( با هم   تنها تفاوت آنها در صـــفت شـــد 
  غَل َ  ،   قَل َ    -  ن یغْ   اَ   ،ی ن  قْ  اَ  ؛ مانند:استرخوت 

،  )  به هم و در تمامی صــفاتِ متضــاد  مخرجشــان نزدیک   عتنو  همم   یا دو حرف   هر جو
 

( متفاوت می  1  باشد.. البته با توجه به نوع قرائت )تحقیق، تدویر و حدر



     227 

 

ــمات( با هم  ــتفال، انفتاح و اِصـ ــترکاسـ ت و  ،  اندمشـ ــد  ــفت شـ تنها تفاوت آنها در صـ
ع   تَا  :مانند؛ استتوس 

مُورْ     ََ   تَعْلَمُونَ   ،  لَمُونَ ݦݦݘْ
ْ
مَلْ     ََ   مَعْمُورْ    ،  مَأ

َ
   عَمَلْ     ،  أ

 دّت و ر خوت حروفراه تشخیص ش  
ــد  گونـههمـان ت و رخوت گفتـه شـــ ــد  ــدیـده، ،کـه در تعریف شـــ  هنیـام تلف  حروف شـــ

و تنها با  شـودمیکلی بسـته صـوت در پشـت مخرج آنها حبس شـده و راه خروج صـدا به
 ولی هنیام تلف  حروف رخاوه ؛ندشـومیاین حروف تولید   های صـوتی،بازشـدن اندام

حروف  صـــدای  و راه برای عبور هوا باز اســـت و   چســـبندنمی  به همهای صـــوتی  اندام
  کنند.ی در مخرجشان جریان پیدا میراحتبه

ــدا و  ه حالتی بینابینی دارند؛  ی  حروف بینِ  ــوت  یعنی صـ ــدیده در صـ نه مانند حروف شـ
 راحتی جریان دارد.به مانند حروف رخاوهو نه  شودمی حبس پشت مخرج 

 
ع ء .5 ست   ا 
ع ءا بنلا در اصــطلاح قرائت:  و    اســت    متل به بلند  و بنلا آمد در لغت به معنای  ساات 

 .اس  کنم بنلا در هنگنم تلفظ حرف طرفبهزبن   ۀآمد  انتهن و ییش
  طرفبه  ،تا صـدای حرف  شـودمیباعث    صاف  اساتع ء

ــت ــده و )حجم دســ ــیده شــ م افزایش  کام بالا کشــ یاه تکل 
ــوتلف     درشاااااا  و پرحجم  حرف  (یــابــد و  بــه این    .دشـــ
 .گویندمی »تفختم« در تجوید حالت
تهرا   اسااتع ءصااف حروف دارا :نکته  گویند می  مُنااتَعل 
غعَ قِ «و در عبارت    اندحرفهفت    که جمع   1»خُ  و ضو
 .اندشده

 
گرما، به خان  1 نز قانع باش  ۀ. در فصل  ، جکوچکِ و تو  .202، ص1؛ ابن الجزری،النشر
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فنب .6 ست   ا 
فنب ساااات  ــت  متل به پَنااااتی و پنیین آمد در لغت به معنای ا  ــطلاح قرائت:  و    اســ در اصــ

 .اس  کنم پنیین در هنگنم تلفظ حرف طرفبهزبن   ۀپنیین آمد  انتهن و ییش
ــودمی باعث  صاااف  اساااتفنب ــدای حرف  تا  شـ   طرفبه  صـ

ــده و   کام ــیده شـ م    پایین کشـ ــتیاه تکل  کاهش  )حجم دسـ
به این حالت   .دشـــو  تلف  حجمننزک و کم  حرف (یابد و 

 .گویندمی ترقتقدر تجوید 
 :نکتهچند 
سااااتفنب  (1 لهرا  حروف دارا  صااااف  ا  و در   اند  ماندهباقیرف  ح   21 که گویندمی  مُنااااتَف 

ت عِز و عبارت  بِ  کا« »ثو ل و شو هُ إذ سو رفو دُ حو وِ  ن یُجو  جمع شده است. 1مو
فلـه، از بـاب مجـاز    حروف  گـذارینـام(  2 ــتو علیـه و مســـ ــتو بـایـد   واقع در    ؛اســــــتبـه مســـ

ــود:گفته ݩ  المُســـتعلحروف  الشـ ݧ ݧ فلُ عِ ها الل ِ ندو ی عِ ݧ ــان ها الل ِ ندو ســـان والحروف المُســـتو ،  2سـ
 .کندمیمیل به بالا یا پایین پیدا  هنیام تلف ، زبان یعنی حروفی که 

یشۀ زبان است و بقیۀ اجزای زبان  ( ملاک در استعلاء3 نقشی در این صفت ندارند؛   ر
غ، قبرای نمونه: در تلف  ســه حرف » یشــۀ زبان اســت که بالا می«، تنها  خ،  ولی     ؛آیدر

یشـــۀ زبان( بالا می) ا انتهای زبان، تنهکنف«در حرف » یشـــۀ زبانقبل از ر پایین   آید و ر
 د.روجزء حروف مستعلیه به شمار نمی رو ازاینماند؛ می
یاد  ت ذاتی حرف اســت و تحت هیچ شــرایطی  صــف  (  اســتعلاء4 ؛ اما دشــونمیکم یا ز

یاد    آنچه یه اسـت که ، صـفت تفخیم حروف مسـتعلشـودمیدر حالات مختلف کم و ز
 .جزء صفات عارضی است

 
 دندانی شکایت کند.کند، هنیامی که از بی. نیهدار عز ت و بزرگواری کسی که حرفش را نیکو ادا می1
 .91-92القرآن، صاحکام قراءةالحصری،  . 2
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ــرین  (5 ــی از معـاصـــ ــتعلاء  1بعضـــ ــتعلیـه را در معنـای اســـ ، حـالات تفخیم حروف مســـ
:   اند:دخالت داده و گفته جاه ضـو اِ الاسـتعلاء لغة  الارتفاع و اصـطلاحا  وت عِ ت   ندو غع الصـ 
طق بالحرف اِ  َََݧ  لوالعُ   ی الحنکِ لو الن  ݧ    یو هِ ســتعلیة  ؛ و الحروف المُ یݧ

د الحروف ال و ع و صــو تو تی یو
طق بِ  ندو وت عِ الص و  ݩݩݩݩݩ  اجعل نکِ ی ا لحو لو ها اِ الن  ݧ ݧ ݧ  .یݧ

ــفحـه     و احتمـالاً این تعریف را از نهـایـةالقول المفیـد فی علم التجویـد ( گرفتـه 49)صـــ
ها  یکون تســمیتُ   و یجوز ان  آورده اســت: حروف مســتعلیه  گذارینام  بادررابطهباشــد که  

ِ  و لُ مستعلیة لخروج صوتها من جهة العُ  هُو مُستو و   .علَ کُل ُ ما حل  فی عالَ فو
ــت: ــتفال گفته اسـ :    همچنین در تعریف اسـ اما الاســـتفال لغة  الانخفاع و اصـــطلاحا 

جاهاِ  طق عندالهواء    غعِ ضو   ت  فل  نکالحو   یلو اِ   بالحرف  الن  ݩ  الس ُ ݧ ݧ   یو هِ   ؛ و الحروف المستفلةیݧ
  الحروف
دُ لا  تیال و طقِ  ندو عِ  وتالص و  یتصع  ݩݩݩݩ  اجعل نکِ لحو  ا یلو اِ  هابِ  الن  ݧ ݧ ݧ  .یݧ
ــت برای اینکـه   نقـدقـابـلاین تعریف  مـه و تغلی  لام جلالـه اســـ خ  در تلف  حرف راء مُفو

ــدا   الله   ــیده   طرفبهنیز صــ ــودمیکام بالا کشــ اند این حروف  گفتههمه    کهیدرحال؛  شــ
  اسـت تفخیم ۀنتیج  بالا    کام  طرفبه  صـدا شـدنیدهکش ـجزء حروف مسـتفله هسـتند؛ 

گر در تلف  حروف مسـتعلیه، صـدا   خاطر صـفت  به شـودمیکام بالا کشـیده   طرفبهو ا
 تفخیم این حروف است.

صــف علت که مشــهور اســت   گونههمانمســتعلیه به صــفت اســتعلاء،  حروفنمودنمت 
یشۀ زبان، انتها و  بالارفتن» خاطر به  «.استهنیام تلف  حرف   بالا   طرف کامبه ر

ــتعلیة، جن و الل ِ گوید: ابوعمرو دانی در این باره می یت مســ م  ــُ ــان یو ســ ݩݩݩݩݩ  لها اِ علو بِ ســ ݧ ݧ ݧ  هةِ ی جِ ݧ
یتنک ... الحو  و یلا   سانالل ِ  جن و  ة،فلمست سُم  ݧ ݧ ݩݩݩݩݧ  لاِ  هابِ  علو ݧ ݧ ݧ  2. نکالحو  هةِ جِ  یݧ

علفالاســتعلاءُ  ننویســد: محمد مرعشــی می ســتو ݩݩݩݩ  یو ݧ ݧ یݧ الحرف  النطق بِ ندو ســان عِ الل ِ ی  قصــو

 
 .131-132، با اشراف ایمن رشدی سوید، صالتلاوة فی تجویدالقرآن. حلیة1
 .18. التحدید فی الاتقان و التجوید، ص2
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ݩݩݩݩ  لاِ  ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩ  ک اجعلنـو الحو   هـةِ ی جِ ݧ ݧ ݧ ــتعلیـهخروج حرف کـاف از   بـادررابطـهو   یݧ ــتـدلال  ،حروف مســـ اســـ
ــتعلاء فی  عتبر فِ المُ    ن و :  کندمی ــطلاحهم، اِ ی الاســ ــتعلاءُ اصــ یاو   ســ ــو ــواء، الل ِ قصــ ــان ســ ســ

ݩݩݩݩݧ  اســـــتعل ݧ ݧ ݩݩݩݩݧ  م لا  و الکاف لایســـــتعلســـــان او الل ِ   ةِ ی  قِ بو  عهُ ی مو ݧ ݧ ݧ ی ینِ  ما بو ها إلا  ی بِ ݧ  ســـــان وو الل ِ  قصـــــو
 1هطِ سو وو 

لهثمرۀ شناخت حروف مُست   ف   علیه و مُست 
ــی از حروف هم ــناخت و رعایت این دو تنها ب  مخرج بعضـ ــفت از یکا شـ دییر تمیز  صـ

صفات  دارای  از یک مخرج ادا شده و   صندو    ستن؛ برای نمونه: دو حرف  شوندمیده  دا
در صفت استعلاء    ؛ تنها تفاوت حرف صاد با سینیرندصفهمس، رخوت، اصمات و  

گر د شــــواین حرف، درشــــت و پرحجم تلف     شــــودمیو اطباق آن اســــت که باعث  و ا
ــتعلاء ــفت اسـ ــفت اِطباقش نیز از بین خواه  صـ ــود، صـ د رفت و همانند از آن گرفته شـ
بِا   :مانندحجم ادا خواهد شد؛ نازک و کم حرف »سین«  ی    ،نَسَّ بِا   ََ   عَس  ی     ،نَصَّ  عَص 

، رخِوت و   ظنءو   ذابهمچنین دو حرف   هر از یک مخرج ادا شــــده و دارای صــــفات جو
 اســت  آن  اطباق  و   اســتعلاء  صــفت در   ظاء با  ذال؛ تنها تفاوت حرف  هســتنداصــمات  

گر   و  شـود  تلف   پرحجم  و  درشـت  حرف،  این شـودمی  باعث که  آن  از   اسـتعلاء  صـفت  ا
ــود  گرفتـه ــفـت  شـــ  و  نـازک   «ذال» حرف  همـاننـد  و   رفـت  خواهـد  بین  از   نیز  طبـاقشاِ  صـــ
عنَ   :مانند؛ شد خواهد ادا حجمکم      ،مُنْذِرٖ

عنَ   ََ   ذَل َ   ظَل َ    ،مُنْظِرٖ
ابَّ  : مانندهمچنین دو حرف تاء وطاء؛  ابَّ   ، ت  انِلٖینَ     ََ    ط  انِطٖین  ، ق   ق 

 راه تشخیص استعلاء و استفال حروف
غ، قجلو آینه ایســــتاده و به تلف  ســــه حرف » را باز نیه دهان خود  کهدرحالی«، )خ، 

یشـــــۀ زبان  انتها و خوبی خواهید دید که »به  اید( دقت کنیدداشـــــته کام بالا   ســـــویبهر
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 .دشونیز باید رعایت  »ص، ع، ط، م« «؛ این حالت در چهار حرفشودمی کشیده
اید( را باز نیه داشتهدهان خود    کهدرحالی«، )ع ح،، ااااا  ههمچنین به تلف  سه حرف »

ــۀانتهـا و خوبی خواهیـد دیـد کـه »بـه   دقـت کنیـد یشـــ آیـد«؛ طرف پـایین فرود میزبـان بـه  ر
 .دشواین حالت در بقیۀ حروف مستفله نیز باید رعایت 

 ط نق(   7
ط نق در اصطلاح  و    است  گرفتن دو سطفقرار  همیو شد  و  منط ق  در لغت به معنای  ا 
و قرائت:   .اس  در هنگنم تلفظ حرف 1گرفتن سطف زبن  بن ساف دهن قرار هم ی

ــودمی، بـاعـث  صااااافا  اط انق بین   تـا صـــــدای حرف  شـــ
محصـور شـده و درشـتی آن بیشـتر    سـطح زبان و کام بالا 

 از سایر حروف مستعلیه باشد.
ااهیـا    ااهمُط را    حروف دارا  صااااافا  اط انق:  نکتاه   2مُنط  
 .»:، ض،  ، و ظ« اندچهار حرف و  گویندمی
تنح .8 نف   ا 

تنح نف  فتراق و  در لغت به معنای  ضـــد اِطباق ا  در اصـــطلاح قرائت:  و    اســـت  ِدا وود ا 
ساااااطف زبان  از سااااااف دهان  در هنگانم تلفظ    اِدا وود 

 .اس  حرف
نفتنح تا صــــدای ســــایر حروف   شــــودمی، باعث  صااااف  ا 
( بین سـطح زبان و کام بالا محصـور ق  ،  غ ،   خمسـتعلیه )

ــتی آنهـا کمتر از حروف مطبقـه   ــده و درشـــ ض،  ،  ):نشـــ

 
شـــمار  شـــود با این حال جزءِ حروف مطبقه به. در تلف  حرف »جیم« بخشـــی از ســـطح زبان با ســـطح دهان منطبق می  1

ــۀ زبان هم . زیرارودنمی یشــ ــزمان بالا نمیر یشــ ــود: »بالا آمدن ر ــت که در تعریف اطباق گفته شــ و    هآید، از این رو بهتر اســ
کام بالا و منطبق شدن وسع زبان با کام بالا«.  وسع زبان به سوی 

، ج2  .203، ص1. ابن الجزری، النشر
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 باشد.  ، ظ(
تنح:  نکته نف  رهرا    حروف دارا  صاف  ا   جز   به)  اند  ماندهباقیحرف   24گویند و  می  مُنَفت 
 .(مطبقه حروف

هثمرۀ شناخت حروف مُطب ح  ت  ه و مُنف   ق 
تر با شـناخت و رعایت صـفت اِطباق، صـفتِ اِسـتعلاءِ حروف مُطبقه نیز بهتر  و کامل

گر این دو صــــفت ل یکدییرند  آورده خواهد شــــد و ا ــوند،  ( به)که مکم ِ خوبی آورده نشــ
ــین« و حرف »طـاء بـه تـاء« و حرف ــاد بـه ســـ گردنـد می  ذال« تبـدیـل»ظـاء بـه    حرف »صـــ

ناق  ادا خواهد شــــد؛ اضــــافه بر آن، درشــــتی و پرحجمی    صــــورتبه »ضــــاد«  وحرف
 .استحروف مطبقه نسبت به سایر حروف مستعلیه نیز بیشتر 

 راه تشخیص اطباق و انفتاح حروف
و این حالت در حروفی    بخشی از سطف دهن   منط ق شد در تعریف اطباق گفته شد:

گر   کشیده   بالا کام  طرفبهیا سطح آن   سرزبان  که هنیام تلف  آنهاآیدپیش می شود و ا
ــافه کنیم، ســ ــانتها و   ــۀ زبان را نیز به آن اضــ یشــ  کامل با ســــطح دهان  به طور طح زبان  ر

همین خـاطر اســــــت کـه حـالـت اطبـاق در حرف    گیرد و بـهحـالـت انطبـاق بـه خود می
 .است»طاء« بیشتر و در حرف »ظاء« کمتر و در دو حرف »صاد و ضاد« متوسع 

 ا صمن   .9
  ساخ  و سانگتن  :در اصـطلاح قرائتو   اسـت سانک  وود  معنایدر لغت به   ا صامن 
 .اس  حرف اداشد 

ذلاق .10  ا 
ذلاق آساان  و یوا  در اصــطلاح قرائت:  و   اســت  یوا  وود ،  وود   تم ت در لغت به معنای  ا 

 .اس  شد  حرفادا
نْ لُی   »و در عبارت    ،اندصفتدارای این    شش حرف م  ده ش)از عقل فرار کرد( جمع    «فَر َ
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 است.
 :نکتهچند &
ااهرا    حروف دارا  صااااافا  اذلاقو   تاهمُصااااامرا    حروف دارا  صااااافا  اصااااامان (1 ذل   ماُ
 گویند.می
برد آننقشـی در تلف  ص ـ  ،اذلاقو    اصـمات  دو صـفت (2  حیح حروف ندارد و تنها کار

؛ اسـت  در بعضـی از کتب تجوید نیامده  رو ازاین؛  اسـتتشـخی  عربی بودن کلمات  
 الجزری در النشر به آن اشاره نکرده است.از جمله ابن

ــتر و هم ـنمیای یـافـت در زبـان عرب کلمـهگوینـد  می (3 ــه حرف بیشـــ ــود کـه از ســـ   ۀشـــ
قه )به معنای خند ؛باشند  ته«»مُصمحروف آن،   هزو د )به معنای طلا( و زو سجو   مانند: عو
یاد(،   یرا  ز م ســـخت و ســـنیین اســـت و حتما  ز تلف  چنین کلماتی برای دســـتیاه تکل 

باشـــند تا از ســـنیینی ناشـــی از تعدد حروف مُصـــمِته   اه«»مُملباید یکی از حروف آن،  
 .گرددآسان و روان تلف   ،کاسته گردد و کلمه
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 صَّات ذاتی غیر متضاد )اختصاصی( 
د  قَلاَلَةٌ: »  صَفترُهن: »صندٌ وَ زاٌ  ستنُ«  -24 َِ  تنُ: «، وَ الل  قُطیُ 

: »صـــاد و زاء و ســـین« اســـت ؛ حروف دارای قلقله: »قطب جد« و حروف دارای صـــفیر
 لین: اصفت[
ااااااااارهُمن«، وَ اقَ لَاااا     اااااانن وَ انفَاااااااااااتَرنا»واوٌ وَ یااانءٌ سَکَ  -25 رافُ: صُر   ناااار   ن لا 

ــفت( انحراف،   ــد، قبل از آنها؛ و )صـ کن و مفتوح باشـ ــا ــت که سـ )برای( واو و یایی اسـ
 صحیح است.

ی »ال ݨ   -26 اف  لم  وَ الر  ع  ُِ تَکریر   ا وَ       «، وَ ب  تنُ«، » ند  ی: »الش  فَش   لت َ  ل«: استَط  ل 
ــفت[  و   در »لام و راء« : قر  اصــ ــفت[تکریر ــده برای »راء«؛ و برای اصــ ــی:    ار داده شــ تفشــ

 استطاله است ابرای[ ضاد: اصفت[»شین« است و 
پردازد که الجزری در ادامه معرفی صــفات، به معرفی صــفات ذاتی غیر متضــاد میابن

 یرد.گمورد بررسی قرار می
یتی  بن یکدیگر  که   هنحنل : ند )اختصانصای(ما صافن  ذاتی غتر مت به   ندارند )و   اد 
  اوصاانفیک از   شااوند که هتچحروفی ینف  می و   ؛اختصاان: دارند( بعماای از حروف  

 .دنرا نداشته بنش گذشته
ــفاتی می ــیح صـ ــاد، به توضـ ــفات غیر متضـ ــهورتراز میان صـ یم که مشـ برد    و   ندپرداز کار

 .ندداربیشتری 
 صفتر .1

 اس . پرندگن  ین ش ته صدا  سو  مننندصدایی  به معنای در لغت صفتر 
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که اسااا  صااادا  ساااو  مننند   و در اصـــطلاح قرائت:  
 .شودمیزاء، ستن و صند شنتد   هنگنم تلفظ سه حرف

، مجرای هوا در زاء، سااتن و صااندسااه حرف  هنیام تلف   
مخرج آنها کاملاً تنز  و با ســایش و فشــار هوا در مخرج 

که به  شودمیمانندی شنیده این حروف، صدای سوت
 گویند.می صفتر آن 

 :چند نکته
 گویند.می  مَصف رَ را  حروف دارا  صف  صفتر  (1
ت حرف« به هایاز نشانه ( صفیر 2  رود.شمار می»قُو 
و حرف  تر از ددلیل داشــتن صــفات اســتعلاء و اطباق، قویبه  ( صــفیرِ حرف »صــاد«3

ــین« اســـــت؛ پس از آن هر »زاء« بـه  حرف »زاء و ســـ ــفـت جو تر از قوی  جهـت دارابودن صـــ
ــین« ــت  حرف »سـ ــین« به اسـ ــهو حرف »سـ ــعیف دلیل  مهموسـ تر از دو حرف  بودن، ضـ
 دییر است.
بیشـتر اسـت؛    صافتر  حرف صاندتذکر این نکته لازم اسـت که: برخی معتقدند در پایان  
ــفیرِ آن،    کـهیدرحـال ــبـباســـــت و این، بـه تر ق  بـایـد گفـت صـــ ــفت    ســـ اجتمـاع دو صـــ

ــت کـه بـاعـث درشـــــت ــتعلاء و اطبـاق اســـ ــاد« تر و پرحجماســـ ــدن حرف »صـــ تر اداشـــ
 صورت قوی( خواهد بود.)به تر پرحجمتر و صفیر آن نیز درشت ؛ در نتیجهدشومی

ــین« بـه ــبـب  امـا دو حرف »زاء و ســـ ــتفـال و انفتـاح اجتمـا  ســـ ــفـت اســـ نـازک و  ع دو صـــ
 .شودمیحجم ادا نها نیز نازک و کمصفیرِ آ جهشوند؛ در نتیحجم تلف  میکم

زدن نیسـت؛  در دمیدن بیشـتر در مخرج »صـاد« و سـوتپس تفاوت »صـاد« با »سـین« 
یان، در تلف    پرحجم بودنبلکه در قوی و   ــی قار ــیبی که بعضـ ــت؛ آسـ « آن اسـ ــفیر »صـ

 شوند.حرف »صاد«، مرتکب می
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  لهلاَ قَ   .2
ودر اصـــــطلاح قرائـت:   اســـــت.  اِنشاااااد اِنباها اااااطراب و    در لغـت بـه معنـای  قَلاَلاه
 .اس  صدا  حرف در هنگنم سک   و آشکنرشد ِنیی مخرج ِنبه

کــه در عبــارت   اناادحرفحروف دارا  صااااافاا  قلالااه پن   
د« َِ  گویند.می حروف مُاَلاَلو به آنها ده شجمع  »قُطُی 
ت پدید هر اجتماع دو صفت   قَلاَله   عل   .است  و شد   َِ

ــفــت    هر صـــ آزاد نَفَس  باانعااث  ،َِ ــفــت    عاادم ِریاان   و صـــ
در این صـورت   .شـودمی  عدم ِرین  صاو   بنعث  ،شاد  

ــدای حرف ــدید در مخرج، حبس  صــ ــار شــ یر فشــ ــودمی کاملاً متوقف و ز و تنها راه    شــ
 .دشوشنیده    و   آشکار   صدای آن  کهطوریبهاست  جایی مخرج جابه  آن شنیدن شدن

لاندگفته  اشـــــتباهبهها بعضـــــی از کتاب در  لقو  ســـــومیکحرکت ضـــــعیفی )  : حرف مُقو
و این اشـــــتباه به   اندکردهاختلاف    نوع حرکت   ســـــ س دربار  ؛گیردخود میحرکت( به 

کن   نحو  یزندادنتم  سـبب ک   تلف  حرف سـا ل با حرف متحر  لقو ابن   ۀبه گفتاسـت. مُقو
 .1چنتن نتن  کهدرحنلیحرک  اس   که قلاله اندا  ختنب کرد عد  ،الجزری
 ـــکیفیت تلف  حرف مقلق شـــــدنروشـــــنبرای بهتر   یت تلف  حرف   ۀ، مقایســ بین کیف 

کن و متحرک لازم است:  سا
 

 م ال همراه تولید تولید حرف نحوه حرف
کن م سا  اَسْ  نیست یچیز از برخورد دو عضو دستیاه تکل 
م جداشدناز  متحر ک ـــــــحرکات  دو عضو دستیاه تکل  ــــــَََََو ـــــݭݭݭݭِ  سَّ سِ سُ  َݦݦَََُ
ل لقو م دستیاه عضو دو  شدن ازبرخورد وجدا مُقو  اَقْ  نیست یچیز تکل 

 
، ج  ابن الجزری،.1  .203، ص1النشر
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ل  (الف  ــتیــاه تکلم  حرف ساااااانکن غتر مُاَلاااَ ــو دســـ بــدون همراهی  : از برخورد دو عضـــ
 اَفْ؛  -  اَسْ  :؛ مانندشودمیتولید  گانهحرکات سه

ــدن: از  حرف متررک( ب ــتیاه تکلم  همراه با حرکات  دو   جداشــ ــو دســ ــهعضــ  گانهســ
 ، فُ؛ ، فِ  فَ   - سُ ،  ، سِ  سَّ مانند:  ؛شودمیتولید 
م   جداشــدن: از برخورد و  حرف ساانکن مُاَلاَل ج( بدون همراهی  دو عضــو دســتیاه تکل 

 ، اَجْ  اَقْ  :؛ مانندشودمیتولید  گانهسهحرکات 
ل    تنها گیریمیمنتیجه    ز این مقایســــها لقو کنِ مقو در  کمتحر    و وجه اشــــتراک حرف ســــا

م  جدا ا این تفاوت که برخلاف  ب  ؛اســـــتهنیام تلف    شـــــدن دو عضـــــو دســـــتیاه تکل 
 .یستن حرف متحرک هیچ حرکتی همراه 

 :ه ور دو قنم اس قلال
ل در حالت وقف    ۀقلقل:  یبر  کُ   ۀقلقل  (الف  لقو   در این ص ر  بنید دق    .استحرف مُقو
 کنملاً آشکنر شود؛ مننند: صدا  حرف که کرد

َ ْ    - وَلَ  تُشْطِطْ    - مُحِِطْ   - خَلَْ    -  بِالْحَ  ْ   وَتَ

 َْ د    -   بُرُجْ   -  فیِ الْحَج ْ   -  فَانْصَّ  وَلَمْ عُولَدْ  - ْ اَشَّ
ن صــــورت فرقی  در ای .اساااا حرف مُاَلاَل در حنل  وصاااالی    ۀقلال:   رٰ غصااااُ  ۀقلال (ب
 وسع یا در آخر کلمه باشد؛ مانند: کند نمی

ا   -اَقْوَمُ  نَِّْْ  مِم َ ُِ رِا  - وَ لَ  تُشْطِطْ وَ اهْدِنَا -اَطْرافِهَا   -فَلْ ٌْ  اَ
َْ وَ اِل ی -اِبْرَاهِِمَ  -فَاخْرُجْ مِنْهَا  انَ لَقدْ کَّ  -عُدْخِلُ  -فَانْصَّ

 :نکتهچند 
آید، آشـــکارتر از موردی اســـت که در آخر کلمه و هنیام وقف پدید می  ایقلقله(  الف 
گر دارای تشدید باشد و و  وسع کلمه باشدکه در  کن شود، قلقلا آن از   ۀهنیام وقف سا

ت  غیر   ۀقلقلباید در   .نیز آشکارتر است  حالت قبل د دق  د تلف که    کردمشد   .دنشومشد 
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ــفـت    حرف همم (  ب هر و شاااااد  دارای دو صـــ اســـــت و طبق قـاعـده بـایـد هنیـام    َِ
ــفـت قلقلـه  ،ســـــکون کرر    یول  یرد؛گ  بـه خود  صـــ ل  از حروف  آن را  علمـای تجویـدا لقـو مُقو

 اند:آورده یلدو دل و برای آن خارج ساخته
کن در هنیام سـکونیکم نیازی به   رو ازاینگیرد؛ می  به خودحالت تخفیف   ( همز  سـا
 1. نخواهد داشت قلقله
گر به ه  (دوم کنا ع و    مز  سـا سـرفه صـفت قلقله داده شـود، صـدایی همانند صـدای تهو 
مخرج ادا   این حالت، همزه را آرام و بدون فشـار در ؛ برای پرهیز از شـودمیشـنیده  دنکر
ت همزه   ؛ کنندمی  2. نیازی به قلقله نخواهد داشتو  شودمیکمتر  دراین صورت شد 

مس« آنها را از نددار  صاااااف  شاااااد    هرچند  تنء و کنفج( دو حرف   ؛ ولی صـــــفت »هو
 .کندمینیاز بی، قلقله

پذیر اســت؟  یونه امکانممکن اســت کســی ســؤال کند  »حروف مهموســۀ شــدیده« چ
ت( و از طرف دییر  عدم طرفیکاز  س)همس(! جریان صوت )شد  فو یانِ نو  جر

پذیرد؛ نخست عدم در دو مرحله ولی سریع انجام می  در جواب باید گفت این حالت
س جریان صوت فو یان نو رو ت( و بلافاصله جو مس(  )شد  تا صدای حرف شنیده شود؛   )هو

كْ مانند:  
َ
تْ أ

َ
س    بعد از قطع صــوت، بلافاصــله صــدای کاف و تاء ، که، أ فو با جریان آزاد نو

س جریان پیدا نکند، صــــدای   ؛  شــــودمیتولید  فو گر نو شــــود؛  شــــنیده نمی  «تاء و   کاف»ا
اء، مرتکب آن می  شوند.آسیبی که برخی از قر 

ل  لقـو ــود کـه  د( در تلف  حروف مُقو ل  حروفبـایـد دقـت شـــ لقـو ــانیبـهمُقو ــورت هو ب ـ آســـ صـــ
کن ادا شـده و صـدای حروف به هیچ حرکتی   در قلقلۀ صـغریو    تمایل پیدا نکنند.  سـا

ل حروفمیان  لقو  و حروف بعدی فاصله نیفتد. مُقو

 
، جابن الجزری،  . 1  .203، ص1النشر
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 لتن .3
 شاد تلفظنرم و آسان   در اصـطلاح قرائت:  و    اسـت  نَرمی و یوانیدر لغت به معنای   لتن

 .اس آ   حرف از مخرج
ناه«را  حروف دارا  صااااافا  لتن:  نکتاه کنِ   دو حرف واو   .گوینـدمی »لَت   ــا مـا قبـل   ویـای ســـ
ََََ )ََ مفتوح  ݨَ ََ ݧ ََََ وْ،   ََ ََََ ََ ݨݨݨݨݧ ݨََݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨَ ََََ ََ ؛  است پذیر بودن روان و کشش  و ویژگی آنها  اندصفتن  دارای ای  یْ(  ََ ََ
وْنَهُمْ   -  دَعْنَ   -  غَدَوْتَّ   مانند: َّْتُمْ   - اَعْدِعهِمْ   -  تَرَ ٌَ   عَوْمَیْنِ   - اَوْ

به آنها    رو ازاین .ندشومیحرکات تلف    همراه با مد  و کششِ  نیز نرم و روان حروف مد  
  ءَاتُونِی - تُدِعرُ و نَهَا - فَلَا تَلُومُونِی - نُوحِِهَا ؛ مانند:گویندمی لتن و  حروف مد  

نَههای  از ویژگی  یندساا نی :  صااف  لتنو آنهاســت  بودن یر پذکشــشمد   حروف لت  
کـه بعـد از   )الف و واو و یـاء  دارد  حروف ماد  در واقع اختصــــــاص بـه   ســــــاکنی 
دو )  همراه بـا کشـــــش  گیرد( کـه بـه نرمی و آســــــانقرار میحرکـت همجنس خود  

 .گویندمی حروف مد  و لتنبه آنها  رو ازاین؛ ندشومیحرکت( تلف  
کن گر واو و یـاءِ ســــــا کمتر   آن دو توح قرار گیرنـد، مـد  و کشـــــش  بعـد از حرف مف  حـال ا

تنها به   رو ازاین( محفوم اسـت؛  شـدنآسـان تلف )نرم و   ولی صـفت لینِ آنها ؛شـودمی
 .گویندمیآنها »حرف لین« 

کن واقع شــود نه زمانی اســت که بعد از آنها حرف ســا ام  هنی) ثمر  شــناختن حروف لی 
ِ سکون عارضی حکم م وقف(؛ در این صورت  د.دارد 

نرراف .4  ا 
نرراف  و در   اسـت  دیگر   سا  بهشاد   متمنیل در لغت به معنای  ا 

مخرج حرف    سا  بهصادا  حرف    شاد یلمتمناصـطلاح قرائت:  
 .اس  دیگر 

ــتـه راه خرو  ،لامهنیـام تلف  حرف   ــتقیم بســـ ــدا از راه مســـ ج صــــ
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ــودمی ــدای لام   شــ ــاد منحرف   طرفبهو صــ ــومیو از آنجا خارج مخرج حرف ضــ  ؛دشــ
ــدای حرف  ،تلف  حرف راء  هنیـام همچنین یک ـ  ،صـــ ــرزبـان  ۀبـه بـار   بـاعثو   هـدایـت  ســـ
ــریع   شـــدنوصـــلقطع و  ــرزبانسـ ــودمی سـ  اندگفته  رو ازاین  .گرددمیو از آنجا خارج  شـ
 گویند.می »مُنرَر فه«و به این دو حرف، ند دار 1صف  انرراف لام و راءدوحرف

 تکریر  .5
در اصطلاح قرائت:  و    است  تکرارکرد   در لغت به معنای  تَکریر 
 .اس  ورا  تلفظ حرف راء سرزبن لرزش 

ــریع(   وبرگشــــترفتاز لرزش )تکرار    »حرف راء« ــرزبانســ در   ســ
  .شودمیهای بالا تولید دندان ۀبرخورد با ل 

ــت و    تَکریر  ــفـت ذاتی و جـدانـاپـذیر حروف راء اســـ گفتـه   بـهصـــ
گر ا ؟ره؟یهبو یسـ ــ ــدا  ر یتکر   نیا ــد، صـ ــن  ی حرفنباشـ ــودینم دهیراء شـ لرزش   نیو ا  شـ

 : مانند ؛2آشکارتر باشد  دیسرزبان در هنیام وقف با
ُ  اَکْبَرْ ݗَ ا دُورْ   -وَ الََّْجْرْ   -ِ    ا فیِ الص ُ بْرْ   -م  هْرْ   -بِالص َّ  مِن اَلْفِ شَّ
یکی    د که دو حرف راء شـــنیده شـــود،باید دقت شـــوراء مشااادد  یام تلف   هن همچنین  

کن و دییری متحر ک یان به آنای  و این نکته  ســا ندارند و آن توجه   اســت که بیشــتر قار
 کنند؛ مانند:یک راء متحرک ادا می صورت ناق   یا بارا به

حِٖمِ  نِ الر َ حْم  لر َ وا بِهِمْ    -اݗَ ا مَر ُ ةٍ   -وَ اِذ  الُ ذَر َ كَّ   -مِثْق  ا غَر َ  م 
دگروهی در تلف  راگویــد:  ابن الجزری می ــد  یــاده  ء مشــــ کننــد و تکریر راء را می  رویز

راء مشدد )یکی    صورتبه، پس واجب است که  نیستست و جایز  آورند که خطانمی
کن و دییری متحرک اما بدون فاصله و جدایی(    3. دتلف  شوسا

 
، ج. ابن الجزری،  1  .204، ص1النشر
 .179، ص  3و شرح شافیه ابن حاجب ،ج 435، ع 1سیبویه، الکتاب، ج-  2
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ی .6  تَفَش 
ی انتشاانر و در اصــطلاح قرائت:  و   اســت  شااد پخشانتشاانر و    در لغت به معنای  تَفَشاا 
 .اس  هوا در سطف زبن ، هنگنم تلفظ حرف شتن شد پخش

ــع زبان شاااتنهنیام تلف    ــیاردار   کهدرحالی، وسـ ــودمی شـ ــقف دهان نزدیک   ،شـ به سـ
 .کندمیو جریان پیدا  شودمیپخش  شده و هوا از داخل، روی سطح زبان

ــان پخش   :یاندسااااا انی  ــدا در مخرجشـــ ــه حرف »ع، ف، ،« نیز صـــ هنیـام تلف  ســـ
ــودمی یـان هوا محـدود بـه مخرج آنهـاا ،شـــ ــت؛ ولیمـا جر ــین،   ســـ هنیـام تلف  حرف شـــ

یادتر و در هم ــای دهان، پخش   ۀجریان هوا ز ــودمیفضــ ،  این؛ از شــ ،  صااااف  تفشاااای رو
 .است حرف شتنمخصوص 

طنلها   .7  ست 
ساااااتطانلاه ــت  شاااااد امتاداد و کشاااااتاد در لغـت بـه معنـای    ا  در اصـــــطلاح قرائـت:  و    اســـ

 .اس  زبن  تن مخرج حرف لام  شد  صدا  حرف از ابتدا  کننرکشتد 
یجی کنار  ،صاف  اساتطنله های  زبان با دندان  بر اثر برخورد تدر

ــوت از میـان آنهـا بـه وجود می یـان صـــ ــیـا و جر و بـاعـث آیـد  آســـ
 بیشتر از سایر حروف باشد.  ندزمان تلف  حرف   شودمی

  حرف مُنااتطنلهو به آن  اســت     ااندمخصــوص حرف    اسااتطنله
ــوبــاعــث میبودن مخرج آن،  طولانی  1؛گوینــدمی ــدای  شـــ د صــــ

ــلـۀ میـانِ ابتـدا و انتهـای کن ـ ــراس  ار  زبـان و دنـدانحرف در فـاصـــ امتـداد پیـدا هـای اوضـــ
یرا  ،دادا نشـــودرشـــت   2صـــورت »دال«این حرف را بهدقت شـــود که باید   رو ازاینکند؛    ز

 
، ج1  .219و   205، ص1. النشر
دین، برای تســهیل در یادگیری حرف »ضــاد«، آن2 م« می. متأســفانه بعضــی از متجو  کنند؛ امری که  را تشــبیه به »دال مفخ 

ــاه ــتب اشـــ بر  ــد  تجوی مکیتمــامی علمــای  ــه،  از جمل ــد؛  دارن اتفــاق نظر  آن،  ــة فی    طــالــببن ابیبودن  عــای »الر  ــاب  کت در 
 .«  الجزری در »النشر فی القراءات العشر در کتاب »التحدید فی الاتقان و التجوید« و ابن  تجویدالقراءة« و ابوعمرو دانی
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ت  ،حرف دال ــت وولی    ،دارای صـــفت شـــد  ــفت رخوت اسـ ــاد، دارای صـ در حرف ضـ
 .دشونمیصدا قطع  تلف  آن

 نکته:چند 
و این   شـــودمیث جریان بیشـــتر صـــدای آن در مخرج ، باعاساااتطنلۀ حرف  اااند  الف(
ظاء   اداشــدن حرف ضــاد از  تر  باعث نرم،  زمان تلف  حرفشــدن  بر طولانی فزون  ا،  امر 
 .شودمی
طنله بن مد  ب(  ساااات  ــتطاله و محدود   بودنکوتاه، در تفنو  ا  ــوت در اســ زمان کشــــش صــ

ی زما کهدرحالی  اســـت؛بودن مکان آن به مخرج ضـــاد    ن کشـــش صـــوت در حروف مد 
ــتر  ــتیاه تکلم    بیشـ ینی از دسـ صـــدای    ؛اســـتو محدود نبودن مکان آن به قســـمت مع 

 .کندمیحروف مدی در تمامی فضای حلق و دهان امتداد پیدا 
کتفا کرده، شـــاید   ابن الجزریج(   در مقدمه، تنها به معرفی هفت صـــفت غیرمتضـــاد ا

ــفات ذاتی در  ــته تعداد صـ ( مخرج داد مخارج حروف )هفده  مجموع به انداز  تعخواسـ
 الجزری به معرفی آنها پرداخته، صــفات شــناخته اضــافه برصــفاتی که ابنولی   ؛باشــد

ت آنها کمتر از صـــفات گفته شـــده نیســـت  شـــد  دییری ی  در و   نیز وجود دارند که اهم 
یم.به بررسی چند مورد آن، میکه  آفرینی کنندنقش توانندبهتر می تقرائ  پرداز
ه .  1  غُن 

ه و در اصــطلاح    د.شااومیصاادایی اساا  که از مجرا  وتنی خنرج  در لغت به معنای  غُن 
 .دشومیمجرا  وتنی خنرج که هنگنم تلفظ آنهن از اس  ن   صدا  همرا  متم و قرائت: 

ه ق پیدا  ،و بدون آن، میم و نون  اسا متم و ن    ِداننپذیر صاف  ذاتی و ِمء   : غُن  تحق 
کن بایدتلف  میم و  در   رو این  از   ؛کندنمی  میم و ذاتی    ۀکه حتما  غُن    دشــو  دقت نون ســا
 شنیده شود؛ مانند: ،نون

لْمُسْتَقِِمْ  حِِمْ  -اݗ ݧ ِ لݦݦݖ ا وَ لَ  الض َّ  -نَسْتَعِینْ  -لْعَالَمِینْ ٱ -ٱلر َ  ینْ ݧ
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ا  ،نونهنـ  غُ   کردنیاز مخف  :دی ـگو یم1یالجزر   بنا ــو  ز یپره  دی ـدر حـالـت وقف بـ د؛  شـــ
  و آشـکارسـاختن آن،  انیکمک شـود به ب دیو با   ؛ونْ مُ الِ ظ    -  ونْ نُ مِ عُؤْ   - نْ یمٖ الَ ع     مانند:

 .شنوانندیت وقف نمالدر ح و  سازندیرها م که آن را  یکسان یارندبس  رایز 
د بودن میم و نون )  )فرعی(: ۀ عنر اای غُن   این دو   یهمچنین هنیام اخفاهنیام مشــد 

داشــــته صــــدای میم و نون در بینی نیه      دو حرکتد و به اندازشــــوحرف( عارع می
ۀ اضـــافی، مســـتحب و باعث فصـــیح و زیباخوانی کلمهمی ؛ شـــودمی  شـــود که این غُن 
دٍ :  مانند دٍ وَ آلِ مُحَم َ ی مُحَم َ لِ  عَل  هُم َ صَّ

لل   اسِ   -اݗَ ةِ وَ الن    مِنَ الجِن َ
 نکته: چند
صــدای حرکت   ،صــدای میم و نون در بینی  داشــتننیهی  جابهبعضــی از عوام    الف(

گویند: کنند(، و میکشـند )و صـدای کوتاه را به صـدای کشـیده تبدیل میحرف را می
اد » دٍ وَ آلِ مُحَم   ام َ ی مُح  لِ  عَل  هُم َ صَّ

لل     .شودکه باعث بطلان نماز می«  اݗَ
ه م اتی ـافراد هنیـام وقف بر آخر آ  یبعضـــ ــب(  ــوره حمـد، غنـ  کن را بـه   میســـ ــا و نون ســـ

ه ندارند. یآنکه حروف مد  و حال کنندیحرف قبل منتقل م یحروف مد    غن 
کن وقت میدر تلف  م ج( ََ   ل  لَ وَ   مْ هِ ِْ لَ عَ >    رســــدیکه به حرف واو م  یســــا  دیبا  <  نْ یل ٖ   آ ضََ
 صورت اظهار و آشکار خوانده شود.ت کرد تا در حرف واو ادغام نشود؛ بلکه بهدق  
کن، مـاننـد تلف  حروف »قُ   میافراد هنیـام تلف  م یبعضـــ ــ  د( د« در جـو   طـبُ و نون ســـــا

ــان را بـاز م ــکون دهـانشـــ ــدا  کننـدیهنیـام ســـ ــب  ییو صـــ ــر ای ـ هفتح ـ  هی ـشـــ بـه حرف    هکســـ
 .ستین حیکه صح  دهندیم

ه  .حنلا  متم و ن  ، مختلف اس  بهبنتوِه ،زمن  غُن 
ه« بوده و  اصااااالی«  ۀ»غُن  که   اســـــت  »متم  و ن   سااااانکن و متررک«: در »کمترین زمن  غُن 

 کند.بدون آن، حرف میم و نون تحقق پیدا نمی
 

، ج- 1  .223، ص1ابن الجزری، النشر
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ه«  اســت  »هنگنم مشاادد وود  و ین ادغنم و اخفن  متم و ن   ساانکن«: »وتشااترین زمن  غُن 
 .کندمیدو حرکت در مجرای بینی جریان پیدا   به انداز بوده و  «یو فرعزائد  ۀغُن  » که
فنء_   2  خ 

فانء تانر و پنهان  در لغـت بـه معنـای  خ  سااااات  ــت. وود ا  پنهان  و و در اصـــــطلاح قرائـت:   اســـ
 .اس  مخفی وود  صدا  حرف هنگنم تلفظ آ 

فنء هرا   حروف دارا  صااااف  خ  ت  حروف مد   و حرف  چهار حرف  ؛ گویندمی حروف خَف 
 .ندادارای این صفت  هنء

ــیع   خـاطر بـه  ماد  حروفخفان  ــت؛ بودن المخرج وســـ ــعـت  ترتیـب  آنهـاســـ خفـای    و   وســـ
ی س س یالف مد ابتدااست:  ینچن یحروف مد  .یاء مدی وبعد از آن واو مد 

یبـه ــفـت خفـای حروف مـد  ی قبـل از  خـاطر صـــ ــت کـه برای تلف  کـامـل حروف مـد  اســـ
ک   همزه ی بیشـتر کشـیده شـود، تا مبادا بهشـده که مد   یدتأ  پنهان بودنخاطر   حروف مد 

ی به ی و سختی همز  بعد از آن، حروف مد   کلی ساقع شوند.حروف مد 
وقتی تلف  حرفی ســخت باشــد و بعد از حرفی واقع شــود که تلفظش آســان   طورکلیبه

بعِ انســان، تمایل و اهتمام به ســخت پیدا  اســت،   در معرع   و حرف آســان کندمیطو
به   یشـــتریبلازم اســـت، اهتمام    رو ازاینرود؛  کلی از بین میو بهگیرد قرار میفراموشـــی  
 .دشوحرف آسان 

 خاطر اجتماع صفات ضعیف در آن است.به خفن  حرف هنءو 
و  کندمیهنیام سـکون، نمود بیشـتری پیدا    های ضـعف حرف اسـت و از نشـانه خفنء

لازم اســـت که بر بیان آن، محافظت   رو ازاینگیرد؛  حرف هاء در معرع حذف قرار می
به فشـار واردآوردن    به تقویت صـدای آن اسـت و تقویت آن و محافظت بر بیان آن دشـو

گ است  مختصر به مخرج آن   المخرج وسیع   سبب  ر این محافظت صورت نییرد، بهو ا
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 1. رودمیبیناز کلیبه تلف در ، دهاناز مخرج دوربودنبودن و 
ساافنرش شااد  که اســت که در روایات   حرف هنءو    خفن  حروف مد  صــفت    یلبه دل

 :آنهن را فصتف، آشکنر و یوشن ادا کنتد
نف  َ  نا ذ َ اَ  ذَاا  قـال البـاقر؟س؟:   نلاَ   فصاااااَ فاَ ف  با   ار  گویی، الف و هـاءوقتی اذان می  .2الهانء  وَ  ل 

 ( ادا کن.آشکار و روشن) فصیح
ه_  3  بُر 

ه اسـت که بر اثر فشـردگی و  حنءو صـفت مخصـوص حرف   گرفتگی صادابه معنای   بُر 
حرف »حاء«   این صــفت  ایتد؛ در صــورت عدم رعشــوایجاد می  ســایش در مخرج آن

ــبیـه حرف ــد و  شـــ ــار پیش از حـد در مخرج آن نیز بـایـد پرهیز  »هـاء« خواهـد شـــ از فشـــ
یرا،شود  شدن آن به حرف »خاء« خواهد شد.باعث تبدیل ز

 نَ رَ  _ 4
 است. آ  وود یینپنصدا بعد از  بنلاورد هر چتم بلند و ورآمد ،  در لغت به معنای نَ رَ 

 .شودمیکه از تلفظ همم  شنتد  اس  و رسنیی بلند صدا  و در اصطلاح قرائت: 
س و صــدا تارهای صــوتی به یکدییر متصــل و ب  هنگنم تلفظ همم  فو اعث عدم جریان نو

گهانی تارهای صــوتی، صــدای  شــومی  شــودمیو رســایی شــنیده بلند د و با باز شــدن نا
 گویند.می 3»نَ رَ «که به آن، 

ــودمیمحقق   4»نَ رَ «  باحالتتنها   صااادا  همم   تراتق همم این حالت  به   رو ینازا  ؛شـ
 گویند.می

 
، جداند. علت اشباع هاء ضمیر را »خفای حرف هاء« می1  (.204، ص1؛ )ابن الجزری، النشر
وابِهِما، حدیث  کلینی، .2 ضلِهِما وو ثو ةِ وو فو ذانِ وو الِإقامو دءِ اجو لاة، بابُ بو  .303، ص3، ج7الکافي، کِتابُ الص و
رس. برای همزه، صفت  3  اند.نیز قائل شده  هَتفو    َِ

رس   رشِ ناگهانی از منطقۀ سـینه با صـدای شـدید و قوی    همم ؛ صـدای  اسا   صادا  شادید و ق  به معنای  هَتف و َِ با پو
رسی و مهتوف میخارج می  (109احکام قراءة القرآن الکریم، صالحصری، گویند. )شود؛ از این رو به آن، حرف جو

نبورة« می4 ه، »مو برو  گویند.. به حرف همزه، به دلیل دارا بودن صفت نو
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یـادهاز  یرا  ؛بـایـد پرهیز کرد  نَ رَ روی درآوردن ز ــاینـدی   ز ــدای نـاخوشـــ ــورت صـــ در این صـــ
ع و سرفه شنیده   .شودمیشبیه به تهو 

  اَثاَلُ الرروفهمزه را   به همین جهته تکلم سـنیین اسـت و برای دسـتیا  تراتق همم 
 اند.نامیده
قرائت    یعلما  یشود؛ ولخوانده  همزه باید به تحقیقعاصم(از )حف مشهور   قرائتدر 

 .تنهتل، ت دیل، حذف، نال و حذفاند از قبیل:  کردهاحکامی ذکر   همزهبرای تخفیف 
 صفات قوی و ضعیف

  عتف  و ق  است: دودسته صفن 
ر اســــت که در مبحث ادغام   شــــناخت صــــفات قوی و ضــــعیف در ادغام حروف مؤث 

 بیان خواهد شد.
:    اندعبارت  صفن  ق   ، شد  ، ا  از ، ا  له، صَ لاَ ط نق، قَ ستع ء، ا  ِهر ، فتر نرراف، تکریر

ی، ا   ه، نَ ر تَفَش  ه و  ستطنله، غُن   .بُر َ
 .خفنء و  انفتنح، لتنهمس، رخو ، استفنب، از  اندعبارت صفن   عتف

 ع، دخالتی در قوت و ضعف حروف ندارند.ذلاق و توس ُ صمات، اِ صفات اِ و  
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وم عادگیری و رعاتت قواعد تجوعد   لز
 مُ آث   رآَ  ااااا الاُ  ف  اااااااار   صَ یُ من لَ اا مَ   مُ لاز   تمٌ حَ  ج ید  نلت َ ب   خذُ لَا اوَ  -27
گرفتن  .استگنهکار را تصحیح نکندقرآن  کهکسیاست؛  ولازمحتمیتجویدبهوعملفرا
28-    َ ااانلا  اݨݨݨݨݨݨݨݦݦَ ݩٰاااااا ل الا   ه  ااااااا ب   هُ ااݨݨݨ  ݧ ݧ ݧ ااه وَ   لا  مَ اااااناَ  هُ ݧ ݨٰ ݧ ݧ    ااااا صَ تنن وَ اااالَ ا   هُ انذا م  کَ اااااݧ

ــتکرتجویـد را خـداونـد در قرآن نـازل اقواعـد[  برای اینکـه عمـل بـه   از  چنینو این ده اســـ
 به ما رسیده است. او طرف 
ینَ  وَ   ة   وَ الت    ةُ ااَاالتن ح  م  اااا ای اَ  وَ ااا هُ وَ   -29  ة  راءَ اااااااااااااااالا   وَ  داء  الَا ةُ اا ااااااااااز
ینت ادا و قرائت  زیور تلاوت اقواعد[ تجویدآن واضافه بر   است. [قرآناوز
عطنءُ الرُروف  حَا َ وَ  - 30 ن کُ   هنهُوَ ا  افَة  وَ مُنتَرَا َ م    ص 

 اااهن ااااال 
هر صــفتی )که دارند( و مســتحق   از  [ دادن حق حروف اســت:تجوید، عبارت از و آن ا
 (.ندی شوم)که بر اثر ترکیب حروف عارع  آن

ه  رَ وَ  -  31 صَااااال  ااااد  لا    واح 
ه    د ُ کُاااال  ااااااااثل  فظُ فااااای نَظتر    کَم   وَ الل َ

ــل آن)  دن هر یکبازگردانو    مخارج(؛ و تلف  حروف همانند،    از نظر ) از حروف( به اصـ
 از نظر صفات(.) یکدییر 
ف  ا   مُکَم َ  -32

ن غَتر  من تَکَل ُ ف     م  طق  ب  تَعَن ُ ی الن ُ طف  ف  نلل ُ  ب 
ت؛ با لطافت  ) صـــورت کاملبه و مخارج و صـــفات آورده شـــود( بدون ســـختی و مشـــق 

 .نیکویی در گفتار و بدون انحراف ااز قواعد[
ااااه  وَ  -  33 لا    لَتسَ وَتنَه وَ وَتنَ تَرک  ینَ ااااااااااااةُ اماار  ا  اااااااااه    ݘ   ی  فَاااک    ب 

ــت بین تجویـد و ترک آن؛  ــت شـــــخ  بـه  و نیســـ اآنچـه از میر تمرین و ممـارســـ تکرار
 .اساتید شنیده است[
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 و الجزری در این ابیات، لزوم یادگیری و رعایت قواعد تجوید را بیان کرده است ابن
ݫِ ت  ݦَ ر  >وَ علت آن را آیۀ شــریفۀ   ݫِ تَرْت نَ االْقُرْءَ  لِ ݫ و تفســیر آن توســع حضــرت علی؟س؟ به   1<یلِاݫ

یـانُ ٱو » رتیـلُ حِفُ  الوُقوفِ وو بو ــیـده می  2«الحُروفِ لت و رعـایـت   افزون بر آندانـد؛  کـه بـه مـا رســـ
ینت ادای صحیح و قرائت قرآن  است.زیور قواعد تجوید،   تلاوت و ز
ــورت تلوری را پردازد و تنهـا یادگیری قواعد تجوید بهبه تعریف تجویدمیو ســـــ س  صـــ
ــاتیــد خبره و تمرین و   یــدبلکــه بــا  دانــد؛ینمکــافی   ــنیــدن تلف  صـــــحیح از اســــ بــا شـــ

ع شــود و   همۀ حروف را از نظر مخارج و ممارســت بر اجرای قواعد عملی تجوید مســل 
 یکسان تلف  کند. صفات

حتمی   لازم و  ه رعایت چه مقدار از قواعد تجویداین اسـت ک شـودمیسـؤالی که مطرح 
 ؟شودمیگناه شمرده است و عدم رعایت آن قواعد 

را که در اصـطلاح    خطن و اشات ن  در قرائ  قرآ   شـارحین مقدمه برای پاسـ  به این سـؤال
ی   اند:گویند دو قسم کردهمی لرنقرائت به آن  ی  و خَف  ل  َِ.3 
  : لی  َِ غتیر  خطن و اشاات نهی اساا  که به ساانختنر کلمن ، آسااتی ورساانند و بنعث تلرن 

نکردن صــفات عدم تلف  صــحیح حروف و رعایت ؛ ماننددمعنن ین اعراب کلمن  شااو
زِ  حروف که با ی ِ که  یا تغییر حالتی  شـودمیمخرج دادن حروف همعث تمیز ذاتی و مُمو
تَ حرکـت فتحـۀ تـاء   تبـدیـل  مـاننـدمعنـای کلمـه را تغییر دهـد؛   نْعَمَْ

َ
هِمْ«  »أ ِْ ــمـه    عَلَ بـه ضـــ

نْعَمْتُ 
َ
هِمْ« »أ ِْ ی  ؛ به این نوع از خطا و اشتباه  عَلَ ل  َِ یرا خطای آشکاری  گویندمی  لرن  ؛ ز

 شــــوند؛ بدیهی اســــت رعایت آن بر همهبودن آن میمتوجۀ اشــــتباه  اســــت که همیان
 .شودمیشمرده  گناه    قواعدرعایت اینیادگیری و دن در کرشرعا  واجب است و کوتاهی

  : از   یول  رساااانند؛ینم آسااااتی کلمن   ساااانختنر   به که  اساااا  اشاااات نهی  و  خطنلَرن خَفی 
 

ل1 م   .4 :. مز 
 .  45، ص 1فیض کاشانی، تفسی صافی، ج  . 2
، ج3  .211، ص1. ابن الجزری،النشر
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ه مـاننـدکانهاد؛  فصااااانحا  و زی انیی آ  می ــی،  عـدم رعـایـت مقـدار غُنـ  هـا، مـدهـای عـارضـــ
ه و بـدون  تفخیم و ترقیق حرف راء   ی، ادغـام بـا غُنـ  ه کـه تغییری در معنـاو الف مـد  و  غُنـ 

ــتبـاه  بـه این نوع از خطـا و اآورد؛ نمی  بـه وجوداعراب کلمـات   ی  لَرن  شـــ گوینـد؛ می  خَف 
یرا خطایی نیسـت که برای همه   ن  متوجه معلوم و  ز صـین فو آشـکار باشـد و تنها متخصـ 

نیســـــت و ترک آن از طرف  شـــــرعا  واجب    شـــــوند؛ بدیهی اســـــت رعایت این نکاتمی
رعایت آنها لازم اســـت،   شـــود؛ ولی از نظر علمای تجویدنمیگناه شـــمرده    الناسعوام
مین قرآن که مدعی یادگیری و آموزش قرآن هستند.به  ویژه از طرف معل 

 شمارد.میدر قرائت قرآن باید رعایت شود هایی از نکاتی که نمونه در ادامه
 ف  ل  الاَ  فظ  لَ  فختمَ   تَ یَ حنذ   وَ      ف  حرُ ن اَ  م     ف  ااااااانتَ ن مُ اَ ق   رَ فَ  -34

ــتفـال دارنـد، رقیق اتلف [حروفی کـه    پس ــفـت اســـ ابعـد از   الف   خیمو از تف  کنیـد  صـــ
 .حروف مستفله[ برحذر باشید

 <  ممَ هَ وَ  -  35
 ا < >      نا هدِ ݗِ ، ا وذُ عُ ، اَ مدُ لحَ اݗَ

ُ  ݗَ ََ نلَ   ، ِ      ِِ <  مَ ݦݦ لا   م َ ااااااااااااااااثُ  >ِ     >ا َ ََََََََ
  >ِ ، لَناِِ    < مِ لا  س س و[] > ِ     ݗَ ا < و اهمز [ >هدِناݗِ لحَمدُ، اَعُوذُ، اݗَ ا < همز [ همچنینو ا

َِ وَ <  -36 ِ  لَ عَ <  وَ   >ف ط َ لَ لَ ل  >ض رَ مَ <ن  م  وَ   >ةٍ صَّ خمَ مَ <  ن م    المتمَ وَ       >ََ    الضلَ   وَ   ی اِ   
ف وَ  <  (لامو) لَلَط َ َِ (   >ل ی در لو ِ    لَیعَ  <و )لام عو یل  ݦݦݖ االض َّ   لَ   وَ  <و )لام(    > اِ   

ݧ ݧ ݧ
  تلف   رقیق)و   ؛>ن

ةمَ  < میم  کنید(  .مستعلیه(حروفبهرسیدنخاطر به) > مَرَضوخمَصَّ
 هر  الجَ وَ  ة  د َ الش   ی لَ عَ  : احر   وَ                < ذی م، بِ هِ ، بِ لٍ ، باطِ رقٍ بَ <  بنءَ وَ  -37

 ذ ال َ
ذیبَ  < بـاءِ   (کنیـد  تلف   رقیق همچنین)و  لٍ، بِهِم، بَِ و مواظبـت کن بر اآوردن    > رقٍ، بَاطَِ

ت و جهر  صفت[  که؛ آنهاییشد 
ِ حُ <:  ا  کَ  ی الجتم  ف   فتهن وَ  -38  >جرِ ، الََّ ج ِ حَ <  ، وَ >ت ث َ ، اٌتُ ةٍ بوَ رَ < >برِ ، الص َّ َ 
ــد و امواظبـت کن[ در جیم  ،  در آن ََ َّ حَُ  <: (ءبـا  مـاننـد) بـاء بـاشـــ ، الصَََ بْ ؛   برِ َ ٍ  م ـالا  >وَةٍ رَ
، اٌْ ݗ ا< [جیم   >رِ لََّجْ ݗ تُث َت، و حَج ِ



 250 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

نَن مُاَ وَ   - 39 ی الوَقف  کنَ  اَوتَنن وَ ا    نن اااااااااالاَلاً ا   سَکَ ااااااااااااوَت    یَکُن ف 
ــد کن باشــ ــا گر ســ ــکار کن احروف[ مقلقل را ا ــغری[ا  و آشــ و  در حالت وقف   قلقلۀ صــ

 .آشکارتر خواهد بوداقلقلۀ کبری[ 
، اَحَطتُ الحَ  ُ <  حنءَ وَ  - 40 ، یَسطُو، یَسقُو <  وَ ستنَ    >حَصحَصَّ ٍ ݭݭݫ  >مُستَقِمݭݭݭݫ

،حَصْ  < حاء و ارقیق ادا کن[ ،تَقِ سْ مُ  <  و سین >حَ  ُ لْ ݗ ا اَحَطْتُ، حَصَّ ݭݭݫ   >قُویَسْ  طُو،یَسْ  ِمݭݭݭݫ
ــان حروف در تمامی کلمات و ابن ــفارش تلف  یکسـ الجزری بعد از معرفی تجوید و سـ

 کندمیلزوم تمرین و ممارســت برای تســلع بر تجوید عملی، مواردی را برای نمونه ذکر 
صفتی ضد حرف بعدی   مجاورت با حروف دییر که  خاطر به)  که در تلف  این حروف

  صـــفات عارضـــی()  و مســـتحق حرف  (صـــفات ذاتی)  ( دقت شـــود تا حق حرفدارد
 ؛ از جمله:1دادا شون خوبیبه
ی بعد از آنها .1  .نیز  رقیق استحروف مستفله که باید رقیق تلف  شوند، الف مد 
 .دشوابتدای کلمات باید رقیق تلف   همز  -2
م؛ البتـه   . حرف بـاء و لام3 خ و ــد یـا مُفو ق بـاشـــ ــنـد چـه بعـد از آنهـا حرف مرق و بـایـد رقیق بـاشـــ
 باشد.حرف مفتوح یا مضموم ، قبل از آن کهدرصورتی >اِ     <لام جلالۀ  استرنایبه
تجی. در تلف  دو حرف باء و  4 ند؛ هر دو آورده شـو م دقت شـود که صـفت جهر و شـد 

گر جهرِ باء آورده نشــــود شــــبیه فاء   تِ جیم آورده نشــــودشــــودمیا گر شــــد  «  ؛ ا شــــبیه »ژ
 شوند.ها مرتکب میفارسی خواهد شد؛ آسیبی که برخی از عرب

ــکون بـایـدق  .5 ــود؛ بـه  لقلـۀ حروف »قطـب جـد« در حـالـت ســـ ویژه در حـالـت رعـایـت شـــ
 قلقلۀ کبری( که باید مواظبت بیشتری صورت گیرد.) وقفی

 .ده شداحکام شرعی رعایت قواعد تجوید را در مبحث تعریف تجوید توضیح دا

 
خلیُ  الحروف« گفتـه می1 ایـد بـه. بـه این حـالـت در علم قرائـت، »تو ــود؛ یعنی هر حرفی بـ ا رعـایـت  شـــ ــورت خـال  بـ صـــ

 د.شو های خودش تلف   تمامی ویژگی



     251 

 

 
 
و]احکام[  صَّات عارضی    فحر

  یقرائ   اصـول  ءجز  و   قرائات علم  از   یاشـاخهالحروف[  احکام  عارضـی امبحث صـفات  
ــاس  بر   آن  مبـاحـث  رو ازاین  ؛اســـــت یـه اســـ ــبعـه  قراء  از   یـک  هر  نظر . 1اســـــت متفـاوت ســـ
ــهور   قرائـت  بـهبـاتوجـه ــدر  از   متـداول و   مشـــ ــوب بـه  کـه  امروز  بـه تـا  اســـــلام  صـــ قرائت   منســـ

قواعد تجوید را بر اســاس همین قرائت    ،بیشــتر علمای قرائتحف  از عاصــم اســت،  
ــتــه ــی    بکر ابیمحمــد بن    :برای نمونــه  ؛انــدنوشـــ کتــاب تجویــدش  المرعشـــ الجُهــدُ »در 
را  بر اســاس قرائت حف  از   در موارد اختلاف اصــول قرائی، قواعد   :فرمایدمی  «المُقِل
  هاقرآنبر اســاس همین قرائت اســت و   (، برای اینکه  در دیار ما )ترکیهامنوشــتهعاصــم  

  .شده است گذاریعلامتبر اساس همین قرائت 
که مباحث صــفات عارضــی بدون اشــاره به اینبحث صــفات عارضــی  ابن الجزری در  

ــت   ــم اســ ــول قرائی حف  از عاصــ ــاس اصــ ــفات  در این منظومه بر اســ ــی صــ به بررســ
 متذکر شـده مرعشـی    بکر ابیه محمد بن  ک  اسـتهمان    علت  .پرداخته اسـت  ضـیرعا

  رو یناســت؛ ازا از عاصــم  ف حمنســوب به  قرائت    ،جهان اســلامدر  که قرائت مشــهور 
 .نوشتندیمبر اساس همین قرائت  های تجویدصفات عارضی در کتابمباحث 
   نَ کَ سَ  تثُ حَ  نر  الکَ  عدَ بَ  كَ ذاکَ                    رَ اااااااااااان  ن کُ ااذا ما   اءَ الر   ق  ااااااااق   رَ وَ - 41

هنیامی   و همچنین رقیق کن بعد از کســره  راء را هنیامی که مکســور باشــد؛  احرف[  و 
کن باشد  .رقیق کن که سا

 ص    اَ تنَ لَ  ةُ رَ اااا نالکَ     ااااو کننَ اَ      ع  است   رف  حَ   ل  ن قَ م  ن  کُ م تَ   لَ ا   -42
ــرط کن  یبه شـ ــا ــتعلاء  ،که راء سـ ــر  قبل از حروف اسـ ــلی     یا کسـ کن[ اصـ ــا اقبل از راء سـ

 
یب،تهذیب القراءة،ص -  1 اء سبعه.57-55ابراهیم پورفرز  ؛ در شرح قواعد وقراءات قر 
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 .نباشد ابلکه کسره، عارضی باشد[
َِ یُ  نر  کَ ل   >رقٍ فِ <  فی  لفُ الخُ  وَ  -43  دُ د َ ااااااااااا شَ ذا تُ ا ا  ریر  ااااااکتَ   ف  ااااااااخاَ  وَ  دُ و

کلمۀ و اصـفت[ تکریر    احرف اسـتعلاء[ اختلاف اسـت سـبب کسـره به  >قٍ رْ فِ  <  [و در ا
د باشد. اراء[  را خفیف و سریع ادا کن هنیامی که مشد 

ِ  >   م  ااس ن  م    مَ ال    م  ااااااااخ   فَ  و َ  - 44 ِ  بدُ عَ > :  ا  ، کَ م   و َ  اَ  ف  ااااا تن فَ عَ                 < اِ     < اِ   
بدُاللهِ  درشت ادا کن؛ ضمه یا فتحه از  بعد الله را لام  اسماجلالۀ[و  الِله، عو بدو  .مانند:عو

ݧٰ ق  اَ  ط نقَ لا   صن اخصُ  م، وَ خ   فَ  ع ء  ست  ݨݨݗ  لا ݗ ا  رفَ حَ وَ   -45  >صا العَ <  وَ   >قالَ <  روُ نَ  ݦݨݨݦݦݨݨ  ݧ
ــت   ــتعلاء را درشـ ــتیِ   ادا کن و احروف[و حرف اسـ ــاص  ترییقو ِ اطباق را، درشـ   اختصـ

  > ال و عصاق <مانند:  ؛بده
 

ــود تـا هر حرفی  الجزری بعـد از تـذک  ابن راتی کـه بـایـد در قرائـت قرآن، بر آنهـا مواظبـت شـــ
ــونـد، وارد یر بـهبـدون تـأثیرپـذیری از حروف دی ــورت خـال  ادا شـــ ــفـات  صـــ بحـث صـــ

 .پردازدو به بیان موارد تفخیم و ترقیقِ حروف می شودمیعارضی 
؛ کندمی  نظر صرف  پردازد و از ذکر موارد تفخیممی  راءموارد ترقیقِ حرفنخست به ذکر 

یرا غیر از این موارد حکم تفخیم خواهنـد داشـــــت؛    کـه حکم ترقیق دارنـد، بقیـۀ موارد  ز
  رو ازاینجز موارد ترقیق؛  تفخیم اسـت به  خی بر این باورند که اصـل در حرف راءالبته بر
کتفا کرده است.ابن  الجزری موارد تفخیم را یادآور نشده و تنها به ذکر موارد ترقیق ا

یرا اصـل در لام  پردازد؛می  > ِ     ا <وی سـ س به موارد تفخیم لام جلالۀ   جا و در در همه  ز
گر قبلش حرف مفتوح یا  > ِ     ا < جلالۀتمامی حالات، ترقیق اسـت؛ تنها لام   اسـت که ا

پردازد  تفخیم حروف مســتعلیه می  به بیان  پایاندر و   شــودمیم تفخی مضــمومی باشــد
 تر برخوردار است.که حروف مطبقۀ آن از تفخیم قوی

به تعریف  ســ س  بحث، نخســت به تعریف صــفات عارضــی   شــدن بهتر برای روشــن
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یممیها در علم تجوید تفخیم و ترقیق و موارد آن  .پرداز
 

 :اندصفن  ور دو دسته
م   .1 و بنعث   اندحرفننپذیر همتشااااه همرا  و ِمء  ثنب  و ِدایی  :صاااافن  ذاتی و مُمت 

گر ن  ؛ندشاوف از یکدیگر میوداد  حرتمتم  از بین خواهد رفت و   ،بنیان حرف  ند، یایو ا
 .گویندمی »حَق َ حرف« به آنها

نه  .2  ساا یبلکه به  نتنااتند؛  همتشااه همرا  و ِمء  ثنب  حرف  :  صاافن  عنر اای و مُرَناا  
 اداشاااد و بنعث یوا  و نتکو    عنرض می شاااوندور حرف   ین حرکن   همنشاااتنی بن حروف
ــبب  به عبارت دییر ؛  دشااااونکلمن  و آین  می ــرایطی به ســ ــتحقا  شــ ق پذیرش آن اســ
 گویند.می »مُنتَرَق  حرف«به آنها  و  کنندصفات را پیدا می

 .اندکردهمطرح  «احکنم حروف» را تحت عنوانی صفن  عنر 
 

 شننخ  و رعنی  احکنم   ثمر  و فنید
 ؛تلف  خواهد شد تر و روانآسان حرف .1
ی  .2 ت خاص   د.یبخشبه تلاوت قرآن زیبایی و جذابی 
 

 :ذیل اس   شنمل م نحث( احکنم حروف )صفن  عنر ی
کن؛ .3        ادغام؛ .2   تفخیم و ترقیق؛ .1  احکام میم سا
کن و احکام نون .4 ؛ مد  و  .5 تنوین؛ سا  قصر

یم.به بررسی آنها می ترتیب به که است  پرداز
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 تَّخِم و ترقِ -1
 

و پرحجم  و درشااااا     وزرگ داشاااااتن به معنای  در لغت  تفختم
  اداکرد دُرشا  و پرحجم   قرائت: اصـطلاح  در و    اسـت  د کر

 .1ط ی  که دهن  از صدا  آ  پر شود، بهحرف اس صدا   
ــدا بههنیام ــده و طرفتفخیم، صــ ــیده شــ حرف  کام بالا کشــ

 .شودمیپرحجم تلف  درشت و 
ــد تفخیم( در لغـت ترقتق و رقتق کرد  و نانزک   بـه معنـای  )ضـــ

 حجمننزک و کمدر اصــطلاح قرائت:  و    اســت  حجم کرد کم
دهن  از صاادا  آ  پر   کهط ی به،  حرف اساا صاادا    کرد 
 .نشود
  وحرفشـــــده   کشـــــیدهکام پایینطرفصـــــدا به،ترقیقهنیام
 د.شوتلف  میحجمکمنازک و

 
 تفختم و ترقتق حروف  صندیقم 
غعَ  شوند:حروفی که همتشه تفختم می .1  قِ (؛ حروف مُستعلیه )خُ  و ضو
فِ  :شوندمیحروفی که همتشه ترقتق  .2  ؛>اِ     <حرف راء و لام  استرنایبه لهحروف مُستو
ی، حرف راء شوند:مینهی تفختم و گنهی ترقتق که گ یحروف .3  .>اِ     <و لام  الف مد 

 
کنند که صـــحیح نیســـت؛ برای تفخیم کافی اســـت تا صـــدای حرف به  ها را غنچه می. بعضـــی افراد، برای تفخیم، لب1

 طرف کام بالا کشیده شود تا حرف درشت و پرحجم ادا گردد.
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 گردندمیحروفی که همتشه تفختم  
از قبیل  و حالات مختلف ند شـــــومی  تفختم نابدون اســـــتر  و   همیی  حروف مُناااااتَعلته

ت اسـتعلاء بی ه و سـکون در کیفی  یرا    ؛تأثیر اسـتفتحه، کسـره، ضـم  صـفت    اسـتعلاء ز
ت تفخیم آنها تأثیرگذار است. حالات مذکور  و  استذاتی این حروف   تنها در کیفی 

ــتعلیه، ــتر م(  ط،  ع،  )ص، «حروف مُطبِقه»  از میان حروف مُســ  ؛دارندی  تفخیم بیشــ
یرا افزون ــتعلاء کـه موجـب درشــــــت و پرحجم خوانـده ز ــفـت اســـ شــــــدن حروف  بر صـــ
ــتعلیه  ــودمیمُســ تر شــــدن پرحجم  و   تر که باعث درشــــت  نددارصــــفت اطباق نیز    ،شــ

 .شودمیحروف مُطبقه 
کرر به حداقل  به ترتیب 1مراتی تفختم حروف منتعلته : اندعبارتاز حدا  از

 ؛ مانند:مفتوح )و سنکن من ق ل مفتوح( -1
دَقَ  - طَََِّ   وا - صَّ

ل ُ مُوا -  كَّ ظَهْرَ  - اَضَّ تْ   - قَدِ   غَنِمْتُمْ  - خََّ َ
بْنَ  -  تَصْبِرُ  - عَطْمَعُ   نَغَِّْرْ  - اَخْبَارِهَا - عَقْبَلُ -–  اَظْلَمُ  - عَضْرِ

 ؛ مانند:ممموم )و سنکن من ق ل ممموم( -2
هُمْ  - صُرِفَتْ  - فَطُبِعَ   عَنْزَغُ  - خُلِقَتْ  - قُرِئَ  - ظُلِمُوا  - عَضُر ُ
 لِتَغْرِقَ  - جُ ݪݪݪݪݪݪݬݬݪِ تُخْر  - سُقْنَاهُ  - لَ  عُظْلَمُ  - عُضْلِلْ  - حَ ݪݪݪݪݬݬِ عُصْب  -عُطْعِمُ 

3- )  ؛ مانند:مکن ر )و سنکن من ق ل مکن ر
 غِلْظَةِ  - خَِّْتُمْ   - نُقِر ُ  - ظِلَالُهَا - نَضِجَتْ  - تُصِبْهُمْ  - لَ  تُطِعْ 
بُواٱِ  - نِصََُّْ   -اِطْعَامُ   اِغَِّْرْ  – خْرَاجُ اِ  - شِقْوَتُنَا - حَافِظْ  - وْرِ

 
مفتوحی که    .1اند:  نظر اول: برای آن پن  مرتبه قائل شـده  . در رابطه با مراتب تفخیم حروف مسـتعلیه دو نظر وجود دارد:  1

. .5ساکن؛    .4مضموم؛    .3مفتوح؛   .2بعدش الف مدی باشد؛  مفتوح؛   .1اند:  برای آن سه مرتبه قائل شده :نظر دوم  مکسور
رک قبل از آن نموده .3مضموم؛   .2 ؛ و حرف ساکن را ملحق به حرف متح   اند.مکسور

ــت؛   ــه و به واقعیت نزدیکتر اسـ ــت الف مدی تابع حرف قبل  زیرانظر دوم، خلاصـ گونه که در تفخیم راء، برای    همان  .اسـ
گانهراءِ مفتوحی گانهبرای آن مرتبۀنبایدنیز اینجاای ذکر نشـده در که بعدش الف مدی آمده اسـت، مرتبۀ جدا ای ذکر  جدا

 تر است.تر باشد، یادگیری آن آسان.قواعد تجوید هر چه خلاصهاستحرف قبل  همیشه تابع حرکتحرف ساکنشود و 
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 شوندحروفی که همتشه ترقتق می
فله گه  <اِ     >ۀ  و لام جلال  راء  دو حرف استرنایبه ،شوندترقیق میهمیشه    حروف مُستو

 ند.شومی یمتفخ یگاه
 شوندحروفی که گنهی تفختم و گنهی ترقتق می

ــوند که گاهی تفخیم و گاهی ترقیق می  ،<اِ     >ۀ لام جلالو   راء، حرف  الف مدی به  شـــ
یمبررسی آنها می  .پرداز

  د  موارد تفختم  و ترقتق الف م
ی از نظر تفخیم و ترقیق شـــــوند، حروفی که تفخیم می  .اســـــتتابع حرف قبل    الف مد 
ی بعد از آنها نیز تفخیم   مدی بعد شــوند، الف  میو حروفی که ترقیق   شــودمیالف مد 

 ؛ مانند:شودمیاز آنها نیز ترقیق 
ارَ  -  طَابَّ  - تَابَّ  ارَ  - سَّ عنَ  - صَّ عنَ  - ذَاکِرِ اقَ  -  زَاغَ  -ظَاهِر  ضَّ

ی ی  -  عَس  اِمدُونَ    -  عَص  امِتُونَ     -سَّ  ظَالِمِینَ   - زَاهَِدِعَنَ   -صَّ
اقَتْ  -  زَالَتْ  ََ لَكُمْ   -  خَالِدِینَ   -   قَالَ لَ  تَخَافَا -  ضَّ  قَالَ لَ  غَالِ

 >اِ    <ۀ لام ِ لتغلتظ و ترقتق 
  .رودمی به کار  <اِ     >ۀ لام جلال تفخیم است و در  ۀمترادف کلم تغلی 
  طرفبهرف  و صـدای ح  ،تنز  ،فضـای حلق  ،گود  ،وسـع زبانه  تفخیم لام جلالهنیام  

 .شودمیکام بالا کشیده 
تغلی  تلف  شـود و    ترقیق صـورتبهاز حروف مسـتفله اسـت و در اصـل باید    لامحرف  
ــت > ِ     ا <ۀ لام جلالتنها در   آن ــرطبه،  اســ فتحه یا   که حرکت حرف قبل از آن  اینکه  شــ

ه باشـــــد و  کندمیاز حرف لام پیروی     بعد از آن نیز   الف حرف    در این صـــــورت .ضـــــم 
 ، مانند:شودمی تفخیم

  ُ ِ   -خَتَمَ اِ    ِ   -رَسُولُ اِ    َ   -عَلَی اِ    قُوا اِ    هُم َ  -اِت َ
ُ   -قَالُوا الل     اِ   

 اِل َ
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گر حرکتِ حرفِ  در این   .شـودمی  ترقیق  باشـد، حرف لام  کسـره  > ِ     ا <ۀ  لام جلالقبل از   ا
  ، مانند:شودمی و ترقیق کندمیبعد از آن نیز از حرف لام پیروی  الف حرف  صورت

  ِ َ  عَجِ  - بِسْمِ اِ    ُ   - دِ اِ    هُم َ  - ِ  ِِ     -  قَوْمِا اِ   
ِ   - قُلِ الل    اَفیِ اِ   

 ، مانند:شودمیترقیق« »در سایر کلمات، )بدون استرنا(  لامحرف 
امُ 

لُ ٱَل - عَل َ ِْ وةُ  - ل َ ل  لُمَ  - ٱَلص َّ ذِینَ  - اَجَلُهَا - اتِ ٱَلظ ُ
امٍ  – هُمُ ٱل َ

 بِظَل َ
 

 موارد تفختم و ترقتق حرف راء
ی در حرف راء  قنعد ه هفتر :کل   .اس ترقتق عنمل  کنر و  تفختمعنمل  و  م 

کانم بانلا   طرفباهرف  بانلا متمانیال و صااااادا  ح  طرفباههنگانم تفختم حرف راء، نوک  زبان  
  طرفبه  حرف  پنیین متمنیل و صااادا  طرفبههنگنم ترقتق، نوک  زبن    .شاااودمیکشاااتد  

 1.شودمیپنیین کشتد  
 

 راءموارد تفختم حرف  
وا -رَدِفَ :  ؛ مننندراء مفتوح و ممموم .1 ٌُ كَرَ  -خَرَ زِقَ  -شَّ  نَحْشُرُ  -تَعْرُجُ  -رُ
کن  .2   ؛ مننند:من ق ل مفتوح ین مممومراء سن

ی   تُرْحَمُونَ   -فیِ الَْ رْضِ   -لَ  تَكَُّْرْ   -تَنْهَرْ   - اُرْسِلَ   -مَرْع 
 )دُسُرٍ، در هنگام وقف( دُسُرْ  -)نَهَرٍ، در هنگام وقف( نَهَرْ 

کن  من .3  مننند:آید(؛ هنیام وقف پیش می ، )ق ل سنکن  من ق ل مفتوح ین مممومراء سن

 
کنِ 1  ماقبل مفتوح که در مبحث صـفات ذاتی مطرح شـده و راءِ سـاکن ما قبل    . سـؤال: چه فرقی اسـت میان واو و یاء سـا

همیشــــه همراه و جزءِ  شــــود؟جواب: »صــــفت لین«،  مفتوح که در مبحث صــــفات عارضــــی )احکام حروف( مطرح می
اسـت، چه قبلشـان مفتوح باشـد و یا مکسـور و مضـموم؛ ولی حکم تفخیم، اختصـاص    «واو و یاء سـاکن»  رِ ناپذیجدایی
گر قبلش مکسور باشد »ترقیق«  به » گر قبلش مفتوح یا مضموم باشد »تفخیم« و ا  .گرددمیراءِ ساکن« ندارد؛ ا
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،  - الََّْجْرْ وَ ، در هنیام وقف( وَالََّْجْرِ ) بْرِ
بْرْ در هنیام وقف(  )بِالص و  بِالص َّ

، در هنیام وقف(  - لَفی خُسْرْ ، در هنیام وقف( لَفی خُسْرٍ )  خُضْرْ )خُضْرَ
  ،سااااانکن بعاد از الف و واو ماد   »راء   رو ازاین  ؛انادسااااانکنحروف ماد   ذاتان  : یاندسااااا انی 

 آید(؛ مانند:هنیام وقف، پیش می) «شودمیتفختم 
كُورا ) -فیِ الْغَارْ در هنیام وقف(   ،ٱلْغَارِ فیِ ) كُورْ ، در هنیام وقف( شَّ  شَّ

 ؛ مننند: وصل  همماز  بعد راء سنکن .4
ی عُونِی -لِمَنِ ٱرْتَض  ٌِ عُوا  -ٱِرْكَبُوا فِِهَا -اِنِ ٱرْتَبْلُمْ  -رَبِ  ٱرْ ٌِ  ٱِرْ

، )مشــروط به این که هر دو در یک کلمه قرار گترد  بعد از راء ساانکن، حروف منااتعلته  .5
 مننند:باشند(؛ 

ادِا  ادِا  -فِرْقَةٍ  -مِرْصَّ ادِ  -قِرْطَاسٍ  -ٱِرْصَّ  لَبِالْمِرْصَّ
گر را  :یندسااا نی  کن و حروف مســـتعلیه در دو کلما جدای از هم باشـــند، حکم   ۀء ســـا

، اجرا نمیمذک  کنور  مانند: ؛استتابعِ حرکتِ حرفِ قبل از خود  شود و حرف راء سا
كَّ  رْ خَد َ عِ  بْرِا   -وَ لَ  تُصَّ  اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَّ  -فَاصْبِرْ صَّ

 
 راءموارد ترقتق حرف 

زْقِا  ؛ مننند:راء مکن ر  .1 ععا  –ذِكْرٍ  -نُذُرِ  -رِ رِ اسَّ  - سَّ  وَالََّْجْرِ  -اَنْذِرِ الن 
 مننند:نباشد؛  بعدش حروف مُستعلیه کهدرصورتی راء سنکن من ق ل مکن ر . 2

عَةٍ  رْهُمْ  -اُحْصِرْتُمْ  -فَاَ نْذِرْ  -مِرْ  ٱِسْتَغَِّْرْ لَهُمْ  -فِرْعَوْنَ  -بَشِ 
 اَشِرْ هنیام وقف(  ،  اَشِرا )   -    قُدِرْ هنیام وقف(   ،قُدِرَ )

کن  راء   .3  مننند:آید(؛ هنیام وقف پیش می ) من ق ل مکن ر  سنکن من ق ل سن
 شِعْرْ هنیام وقف(  ،شِعْرا )    -   سِحْرْ هنیام وقف(  ، سِحْرا )
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 یندس نی 
 )،  شاودمیترقتق    ،ین  مد سانکن بعد از  راء    رو ازاین  .اسـت  سانکن ین   مد  ، ذاتن    الف(

 آید(؛ مانند:هنیام وقف پیش می
 یَسِیرْ هنیام وقف(  ، یَسِیرا )   -  خَبِیرْ هنیام وقف(   ، خَبِیرا )

گر قبل از   ب( ، هر چند قبل از دشــومی  »ترقتق«قرار گیرد،    ساانکن  ءینحرف    راء ساانکنا
ــد،   یرا  آن، حرف مفتوحی باشـ نه«  ء»ینحرف  ز ــره  لت  ــبت  ،با حرکت کسـ دارد، )این   مناسـ

 آید(؛ مانند:قف پیش میهنیام و مورد نیز 
یْرَ )  -  خَیْرْ    هنیام وقف( ، خَیْرا ) یْرْ  هنیام وقف(  ، فِِهَا الس َّ  فِِهَا الس َّ

ا» ۀدر کلم ـ راء مفتوححرف   ج( هََ ع  ــودمی ترقتق  «مَجْرَ یرا  ؛شـــ در این کلمـه بـه  الف ماد    ز
ــودمیخوانده    ک ر  ۀامنل ــورت که   ؛شـــ فتره  و   ،مد   ءین  سااااا  بهالف مد    به این صـــ
ــر شـــودمیمتمایل    کنااار   سااا  به ــبیه صـــدای کسـ (   )شـ ــتر  .فارســـی اما با کشـــش بیشـ

 رود.از بین می عامل تفخیم رو ازاین
 چند نکته

آن نقشـی    در تلف  حرکت حرف قبل    رو ازاین  اسا .تنبع حرک  راء   دراء مشاد  حرف    .1
ونَ  ندارد؛ مانند: زَتْ  -عَخِر ُ ةٍ  -بُرِ  سُولٍ  -مِر َ  فیِ الْبَرِ   -)مِنْ رَسُولٍ( مِر َ

ت   حرف راء  تفختمهنیـام    .2 ــورتیحرف بعـدی ) در  تفخیم آن  تـا   کردبـایـد دقـ    کـهدرصـــ
 و هر حرفی با حکم خودش تلف  شود. نیذاردتأثیر  (دشوباید ترقیق 

یر در کلمات  راء  سنکنحرف  .3  جایز است. تفختم و ترقتقبه هر دو وجه  ز
 قِطْرْ  -مِصْرْ  (وقف   هنیام) قِطْرِ  - مِصْرَ 

 1فِرْقٍ   -اَسْرْ    -نُذُرْ   -یَسْرْ  هنیام وقف()اَسْرِ   -نُذُرِ   -یَسْرِ 

 
رْ و قِطْرْ . تفخیم »1 « برای این اســت که راء ســاکن بعد از حروف اســتعلاء قرار گرفته اســت و ترقیق آنها برای این اســت  مِصََْ

 که راء ساکن بعد از حرف ساکن ما قبل مکسور قرار دارد.
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 حکام شرعی تفخیم وترقیقا
 ـــ احکانم الرروفکـه در تجویـد در قـالـب  تفختم وترقتق   زیبـایی   ده و از مقولـۀمطرح شـــ

ــیـدن بـه قرائـت ات قرائـتاســــــت، جزء    بخشـــ ــتحبـ  معمولاً می دارد و    حســــــاببـه مســـ
 د.موجب بطلان نماز شو دیآنها نبا نکردنرعایت

ــاحـب عر ــللـۀ  صـــ آن چـه علمـای تجویـد از   فرمـایـد:می  هاحکـام القراء  53وه ؟رح؟ در مســـ
نات )قرائت( ــ  ســ ــباع و  مانند اِماله و اِ   مُحو ــترنایبه -م  ، بلکه ادغاتفختم و ترقتقشــ  اســ

اِی  ،  انـدکردهبیـان    -م  مواردی )از ادغـام( کـه ذکر کردی هر چنـد متـابعـت و   نتنااااا وا
ناتا (پیروی از آنها )علمای تجوید ســ  بعد  56مســلله در    و  بهتر اســت.  قرائت[ در مُحو

دُ <از بیـان نحو  وقف و وصــــــل دو آیـه   مََ َّ ََ ُ  الصَََ دا ل اِ َ   ُ  اَحََ لْ هُوَ اِ َ   س فرمـایـد: پمی  >قَُ
ــزاوار اســــت که ــته و ســ ــایســ   »الله«تفخیم لام   که   گونههمانتفخیم کند؛ را   »الله«لام    شــ

ــد و   مفتوح  هنیامی که قبل از آن   ــموم باشـ ــور یا مضـ  ترقیق آن هنیامی که قبل از مکسـ
ــد  ــت.  یاقـاعـدهبـاشـــ ــللـه و  کلی اســـ ــت: احتیـاط،  3در مســـ کبیرةُ الاحرام، آورده اســـ تو

«و »تفخیم« راء اســــت از    »الُله«از  تفخیم لام اســــت   ر کبو ی  ؛»او قو  کن او صــــحیح بودن   و ل 
 .است است با ترک آن

ــتحب ـ ــهیـد اول ؟رح؟ یکی از مســـ ی در همـۀ  ات قرائـت را  شـــ اجتنـاب از تفخیم الف مـد 
فرماید: برای اینکه الف در شـرح آن می  ؟ره؟شـهید ثانی   بیان کرده اسـت که  هاحالت

ی از نظر تفخیم و ترقیق، تـابع حرف قبـل از خود اســــــت؛ ــللـه بین ائمـۀ    و   مـد  این مســـ
 1. مشهور است ان آنهاقرائت و فضلا و محقق

 
رْ تفخیم کلمات » ََْ رْ   -یَسَ ََْ ــل این کلمات  نُذُرْ  -اَسَ ــت و ترقیق آنها به اصـ ــاس قاعده اسـ ــاره می کند« بر اسـ رِیکه »  اشـ ََْ   -یَسَ

رِی « برای این اســت که بعد از راء ســاکن،  فِرْقٍ اند و یاءِ آخرِ آنها در کتابت نوشــته نشــده اســت. تفخیم »« بودهنُذُرِی -اَسََْ
تخفیم    فِرْقْ«»حرف اسـتعلاء قرار گرفته و ترقیق آن برای این اسـت که راء سـاکن بین دو کسـره قرار دارد و در صـورت وقف،  

 می شود.
 .190، ص1. شهید ثانی، اتفوائد اتملیلّ، تشرح اترساتل اتنفلیهّ، ج1
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 ادغام  _ 2
 ع قَ وَ   >م قكُ خلُ نَ <  اا ب   لفُ الخُ وَ   >طتَ سَّ بَ   <   مَع         >طتُ ََََََحَ اَ > ن م   ط نقَ الا   ن  ت   وَ وَ  -  46

کلمۀ[)  اطباق  و آشــکار کن اهنیام ادغام[ با   ،>اَحَطتُ <  و درشــتی ( احرف طاءرا[ از ا
کلمۀ[ طتَ < ا  واقع شده. >نَخلُقكُم< [کلمۀا و اختلاف به  ،>بَسَّ
عَل<فی      کُ ی الن ُ لَ : عَ احر  وَ  - 47  >ظَلَلناݦݦݦݦ <  عَ مَ  >ضوبِ َََََََغالمَ   وَ تَ مَََََعَ اَن< >ناݦݦݦݦ ٌَ
ــکونِ و   عَلْ <  در )کلمـۀ(  الام[بر ســـ ــود  مواظـب بـاش اتـا  >نَاٌَ  و نون[  ؛در نون ادغـام نشـــ
)غین(  >تَ عَمْ اَنْ <   .[نشود  ادغام  نوندر ]ݦݦݦݦ  >لَلناظَ  <الام[احرکت نییرند[با  >لمَغضُوبِ ا <و

ݧ عَس  ا،  ورِ ذُ حْ مَ <  تنحَ انف   ص  ل   خَ وَ  -48 ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  عَصا، ورِ ظُ حْ مَ <  اا  ب   ه   نه  اشت   وفَ خَ    ݦݨݨݦݨ >یݧ ݧ ݧ ݧ  >یݦݨݨݦݨ ݧ
کلمات[و خال  ب یݦݨݨݦݨ ورِاذُ حْ مَ  <  یردان اصـفت[ انفتاح ا شـدنشـان اشـتباهبیم  از  > ، عَسَ 

کلمات[به    > ݦݨݨݦݨ یݦݨݨݦݨ عَص   ،ورِاضُ حْ مَ  < ا
 >لانَ تْ َََََفِ ،  یف   وَ َََََََلَ و تَ   مْ كُ ََََََكِ رْ َََََََشِ <  ا کَ  تن             ااااااب    وَ  کنف  ااااااااااب    ةَ د َ ااااااااااش   راع  وَ  -49
ت [اصفت کن یتو رعا ،فِتْ كِكُمْ رْ شِ  < :مانند؛ وتاء کافبه  را شد   >نَةَ ،تَلَوَف ی 
 ن و  اَ  ، وَ >ݦݦݦݨݦ  ل  ل بَ <  وَ 1>ب ِ ل ر َ قُ <  ا م کَ دغ  اَ   ن کَ   سَ ا   س  اااان ِ   وَ  ثل  ی م  لَ و َ اَ وَ  -  50

کن باش ــم ل و همدو حرف[  ا  و اولین گر ســا ب ِ قُ  <  ؛ مانندادغام کن  د؛نجنس را ا ،  >ل ر َ
 کن. و آشکار  ،>ل ݦݦݦݨݦ  لبَ  < و 

ب ِ <       >نَعَمْ   قُلْ <، وَ  >وا وَ هُمْ الُ قَ <  مَع  ، >مِ فی عَوْ <- 51 تُ حْ َََََسَّ ،فَالْ ََََقُلُ  زِغْ ََََََُ ، ل ݦݦ   >قَمْ تَ وبَّ
ی[  >ی عَومِ ف <  [ییـاء مـد  ا او حرف  ؛  >نَعَم  لقَُ  <  و احرف لام[  > هُم  وَ   واقَال<  بـا اواو مـد 

کن[ حُ  سَّ  < حاء سا تُزِغ قُلُوبَّ ل < او حرف غین[ >ب ِ [ > ݦݦ    >مَُ  قَ التَ فَ  < او حرف لام در

 
خواســته نظر کســانی را رعایت کند که برای ســه حرف    الجزریم »لام« در »راء«، ادغام متقاربین اســت؛ شــاید ابنا. ادغ1

 )لام، راء، نون( یک مخرج قائل هستند.
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  قرآن  که باید در قرائت شـــودمینخســـت چند نکته را متذکر   الجزری در این ابیاتابن
 د؛ از جمله:رعایت شو

 .  هنیام ادغام طاء در تاء باید صفت اطباق طاء آشکار شود؛1
 وجه جایز است؛ ادغام تام و ناق ؛ ، دو كُمْ<لُقْ >نَخْ در کلمۀ  .2
کن3 ــا ــکـار  بـایـد اظهـار و بـه  ر حرف نون قرار گیردکنـا  . هنیـامی کـه لام ســـ ــورت آشـــ صـــ
یرا ادغام لام در نونخ  جایز است؛ آنعکس به یول یست؛نجایز  وانده شود؛ ز
کن4  و   نییرد  به خوددقت شـود که حرکت   <اَنْعَمْتَ >در کلمۀ    . در اظهار نون و میم سـا
ݩݩَ اَن» ݧ ݧَ عݧ کن تَ«مَ ݧ و صــفت رخوتِ آن، در کلمه  خوانده نشــود؛ همچنین در اظهار غین ســا
 صورت انفجاری تلف  نشود؛دقت شود که حرکت نییرد  یا به <وبِ ضُ المَغْ >
د تا رعایت شــو ی «ݦݨ عَسََ  « و »اذُورِ مَحْ »در کلمات   . صــفت انفتاح دو حرف ذال و ســین5
ݧیݦݨ عَص  » و  «ورِاظُ مَحْ خوانده نشود »)ظاء و صاد(  صورت درشتبه ݧ ݧ ݧ  ؛«ݧ
ت دو حرف کاف 6  آورده شود. شوندسرهم تکرار میوقتی پشتتاء  و . صفت شد 

کن، ادغام   شــودمیوارد بحث ادغام متماثلین و متجانســین    ســ س  که باید حرف ســا
 شمارد.د استرنای ادغام را بر میموار شود؛ در پایان
 پردازیم.نواع آ  در علم تج ید میبه وررسی م رث ادغنم و ا وتشتر ورا  آشننیی 

بعضی حروف    رو ازاین،  1است  گفتنبر روان و آسان    گفتنسخنطبیعت انسان هنیام  
 مانند: در فارسی ،کندمی و ادغامتبدیل  به حرف دییر  یا را حذف

ها وز اا= چ   ل یوز ااچ  نر   مهربننم ینر   مَن   ؛ = اَم ر  اَن ار  ؛  ار   مهربننم  = مَت 
وز  سنب یوز  ار  دار امانن  ؛ = سنی  دعتن   ؛  ایان مدعتن  = امانند   = ایام 

در علم تجوید در مبحث   رو ازاین  .در زبان عربی و قرائت قرآن کریم نیز چنین اســـت
ــفـات و حـالاتی  ــی  حروفکـه از ترکیـب احکـام حروف، بـه بررســـــی صـــ ــودمینـاشـــ  شـــ

 
، به خاطر سهولت در تلف  می1 « است و عدول از اظهار  باشد.. اصل در تلف  حروف »اظهار
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یم.میند که به بررسی آنها او آن را در قالب قاعده و قانون درآورده اندپرداخته  پرداز
گاه در   فارســی نیز   در زبانموارد،  اســت که بیشــتر این  گفتنی     روزمر    یوگوگفتناخودآ

 1.انددانسته، ادغام را جزءِ واجبات مراجع تقلیدبعضی از  رو ازاین .شودمیما رعایت 
 ادغام
دخانب»  ۀدر لغـت )مترادف کلم ـ  ادغانم در اصـــــطلاح  و    اســــــت  فروورد   ( بـه معنـای«ا 
کن   :قرائت ــا ــت    و متحرکتلف  دو حرف سـ در تلف  آنها    کهطوریبهاز یک مخرج اسـ
 مانند:2؛ نباشد ایفاصله

خَ =  خَلَ د َ     قَدْ          مَسْ   س َّ = مَس َّ    ب ِ    قُل           لَ  قَد َ ب ِ =  ر َ  قُر َ
یعنی   »مُدغَمٌ فته«و حرف دوم را   ادغنم شاااااد یعنی   »مُدغَم«حرف اول را    :یندسااااا نی  

 گویند.می حرفی در حرف دیگر  فروورد یعنی  »ادغنم« کار راو این  ،ادغنم شد  در آ 
 ادغام  ۀفاید
ظ : ادغانم  فانیاد ــود  تلف   بـار یـکحرفی  وقتی  یعنی    ؛اسااااا ساااااهولا  در تلف  همـان   و  شـــ

م ســـــنیین   تکرار شـــــود،  بدون فاصـــــله  حرف یا حرف همجنس آن برای دســـــتیاه تکل 
ا بهره  .خواهـد بود ــنیینی برطرف    ادغـام   گیری از قـاعـدبـ ــودمیاین ســـ  و در نتیجـه  شـــ

 .شودمیبرخورد و س س جدا  م، فیهدغو مُ به مخرج حرف )بدن فاصله(  بار یک 3زبان
 و کبیر  صغیر ادغام بر دو نوع است:

رک بنشااااد درآ     که حرف مُدغم، ساااانکن و مدغم فتهادغنمی اساااا : ادغنم صااااغتر   متر 
 مانند: ؛)اصل در ادغام نیز همین است(

خَ =  خَلَ د َ       قَدْ        = مَس َّ س َّ      مَسْ      ب ِ    قُلْ            لَ قَد َ ب ِ = قُر َ  ر َ
 

 .827. آیت الله بهجت)ره(، رساله عملیه، مسأله 1
 .10. استر آبادی، شرح شافیة ابن حاجب، مبحث ادغام؛ صرف ساده، ص 2
برد بیشــتر و تقســیمات مختلفی دارند و   شــده. »اصــل در ادغام« در حروفی اســت که از موضــع زبان، ادا    3 گرنه در    و کار

 گیرد که زبان در آنها، دخالتی ندارد.حروف »حلقی« و »شفوی« نیز گاهی ادغام صورت می
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ــورتی  :یاندسااااا انی  م کـهدرصـــ دغو ــد، ادغـام  حرفِ مـُ کن بـاشـــ ــا ک و مـدغم فیـه، ســـ ، متحر 
     مَدَدْتَّ گیرد، مانند: نمی صورت

ک بنشاند  ادغنمی اسا  که حرف مُدغَم و مَدغمٌ فته هر دو : ادغنم ک تر  که نخسـت   1مترر 
دغم کن    حرف مـُ ــا ــودمیســـ ــرایع ادغـام بـه وجود بیـای ـ شـــ ســـــ س عمـل ادغـام    د( )تـا شـــ
 مانند:؛ گیردصورت می

هُمْ  قَالَ لَهُمْ  =   مَد َ  مَدْدَ  =  =   مَدَدَ 
 قَالْ لَهُمْ  =  قَال َ

کن  دارد  لهن عمل ادغام  دو مرحیا  چون س س در    می شود )نخست حرف مدغم، سا
 گویند.می ادغنم ک تر ( به آن می شودمُدغم، فیه ادغا

ف  از عاصــــم(منســــوب به در قرائت مشــــهور )یندساااا نی :    دوکلمهادغام کبیر در   حو
 است، مانند: شده در کتابت قرآن رعایتبه جزء آن چه  یست،جایز ن

ݧ َ دَآب ݧ ݧ  لِ ݦݦݦݖ اضَّ  - ةا ݧ  تَ  - ینَ ݧ
ْ
 تَ  - امَن َ أ

ْ
ن ِ  - ین ِ ݖ و مُرُ أ

تُحَ  - یمَك َ
َ
و آ أ  ین ِ ݖ ٌ ُ

کـه در کتـابـت قرآن آمـده اســــــت، از نزد فزون  حق نـدارد ا ،قـاری قرآن  رو ازاین بر آن چـه 
« انجام دهد هُمْ«را    »قَالَ لَهُمْ«برای نمونه:    ؛خود »ادغام کبیر

َ ذݦݦݦݨَ »لو یا    »قَال َ مْعِهِمْ«ݩݩݧ ََ بِسَّ را   هَ
َ ذݦݦݨَ »ل مْعِهِمْ«ݩݩݩݧ  بخواند. هَبِ سَّ
 

 ور سه قنم اس :  ادغنم صغتر 
لَتنمُتَ .   1 ر چه در یک حرف(،  )تکرا  که در مخرج و صااافن  مثل یکدیگرند  دوحرفی:  منث 

 مانند: ؛دوکلمهیک کلمه باشند و یا در 
مْ   =   عُدْرِكْكُمْ  ثُم َ  =   ثُمْ مَ  هُمْ =    قُلْ لَهُمْ  عُدْرِك ُ

 قُل َ
یرا    ؛شوندادغام نمی  ینءدر حرف    مد    ء  ینیا    ،واو در حرف     واو مد  :  یندس نی   کششز

 ، مانند:شودمیمانع از انجام عمل ادغام حروف مدی 
 

، ج1  .274، ص1. ابن الجزری، النشر
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 لݦݦَ ٱ -ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا
ݧ َ ََ  ومَالَهُ   -ذِی عُوَسْوِسُ ݧ سَّ  عَعْلَمُ  یبِاِذْنِِ   -وَ مَا کَّ

 شوند، مانند:حرف لین در م ل خودشان ادغام می ءاما واو و یا
و رُ وْا وَ نُصَّ وَزَنُو -لَدَی َ )لَدَیْ یَ( -ا ءَاوَ  وَالِدَی َ )وَالِدَیْ یَ(  -ا اَوْ

ر ، خواه دمشاااترک ولی در صااافن  متفنو  بنشاااند  ،که در مخرج  دوحرفی:  مُتجننناااتن.  2
 .م«، ذ، د، ط« و »،، مانند »ت ؛دوکلمهیک کلمه باشند و یا در 

ف  از عا ادغنم متجنننتن  .شودمی ر اعمالصم( تنها در موارد ز )در روایت حو
َْ مَعَنَ باشد؛ مانند:  متمو مدغم فیه  ،بنءمدغم  .1 عَنَ  ااِرْكَ  ؛ا= اِرْكَم َ
لِكَّ مانند:  1باشد؛ ذابو مدغم فیه  ،ثنءمدغم   .2 لِكَّ   =   عَلْهَثْ ذ   ؛عَلْهَذ  
لَمُوا =  اِذْظَلَمُواباشد؛ مانند:  ظنءو مدغم فیه  ،ذابمدغم  .3  ؛اِظ َ
مْ  =  عَبَدْتُمْ باشد؛ مانند:  تنءو مدغم فیه  ،دابمدغم  .4  ؛عَبَل ُ
ݧ َ دݦَ اَثْقَل =   قَلَتْ دَعَوَاثْ اَ باشد؛ مانند:  دابو مدغم فیه  ،تنءمدغم  .5 ݧ  ؛عَوَاݧ
 ؛آئََِّةا ݩݩݩ َ طݦݦَ القَ  =  ئََِّةا آالَتْ طَ قَ باشد؛ مانند:  طنءو مدغم فیه  ،تنءمدغم  .6
طْتَ باشد؛ مانند:  تنءو مدغم فیه  ،طنءمدغم  .7 طْت َ   =  بَسَّ   بَسَّ

 .است ننقص صورتبه ادغنم طنء در تنء یندس نی :
 .توضیح داد را و ننقص 2تنمادغنم ، لازم است بحث شدنروشنبرای 

که   از آ  ورِن  نمنند   و اثر  ورودکنملاً از وتن    ،حرف مُدغَم  کهادغنمی اس   :  ادغنم تنم
  آئََِّةا ݩݩݩ َ طݦݦَ ال= قَ  الَتْ طَآئََِّةا قَ  مانند:؛ شودمیادغام  یهانمونه بیشترینشامل 

از  یبلکه صافت  یود؛ینمحرف مدغم کنملاً از وتن   ادغنمی اسا  که در آ : ادغنم ننقص
دغَم بانقی    صااااافان  بانیز   رف مـدغم از آیـد کـه حزمـانی پیش می  ادغـام  این  . ماننادمیماُ

 
و به جز دو م ال ذکر شـده، نمونۀ دییری در قرآن وجود ندارد،    ندشـو . در دو مورد اول و دوم، بدون ادغام نیز خوانده می  1

 (.42و سوره هود، آیه  176)سوره اعراف، آیه  
اسکتفاده کرده اند، ماننده رااب محمد محمد    ادغام کاملاز الکلامح   ادغام تام. بعضکی از علمای تجوید به جای  2

 .264شقیقی، مؤتف کتاب »الیلاتتموة فی تجوید اتقرآن«، ص
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طْتَ »:  مانند  ؛تر باشـــــدقوی  مدغم فیه از نظر صـــــفات  از نظر   در آن  طنء« که حرف  بَسََََََّ
)با حف   ماندباقی می  ءطنحرف    اط نقحالت    و هنیام ادغام  اســــتر  تق    صــــفات

کن حذفطاء ۀصفت اطباق طاء، قلقل  طتَ« َ »بَس (:شودمیادغام  در حرف تاءو  ،سا
وتن. 3   .بنشند که در مخرج و ین صفن ، نمدیک به هم دوحرفی: متانی

ــد آن اســــت که بین مخرجِ  تقارب در مخرج   ؛دو حرف، مخرج دییری قرار نیرفته باشــ
 .«ن، ل، ر »و  «ک ق،»مانند:  

-د » :مانند ؛مشـترک باشـند  تقارب در صـفات آن اسـت که دو حرف در بیشـتر صـفات

 .«م -ن »و  «ج
ف  از عاصم  یر تنها در موارد  ادغنم متانیوتندر روایت حو  .شودمیاعمال  ز

ج  تقارب در مخر
بِ  =    قُلْ رَبِ   ، مانند:1راءدر حرف  لام سنکن .1 كُمْ   ؛ ِ قُر َ ب ُ كُمْ =    بَلْ رَ ب ُ  بَر َ
مْ اَلَمْ  =   اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ 2قرآن فقع یک مورد آمده استکه در کنفدر   قنف سنکن. 2

 نَخْلُك ُ
ولی    ؛ناق  جایز اســــت صــــورتبهتام و هم    صــــورتبههم   ادغاماین نوع   یندساااا نی :
 .استتر و راحت داردآن برتری  ادغام کاملِ 

 =    مِنْ لَدُنْ    مانند: ؛لام و راءدر دو حرف  ن   سنکن. 3
حِمَ =    مَنْ رَحِمَ     دُنْ مِل َ  مَر َ

 تقارب در صفات
، ینءدر سه حرف  ن   سنکن  مانند: ؛متم، واو

ِ یَ    =   مَنْ مَِ یَ  لَدٍ =    مِنْ وَلَدٍ   مَم َ قُلْ =    مَنْ عَقُلْ   مِو َ َ ِ  مَ
 .است ادغام نون در میم، تام و در واو و یاء، ناق 

 
ولی برعکس آن جایز نیسـت؛ یعنی حرف راء سـاکن در حرف لام ادغام    ؛شـود. حرف لام سـاکن در حرف راء، ادغام می1

ــود؛ مانند: نمی رْ لَكُمْ  -اِغَِّْرْلی   -نَغَِّْرْ لَكُمْ  شــ ََُ ، قویعَنْشََ ــفت تکریر ــتن صــ تر از حرف لام ؛ چرا که حرف راء به خاطر داشــ
ــیر مجمع البیان )ج باشــــد و حرف قوی در حرف ضــــعیف، ادغام نمیمی ــود؛ در تفســ ــوره    58( ذیل آیۀ 244، ص 1شــ ســ
اء بر اظهار حرف راء، نزد لام »   نَغَِّْرْ لَكُم   «  بقره:  «.استآورده است که: »اجماع قر 
 .20. سوره مرسلات، آیۀ2
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 گذای  حروفی که در هم ادغنم شد ع م   یوش 
ــی از قرآن ــکون ادغانم تانم، برای راهنمـایی قـاری قرآن، در مورد  هـادر نیـارش بعضـــ ، ســـ

فیه را با حرف مدغم  کند و در عوعدلالت  بر عدم اظهار    اند تادغم را ننوشـتهحرف م
 کند، مانند:دلالت بر ادغام تام  اند، تادهکرعلامت تشدید، مشخ  
هُمْ  

بِ   قََُلْ لَهُمْ =  قُل ل َ = قُل ر َ آئََِّةا   قُلْ رَبِ  = قَالَت ط َ  قَالَتْ طَآئََِّةا
بر عدم  اند تا  ون علامت ســــکون نوشــــته، حرف مدغم را بدننقص  ادغنم در همچنین  
بر عدم   اند تان علامت تشــــدید نوشــــتهفیه را نیز بدو کند، و حرف مدغم  دلالت  اظهار 

 وجودبــه    بین عــدم اظهــار و عــدم ادغــام تــام  حــالتی    رو ازاینکنــد،  دلالــت  ادغــام تــام  
طتَ   مانند: ؛استکه همان ادغام ناق   آیدمی طْتَ =  بَسَّ طتُمْ         بَسَّ طْتُمْ = فَر َ  فَر َ

د  یندسا نی : ک؛ به  حرف مشـد  کن و دومی متحر  در حقیقت، دو حرف اسـت؛ اولی سـا
؛ پس بر قاری لازم اسـت، آن را شـودمیهمین دلیل در وزن شـعری، جانشـین دو حرف  

ش را به باعث حذف حرفی از  جا آورد، چرا که افراط در تشــــدیدآشــــکار ســــاخته و حق 
ــد د، حرفی م ـل آن، قرار گیردبـه  ؛تلاوت خواهـد شـــ ــد  ؛ 1ویژه وقتی کـه بعـد از حرف مشـــ

لْنا وَ  - قَدْرِه حَ  َ   مانند:
هِمْ  ظَل َ ِْ هُم َ  قُلِ  - عَلَ

 .الْمُلْكِ  مالِكَّ  الل َ
 

 لزوم رعایت ادغام و تشدید در قرائت نماز 
و سااااانیر اذکنر نمنز را  حمدوسااااا ر رعنی  تشااااادید در قرائ   و مراجع تقلید:    همۀ فقها

کید بر آوردن تشـــــدید در ســـــور  حمد شـــــی  طوســـــی؟رح؟  اند.واِی دانناااااته  بعد از تأ
نااااانناه فرمـایـد:  می صااااا ح  ل  ن ا  ن م  مک  ا اَو مَعَ الت  د  نَ مُتَعَما  ن   لَر  نهان، فاَ شااااادیادُ حَرفٌ م  وَ الت َ

نلمَعنی اَو لَم یخل    ب 
واءٌ اَخَل َ حرفی از سـور  حمد اسـت و  و تشـدید 2.  بَطَلَ  صا ته، ساَ

 
 .60نهایة القول المفید فی علم التجوید، صالجریسی،  . 1
 .106، ص1. شیخ طوسی، اتمبسوط فی فقه الامامیل، ج2
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گر خطا کند )و تشدید را نیاورد و این خطا(   باشد و یا با توانایی بر اصلاح    عمدیازرو ا
ــدیـد   ــد )یعنی بتوانـد بـا تشـــ کنـد و قرائتش را اصـــــلاح نکنـد(   یکوتـاه یبخوانـد؛ ولبـاشـــ

ــد.اســـت، خواه    نمازش باطل ــد و یا نباشـ ــهید ثانی؟رح؟  مُخِل به معنا باشـ ت آن را   شـ عل 
و در شــرح   1ِننشااتن حرف ادغنم شااد  اساا   ورا  اینکه تشاادید: کندمیبیان   گونهاین

ه می ݧ ه فرماید: نفلی  ن اَصلُهُ )تشدید( فَواِیٌ لاَنݧ  2. الررف مانمقنئماَم 
کن و متحرک تشــکیل  : از ترکیب حرف مشاادد با این تفاوت که   ،شــودمیدو حرف ســا

  رو ازاینبدون فاصــله با هم خوانده شــوند،   دیباشــد؛ بلکه بادر تلف  آنها نباید جدایی  
، رو می ــتـه و امروز کیـد کردهبینیم همـۀ فقهـای گـذشـــ ــدد تـأ هنیـام  انـد کـه  ی حرف مشـــ

کن و م شــدد فاصــله و تلف  حرف مشــدد، فک ادغامی صــورت نییرد و بین حرف ســا
کن حتما  باید آورده شــو  جدایی نیفتد و افزون یراد؛ بر آن، حرف ســا  نتِننشاا   دیتشاادز

  3. حرف سنکن اس 
دبن دیرابطه  چند مطلی اس  که بنید م رد وررسی  قرار گترد: تلفظ صرتف حرف مُشد 

ــد  .1 کن   د،هنیـام تلف  حرف مشـــ ــا ــد  و بین تلف  حرف ســـ محکمی    پیونـد  بـایـد  دمشـــ
کن و مشدد  فَک  ادغنم  و  برقرار باشد یکی از مصادیق  ()فاصله انداختن بین حرف سا

 و   دشاوبنعث بط   قرائ  می:  اسـت و به فرموده صـاحب جواهر؟ره؟  ا خ ب  درتشادید
 این مسلله مورد اجماع همه فقهاست؛ مانند: 

ِ  الر َ بِسْ  >     ِمْ حٖ رَ   - رْ نِ م  رَحْ   - هِرْ ل    - مِلْ بِسْ    :صورتبه  ،  <   ِمْ حٖ نِ الر َ م  حْ مِ اِ   
ٖ عَوْ >    یا     عنْ دٖ   - مِ الدْ عَوْ   :صورتبه  ،   <ینْ مِ الد 

دزمن  تلف  با دررابطه.۲  است. ظ حرف مُشَد 
حروف متفاوت   عو توســـ   ت، شـــد   به صـــفات رخوتد باتوجه  حرف مشـــد  زمان تلف  

 
 .244. شهید ثانی، اتمقالد اتعلیلّ فی شرح اترساتل الاتفیه، ص 1

 .190. شهید ثانی، اتفوائد اتملیل تشرح اترساتل اتنفلیه، ص 2

 .287، ص9. نجفی، محمداسن، جواهر اتکمم فی شرح شرائع الاسمم، ج3
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ــت ــی )بهف مشـــد  و  حررو هنیام تلف  ازاین  ؛اسـ ــایشـ د  که د سـ ویژه حرف ضـــاد مُشـــد 
ت کرد که همانند حروف   ســـتطالهاضـــافه بر ســـایشـــی بودن، صـــفت اِ  نیز دارد( باید دق 

ــوند یرا    ؛انفجاری تلف  نشـ کن ز ــا م )حرف سـ ــد که حرف مُدغو این امر باعث خواهد شـ
ــودر تلف  حـذف    ادغـام شــــــده( کَ اِعَ   د؛ مـاننـد:  شـــ ََ ِ اِهَْ   -  ا االصَََ ؛  ین ال ِ وَلََ الضََََََ َّ   -  اطَ ر  دِنََ

کَ اِع  صـورت: به ر  اِهْ  - ا   حرف  در تلف   ینهمچن .خوانده نشـود ؛ینْ لٖ  آ الضَ    وَلَ  - اطَ دِنَاالصَِ
صــورت یک حرف  کرد که حتما  دو حرف شــنیده شــود و به باید  تد انفجاری دق  مشــد  
 .< ینْ الَمٖ ع  رَبِ الْ > صورت به < ینْ الَمٖ ع  رَب ِ الْ >  :ک خوانده نشود؛ مانندمتحر  
  و شهید اول؟ره؟؛1در دوکلمه جایز نیست و جزء مکروهات قرائت است  ادغنم ک تر .3

ات قرائت شمرده است( 191)در الفیه ص   .ترک ادغام کبیر را جزء مستحب 
  

 
 احکام القرائه.  ۵۳در مسلله    ؟ره؟امام خمینی ( و  امور مکروهه قرائت فاتحه جامع عباسی ) شی  بهائی،  1
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وم    اء ظتماعز دو حرف ضاد و لز
 جی ااااااااااااهن تَ ل ُ اکُ  ، وَ نء  الظ   نَ ااا م م  اااااااااات   مَ  ج  رَ اااخاااااااااا مَ  وَ  ة  طنلَ اااانست  ب   ندُ ااااالم  وَ  - 52
 آید.می آن موارد همۀو  ظاء بده از تمیز  مخرج اصفت[ استطاله و  را به ضادو 

ی  -  53 عْ >   ف  هْ الظ َ َّْ هْ ََََََمَ ظَ ر عَظْ ظِ ََنْ  وَ اَ  ظْ ََََقِ اَعْ <        >ظِ حَِّْ مُ الْ عُظْ   رِ نِ ظِل ُ الظ ُ
 >ظِ رِ الل َ

،ظَعْ < در    >ظ، لََّْ رِ ظَهْ  ،مَ عَظْ  ،رظِ نْ  اَ  قِظ،اَعْ  ظ؛حَِّْ  م،عُظْ  ر،ظُهْ  ن، ظِل ُ
ݩݩ  ظ ر لَ ظاهِ <  - 54 ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ََ ََلَظِر ظَ رٍ انْ َّْ ََََلُظ ظَلامَ ظُ ََََََاُغْ < >ما لَ ظَ   مٍ ظْ ََََ کَّ   واظُ َََََََشُ   یݧ  >مَاَ

ݩݩ ی، ظاهِر،< ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ظْ  شُواظ، لَظݧ  >ظَمَأ لَظِر،ر، انْ ظَُّْ  ظَلام، لُظ،اُغْ  ظَلَما؛ م،کَّ
ا اَظْ <  -55 رل  زُخ >ینَ، ظَل َ َعِض<         ٰ ݦݦ س   >عِظْ <ِن وَ   ، کَتفَ >ََّرَ، ظَن ِ ݧٰ ااالن َ  ارُف  سَوݨݨݨݨݧ

کلمۀ[  >ظَن َ   ََّر،اَظْ < که با ضـــاد  >عِضَََینَ < اســـترنایبه> ظْ عِ  <  هر جا بیاید و ا   [اســـت ا
 است. [>ضل  < و در بقیۀ موارد با ضادزُخرُف، یکسان ا نحل، اسور [ >ظَل َ <

 ظَ <  روم  و    وَ  >مْ تُ لْ ، ظَ تَ لْ ظَ <  وَ  - 56
 ظَ <  جرِ حِ الکَّ                >  او ل ُ

 >ل ُ ظَ نَ <را  عَ اااشُ   >تَ ََل َ
کلمــۀ[ تَ،<  و ا کلمــۀ[    و   >ظَلْتُم  ظَلََْ ــور [ روم ا وا<  بــهاســـ

ــور [    همــاننــد  >ظَل ُ ،اســـ  حِجْرِ
ت<

را اسور [ >ظَل َ  .نیز در سور  شعرا[] >نَظَل ُ < شُعو
اَََكُنْ <وَ                  >تَظِرِ مُحْ الْ <مَع   >ورِا ظُ نَ، مَحْ لَلْ عَظْ < - 57 ِ ݨ ݧ م ،>تَ فَظݧ َِ  >ظَرِ َالن َ <  تعَ ااااوَ 

کلمۀ با >ورِاظُ مَحْ  نَ،لَلْ عَظْ < ا تَ کُنْ  وَ  تَظِر؛مُحْ <ا ِ ݨ ݧ   >نَظَر< تمامی امشتقات کلمۀ[ و  >فَظݧ
ا   -58  ب 

لا  عْ <  ا  عدُ وَ هُ لَا  >ظُ ِْ َََالغَ <وَ   >ناوِرَه <ی  وَ اُولٰ  >، هَلْ لٍ وَ رَ  اااااااااااااالر َ  ودٌ قنص 
  >ناوَره <  ودوتای  Iااتی علی الانسـان<هل <ن[للمطففیا>وعلا < اسـه سـوره[ اسـترنایبه
ــور در ا ــاد با قیامت  ســـ وها >[  آمده ضـــ ٌُ رَةا ن    عَوْمَئِذٍ   وُ ََِ ه   یإِل   اوَََ ب ِ   >غَِظ <  و اواژ [<اظِرَةا ن   ارَ
 است. سوره[ ادر این دو  1منحصر  و با حرف ضاد آمده  سور  رعد وهود که استرنایبه

 
 .، م«ـ  باشد »ضمراد ضادی است که با الف کوتاه است در مقابل حرف »ظاء« که دارای حرف الف روی »م« می. 1
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 سنمی    فُ الخ   >نٍ ََََََََََنیظَ <ی  َََََََََف  وَ  >عامِ ی الط  لَ عَ   ض ُ حَ الْ <   لَ   >ظ ُ حَ الْ <وَ  -  59
ــیـب[  بـه معنـای]  >ظ ُ حَ  <و   عَامِ حَ  <  نـه نصـــ ــویق  بـه معنـایکـه  ]  >ض ُ علی الط َ کردن  تشـــ

 عَلَی  هُوَ  ما  >وَ   در قرآن، با ضـــــاد آمدهمشـــــهور اســـــت ااختلاف   > نینظَ  <و در   اســـــت[
 َِ ِْ نینٍ< الْغَ  .[اندو کسائی با ظاء خوانده عمرو  یابولی ابن کریر و  1بِضَّ
 >مُ الِ ظ  ََََال  ض ُ عَ ، عَ كَّ رَ هْ َََظَ   ضَّ ََقَ نْ اَ <  لازمُ   نُ  ااااااااتن ال َ تَ اااااااااااااااا ق    تَ ا  وَ   –  60

ــکـار  گر ادو حرف ضـــــاد و ظـاء بـا هم[ ملاقـات کردنـد، آشـــ   لازم اســـــت؛  کردن اآنهـا[و ا
الِمُ  عَعَض ُ  ،كَّ رَ ظَهْ  قَضَّ اَنْ < [مانندا   >الظ 

ݩَ ف اَ <ع  مَ   >ظتَ عَ وَ <ع  مَ >ر َ ضطُ اَ <  وَ  -61  >و مُ ِهِ لَ م عَ هُ باهُ ٌِ <، هن:  ف   صَ  وَ          >  و مُ ضتُ ݩݧ
َ تَ با اَ طُر َ با وَعَظْ ضْ اَ  <  ساختن حرف ضاد در کلمۀ[آشکار است  همچنین لازم  ا ݧ ݐݧ   >تُمُ ضْ ڡݧ
ــود[کـه حرف ضــــــاا  و خـال  ادا کن احرف[ هـاء    د و ظـاء در حرف بعـدی ادغـام نشـــ
اســت و باید آن   هاء دارای صــفت خفاء  چرا که حرفا  ؛  >باهُهُم، عَلَِهِمُ ٌِ  <  ت[کلماا 

ــود تکرار   کـه وقتی ویژهبـهرا خـال  ادا کرد؛   کن یـاء  از   بعـد  یـا  شـــ  کـه  مفتوح   قبـل  مـا  ســـــا
 .گیرد[ قرار   است خفی حرف
ــت تفـاوت دو حرف »ضـــ ــ الجزری در این ابیـاتابن اد و ظـاء« را از نظر مخرج و نخســـ

ــفـات ــفـارش بیـان   صـــ بـایـد از یکـدییر تمیز داده    ݦݦݦݦݩ  حتمـا کـه در قرائـت قرآن  کنـدمیو ســـ
کمتر در اختیار همیان بوده و   شــده نوشــتهن زمان، قرآن  آاینکه در   بهباتوجهشــوند؛ و 

یان مواردی که باید با حرف »ظاء« خوانده   خواندند، قرآن را از روی حف  میبیشــتر قار
  شـماردبرمی( را  اسـتکلماتی اسـت که دارای حرف »ضـاد«شـوند )و تعدادشـان کمتر از 

ــتری دارد بر   پـایـاندر و   کیـد بیشـــ هم یـا در کنـار حروف  کنـار حرف در کـه این دو وقتیتـأ
 های آن را در ابیات گذشته متذکر شدند.که نمونه گیرند قرار المخرج قریب

کن مـاقبـل مفتوح« کـه   ــا ــفـت »خفـاء« همچنین در تلف  دو حرف »هـاء« و »یـاء ســـ صـــ

 
 .24:. تکویر 1
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ــود تدار ــفت خ  اند، وقتی کنار حرف »هاء« قرار گیرند، دقت شـ فای آنها باعث عدم صـ
 د.تلف  آنها نشو

یم این اسـت که امروزه، قرآن نوشـته ت اینکه ما با اشـاره به آن کلمات، سـریع گذشـتعل
یـان قرآن بـا دیـدن آن کلمـات در قرآندر اختیـار همیـان ا  شـــــده راحتی  بـه  ســـــت و قـار
کدام کلمه با حرف »ضــــاد« د که کدام کلمه با حرف »ظاء« و نتواند تشــــخی  دهمی

ــحیح آن دو حرف را یاد بییر ــت؛ تنها باید تلف  صــ هنیام تلف ،  ند تا بتواند  آمده اســ
 د.ناز یکدییر تمیز دهآنها را 

 تمایز دو حرف ضاد و ظاء
ــیـار    موردبحـث  الایـام تـا بـه امروز عرب از قـدیم  یکی از حروفی کـه در زبـان و گفتیوی بســـ

 است.  ندقرار گرفته حرف 
ــاص بـه زبـان عرب دارد و بـه حرف  اااااند اصـــــعـب  )  ترین حرفعنوان ســـــخـتاختصـــ

ــهور گردید ــختالحروف(، مشـ ــته و سـ یَ اَصاااعَیُ الرُرُوف     ترین حرف بر زبان اسـ »فَه 
 .1نن «ی الل   لَ هن عَ د ُ شَ خُروِنݦݦݦݦݩ  وَ اَ 
ــواری    حرف ضـــــاد  گویـد:حرف »ضـــــاد« می  بـادررابطـهطـالـب  ابن ابیمکی از نظر دشـــ
  این حرف را   و قاری قرآن تا ســختی به خرج ندهد اســتترین حروف  از ســخت مخرج 
ــزاآن حرف دییری را خواهد  جای آنتلف  کنـد و بهتواند  نمیوار آن اســـــت  گونه که ســـ
ســت اســت در نتیجه به قرائت، خلل وارد خواهد ســاخت و تنها با تمرین و ممار  آورد؛
 2. کردگونه که شایستۀ آن است تلف  توان این حرف را آنکه می
حرف ضـــاد بر   ســـختیبهحرفی    گوید:چنین می  3الجزری در دو کتاب مشـــهورشابن

آن را   اهل شــام و اهل مشــرقمختلف اســت؛   جود ندارد؛ زبان مردم در تلف  آنزبان، و
 

 .60احکام قراءة القرآن الکریم، صالحصری،. 1
 .185تجویدالقراءة، صالرعایة فی  مکی،    .2
، ج  130التمهید، صابن الجزری،  . 3  .219، ص1؛ النشر
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  به حرف طاء  ممزوج  زمینبیشـــتر اهل مصـــر و مغرب؛ کنندلف  میشـــبیه حرف ظاء ت
م( تلف  می) کرر سـودانیکنند؛ شـبیه دال مفخ و م؛ و برخی دییر   صـورتبه  هاا  لام مفخ و

 کنند.تلف  می یممزوج با حرف ذال و یا زا
  رو ازاین اسـت؛کردنتلف آسـان  بر   طبع انسـان ݦݦ  که اولا اسـتبدین سـببتلف در عو  نو این تو 

گر تلف  حرفی م ل حرف ضــاد   ترین حرف بعد از بر زبان ســخت باشــد، رو به نزدیکا
اثر غلبۀ اند؛ بلکه بر  نبودهزبان در اصــل، عرب  های امروز بیشــتر عرب ݦݦݦݩݦ  آورد؛ ثانیاآن می

 نداردوجود  و حرف ضاد در زبان آنها اصلاً  ه استدعربی ش زبانشان قوم عرب بر آنها
بای جهان عرب اسـت دکه از مشـهورترین ا  حسـن اسـترآبادی محمد بنفاضـل رضـی،  

 1بعد از بیان تلف  صـحیح حرف ضـاد شـرح شـافیة ابن حاجب(  ) تاب مشـهورشدر ک
تلف     ااند  ااعتفه  آورده اســت:  حروف الفرعیة به نقل از ســیرافیالدر مبحث مخارج 

کلم آن در وجود نـدارد و هنیـامی کـه بـه ت حرف ضـــــاد هـاافرادی اســـــت کـه در زبـان آن
ــوار خواه ـ  عربی احتیـاج پیـدا کننـد ــاچـهد بود و  بر آنهـا ســـــخـت و دشـــ همـاننـد ظـاء   بســـ
یرا آن را از   ــرزبانتلف  کنند؛ ز ــاچهکنند و های ثنایا تلف  میندانو اطراف د  سـ آن   بسـ

 2 .را بین ضاد و ظاء تلف  خواهند کرد
ــفت    گونههمان ــاد و صـ ــدیم، از نظر که در مبحث مخرج حرف ضـ ــتطاله متذکر شـ اسـ
کید تنها ضاد حجازی صحیح است و بقیۀ تلف   شرعی ها صحیح نیستند؛ علت تأ

؛ حال برای آشنایی همین است  ری بر تمیزدادن دو حرف ضاد و ظاءالجزو اصرار ابن
، وجوه اشتراک و افتراق این دو حرف را یادآور می  شویم:بیشتر

،)ذاتی متضادهمۀ صفاتدر  وِو  اشتراک:  .اندمشترکاطباق( و استعلاءرخوت،جهر
نخســــت، مخرج و دییری، صــــفت ذاتی غیر متضــــاد اســــتطاله، از وجوه   وِو  افتراق:

 
یه وو مایِلیهِما مِنو اجضْراس«1 تو ل اِحدی حاف و و و ادِ او  . »وو لِلض 
 . شرح رضی، مخارج الحروف اجصلیة و الفرعیة.2
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 شود.افتراق شمرده می

 
مخرج  ولی   هن  آساااتن  همن  طرف اسااا ؛بن دندا یکی از دو کننر  زبن  ، مخرج  اااند

 .هن  ثننین اس و سر  دندا  سرزبن همننند ذاب و ثنء، وتن ، ظنء
م برابر بقیۀ حروف رخاوه از یک و نی  فت اســتطاله، زمان تلف  حرف »ضــاد«از نظر ص ــ
یجیِ یکی از دو کنـار  زبـان بـا اســــــت»ظـاء«    جملـه یرا حرف »ضــــــاد« بـا تمـاس تـدر ؛ ز
سـوی کام یان آنها بهصـدای حرف از م شـدنهای آسـیای همان طرف و کشـیدهدندان

ــت و پرحجم تولید  ــودمیبالا، درشـ ــودمیباعث   ؛ این تماس تدریجیشـ زمان تولید  شـ
 بیشتر باشد. ف از جمله حرف »ظاء«نسبت به سایر حرو این حرف

ت شـود تا یاندر پا د« باید دق  ، تذکر این نکته لازم اسـت که در تلف  حرف »ضـاد مشـد 
 نشود. ادا اندشدت صفت دارای کهحروفیصفت استطالۀ آن از بین نرود وشبیه

»ضاد«  فتوای همۀ    بهباتوجه گر عکس تلف   صورت »ظاء«  یا بهبهمراجع بزرگوار تقلید، ا
کید ابن .1نماز باطل اســـت، دشـــو  و  «ضـــاد»  الجزری بر تمیزدادن دو حرفهمچنین تأ
یم گیرند، به تمرین موارد آنها در قرآن کریم میوقتی کنار هم قرار می  ویژه، به«ظاء»                     .پرداز

ل َ  « اظِرَ نَ   -  ةا اوِرَ » نَ   -  نَظْرَةِ«   -  »نَضْرَةِ   -«  ظَل َ  -  »ضَّ  ةا
نِ   - ینَ الِمِ بَعْضُ ٱلظ َ  - الِمُ ض ُ ٱلظ َ عَ عَ   ٱلَ رْضِ ا فیِ ظَلَمَتْ مَ  - بَعْضَّ ٱلظ َ

 فِ لَ  -یرِالِبَعْضٍ ظَهِ  - اضِبِا فَظَن َ مُغَ   -اَنْقَضَّ ظَهْرَكَّ 
ُ
ی لَ ا وَ ِهَ   تَظْمَأ    تَضْح 

 
 .652و 651، ص1، ج37و 32، مسللۀ  کتاب الصلاة، فصل، في القراءة،، العروة الوثقیطباطبائی.   1
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 احکام مِم ساکن  _ 3
 ن تَ ف  ااااااااااااخاَ  دا وَ د   اااااذا من شُ ا   م  اااتم         ن م   وَ       ن نُ اااااااا م    ةَ ن َ الغُ  ر  ااااااظه  اَ وَ   -62
ه د باشد و اخفا کن، آشکار کن میمرا از نون و  و غن   هنیامی که مشد 
  ل  ااااه ن اَ م   ختنر  ی المُ لَ عَ  بنء    لَدٰ   ة ن َ ااااااااغُ ن ب  کُ ااا ن  تَ ا   لمتمَ ݗَ ا  -63

َ
 داالأ

کن را نزد  میم  ی قرائت[ا قول مختار از اهل ادا بر اساس ، همراه با غنهباءسا
 فی ختَ   تَ فن، اَ  وَ  واو   ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦٰ د  ر لَ احذَ وَ                 ف  رُ ااا حالَا ی بنق   ندَ نهن ع  رَ ظه  اَ وَ  -64

 .مخفی کنی نزد واو و فاء کهینو برحذر باش از اآشکار کن  راآن  نزد باقی حروف و 
کن پرداخته؛ نخســت حکم میم و نون   الجزریابن در این ســه بیت، به احکام میم ســا

ــت؛   کن در میم را مطرح نکرده اسـ ــا د را بیان فرموده و ادغام میم سـ ــد  یرامشـ داخل در   ز
د را دارد  مبحث ادغام س س   .)از نوع متماثلین( است؛ در این صورت حکم میم مشد 

یر را بیان کرده است که در  یماظهارمو  اخفاحکم   .آیدمی ز
 

 :  داردسه حکم   حرف 28متم سنکن، در مجنور   
 ادغام .1

هلین و با  ثادغام آن متما  .شااودمیدر حرف متم بعد از خود، ادغنم    متم ساانکن همراه    غُن 
 شـودمیو تمامی صـوت از خیشـوم خارج   منطبق  همرویها  ام ادغام، لبهنی اسـت.

د به انداز و   مانند: ؛یابددو حرکت در خیشوم امتداد می  صدای میم مشد 
نْ  مِ  تَیْنِ   -  كَمْ مِنْ = کَّ ر َ رَ هُم َ ٌْ تَیْنِ  =  اَ رَهُمْ مَر َ ٌْ ؤْمِنِینَ   -  اَ  کُنْلُمْ مُؤْمِنِینَ = کُنْلُم ُ

 اخفاء .2
اَدا   در اصــــطلاح قرائت:  و   اســــت  کرد یمخف پوشااااانند  و  در لغت به معنای اخفنء
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ه حنلتی وتن اظهنر و ادغنمحرف در   د   کهنر  به  اسااا ؛ همرا  بن غُن  حرف بعد  مشاااد 
 .دنشوتلفظ 

هو با  شودمیکن ق ل از حرف بنء، اخفنء متم سن   همراه است. غُن 
سااااا ،  هانیتر  لا   هان باه مخرج حرف بانء کاه قناااااما  دیونی و لای،  هنگانم اخفان  متم

دو حرکـت ادامـه    و بـه انـداز شاااااودمیاز فمااااان  وتنی خانرج  متم  ۀو صااااادا  غُنا    نمدیاک
 .شودمیبد و آن گاه حرف »باء« ادا یامی

 شف   و ختشومی. :اس دارا  دو ِمء  حرف متم: تو تف وتشتر 
 ؛مخرج حرف استکه  هنقنم  خشکی و وترونی لی:   فَ ِمء  شَ 
ه) محل خروج صدایکه  مجرا  وتنی: تشومیِمء  خَ    .است(حرف غُن 

 ها که مخرج حرف میم استقسمت خشکی و بیرونی لب ،هنیام اظهار و ادغام میم
ــدای  ــل و صـــ ــایۀ میم از ن ـغبـه هم متصـــ  خـارج  بینی  فضـــ

  و   ذاتی  آن غنۀ  ،اظهار   حالت در  که  تفاوت  این با  ؛شـــودمی
  ولی  ؛شـودنمی شـنیده  میم  حرف  آن بدون  و   سـتا  معمولی

ــی  آن  غنـۀ  ،ادغـام  حـالـت  در    دو   انـدازهبـه  و   ســــــتا  عـارضـــ
کــه حکم آن در در فضـــــــای بینی ادامــه می  حرکــت ــد  ــاب ی

  .ابتدای بحث آمد
ها که نیام اخفای میم، قسمت خشکی و بیرونی لبهاما   

ــونمیمخرج حرف میم اســــــت بـه هم متصــــــل   ، بلکـه  دشـــ
  کهطوریبه ؛شــودمیتری نزدیک    ها به قســمت درونی و لب
ولی قبــل از تلف     ؛کردبتوان حرف »بــاء« را تلف     راحتیبــه

دو حرکت در فضـــــای بینی    میم به انداز ۀآن، صـــــدای غُن
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 مانند: 1؛ شودمیس س حرف »باء«، تلف  یابد و ادامه می
هُم بِهِ  -بَعْضُكُم بَعْضًا  ب َ ةا   -م رَ ن َ ٌِ  فَاحْكُم بَيْنَنَا  -بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ  - اَم بِِ  

 اخفاءعلّت 
هی و    متم و بنءحرف   فو و در بســـیاری از صـــفات    ندا  قریی المخرجهر دو از حروف شـــو

، اســتفال، انفتاح( با هم     ؛اســت فراهم    ادغام ۀزمین  رو ازاین   .اندمشــترکمتضــاد، )جهر
هصافن  توسا   و   ممت  حرف  .ولی در بعضـی از صـفات با هم اختلاف دارند و حرف    غُن 

ة و  د  برای جمع بین ادغام و   .فراهم اسـت  اظهنر   ۀزمتن  رو ازاین  دارد.  قلاله  بنء صافن  شا 
، حالتی به وجود می  .است اخفنءآید که همان اظهار

 اظهار  .3
 تلفظ وا اف و آشاکنر در اصـطلاح قرائت:  و   اسـت  آشاکنرکرد در لغت به معنای   اظهنر 

 .حرف از مخرج خودش اس 
حرف     26یکی از    متم سانکنهرگاه بعد از   .شاودمیحروف، اظهنر   ۀمتم سانکن در نمد بات  

 مانند: ؛شودمی اظهنر )غیر از میم و باء( قرار گیرد،  منند بنقی
قُونَ  كُمْ تَل َ  اَمْرَهُمْ  -اَنْلُمْ قَوْما   -  اَنْلُمْ اِل َ  آمَ   -    عُؤْمِنُونَ فَهُمْ لَ  - لَعَل َ

ونَ   عقِاݭݭِ لَهُمْ طَر  -الِتِ ٱمْرَاَتُ  قَ  - اا عَلِمْنَ م َ مِ  - خَمْرِا – تُمْسُونَ  – تَمْرَرُ
یر  سنکن اظهنرمتم در   لازم است: توجه به نکات ز

کن الف(   ؛به خود نییردحرکت  میم سا
 شود؛قطع ن کن و حروف مابقی، صوتبین میم سا   ب(
کن    ج( یرا    ؛مکث نشود  ادا و روی آن  سرعتبهمیم سا تشدید به وجود   در این صورتز

 خواهد آمد.

 
ۀ میم  1 ــی ازمتـاخرین، غنـ  ــتـه  . بعضـــ فمی« دانســـ نو ــلـۀ انـدکی بین لـبو گفتـهرا »او کـه صـــــحیح گردد  هـا ایجـاد انـد: بـایـد فـاصـــ

 اخفای نون ساکن و تنوین نزد حروف مابقی خواهد آمد.   نیست؛ توضیح بیشترِ آن، در نحو 
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ــتری دقتبه  فنء و واو نزد دو حرف    سااانکن  اظهنرمتمحنل   : ی یندسااا ن تا   دارد نیاز   بیشـ
 نمادغ  مخرج بودنهم ســبب به  واو و در   اخفنء  قُرب مخرج  ســبب به  متم ساانکن در فنء

ــوت  .دنشااااو  کن، بدن اینکه صــ ــا ــودقطع    بدین منظور پس از تلف  میم ســ ها یا لب شــ
به حالت ادای دو حرف فاء و واو در   باظرافتها  از یکدییر جدا شــوند، لب شــدتبه
 مانند: ؛آیندمی

كٍ   ݪݪݬِی شَّ هُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ    -  بَلْ هُمْ ف لَالٍ اَنْلُمْ وَ ءَابَآؤُكُمْ فیِ    -اَنَُّْسَّ  ضَّ
لَالٍ  ݪݪݬِی ضَّ هُمْ ف ٌُ وَا  فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ  -نَعَمْ وَ اَنْلُمْ  -لَكُمْ فِِهَا -هُمْ وَ اَزْ

 هادر بعضی از قرآن گذاری موارد ادغام و اخفاء میم ساکنعلامتروش 
ــی از قرآن کن را بـد  هـا برای راهنمـایی قـاریبعضـــ ون علامـت در مورد ادغـام، میم ســــــا
و میم دوم را با علامت تشـدید مشـخ    کند  دلالت  بر عدم اظهار   اند تاسـکون نوشـته

 کند، مانند: دلالت و کاملتام بر ادغام  تا اندکرده
نْ  م مِ  هْتَدُونَ   كَمْ مِنْ = کَّ  وَ هُمْ مُهْتَدُونَ = وُ هُم م ُ
کن    دلالت  بر عدم اظهار   اند تاون علامت ســـکون نوشـــتهرا بددر مورد اخفاء، میم ســـا

ــتـهرا نیز ب ـبـاء کنـد و حرف   ــدیـد نوشـــ  دلالـت بر عـدم ادغـام کـامـل  انـد تـادون علامـت تشـــ
کــه همــان اخفــاء    مــانــد بین عــدم اظهــار حــالتی بــاقی می  رو ازاین  ؛کنــد و عــدم ادغــام 
هُم بِِ         مانند: ؛است ب َ هُمْ بِِ  = رَ ب َ ةا    رَ ن َ ٌِ ةا = اَم بِِ   ن َ ٌِ  اَمْ بِِ  

، اخفاء و ادغام میم ساکن  کیفیت اظهار
 مثال جزء خیشومی جزء شفهی      میم ساکن 

ونَ    )طبیعی(    موجود        موجود       اظهار     َرُ  تَمْتݨَ

 اخفاء    
 معدوم      

 چسبند( ها نمی)تب   
ِ      ( دوارکت ،غیرطبیعی) موجود  هُم بݭِ ب َ  رَ

نْ   )غیرطبیعی،دوارکت(  موجود  موجود       ادغام   م مݭ ݭݭِ َ  کݧ
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 احکام نون ساکن و تنوعن  _ 4
 خفن، ا  یٌ اااااالقَ  وَ  دغنمٌ ݗ ا  ظهنرٌ ا          یُلفٰی       نُ  وَ   ین  اااااان تَ  مُ ااااک حُ وَ  -  65

کن[ا  و حکم تنوین و نون ــا ــودمییافت    سـ (:  شـ ــت از ، ادغام و قلب  )عبارت اسـ   اظهار
 .اخفا به میم[ا

 م م  لَ  ة  ن َ غُ ا، لا ب  ر  اااااا ال وَ   م  ی ال   ف   مغ  اد َ  ر وَ ظه  اَ  لق  الرَ  رف  حَ  ندَ ع  فَ  -66
ه لازم است. ءدر لام و را ادغام، و  پس نزد حرف حلقی اظهار کن  بدون غِن 

 «وانُ نوَ نتن، عَ دُ » کا  ة  مَ ااااااااکل   ب  لا  ا   « و نُ وم  یُ ی » اااف  ة  ن َ اااا غُ ن ب  اااااااااا مَ دغ  اَ وَ   - 67
در یک کلمه واقع شده باشند؛   میر وقتی  ،ادغام کنبا غنه   «یُومِن»  [در اچهار حرفو  

 .عنوان -ا دنیمانند:  
 ا ذَ خ  اُ  روف  ی الرُ بنق   ݦݦݦݦݦݦݦݦݦٰ د اخفن لَ    اذَ کَ  ة  ن َ غُ ال ن، ب   ندَ ع   لیُ الاَ وَ  -  68

ه،    به میم[ا  قلبو   اخفاء نزد باقی حروف اخذ شده   همچنیننزد باء است، همراه با غُن 
 است.
کن نون و   تنوین  احکام بیان به ابیات  این در  الجزری ابن  . است پرداخته  سا

برد  خـاطر بـهحروفی کـه  یکی از  کـار ــتری داردگفتـار در  کررت   ن   حرف  عرب، نمود بیشـــ
 .است سنکن
 اصلی و زائد.  :ور دو قنم اس   سنکنن    

فعل و حرف    و  وســع و آخر اســم و   اساا اصاالی کلمه   نونی که ِمء  :  ن   ساانکن اصاالی
خوانده    و در حالت وقف و وصـل شـودمینوشـته    حرف نون  صـورتبههمیشـه    ؛آیدمی
 مانند: ؛شودمی

 عَنْهُمْ  - اَنْعَمْتَ  – لَ  تَحْزَنْ  - اَحْسِنْ  – لَ  تَمْنُنْ 
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عواملی در  ســـبببه   گاهی   و   نتنااا ن   زائد  که ِمء اصااالی کلمه  : نکن زائدن   سااا 
)برای اینکه با نون اصــلی کلمه اشــتباه نشــود( در    شــودمیاضــافه    هاآخر بعضــی  اســم

ََََ »ََ تکرار شکل حرکت  صورتبهبلکه    ،آیدنون نمی صورتبهنیارش   ََََ ݦݦݦݦِ ََ ََ ََ ََََ ݭݭݭݭݪݪݪٍ ََ ََ ََََ ݩا ََ   داده، نشان «ََ
ةٍ زُج   -الِهَةِ ء   -قَوْمٍ  - ِما رَحٖ  -  ءِ آنِس  : مانند ؛شودمی ٌَ  .ینا رَسُولا اَمٖ  -ا

کن زائـد )تنوین( ــا کن تمـامی ویژگی واجـد نون ســـ ــا هنیـام اِلتقـایِ    اســـــت.هـای نون ســـ
کنین ــا ــور   سـ ــودمیمکسـ ــلی در مجاورت  شـ کن اصـ ــا و تمامی احکامی که برای نون سـ

کن زائـد )تنوین( نیز جـاری  حرف پیش می ــا ــودمیآیـد برای نون ســـ تفـاوت در تنهـا   . شـــ
 .ستنیارش و نام آنها  شیو

وسـع و آخر کلمه   و  شـودمینوشـته    نون صـورتبهنامند و می  »ن  «را   ن   سانکن اصالی
 1. شودمیو در حالت وقفی و وصلی خوانده  آیدمی

تکرار شــــکل  صــــورتبهآید و  آخر کلمه می نامند و تنها  می  »تن ین«را    ن   ساااانکن زائد
ََََ )ََ حرکت   و در حالت  شودمیتنها در حالت وصلی خوانده    ؛است نوشته شده  َََََ(ݩا َََََݭݭݭݭݭݪݪݪٍ َََََََݦݦݦݦݦݩِ ََ ََ

 شود.وقفی خوانده نمی
نزدیکیِ مخرج آن بــا دوری و    بــهبــاتوجــه  در برخورد بــا حروف دییر   ن   ساااااانکنحرف  

ی مخارجِ دییر  یم.دارد که به بررسی آنها می احکنم خنص   پرداز
 

 :دارد حرف چهنر حکم  28نکن و تن ین در مجنور  ن   س
کنتنـوین و نون   حکمش بدان ای هوشیــار  هسا

ینــت بود   اندر کلام کــردگار  کــز حکــم آن ز
 در یر ملون، اِدغام کن    در حرف حلق، اِظهار کن

 یار به   در مابقی، اِخفا  در نـزد بــا، قلب به میــم
 

ا )یوسف. به  1 کُون  یو کید )نون ساکن( به صورت تنوین نوشته شده: لو ا )عل32:جز دو مورد که نون تأ ع  سْفو نو  (.15ق:( لو
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 اظهار  -1
عادی   حرف نون از مخرج خود و    .ندشومیحروف حلای، اظهنر  نمد  تن ین  و  ن   سنکن  

( ادا   .شودمیو آشکار )اظهار
 همزه، ها و عین و حا و غین و خا        باوفاحرف حلقی شش بود ای 

ه به این نکات اظهنر ن   سنکن و تن یندر   لازم است:، توج 
کن و تنوین، حرکت به خود نییردنون  الف(  ؛سا
کن و تنوین ب(  ؛آن مکث نشود بر و  دوادا ش سرعتبه نون سا
کن و تنوین و حروف حلقی ب ج(  د؛ مانند:شوطع ق نباید صوتین نون سا

  »همزه«:
َ
مَمِا     -مَنْ ءَامَنَ      -وْنَ  عَنْأ

ُ
سْبَاطِا أ

َ
ثِیمٍ      -أ

َ
مَِینا    -مُعْتَدٍ أ

َ
 رَسََُولا أ

ی     -اِنْ هََُوَ     -مِنََْهُمْ   »هاء«:  عقِا هَد  ذَا  -  لِکُلِ  قَوْمٍ هََادٍ    -فَََرِ سََِحْرا ه  ݩَ فݧ  اݨݨَ
مِِعا عَلِِما    -قُرْءَانِا عَجَبِا    -مِنْ عِلْمٍ    -اَ نْعَمْتَ   »عین«: ةٍ   -سَّ َِ ةٍ عَالِ َن َ ٌَ  فیِ 
ابٍ حََِِّظٍ   -عَلِِمِا حَكِِمِا   -مِنْ حَكِِمٍ    -وَ ٱنْحَرْ   »حاء«:  حَمِِما حَمِِمِا -اَو َ
يُنْغِضُونَ  »غین«: ا  -فَسَّ رِا غَیْرَ  -عَكُنْ غَنِی َ ٌْ  ظا غِلَا مَلَآئِكَةا   -مِن اِل هٍ غَیْرِهِ  -لََ 
عَةٍ  -عَلِِمِا خَبِیرِا  -مِنْ خَیْرٍ    -وَ ٱلْمُنْخَنِقَةُ   »خاء«:  قَوْما خَصِمُونَ  -نَخْلٍ خَاوِ

هر چه مخرج   رو ازاین  .مخرج ن   سااانکن از حروف حلای اسااا   دور وود :  عل   اظهنر 
 آشکارتر خواهد بود.اظهار آن  باشد دورتر 
 شده اظهار  نون دو تنوینگذاری علامت روش

کن اظهار شده را با علامت سکون نون   هاالخعدر تمامی رسم و علامت تنوین   »نْ«سا
ََََ(اند قرار داده  همرویرا به شکل مساوی  اَ ََََ ݭَݭݭݪݪݪٍ َََ ݦَݦݦݦݦِ کن و تنوین   تا  )ََََََ دلالت بر اظهار نون سا

 ؛ مانند:کند
ا  -مَنْ اَعْرَضَّ عَنُْ   َ  کَّ  وَ لِکُل ِ قَوْمٍ هَادٍ  - نَ عَلِِمِا حَكِِمِااِن َ اِ   
اَ  - مِنْ عَذَابٍ غَلِِظٍ  یْءا عَجِِ ذَا شَّ انَ لَطَِِِّا خَبِیرِا -ه  َ  کَّ  اِن َ اِ   
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 ادغام .2
و این ادغام در دو حرف   شااااودمیادغنم   1«ل  یَرمُ »در شااااش حرف    ن   ساااانکن و تن ین

» ه »لر هبا  »یَنمو«و در چهار حرف  بدو  غُن   مانند: ؛همراه است غُن 
رِا رَسُولِ    -مَنْ رَحِمَ  »راء«: ةٍ  -بَشَّ َِ ةٍ رَاضِ  غََُّورا رَحِِما  -فیِ عِيشَّ

زْقِا لَكُمْ    -مِنْ لَدُنْ   »ل م«: بْلُوَكُمْ    -رِ َِ ذِینَ  -دَرَجَاتٍ لِ
عْلا لِل َ  فَوَ

ونَ  -بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ   -فَتْحِا مُبِينِا    -مَنْ مَِ یَ   »مِم«:  قَوْما مَنُكَرُ
   »نون«:

ْ
ََأ ݧ  اِل   -  وَاحََِدِا نَی َبِعُُ    -اِنْ نَشَّ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ یْءٍ نُكُرٍ ݧ ةا نَغَِّْرْ   - ی شَّ  حِط َ

ََةِ وَاحِدَةِ     - مََِنْ وَلیٍ    »واو«: ةا   - بِعَذَابٍ وَاقِعٍ     -  اُم َ َِ  اُذُنا وَاعََِ
اقِطِا عَقُولُوا  -مَنْ عَقُولُ  »عاء«: وها عَوْمَئِذٍ  -لِقَوْمٍ عُؤْمِنُونَ  -سَّ ٌُ  وُ

 یندس نی 
نْوان –  نْوانقِ » در کلمـات الف( ََِ کن و حروف یرملون   چون «بُنْیَان  -  دُنیَا –  صَََ ــا نون ســـ

ــودنمی عمـالانـد، ادغـام اکلمـه قرار گرفتـهدر یـک   »واو و یانء« ظهانر مُطلقبـه آن    کـه شـــ  ا 
 بُنْیاد  -ن عُنْوامانند:  [؛شودمیه در زبان فارسی نیز رعایت این نکتا گویندمی
 »ن  «و در حرف    ادغنم متانیوتناز اقســام    »یرملو«در پن  حرف    ن   ساانکنادغام   ب(

 .است لتنثمنتم
، »ن  «در حرف    لام سانکنادغام    یاسـت؛ ولجایز    »لام«در حرف    ن   سانکنادغام   ج(

 .قُلْ نَعَمْ   مانند: ؛نیستجایز 
یرا    ؛اســت  ننقص  »واو و ینء«در دو حرف    ن   ساانکن و تن ینادغام   د( نون   ۀغُن  صــفتز

 خواهد بود. 2اَنفَمی صدای آنها درنتیجه .ماندو تنوین باقی می
 

 »یَرمُلون« از ریشل »رمَلََ، یَرملُُ، رمَلًا« به معنای »با شتاب راه رفتن« است. )اتمنجد( - 1

ــبـت می  2 م« بـه معنـای دهـان و »ی« نســـ نف« بـه معنـای بینی، »فو می« از ترکیـب کلمـات »او نفو ــد. کلمـۀ »او ، در مجموع  بـاشـــ
ة »نون ســـــاکن« از راه بینی خارج  -یعنی صـــــدای ترکیبی »بینی ،  شـــــود میدهانی«.صـــــدای »واو و یاء« از راه دهان، و غُن 

د خوانده می ة »نون«، محفوم میهنیام ادغام، نون ســاکن تبدیل به واو و یاء شــده و به صــورت مشــد  ماند شــود ولی غُن 
د )صــدای واو و یاء از راه دهان و صــدای  شــو گ)ادغام ناق ( در نتیجه، صــوت همزمان از راه »دهان و بینی« خارج می
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ت قرب مخرج و اشتراک    لام و راءدر دو حرف    ن   سنکن و تن ینادغام    ه( ت شد  به عل 
 کلیبه سـاکنحرف نون   ۀصـفت غُن    رو ازاین  اسـت؛  مادغنم تن  بیشـتر صـفات اصـلی در 

 رود.از بین می
) کن در حرف راء1اق<رَ   مَنْ   َََِلَ قِ   وَ >در عبـــارت    و ــا ــونمیادغـــام    ، نون ســـــ یرا  ؛دشـــ   ز
عمل »ســــکت« انجام گیرد و ســــکت مانع از ادغام    بایســــت بین حرف »نون و راء«می
ــودمی ــو رو ازاین؛  شـــ س  ت برای لحظـهپس از تلف  حرف نون، صـــ فو ای بـدون تجـدیـد نو

 .شودمیقطع  س س کلمۀ »راق« تلف  
) َََ  ز ونَ< امَ   وَ  الْقَلَمِ   وَ  ݖ >ن -ِمِ<  الْحَكِ   نِ الْقُرْءَا  وَ  ݖ >یسََ طُرُ رت وصـــــل حروف  در صـــــو  یَسَََََْ

کن عه به آیۀ بعد، نون سا  شود.ادغام نمی مقط 
 علت ادغام

( مخرج ین صفن  در تانرب در ن   و حرفتمنثل بنادغنم:عل    .اس باتۀ حروف )یرملو
ه  ،ادغام متماثلین ادغنم ن   در ن    .استو از نوع ادغام تام و با غُن 
ه(، و از  ادغنم ن   در متم ، توســـع، اســـتفال و غُن  تقارب کامل در تمامی صـــفات )جهر

ه   .استنوع ادغام تام و با غُن 
، توســع، اســتفال و انفتاح(    در لام و راءادغنم ن ، و تقارب در مخرج و صــفات )جهر
ه  به سبب ت قرب مخرج از نوع ادغام تام و بدون غُن   .استشد 

، اسـتفال و انفتاح(  ادغنم ن   در واو و ینء ۀ نون با   ،تقارب در صـفات )جهر و تشـابه غُن 
کن وجود دارد و چون  ــا ــفات اســـت مد و لین که در واو و یاء سـ ،  تقارب آنها تنها در صـ

ه   .استادغام آنها از نوع ادغام ناق  و با غُن 
 

ت آن، ــح  ه از راه بینی(. برای پی بردن به صـ ــدا کاملاً    غُن  گر صـ ــتان خود راه خروج بینی را ببندید، ا هنیام ادغام، با انیشـ
گر هیچ گونه تغییری در کیفیت صـدا  و صـحیح نمی  اسـتد که حالت خیشـومی خال  شـو قطع شـد معلوم می باشـد و ا

ت صـدا تغییر کند و حالت دهانی اسـتشـود که حالت دهانی خال   و اشـتباه  به وجود نیامد معلوم می گر کیفی  ا ا ، ام 
ه« ما صحیح  است.ییرد، نتیجه مینخال  به خود    گیریم که »ادغام باغن 

 .27:. قیامت1
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 هاادغام در بعضی از قرآن نون ساکن وتنوینگذاری علامتروش 
کن را بدون علامت ســـــکون »ن«ها برای راهنمای قاریدر بعضـــــی از قرآن و  ، نون ســـــا

ََََََََََََََََََََََݦݦݦݦݦݦݦݦݠ ََََََََََََََََ»علامت تنوین را به طور نامساوی   کن  بر ع اند تا  قرار داده  ََََََ«ݦݦݦݦݦݦݦݠ َََََݭݭݭݪݪݪݪݪݪݪݠ دم اظهار نون سا
« علامت تشـدید قرار داد دلالت کندو تنوین   ،  هو روی چهار حرف »من لر ، ل  ، ن  اند »مݠ 
« تا کن  تامام  غادبر    ر  ولی دو حرف »و  ؛کنددلالت  در این چهار حرف     و تنوین نون سا

کن و تنوین در این دو نون س  اند تا بر ادغام ناقِ ت تشدید نوشتهی« را بدون علام  - ا
 مانند: دلالت کند؛حرف 

 
َ
طْمِسَّ أ دُن ِ   -  ن ن َ

نُْ     -ی  مِن ل َ امِ  حِِما غََُّو   -خَیْرݠ مَا   -رݠ ر َ الِ  قݠ دِ  ِ یَ  -مُصَّ  مَن م َ
سُولِ  یْلِا  -عَن ر َ ن َ وَلَدِا  -مِنْ عَدُوݠ  خُذُ  -مِن وَرَآءِی  -تَد َ  مَن عَرْ  -مَا لݠ  وَ

ْ
 مَلِكݠ عَأ

ل .3 قلاب(ق   ب )ا 
 کرد ت دیل  :در اصــطلاح قرائتو   اســت  کرد ت دیلدگرگونی و در لغت به معنای  قَلی

 .اس  ن   سنکن و تن ین به حرف متم سنکن
متم سنکن نمد  حکم و    شودمیقلی به متم    ورسد،  بنء  به حرفن   سنکن و تن ین  هر گن   

هبا  شد  و اخفنء  را دارد که  بنء   .استهمراه  غُن 
دو حرک  از   متم به انداز ۀغُن  و صااادا     هن به مخرج بنء نمدیکلی،  اخفن  متمهنیام  

 ؛ مانند:شودمیادا  »بنء«و س س حرف  شودمیفمن  وتنی خنرج 
زَآءݠݠ بِمَا  - بَصِیرݠݠ بِمَا - بَعْدِ  مِن   - بِئْهُمْ اَ ن   ة  -ٌَ ن َ ٌَ 

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݩݩݩݠݠ
ݩݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ
بْوَةٍ  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  بِرَ

 علّت قلب )اقلاب(
و ادغنم نتم به دلتل   مشاااکل اسااا  تن ین و ادا  حرف بنء بعد از آ   اظهنر ن   سااانکن و 

کن، قلی به ورا  ساااهول  در تلفظ، حرف ن   سااان   رو ازاین  نتنااا .مننسااای   بُعد مخرج
ــفت    المخرج   بر قریب  فزونتا ا  شااااودمیمتم  ــدن با حرف باء صــ آن نیز محفوم  ۀغُن  شــ
 بماند.
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 هادر بعضی از قرآن قلب شده تنوین و نون ساکن گذاری علامت روش
کن را ، علااق بهنیام    ،ها برای راهنمایی قاریدر بعضـی از قرآن مت سـکونِ نون سـا

اند  روی آن قرار داده  میم کوچکی کند و در عوع  دلالت  بر عدم اظهار   اند تا ننوشـــــته
کن به میم   «»ن   تنوین که علامت آن تکرار شـــکل   و در  دلالت کندتا  بر اقلاب نون ســـا

ــکـلیـکحرکـت بود،  کن اســـ ــ  کـه نمـاینـدا  آن  شـــ ــا ــتـه    [تنون ســـ  انـد و در عوعننوشـــ
به   ،تنوین  بر اقلاب نونِ   اند تاقرار داده  ماندهباقیشـکل  کنار در   میم کوچکی آن  جایبه
 مانند:کند؛  دلالت میم

ا بِجَهَالَةٍ  - بَغَتْ  فَإِن   - بَصِیرݠݠ بِمَا - بَعْدِ  مِن    بِسُلْطَان  -قَوْمݠݠ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠݠ ݧ ݧ
ݩݩ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ
نٍ  ݩݩݩݩݩݩ  بَیِ 

عݠݠ بَعِِدا   ٌْ زَآءݠݠ بِمَا     -  بِكَّ مِن ذَن    -رَ  بِئُونِیاَن    -عَوَانݠݠ بَیْنَ    -ٌَ
 اخفاء .4
. هنیام شـروع اخفاء، زبان شاودمینمد پننمد  حروف بنقتمنند  اخفنء      سانکن و تن ینن

و  1شــودمیمخرج حرف بعدی کشــیده   طرفبه ن اینکه به محلِ  ادای نون برســد()بدو 
دو حرکت از مجرای بینی خارج    به اندازنون    ۀ)قبل از تلف  حرف بعدی( غُن    زمانهم
 .شودمیو آسانی تلف   سهولتبهبقی گاه حرف ماو آن شودمی

         
 وضعیت اخفای نون ساکن نزد ذال          وضعیت اظهار نون ساکن نزد همزه            وضعیت اخفای نون ساکن نزد قاف 

 
قبل از تلف  حرف  شــنونده  اســت که    آن  شــود و بهترین اخفاء. در اخفاء، مخرج نون در مخرج حرف بعدی مســتتر می  1

اند بوی حرف مابقی، قبل از ادا در اخفاء مشـــخ   رو گفته  ایناز    .چه حرفی اســـت  آنبتواند تشـــخی  دهد که    بعدی
 شود.می
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الَ مَ  <  در عبـارت  م ـالعنوانبـه نوک زبـان بـه   نمد قانفاخفان  ن   ساااااانکن    هنگانم  >نْ قََ
صــــــل   ــونمیمخرج نون مت  یشـــ ـــدشـــ ا ابتـدای زبـان   آیـدمیبـالا    زبـان  ۀ، بلکـه انتهـا و ر و بـ

ه از بینی ادا    صـورتبهصـوت    با حف  این حالت، عمد  و  شـودمیمتصـل   کوچک غُن 
 ؛شودمیو س س حرف قاف تلف   کندمیکت ادامه پیدا دو حر  و به انداز شودمی

کن نزد ذالاما هنیام   از فضای بینی و مخرج  زمانهم  ونصدای غنۀ ن  ،اخفای نون سا
یــان پیــدا   ٍَ ݨَ مِنْ ذ>  مــاننــد:؛  کنــدمیذال جر اخفــای نون نزد حروف رخــاوه   رو ازاین<  هَََ

می« است. نفو  )سایشی(، »او
ت اخفاء  :یندسااا نی  گر حرف    دارد، بدینبســـتکی  به نوع حرف مابقی    کیفی  معنی که ا

کن و تنوین و   اســت  جمدرشــت و پرح  مابقی از حروف اســتعلا باشــد، اخفای نون ســا
 1 خواهد بود. رقیق و نازک ءچنانچه از حروف استفال باشد، اخفا

کن و تنوین  شـــــودمیاز مطالب فوق، روشـــــن  ــا نزد هر یک از حروف    که اخفای نون ســـ
نزد حرفی را صـحیح    فردی اخفا  بسـاچه  کهطوریبه  ؛با دییری، تفاوت دارند  ماندهباقی

ــت تمـامی    رو ازاین  .دکن ـ ااخف ـ خوبیبـهولی نزد حرف دییر نتوانـد   ،انجـام دهـد لازم اســـ
 د.کرتمرین  را گانهپانزدهحروف 

 
گونه که صـفت اسـتعلا و اسـتفال حروف مابقی در کیفیت اخفاء دخالت دارد،  صـفت شـدت و رخوت حروف   . همان  1

گر حروف مـابقی از حروف رخـاوه بـاشـــــد،   ــومی بودن آن( نیز دخـالـت دارد ا می یـا خیشـــ نفو مـابقی نیز در کیفیـت اخفـاء )او
می خواهد بود  اخفای نون ساکن فو   است؛ حروف رخاوه در جریان  مخرج زمان از فضای بینی و   چرا که صدای غُنه هم  ؛انو

گر حروف مابقی از حروف شــدیده باشــد، اخفای نون ســاکن چرا که حروف شــدیده،    ؛خیشــومی محض خواهد بود  ولی ا
همان گونه که در تصــویر اخفای نون نزذ ذال وقاف    شــود؛انســدادی اســت و مانع خروج صــدای غنه از فضــای دهان می

ــد. الحمــدغــملاحظــه شــــ ــی از علمــای تجویــد در معنــای اخفــا  ،انم قــدوری  بعضـــ نقــل اقوال  از جملــه فرمــایش    ،بعــد از 
کتـاب المو (    ۴۶۱متوفـای  )عبـدالوهـاب قرطبی   ــحدر  کـه فرموده  ضـــ ــال   :فی التجویـد  ه الحروف و  ذنون بـه مخـارج هـالاتصـــ

شـــــود و این  در اخفاء نون زبان به مخرج حرف بعدی منتقل می  :آورده اســـــت« طرف اللســـــان  اســـــتتارها بها و زوالها عن
رود و  نون از بین می غنۀ  ،ولی در ادغام  ،ســـتا نون باقی  غنۀبا این تفاوت که در اخفا   ،انتقال همانند عمل ادغام اســـت

ائی    و   رخاوه انفمی اسـت، حروف  نزد و    خیشـومی خال  اسـت  ،اخفای نون نزد حروف شـدیده  :کنداضـافه می قرائت قر 
 است.    کرده بیان  خود  قول  خود  مؤید  را علما  از   بعضی  واقوال  که به خوبی ادا می کنند

چرا که باء از حروف شــدیده و انســدادی    ؛با توجه به مطلب فوق، اخفای میم ســاکن نزد باء نیز خیشــومی محض اســت
د، کافی اسـت به جای مخرج میم )قسـمت خشـکی  شـو از این رو تمامی صـدای غنة میم از فضـای بینی خارج می  اسـت.
 د.شو ها( هدایت کنیم تا حرف باء به راحتی تلف   ها را به مخرج باء )قسمت تری لبها(، لبلب
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مْ   »ت«: لَُ لْ    -اَنَْ مَََِ حَْ تََ دَةِ    -إنْ  مْ  وَاحَََِ ذُهَُ اْخَََُ رِی    -تََََ جَْ تََ اتٍ  نَََ َ رُجُ   -ٌََ خَْ تََ رَةا  جََ َََّ  شَََ
َََََََََََثَ ی   »،«: ُ نَْ ٱلَََْ اكَّ    -وَ  نََََ لَْ بَ َ ثََ نْ 

َ
ا    -أ اجَََِ جَََ َ ثََ آءِ  یَن    -مََََ اَمَِ م َ  ثََ اعٍ  طََََ ا  -مَُ وَابَََِ ثََ را  یَْ  خََ

ا  اَ  »ج«: لَََََََََََنََََ ِْ لَ    -نْجَ عََََ ٌَ ا  حُ   -اِنْ  جَمَََ ِ ا  دِعَََدٍ    -بَََ ِ جََََ ةا   -خَلٍْ   عََََ ارِ جََََ عَیْنا  ا   فِِهََََ
مْ   »د«: دَهََُ نَََْ ِ     -عََِ دُونَََِ نْ  ََِ ا    -م اقَََِ دِهََََ ا  ًََ اْسَََََ ٍ     -کََََّ ََِ دَاف آءٍ  ةا   -مََََ یََََ ََِ دَان وَانا  ََْ ن ََِ  ق
ذَرْتُكُمْ  »ذ«: ََْ اَن َََ ٍَ -ف ذَهَََ ارِا ذَاتَّ  -مِنْ  َََ ةٍ    -ن َََ غَب ََْ ِ    -عَوْمٍ ذِی مَسَََ ََْ ذِرَاعَِ طا  ََِ اسَََ َََ  ب
:» اهُ   »ز َََ زَلَلْتُمْ    -اَنْزَلْن اِنْ  َََ ةِ    -ف َ ََ زَكِِ ا  ًََ انِ    -نََّْسَََََ وْجَََ زَ ةٍ  َََ اکِه َََ ا  -ف ََِ زَلَق ََدِا  عِِ َََّ  سَََ
ىهُمْ  »س«:  ََ اَنْسَََ كُونَ -فََ َِ َََّ تْ -اَنْ سَََ ئََ يݦݦݖ ََِ ةِ سَََ اهُونَ  -زُلَََّْ اَلَهُمْ   -فیِ غَمْرَةٍ سََََََّ  فَوجا سََََََّ
رْ   »ش«: ََُ دُوا    -عَنْشَََ ََِ ه َََّ اِنْ شَََ َََ دَادِا    -ف ا شَََََََِ ََِ بْع َََّ ََدٍ  ݩݩݩݩݩݩُ ر  -سَََ دِع ا   -كْنٍ شََََََََّ ََِ يْئ َََّ  نََّْسا شَََ
رْنا   »ص«: بَرَ   -فَانْصََََُ الِ   -وَلِمَنْ صَََََّ رٍ  -حِینَ  قَوْمِا صَََََّ رْصَََََّ عحٍ صَََََّ َّْرا   -بِرِ  جَمَالَةا صََََُ
ودٍ   »ع«: ََُ ل َ    -مَنْضَََ َََّ ا    -مَنْ ضََََ عََِّْ ََِ ا ضَََ ذَابَِ عْفا    -عََ ََِ ل ٍ ضَََ

ی   -لِکَُ یز  ََِ ةا ضَََ مََ ََْ  قِسَََ
ارِا   »ط«: قَكُن َ    -قِنْطَََ ا    -اِنْ طَل َ عََََََََََلََِ ا طَوِ بْحََِ َََّ ةٍ    -سَََ بَََ  ِِ طَ ةٍ  لِمَََ اغُونَ   -کَّ  قَوْما طَََ
ونَ   »م«: ا    -مِنْ ظَهیرٍ    -عَنْظُرُ ا ظَلََََََََََِِلََِ اتا   -قَوْمٍ ظَلَمُوا    -ظََََََََََِلََ ِ ابا ظُلُمَََ حَََ َََّ  سَََ
هُمْ   »ف«: َََّ كُونَ    -اَنَُّْسَََ َِ ا    -کُنْ فَ دِا فِِهَََ الََِ ی    -خَََ تَو  ََْ اسَََ ةٍ فَََ مِر َ فیِ  -ذُو  اما   اَوْ اِطْعَََ
لُ    -تَنْقِمُونَ   »ق«: قَبَََْ ا    -مِنْ  عبَََِ قَرِ ا  ذَابَََِ تْ    -عََََ قُتِلََََ  ٍَ ذٍََََْ اَی ِ  ٍَ   -بَََِ قَرِتَََ مِِعا  َََّ  سَََ
انَ -مُنْكَرِ ٱَلْ  »غ«: بِیرِا  -مَنْ کَّ ا کَّ اذِبَةٍ  -عُلُو ِ ةٍ کَّ َِ عما  -نَاصِ رِ  لَقُرْءَانا کَّ

 
 علّت اخفاء

کن    ۀفاصـل تا   (نه بسـیار دور اسـت )مانند حروف حلقی  حروف مابقیاز  مخرج نون سـا
ــود ــیـار نزدیـک )مـاننـد حروف یرملون  بـاعـث اظهـار شـــ ــود (و نـه بســـ  .تـا بـاعـث ادغـام شـــ

ــت  که همان اخفاء ماندمیباقی  بین اظهار و ادغام   حالتی  رو ازاین این   بهباتوجه   .اســ
 نتم متفنو  اس : مراتی اخفنء ،دوری و نزدیکی حروف مابقی نسبت به حرف نون
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 ؛استنزد حروف »طاء، دال، تاء«  ترین مرتبهنزدیک الف(
 نزد دو حرف »قاف و کاف« است؛ دورترین مرتبه ب(
 .است حروف ۀبقی وسع آنها حدِ   ج(
 

 هادر بعضی از قرآن اخفا شده ینو تنو  نون ساکن گذاریعلامتروش 
ــی از قرآن همــاننــد ادغــام نــاق     یاخفــاهــا برای راهنمــایی قــاری، در موارد  در بعضـــ

کن در واو و  )ادغام نون   کن   نشانۀبدین ترتیب که    ؛اند( عمل کردهیادسا سکون نون سا
ََََ اند »ن« و علامت تنوین را به طور نامساوی را ننوشته ݠ » ݧ ݧ ݧ ݧ ََََ ݧ ݠ ََ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ََََ ݭݭݭݭݫ ََ ݠ ََ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ََََ ََ ݧ ََ ََ ََ ََ بر عدم   اند تاقرار داده  «ََ

کن و تنو  ن علامـت تشــــــدیـد د و حروف مـابقی را نیز بـدو دلالـت کن ـین  اظهـار نون ســــــا
  بین عدم اظهار و عدم ادغام در نتیجه حالتی  .کنددلالت  بر عدم ادغام    اند تانوشــته
 مانند: ست؛که همان اخفا ماندمیباقی 

بِیلِ  -إن  تَدْعُوهُمْ  اثُم َ   -  عَن  سَّ دِعدا بَ   -  مُصََّْر ݠ سݠ  شَّ
ْ
قَ   -  أ د َ لِكَّ   -  فَمَن  تَصَّ ذ   رُسُولݠ  کَّ

ݠ ر خَیْ  ݧ ݧ ݧ عِِنُونِی ݧ
َ
   - فَأ

ا إِل َ لَامݠ ا سَّ لَامِا  قِِلݠ ونَكُمْ     -  إن  تَحْمِلْ   -  سَّ عُنذِرُ ب  -وَ یءݠ سَّ اݦݦݦݦَ مِن کُلِ  شَّ ِ  بݧ
 

 اشتراک و افتراق اخفاء و ادغام ناقص  وجوه
 وِو  اشتراک

 .شودنمی  مورد، حرف نون از مخرج اصلی تلفهر دو  الف(
ه هر دو  ب(  .استهمراه  با غُن 

 وِه افتراق
د ، در ادغام ناق  الف( د نمی ،شودمیحرف بعدی مشد   ؛شودولی در اخفا مشد 
ــروع می بـا غنـۀ نون  را همراهحرف بعـدی   در ادغـام نـاق ، ب( ســـــ س حرف   کنیم،شـــ

کن را می ۀولی در اخفاء، نخســـــت دو حرکت غُن  خوانیم،  بعدی را می یم و نون ســـــا آور
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 1. کنیمس س حرف بعدی را شروع می
ت کنیم ک  یندساا نی : کن در حالت اخفاء، باید دق  ه روی صــدای حرف قبل از نون ســا
یرا در ای ؛مکث نشود ی تولید خواهد شد؛ز  مانند: ن صورت حروف مد 

 .مِنْكُمْ)مِِنْكُمْ( - عَنْكُمْ)عَانْكُمْ( - كُنْلُمْ )كُونْلُمْ(
ۀ نو ــود؛این نکتـه در غُنـ  د نیز بـایـد رعـایـت شـــ د    م لاً   ن و میم مشــــــد  مـ و د«مُحو امَ َ یـا  »مُحََ

اد«  نشود. »مُحَم َ
، اخفنء، ادغنم و قلی به متم ن   سنکن   کتفت  اظهنر

کن      م ال                جزء خیشومی        لسانیجزء    نون سا
ِمِا      موجود )طبیعی(      موجود     اظهار            ٖ ݫ ݫ كݫ ا حݨَ ِٖمݨِ ݫ ݫ رْ َ عَلݫ  وَانْحݨَ

 موجود                 معدوم    اخفاء           
ݫیٖرِا        حرکت()غیرطبیعی، دو   ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ بݫ ا کݨَ مْ َ عُلُو ݨݠ  مِنكݨُ

 ادغام   
 معدوم                 معدوم     تام   

ق       است(تام،ادغامدر )اصل  ِ د  دُنْ َ مُصَّ
امِن ل ݨَ م  ا ل ݭِ  ݠ

 موجود               معدوم      ناق    
ݫیٖرٍ       حرکت()غیرطبیعی، دو   ݫ ݫ ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ لٰ  نَصݫ ݠ وݨَ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ یِݫ

ل   مِن وݨَ

کن      قلب به میم      آءݨݠݠ  مِن        مانند حالت اخفایی میم سا ز  ٌَ عْدِ َ  ا بݨَ م   بݭِ
ۀ متم و ن  ، ور دو قنم اس   اصلی وفرعی. :غُن 

ه:  اصااااالی  ۀغُن   و ن   )سااااانکن و متررک(    که در ذا  دو حرف متماسااااا  معمولی    ا غُن 
 ؛وِود دارد

ی )ادغانم و اخفانء( باه انادازغناه:  فرعی ۀغُنا   دو حرکا    ا  اسااااا  کاه در حانلا  خانصااااا 
 

یم:. 1 ه، سااه مرحله دای ل  در ادغنم بن غُن  ه نون ســاکن به همخروج  تبدیل نون ســاکن به حرف بعدی؛ دوم    ،او  اندازه  زمان غن 
یم:تلف  دوباره حرف بعدی.  ،؛ سومیدو حرکت از مجرای بین ه، دو مرحله دای   یک زمان با نزد  هم  ،اول ولی در اخفن  بن غن 

ه نون به ، خروجطرف مخرج بعدیزبان به  شدن  تلف  حرف بعدی.  ،اندازه دو حرکت از مجرای بینی ؛ دومغن 
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یر استو شامل موارد  شودمیعنرض   :ز
د؛ .1  میم و نون مشد 
کن در میم؛ .2  ادغام میم سا
کن و تنوین در دو اد 3  ؛حرف میم و نونغام نون سا
کن و تنوین در دو حرف واو و یاءاد .4  ؛غام نون سا
کن نزد حرف باء .5  ؛اخفاء میم سا
کن و تنوین نزد حرف باء .6  ؛اقلاب نون سا
کن و تنوین نزد پانزده حرف مابقی. .7  اخفاءِ نون سا
 

 ینو تنو حکم شرعی رعایت احکام نون ساکن  
نان این احکـام، جزءِ  ــاص بـه قرائـت قرآن قرائا   مُرَنااااا   ــت و اختصـــ و زبـان عربی  اســـ
گاه بر زبان جاری می صورتبهدر زبان فارسی نیز  ندارد، بلکه همۀ ما  کنیم.ناآ
 کرد  یا رعانوهتر اساااااا   :  فرمـایـدمیاحکـام القراءه    53للـه  در مســـ ــ ؟رح؟صــــــاحـب عروه

نان  قرائا  کاه علمان  قرائا  ذکر   ــللـه  در  و.  انادکرد مرنااااا  ن     احکانمعانیا   ر  54مســـ
ن  از آنهن    کدامهتچاند:  فرموده  حالبااین،  اندداننتهسنکن و تن ین را شنینته   واِی شرع 

کن و تنوین نزد حروف »یرملون«، 49لـۀ  لامـا در مســـ ــ  .نتناااااا  : در مورد ادغـام نون ســـــا
 .اَق   عدم وِوب آ  اس اند: فرموده حالباایناند احتیاط کرده
 ـــ  ؟رح؟بهجت  اللهآیت، تنها  تقلید  و مراجع   از میان فقها رســــالۀ  827 ۀللاســــت که در مسـ

 .داده است فتوا «ادغام در یرملون بوجو»به خود  ۀیلعم
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 مد  و قصر _ 5
ݩݩیٰ و  -69 ݧ ݧ ݧ ݧ ااااایٌ اَتݧ  ِ  لاز مٌ وَ وا

، وَ هوَ ِااااان  المَاااااد ُ مٌ  اااااوَ وَ قَصااارٌ ثََ تن ئ 
[  مد  جائز آن ا، و  لازم و واجب آمده اسـت؛ و جائز  [ مداقسـامو ا هم و قصـر   افزون بر مد 

 است.قرار داده شده 
نُ     ِنءَ بَعدَ حَرف  مَد  فَ ز مٌ: ا   -70 ک  نلط ُ ب  یُمَد   سن ، وَ ب   حنلَتن 

[ لازم اســت. گر بعد از حرف مد   پس امد  کنی  ا [  وقف و وصــل ا  تحالدو  در   حرف ســا
 .شودمیمد  داده  اشش حرکت[بیاید به طول 
ِ  وَ  -71 ص    یٌ ا   ِنءَ قَ لَ هَممَة  وا لمُت َ ک  عن ب  اااام  ُِ  ااااامَة  ااااا   ا   

] گر احروف مـد  ــت[  و همزهحرف مـد  ا و  بیـایـد،قبـل  از همزه    ا ــرهمپشـــ در یـک کلمـه   ســـ
 .[ واجب استمد  ا جمع شده باشند

ݩݩٰ وَ  -72 ݧ ݧ ݧ ݧ ذا اَتݧ : ا  اااااامٌ اااااا  ی ِنئ  ن مُنجَ   اَو   مُنفَص  ک ُ  وَقف   عَرَضَ الن ُ
گانه[  وسـبب مد[ مد  هنیامی که ا مطلقا  بیایند؛ یا سـکون جدا از هم ادر دو کلمۀ جدا

امد[ جایز   ،باشدشده  بر اثر وقف عارع    ه سکون محض باشد وچه وقف اشمام[،اچ
  است.
آنها  سـی تفصـیلی  پردازد که به بررانواع مد  می  یبندالجزری در این ابیات به تقسـیمابن
یممی  :پرداز

ت آن کمتر  ر مهم در علم قرائ  و تج ید اسا یکی از م نحث بناتن: مد  و قصار  ی  و اهم 
 زمان همبن احمد فراهیدی  که خلیل    ایگونهبه  ؛نیســـتها  از حرکات و ســـایر علامت

ــع    هـایاصـــــلاح و تکمیـل علامـت  بـا ی نیز برای مـد  وضـــ ــ  د تـا کرقرآن، علامـت خـاصـــ
یان برای  یمد  و کشش بیشراهنمای قار  باشد. تر حروف مد 
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ت مد  در قرآن کریم، نخسـت به بررسـی جاییاه آن در روای  تر روشـن  برای ی  ات شـدنِ اهم 
یم.می و مراجع تقلید اسلامی و فتاوای فقها  پرداز

 
 جایگاه مدّ در روایات اسلامی

؟س؟ نقل  جعفر و او از پدرش امام جعفر صــــادق  محمد بنکلینی از    ؟ره؟الاســــلامثقة
ــتو    دربـار  ؟صل؟  پیـامبر خـدا  :کنـدمی ــفـارش    پرســـ  ینتر مـأنوس  یرافرمودنـد؛ ز نیـک ســـ

خواند،  آواز میگذرد و دانید وقتی می: میفرمود  ادامهدر  پیامبر اســـت.  مردم به  پرندگان
الَمِینَ >گویـد:  گویـد؟ میچـه می ِ  رَبِ  الْعََ   َ ِِ دُ  حِِمِل الْحَمَْ نِ الر َ حْم  ِ  الر َ مِ اِ َ   ََْ آخر    <     بِسَََ
ین >گوید می  آوازش ݩ ِ ݧ آلݧ َّ ََ ــادقا  .<وَ لَ  الضَ مَد َ بِها   :[ه، فرمودنددر ادام  ؟س؟ســـ س امام صـ

وتَ  ِ  صََّ ین>  رَسَولُ اِ    ݩ ِ ݧ آلݧ ݧ ِ لݦݦݦݦݖ اوَ لَ  الضَ َّ   >صـدایش را در   ؟صل؟پیامبر خدا  ؛<وَ لَ  الضَ َّ مد    <ینݧ
ی آن ر و ا 1. داده استمی  .است[ خواندندیما با مد  و کشش بیشتر الف مد 

ت قرائت خود اخواند  دی نزد ابن مســعود قرآن میمر: نویســدمیابن الجزری   تا از صــح 
ــود اکِینِ >   [. او مطملن شـــ َََّ اتُ لِلَُّْقَرَآءِ وَ الْمَسَََ دَقََ َّ ََ ا الصَََ مََ        . انـدخو  آن  بـدون مـد  را   2<إِن َ

نخوانده اســت. آن مرد پرســید:   چنینینابرای من ؟صل؟خداابن مســعود گفت: پیامبر 
ــمـا چیونه خوانده اســـــت  آن ــرت برای شـــ ــعود در ای ابا عبـدا  ،حضـــ لرحمـان؟ ابن مســـ

دَقَاتُ لِلَُّْقَرَآءِ وَ > :خوانده اســـت  گونهاین جوابش گفت: آن حضـــرت برای من َّ ََ مَا الصَ إِن َ
اکِینِ  آءِ ») و آن ،<الْمَسَّ رو  3. پس شما هم آن را مد  بدهید .مد  داد را («فُقو

ن نسـائی از قتاده نقل   نو خدا؟صل؟  بن مالک پرسـیدم که قرائت رسـول از انس کندمیسـُ
ا: چیونه بود؟ در جواب گفت نَٰ  یَمُد ُ صَوتَهُ مَد   ݧ ݧ  4.کݧ

 
اف، کِ 223، ص6جلکافي،  فروع  . کلینی،ا1 ابُ الْخُط و یْد، بو ابُ الص و  ،  2.، حتو
 .60ه: آیۀ. توب2
، ج. ابن3  .315، ص  1الجزری، النشر فی قراءات العشر
بن حســـن، مجمع البیان فی  ؛  طبرســـی، فضـــل 179، ص2الافتتاح، باب مد  الصـــوت بالقراءة، ج. ســـنن نســـائی، کتاب  4

ل(. 4)ذیل آیه  569، ص10تفسیر القرآن، ج م   سور  مز 
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ــول   انسکـه: از    کنـدمیبُخـاری از قتـاده نقـل   ــیـده شــــــد کـه قرائـت رســـ بن مـالـک پرســـ
اخدا؟صل؟ چیونه بود؟ در جواب گفت:   رو و   کنَ  مَد   مِ ثُم و قو ِ    >بِسَْ نِ  اِ    حْم  حِِمِ<    الر َ مُد ُ الر َ یو

ــ  بِ  مِ ــــ ِ <  >بِسَْ مُد ُ بِ   اِ    ــ  و یو نِ<ــــ حْم  مُد ُ بِ   >الر َ ــ  و یو حِِمِ<ــــ « بود، ؛ قرا>الر َ ئت آن حضَرت با »مد 
مِ بِ  <سَََ س  ِ    سَََْ نِ  اِ    حْم  حِِمِ  الر َ و   >اِ     <  داد بهمد  می  را قرائت کرد او توضـــیح داد[  >الر َ
نِ ا <داد به مد  می حْم  حِِمِ ا <داد به و مد می >لر َ  1.>لر َ

ــی  این روایـات کـه دو روایـت اخیر )کـه انس بن مـالـک از پیـامبر   یـابیمدر می  بـا بررســـ
کرم ــت کـه دارایا ی اســـ مـد  طبیعی )بـه انـداز     ؟صل؟ نقـل کردنـد( در رابع بـا حروف مـد 

اندازه  بهدر گفتار  خاطر عجله و شــتابه بیشــتر مردم بهو متأســفان  دو حرکت( اســت
پیـامبر   رو ازایناســــــت؛    فتـار روزمر   مردم متـداولآورنـد، امری کـه در گدو حرکـت نمی

کرم کید بیشـــتری ؟صل؟ روی آن  ا و  باعجله  مانند گفتار روزانهقرآن را    فرمودند تا مردمتأ
ــتـاب نخواننـد ــورتبـه آن رابلکـه  ؛شـــ ــمرده قرائـت کننـد و بین حرکـات و   صـــ ترتیـل و شـــ

ی از نظر زمانی فرق بیذارند.  حروف مد 
ِ کلمات   کید <  لِلَُّْقَرَآءِ >و    <ینݧ ِ لݦݦݦݦݖ اوَ لَ  الض َّ   >اما در دو روایت اول و دوم که تنها روی مد  تأ

یِ موجود در آیه نداشـــتند، نشـــانیر این اســـت  که داشـــتند و کاری به دییر حروفِ مد 
ی که در دییر حروف    یعنی افزون  اســـت،  غترط تعیمد    دوکلمهدر این    مد  مراد از   بر مد 
ی   عی وجود دارد، پیــامبر اکرم؟صل؟ آنهــا را از حــالــت طبیعی )کــه دو طبی  بــه طور مــد 

 داده است.مد  و کشش می حرکت است( بیشتر 
 

 و مراجع تقلید  جایگاه مدّ در فتاوای فقها
ر   قرائ    مســـــلله  یکی از مباح ی که در  تقلید به آن   مراجع فقها و   حمدوسااااا ر صااااا 

 فرعیو  مَد  عنر ای  تقلید؛   مراجع بیشـتر فقها و    اسـت.  مَد  عنر ای و فرعیاند،  پرداخته
 

 .234، ص3، ج2و 1. صحیح بخاری، فضائل القرآن، باب مد  القراءة، حدیث1
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نن  قرائ   را جزءِ  از جمله شـهید اول؟رح؟    ؛اندداده  فتواآن    اساتر نباند و به  آورده  مُرَنا 
نَنُ الاراءةجزء    آن را وِوب مد  به    تقلید ولی بعضــی از فقها و مراجع    شــمرده اســت؛ سااُ

صاااال و لازم  زم رامد لاو    2مد  متصاااال را احتتن  منااااتری  گروهی رعایت ؛  1اندداده  فتوا  مت 
ــتـه واِی ــی دییر فرموده  .انددانســـ   3. هتر آ  اسااااا  که بن مد  خواند  شاااااودو  ند:ابعضـــ

د و چنننچه به دست ی  که بنید مد  واِی و لازم را رعنی  کنن  :اندگروهی دییر فتوا داده
 4. رفتنر نکنند، احتتن  آ  اس  که نمنز را تمنم کند و دوبنر  بخواند گفته شد
احادیث    ،تاریخچه استفاده از علامت مد در کتابت قرآن) مطالب ذکر شده بهباتوجه

فقهــا و مراجع تقلیــد دربــاره مــد فرعی و اجمــاع علمــای   فتوای  ،غیرطبیعیدربــاره مــد  
ی باقی نمی  (قرائت و تجوید درباره مد واجب و لازم از   ماند که مســـــللۀ مد  فرعیشـــــک 

کنون در قرائت قرآن کریم مطرح بود کم حُ  رو عقل ســـلیمازاین ه اســـت.صـــدر اســـلام تا
از مقـدار طبیعیِ   ،نزد علمـای ادبیـات و تجویـد اجمـاعی اســـــت  مـد، آنجـا کـه  کنـدمی

گر واقعیتی    کشــش بیشــتر  وجود داشــت، انســان به وظیفۀ   مد  فرعی  به نامداده شــود تا ا
ــرعی خود عمل کرده   ََ َّ > مد  لازم در    بادررابطهویژه  به؛  دباشـ ــشـ در بار  که <  ینݧ ِ لݦݦݦݦݖ اوَ لَ  الضَ

و مراجع تقلید نیز به   علمااســـت و بعضـــی از   شـــدهنقل  از امام صـــادق؟س؟    یروایتآن  
 اند.کم دادهحُ  یا احتیاط واجب وجوب شرعی 

 
 معنن  مد  و قصر 

ــت  زیند ، افزونی و کشااااشدر لغت به معنای    مد   ــطلاح قرائت:  و   اســ کشااااش  در اصــ
 .اس  صو  در حروف مد   وتش از مادار ط تعی

 
ین(   825. رســالۀ عملیۀ حضــرت آیت الله بهجت؟رح؟، مســللۀ  1 ال  ؛ حضــرت آیت الله ســیســتانی، تنها در مد  لازم )و لا الضــ 

 .989اند، مسللۀ  فتوا به وجوب داده
 .1012. رسالۀ عملیۀ حضرت آیت الله وحید خراسانی، مسللۀ  2
 .1003. رسالۀ عملیۀ حضرت امام خمینی؟رح؟، مسللۀ 3
 . توضیح المسائل با فتوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید )خوئی، گل اییانی، صافی و نوری همدانی(4
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ادا  حروف  اصــطلاح قرائت:    در و    اســت و کوتنهی  بنزداشااتندر لغت به معنای   قصاار 
 1. اس  مد   به ط ر ط تعی و بدو  کشش ا نفی

ــونـدمـد  و کشـــــش حرکـات می  دوبرابر بـه طور طبیعی بـاعـث   حروف ماد   بـه همین   .شـــ
  غترط تعی . کشــش بیش از دو حرکتگویندمی مد ط تعی، ذاتی و اصاالیبه آنها   ســبب
 .گویندمی مد غترط تعی، عنر ی و فرعیبه آنها  رو ازاین .دارد نتنز  »س ی«به  و  است

 .و سک  س ی مد دو چتم اس : همم  
 

 مادار کشش مد  و اسنمی آنهن
ی نهفته اس ـ)  تاز دو حرک   مادار کشاش مد    یسـتکمتر ن (تکه در طبیعت حروف مد 
کرر جواز مد  اس) 2و از شش حرکت  .نیستبیشتر  (تکه حدا

نوع قرائـت )تحقیق،   بـهبـاتوجـهکـه    اساااااا زمان  تلفظ یاک حرف متررک    حرکا مراد از  
( متفاوت  در  .استتدویر و حو

ت مد    نکته: ــهولت در  عل  ــافی، سـ کنین اسـ ــ اضـ ــا و حداقل مد  ت  تلف  و رفع التقاء سـ
ــافی ــهحرکت  4دوبرابر مد  طبیعی )  اضــ کرر آن، ســ ( حرکت 6برابر مد  طبیعی )  ( و حدا
 .اندکرده نهیهم علمای تجوید و هم فقهای بزرگوار تقلید  را و بیشتر از آن است

 
، ج1 برد آنها در  .313، ص1. ابن الجزری، النشـر « با توجه به کار «    .قرائت متفاوت اسـتمعنای اصـطلاحی »مد  و قصـر »مد 
گر  ی بهدر ا ی«  کار برده شــــود، معنای آن »کشــــش اضــــافیبرابر حروف مد  گر  ؛ و اســــتحروف مد  در برابر حرکات )فتحه،  ا
که در بعضـی  باؤُ، داوُد«  » :معنای »کشـش حرکات به انداز  دو حرکت« خواهد بود؛ مانندبرده شـود؛ به  کار ره، ضـمه( بهسـک

ــتهاز قرآن ، کلمۀ مد  را نوشــ ــمومه با خع ریز ی تولید  ها زیر حرف واو مضــ ه را باید مد  داد تا واو مد  ــم  اند، یعنی حرکت ضــ
«»باؤُو، داوُود« شــــود؛ به این صــــورت:   گر همچنین کلمۀ »قصــــر ِ بهبرابر در ا ی )مد  اضــــافیِ حروفمعنای کشــــشمد  غیر  مد 

ی به  کار برده شـود، معنای آنطبیعی( به گر  طور طبیعی و بدون کشـش اضـافی« »ادای حروف مد  در برابر حروف  اسـت وا
ی )مد  طبیعی( به ی«  شود؛ بهکار برده  مد  عكُمْ« :؛ ماننداستمعنای »عدم کشش حروف مد  اُور ئکَ، سَّ که در بعضی    »اُول 

ــتـهاز قرآن ــر را نوشـــ ، کلمـۀ قصـــ ی بـا خع ریز ی را بـدون کشـــــش بخوانیـد؛ بـه این  هـا زیر حرف واو مـد  انـد، یعنی حروف مـد 
عكم« صورت: » اُرٖ ئِکَ، سَّ  اُل 

ــی را دو برابر مـد  طبیعی و ذاتی، مشـــــخ  2 ــین تجویـد( مقـدار مـد  غیرطبیعی و عـارضـــ ب قـدمـا )علمـای پیشـــ کُتـُ . در 
ربِ اجول(،کرده هُن و فِی الض و د و ی مو  هجری(. 444)متوفای   14ابوعمرو دانی، التحدید فی الاتقان و التجوید، صاند )ضِعفو
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جایز نیست  گوید:است که می  یقار   یملاعل  که فقیه نیز بودهجمله علمای تجوید    از 
نین  آنچهپن  حرکت( و  )  کشـش بیشـتر از پن  الف   بعضـی از ائمۀ قرائت و بیشـتر مؤذ 
[ انجام می  ادر کشـــــش بیش از انداز  ها و کراهتش  ترین بدعتاز زشـــــت دهندمجاز

یرا بعضی از شدیدتر است  1. کنندمیپیروی  هانادان، ز
گر   همۀ فقهای شیعه نیز بر این مسلله، اجماع دارند: »در جایی که مد  واجب است، ا

 شود، نماز متعارف مد  داده شود و باعث خروج کلمه از صدق آن کلمه  از مقدار بیش 
 2.  باطل است«

 
 نمی ماندیر مداس
 تار حرک = چهتَوَس ُ   .3      = سه حرکت؛صر ف ق قَ  .2 = دو حرکت؛قَصر  .1
 .= شش حرکت ط ب .5                 پن  حرکت؛=  ف ق تَوَس ُ . 4
 

   هنمد  زمن   جشسن 
ــنجیـده  حرکـات بـامـدهـا  زمـانی   نظر   از  ــونـدمی  ســـ   یـک تلف   زمـان ،حرکـت  از  مراد  و   شـــ

  .اســت متفاوت  [معمولی  و  تند  ،شــمردها  قرائت  نوع  اســاس  بر  که  اســت متحرک  حرف
 3: است سرهمپشت متحرک حرف دو  تلف  زمان حرکت دو 

 تُو = تُ تُ.                  تیِ = تِ تِ  تَا = تَ تَ              

 
یة، صالقاری،  . 1  .56و  50المنح الفکریة فی شرح الجزر
ــلــلـــۀ2 مســــ الــقــراءة،  فــي  حــکـــام  الــوثــقــی،  الــعــروة  ج43.  دو   .654، ص1،  ذاتــیمــقـــدار  مـــد  در حــرکـــت  کـــه  ــت  ذات  اســـــ
  د. شــو می عارع  ســکون  و  ســبب همزهبهکه  اســت  طبیعی  غیر   مد  حرکت  دو   از   اســت.بیشمدی نهفتهحروفطبیعتو 

گر بیش  که مد  واجبجاییاین مسـلله اجماع دارند: »در همۀ فقهای شـیعه نیز بر  متعارف مد  داده شـود    از مقدار اسـت، ا
 و باعث خروج کلمه از صدق آن کلمه کند،
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 اقننم مد  
  یو فرعاصلی  :مد  ور دو قنم اس 

یو بدون آن،    سا  که قوام حروف مد   به آ  بنشادمد   ا: مد  اصالی تحقق  حروف مد 
ن بدو که      عنَاذِ اُو   نیامده باشد؛ مانند:  (همزه و سکون)سبب مد    آن  بعد از   کند و پیدا ن
 .گویندمی مد  ذاتی و ط تعی و به آن نَ ذِ اُ :  شودمیمد  

 .مد  عنر یدر مقابل  چون مد  در ذات حروف نهفته است مد ذاتی
 .مد  غترط تعی در مقابل حروف نهفته است 1طبیعت چون مد  در  مد ط تعی

 . شودمیملحق  مد  بدب و صلۀ صُغرٰ ، مد  اصلیبه 
هممتتن،  اِتمنع     ور اساانس قنعد اساا  کهساانکن    حروف مد   در اصاال همم :د  بَدَبم

 ؛ مانند:ندشومیت دیل به حروف مد   
مَنَ = ءَامَنَ 

ْ
وتُوا           إِئْمَان = إِعمَان         ءَأ

ُ
ؤْ تُوا = أ

ُ
 أ

« بـه ؛ تنهـا در قرائـت »نـافع بـه روایـت ورشاسااااا ماد  ط تعی و اصااااالی در حکم  ماد  بادب
، چهار مقدار »  خوانده شده است.« شش حرکت، دو
غر  ۀمد  صاال آید و هنء   اامتر به وِود میواو و ینیی اساا  که ور اثر اشاا نع حرک :  صااُ

 ؛ مانند:بعد از آ  س ی مد  )همم ( نتنمد  بنشد
  ُ عِِ   واِن َ ٌْ ݩݩݩݩݩݩ ی رَ ݧ ُ   - لَقَادِرا  یعَلݧ ب ُ ِ   - بِکَلِمَاتٍ  ورَ  اَبِیِ   وَ  یوَ اُمِ 

 .است مد ط تعی و اصلیدر حکم  صغر  ۀصلمد  
 جنسِ وصــل آن به حرف هم  ءِ ضــمیر و ها حرکت  امتداد  یر ضــمهاء   ۀصــل:  یندساا نی 

ی تولید یاء از کسره و  یمد   واو  ؛ ازضمهاستهمان حرکت   .شودمیمد 
در   .آمد  بنشااد حروف مد   از   بعد  (سااک   همم  و )ساا ی مد    اساا  که   مد  :  مد  فرعی
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ی فرعِ    ،و این مد  اضـافی شـودمیعی کشـیده بیش از مقدار طبی این صـورت حروف مد 
در مقابل مد   مد  عنر اااایدر مقابل مد  طبیعی و    مد  غترط تعیو به آن  اســــت   بر اصــــل
 .گویندمینیز ذاتی 

 
)  اس نب مد )موِ ن  مد 

 یو لفظمعن    :1اس قنم ور دو  س ی مد  
نظر معنن موِی مد  از   یول  تن ؛نظنهر و مشهود  که در لفظ    اس   س  ی:  س ی معن  

 گویند.مینیز  »مد  م نلغه« است و به آن م نلغۀ در نفی از آن و هدف شودمی
 م نلغه ور دو نوع اس : مد  

ــانِ خیــالی و اِثبــات و تعظیم ذات : بــهتعظتم  مااد    الف( منظور مبــالغــه در نفیِ خــدای
  هَ إِل    ٓ >لَ « در عبارات: است؛ مانند مد  »لاو  تعالیحق

 ٓ  هَ إِل    ٓ >لَ  -ُ < اِ     إِل َ
ٍتَْ  إِل َ

َ
 .<أ

« جســتن و برائت از چیزی اســت؛ مانند مد  »لاو دوری در  مبالغه منظور به:  مد  ت رئه ب (
ینِ<  فیِ اهَ إِکْرَ   ٓ >لَ در  ِ ََ   لَ  ابُ الْكِتَ  لِكَّ >ذ   -الد  تْ  .ِِ <فِ  رَ

اء « خوانده»مد  مکه   گفتنی اسـت بعضـی از قر  در چنین مواردی  اند  نفصـل« را به »قصـر
 خوانند.از باب »تعظیم« و »مبالغۀ در نفی« با مد  می

 .چهار حرکت است :میزان مدّ معنوی
ی اســـــت 2مـد  معنوی هر چنـد در عرف عرب ــبـب قوی   ، ولی در علم قرائـت و تجویـدســـ

 آید.میحساب سبب ضعیفی به
: و عبارت   اساا ظنهر و مشااهود   اساا  که در لفظ  ساا  ی:  ساا ی لفظی  همم  و سااک  از

 .است
 

، ج1  .334و    313، ص1.ابن الجزری، النشر
ــیـده  2 ــتر از حـالـت معمولی، کشـــ « بیشـــ ــداهـای »آ، ای، او کیـد، صـــ برد دارد و برای تـأ کـار ــی نیز            . مـد  معنوی در زبـان فـارســـ

 ها.ی آدمیآی  ؟ای به او ندارم؛ اووو آدم خوبی استمانند: من هیییچ علاقه  ؛می شود
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 علل مد ا نفی
ی که سبب آن  بادررابطه ت مد   اند:دو دلیل ذکر کرده است همم عل 

صـفت  دارای  ا  حرف ق   اسا ند و همم   اخفنء و اعتفصاف   دارای    حروف مد    .1
گر بعد از و تلفظ آ  ساااانگتن اساااا   اســــت[  بعیدالمخرج جهر و نبره و  ی   .  ا  حروف مد 
ــتری   وکشـــش مد  بارا    آنهاهمزه بیاید،   ــتی برای خوانندمی  بیشـ تلف  صـــحیح و   تا فرصـ

یرا   ؛گویندمینیز    مد  تمکتنبه همین ســبب به آن   آســان همزه ایجاد شــودو  ، ز با این مد 
 1. گرددپذیر میتحقیق همزه امکان

ق   و تلفظ آ    و حرف  همم ،  اسااااا  صاااااف  خفنء اااااعتف و دارا   ،  حروف مد   .2
ی  حروف  رو ازاین؛  ساخ  اسا  تقویت آنها در تا سـبب  خوانندمی  بیشـتری مد  با    را مد 

 د و از نابودی آنها نزد حرف قوی جلوگیری شود.مجاورت حرف قوی شو
ی که سـبب آن  بادررابطه کنتن  اند:  گفتهباشـد  »ساک  «علت مد    ِنیم نتنا .التانء سان
گربعد کنیمدیحروفاز ا کنتنانءالترفع برای   بیایدحرف سـا گرسان کلمه باشـند( یکدر )ا
جای حرکت این مد  اضـافی به  واقع )در   خوانندشاتر  میتکشاش ومد   را بن مد  و حروف
ی شوسبباست تاهآمد دبمد   به آن     رو ازاین؛  (دتقویت حروف مد   ؛شودمینیز گفته    ع 
یرا   (.استبرابر و همتا  به معنای جانشین حرکت گردیده است )عِدلاین مد  ز
 

 اقننم مد  فرعی
یم:تقسیماتی دارد که به بررسی آنها می مد  فرعی  پرداز

 :است انواع مدّی که سبب آن همزه
 ؛ مانند:بنشندحرف مد  و همم  در یک کلمه ل: مد   اس  که ص  ت َ مد  مُ .  1

آءُ  آءُونَ  - تَفِیٓءَ  -  مَلَآئِكَةَ   - سُوٓءُ  - سِيٓئَتْ  - یَشَّ  تَشَّ
 

، ج1  .315و   314، ص1.ابن الجزری، النشر
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صال در مقدار قول مشـهور  نیز   ط بو بعضـی به اسـت    توسا   و ف ق توسا  ،  کشاش  مد  مت 
 اند.خوانده

بعاد   ۀر آخر کلماه و همم  در ابتادا  کلما ل: ماد   اساااااا  کاه حرف ماد  دصاااااا  نفَ ماد  مُ   .  2
كَّ     مانند: ؛بنشد نَآ إِن َ ب َ ا  - وَرُسُلِیٓ إِن َ  - رَ ا إِن َ ن  -قَالُوݖ

َ
آ أ ݧَ إِن َ هْلِ  - زَلْنَاهُ ݧ

َ
كُمْ  - فیِٓ أ نَُّْسَّ

َ
 قُوٓا أ

، توسا   و ف ق توسا  قصا ،  مادار کشاش مد  منفصالقول مشـهور در  و بعضـی به اسـت    ر
»  اند.نیز خوانده »ف ق قصر

آمد  و بعد از آ ، همم   به وِودهنء   اامتر   ور اثر اشاا نع  ف مد   : حر رٰ کُ  ۀلمد  صاا    . 3
 مانند:گویند؛ نیز می »مد  اش نع«و به آن  بنشد

وَاجِایݖ بِِ   - أخْلَدَهُ  ݖ ومَالَهُ  زْ
َ
لْفَ  وݖ مِقْدَارُهُ  - أ

َ
 یݖ نِِ  ومِنْ دُ  - أ

 إِل َ
 یندس نی :

ل وقف    ۀدر مد  منفصـــل، چنانچه روی کلم  الف( حرف مد  به دلیل نداشـــتن  د،شـــواو 
علامت مد   ، هر چند روی حروف مد  شــــودمیدا  ا  (قصــــر )ســــبب مد  به مقدار طبیعی  

ی ؛قرار داده شده باشد  .استگذاری قرآن بر اساس حالت وصل علامت راز
صـل  ضـعیف   مد  منفصـل ب( میزان مد  آن نباید بیشـتر از مد    رو ازاین  .اسـتتر از مد  مت 

صل باشد.  مت 
صلدر  ج( که بدین معنا   ؛و منفصل، رعایت توازن، لازم است میزان کشش مدهای مت 

گرمد   صل را  مدهایتمامباید  ،خواندیمتوسعبهرا  متصلا گر م بخوانیم   توسعبهمت  لاً یا ا
فصـل نیز باید به همین روش عمل مدهای من  سـایر ر د  ،خواندیمرا به قصـر   مد منفصـل

صل مد  چندوقتی ویژهبه کنیم؛  منفصل نزدیک یکدییر قرار گیرند، مانند:چند مد  یامت 
نْبَلْنَا بِِ  >

َ
مَآءِ مَآءِ فَأ نْزَلَ لَكُمْ مِنَ الس َّ

َ
 < حَدَآئَِ  ذَاتَّ بَهْجَةٍ  یوَ أ

كَّ > ِْ نْزَلْنَآ إِلَ
َ
آ أ ُ  إِن َ رَاكَّ اِ   

َ
اسِ بِمَآ أ ِ لِتَحْكُمَ بَیْنَ الن َ  1<الْكِتَابَّ بِالْحَ  

 
 .105آیۀ  نساء:  و   .60آیۀ  نمل: .1
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صاالاین که   بهباتوجه د( اء به قصــر نخوانده  مد  مت   1مد  واِیاند، آن را  را هیچ یک از قر 
 .گویندمی مد  ِنیم  اند،دههم خوان را چون به قصر  مد  منفصل در مقابل،.  گویندمی
« آمـده بـاشــــــد،  رای راهنمـای قـاری، روی »حرف مـد  ب  ه( ــبـب مـد  کـه بعـد از آن »ســـ ی« 

ــ)علامتی به این شکل   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ݦــ  ـــ ـــ ـــ  مد    تمتمداد ورا     هاو در بعضی از قرآن  انددادهقرار    (ـ
اِنیم  اِی از ماد   اِی را وزرگ،  وا اِنیم را ع ما  ما و    تر تر و یان  اااااختمع ما  ماد  وا د  

 اند؛ مانند:نوشته تر ننزکتر و ین کوچک
ونَ >

اݡݡ ل ُ ءِ لَضَّ ؤُلَ ݡݡ ٓ ؤُلَ قَ >       2< قَالُوٓا إِن َ ه  ݖ   الُوݖ ا إِن َ ه 
 ا  لَضَّ ءِ ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݖ

وݣݣنَ  ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݖ
 <ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦ ل ُ

) ــلمــد  بــه  و یرا بــا  گوینــد؛مینیز    «تمکتنمااد  »  متصــــ  یر پااذامکاان همم     تراتقمــد    این  ز
 .پنورِن کرد  و نترومند سنختن اس به معنای:  تمکتن3. شودمی

ــبـب حروف مـدی ــفـت خفـاء  بـه ســـ در معرع اضـــــمحلال و نـابودی   جوفی بودن و صـــ
 .شودمیادا  درستیبهتقویت و  افیمد  اضاست و با 

تن بغتر و؟ره؟ :  در شـــــرح عبارت شـــــهید اول؟ره؟  شـــــهید ثانی تمکتن حروف المد  والل 
ــتو   ؛افرا  و   کردنتقوی ــدونحروف مــد   ــاده  لین ب ی ــد:  می  روی؛ز ــای ظ عَلٰی فرم فَلتُراانف 

ن ثَم َ وِی هن حروف  تَمکتنهن لَا ن   ة یَمااااامرل  عند التاصاااااتر فی تراتاهن، وَ م  ت َ ِوفتة خَف 
ف مرنفظة عَلٰی وتننهن َ ِ هن عند الهمم أو یُر حروف مد  آنها )  کردنتقویتبر  پس باید  4.  مد 

و کوتاهی   دارند  و  صــفت خفا  اندیجوفبرای اینکه آنها حروف   ؛محافظت کندو لین( 
ــانینابودحقق آنها باعث در ت ــودمی  شـ ــش آنها )حروف مد  و لین( نز  رو ازاین .شـ د کشـ
 مرجح است. آنها آشکارساختنمواظبت بر یا  واجب استهمزه 

 
ن  تجوید، واجب اسـت اما از نظر شـرعی »وجوب شـرعی«،  اسـت. مراد از واجب، »وجوب صـناعی« 1 ؛ یعنی نزد علمای فو

 هر کس باید به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه کند.
 .32آیۀ  . مطففین:2
 .315و  314، ص1. ابن اتجزری، اتنشر،  3
 .189اتنَفلیلّ، ص. شهید ثانی، اتفوائد اتملیلّ تشرح اترساتل  4
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 اس :انواع مد   که س ی آ  سک    
؛  آید میوصال حنل  وقف و و در  اسا د   اسا  که سا ی آ  ساک   ثنب   مد  لازم: م  .1

 نَ ݦݦݦݦݦݘَ لْ  ءَآ  مانند:
 اند:گفته مد  لازم گذای ننم در علت
  مد   که سک   آ  ذاتی و ثنب  اس . :اس  زمبه معنن  مد  سک   لا مد  لازم( الف 
 جهت اختصار حذف شده است. استسکون که مضاف  ۀکلم اینهادر 
اِی  :باه معنان   ماد  لازمب    اء باه یاک اناداز   ۀماد   کاه نمد هما  :اسااااا   1ماد  وا اِی و  قر  وا

کرریت به طول خوانده اندملتزمبه رعایت مقدار واحدی  و همهلازم اس    اند(.)ا
اء  :متما  کشش مد  لازم  .است ط بنزد بیشتر قر 

 مظهر ومدغم. ور دو قنم اس : سک   لازم
  : )در مقابل  شاودمیرف سانکن اظهنر شاد  خواند  ح صا ر بهکه   ساکونیساک   مُظهر
کنی ظ حرف سانکن خفتف و چون  که در حرف بعدی ادغام شـده باشـد(  حرف سـا  تلف 

ف«به آن  ،است  گویند.نیز می »مد  لازم مُخَف 
د خواند    صا ر بهکه در حرف بعد  ادغنم شاد  و   ساکونیساک   مُدغم:   حرف مشاد 

دو چون  شودمی ل«است، به آن  ثاتل تلفظ حرف مشد   گویند.نیز می »مد  لازم مثا 
دغماز  هر یک   ظهر و مو عه ســـــکون مو   ،یا در کلمات   کاررفته اســـــت،به یا در حروف مقط 
 .اس چهنر نوع مد  لازم،  رو ازاین
ف حرفی:  الف(   در و   نشاااادمد   که ساااا ی آ  سااااک   ذاتی اظهنر شااااد  بمد  لازم مخف 

عه   = عا ،   سِیٓنْ  یسٓ    - نٓ = نُوٓنْ    -قٓ = قَآفْ   مانند: ؛بنشد کنیرفتهبهحروف ماط 
عه که می  گونههمان و هر حرفی با اسـم عربی   ،قطعهقطعه  صـورتبهدانید، حروف مقط 

 
صــل« و »مد  ســکون ذاتی«، به اولی »مد  واجب« و به دومی  1 . معنای »واجب« و »لازم« یکی اســت ولی برای تمایز »مد  مت 

 .گویندمی»مد  لازم« 
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ینْ قَافْ ف  ودر اسـامی حر .شـودمیخوانده    آن ی  ، نُونْ و سَِ  ،، سـبب مد  بعد از حروف مد 
ــکون ذاتی اظهــار شــــــده) ف حرفی«بــه آن    رو ازاینآمــده اســــــت،    (ســـ  »مااد  لازم مُخَف 
 .گویندمی
ل حرفی:  ب( در حروف  و   نشااادمد   که سااا ی آ  ساااک   ذاتی ادغنم شاااد  بمد  لازم مُثا 

عه   مانند: ؛بنشد کنیرفتهبهماط 
مْ  ݖِ مْ = الف، لَآ مِ  ݖِ مݖ = الف ،   لَآمْ مِ مْ    -     الݖ ݖِ مِ  ݖِ مْ = طا، سِ ݖِ نْ مِ مݖ = طا ،  سِیݖ  طسݖ

«در  مݖ کن اسـم  »الݖ مْ«در میم متحرک اسـم  »لآمْ«، میم سـا ݖِ متم  صـورتبهادغام شـده و    »مِ
د  .شودمیخوانده  مشد 

«همچنین در  مݖ کنِ »طسَݖ نْ«اسـم   ، نون سـا یݖ مْ« به حرف میم متحرک اسـمِ  »سَِ ݖِ رسـیده،   »مِ
ــ س در آن ادغام    تبدیل،میم به حرف    تنخســ ــ ــودمیســ ــورتبهو   شــ د صــ  متم مشااااد 
ل حرفی«به آنها،  رو ازاین ؛شودمیخوانده   .گویندمی »مد  لازم مُثا 

، روی حرف    فزونها برای راهنمای قاری، ادر بعضـــی از قرآن  :یندسااا نی  بر علامت مد 
ــدیــد نیز قرار دادهعلامــت    »میم«  بر ادغــام میم و نون در حرف میم بعــدی  انــد تــا  تشــــ
م ݨݨݖ مانند:  ؛کند دلالت م ݨݨݨݖ  -الݖ  .طسݖ
ف کلمی:  ج(   در کلمن  و    نشده س ی آ  سک   ذاتی اظهنر شد  بک   مد  مد  لازم مُخَف 

 .»ءَآ لْءَ نَ«مانند:  ؛بنشد کنیرفتهبهقرآنی 
کن اظهار شـــده آمده اســـت ی، لام ســـا »مد  به آن    رو ازاین .در این کلمه بعد از الف مد 

ف کلمی«  .گویندمی لازم مُخف 
ــت و نمون ـ  دو بـار در قرآن  «ءَآ لْءَ نَ » ۀکلم ـ دییری از این نوع »مـد  لازم« در قرآن    ۀآمـده اســـ

 وجود ندارد.
ل کلمی: ه( در کلمن  و   نشااادمد   که سااا ی آ  ساااک   ذاتی ادغنم شاااد  بمد  لازم مُثَا 

همْ   مانند: ؛بنشد کنیرفتهبهقرآنی  آرِ  ݩُ اَت - بِضَّ ݧ ݧ نِ یݧ وݖ ُ ٌ  ینَ ݧ ِ لݦݦݦݖ اوَ لَ  الض َّ  - حَآ
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یم الدر  د اســــت که »ســــکون ذاتی ادغام  های فوق، بعد از حروف مد  ، حرف مشــــد 
ل کلمی«به آنها  رو ازاین، استشده«   گویند.می »مد  لازم مثا 

 چند نکته:
ُ  ءَ »  هایدر م ال  الف( عْنِ »ءَ  1«آِ  َ رَ کَّ ُ  »  دو همزه دارند  که در اصــــل  3«نَ ݦݦݦݦݦݘَ  لْ  ءَآ» 2«آلذ َ َ  ِ  - ءَاݗَ

عْنِ  رَ کَّ لذ َ و طبق   ، همز  اول، همز  اســتفهام و همز  دوم، همزه وصــل اســت«نَ ݦݦݦݦݦݘَ  لْ  ءَاݗَ   -  ءَاݗَ
شـوند: حذف شـود و در صـورت حذفِ همز  وصـل، خوانده می  قاعده باید وسـع کلام

   ُ عْنِ    -»ءَِ َ َ رَ کَّ ــورت  .«نَ ݦݦݦݦݦݘَ  ءَلَْ   -ءَلَذ َ کـه همز  موجود  در این صـــ همز     معلوم نخواهـد بود 
برای بر  یه و جمله، »سؤالی« است؛ یا همز  وصل است و جمله خبری است.استفهام
ی تبدیل کرطرف اند تا هم همز  وصـــل را دهشـــدن این ابهام، همز  وصـــل را به الف مد 

 نقش خود را از دست نداده باشد. نیاورده باشند و هم همز  استفهامدر تلف  
رق ، »مـد  مُنقلـب« و »مـد  فو ی آن مُنقلـب  گوینـد.نیز می «بـه این نوع مـد  از  چون الف مـد 

ی برای    و چون تبـدیـل همزه وصـــــل بـه    گوینـد  مُنالای  ماد  همزه اســـــت، بـه آن   الف مـد 
 گویند.می مد  فرقاستفهامیه از خبریه است، به آن  « و تمیزدادنِ همز گذاردنفرق»

« را درشت و پرحجم،  عوامبعضی از    ب( ر کبو لُله او اس در تکبیرةالاحرام، همز  وصل »اݗو الن 
گر این درشــتشــبیه صــدای »آ« در زبان فارســی تلف  می خواندن، همراه با مد  کنند؛ ا

ا باعث بطلان نمی شـود؛  و کشـش نباشـد، تنها اشـتباه در لحن گفتار خواهد بود و شـرع 
ــت گر این درشـــ ــافی  خوانـدن )حتی نـازکولی ا خوانـدن آن( همراه بـا مـد  و کشـــــش اضـــ

باشــد، در این صــورت جملۀ خبری، تبدیل به جملۀ اســتفهامیه خواهد شــد و باعث 
 .شودمی 4بطلان نماز 

 
 .59آیۀ  . یونس:1
 .143آیۀ نعام: . 2
 .51آیۀ  . یونس:3
 .627، ص1، ج2، مسللۀالإحرامالعروة الوثقی، کتاب الصلاة، في تکبیرة طباطبائی،  . 4
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دب«» مـد  لازمبـه   ج( ــودمینیز گفتـه    ماد عا  یرا   ؛شـــ کنین(   این مـد  )برای رفع ز ــا التقـاء ســـ
 (.استبرابر و همتا  به معنایده است، )عِدل در لغت شجانشین حرکت 

ــتانی  اللهآیت در م ل بیان کرده اســــت:   ترفظ ور تشاااادید و الفرا    عل  مد  ؟حفظ؟ســــیســ
>   ََ ینَ اوَلََ  الضَََ لݧ ٖ کاه ترفظ ور تشااااادیاد و الف )ماد  ( توقف ور ماادای  ماد  دارد، بانیاد   «>ݦݦݦݖ

 1. الف )مد  ( به همن  مادار مد  بدهد
 
 .که س ی آ  سک   عنر ی بنشد مد  مد  عنرض: .  2

 مانند: شودمیکه ور اثر وقف ور آخر کلمه، عنرض )ایجند(  سکونی: سک   عنر ی
بَانِ  بَانْ =    تُكَذِ  قِینَ  تُكَذِ  قِینْ =    لِلْمُت َ  تَعْلَمُونْ =    تَعْلَمُونَ  لِلْمُت َ

 .ط ب، توس   و قصر سه قول است:  متما  کشش مد  عنرضدر 
کنین  ءِ رفع التقا  سـببهمانند مد  لازم به  ط ب کنین   ءِ رفع التقا سـبببه    توسا  ،  سـا سـا
 ـــ  یســــت؛نکه ذاتی    ســــکون آن  درنظرگرفتنو   جواز   خاطر به ر قصاااا ،  اســــت  یبلکه عارضـ

کنین در حالت وقف  ءِ التقا  2. آیدمیبه وجود  سا
فاق علمای قرائت    مد  عنرض   رو ازایناسـت.   نیز خوانده شـده  و به قصـر  نیسـتمورد ات 

« نیز می  گویند.به آن »مد  جایز
 
لتن:  . 3 نه آمد  و س ی آ  سک    حروف مد   ِن بهمد    که مد   .اس حروف لَت  

از   حرف  شااد تلفظ  آساان و نرم    در اصــطلاح قرائت:و   اســت  و یوانی  نرمیبه معنای   لتن
ی   اســت. ساانکن من ق ل مفتوح  واو و ین و صــفت دو حرف   اساا  مخرج آ  حروف مد 

 .گویندمی »حروف مد  و لتن« به آنها  شوندمیی ادا نرم به نیز به لحام جوفی بودن

 
 .1003. توضیح اتمسائل مراجع ملاابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، مسئلل  1
، ج2  .335، ص1. ابن الجزری، النشر
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ی،    بـهبـاتوجـه نـه بـا حروف مـد  ــتراک میـان حروف لی  ــورتیاین وجـه اشـــ بعـد از   کـهدرصـــ
کنی قرار گ نه، حرف سـا توان حروف لین می  از سـکون لازم یا عارع(  یرد )اعم  حروف لی 

 گویند، مانند:می لتن« »مد  را مد  و کشش داد که در این صورت به آن 
نْ«م ال سکون لازم:  «در  »عَیݖ صݖ هِعݖ «و  »كݖ سݖ ݖ  .»حمݖ عݖ

 .خَیْرْ =  خَیْرا   -  خَوْفْ =   خَوْفٍ م ال سکون عارع: 
چون سـکون ) »عَیْنْ«اما در مورد م ال ،  اسـت  1  کشاش مد  لتن، ط ب، توسا   و قصار متما
یرا  ؛استبهتر  شبه طول خواندن (تلازم اس آن دِ  لازمز  .است همانند مو

عه   یندس نی : ی   )است   کاررفتهبهاز مجموع چهارده حرفی که در حروف مقط  راُ  عَل  ص 
کُهُ  نَاُص ُ لَکُمْ ، هفت حرف  مد  ط تعیدارای    حَی ٌ طَهُر پن  حرف    (حَق ٌ نُمنااااا  دارای   ساااااَ

 .استفاقد حرف مد   الفو حرف  مد  لتندارای  عتن حرف ،مد  لازم
،بعضــی از علمای تجوید  ۀ مبحث مد  ت و ضــعف   در تتم  مورد  انواع مد  را از حیث قو 

 کنیم.ذکر می اختصار بهاند که بررسی قرار داده
 گویند.می موِی مد  و به سبب مد   شر  مد  به حرف مد  

 است. المام و تعلتق چتز  به چتم دیگر  در لغت به معنای شر 
 2.  حروف مد   اسدر اصطلاح قرائت:  شَرُ  المَد  
ةݗَ ا - جَآءَ یا مکتوب و در تمامی حالات ثابت است؛ مانند:  شر  مد  .لْحَآق َ

خْلَدَهُ  - ݖ ومَالَهُ آید؛ مانند: بر اثر اشباع هاء ضمیر به وجود می یا ملفوم که
َ
 .وٓ  أ

ــت، وقتی که حرکت قبل د )حروف مدی( و همجنس آن حروف باشـ ــ  و گاهی قوی اسـ
ــت، ــعیف اســـ ــد )واو و یـاء  گـاهی ضـــ وقتی کـه حرکـت قبـل همجنس آن حروف نبـاشـــ

کن ماقبل مفتوح(؛ مانند:  هِع»كدر حروف مقطعه  «»عَیْنْ سا صݖ «ݖ  .ݖ
 

نه بدون کشــــش و به صــــورت معمولی خوانده  رو    باشــــد، از اینمقصــــود از قصــــر در این جا، عدم کشــــش می. 1 حرف لی 
 شوند.می
، ج2  .350، ص1.ابن الجزری، النشر
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ِ  ن   است. بنعث، انگتم  و س ی معنای( در لغت به موجبجمع ) مو
 وجودآمدنبهکه باعث و سـبب  1همم  و ساک   اسا در اصـطلاح قرائت:    موِ ن  مد
 گویند.نیز می س ی مد  به همزه و سکون  رو ازاین؛ شودمیی مد  عارض

ــد و گاهی   یا همز   وقتی که ســکون ثابتگاهی قوی اســت،    موِی مد   ـــــــ متصــل باشـــــــ
 یا همز  منفصل باشد. وقتی که سکون عارع ضعیف است، 

ی چ   ق   گشتند و بن هم متصل  ِ  شر  و مو
 بنشد منفصل مد  واِی دا  و ِنیم آ  که 

ت و ضـــــعف  درجـه ت و ضـــــعف، بـه قو  اِی ماد  بنـدی مراتـب مـد  از نظر قو   شااااار  و مو
گر شـــرط و موجب ِ آن  هر دو قوی باشـــند، بســـتیی دارد؛ ا و ،  اجماعی و لازم اســـت  مد 

گر یکی از  ِ آن اختلافی و ، ضعیف باشند هر دو  یاو  آن دو ا  .استجائز  مد 
ی از حروف لین  از نظر  : حروف مد   .ترندیقوشرط مد 
ــبب لفظی از معنویاز   : ســ ــکون لازم از تر قوی نظر موجب مد  ــبب لفظی، ســ ؛  و در ســ

صل از منفصل قوی  .استتر  عارع و همز  مت 
 

یر اس    عتف،و ق    نظر مراتی مد  از   :به ترتتی ز
 ؛همه اجماع دارند بر مد  و مقدار کشش آن مد  لازمالف( 
 اختلاف است؛ ولی در مقدار کشش آن ؛است اجماع بر مد   مد  متصلب(
 ؛شودمیحمل بر مد  لازم  مد  عنرض ج(
 .شودمیحمل بر مد  متصل  مد  منفصله( 

ــورت ؛  آیـد میاجتمـاع دو نوع مـد، مـد قوی مقـدم اســـــت کـه هنیـام وقف پیش    در صـــ
 عُضِیٓءْ  =   لَ جَآن ْ             عُضِیٓءُ وَ   =   :              وَلَ  جَآن ا مانند

 
 . همان.1
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 ثمر  شننخ  مراتی مد  
ــنـاخـت مراتـب مـد    ثمر  ــودمیظـاهر   آنجـااز   شـــ گر در کلم ـ شـــ ای دو نوع مـد  وجود هکـه ا

«مقدم بر مرتبۀ ضـــــعیف خواهد بود؛ مانند   داشـــــته باشـــــد مرتبۀ قوی که مد  لازم   »جَآن ا
آید؛ در می  در صورت وقف بر آخرِ آن، مد  سکون عارضی نیز پیش  م قل کلمی است؛

م  حکم مد  لازم  اینها آء«. یا در م ال اســتبر حکم مد  ســکون عارضــی   مُقد  ݧ  ݧ ݧ که مد    »یَشََݧ
  اینهاید؛ در آدر صــورت وقف بر آخر آن، مد  ســکون عارضــی پیش می متصــل اســت؛  

صل  مقدم بر حکم مد  سکون عارضی خواهد بود. نیز حکم مد  مت 
 

 نمودار اقسام مد  
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 وقف وابلدا:  فصل سوم 
  ۀهر انســــــانی برای ادام ـ رازیمبـاحـث هر زبـانی اســــــت؛    ترینمهمز  یکی ا  داوقف و ابتا 
ــی تـازه کنـدبـه طور طبیعی در ه  حیـاتِ خود ســـ فو هنیـام    رو ازاین  ؛ر چنـد لحظـه بـایـد نو
و کند ، کلام خود را قطع دنکرتازه    نفس  ناچار اســــت برای  یا خواندن   کردنصــــحبت

س ب فو  خود ادامه دهد. یا خواندنِ  گفتنسخنه پس از تازه کردن نو
ــت   ،با هم ارتباط دارند هدشـ ــ  خوانده  یا گفتهاینکه مطالب  بهباتوجه یا گوینده   لازم اسـ
و  و تنز   ت کند جای مناسـبی را برای  دقه  خوانند اب کند تا انتخ   سفَ نَ کرد  قطع صاَ

ــود گوینده   ، اینقاضـــیبرای نمونه فرع کنید   1؛  ودیا نویســـنده وارد نشـ ــ خللی به مقصـ
 . نی را عفو لازم نتنا  اعدامش کنتدف  اجرا قرار دهد.  در اختیار مأمورِ را صـادر و   حکم

وقف کنـد و بخوانـد:   عفو   ۀروی کلم ـ  ،هنیـام خوانـدن حکم  ممکن اســــــت  امـأمور اجر
عفو   متهم رایعنیاین.کنتدلازم نتنا  اعدامشس بیویدفو نو دنکرتازهاز پسو   عفو راف نی
ف نی را عفو بخواند  د و کنوقف   لازم نتن   ۀکلمروی  ممکن است  ااجرمأمور ولید؛یکن

س بیوید:  لازم نتن  فو  را اعدام کنید.  . این یعنی فرداعدامش کنتد  و پس از تازه کردن نو
 

ت   وقف و   در قرآ  کریم  ابتدااهم 
حضـــــرت    اشیگرامکتابی اســـــت آســـــمانی که از طرف خداوند متعال بر پیامبر   قرآن

ت نازل  ؟صل؟محمد بن عبدالله ی  وظیفه دارند آن   هده اســت و همش ــ  برای هدایت بشــر
هر چند   اینکه هر انسـانی ناچار اسـت  بهباتوجه  .ندکنعمل    یشو به دسـتورها  را تلاوت

 
از این رو گوینده بعد از    .ولی گاهی قطع صـوت به سـبب تمام شـدن جمله اسـت  ،غالبا  برای تجدید نفس اسـت فوق .1

 .دهدخود ادامه می  ۀبه گفت  (و بدون تجدید نفس)مکری کوتاه  
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س تازه کند،  بار یکلحظه  فو ــتان نمینو ــوره یا یک داســـ حکمی را با یک   یا تواند یک ســـ
س بخواند و  فو  به خواندن  ســ س صــدای خود را قطع )وقف(  ایدبنفس تازه کردن  براینو

باید او  برای اینکه خلل و فســادی در معنا وارد نشــود،    اســاسینبرا  .ادامه دهد )ابتدا(
 .کندشروع  مناسبی یو از جا انتخاب کردنوقف جای مناسبی را برای 

تاا   برااث وقف و ابتاادا در ت و  قرآ  کریمدر   ــرت علی بن   اهم  کــه حضـــ همین بس 
لِ الْقُرْءَانَ تَرْتِیََلِا>  ۀمعنای آیدر   ؟س؟طالبابی را نیمی از ترتیل قرآن    حفظ وقوف  ،<وَ رَت ِ

ــتـه رتیَلُ حِ : انـددانســـ لر َ
َ
وفِ ٱ : انـدیـدهعقعلمـای قرائـت بر این   1 َّظُ الوُقوفِ وَ بَیَانُ الحُر

مِ القُرآن علو م یو قفو لو عرفِِ الوو م یو ن لو لِ مناســـب وقف را نشـــناســـد، قرآن    2؛مو کســـی که مح 
  .داندخواندن را نمی

ت   وقف و ابتحال که  مراعات که  ی، به بررسـی مباح دش ـروشـن   در قرائ  قرآ   ءدااهم 
یم.لازم است، میآنها در قرائت قرآن   پرداز

ــوع، فـایـد   ءقبـل از ورود بـه مبـاحـث وقف و ابتـدا ــت بـه تعریف این علم، موضـــ ، نخســـ
گیری آن و حکم شرعی رعایت مباحث وقف و ابتدا می یم.فرا  پرداز

 
یف علم وقف و ابتدا  ءتعر

دَ یُعرَفُ   :ءعلم وقف و ابتادا اَواعا  لمٌ ب  ة  الوَقف  وَ هُوَ ع  تا َ کَتف  داء  وَ  بتا  هان مَرانب ُ الوَقف  وَ الا  و 
ی الاُرآ   الکَریما داء  ف  بت  های مناســب وســیلۀ آن محلعلم به قواعدی اســت که به»  3.لا 

  .«شودمیدر قرآن کریم شناخته  کردن بتداوقف و انحو  برای وقف و ابتدا و 

 
ــانی1 ــافی، ج،  . فیض کاشــ ــیر صــ ها و آشــــکار )و  : حف  )و مواظبت بر محل مناســــب برای( وقف»ترتیل  ؛  45، ص1تفســ

 «.استصحیح( ادا کردن حروف  
 .22معالم الاهتدا إلی معرفة الوقف و الابتداء، ترجمه خسروشاهی، ص الحصری،  . 2
کـه در  انـد، آنوقف و ابتـدا، بـه تعریف وقف و ابتـدا پرداختـه و کمتر بـه تعریف این علم پرداختـه  هـای. همـۀ کتـاب3 گونـه 

، برداشت مؤلف هایی که در رابطه با معنای  از مجموعه تعریف  است مسللۀ تجوید پرداخته شده است؛ این تعریف نیز
 وقف و ابتدا ارائه گردیده است
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 مو وع وقف و ابتدا
 .س از نظر وقف و ابتدا قرآ قرائ  صرتف  :ع وقف و ابتداومو 

 فنید  وقف و ابتدا
اِنیگان  واقعی خود در آیان  قرار میبـا رعـایـت قواعـد وقف و ابتـدا،  گترناد و کلمان  در 

 .نخواهد آمد به وِودتغتیر  در معنن  واقعی آنهن در قرآ ، 
 

 حکم شرعی رعنی  وقف و ابتدا
یم  در قرآن کریم وقفی که شرع   گر قاری قرآن،    کهطوریبها حرام یا واجب باشد ندار   آنهاا

گر   ترک کند مرتکب حرامی شــــده باشــــد  ِ ثوابی شــــوبه  آنهایا ا د، میر جا آورد مســــتحق 
د، جمله ی و تعم  ای را بر زبان جاری کند که بر خلاف مقصـود اینکه از روی قصـدِ جد 

 هی فهمیده شود.ل  خداوند باشد و از آن، معنای کفر  یا نفی احکام اِ 
ــهیـد ثـانی؟رح؟ ــرتدربـار  منظور فرمـایش شـــ فظُ الوُقعلی؟س؟ از   حضـــ فرمـایـد:  می  وفح 

 ن  ننانزد و لفظ را از اسالوب قرآ اسا  که معنن را دگرگ   و سانختنر را ت  تز آ  چرعنی   
 .1 غریی و ب غ  سنختنرش معجم  اس  خنطر شتو خنرج نکند، قرآنی که به

از   یکهیچاســـــتحباب   فرماید:صـــــاحب جواهر به نقل از پدر علامۀ مجلســـــی؟رح؟ می
ــیم نزد من ثـابـت  انـدبرای وقف و ابتـدا انجـام دادههـایی کـه علمـای تجویـد  بنـدیتقســـ

ــت،   ــده اسـ ــیمنشـ یرا این عناوین و تقسـ ــت که متأخرین  هابندیز ــطلاحاتی اسـ از اصـ
میر اینکه گفته شـود که   ؟س؟ وجود نداشـته اسـتیرمؤمنانام  اند و در زمانانجام داده

 2. سازدایی است که معنا را نیکو میمقصود امام؟س؟ رعایت وقف بر ج
دن از کلمـاتی کـه ابتـدای آنهـا  بر آخر کلمـات و ابتـدا کر  وقف کردنروش   بـادررابطـهامـا  

 
، ج188. شهید ثانی، الفوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة، ص1  .231، ص1؛ابن الجزری، النشر
 .397، ص9نجفی، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج  . محمد حسن2
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کن است، فتاوا  مختلف است. ی فقها و مراجع تقلیدسا
اث ن  همم  قطع و حذف همم  وصل فرماید: دربار  وقف و ابتدا می  ؟ره؟صاحب عروه

ه حرک  و وصال به در وسا  ک م واِی اسا ؛ همچنتن احتتن  اسا  در اینکه وقف ب
 1 .سک   ص ر  نگترد

 
 معنن  وقف، قطع و سک 

ک «»و   «»قَطع علمای علم قرائت، در مبحث وقف به توضــــیح دو اصــــطلاح   نیز   سااااَ
ی  ؛پردازندمی که »قطع صـــوت« اســـت با   جهتیکدر  هر ســـه را وقف، قطع و ســـکتز
 2.است و تفاوت آنها در اهداف قطع صوت اندمشترکهم 

قطع صااو    :در اصــطلاح قرائتو    اســت  بنزداشااتن و اینااتند  در لغت به معنای  وقف
بدیهی اسـت  3.  اسا   قرائ   ۀادام  قصادبهس کشاتد  عند (  فَ نَ    ور آخر کلمه )به انداز

ــورت می  وقف  علمـای  ۀو هم ـ  نیســـــتگیرد و در میـان کلمـه جـایز بر آخر کلمـات صـــ
 .انداز آن نهی کرده قرائت

 
 . 653، ص1، ج39و 38، العروة الوثقی، کتاب الصلاة، في  حکام القراءة، مسللۀطباطبائی. 1
دییر به کار برده شـده  یکهای قدیمیِ علوم قرآن، این سـه اصـطلاح )وقف، قطع و سـکت( به جای  در بعضـی از کتاب . 2

ی بیان گردیده اســـــت، برای نمونه به کتاب الاتقان فی علوم القرآن   اســـــت، ولی امروزه برای هر یک از آنها، معنای خاصـــــ 
، ج  النوع ال امن و العشرون فی معرفة الوقف و الابتداء، تنبیه هشتم(، 89، ص  1ج،)سیوطی  .239ص، 1و النشر

ــی از کتاب3 اند؛  معنا کرده منظ ر تجدید نفس و ادامۀ قرائ قطع صاااو  ور آخر کلمه بهرا  «وقف»های تجوید،. در بعضـ
س« نیســــت؛ بلکه برای تفهیم بهتر معنای آیه چه فو یِ قرآن بر  حال آنکه هدف از وقف، تنها »تجدید نو بســــا لازم باشــــد قار

ــد وبا مکری کوتاه)بهبه تجدید نفس هم  توقف کند و    دارد آخر جملۀ کوتاهی که معنای تامی ــته باشـــ انداز   نیازی نداشـــ
س فو س« برای وقف، عمومیـت نـدارد و تعریف  پس قیـد »بـه  تـازه کردن طبیعی(بـه قرائـت خود ادامـه دهـد.نو فو منظور تجـدیـد نو

صحیح همان تعریفی است که در متن آمده است و همۀ علمای قرائت و ادبیات عرب بر آن اتفاق نظر دارند؛ و تفاوت  
، مبحث وقف ؛ ســیوطی،  393، ص2باشــد. )ابن حاجب، شــرح شــافیة، جوقف با ســکت در مدت زمان قطع صــوت می

، ج؛ ابن 89، ص1الاتقان، ج »الوقف: قَطع  ر شـــرح شـــافیه ابن حاجب )مبحث وقف( آمده:  . د(240، ص1الجزری، النشـــر
ن بَعدهن« س« نیامده اســت، تنها بعضــی از آنها  الکلمة  عَم  فو یف علمای گذشــته قید »برای تجدید نو و در هیچ یک از تعار

ــیـدن عـادی« آورده س میانـد، بلـه غـالبـ  قیـد »بـه انـداز  نفس کشـــ فو س جزئی از  ا وقف برای تجـدیـد نو فو بـاشـــــد ولی تجـدیـد نو
س عادی در تحقق وقف کافی     تعریف وقف نیســــت؛ قطع صــــوت به انداز فو ، هرچند تجدید  اســــتزمانی برای تجدید نو

سی صورت نییرد و تفاوت آن با سکت در مدت زمان قطع صوت می فو  باشد.نو
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قطع صاااااو  :  در اصـــــطلاح قرائتو    اســـــت ِداکرد ورید  و  در لغت به معنای   قطع 
و   1گیردبر آخر آیات صــورت می  بدیهی اســت که قطع   .اساا   به قرائ   داد ین پنورا   

 است که بعد از »اِتمام مطلب« باشد. و بهتر  نیستدر میان آیات شایسته 
ــت که قاری ــده اسـ ــفارش شـ ــلامی سـ  ۀبعد از پایان قرائت، با گفتن جمل  در روایات اسـ

ُ  )»تصـدیق«،   دَقَ اِ    بر راسـت و درسـت بودن، آیات قرآن کریم گواهی    (الْعَلِی ُ الْعَظِمُ صََّ
کرمپیـامبر  چنـان کـه   2.  دهـد ــیـده بوددر جواب دا  ؟صل؟ا ــمنـد یهودی کـه از او پرســـ  نشـــ

حِِمِ >»اِبلَداؤُهُ:  »شــروع و ختم قرآن با چیســت؟« فرمودند:  نِ الر َ حْم  ِ  الر َ مِ اِ    وَ خَتمُُ :   <بِسََْ
  ُ دَقَ اِ     3.«<العَلِی ُ الْعَظِِمُ >صَّ

 
قطع    :در اصــطلاح قرائتو    اســت  شااد خنموشسااکو  و در لغت به معنای   سااک 

بدو  تجدید نَفَس و دو حرک (    زمننی    به انداز  تن  )کمتر از زمن  وقفکو  صاااو  زمننی  
 .اس  قرائ  ۀادام

:4موارد سک  در یوای  حَفص از عنصم  ، عبارت است از
نْزَلَ عَل  ٱَلْحَمْ >:ســـور  کهف   1آیه  در  <عِوَجِا> ۀســـکت بر کلم  1

َ
ذِي أ

ِ  ال َ َ  ِِ ی عَبْدِهِ الْكِتَابَّ  دُ 
دِعدِا سًا شَّ

ْ
نْذِرَ بَأ ُِ مِا لِ ِ ِ رَ الْمُؤْمِنِینَ  وَلَمْ عَجْعَلْ لَهُ عِوَجَالقَ ِ عُبَش    <مِنْ لَدُنُْ  وَ

مِا> ۀت، کلمآیادر این    ِِ ــت  حال برای کتاب   <قَ ــت:اسـ حمد و و معنای آیه چنین اسـ
ــتـایش ــت کـه کتـاب )قرآن( را بر بنـدمخصـــــوص خـداون ـ ســـ یـدا  دی اســـ اش فرو  ه[  برگز
کژی و   گونههیچو    [ویژگی دارد، نخســـت اینکه کامل اســـتو این کتاب، دو افرســـتاد 

 
، ج1  .239، ص1. ابن الجزری، النشر
 )نوشتۀ مؤلف( 40. لغتنامۀ اصطلاحات قرائت و تجوید قرآن کریم، ص2
، جمجلســــی،  . 3 لِی    کر یادآوری   باید؛  243، ص60بحار اجنوار « در عبارت مذکور برگرفته شــــده از آیات قرآن  که لف  »عو
ــوری: 255بقره:) ــیف خود آورده اســـــت،    ( اســـــت4؛شـــ ظیم« را با هم برای توصـــ لي ُ  العو ــفـت »عو >وَ لَ  عَئُودُهُ که خداوند صـــ

وَاتِ وَ مَا فیِ الَْ رْضِ وَ هُوَ اَلْعَلِی ُ الْعَظِِمُ  ،<حَِّْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِي ُ الْعَظِِمُ  م  ت در   <>لَهُ مَا فیِ السََََ َّ ایرادی که بعضــــی از  اهل ســــن 
  ( نوشته مؤلف.آداب واحکام تلاوت قرآن کریم،  .)برای توضیح بیشتر  ستو خطا  یجا سازند، باین رابطه وارد می

 .261و   263احکام قراءة القرآن الکریم، ص   الحصری،.4
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ل و ثابت و ا  انحراف در آن راه ندارد های و نیهبان کتاب [مسـتقیم  و دییر اینکه مُکمِ 
 . [...استدییر  آسمانیا

ا« وقف کرد  ۀروی کلمتوان  می ج  یرا  )؛  »عِوو کرد و هر دو   توان وصـلمی اسـت( و آیه    آخرِ ز
ا«، حال برای کتاب  ۀکلم که  را)چ  با هم خواندعبارت را   م  یِ  ولی در صـــورت   ؛(اســـت »قو

ا باید  ا  صـورتبهعبارت »سـکت« را انجام داد تا    وصـل حتم  ا« خوانده نشـود »عوِج  م  یِ  قو
ا«   و چنین به ج  ا« صــــفت  »عِوو م  یِ  ــؤال پیش بیاید که  اســــتذهن برســــد که »قو و این ســ

م« که به معنای اســـــتواری یِ  ج    و مســـــتقیم بودن اســـــت، صـــــفت  چیونه »قو ا« که به »عِوو
 .معنای کژی و انحراف است

س  با این تفاوت که   ؛همانندِ عملِ وقف اســت  عمل ســکت  یندساا نی : فو در ســکت، نو
ا«، در   ۀکلم  رو ازاین .شـودمیدو حرکت قطع    صـوت به اندازبلکه  شـود،  تازه نمی ج  »عِوو

ا« صورتبهحال وقف و وصل  جو  .شودمیخوانده  »عِوو
س   52آیه   در   <مِنْ مَرْقَدِنَا> ۀسـکت بر کلم .2 عْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا  >  سـور  ی  قَالُوا عَاوَ

ذَا  لُونَ ه  دَقَ الْمُرْسَّ نُ وَ صَّ حْم   <مَا وَعَدَ الر َ
ار از ج ذا«»هـ   ۀ، کلم ـآیـهدر این   ــت کـه کفـ  ــؤالی اســـ بودنـد و معنـای آیـه   خودکردهواب ســـ

پرســند زده از خود میکفار پس از زنده شــدن در روز قیامت، وحشــت  ا چنین اســت: 
ــی مــا را از    : ای وای بر مــادگوین ــمی  [و  کســـ )قبرمــان( برانییخــت؟    خوابیــاهمــانچــه 
چنین روزی به آنها    آید که پیامبران از ســـوی خدا در دنیا وعدســـ س به یادشـــان میا

هی به آنها پاســ  ل  دهند و یا فرشــتیان اِ داده بودند در این وقت به خودشــان پاســ  می
 .راست گفتند [او اخداوند رحمان است و فرستادگان   این همان وعد [دهندمی
کلم ــ  توانمی دِنََا>  ۀروی  کرد،    <مِنْ مَرْقَََ ه اســــــت و )وقف  ــتفهــامیــ  کــه جملــه اســـ چرا 
 ؛رد و هر دو عبارت را با هم خواندتوان وصــل کمیو    (اســت  ذا...«، جواب اســتفهام»ه  

ذ   ݦݦݦݩݩ  مِنْ مَرْقَدِنا صـورتبهتا   کردولی در صـورت وصـل حتما  باید  »سـکت«   خوانده نشـود  اه 
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ــد که  ــاره به   «ذا»ه  و چنین به ذهن برسـ  مَرْقَدِنا»اشـ
ݦݦ ــت  «ݩݩݦݦݦ  ــی ما را از این  یعنی   ؛اسـ چه کسـ

ــورت بقی ـ  ؟خوابیـاهمـان برانییخـت نُ   «»عبـارت،    ۀدر این صـــ حْم  دَ الر َ ا وَعََ ه معنـای ب ـ  مََ
 خواهد بود. عای پیامبراننفی وعده الهی و کذب مد

رَاکَ > سور  قیامه  27آیه در <مَنْ > ۀسکت بر کلم .3 ا إِذَا بَلَغَتِ الر َ
 <ل وَ قِِلَ مَنْ رَاقٍ  قیَِ ل َ

ــل خواندآن را  ، وقف جایز نیســــت و حتما  باید  آیهدر این   ــل  به وصــ  باید  و هنیام وصــ
ــود و    انجـام داد »ســـــکـت«عمـل اقْ »  -«  مَنْ رَاقٍ »تـا حرف »نون«، در »راء« ادغـام نشـــ  «مَر َ

یرا  ؛خوانده نشـود اق« :کندمیتغییر   کلیبهمعنای آیه   در این صـورت  ز ر و ال  »مو ع    بر وزن فو
«مبالغه از   ۀصــیغ قو رو  «مَنْ راق»  آنکهحالو    ؛« اســتکنندهخروج و به معنای »بســیار   »مو
 .است« دهندهنجاتمعنای »کیست  به

ــت:   ۀترجم ـ ــت آیـه چنین اســـ ــان میا چنین نیســـ تـا   [آوردنمیاو ایمـان   .پنـداردکـه انســـ
این بیمار را از اآیا کسـی هسـت که  :که جان به گلوگاهش برسـد* و گفته شـود هنیامی  
 .نجات دهد؟ [مرک

 .از دین کنندهخروج گفته شود :و شودمیمعنای آیه چنین  در صورت »عدم سکت«
ا> مطففینسور  1 یهدرآ <بَلْ > ۀکلمبرسکت.4

ی بَ کَل َ  <کَانُوا عَكْسِبُونَ قُلُوبِهِمْ مَالْ رَانَ عَل 
 باید  به وصـل خواند و هنیام وصـل  آن را نیز وقف جایز نیسـت و حتما  باید  آیهدر این  
ــکت«  عمل   ــود و   راء  در   تا حرف لامد  انجام دا»ســ ــورتبه «بَلْ رَانَ »  ادغام نشــ  ۀکلم  صــ
انَ »   واحـد ــود  «بَر  یرا  ؛  خوانـده نشـــ ــورت معنـای آیـه  ز ؛ کنـدمیتغییر    کلیبـهدر این صـــ
ان«»  دوکلمه »بَلْ رَانَ«   آنکهحالو    ؛اســت و به معنای دو شــخ  نیکوکار  «»بَر   ۀترنی بَر 

 .است معنای »بلکه زنیاری«جدا از هم و به 
ــان چون   [پنـدارنـدکـه آنهـا میا ترجمـه آیـه چنین اســـــت: »چنین نیســـــت  بلکـه اعمـالشـــ

 معنای آیه چنین  ،عدم ســــکت در صــــورت هایشــــان نشــــســــته اســــت«.دلزنیاری بر  
 هایشان نشسته است.: چنین نیست دو شخ  نیکوکار بر دلشودمی
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 یندس نی :
 های دییری نیز ذکر شده است؛ از قبیل:برای »سکت« نام الف(

ة، خفیفة،  قفو ة، وقیفة، وو قفو طیفة،  وو کتة، لو سیرة، سو کتة، یو سیرة سو صیرة، یو کتة، قو  1. سو
انجام داد و  بعضـی از  جا باید عمل سـکتاند: هفت  گفته  ب( بعضـی در سـور  حمد

یز قرآن اســت که صــحیح نوشــته شــده   کلمۀ ســکت  های قدیم روی این موارد با خع ر
 برحذر داشـتنهای علم قرائت نیز نیامده اسـت؛ شـاید ذکر آن برای  و در کتاب  نیسـت
یرا  ویژه در قرائت سـور  حمد اسـت؛  به  در قرائت قرآن کریم،  و مَمج  خَل اس از  الن  عوامُ  ز

 دارند. سروکار های روزانه با آن مردم در نماز 
 .2آمتختن چتز  بن چتم دیگر اس  هر دو به معنای مَمجو  خَل 

شـت سـر هم خوانده شـوند و پد که کلمات شـمرده و  کرکریم، دقت باید    قرآندر قرائت  
ــوتی انجـام نییرد و  ه تبـدیـل بـه دو کلمـۀ کلم ـ  آنبین اجزای کلمـه، مکـث و یـا قطع صـــ

ــو ُ  اَکْبَرْ«مانند: د؛  جدا از هم نشـ    ِ ــورتِ    »اݗَ  به صـ
لل   ََ  »اݗَ ُ  اَحَدْ«و    هُاَکْبَرْ« -ََََََ به  »قُلْ هُوَ اِ   

ُ  اَحَدْ« -»قُلْهُ صـورت   یرا باعث نامفهوم شـدن و یا تغییر در   وَاِ    معنای  خوانده نشـوند، ز
 د.شوکریم می قرآنجملات و آیات 

  شود.گفته می خَل  و مَمجبه این شیو  قرائت 
ــلاة، در دو مســـ ــدر احکـام القراء ؟رح؟صـــــاحـب عروه گـانـه بـه این    ۀل ـلة کتـاب الصـــ جـدا

 
، ج1  .240، ص1. ابن الجزری، النشر
 .190و تجوید استدلالی )علامه فاضل گروسی(/ص  275ص  /القرآنعلم    في. سر البیان  2

ــاص به قرائت   ، اختصــ ــحر گفتم    قرآناین امر ــت؛ برای نمونه: »به عزم توبه، ســ کریم ندارد، در زبان فارســــی نیز چنین اســ
گر وسع کلمۀ »توبه« مکث و قطع صوتی انجام گیرد، معنای جمله )بیت حاف ( به کلی تغییر می کند:  استخاره کنم«، ا

، به سحر گفتم استخاره کنم«.  »به عزم تو
گویند، مانند »صــفت خلع و مزج« می  آن»خلع و مزج بر دو قســم اســت«:یکم   خلع و مزج بین صــفات حروف که به 

« آمیخته گردد )احکام با حرف »یاء  آنبا حرف »زاء« آمیخته شــده باشــد و یا »الفی« که صــدای    آن»صــادی« که صــدای  
 باشد.قراء بالقرآن الکریم(.دوم   خلع و مزج بین کلمات که مورد بحث ما می
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 رداخته است:پمطلب، 
گر فاصله و جدایی بین حروف یک کلمه  : 45له لمس(  یکم آید به طوری که از   وجودبها

، باعث بطلان نماز مید، اختیارا  باشد یا اکلمه خارج شو آنصدق   ؛ شودضطرارا 
متمایز و جدای از یکدییر خوانده شـوند،   ،قرآنسـزاوار اسـت کلمات  :  55له لمس ـ(  دوم

ــوو بـه نحوی خوانـده  ل )بی معنی و نـامفهوم(  مُهمـو   ایکـه از بین دو کلمـه، کلمـهنـد نشـــ
ِ  <در    م لاً د؛  تولید شو    ِِ لْحَمْدُ  ِ  رَب  <؛ و در  »دُلِل«؛ لف   >اݗَ «، لف   >ِِ    الِكِ  <؛ و در  »هِرَب  م 

ین ٖ وْ«، لف   >عَوْمِ الََد  َِ دُ <؛ و در  »كِ اكَّ نَعْبََُ تَعٖینُ <؛ و در  »كَنَعْ«، لف   >اِعََ   ََْ اكَّ نَسَََ ، لف  >اِعََ  
هِمْ <؛ و در  »كَنَسْ« ِْ تَ عَلَ وبِ <؛ و در  »تَعَ«، لف   >اَنْعَمَْ ََُ هِمْ  مَغْضَََ ِْ ؛ تولیـد عَ«بِ »، لف   >عَلَ
ــود، ــود در که گفته میاســــتچیزیهمان  ایندهند:میس ادامه ســ ــ  شــ ــور  حمد شــ ســ

ل وجودهفت کلمۀ  همو : عبارتندو  داردمو و -هِرَب   -دُلِلاز َِ نَس -كَنَع -کِ  .بَعَ  و تَعَ  -کَّ
 :در م رث خل  و مَمج دو مننله وِود دارد

ــلـه انـداختن بین اجزای یـک کلمـه  (یکم ــدق    فـاصـــ کلمـه خـارج   آنبـه طوری کـه از صـــ
او  »هُوَ«گردد؛ مانند فاصله انداختن بین اجزای کلمۀ ضمیر   ؛ به این صورت:«كَّ »اِع  

ُ  اَحَدْ   -قُلْهُ   نَعْبُدُ وَ اِع    -ا اِع      ؛  وَاِ    نَسْتَعٖ  -ا کَّ   ینْ کَّ
 د، شواحکام القراءه، باعث بطلان نماز می 45 ۀللدر مس ؟رح؟به فرمود  صاحب عروه

ــله و جدایی ایجاد نمیبین اجزای ک  دوم( ــولمه، فاصـ ــدای حرکت حرف  شـ د، ولی صـ
آخر کلمه را با سرعت بیشتری نسبت به سایر حرکات کلمه، تُند و سریع )و به صورت 

ــود کـه بـاعـث بطلان نمـاز نمی گردد ولی کراهـت دارد و بـه فرمود   انفجـاری( خوانـده شـــ
، این کار صــورت ه،  احکام القراء  55  للۀدر مس ــ  ؟رح؟صــاحب عروه ســزاوار اســت در نماز

 نییرد.
ــهید اول  پبرای   ات قرائت نماز )با اینکه قبل از  ؟رح؟رهیز از این حالت، شـــ ــتحب  در مســـ
ــدای حرکـات )بـه انـدازهآن ای کـه تبـدیـل بـه حروف مـدی ، حکم بـه کراهـت کشـــــش صـــ
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ــود والا  باعث بطلان نماز میونشـ ــ ــت، ولیشـ (، 55للۀدرموارد مذکور )درمسـ ــد( داده اسـ
ای که تبدیل به حروف مدی نشـود( ازهصـدای حرکات )به انداسـتحباب کشـشفتوا به
شمرده و مفهوم خوانده  حرکات به صورتصدای  ؟رح؟تا به فرمود  شهید ثانی  استداده

یـاد ــونـد و اجحـافی )ز ۀ دال    وجودبـهروی( در حق حرکـات   هشـــ ــمـ  ــدای ضـــ نیـایـد و صـــ
«، در حرف واو بعد از خود، ادغام نیردد و به صورت »نُعْبُدُ«  1خوانده نشود. »نَعْبُدُو َ
ــور  فـاتحـة الکتـاب«، در هفـت  نکتاه: ــهور اســـــت کـه در »ســـ در میـان عـامـۀ مردم، مشـــ

 ( چنانچه حروف آخر کلمه به حرف اول کلمۀ55  للۀهای مذکور در مس ـموضـع، )م ال
آید، این مطلب به چند دلیل،  دید میپ  آنبعدی با هم خوانده شـــوند »نام شـــیطان« از 

 ایه و اساس است:پبی 

هدرکتاب (یکم ه وخاص   ست،اچنین مطلبی نقل وروایت نشده  های حدی ی عام 
ــریف را مورد   (دوم کــه تمــامی نکــات دقیق این علم شـــ علمــای علم قرائــت و تجویــد 

 اند؛اند، اشاره به این موضوع نکردهبررسی قرار داده
 ای برای شیطان نیامده است؛های لغت، چنین اسامیدر کتاب (سوم
( چنین فقهای عامه و خاصـــه، در کتاب  (چهارم های فقهی خود )در باب قرائت نماز

 اند.مطلبی را متعرع نشده
ــی از  زج( روی این هفـت  قرآندر نیـارش بعضـــ لعو و مو هـای قـدیم )برای جلوگیری از خو

، کلمۀ »سکت« نوشته یز : »قطع صوت کوتاهی است که آناند، و مراد از  کلمه با خع ر
 یوستیی کلمات یک جمله، نداشته باشد«.پخللی در به هم 

 در مستحبات قرائت آورده است: ؟رح؟حلی است که شهید اول، راهحلوهترین را 
ا  کاه ت ادیال باه حروف  تر )باه اناداز صااااادا  حرکان  این حروف، کمی  بان کشاااااش وتش

یند  ( به ص ر  آشکنر و یوشننگردندمد    .یو ( خواند  شوند)و بدو  ز

 
ة، ص  1 فلی  ه، لشرح الرسالة الن و  .190. شهید اول، الفوائد الملی 
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ــن ــدن معنای وقف  با روشـ ــکت و قطع،  شـ ــی مباحث وقف و و تفاوت آن با سـ به بررسـ
یم.ابتدا می  پرداز

اِنیم نتنااااا ابتاداباه  در زبـان عرب   قرائـت  علمـای رو ازاین  .1سااااانکن و وقف ور متررک 
ی  فصــــــل ــتقل   کلمان   ابتادا   از   آغانزکرد   و   کلمان   آخر   ور   کرد   وقف  یوش  بـه  را  مســـ

 2: ی اس وقف و ابتدا شنمل دو م رث کل   بنابراین. انداختصاص داده
1.   

 مننسی ورا  وقف و ابتدا؛ انتخنب مرل 
 3از ابتدا  کلمن . آغنزکرد ور آخر کلمن  و  کرد وقفیوش  .2

ــی قرار می دهیم  یه مورد بررســ ــاس منظومۀ جزر مباحث وقف و ابندا را نخســــت بر اســ
یم.  س س به تکمیل مباحث آن می پرداز

  

 
س   ها. »عدم جواز وقف بر متحرک« در همۀ زبان1 فو و این  اســت  جاری اســت، زیرا هدف از وقف، اســتراحت و تجدید نو

ــنیدن ادامۀ کلام   ــنونده منتظر شـ ــود، شـ گر حرکت آخر کلمه آورده شـ ــافه بر آن ا ــتری دارد و اضـ ت بیشـ با ســـکون، ســـنخی 
 .استاست؛ حال آنکه کلام قطع شده و ادامه ندارد، و این باعث دوگانیی بین گفتار و رفتار 

، ج  ابن الجزری،.  2  .224، ص1النشر
ســـازند و ســـ س به  کلمات آشـــنا می  آخر   بر کردن  فقوآموزان را با روش  های آموزش قرآن کریم، نخســـت قرآن. در کتاب  3

 پردازند.ابتدا می  و   وقف  برای مناسب محل  معرفی انتخاب
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 و ابلدا  مناسَ برای وقف  انلخاب محل ِ 
 

لاااااارُروف    وَ  - 73 كَ ل   ااااااان مَعااااااار فَة  الوُقوف  لابااُاااد َ م    بَاااعدَ تَجاااا ید 
کردن    ها.وقف )انواع( حروف؛ ناچاری از شناختن و بعد از نیکو ادا

ذَ وَ  -74 اااااااداء  وَ هیَ تُانَاااااامُ ا  بت   ثَ ثَةٌ: تنمٌ وَ کااااااانف  وَ حَنَااان   الا 
نو وقف  ابتداهاستو  سو  شود.میتقسیم  در این هنیام؛ به سه قسم تام و کافی و حو

د   وَ  - 75 َِ : فَن   لَم یُو من تَااام َ اااااایَ ل  ݩݧ ی، فَنبتَد      ه  ݧ ݧ ݧ قٌ، اَو کنَ  مَعنݧ  تَعَل ُ
گر   که معنای آن تمام باشــد  ها آنجاســتین وقف و ا   وابســتیییافت نشــود، تعلق و  و ا
 ابتدا کن. در هر دو قسم[ا یا وابستیی معنوی باشد، پس ی[و معنو یاز لفظ اعما

ن فَنمنَعَن  -76 ݧ  ݧ ݨݨݨݧ ݧ نمُ فَنلکااااااانفی وَ لَفااااااظݧ ز فَنلرَنَن       فَنلت     َِ ؤوسَ الآ    لا  یُ  ا 
ــد[ که دومی باشـ ــتیی لفظی    پس ااولی[ تام اســـت. پس از آن ا گر وابسـ ــت و ا کافی اسـ

[ جـایز  کـه منعی نـدپس منع کن میر ابتـدای آیـات ا از ابتـدای بعـد از آن[  ابـاشـــــد   ارد و
ن است. است و نام آن وقف  سو  حو

ا، وَ یُ دَأ قَ االَهُ   غَتااااااارُ من تَاااااام َ قَ تاااااافٌ وَ لَهُ وَ  -77
 یوقَفُ مُمطَر  ݨݨݨݨݨ

ــدمعنای آنا  و غیر از آنچه ــت، [ تمام باشـ تواند در حالت و قاری می  اوقف[ قبیح اسـ
 از آن را آغاز کند. و قبلاضطرار وقف کند 

ی   وَ  - 78 َِ ن وَقف  وَ ی الاُرآ   م   وَ لا حَاااااااارامٌ غَتااااارُ من لَهُ سََ ی  لَتسَ ف 
ا[ واجب و  اوقف[در قرآن وقف ا  و  داشـته که علت   اسـترنای آنجابه حرام نیسـت  شـرع 

ا  ــد  و  بـــاشـــــ کـنـــد  کـفـرآمـیـز  را  مـعـنـــا  کـنـــد[کـــه  ــد وقـف  قصـــــ از روی  و  ا   .قـــاری عـمـــد 
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 و ابتدا  مننسی ورا  وقف  انتخنب مرل 

ر    ،قبل از ورود به این مبحث شناخت   بهضروری است: علمای قرائت    هللمس  این  تذک 
ــب برای  محــل کیــدهــای فراوانی  و آموزش آن    یــادگیریوقف  هــای منــاســــ   ،انــد کردهتــأ
نشننسد، قرآ  خواند  هن  وقف را  کنی که مرلاند:  گفته  ایشانبعضی از    کهطوریبه

کرمنه از رســــول    حالبااین  .داندرا نمی  در بار   و نه از صــــحابه و فقهایِ اســــلام  ؟صل؟ا
 و تعریف هر یک از آنها چیزی نقل نشده است. بندیو تقسیم گذارینام

ی نیســـت که تمامی ا  بودهها بعد از صـــدر اســـلام  گذاریها و نامبندیین تقســـیمشـــک 
بندی بنابر تشــخی  خود تقســیم  بینیم که هریک از علمای قرائتمی  رو ازاین  .اســت
ــامو   ی انتخــاب    گــذارین ــ  ــی  ابوجعفر  هگروهی )از جمل ــ  1.  ده اســـــــتکرخــاصـــ ، شـــ

ــجـاونـدی(  ــیم کرده نااااامپن  قوقف را باه ســـ اِه و   لازم، مطلق،انـد: تقســـ ، مج  ز لو اِنیم
ص  اارورة  چهنر قنااموقف را به    و ابن الجرزی(  ، زرکشــی هاز جملبعضــی دییر )  .مرخ 

، حَنَن   تنم  اند: دهکرتقسیم  ، کنفی ِنیم  2. متروک مفهوم و ق تف   مختنر
 .ق تف تنم، حَنَن،اند: تقسیم کرده قنمسهبهوقف را انباری(ابن هجملاز گروهی دییر )

 نکات  به. باتوجهآوده اسـتهای وقف و ابتداکتابدر  های دییری که بندیو تقسـیم 
ی ـ یـکهیچگیریم کـه  ذکر شــــــده، نتیجـه می ت نمی  قرآن  اناز آنهـا، برای قـار توانـد حجـ 
راهنمای خوبی برای قاری در شـناخت بهترِ    تواندولی می  3، شـرعی و لازم الاجرا باشـد
بندیِ ابن  ما نخســت به بررســیِ تقســیم  رو ازاینباشــد. کردن  محلِ  مناســب، برای وقف  

یمالجزری می یرا ؛پرداز ــتر کتـابب  ز . انـدهکردبحـث قرار   در بـار  آنهـای تجویـدی،  یشـــ
یممی بندیِ ســجاوندیســ س به توضــیحِ تقســیم یرا  ؛پرداز ر های موجود دقرآنبیشــتر   ز
 رمزگذاری شده است. های مختلف بر اساس آنجهان اسلام با رسم الخع

 
 .31و   32معالم الاهتداء الی معرفة الوقف و الابتداء، ص   الحصری،.  1
، ج2  .226، ص1. ابن الجزری،النشر
، جابن الجزری ،؛     397، ص  9جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج  نجفی، .3  .231، ص1النشر
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 بند  اون الجزی اقننم وقف ور اسنس تانتم
  وقف، تعتین کنند  وتن دو ع نر   ق ل  ۀرابط

ور   رابطهاین    اسا .نوع وقف    و بعد از مرل 
 .لفظی و معن  دو قنم اس : 

عراب و دو ع نر  از   ۀرابط: لفظی  ۀرابط در   <صِرَاطَ >ۀ  کلم؛ مانند اس زبن   دست ر نظر ا 
رَاطَ >عبارت کلماست<ٱِهْدِنَا>دومکه مفعول<الْمُسْتَقِِمَ ٱِهْدِنَاالص ِ اكَّ >هیا عبارت  رد<اِع َ

اكَّ نَعْبُدُ > از نظر برای تکمیل خود ) هر یک از دو عبارتاسـت.    <نَعْبُدُ >که مفعول   <اِع َ
 برقرار است. ارت ن  لفظیدارند، پس میان آنها  نیاز  به دییری اِعراب و دستور زبان(

 2مانند آیات   ؛اسا   م ردبرثتنهن از نظر معنن و مو اوع  رابطه دو ع نر :  معن    ۀرابط
قین    5ی  ال ار   بعد از آن  7و   6آیات   یابقره که شــرح حال مت  هر   اســت.که شــرح حال کف 

پس میان  .دارندنیاز  برای تکمیل معنا و مفهوم خود، به دییری    یک از آیات یاد شـــــده
 برقرار است. ارت ن  معن  آنها 
 کننادع انرتی کاه یو  آ  وقف میتمانم یان نانقص وود  را   بناد معتانر تاناااااتمالجزری،ابن

گر  :گویدمیقرار داده و   ورگترند ا ، وقف معنن  مفتد  بنشاااد   ع نر  یند شاااد  تمنم و دی
گر امـا    .کنـد  وقف محـل،  توانـد بر آن  می  از روی اختیـار و قـاری  اســـــت  1اختتانی بر آن   ا

و   اســت  ا ااطرای وقف بر آن   معنن  مفتد  ن نشااد   ع نر  یند شااد  تمنم و در ورگترند
ی  ؛دکندر چنین جایی وقف    از روی اختیار  تواند  نمیقاری   ناق    را  عبارت یاد شدهز

 ، میر اینکه از روی اضطرار و ناچاری مجبور به آن شود.استو وقف بر آن قبیح 
 

 تنم، کنفی وحنن.  :اس سه قنم   ر وقف اختتنی  و
 ندارند.لفظی و معن    ۀرابطبن هم که  تیوقف وتن دو ع نر: وقف تنم.1

 
خت نی اند و آن  . یک نوع دییر برای وقف ذکر کرده1  .است  وقف ا 

گنهی ینفتن از چتز در لغت به معنای    اخت نر  ،  اســـــت و در اصـــــطلاح قرائت: وقفی اســـــت که معلم به قرآن  آزم   و آ آموز
 ای مشخ ، قف کند تا کیفیت وقف را به او آموزش دهد.دهد در کلمهدستور می
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ت   برای    و    اســــــتاســــــت کـه کلام، تمـام و کـامـل  این    بـه تـام  این وقف   گـذارینـامعلـ 
ین>مانند وقف بر کلمة  ؛مخاطب انتظاری نیست ِ  :سور  حمد 5و 4 یه  آدر  <الد 

ینِ > ِ اكَّ نَسْتَعِینُ  مَالِكِ عَوْمِ الد  اكَّ نَعْبُدُ وَ إِع َ  < ل إِع َ
معنای آیه  اســت.و عبارت دوم، وصــف حال بندگان   ،اول، ادامه توصــیف خداوندآیه  

پرســـتیم و تنها تو را می  [پروردگاراا  .مالک روز جزاســـت [خداوندی کهاچنین اســـت: »
 جوییم«.تنها از تو یاری می

ی>وقف بر کلمة همچنین   :سور  فرقان 29آیۀ  در  <جَآءَنݪݪݬݬِ
كْرِ بَعْدَ إِذْ  > ِ نِي عَنِ الذ 

ل َ ضَّ
َ
انِ خَذُولِ لَقَدْ أ طَانُ لِلْإِنْسَّ ِْ انَ الش َّ ی وَ کَّ  <جَآءَنݪݬݬݪِ
معنای  اســـــت.و عبارت دوم، گفتار خداوند    ،گفتار شـــــخ  ظالم  ۀعبارت اول، ادام

به سراغ    [یاد حقاگمراه ساخت بعد از آن که    [حقاه چنین است: »او مرا از یادآوری  آی
 انسان بوده است«.  شیطان همیشه خوار کننده بود، و من آمد

کو پنااااندید  اساااا  و وقف ور در وقف تنم، وقف ور ع نر  اوب و ابتدا از ع نر  دوم نت
یرا؛  «اسا لی از وصال واَ  آ    رو ازاین  ند؛ات از نظر لف  و معنا تمام و کاملهر دو عبار  ز
بازگشـــــت، از لازم نیســـــت و باید بدون   قبلی  ۀیام وقف، اِعاده و بازگشـــــت از جملهن

که وصل    آنجاجز  به  ،وصلِ دو عبارت نیز جایز است  حالبااین کرد.عبارت دوم ابتدا  
وقف بر آن  د که در این صورتشوییر و فساد معنا و مفهوم آیات  موجب تغ دو عبارت

ــت و بـه آن  لازم و حتمی در   <قَوْلُهُمْ > ۀمـاننـد وقف بر کلم ـ ؛دگوین ـمی وقف وتان  تانماســـ
ِ  جَمِِعِا> :سور  یونس 65 یه  آ    ِِ ةَ   <وَ لَ  عَحْزُنْكَّ قَوْلُهُمْ إِن َ الْعِز َ

ی    .هر دو عبـارت، فرمـایش خـداونـد اســــــت در این آیـه، ــل  خـداونـد برای دلـداری و تســـ
ــرت می مخـالفـان و اآنهـا     یـاواایـد: » ســـــخنـان  فرم ـخـاطر پیـامبرش خطـاب بـه آن حضـــ

ــرکـان غـافـل و بی از آن   [و قـدرتاغمیین نســــــازد، همـانـا تمـامی عز ت    تو را  [خبر مشـــ
 خداوند است...«
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مخالفان و مشـــرکان  ۀجزء گفت  وقف، فرمایش خداوند در عبارت دومدر صـــورت عدم  
م نیســت.خواهد آمد که صــحیح   حســاببه لازم اســت روی عبارت   برای دفع این توه 

 د.کرود و س س از عبارت دوم، ابتدا اول، وقف ش
ــت   ــرین از معنای  بهباتوجهگفتنی اســ ــت مفســ ــاس یک    آیه، برداشــ امکان دارد بر اســ

ــیر وقف بین دو عبارت ــیر دییر   ؛باشـــد  تام تفسـ  عبارت وقف بر آن  ولی بر اســـاس تفسـ
ُ  >  ۀممانند وقف بر کل1؛نباشـــدصـــحیح   >  :عمرانآل   7  آیۀدر   2<ٱَِ   

علَهُ إِل َ وِ
ْ
وَ مَا عَعْلَمُ تَأ

اسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ  ُ  وَ الر َ   <اِ   
خُونَ فیِ >علمای قرائت بر این اســـت که  و مفســـرین    بعضـــی از    عقید اسَََِ  <الْعِلمِ وَ الر َ

ا جز خداوند و راسخون و معنای آیه چنین است: »تأویل قرآن ر  است  <اِ     >عطف به  
کرمپیـامبر  افی العلم   ــومین  ؟صل؟ا حتمـا  بـایـد  رو ازاینداننـد«؛  نمی    [؟سهم؟و ائمـة معصـــ
ا عقیدرا  رت  دو عبا این است که تأویل  بعضی از مفسرین اهل سُنت     با هم خواند. ام 

را   <اِ     >وقف بر    رو ازاین  اســت.ن اســتیناف  داند و واو بعد از آقرآن را تنها خداوند می
 .استلازم 

کاانفی  .  2 کاادامناا لفظی ناادارۀ  رابطاا باان هم  کااه  وقف وتن دو ع اانرتی  :  وقف   ۀِملاا   د )هر 
 (.استیک موضوع واحد  ۀادام )هر دو عبارتدارند معن    ۀند( ولی رابطامنتالی 
ت    رســا  معنوی ۀاین اســت که کلام با داشــتن رابط کنفیاین نوع وقف به    گذارینامعل 

 7و  6در آیـۀ   <لََ  عُوْمِنُونَ >  ۀمـاننـد وقف بر کلم ـ  ؛کنـدمیکفـایـت را  مخـاطـب اســــــت و  
ذِرْهُمْ لََ  عُؤْمِنُونَ >  :بقره مْ لَمْ تُنَْ

َ
ذَرْتَهُمْ أ نَْ

َ
 أ
َ
هِمْ أ ِْ وَآءا عَلَ َََّ وا سَََ ََّرُ ذِینَ کَّ

ُ  عَلَی   إِن َ الَ َ ل خَتَمَ اَِ   
اوَةا وَ لَهُمْ عَذَابا عَظِِما  ارِهِمْ غِشَّ بْصَّ

َ
ݧ ݖی أ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ مْعِهِمْ وَ عَلݧ ی سَّ  <قُلُوبِهِمْ وَ عَل 

 
 .89، ص 1الاتقان فی علوم القرآن، ج  سیوطی،.1
خینو فِ  213، ص1، جاصـول کافی  کلینی،.2 اسـِ ن و الر 

ة، بابُ  و ةُ؟سهم؟، سـه حدیث در این باب   یکِتابُ الحُج و ئِم و العِلمِ هُمُ اجْو
ده  کر، وقف بر آن را »معلوم البطلان« قلمداد  395، ص 9جواهر الکلام في شــــرح شــــرائع الإســــلام، جنجفی،  آورده اســــت؛

، ج  ؛ابن الجزری،است  .227، ص 1النشر فی القراءات العشر



     325 

 

ا   ارتباط لفظی  با هم و از نظر اِعراب و دسـتور زبان  اندمسـتقلی    ۀهر دو جمل ندارند، ام 
ار  بـار در   از نظر معنـایی ــاف کفـ  ه چنین معنـای آی ـ .و بـا هم ارتبـاط معنوی دارنـد نـداوصـــ

ــدند ــانی که کافر شــ ــت: »کســ   [از عذاب اِلهی ارا  کند که آنانبرای آنان تفاوت نمی اســ
ــانی؛ ایمــان نخواهنــد آورد و بر   هــای آنــان مُهر نهــادههــا و گوشدلخــداونــد بر    .بترســــ

 .«و عذاب بزرگی در انتظار آنهاستای افکنده هایشان پردهچشم
ا>وقف بر کلمة همچنین   ا وَ >:بقره  10  آیۀدر     <مَرَضًََََ ُ  مَرَضًََََ فیِ قُلُوبِهِمْ مَرَضا فَزَادَهُمُ اِ   

انُوا عَكْذِبُونَ  لِِما بِمَا کَّ
َ
 <لَهُمْ عَذَابا أ

ارتباط لفظی    با هم و از نظر اِعراب و دســـــتور زبان  اندمســـــتقلی    ۀهر دو عبارت، جمل
ا از نظر معنـایی    .نـدارنـد  ؛نـد و بـا هم ارتبـاط معنوی دارنـدااوصـــــاف منـافقین    ر بـادر امـ 

داوند خ  .یک نوع بیماری اســــت  [منافقاناهای آنان  »در دل  معنای آیه چنین اســــت:
کــهبــه خــاطر دروغو   ،نیز بر بیمــاری آنــان افزوده کی در   عــذاب،  گفتنــدمیهــایی  دردنــا

 «.استانتظار آنان 
کــافی، وقف بر عبــارت او   ی  ؛و ابتــدا از عبــارت دوم جــایز اســــــت  لدر وقف  هر دو   راز

ــا و بیعبـارت   کتفـا می  رو ازاین  انـد.نیـاز از یکـدییر مفهوم و رســــ توان بـه عبـارت اول ا
؛ دکروم ابتدا  توان بدون بازگشــت به عبارت قبل، از عبارت دمی  صــورت وقف در و 1کرد
که وصـل    آنجابه یکدییر وصـل کرد، به جز    توان دو عبارت رادر صـورت توانایی می  نیز 

د که در این صــورت، وقف بر شــوییر و فســاد معنا و مفهوم آیات  موجب تغ دو عبارت
  <ثَلَاثَةا >  ۀمانند وقف بر کلم ؛دینو گمی   وقف وتن  کنفیاســت و به آن   لازم و حتمیآن  

َ  ثَالِثُ >:مائده 73در آیۀ ذِینَ قَالُوا إِن َ اِ   
ََّرَ ال َ آ إِل ها وَاحِدا لَقَدْ کَّ

 <ثَلَاثَةٍ وَ مَا مِنْ إِل هٍ إِل َ
ی  بـادررابطـهآیـه   ــیحیـان     ف شــــــداعتقـادات تحر انحراف    در عبـارت اول  اســــــت.مســـ

 
. محمود خلیل الحصــــری، وقف در موارد کافی را نیز »الوقف علیه اولی من الوصــــل« بیان کرده اســــت. )احکام قراءت  1

 (.257القرآن الکریم، ص  
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ــیحیـت در   ــللـه  مســـ و در عبـارت دوم، اعتقـاد بـاطـل آنهـا را   کنـدمیتوحیـد را بیـان    مســـ
. معنای آیه چنین اسـت:»به یقین کندمیییانه معرفی    و خداوند را کندمیقاطعانه رد 

کافر شدند کسانی که گفتند خداوند یکی از سه خداست؛ و هیچ معبودی جز معبود 
م ایجاد   که عبارت دوم نیز  شــودمیییانه وجود ندارد«. در صــورت عدم وقف، این توه 

 اعتقاد غلع آنهاست. پاسِ   کهدرحالیاست؛گفته و اعتقادات مسیحیان  ۀادام
ع نر   بن  حنببناین ؛بنشادماصاود  نم و که معنن  آ  تم  وقف ور ع نرتی:  وقف حنان  . 3

 باه ع انر  ق لی  از نظر لفظ و معنانرابطاه لفظی و معن   دارد وع انر  بعاد  نتم    بعاد   
 .داردوابنتگی 
ت   ــن    این وقف   گذارینامعل  ــتبه حســ ــا و    عبارت  که چون معنایاین اســ وم مفهرســ
در آیۀ   <ٱَلْعَالِمِینَ >  ۀمانند وقف بر کلم  ؛ســن و نیکوســتآن ح  بر وقف   بنابرایناســت؛  

حِِمِ > :حمد  3و 2 نِ الر َ حْم  ِ  رَبِ  اَلْعَالَمِینَ ل الر َ    ِِ   <ٱَلْحَمْدُ 
ــتـایش مخصـــــوص خـداونـدی »  دارد:مفیـد و مفهوم    یمعنـا  تنهـاییبـهعبـارت اول   ســـ

« دو صفت    ؛است که پروردگار جهانیان است« ولی عبارت دوم »بخشنده و بخشاییر
ــتور زبـاناهم از نظر لف   و  انـددر عبـارت قبـل    <اِ َ    >برای   و هم از نظر   [اِعراب و دســـ
 دارند. وابستیی عبارت قبلی <  ِِ    >به  [ت و موصوف باید با هم آورده شوندصفامعنا 

ِ  > ۀدر آی <  ِِ    > ۀوقف بر کلم همچنین    ِِ   <رَبِ  الْعَالَمِینَ اَلْحَمْدُ 
سـتایش مخصـوص خداوند اسـت« »  دارد:  مفهوم معنای مفید و   تنهاییبهعبارت اول  

هم از   اســت و در عبارت قبل    <  ِِ    >ولی عبارت دوم »پروردگار جهانیان« صــفت برای  
 دارد.وابستیی عبارت قبلی  <  ِِ    >از نظر معنا بهنظر لف  و هم
ل حســن و نیکو  کمبود نفس(در صــورت  )در وقف حســن   ولی  ســت؛وقف بر عبارت او 

ــروع  نمی  بعــدی از نظر لف  و معنــا بــه قبلشجملــه     یراکرد؛ ز توان از عبــارت دوم شـــ
ــتیی ــل دو عبـارت موجـب  آنجـابـه جز  ،بـایـد بـا هم خوانـدهر دو رادارد و   وابســـ کـه وصـــ
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است   لازم و حتمیوقف بر آن   د که در این صورتشوتغییر و فساد معنا و مفهوم آیات  
 :مائده 64آیۀ   در  <قَالُوا> ۀمانند وقف بر کلم ؛گویندمی وقف وتن  حننبه آن و 

عْدِعهِمْ وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ عَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ >
َ
تْ أ

ِ  مَغْلُولَةا غُل َ هُودُ عَدُ اِ    َِ  < وَ قَالَتِ الْ
، کندمیرا نقل  آنهاباطل   نخست عقید  ،استابطال آنناروای یهود و    عقید  بار آیه در 

ســت خ ن،  خداوند در پاســ  آنها  .ســته اســت«ب  [با زنجیر ا»و یهود گفتند: دســت خدا  
ت ازاین عقید عنوانبه بســــته باد و به هایشــــان : »دســــتگویدمیناروا     نکوهش ومذم 

نها  ناروای آ   ســ س برای ابطال عقید  .دور شــوند«  [الهیااز رحمت   ین ســخنا ســبب
 بخشد«.می ،هر گونه بخواهد .او گشاده است [قدرتافرماید: »بلکه هر دو دست می

گر روی عبارت اول وقف ن ــودمیم  د، چنین توه  نخوانبد و دو عبارت با هم کننا که  شــ
م نیز گفت  خداوند است. ۀحال آن که گفت است؛یهود  ۀعبارت دو 

 یندس نی 
گر در وســع آیه باشــد، مشــهور این اســت که  وقف حســن  .1 توان از عبارت بعدی نمیا

ــروع کرد د و بـایـد از کرابتـدا  ــبِ عبـارت قبلی شـــ ِ  ل رَبِ   >مـاننـد:    ؛جـای منـاســـ    َِِ دُ  ٱَلْحَمَْ
الَمِینَ  ــد  <الْعََ گر آخر آیـه بـاشـــ دُ ٱَلْحَمَْ >د، مـاننـد:  کرتوان از عبـارت بعـدی ابتـدا ، میولی ا
ِ  رَبِ     ََ الَمِینَ   ِِ  حِِمِ   1الْعَََ نِ الر َ حْم  ه  ؛<2ٱَلر َ مــو لو ــ و کــه اُم ُ الســـ ــه دلیــل روایتی   ۀ)زوج ــ  ؟رضها ب

پـیـــامـبـر   از   ) کـرمپـیـــامـبـر  ـــدهفـرمـونـقـــل    ؟صل؟ا وقـف ان آیـــات  آخـر  بـر  ــرت  آن حضـــ کـــه  د 
لَمَة  ؛دندکرمی ِ    ؟رضها »عَن اُمِ  سَََّ ولِ اِ    ئِلَتْ عَنْ قَراءَةٍ رَسََُ ها سََُ عُ    ؟صل؟اَن َ انَ عُقَطِ  فَقالَتْ: کَّ

 1 قَرَاءَ تَُ  آعَةِ آعَةِ«
نعبارتوقف بر  .2 ســو  .نباشــدخداوندآن برخلاف مقصــودایکه معناســتاول، وقتی حو
ــورت در  ن   تنهانهغیر این صــ ســــو ــتحو ــتممنوع بلکه قبیح و   ،نیســ مانند وقف بر ؛اســ
وةَ > ۀ کلم ل  هَا > :نساء 43در آیۀ  <ٱَلص َّ ع ُ

َ
نْلُمْ سُکَ عَآ أ

َ
وةَ وَ أ ل  بُوا الص َّ ذِینَ ءَامَنُوا لَ  تَقْرَ

یا ال َ  <ر 

 
، ج  427، ص 1البرهان، ج  زرکشی،؛   89، ص 1الاتقان، ج  سیوطی،؛   27118. مُسند احمد، حدیث  1  .226، ص 1؛  النشر
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د »ای کســــــانی کـه ایمـان آوردیـد بـه نمـاز نزدیـک  دارمعنـا و مفهوم   وقف بر عبـارت اول
: اســتمقصــود خداوند چنین   .اســتولی این معنا خلاف مقصــود خداوند    ؛نشــوید«

 .«به نماز نزدیک نشوید در حنب منتیاید »ای کسانی که ایمان آورده
یان دارا  مفهومی بانشاااااد کاه  وقف ور ع انرتی کاه معنان  آ ، تمانم ن انشاااااد  : وقف ق تف 0 4

 .س کرد  اقصد و اراد  ن آ  راخداوند 
ت   و این اســت که وقف بر آن در حال اختیار ناپســند  به قبیح    این وقف   گذارینامعل 
 باشد. اضطرار میر این که از روی ناچاری و است  قبیح

 :اس زیر وقف ق تف دارا  مراتی 
وا> مانند: ؛باشدداشته وقف بر عبارتی که معنای مفیدی ن .1 ََّرُ ذِینَ کَّ

  <اِن َ ال َ
هَا ا> مانند: ؛داشته باشدمفهوم نسبی وقف بر عبارتی که  .2 ذِینَ ءَامَنُواعآ اَع ُ

  <ل َ
ذِینَ ءَامَنُوا لَ  > :مانند ؛وقف بر عبارتی که موجب تغییر و فســـــاد معنا شـــــود  .3

هَا ال َ ع ُ
َ
عَا أ

وةَ  ل  بُوا الص َّ  .<تَقْرَ
َ  لَ  یَسْتَحْیِی> مانند: ؛و کفرآمیز شود ،وجب فساد کلاموقف بر عبارتی که م .4   <اِن َ اِ   

 سوم را وقف قبیح و چهارم را  گزینهست که مورد اول و دوم را وقف ناق  و اگفتنی 
قبح یا   اند.نامیده فرانوقف کُ وقف او

ــاد  د بهکرجایز نیســـــت و باید از آن پرهیز  ، وقف ر وقف قبیحد گر موجب فســـ یا  ویژه ا
ــود، میر اینکـه قـاری   ز اختیـار اوســــــت،  عواملی کـه خـارج ا  خـاطر بـهتغییر در معنـا شـــ

یرا   ؛دینو گمی  توقف ضـــــروربه آن وقف اضـــــطراری  یا    رو ازاین  .ناچار به وقف شـــــود ز
 کند.هیچ عاقلی بدون جهت در جایی کلام ناق  است، وقف نمی
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 1بندی سجاوندی اقسام وقف بر اساس تقسِم
 

 :اس  قنم پن  ور  سجنوند  بند تانتم ور اسنس وقف
 )واِی( وقف لازم  .1

گر به  که   اسا   وقف ورع نرتی:2وقف لازم موِی خلل و فناند در  منبعدش وصال شاود، ا
وقف ور آ  لازم    رو ازاین .سانزدماصاود را به ذهن مت ندر می  ین معنن  خ ف  شاودمیمعنن  

 .و حتمی اس 
وقف کافی و گاهی  بلکه    ،نیســـت  ف وتن  تنموقمترادف با   وقف لازمکه   گفتنی اســـت

ــن نیز دیـده   ــودمیحســـ کـاف  شـــ ــن« گفتـه کـه بـه آنهـا، »وقف بیـان  ی« و »وقف بیـان حســـ
 بندی ابن الجزری آشنا شدید.با موارد آنها در تقسیم ؛شودمی
 طلقوقف مُ  .2

  ور آ  مرلندارند و وقف  همارت نطی بنآ دق ل وبعاس  که ع نرتیوقف ور :  طلقوقف مُ 
  وخلل وفناندکندنمیک م تغتیر وصال بخوانندرا بهع نر دو وچنننچهسا نبجو پناندید 

س  کمبودقـاری بـاچـه  ،مطلاان خوب اساااااا   وقف ور آ  رو ازاین3.  معنان پیش نمی آیاد فو نو
ــود  مو ــود  یــااجــه شـــ کلمــات    ؛نشـــ اد>و    <فََِِِ  >مــاننــد وقف بر  آیــات  <  ٱَلْمِِعَََ  10و  9در 
كَّ  >:عمرانآل آ إِنَ َ نََ ب َ َ  لََ  عُخْلِفُ  رَ ََ فَِِِ  إِن َ اِ َ   وْمٍ لََ  رَتَْ َِ اسِ لِ امِعُ النَ َ ادَ )جََ ( إِن َ 9الْمِِعََ

ذِینَ 
ارِ   ال َ ݖئِكَّ هُمْ وَقُودُ الن َ ݧ  ولݩݩݩݧ

ُ
يْئِا وَ أ ِ  شَّ وْلَ دُهُمْ مِنَ اِ   

َ
مْوَالُهُمْ وَ لَآ أ

َ
وا لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أ ََّرُ  .<کَّ

 
 .350  -351ص  البیان فی علوم القرآن،  ر ُ سِ   ؛بییلری،  311 -314ص  تجوید استدلالی،  فاضل گروسی،.1
، ج  ابن الجزری،.2 ــر ــر فی قراءات العشـ ــی به این نوع وقف، »وقف واجب« نیز میمی 232، ص  1النشـ گویند؛  گوید: بعضـ

 باشد.مراد واجب شرعی نیست بلکه واجب صناعی است، یعنی نزد علمای قرائت، واجب می
 )النوع ال امن والعشرون، في معرفة الوقف و الابتداء(.  86، ص1.سیوطی، الاتقان، ج3
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گر    یاندسااااا انی : ــت ـ  وقف تانما ــت ـ  لازم و غترلازم  ۀرا بـه دو دســـ ــیم کنیم، دســـ دوم از   ۀتقســـ
البته مصـادیق وقف مطلق منحصـر به وقف تام غیر   .خواهد بود  وقف مطلقمصـادیق  
ــی از مو  ســــتلازم نی ــامل  و بعضــ ــودمیارد وقف کافی را نیز شــ  ۀکلممانند وقف بر   ؛شــ

وم> ُ ِ ُ  لَآ إِل هَ إِل  َ ݗَ ا> :عمرانآل 3آیۀ در< ٱَلْقَ ومُ ِ    ُ ِ ِ  هُوَ الْحَی ُ الْقَ كَّ الْكِتَابَّ بِالْحَ   ِْ لَ عَلَ  .<نَز َ
 
 وقف ِنیم  .3

ِه  ولی  رد،وقف و وصااال در آ  وِود دا وقف ور ع نرتی اسااا  که ِه   :  وقف ِنیم 
ݩݩَ اَخْطَأن>  ۀکلمبر قف مانند و  ؛1وقف آ  وهتر اساا  ݧ نَا لَ  >  :بقره 286  یه  آ  در   <اݧ ب َ تُؤَاخِذْنَآ إِنْ رَ

ن
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
نَاݩݩݧَ نَسِينَآ أ ِْ نَا وَ لَ  تَحْمِلْ عَلَ ب َ  .<ا رَ
 .است کافی(بیانوقف موارداز غیر به) کافیوقف مواردتمامیشاملتقریبا، جایز وقف 

 به جهت کامل بودن عبارت از نظر اِعراب و دستور زبان است. جواز وقف 
 .استمعنوی موجود بین دو عبارت به جهت ارتباط  جواز وصل

وَِه    .4 ز ل   وقف مُجَ  َ
وَِ ز ل  ولی   رد،ه ِه  وقف و وصااال در آ  وِود داوقف ور ع نرتی اسااا  ک : ه  وقف مُجَ  َ

خِرَةِ >مـاننـد وقف بر کلمـة    2؛ِها  وصااااال آ  وهتر اسااااا  الَْ ݦݦݘَ ولٰٓئِكَّ  >  :بقره   86در آیـۀ  <بَِ
ُ
أ

ذِینَ  
ونَ ال َ رُ فُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَ هُمْ عُنْصَّ نْیَا بِالْءَ خِرَةِ فَلاَ عُخََّ َ وةَ الد ُ  ِ وُا الْحَ  .<اشْرَرَ

کـافی   وز نیز مـاننـد وقف جـایز مترادف بـا وقف  بـا این تفـاوت کـه در   اســــــت؛وقف مج 
وز اســتتر  وقف آن بهتر اســت )جهت وقف قوی  وقف جایز  وصــل آن   ( و در وقف مج 

 باشد(.تر میقوی )جهت وصل استبهتر 

 
ــی،. 1 وســ گر  ــل  ــتدلالی ص  فاضــ البیان فی علوم القرآن، ص    بییلری،؛   311و   314تجوید اســ ــر  یب   350و   351ســ   ، ؛ پور فرز

« در قرآن  102تهـذیـب القراءة )ص   کـه »وقف جـایز ــم الخع عربی جـدیـد بـه؛ لازم بـه ذکر اســــــت  ا رســـ معنـای »جواز  هـای بـ
 یعنی: جهت وقف و وصل آن یکسان است.  استمستوی الطرفین«  

 )النوع ال امن والعشرون، في معرفة الوقف والابتداء(.  86، ص1. سیوطی،الاتقان، ج2
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رورةلمُرَ وقف اَ  .5 لم َ صُ ل  روة( خ َ لم َ ز ل   )مُجَ  
رورة لمااااا َ صُ ل  از حتاث معنان   در آ   وقف ور ع انرتی اساااااا  کاه ک م بعاد :  وقف اَلمُرَخ َ

توا  آ  را به یک نمی هم ولی چ   آیه ین داسااااتن  طولانی اساااا  و   ؛مروو  به ق ل بنشااااد
 ؛بعد از وقف، اعاده هم لازم نیســــتو    توا  وقف کردد، از بنب  اااارور  مینَفَس خوان

ی ــت؛مفهوم    بعد با وجود ارتباط به قبل  ۀجمل  راز در آیۀ   <بِنَآءِ >  ۀمانند وقف بر کلم  اســ
نْزَلَ مِنَ > :بقره 22

َ
مَآءَ بِنَآءِ وَ أ رْضَّ فِرَاشًا وَ الس َّ ََ عَلَ لَكُمُ الْ ٌَ ذِي 

مَآءِ مَآءِ ٱَل َ   <الس َّ
مَآءِ مَآءِ >  ۀجمل که  ضـمیر اسـت  <اَنْزَلَ >چون فاعل    ؛ارتباط به قبل دارد  <وَ اَنْزَلَ مِنَ السَ َّ

ــت کـه   و دییر   اســـــتمفهوم   جملـه  حـالبـااین .گرددبـه عبـارت قبـل بـاز می نیـازی نیســـ
 د.کررا اعاده عبارت قبل 

ص  .شودمی وقف کنفی و حننمصادیق شامل بعضی  وقف مُرَخ 
 

 وقف ممنوع
ــی آن را  :مختلف اســـــتوقف ممنوع   مبنـای علمـای قرائـت در  ــب بعضـــ جـایی منـاســـ

ــی دییر    کلیبـهداننـد کـه عبـارت اول  می از جملـه )نـاق  و نـامفهوم بـاشــــــد و بعضـــ
کرد ابتدا    بعدی عبارت  از  نتوان  دانند که در صــورت وقف آن را جایی می (ســجاوندی

ــت که ابناین نکته  و  کید   بر     1الجزریای اسـ یان یدفرمامیو    کندمیآن تا ــی قار : بعضـ
ــبـببـه  ــجـاونـدی(، وقتی بـه رمز »لا«   ســـ ــنـایی بـا این مبنـا )وقف ممنوع نزد ســـ عـدم آشـــ
س، برای اینکه    خاطر بهرســند، می فو بعدی   ۀکلمبر،  نشــوندممنوع وقف مرتکب  کمبود نو

ــوندمرتکب وقف قبیح و ممنوع میند وکنتوقف می هِمْ >مانند وقف بر کلمة   ؛شــ ِْ   <عَلَ
هِمْ غَیْ >:حمد7 یه  درآ ِْ ذِینَ أنْعَمْتَ عَلَ

هِمْ وَ  الْمَغْضُوبِ رِ صِرَاطَ ال َ ِْ ینَ عَل ݩ ِ ݧ آلݧ   .<لَ  الض َّ
کــه عبــارت مفهوم   ــن« و جــایز اســــــت چرا  غَیْرِ  >از    ابتــداولی    ؛اســــــتکــه »وقف حســـ

 
، ج  ابن الجزری،.1  .243، ص1النشر
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هِمْ  ِْ وبِ عَلَ ََُ ذِینَ >چرا که صـــفت برای   یســـت؛جایز ن  <الْمَغْضَ
روی   آنکهحال  ؛اســـت <ال َ

 کنند که قبیح و ممنوع است.توقف می «رِ یْ »غَ  ۀکلم
 چند نکته

 اند از قبیل:انواع دییری ذکر کرده برای وقف  .1
 ؛شودمیمغفرت و آمرزش  شمولم ،دکنر آنها وقف هر کس ب :وقف غُفران
بِی   کرمپیامبر  :وقف نو  ؛ده استکربر آنه وقف  ؟صل؟ا
 ده است.کربر آنها وقف    ؟صل؟هنیام تلقین آیات به پیامبر ؟س؟جبرئیل  :جبرئیلوقف 
ــتر آنهـادلیـل محکمی نـد  کـدامکـه هیچنیز وجود دارد  هـای دییری و وقف    ارنـد و بیشـــ

 .استهای شخصی ستنباط و برداشتا
هاتدر فراوانبررسـیبا:فرمایدمیالحصـریخلیلمحمود تحدیث،کُتُباُم  ن    تفسـیر و   سـُ

ــعیفی بر یا  صـــحیحر به اث  تجویداهل مایلشـ ــو  ی ضـ  ۀهملزوم وقف در وردم که بر نخ حت 
ت عملی یا قولی   بهباتوجهآنها  بعضی از یا  این موارد  از این به بعدشاید  .دکندلالت  سن 
یم که اضطراب  مدارکی به  .1اطمینان دل را به همراه آوردد و بین ببررا از وقلق  دست آور

ک از ی  اب هیچحباست:  نویسدمی ؟رح؟به نقل از پدر علامه مجلسینیز    صاحب جواهر 
ــیم نزد من ثابت   اند[مای قرائت برای وقف و ابتدا  به دســـت دادهکه علا ها بندیتقسـ
ی  ؛نشـــده و در زمان   ســـتن اامتأخر   تها، از اصـــطلاحابندیین و تقســـیماین عناو   راز

که مقصـــود امام؟ع؟ وقف بر بیویند  ، میر اینکه  وجود نداشـــته اســـت ؟س؟امیرمؤمنان
 2. سازدایی است که معنا را نیکو میج
یمنـدارم وقفی    در قرآن کریم  .2 ــد، نـدار ــرعـا حرام و یـا واجـب بـاشـــ گر  کـهطوریبـه  ؛کـه شـــ ا

گر آن را ترک کند، مرتکب حرامی شـده باشـد    آن را  قاری به جا آورد، مسـتحقِ  ثوابی  یا ا

 
 .37الی  35معالم الاهتداء إلی معرفة الوقف و الابتداء، صالحصری،  . 1
 .397، ص  9جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج نجفی،.2
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ــو ــدِ   میر اینکه قاری  ،دشــ د جمله  از رویِ قصــ ی و تعم  ای را بر زبان جاری کند که جد 
 .هی فهمیده شودبرخلاف مقصود خداوند باشد و از آن معنای کفر و یا نفی احکام اِل  

 ـــ  .3 ــا مقــایســــ ــده آنهــا  فراوانی در    یهــای مختلف، تضـــــــاد  ز وقف« در قرآن»رمو  ۀب               دی
 که قرآن را بر اســــاس نظر آنان  باز می کردد  به برداشــــت افرادی تضــــاد  اینو   بینیم می

ت شــرعی   از آنها برای قاری    کدامهیچ  رو ازاین  ؛اندکردهگذاری  علامت و   نیســتحج 
 تفسیر قرآن است. و  معنا با آشنایی برای وقف  مناسبمحلِ  برای شناخت راهبهترین

 دو نظر وجود دارد. وقف بر آخر آیات بادررابطه .4
ــت )هر چ (یکم برقرار    دو عبـارتنـد ارتبـاطی لفظی و معنوی بین وقف بر آن جـایز اســـ

ــد( مه  ینالمؤمنامروایتی اســــت که از    ،وقف دلیل این   .باشــ لو ــ و  ۀ زوج  ؟رضها جناب اُم  الســ
کرم  پیامبر  را در قرائت    ،خواندوقتی قرآن می  ؟صل؟رســول خدا اســت:  نقل شــده  ؟صل؟ا

نِ >فرمود: می  و   کردقطع می  هاپایان هر یک از آیه حْم  ِ  الر َ مِ اِ    حِِم  بِسََْ وقف     سََ س<الر َ
ِ  رَب  الْعَالَمِین>فرمود: کرد و بعد میمی    ِِ فرمود: میکرد و بعد وقف می  سََ س <ٱَلحَمدُ 

حِِم> نِ الر َ حْم   .کردوقف می پاعان حدتث و تا، <ٱَلر َ
گر رابط .فرقی ندارد  با وسـع آیه بر آخر آیه    حکم(  دوم ، لفظی و معنوی در میان باشـد  ۀا
 و الا  جایز است. ؛جایز نیست وقف 
 د:انو بر فرع قبول گفته  اندخدشـــــه وارد کرده  ســـــلمهامروایت   این نظریه به  بهقائلین  

دارد که سـایر ویژگی خاصـی   حمد  شـاید سـور.حمد دارد  سـوراختصـاص بهاین روایت
فرمود یوقف مآیاتآخر روش پیامبر چنین بوده که بر   اندیا گفته  باشندفاقد آن    هاسوره

ــیره و روش مؤمن ـ بـهبـاتوجـهولی  ؛  تـا پـایـان آیـه را بفهمـانـد رائـت  اســـــلام در ق  ن و فقهـایاســـ
 برتری و استحباب آن نیز است؛ بلکه بر  متداول و جایز    تنهانه  آخر آیاتوقف بر ،قرآن  
کید  میر این که معنایی خلاف مقصود خداوند از آن فهمیده شود.1؛ شده است تأ

 
،ج. 1  .661، ص 1ج  الَیات،  فواصل علی  الوقف:  القراءة،الخامسمستحباتفیفصلالوثقی،؛العروة226،ص1النشر
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 وقف بر آخر آعات و فصول اَذان و اقام  
ات قرائت   ــوره)  قرآنیکی از مُســــتحب  ذان و اِقامه، وقف بر آخر آیات و بر (، و حمدوســ او

ذان و اِ آخر هر یک از فصـــــول )قســـــمت  بر آنقامه اســـــت که همۀ مراجع تقلید  های( او
 .دارند نظر اتفاق
 

 وقف ور آخر آین 
ل الآین را    از قرائتنجم  پمستحب  صاحب عروه؟رح؟ لوَقفُ عَلٰی فَواص   داده است.  قرار   اݗَ

ــکدر   ؟رح؟میحک  اللهتیآ ــتمســ ــتندات احکام را بیان العروةمســ ، کندمیالوثقی که مســ
ــت ــلمهامحباب را روایت  دلیل اسـ ، آیات را،  قرآن؟ص؟ هنیام قرائت  یامبر  پ» داند:می  سـ
 1. خواندند«جداجدا می

وقف ،  ســلمهامنهم علم قرائت، با اســتناد به روایت    قرنابن الجزری از علمای مشــهور 
نا   نََ   را    ور آخر آیان  ــیـاری از علمـای قرائـت آورده    ساااااُ معرفی کرده و بـه نقـل از بســـ

وس آیات )انتها آیه و ابتدای آیه بعد( اسـت، هر چند : »بهترین وقف، وقف بر رئاسـت
ق به مابعد داشته باشد« ل ُ عو  2. از نظر معنایی تو

ن، آورده    ،نجم علم قرائتپدانی، از علمای قرن    ابو عمرو  سـو : اسـتبعد از بیان وقف حو
ــت برای قـاری بر رئ ــزاوار اســـ ــهیفوس آیـات وقف کنـد، برای اینکـه  ســـ جـای وقف  نفســـ

ــتــه، وقف بر آخر آیـات را ادامـه میو    اســــــت، دهـد: جمــاعتی از بزرگـان قرائـت گـذشـــ

 
 .275، ص  6. مستمسک العروة الوثقی،ج  1
ــیعه، ج   ــائل الشــ ه آیة  آیة«. حر عاملی، وســ تو عُ قراءو ط و ــلاة،   856، ص4»کان النبی   ؟ص؟ یُقو باب اســــتحباب   21، کتاب الصــ

 ترتیل القرآن و کراهة العجلة فیه.
، ج   في. ابن الجزری، النشر    2 قت بما بعدها«.226، ص1القراءات العشر  . »اجفضل الوقوف علی رؤوس الَیات و إن تعل 
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ق داشــــته باشــــد  ،دانســــتندمســــتحب می ل ُ عو  یو  هر چند از نظر معنایی با آیات قبل تو
بو را  سلمهامروایت  ت نو  1. کندمیتمسک  و به آن داندمیوی سُن 

ــاحب عروه؟رح؟ افزون بر مطالب پی گفته  ــده، صـ به   اخ :به کراه  قرائ  سااا ر    شـ
 ـــ  فتوا  یک نَفَس بعتد فرمایند: » در حاشــــیه این مســــلله می؟رح؟امام خمینی  .تداده اسـ

دی بر  میاین نیز  2.  «نتنا  که قرائ  سا ر  حمد به یک نَفَس نتم مکرو  بنشاد تواند مؤی 
 باشد. و استحباب وقف بر آخر آیات قرآنرهیز از عجله در قرائت پ
 

قنمه  وقف ور اَواخر فص ب اَذا  و ا 
ــی؟رح؟ ــی  طوســ ــول اذان و اقامه  شــ واخر فصــ ذان و اِقامهرا جزء    وقف بر او ات او ــتحب   مســ

کید کرده استو  شمرده است ة، غیر : تأ وقوفو واخرُ الفصول مو  3. مُعربة«»او
ات شـــمرده    ؟رح؟اولشـــهیدهمچنین ذان و اِقامه را جزء مُســـتحب  وقف بر اواخر فصـــول او
ن و اَِمَاَ »آورده است  آنو شهید ثانی ؟رح؟ در شرح  است  4.«وَلَو اَعروهمن فعل مَکروه 

ذان و اِقامه را:   مســتحب  صــاحب عروه؟رح؟ لجَممُ  »شــشــم او ذکر کرده    «ی اَواخر فصااولهنفاݗَ
ــت ــیـه زده اســـ را فتوای   آنانـد، همیی  و فقهـا و مراجع تقلیـدی کـه بر این کتـاب حـاشـــ
ــلچنـانچـه    ؛انـدداده قرار خود   ادعـای اجمـاع کرده    لـهصـــــاحـب حـدائق؟رح؟ در این مســـ
ذان و اِقامه را »وقف بر    مسـتحب  صـاحب جواهر؟رح؟5. اسـت و   اذانفصـول    اواخر دوم او
ت  « بیـاناقـامـه ــادق؟عهما؟ بـه تعـابیر  کـه از امـام بـاقر و    را روایـاتی نقـل کرده  آنو علـ  امـام صـــ

ــت:مختلف   ممٌ  آمـده اســـ َِ لاذَاُ   ممٌ ؛  اݗَ َِ ک ترُ  لت َ قانماة مَجزومان ؛ ی الاذَا ف  اݗَ لاذَا  وَ الا   و در   اݗَ
 

، المکتفی  1 ــین، .  110الوقوف و الابتـداء، ص  في. الـدانی، ابوعمر الفین وو القراء المـاضـــ کـان جمـاعـة منو اجئمـة الســــــ  »وقـد 
ق بعضهن  ببعض« ون القطع علیهن  وو اِن تعل   .یستحب 

 .واحد …«  »یکره قراءة التوحید بِنفسَ : 2مستحبات القراءة، مسلله    في. طباطبایی، العروة الوثقی، کتاب الصلاة،  2
 .95، ص1. شی  طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج3
ة الشرح الرسالة الالفیه، ج4  .143، ص1. شهید ثانی، الفوائد الملی 
 .408، ص7احکام العترة الطاهره، ج  في. بحرانی، یوسف، الحدائق الناظرة 5
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  2. داندرا اجماعی می آنس به نقل از کتاب »تذکره«  و س1مَوقوفن حدی ی دییر 
ــرح لمعه می ــهید ثانی؟رح؟ در شـ ــت که شـ ــتناد همین روایت اسـ ی لَو فرماید:  و به اسـ حت 

عراب نَ الا  ناااکتنُ اَولٰی م  ، فَنلت َ گر وقف نکند و فصـــول اذان و 3 ترك الوقف اصااا   ، یعنی ا
 آوردن اِعرااست.سزاوارتر است ازوصل به سک   بخواند،  سرهمپشتاقامه را 

مم» ــت  قطع   معنـای« در لغـت بـه  َِ زم می  قطع اِعراببـه  . در ادبیـات عرباســـ گوینـد جو
کـن  آندر  کـــه   ــا ــودمـی«  حـرف آخـر »ســـــ زم، »  .شـــ کـبـیـرُ جـو لـتـ و کـلـمـــه   «اݗـو آخـر حـروف  یـعـنـی 

کن گذاری نمیاِعراب ُ  اَکْبَرْ » شودمیس گفته پ، شودمیشود، بلکه سا    ِ  4.«اݗَ
ذان: نکته وی  وقف بر آخر آیات و فصــــول او بو ت نو ن و ن تمامی مســــلمانان میا  اســــت و   ســــُ

ــتـه؛ یبـایی در قرائـت و اذان، دارد بـه فراموشـــــی    رواج داشـــ ــفـانـه اخیرا  بـه نـام ز ولی متـأســـ
ک ترُ :  کندمیتصــریح    در اذان که روایت امام صــادق؟ع؟  ویژهبه  رده شــده اســت؛ س ــ لت َ اݗَ

ممٌ   ناولی بیشتر مُؤو   5؛ی الاذَا ف  َِ ُ  اَکْبَرُ«»ن،  ذ     ِ   سرهمپشتدو بار    آنرا با آوردن اعراب    اݗَ
ُ  اَکْبَرْ »کننــد  تکرار می ُ  اَکْبَرُ اِ ََ     ََ ِ طلاب علوم دینی   قرائــت و   اندتــاوظیفــه اســـ ــ  .«اݗَ

نان تذکر دهند و این روایت  بو است که به مؤذ  ت نو  را احیا کنند. ویسُن و
کبیرةُ الِاحرام    بر وقف    افزون ذان و اِقامه، وقف بر آخر عبارت تو ُ  اَکْبَرْ(آخر فصول او    ِ  )اݗَ

؟رح؟ به نقل از فیض کاشـــانی؟رح؟ نیز ســـفارش گردیده اســـت. وقف بر   6صـــاحب جواهر
کبیرةُ الِاحرام  ُ  اَکْبَرْ(عبارت تو    ِ ات نماز شمرده است. )اݗَ   7را جزء مستحب 

اذکار   ویژهبهوقف بر تمامی عبارات و اذکار نماز که جملۀ مسـتقلی باشـند،   طورکلیبه

 
 اجذان و الإقامه،    فيباب استحباب جزم التکبیر   15، کتاب الصلاة،  639، ص4. حُر عاملی، وسائل الشیعه، ج1
 .»و ثانیها اَن یقف عَلٰی اَواخر الفصول« 94، ص9شرح شرائع الاسمم، ج فی. نجفی، محمداسن، جواهر اتکمم  2
 .582، ص1. شهید ثانی، اتروضل اتبهیلّ فی شرح اتلمعل اتدمشقیل، ج3
، النهایة 4 زم«.  في. ابن اثیر ، ذیل ماد  »جو  غریب الحدیث و الاثر
 .3، ح639، ص4. حُر عاملی، وسائل الشیعه، ج5
 .129، ص1مفاتیح الشرائع، ج  فیض کاشانی،-  6
 .208، ص9شرح شرائع الاسلام، ج  في. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،   7
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، مانند: رکوع، سـجود، تسـبیحات اربعه، تشـهد و سـلام؛  پ ایانی هر یک از واجبات نماز
یرا    بسـیار مناسـب اسـت؛  حمدوسـورهایانی  پو همچنین آیات     روایاتی  خصـوصنیدراز

ــیو  قرائت  در بار   اســـــت که   وارد شـــــده کرمپشـــ  آنبرای   گویدمی در نماز را  ؟ص؟یامبر ا
ــرت در قرائـت   ــورهحضـــ ــکتـه )وقف( بوده اســـــت:  حمـدوســـ یکی بعـد از حمـد و   دو ســـ
یک    اندازهبهزمان ســــکته را نیز مشــــخ  شــــده )  . در این روایاتدییری بعد از ســــوره

کردن( اســــــت س تـازه  فو ــهیـد اول؟رح؟  رو ازاین  1.  نو ــالـه نفلیـه این وقف   شـــ را جزء    در رســــ
ات قرائت شمرده است  2. مستحب 

کنند و هنیام خواندن رعایت نمی  قرآندر قرائت    رااین سـنت نبوی  بعضـی   متأسـفانه
 آنکنند و از  را با ســوره بعدی متصــل می  آن دو ســوره با آوردن اعراب حرف آخر ســوره

یاطینکنند. اول سوره بعدی را نیز حذف می«اللهبسم»بدتر  زاتِ الش  مو عوذ بِالِله مِن هو  .نو
  

 
، ج  1  .189، ص84. مجلسی، بحارالانوار
 .194. شهید ثانی، الفوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیه، ص  2
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 وقف رموز 
ــنـاختن محـل ۀلازم ـ ــب برای  شـــ ــنـایی بـا ادبیـات و معـانی و ابتـداوقف هـای منـاســـ ، آشـــ
ــت.ات عرب  کلم ــ ــلمــاناین  بــهبــاتوجــه  اســــ ــتر مســـ ــتنــد،   زبــانعربهــا،  کــه بیشـــ نیســـ

ــانه برای هر یک از انواع وقف  1ســـــجاوندی  غیرعربتا راهنمای افراد    قراردادهایی  نشـــ
 ده است.شمشهور  د رم ز سجنونها به آن نشانه رو ازاین ؛باشد

ــی از   ــعرابعضـ ــجاوندی  برای  شـ ــعر    یادگیر بهترِ رموز سـ که   انددرآوردهآنها را در قالب شـ
یان قرآن یکی از آنها را انتخاب   ایم.دهکربرای آشنایی قار

یا این نظـ  ـــو کن ــ ـم  را بشنـــــقـار  ون ـــــف باشد رهنــمـــــتا تو را در وقـ       ونـــ
 ــگ         ــذر از او ـــ»م« وقف لازم است می  ر اســت اندرو ـر گذشتی بیم کفـــ

ـــــلـق آمـــــ»ط« وقـف مط  جا یـابی ورا ـــر کــــــــذری زو هـــــــنی           ر تو را ــد مو
 لیک ایستادن در او بهتر تو راست            ـت ـ»ج« جایز بیذری زو هم رواس

ز ایستی هم در  و و « مُجو ر است ول  لیک بیذاشتن از او او           خور است»ز  ی تو
خ و  خوانده   ــلـه قُــــــجم          انـد »ص« را وقف مُرو ـس مـاندهـ ف ُ نو اء در تو  دـان ر 
گ ـ»           یری ـــوقـف کن آن جـا که آیت بن ب بنیـــــــر بینـی، مُـــــلا« ا ک   ری ــرو

ــان ــجاوندی، علمای قرائت، نشـ ــافه  های دییری را برای محلهبعد از سـ های وقف اضـ
 کنیم.تای آن به طور اختصار اشاره میدند که به چندکر

 قول بعضی، وقف جایز است. بنا بر  یعنی ،قتل فته  الوقفرمز  قف

 
کتاب  560. محمد بن طیفور غزنوی سجاوندی )متوفای  1 های هایی به نامهــ ق( مُقریِ، مفسر و نحوی است، وی دارای 

کریم، دکتر محمـدکـاظم   »وقوف القرآن« و »الایضــــــاح في الوقف والابتـداء« اســــــت. )قواعـد وقف و ابتـداء در قرائـت قرآن 
، ص کر  (.43شا
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 وقف جایز نیست. قول بعضی بنا بر یعنی  ،قتل لا تَا فرمز  ق  
ل  .کنوصل  یعنیاست؛ فعل امر  ص 

ق ا   .علامت وقف اســــت صاااا  جایز   در صــــورتی وقف   یعنی ؛وصاااال به من ق ل  شــــرطبهام 
 .وقف معانقه( . )مترادف گرددعبارت قبلی وصل به ا رعلیه است که عبارت موقوف، 

ا به  .علامت وقف اســـت  صااای ــورتدر یعنی    ؛وصااال به من بعدشـــرط ام   وقف جایز   یصـ
 .مترادف با وقف حسن() کنی وصل بعدیت عبار  هبرا  علیه موقوف،  است که عبارت

 .:مانند  ؛مر خصعلامت وقف  ِه
 .استحکم این مورد همانند سابق  یعنی کذلکرمز  ک 

تا   اندقرار داده ها و رموز وقف  ین نوع از نشـــانهچند ها، بر یک محلدر بعضـــی از قرآن
، »: لا«،  »ج صااالی« مانند  ؛را آورده باشـــنداقوال مختلف در جواز و عدم جواز وقف  

یان قرآن    .»  صااالی« ــردرگمی قار ــودمیاین امر باعث سـ ــر در   رو ازاین  ؛شـ علمای مصـ
ــال   فــاقِ   منظور بــهقمری    1342ســــ حــاد و ات  یر هــای  علامــت  رموز وقف   ات  نتخــاب و را ا  ز

 دند.کرجاییزین رموز سجاوندی 
 ؛وقف لازم نشانۀ م
 ؛وقف ممنوع نشانۀ لا 
ف ) نشانۀ یلٰ ق    ؛ یولٰ اَ  (الوقفق 

ل ) نشانۀ یلٰ ص    ؛ یولٰ اَ  (الوصلص 
 .ِواز وقف نشانۀ ج

ت وقف  وصـل با او وقف جواز سـجاوندی»ج«اسـت کهگفتنی   رسـمولی »ج«   اسـت؛ولوی 
ت  جواز عربیالخع چنین »لا« هم  اســت.  )مســتوی الطرفین(  وقف و وصــل بدون اولوی 
ولی در رموز سـجاوندی   ؛کندمی  دلالت  بر ممنوعیت وقف  عربی جدید  الخعرسـمدر 
بتـدا از بعـد و دییری ممنوعیـت ا  یکی ممنوعیـت وقف  :رودمیدو منظور بـه کـار    ه»لا« ب ـ
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 .استولی ابتدا از بعد آن، ممنوع  ؛وقف جایز است در این صورتکه  آن
 بین معنی کهاسااا ؛  ع  ِواز وقف ور یکی از دو مو ااا یعنی    عنناهوقف مُ   نشـــانۀ   ݒ      ݒ     

ــنـدتوان وقف کرد و آن وقتی ابر هر دو نمی ــت کـه دو وقف نزدیـک یکـدییر بـاشـــ و  ســـ
 مانع از وقف بر دییری باشد. هر یک وقف 
تواند می  ســـت:یا عبارتی دو احتمال ه  در جایی اســـت که در یک کلمه   معنناهوقف  
ــته به عبارت قبل از خود و هم به عبارت بعد از خودهم   ــد  وابســـ دو   و هر کدام از   باشـــ

لِكَّ الْكِتَابُ لَ  >  :بقره 2در آیۀ    1<فِِِ  >مانند کلمه  ؛ داشــته باشــد  یدارانطرفاحتمال   ذ 
ݒ فِِ ݧ ݧ ݧ ََݧ تْ ݨݨݨݨݨݨݨݒ رَ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ قِینَ ݨݨݨݨݧ  .<ِ  هُدِی لِلْمُت َ
ولی   ؛کندمختار اســـت یکی از دو نظر را انتخاب و بر آن موضـــع وقف    یݬ قار اینجا  در 

 ماااااندی الت َ لَ مراق ةٌ عَ به آن   که  از جواز وقفِ بر دییری خواهد بودمانع   انتخاب هر کدام
  گویند.مینیز 

حتمـا  بـایـد در   موردنظر عبـارت    ینجـادر ا  و   اســــــتگرفتن  در آغوش    یبـه معنـا  عاننااهمُ 
 تا خللی در معنای آن ایجاد نشود. ،آغوش یکی از دو طرف خود قرار گیرد

 گویند.نیز می مراق ه وقف  ،معانقهبه این وقف، اضافه بر وقف 
یِ    جااسـت و در این  کرد مواظ   به معنای  راق همُ  وقف  ؛ چرا کهباید مواظب باشـد  قار

 2. استمانع از وقف بر موضع دییری  بر هر کدام
  

 
، ج  ابن الجزری،.1  .246سرالبیان فی علوم القرآن، ص ؛  88، ص 1الاتقان فی علوم القرآن، ج؛ سیوطی،237، ص1النشر

َْ در صــورت وقف بر » تْ ََ فِِِ ، فِِِ   شــود: »ذ« که به روایت نافع نقل شــده اســت، تقدیر آیه چنین میلَ  رَ تْ  لِكَّ الْكِتَابُ لَ  رَ
قِینَ«؛ و »فِِِ « ََ فِِِ «اول حذف گردیده اســـت؛ اما در صـــورت وقف بر »  هُدِی لِلْمُت َ تْ قِینَ جمله » لَ  رَ « یا خبر دوم  هُدِی لِلْمُت َ

لِكَّ برای » قِینَ«« اســــت  یا خبر برای مبتدای محذوف و تقدیر آیه چنین اســــت »ذ  . )قواعد وقف و ابتداء در  هُوَ هُدِی لِلْمُت َ
 (17قرائت قرآن کریم، ص

ــه نقطـه ». می2 ــت از یـک نقطـه نون و دو نقطـه قـاف کلمـه »معـانقـه« و یـا دو نقطـه قـاف و یـک    گوینـد این ســـ ݒ « عبـارت اســـ
 .استنقطه باءِ کلمه »مراقبه«  
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 ء اِبلدا
در اصــــطلاح قرائت به دو و    اســــت  کرد شااااروعدر لغت به معنای   )ضــــد  وقف(  ءابتدا

 معنا آمده است:
 ؛قرائ  قرآ  کریم کرد شروعنز و آغ .1
د قرائ  قرآ  بعد از وقفش  .2  .روع مجد 
 

 . تفقَ و   ننَ حَ ور دو قنم اس :  ابتدا  
(:    نناااااَ ابتدا  حَ  ا  اسااااا  که از نظر لفظ و معنن کنمل، از آیه  کرد شاااااروعآغنز و )جایز

 .اصلی قرآ  کریم بنشد منتال و موافق منظ ر  
اسااا  که از نظر لفظ و معنن ننقص  ا از آیه  کرد شاااروعآغنز و  (: غیرجایز )   تفابتدا  قَ 

 .ن نشد یمقرآ  کر موافق  منظ ر  اصلی  یند شومعنن  آیه  و فنندموِی تغتیر  و بنشد 
 بندی محلِ  وقف انند تقسـیمهایی همبندیتقسـیم  ابتدابرای    بعضـی از علمای قرائت

ذیل اقســــام   اینکه    بهباتوجه. اســــت  ابتدایِ بعد از وقف در باره  که   1اندداده  به دســــت
ر شـدهابتدای آنها را نیز متذ  نحو   وقف    رو ازاین  .یسـتنآنها     ایم، نیازی به طرح دوبارک 

بتدابه بررسیِ  یم.می قرائ  قرآ  کریم کرد شروعو  ا   پرداز
ســــم بیشــــتر نیســــت و آن و یک قِ   اســــتاختتنی   قرائت قرآن کریم  کردنشــــروع  ابتدا و 

ارتباطی با آیات قبل   گونههیچو   اسـتکه از نظر لف  و معنا مسـتقل   اسـت  ابتدا  تنم
 .ندارد

 :باشد استعنذ باید با  اساس دستور خداوند در قرآن کریم بر  ابتدا و شروع قرآن کریم
 

، جابن الجزری،. 1  .230، ص  1النشر



 342 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

ِمِ > ٌِ طَانِ الر َ ِْ ِ  مِنَ الشَ َّ تَعِذْ بِاِ    تَّ الْقُرْءَانَ فَاسَْ
ْ
ساتعنذ  گفته شـده که   رو ازاین   1<فَإِذَا قَرَأ ا 

هر و اسـت با   و بهتر   شاعنر قرائ  قرآ  کریم اسا  سـاکت     تا شـنوندگان بلندصـدای  جو
 2. و به آیات اِلهی، توجه پیدا کنند دونش

 حرز الامانی ووجه التهانی، می فرماید: 95بی در بیت شاط
ذ            فَنستَع 

ُ
هرَ تَارَأ ذا من اَرَدَ  الد َ نلل  مُنَج َ  ا  نَ الشَتطن   ب  ام  هنر   ِ 

[ شــیطان به خدا پناه ببر که این  هر گاه حکمی  خواســتی قرآن بخوانی، آشــکارا از اشــر
 شایع است.
جِیمِ«تنها ذکر جملۀ   ر البته منظو انِ الر و یطو عُوذُ بِالِله مِنو الشــ و ق به آن نیســت  »او ، بلکه تخل 

ــت ــرط اسـ ــان تحق    ۀمقدم  یعنی ذکر این جمله  ؛شـ ــوق حالتی در نفس و جان انسـ  دشـ
ه بـه خـداونـد) ــرکش کـهو هوس هواحـالـتِ جـدایی از  و  حـالـتِ توجـ  مـانع فهم و  هـای ســـ

تا چنین حالتی در روح و جان انســان پیدا نشــود، درکِ   (.هاســتدرک صــحیح انســان
 حقایق قرآن برای او ممکن نیست.

ر بزرک شــــیعه فاق دارند ۀی  کل  : فرمایدمی  ،شــــی  طوســــی، فقیه و مُفســــِ  اء اِت  بر گفتن   قُر 
جِیمِ« انِ الر و یطـو ــ و الِله مِنو الشـــ عُوذُ بِـ

حِِم>قبـل از گفتن  »او نِ الر َ حْم  ِ  الر َ مِ اَِ    ََْ   کـهچنـان3؛<بِسَََ
ستعنذ  ا و مراجع تقلیدفقههمۀ   ل  )پیش از قرائت سور  گفتن ا  (   حمد در رکعت او  نماز
ِ  مِ   با جملاترا   ِم نَ  اَعُوذُ بِاِ    ٌِ طَانِ الر َ ِْ طَانِ  و   الشََ َّ ِْ مِِعِ الْعَلِِمِ مِنَ الشََ َّ ِ  السََ َّ  4   اَعُوذُ بِاِ   

 .انددانستهمستحب 
هر   هاســـتعاذ )بلند( باشـــد تا مســـتمعین ســـاکت شـــده و خود را برای    باید با صـــدای جو

 5. شنیدن قرآن، آماده کنند
 

 خوانی، به خداوند پناه ببر از شر  شیطان رانده شده(.. )پس هنیامی که قرآن را می98. نحل: آیۀ1
 .262سرالبیان فی علوم القرآن، ص    بیکلری،.2
قو 3 فو ی.»اِت و لو اءُ عو ف ُ القُر  لو بلو  الت و جیم، قو یطانِ الر و ةِ« طوسی،بِأعُوذُبِالِله مِنو الش و سمِیو  .22  ،ص1تفسیرالقرآن،جالتبیان فیالت و
ات  فی  عروة الوثقی، طباطبائی،.4  .661، ص 1ج  القراءة، مستحب 
، ج5  .253، ص1.ابن الجزری، النشر
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مِ اِ     >  گفتن  ،بعد از اساتعنذ  گر ابتدا  خصـوصبه  ؛نتم لازم اسا   <بِسَْ و شـروع قرائت از   ا
ــد ــوره باشـــ ــتین آیاتی که بر پیـامبر خداوند بزچنـان که . اول ســـ کرم   رک در نخســـ   ؟صل؟ا

با نام خداوند شـروع کنند:              اسـلام راتبلی   دهد کهدسـتور میبه ایشـان  ،  فرمایدمی  وحی
كَّ  > بِ   1  <    ٱِقْرَ ءْ بِاسْمِ رَ

ــرین، کلم ــی از مفسـ اِقْرَءِ الْقُرْءَانَ دانند، یعنی در تقدیر می  <ٱِقْرَءْ  >را بعد از    قرآن  ۀبعضـ
كَّ بِا بِ  مِ رَ قرآن را با  بر مســلمانان لازم اســت  رو ازاین2. قرآن را با نام پروردگارت بخوان  :سََْ
 ند.کنشروع  <بِسْمِ اِ      >

مِ اَِ     >  گفتن ََْ ناااااتنبـه معنـای    ر آغـاز هر کـار < دبِسَََ ُِ بـه نـام   کرد شاااااروع  و   اساااااتعاننا  
 یعه فقهای ش  همۀ  .طل ممی دمد  پنکش ذا   و از   کنممی شروعاو   ننم به  ؛خداوند است

مِ اِ     > ســوره برائت )که  اســترنایبه آن را  و خواندن دانندیم ِمئی از هر ساا ر را   <بِسَََْ
  .شمارندی« مواجب» 3، ندارد( <بِسْمِ اِ     >

گر قاری بخواهد از ابتدای ســـــوره، شـــــروع   بهباتوجه مِ  >،  گفتن کندمطالب فوق، ا بِسَََََْ
گر بخواهد از وســع ســوره شــروع کند، گفتن    <اِ      مِ اِ     >حتما  لازم اســت و ا بهتر   <بِسََْ

یرا ؛است کرمپیامبر  ز ِ  فِِِ  فَهُوَ اَبْرَرا کُل ُ اَمْرٍ ذِی بَالٍ لَ  عَذْكَرُ بِسْ  :ندفرمود ؟صل؟ا  .4مِ اِ   
ی» کاانر مهم   وقتی گفتن.  «نتتجااه خواهااد وودکااه ناانم خااداونااد در آ  ورد  نشاااااود، وی  هر 
مِ اَِ     > ََْ ــت، قطعـا  در ابتـدای قرائـت قرآن، نیکوتر و  اریدر ابتـدای هر ک ـ <بِسَََ نیکو اســـ

 تر خواهد بود.پسندیده
گر شـروع قرائت با آیاتی باشـد که گفته در این باره قول دییری   شـیطان و   بادررابطهاند: ا

ار   ــدابدوزخ و اوصــــاف منافقان و کف  ــوره برائت، ترک    ۀ، به قرینشــ مِ اِ     >ســ بهتر   <بِسََََْ

 
 .1. علق: آیۀ  1
،جالکتابتفسیر فی  الوجیز نیشابوری،واحدی .2  .15، ص1وج155،ص27نمونه،ج،تفسیر 1216،ص2العزیز
 (.8)فی احکام القراءة، مسللۀ    646، ص 1عروة الوثقی، جطباطبائی، .3
، باب 170، ص7وسائل الشیعة، جحر عاملی،. 4  (.4،حدیث17)کتاب الصلاة، ابواب الذکر
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ــت و گفتن   ــتعـاذه«اســـ ــروع قرائـت بـا آیـاتی   ؛کنـدمیکفـایـت  »اســـ گر شـــ بـا  بـارهدر  ولی ا
ین  باشــــدخداوند و بهشــــت و مؤمنین   ــوره  ۀبه قر ــایر ســ مِ اِ     >  ها گفتنســ ََْ بعد از   <بِسََ

 1. »اِستعاذه« بهتر است
  

 
البیان فی علوم القرآن، ص  بیکلری،.1  .267سر 
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وش   بر آخر کلمات  وقف کردن ر
  الرَرَکَه - 104

کُل  ر  الوَقفَ ب  ذا رُمَ  فََ عضُ الرَرَکه   وَحنذ  لا  ا   ا 
ــد ک کنی(از اینکـه وقف بر متحر  بر هر حرکتی ) از وقف و  میر اینکـه بـه  ؛بر حـذر بـاشـــ

وم که آوردن یک  اشاره کنی. سومِ حرکت است(بعضی از حرکت )یعنی وقف رو
م  -105 نَصی  وَ أش  فَتف  اَو ب   ب 

لا  م   فی رَفع  وَ َ م    ا 
نلم َ شنرةٌ ب   ا 

که  وم اعمال    بر آنمیر به فتحه و تنوین فتحه ا وقف[ اِشـــمام کن ا  [ و شـــودنمیوقف رو
که این وقف[   ه  یکردناشــارها ا،  هکردن لبوســیلۀ جمع ی محذوفه به)  به حرکت ضــم 

ه. بدون اینکه صدای آن شنیده شود( ه و ضم   است در تنوین ضم 
 
وم و اِشــمام    ،الجزری در این ابیات که در آخر منظومه آمدهابن تنها به وقف اِســکان، رو

، نُه1پرداخته ــر ــر فی القراءات العشـ شـ ــت که  ؛ ولی در کتاب الن و ــده اسـ وجه را متذکر شـ
یم.برای تکمیل بحث به بررسی آنها می  پرداز

لرنقسـه وجه آن   بداب و ا  ساکن ، ا  عمومیت دارد و شـش وجه دییر مربوط به اختلاف    ا 
بردقرائات است و   چندانی برای عموم ندارد. کار

اند  را نیز اضـــافه کرده  وقف بدو  تغتیر های آموزشـــی جدید گفتنی اســـت که در کتاب
یرا  نکه در واقع وجه جدیدی   سـت و کلماتی که حرف  نی  وقف ور متررک ِنیم یسـت؛ ز

کن ا سـا ی )که ذات  کن  یا حروف مد  شـود؛  اسـت، تغییری در آنها داده نمی (آخرشـان سـا
نْذِرْ  قُمْ مانند:  

َ
ݭِی ادْخُلِی وَ  - اݦݦݦݩ قَ فَانْطَلَ  - فَأ ݫ تݭݫ

ن َ   تُسْرِفُوا ل  وَ   - ٌَ
 

 
 منظومه آورده است. 100تا  94بدال را در ابیات  اِ . وقف  1
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سکانوقف    ا 
ساکن  حرف  سانکن کرد  در اصـطلاح قرائت:  اسـت و   سانکن کرد  در لغت به معنای  ا 

 .متررک اس  در هنگنم وقف کرد 
که   یرو  هنیام وقف کردن بر کلماتایناز   ؛در زبان عرب وقف بر متحرک جایز نیســت

 و حذف حرکت    آنهادهند که یکی از موارد متحرک اسـت، تغییراتی انجام می  آنهاآخر  
کن کردن حرف آخر کلمه   گویند.می سکن وقف ا  به این حالت  که استسا

گر حرف آخر  ــترنــای  بــها  کلمــه  ا ــونــد[ متحرکگرد ختم میکــه بــه تــای  یکلمــاتاســـ  شـــ
ــ ــُ ــ ــ ــِ ــ ــ ــ ــو ــ ــ(یا دارای تنوین کسره و ضمه   (ــ)ــ ــ ــ ــ، ــ ــ ــ ــ ــَ ــ ــ کن میهنیا باشد  )ــ ؛ شودم وقف سا
 مانند:

ِ  هُدِی قݫ ِ  =  هُدِی  ینَ لِلْمُت َ قݫ مُورِ  اقِبَةُ عَ    -   ینْ لِلْمُت َ َُ مُورْ  اقِبَةُ =  عَ   الْ َُ  الْ
ٍ    -  ینْ نَسْتَعِ =  ینُ نَسْتَعِ  ݭِ  حَظ  ٍ  =  ِمٍ عَظݫ ݭِ  حَظ  ِ  حُورا    -  ِمْ عَظݫ ِ  حُورا  =  ینا عݫ  ینْ عݫ

 :چند نکته
د1 گر حرف آخر کلمه مشـد  کن می . ا شـود، ولی تشـدیدِ آن باقی  باشـد، هنیام وقف سـا
دت تلف  شود؛ مانند:می  ماند و باید با ش 

عنَلِهِن َ   مِنْ     -   الْمُسْتَقَر ْ  عَوْمَئِذٍ  =  الْمُسْتَقَر ُ  عَوْمَئِذٍ  عنَلِهِن ْ  مِنْ = ز  ز
کن 2 ــا ــد هنیـام وقف ســـ ــموم بـاشـــ گر حرف آخر کلمـه، واو مفتوح و قبـل از آن مضـــ . ا
ی خوانده میشد و بهمی   هُو=  هُوَ    شود؛ مانند: صورت واو مد 

گر حرف آخر کلمه یاءِ مفتوح و حرف قبل از آن، مکسور باشد هنیام وقف  همچنین ا
کن می ی خوانده میشود و بهسا  هِی=  هِیَ  شود؛ مانند: صورت یاءِ مد 

ــم.  3 د ماقبل مضـ ــد  ــان واو مشـ د هنیام وقف بر کلماتی که حرف آخرشـ ــد  وم و یاءِ مشـ
( باعد  ماقبل مکســور اســت ، نَبِی ٍ ٍ  (نَبِی ْ  ،عَدُو ْ )  کرد که تشــدید حرف آخر را آورددقت    )عَدُو 

کن به آن را و  نخواند. (نَبِیْ  ،عَدُوْ )صورت واو و یاءِ سا
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بدال  وقف ا 
بداب وقفی اساا  که در آ  در اصــطلاح قرائت:  و   اســت  کرد ت دیلمعنایدر لغت به ا 

  کرد  ین تن ین فتره به الف مد  ت دین شود.حرفی به حرف دیگر ت دیل
یر است:  و شامل موارد ز

 ؛ مانند:ابداب تنء گرد به هنء سنکنالف( 
قِ 
َ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩ   ِمُواأ ݧ ݧ ݧ لݧ قِ وةَ   =  الص َّ

َ
ݩݩݩݩݩݩ   ِمُواأ ݧ ݧ ݧ لݧ ةِ  خَیْرُ   -  هْ والص َّ ع َ ْ   خَیْرُ  =    الْبَرِ ع َ  الْبَرِ

احِدَ   -  اقِعَْ  الْوَ  وَقَعَتِ =    اقِعَةُ الْوَ  وَقَعَتِ  ةِ و  احِدَهْ   ةِ دَك َ ةِ و   =  دَك َ
 احِدَهْ وَ  نََّْخَةا = احِدَةا وَ  نََّْخَةا    -  مَرْفُوعَْ   فُرُشٍ  =    مَرْفُوعَةٍ  فُرُشٍ 

 ؛ مانند:ابداب تن ین فتره به الفب( 
عْن

َ
ݧَ أ اݧ ِ ݧ ݧَ   ابݧ عْنݧ

َ
ݧَ اب=  أ ی -  اݧ ِ ݧ ݧ ݧ ی=    هُدݧ ݧ  ݧ ݧ ݧ  -  هُدݧ ݧ ݧ ݧ ݧ عِشَّ =    آءِ عِشَّݧ ݧ ݧ ݧ ݧ آءَ ݧ  ا ݧ

ــة، ة( به دو صـورتتاءِ آخر آنها  در قرآن  کلماتی اسـت که حرف    نکته: و کشـیده   گرد )ــــ
 مَتُ  نِعْ  -مَةُ  نِعْ    ؛مَتُ   رَحْ   -  مَةُ رَحْ »ت« نوشته شده است؛ مانند: 

گر به؛ ازاین1هنیام وقف ملاک نوشتۀ قرآن است  َََة،» گردصورت تاءِ  رو هنیام وقف، ا
کن    «ة ََْ  »نوشـته شـده اسـت، وقفِ آن به هاءِ سـا گر به«، هْ ََََ   «ت » کشـیدهصـورت تاءِ  ؛ و ا

کن  نوشته  است؛ مانند: «تْ »است، وقفِ آن به تاء کشید  سا
 نِعْمَتْ =    نِعْمَتُ ؛     رَحْمَتْ =    رَحْمَتُ ؛       نِعْمَْ  =    نِعْمَةُ ؛       رَحْمَْ  =    رَحْمَةُ 

لحاق  وقف ا 
ا انفه  در اصـطلاح قرائت:  اسـت و    یوندداد پو   کرد ا انفه یدر لغت به معنا  الرنق

 .به آخر کلمه  هنگنم وقف ینمود  حرف
 یا حف  توازن در آخر آیات است. برای حف  حرکتِ حرف آخر کلمه  الرنق

 
، ج  ابن الجزی،.1 : در شـرح اشـعار  )باب الوقف علی مرسـوم الخع(  128، ص1النشـر  194)صـفحه   100تا   94، توضـیح بیشـتر
 ( همین کتاب آمده است.196تا 
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ــل در وقف  ــکـاناِ   ،اصـــ ــت  ســـ ــل کـه وقف بـه و ؛اســـ لی در مواردی برای رعـایـت این اصـــ
تا   آخر کلمه  هنیام وقف حرف  و از طرفی نیاز اســت به حرکت   حرکت صــورت نییرد

تا ضــمن حف    افزوده شــدهکلمه    بعضــی از   آخر   در   الفیدییر مشــتبه نشــود،   ۀبا کلم
ا اَ >حرف آخر کلمـه، وقف بـه حرکـت هم انجـام نییرد، مـاننـد:  ۀحرکـت فتح ـ در کَ    <نََ

آن به  شـــدناشـــتباهخوانده شـــود که احتمال   »اَنْ«باید    وقف   هنیام  ،اســـت  »اَنَ«  اصـــل
 .شودمیخوانده  <نَا اَ >هنیام وقف با الف  است، در این صورت ناصبه «اَنْ »

کلمــه  ورا  حفظ تواز  در آیاان  اساااااا   لراانقا    در مواردی کــه غیر   <عرَ ارِ قَوَ >، مــاننــد 
ختم  ا«»ََََََََِ با تنوین فتحه آن  کند، آیات قبل و بعد از  منصرف است و تنوین قبول نمی

َََ »شده که  هنیام وقف، تبدیل به الف مدی  ََ برای حف  توازن، الفی بعد از   شودمی ا«ََ
ََ »الف مدی   صـورتبههنیام وقف، مانند آیات قبل    تاافزوده شـده   <عرَاارِ قَوَ > ََََ َََ ََََََ ََََََ  ا«ََََ

 خوانده شود.
یر است:وقف الرنق   در کتابت قرآن رعایت شده و شامل موارد ز
:در هفت کلمه که عبارت  هنء سکالف( الحاق   اند از

قْتَدِهْ  ََ 1اݗِ ْ   لَمْ    َ ن َ ََ 2عَیَسَّ ْ  مَ   ابِیَْ  َََ حِسَّ    ابِیَْ  َََ کِتَ   َ َِ ََ  الِ ََ سُلْطَ   َ ْ  مَ    انِیَْ  َ َِ  اهِ
 شود.در حالت وقف و وصل خوانده میسک   گفتنی است که هاء

 
قْتَدِهْ  .1 ابتدا به    سـبب . برای سـاختن فعل امر حرف تاء مضـارع از ابتدای آن حذف )و بهتَقْتَدِیمضـارع  فعل امر اسـت؛   اݗِ

قْتَدِ ) ده است  ششدن حذف  مجزوم سبب( و حرف یاء آخرِ کلمه بهه استشدن، همزه به ابتدای آن اضافه شدساکن   ؛ (اݗِ
دال« دلالت  »  کسر  دال بر یاء محذوفه دارد، در هنیام وقف باید طبق قاعده، حرف »دال« ساکن شود و حال آنکه کسر 

گر با کســره خوانده شــود، وقف بر متحر ک جایز نیســت؛  بر یاء محذوفه در اینجا   دلالت دارد و باید ثابت باشــد؛ از طرفی ا
 شده تا هم کسر  دال محفوم باشد و هم وقف بر متحر ک صورت نییرد.  فزودها  هنء سک  سنکنی

2.   ْ ن َ َََّ وات)لَمْ عَیَسََ نو ــو وو جمع آن ســ نو ــو ــارع  (از ســ وُ  فعل مضــ ن َ َََّ ک ماقبل مفتوح قلب به الف می عَیَسََ ــود   اســــت؛ واو متحر  شــ
ا) ن و ســو تو ن َ »  شــدهمجذوم شــدن حذف    ســببجازمه قبلش آمده، الف منقلب از واو به مْ لو  (،یو «؛ فتحۀ »نون« بر  الف لَمْ عَیَسََّ

ــاکن ــود و حـال آنکـه فتحـۀ آن بر الف محـذوفـه دلالـت دارد و بـایـد  می  محـذوفـه دلالـت دارد، هنیـام وقف حرف نون ســـ شـــ
گر با فتحه خوانده شـود، وقف بر متحر ک جایز نیسـت؛ در اینجا نیز   شـده  فزوده  ا  هنء ساک  سانکنیثابت باشـد؛ از طرفی ا

ه« گرفته  گفتنیتا هم فتحۀ نون محفوم باشـد و هم وقف بر متحر ک صـورت نییرد. ) نو یشـۀ کلمه را »سـو اند  اسـت بعضـی، ر
نهاء« اســت؛ شــدن »هاء ســکت«  در بقیۀ کلمات، اضــافه.  صــورت حرف هاء، اصــلی خواهد بود(در این  و جمع  آن »ســو
 .استبرای حف  توازن در آخر آیات  
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ََ در کلمات:  الفب( الحاق  ا َ كِن َ ا َََ  ل  ݨَݦݨَ سُولَ  اَنَ لر َ نُونَا َََ اݗَ لظ ُ بِ  اݗَ لس َّ لاسِلَا َََ   یلَاَََ اݗَ  عرَاارِ قَوَ  َََ سَّ
در صـورت وصـل، بدون الف و با ؛  کلمات مذکور در قرآن، با »الف« نوشـته شـده اسـت

 شوند. با »الف« قرائت می، اما هنیام وقف ؛ شوندی« خوانده م»فتحه
الخع عربی، برای راهنمایی قاری، روی الفِ این هفت  رسمهای با  در قرآن  :یندس نی 

َ  )شکل کلمه، دایر  بیضی  اند.قرار داده (ََََََََََ
 

وم  وقف ر 
تلفظ مادای  در اصـــــطلاح قرائت:  اســـــت و   کرد طلی و اراد  در لغت به معنای  یَوم

م  ساااوم( از حرک  اسااا  به)یک و صااادا  صااادا  آ  از وتن ورود   ط ی  که قنااام  مُه 
 1.  عتفی از حرک  بنقی بمنند

ه حرف آخر آنهن، مکناا ر ین ممااموم  ین دارا  تن ین  : وقف ور کلمنتی اساا  ک وقف یَوم
کامل انجام نیرفته باشـــد و هم  صـــورتبهتا هم وقف بر متحرک   اسااا کنااار  و  ااامه  

ــاره به حرکت آ ــد؛ در حقیقت قاری با این کار اشــ  کند می»اراده و طلب   خر کلمه باشــ
ــنونـدحرف حرکـت   آخر  حرف  بتوانـد حرکـت      نزدیـک بـا گوش خودآخر کلمـه را« تـا شـــ

 کلمه را درک کند.
حرف  ای باشـد تا حرکت  وقتی اسـت که شـنونده  وقف روم   گوید: فائدن الجزری میاب

بردی نخواهد داشت آخر کلمه را تشخی  دهد  2. در غیر این صورت وقف روم کار
وم بر کلماتی اسـت که حرف آخر کلمه، مکسـور یا مضـموم  یا دارای    یندسا نی : وقف رو

ه باشــــد و باتوجه وم  وقف به اینکه  در  تنوین کســــره و ضــــم  کن ، حرف آخر بهرو ی ســــا کل 
 آید.رو »مد  سکون عارضی« به وجود نمیشود؛ ازایننمی

 
 .381، ص2ج  ،بجحا  ناب ةشرح شافی  ؛استر آبادی،121، ص2ج  ،النشر ابن الجزری،. 1
 .125، ص2ج  ،. همان2
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شمام  وقف ا 
شااااامنم به   اشااااانر  در اصـــــطلاح قرائت:  و    اســـــت  و یید ، و یننتد  در لغت به معنای  ا 

ۀ مرذو ه    شاد تد شان  بدو   سا هنکرد  لیوساتله  ِمع فه بهحرک   ام  صادا   ام 
گر شنونده کهطوریبه ه را تشخی  دهد هابه لبای ا  .1کند، حرکت ضم 

ه  ف ور کلمنتی اسااا  که حرف آخر آنهن مماااموم  وق  :موقف اشااامن ین دارا  تن ین  ااام 
کن    که هنیام وقف، حرف آخر کلمه  >ینُ تَعِ  نَسََْ كَّ ااِع َ  وَ <؛ مانند: بنشااد   وَ <     شــودمیســا

کن، ولی بعد >ینْ تَعِ  نَسَََْ كَّ ااِع َ  ، بلافاصـــله لب  کردنتلف   از ســـا  صـــورتبه ها  حرف آخر
ه )بدون اینکه صــدای آن شــنیده شــود( درمی آید تا نشــانیر مضــموم بودن حرف  ضــم 

کن باشـــد. بدان   آنهاکمی از     قراء نیســـت و تنها عد  ۀ، مورد قبول همشااامنموقف ا  ســـا
حال دیدن و شنیدن قرائت  حاضر و در   یاشنوندهاند، آن هم در جایی که عمل کرده

ــد؛   قرآن   گر قا  رو ازاینباشـ ــمام  تنهاییری بها ــد، وقت اشـ ــغول تلاوت باشـ بردی    مشـ کار
 2. ندارد

گیرد و مورد آن در روایت  شـــــمام« در وســـــع کلمه هم صـــــورت میعمل »اِ :  یندسااااا نی 
ــم، کلمۀ   ف  از عاصـ مَن َ >حو

ْ
ــت  3<الَ  تَأ ــل،    اسـ مَ  »لَ ݦ که در اصـ

ْ
ݧَ تَأ در این    »لَ «بوده و    ا«نُنݧ

کن گرفتهصــورت؛ در اینها ادغام کبیر کلمه نافیه اســت نه ناهیه ؛ نخســت نون اول ســا
ــت؛ ازاین ــده اسـ ــ س در نون دوم ادغام شـ ــود، سـ ــتباه نشـ رو برای اینکه با فعل نهی اشـ

ۀ محذوفه به ی این منظور هنیام تلف  نون براصـورت اِشـمام لازم اسـت؛  اشـاره به ضـم 
د یک ه جمع میها را بهلحظه لبمشد    4. کنیمصورت ادای ضم 

 
 .381، ص2ج  ،حاجب  ناب ةشرح شافی؛استر آبادی،  121، ص2ج  ،النشر   ابن الجزری،.1
 .236ص  ،القرآن الکریم  ةام قراءکاحالحصری،  . 2
 .11. یوسف: آیۀ3
ــی از قرآن4 ــمــام در بعضـــ ــانــۀ اِشـــ ــکــل لوزیهــا،. نشــــ ــکی  شـــ ــت  یــا دایر  توپر مشـــ ــت   اســــ  کــه بین میم و نون آمــده اســــ
مَ > 

ْ
ݧ َ نَ•َََََل  تَأ ݧ مَ >  ؛<اݧ

ْ
اَََََََل  تَأ وم  ؛ قرائت این کلمه<ن َ ه خوانده شود.  « هم روایت شده، یعنی نون اول را با یکبه »رو سومِ ضم 

، ج  .213، ص 3البیان، ج ، تفسیر مجمع(304و 303،ص  1)النشر
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ثبات  وقف ا 
ث ن   کرد ا اانفهدر اصــطلاح قرائت:  اســت و    د کرو پنورِن    ر ورقرا  در لغت به معنای  ا 
کنار  آخر کلمه، ور ث و  حرک    ینشاد ؛ ولی اسا  که در کتنب  قرآ  نوشاته  یین  حرف

 ــکلم مانند:  هنگنم وقف؛  داردتادیر  آ  دلال   وْنِ < ۀـ  ــدر آیکه   >وَ اخْشَّ وره ـــــــ ــس  150ه  ــــ
ــ ــره، بــ ــبق ــ ــح»ا  ــ ــ ــنوشت  «رف یاءــ ــ ــه شــ وْنِ  <ده  ــ وْهُمْ وَاخْشَّ ــ ــول؛  >یفَلَا تَخْشَّ ــ ــی در آیــ سوره   3ه  ــ

 ـــیاء« آمده اسحرف  »مائده، بدون  وْنِ فَ  <ت: ــــــــــــ وْهُمْ وَ اخْشَّ بعضی از   رو ازاین  ؛>لَا تَخْشَّ
اء هنیام وقف، به  ث ن  حرف ینء مقر   اند.قرائت کرده وفهرذا 
ادٍ <یـا مـاننـد کلمـات  ــل   >وَاقٍ <و  >هََ «کـه در اصـــ ادِیا و حرف یـاء بـه  انـدبوده «وَاقیِا »و   »هََ

ــبـب اِ  ــده و بنـاســـ ادِ   بـه قرائـت ابن کریر در هنیـام وقف   علال حـذف شـــ ِ و   ی«»هََ  ی«»وَاق
 د.نشوخوانده می

 
ذف  وقف ح 

 یک  حذف  قرائت:  اصـطلاح   در ت و اس ـ  انداختن  و   کرد قطع   در لغت به معنای  حَذف
 .ورا  آ  آورد  شود ِنیگزینی اینکه بدو  حرف

وْء  :؛ ماننداساااا  وقف    هنگنم حرف آخر کلمه  حذف: وقف حذف َََّ یْء – سََ َََّ  ءبَرِیْ  - شََ
وْ  وْ صـــــورت: هنیام وقف حرف همزه حذف و به  ء قُرُ َََّ یْ   – سَََ َََّ وْ  – بَرِیْ   – شَََ وانده  خ   قُرُ
 آفَمَ <که در کتابت قرآن، بدون حرف یاء، نوشـته شـده   1>ینِ ٮءَات   آفَمَ <عبارت شـود یا  می
ُ   یَ نِ ٮءَات  آ مَ فَ  <  شـــودمیدر حالت وصـــلی خوانده    ولی این یاء  ؛>نِ ٮءَات   ؛ بعضـــی از > اِ   
اء م« را »یـاء ملفو  بر اســــــاس کتـابـت قرآن کـه بـدون حرف یـاء اســــــت، هنیـام وقف  قر 

 اند.خوانده نْ«ٮ»ءَات   صورتبهو  حذف

 
 .36:. نمل1
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دغاموقف    ا 
دغانم فروورد   در اصـــــطلاح قرائـت:  و    اســــــت  دیگر یکا فروورد  در    معنـایدر لغـت بـه    ا 

آ   ِن بهبه شااااکلی که حرف اوب تلفظ نشااااود و  اساااا  در حرف بعد     حرف ساااانکن
د ادا  ص ر بهحرف بعد    شود.مشد 

 .گتردآخر کلمه قرار   ل از حرف همم ادغنم واو و ینء سنکنی اس  که قنم: وقف ادغ
اء زه  ـــــــــــــــــ ـــختم شده و قبل از هم  ای که به حرف همزههنیام وقف بر کلمه  بعضی از قر 

کن ـــ ــباش  حرف واو و یاء سا ـــ ـــ ــمانن  ؛دـ ـــ وْءد:  ـ یْ  – سَّ وْء  – بَرِیْء –  ءشَّ ـــ ــنخس .قُرُ ـــ ت حرف  ـ
ــ س   دهکر تبدیل  به واو و یاءرا    همزه ــورتبهکنند و  را در یکدییر ادغام می  آنهاســـ  صـــ

ی ْ  – سُو ْ خوانند؛ حرف مشدد می و ْ  - بَرِی ْ  – شَّ  .قُرُ
قل  وقف ن 

کرد  و از ِنیی بهِنبه  در لغت به معنای  نال در اصطلاح  است و    ِن  دیگر ورد ِن
؛ اسااااا   و حاذف همم  در قرائا   باه حرف سااااانکن ق ال از خود ناال حرکا  همم قرائـت:  
فْلَحَ مانند:  

َ
 .قَدَفْلَحَ : شودمیکه خوانده  قَدْ أ

خفیف همزه است و به آن از موارد نَال   گویند.می همم  مناولهیا  نال و حذف همم  تو
اء ــی از قر  خفیف همزههنیـام وقف، جهـت  بعضـــ آن را حـذف و حرکتش را بـه حرف   تو
ََ دهند؛ مانند: قبل نقل می   – رْضِ  وَالْ

َ
مْرُ  أ ََ   – وَالَرْض :هنیام وقف  ؛ لْ

َ
 .لَمْرْ  أ

ــت که  گفتن :    ی  نر    نزد وقف نالی اســ ــت از خر کلمۀ نال حرک  حرف  آعبارت اســ
وْا  >وَ ؛ مانند:  علته به منق ل آ   موقوفٌ  بْرِ< تَواصَََّ که کســر  راء را نقل به قبل داده  و    بِالصََ َّ

وْا »وَ  بِرْ  تَواصَّ  1. خوانندمی  «بِالص َّ
( و وقتی جـاری می  وقف ناال ــود کـه حرف مـاقبـل آخر حرف صـــــحیح )غیر مُعتـل  شـــ

ه است و دررابطه کن باشد و مخت  کسره و ضم   با فتحه جریان ندارد.سا
 

 .412، ص2.استر آبادی، شرح شافیة ابن حاجب، ج1



     353 

 

اء   یوش حَفص از عنصاام گفتنی اســت که الخ  کرد  ور اساانس رسااموقف  و بیشــتر قر 
بداب اسااااا   :وِو  وقف  ترینمهمرو  اســـــت، ازاین قرآ    ساااااکن  و ا  که در زبان امروزی   ا 

 عرب نیز رای  است.
مین محترم با   یندسااا نی : یان و معل  ــنایی قار ــایر وجوه وقف، تنها جهت آشـ ــی سـ بررسـ

مین های علم قرائت و تجوید آمده است؛ ازایناصطلاحاتی است که در کتاب رو معل 
ی ارجمند هنیام آموزش قرآن   تنها به توضـــــیح وقف اِســـــکان، اِبدال و اِلحاق )در حد 

کننـد و یـادآوری وقف بـدون تغییر  کتفـا  کتـابـت قرآن رعـایـت شــــــده اســــــت( ا کـه در 
مۀ ورود بحث وقف، به قرآنبه کند تا وقف اِســکان و اِبدال  آموزان کمک میعنوان مقد 

 یرند.فرابیرا بهتر 
 

 وقف به حرکت و وصل به سکون
 وقف صحیح بر دو رکن استوار است:

 . قطع صوت و فاصله انداختن بین دو عبارت؛1
کن کردن حرف آخر کلمه2   ای که بر آن وقف شود.. سا

ــورت   گر قطع صــــوت صــ ــود،  حرف    یول  یرد؛بیا کن نشــ ــا  وقف به حرک آخرِ کلمه، ســ
کن شود، ولی قطع  گر حرف آخر کلمه سا  خواهد بود که صحیح نیست. همچنین ا

 1. بود که این نیز صحیح نیست خواهد وصل به سک  صوتی صورت نییرد، 
های رعایت این دو اصـل هنیام قرائت نماز  لازم اسـت و فقها ومراجع تقلید در رسـاله

 فرماید:رسالۀ عملیه می 1004حضرت امام؟ق؟ در مسللۀ . اندعملیه بدان اشاره کرده
و معنی   احتتن  مناتری آ  اسا  که در نمنز وقف به حرک  و وصال به ساک   ننمنید

 
س( برای نشــاناند: »ســکت. بعضــی گفته1 فو جایز اســت و حتی  دادن آخر آیه،« بر آخر آیات )قطع صــوت بدون تجدید نو

ــی، حـدیـث ام   کـه پیـامبر اســـــلام؟صل؟:  بعضـــ لمـه؟رضها  ــ  ةِ«  الســـ ةِ آعََ ُ  آعََ عُ قَراءَتََ ِ کرده»کَانَ عُقَط  انـد.  را بر همین معنـا حمـل 
 (.213)نهایةالقول المفید فی علم التجوید، ص



 354 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

ه( آخر کلمه وقف به حرک  ــم  ــره، فتحه، ضــ بر یا پیش )کســ یر یا ز ــت که ز ای را آن اســ
حْم  بیوید و بین آن کلمه و کلمۀ بعدش فاصــله دهد، م لا  بیوید   حِ >الر َ و میم   ِمِ<نِ الر َ

حِ  یر )کسـره( بدهد و بعد قدری فاصـله دهد و بیوید   ِمِ<>الر َ ینِ< عَوْمِ   >مالِكِ را ز ِ ؛ و الد 
بر یا پیش کلمه  وصاال به سااک  معنی  یر یا ز ای را نیوید و آن کلمه را به آن اســت که ز

حْم  >کلمۀ بعد بچسباند، م ل آنکه بیوید   حِ   نِ الر َ حِ >و میم    <ِمالر َ یر   را  <ِمالر َ ( کسره)  ز
ا  دهدن ینِ  عَوْمِ  مالِكِ >و فور  ِ  را بیوید. <الد 

 ـــ کیدِ  از فقها،    یبعضــ یرا بر خلاف  کرده وقف به حرک    ندادن انجامبر بیشـــــتر  تأ اند؛ ز
ت اســـت از جمله آیت عملیه رســـاله    1013الله وحید خراســـانی در مســـللۀ اصـــول عربی 

، وقف به حرک  ننمنید واِی آ  اس  که در  احتتن فرماید: می  .نمنز
 

 یوش ابتدا کرد  از کلمنتی که ابتدا  آنهن سنکن اس 
مَم  وَ  - 101 عل  ب  هَمم  الوَصل  مَن ف  عل  یُمَم   ابدَأ و  نَ الف  ثٌ م   ا   کنَ  ثنل 

مین حرف از فعلو به همز  وصل از فعل آغاز کن  گر سو  ه، ا  مضموم باشد. به ضم 
رُ  حنبَ و َ  -102 ی  اکن  ی   الکَنر  وَ الفَتف  وَ ف  م  کَنرُهن وَف 

 لَاسمنء  غَترَ ال  
مین حرف فعل[ا  و کســــره بده [ حالت کســــره و فتحه اســــو  یر از لام  و در اســــماء، غ  در

[و با کن  وفا را  کسر  آن عریف که همز  آن همیشه مفتوح است[تا  .یاور
ونُ مَااااااااعَ ابنَ   امرَئ  وَ اثنَاااااااااااتن   -103 ة  وَ اسااااااام  مَااعَ اثنَتَتن   اݗ 

َ
 وَ امااااااارَأ

:[اآن اسامی عبارت بن اند از ة واثنَین  و امرَأ ،ابْنَة با اݗِ
َ
سم و امرَأ  .اثنَلَین با اݗِ

هـای  در آخر منظومـه آورده اســـــت ولی مـا بـه پیروی از کتـاب  این ابیـات راالجزری  ابن
 دهیم.آموزش تجوید، در ادامۀ همین بحث مورد بررسی قرار می

کن  ــا ــت، تلف  آنهاکلماتی که ابتدای آنها ســ ــکل یا غ  اســ ــت  رممکنیمشــ مانند:  ؛اســ
رْ ) ِ  چنین کلماتیپ( برای ســهولت و امکانهْبِطْ  -نْصََُ کی از الف متحر    ذیر شــدنِ تلف 
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 .شودگرفته میبه نام همز  وصل کمک 
کی اسااااا  کاه در ابتادا  ک م خواناد   : همم  وصااااال در وسااااا     یشاااااود؛ ولمیالف مترر 

   ا قَوْمِ ادْخُلُواعَ  -اُدْخُلُوا   ؛ مانند:شوددوکلمه خواند  نمی
؛ شودمیکه در ابتدا و وسع کلام خوانده    همم  قطع همز  دییری است به نام    در مقابلِ 
لْنَ   مانند: لْنَ  -ا اَرْسَّ   الَقَدْ اَرْسَّ

برای راهنمایی قاری، روی الفی که همز  قطع اســت،    هادر بعضــی از قرآن  یندساا نی :
ــاد غیر آخری  (  )همزه   ــت، صــ ــل اســ اند، مانند: قرار داده  (اݗ )  و روی الفی که همز  وصــ

<    ِ مْرُ اݗ
َ
ت ی أ

َ
 .<ِ  أ

ــی دییر از قرآن ــت را بـا علامـت مربوطـه و الفی کـه در بعضـــ هـا، الفی کـه همزه قطع اســـ
ِ  اَ  < اند، مانند:را بدون علامت نوشته استهمز  وصل   .> ت ی اَمْرُ اِ   

 
 خواند  همم  وصل در ابتدا  ک م:  یوش 

 آید.همز  وصل در آغاز فعل، اسم و حرف می
  ؛ مانند:است مفتوحتعریف همیشه  اب، همز  حرفدر 

 اَلْقَمَرْ   = الْقَمَرْ      -     ابْ اَلْكِتَ  =  ابْ الْكِتَ 
  اِسْم =   اسْم   -   اِبْن=  ابْن  ؛ مانند:است مکن ر همیشه  سمنءأدر 
گر   بهباتوجه  افعنبدر  گر   کناار با   اشــدب  مفتوح ین مکناا ر دومین حرف بعد از همزه، ا و ا

هباشد با  ممموم  ؛ مانند:شودمیخوانده   م 
 اُنْصُرْ =     انْصُرْ     -   اِوْرِبْ =    اوْرِبْ     -   اِفْتَحْ   =    افْتَحْ 

تِ قرائت همز   در بعضـی از قرآن  یندسا نی : وصـل، در صـورت ابتدای به ها برای صـح 
 اند، مانند:بر علامت همزه وصل، حرکت آن را نیز آورده افزونآن، 

لْحَمْدُ  هْ  -اݗَ نْظُرْ  -دِنَا اݗِ  ابُ اݗَ لَْ عْرَ  -اݗُ
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 چند نکته:
وا. در پن  فعل  1 وا  –  ٱِبْنُوا  – »ٱِقْضَُ وا –  ٱِمْشَُ ، همز  وصـل آنها درحالت ابتدا،  ٱِئْلُوا« -  ٱِمْضَُ

وااصــل، این  شــود؛ چون در میبه کســره خوانده   ُِ وا -  اِبْنِیُوا - افعال »اِقْضََِ ُِ وا اِمْضََِ ُِ  -  اِمْشََِ
 اند.بوده اِئْیِیُوا«
کنه در کلمات  2 ــا ئْلُوا»ا. همز  ســ ئْلُونِ  -  ݗِ ئْیِی -  یاݗِ َ اݗِ ݧ ݧ ئتِْ  -  اݧ ئْذَنْ« - اݗِ ــل به ما   اݗِ ــورت وصــ در صــ

شـــوند، بدین خوانده می  مد    ء  ینو در صـــورت ابتدا به کلمه، با   همم   صـــورتبهقبل،  
ݨݨَ عیِیاِ  - یعلُونِ اِ  – علُوا»اِ ترتیب:  ݧ  .عذَنْ«اِ  - تتِ اِ  – اݧ

کنه در کلمۀ  3 و در  همم   صــورتبهنیز در صــورت وصــل به ماقبل،   »ٱُؤتُمِنَ«. همز  ســا
 شود. میخوانده  )اُوتُمِنَ( واو مد  صورت ابتدا به کلمه، با 
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 مصحف قف بر مَرسوم  و
مَاطُوع  وَ مَوصاعر ف وَ  -  79    ی المُصرَف  الا      ب  وَ تنل  ݧیٰ د قَ  منم  فتمنف  ݧ ݧ ݧ  اَتݧ

را، در مصــحف اِمام )مصــاحفی  و بشــناس )مواضــع( مقطوع و موصــول و تاءِ )تأنیث(  
 آن(. و کتابت)رسم است آمده  (کتابت)که  در آنچهزمان ع مان( نوشته شده در 

ــت    خ الوقف ور مرسااااوم  از مطالب علم وقف و ابتدا، مبحث یکی   ــیو   و مراد  اســ شــ
ــاحفی اســـ ــ ــان  ت کـهکتـابـت مصـــ ــوم )ع مـان( برای یکســـ ــازی  در زمـان خلیفـۀ ســـ ســـ

کز اسـلامی فرسـتادند ت ،مصـاحف نوشـتند همۀ مسـلمانان بر اسـاس آنها، قرآن    او به مرا
 د.و از اِعمال سلیقه در قرائت قرآن جلوگیری شورا قرائت کنند 
ــم ــیو   علمــای رســـ قرآ القرآن، شـــ کلماان   ــم    کتاانباا    توقتفیقتاانسااااای و  را بر دو قســـ
 .1اندتقسیم کرده )اصطلاحی(
 .شودمیکه تلف   آنچهاصول نیارش و  : کتابتی است مطابق باکتنب  قتنسی

 .شودمی تلف  که آنچهاصول نیارش و کتابتی است بر خلاف : توقتفیکتنب  
 این مخالفت در کتابت به چند شکل است: 
 .شوندینم: حروفی که نوشته شده ولی خوانده )حرفی( به زیند  -
 .شوندمیحروفی که نوشته نشده ولی خوانده  ؛)حرفی( به حذف -
  (.)از آن حرف، حرف دییری بدب آورد به  -
منفصـــــل و جدای از هم نوشـــــته شـــــوند، ولی   صـــــورتبه)کلماتی که باید   به وصااااال  -
 متصل و با هم نوشته شده است(؛ صورتبه
صــــورت بهولی  صــــورت متصــــل و باهم نوشــــته شــــوند، کلماتی که باید به)  فصاااال  به  -

 
 . 32مارغنی، دتیل اتحیران علی مور اتظمآن، ص   - 1
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  و جدای از هم نوشته شده است(. منفصل
ل به بررسی آنها پرداخته شده است؛به الارآ رسمهای در کتاب ص و  صورت مُفو
ظاهر مکتوب آیا   در وقف   این اسـت که ملاکآمدن آن در مبحث وقف و ابتدا،  علت  

 شــده نوشــته شــودمیده و بر خلاف آنچه که تلف  کلمه اســت )هرچند بر خلاف قاع
  وقف را انجام داد؟  ملو بر اســاس آن ع  گرفت  در نظر   باید  کتابت قیاســی رایا اســت(  
ِ  در  )چه

 آخر کلمات(. ر دن بکر چه در نحو  وقف  وقف و  انتخاب محل 
ک  مشـهور بین علمای قرائت، آن و بر اسـاس   کتنب  اصاط حیشـیو  کتابت قرآن    ملا

ک را کتابت قیاسی دانسته باید باشد هرچند بعضی وقف   اند.از علمای قرائت، ملا
به بررســی موارد وصــل و فصــل و تاء   الجزری در این منظومه بر اســاس قول مشــهور بنا

 پردازد.صورت تاء کشیده نوشته شده، میتأنی ی که به
ک در وقف ظنهر مکتوب کلمه    قاعد  مشـــهور بین علمای قرائت: بهباتوجه  اسااا  م 

ــمردن موا ــت؛  رنیـازی بـه برشـــ ــتر کتـاب  رو ازایند آنهـا نیســـ هـای آموزش تجویـد در بیشـــ
الجزری اســت، به هدف ما که شــرح و توضــیح مقدمۀ ابن  بهباتوجهولی    ،نیامده اســت

یممیتوضیح مختصر آن ابیات   مندان قرار گیرد.تا مورد استفاد  علاقه پرداز
الجزری،  تذکر این نکته لازم است که طبق گفتۀ ابن  قبل از برشمردن موارد قطع و وصل

ــلی در کتـابـت کلمـات بر این اســــــت:   اِدا  از   باه بانلا،  دوحرفیهر کلماۀ  قـاعـد  اصـــ
یا فعل، میر اینکه کلمۀ بعدی   خواه حرف باشد یا اسم    نوشته شود  بنید  کلمن  بعد 

 1. ضمیر متصل باشد
که بر خلاف قاعده در بعضــی از   شــماردرا بر می  دوحرفیجده کلمۀ  یســ س ایشــان ه

اینکه موارد اتصــال آنها بیشــتر  بهباتوجهصــورت متصــل نوشــته شــده اســت و  موارد به
کتفا انفصال موارد ذکر  بهاست  : اندعبارتمنظومه  به ترتیبآن موارد  ده است؛کر ا  از

 
، ج  ابن الجزری،.1  .147، ص2النشر
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عَشاااااار   ع فَنقطَااااا  -80 مااااااان    ب   مَََلْ >   ااااااااااااااااااعَ مَ            «ݦ   لَ  اَنْ »  کَل 
َ
ݧ هَ   لَ ݦ >   وَ <  ََََجَأ   اِلݧ

 <   اِل َ
ݦ  «اَنْ » ده کلمه ( کنو جداقطع ) پس  > « بااز »لاو

َ
ݧ هَ  لَآ>و 1<مَلْجَأ   اِلݧ

 <اِل َ
، ،  یُشْرِكْنَ، تُشْرِكْ              ݦ   >لَ ینستنَ، ثننی هودَ،   بُدُوا< >تَعْ   وَ  -  81 ݩ ی  تَعْلُوا   عَدْخُلَن  ݧ ݧ  عَلݧ

رِكْنَ< >لَ ݦ  2هود  )ســـور (  ودومییاســـین    ســـور ()<تَعْبُدُوا>و  رِكْ<  3یُشَََْ <  4>تُشَََْ  5  >عَدْخُلَن 
ݩ ی< >تَعْلُوا ݧ ݧ  6  عَلݧ
نْ   - 82

َ
< مَ   اَقُولَ<و >اِنْ   ݦݩ   عَقُولُوا، لَ     لَ   >أ ل وَ               اݦݩݦݦݩ عَد  وَ المَفتوحَ ص   < ݦݦݦݩ ا مَ   عَنْ > بنلر َ

نْ 
َ
ن همچنی  آمـدهمتصـــــل   اعـدهبر خلاف ق ـ  در بقیـۀ مواردو )  8اَقُولَ< آ>لََ 7عَقُولُوا<   لََ   >أ
و    ؛ه منفصـل و جدا آمد) 9به )سـور ( روعد  <ݦݩݦݦݩ امَ   >اِنْ  (صـورت مقطوع و جدا آمده اسـتبه

  <ݦݦݦݩ امَ  >عَنْ  صل کن و را مت   <ݦݩݦݦݩ امَ  >اَنْ و مفتوح آن  است( در بقیۀ موارد متصل
روم  وَ <  ݦݦݦݩ ا مَ   >مِنْ عوا  اقطَ  >نُهُوا<   - 83 نن  او  اتنَ      لن   ا<  مَنْ   >اَمْ   خُلفُ المُننف  سَّ   اَس َّ

صل آمده است(جدا کنید )وبقیۀ موارد به به صورت  10>نُهُوا<  <  >مِنْ ، صورت مت   مَاݦݦݦݩ
، )همچنین جدا 13اختلاف اســت ، و )در ســور ( منافقین12)ســور ( نســاءو   11ســور  روم
سَّ  مَنْ  اَمْ > )در چهار مورد( مَنْ< >اَمْ کنید(    .14<اَس َّ
،  ذ   نن وَ الن       لَ ص   فُ  -84 ِْ بف   < اِن َ مَاݦݦݩݩ > المَفتوحَ. کَنرُ  < لَمْ  >اَنْ   وَ  < ثُ مَاݦݦݩݩ >حَ

 
نْ لَ ،  118. توبه: آیۀ1

َ
 مِنَ اِ    >أ

َ
ِ <ِ  إِل َ   مَلْجَأ ِْ  .  إِلَ

نْ لَ   ،26. آیۀ2
َ
 صورت متصل نوشته شده است  که به  2خلاف اولیِ آن، آیۀ، بهَ <  اِ      تَعْبُدُوا إِل َ >أ

َ
 .َ <  اِ      تَعْبُدُوا إِل َ ل َ  >أ

نْ لَ ،  12. ممتحنه: آیۀ3
َ
يْئِ   یُشْرِكْنَ بِاِ    >أ  .ا<ِ  شَّ

نْ لَ ،  26. ح : آیۀ4
َ
يْئِ   ی  تُشْرِكْ بِ >أ  .ا<شَّ

نْ لَ ،  24. قلم: آیۀ5
َ
وْمَ<>أ َِ هَا الْ  .  عَدْخُلَن َ

نْ لَ ،  19. دخان: آیۀ6
َ
 .ِ <  تَعْلُوا عَلَی اِ    >وَ أ

نْ لَ ،  169: آیۀ.  عراف7
َ
<ِ  إِل َ   عَقُولُوا عَلَی اِ    >أ  .  الْحَ  َ

نْ لَ ،  169.  عراف: آیۀ8
َ
قُولَ عَلَی اِ      آ>أ

َ
<ِ  إِل َ أ  .  الْحَ  َ

< مَاݦݦݩݦݩ   >إِنْ ،  40. رعد: آیۀ9 كَّ عَن َ  .نُرِ
 .<ا نُهُوا عَنْ عَنْ مَ >،  166.  عراف: آیۀ10
عْمَ ا >مِنْ مَ ،  28. روم: آیۀ11

َ
 .انُكُمْ<مَلَكَتْ أ

عْمَ فَمِنْ مَ >،  25. آیۀ12
َ
  <انُكُما مَلَكَتْ أ

زَقْنَ مِنْ مَ >،  10. آیۀ13  .(198، )المقنع، ص  اند؛ بعضی اتصال و بعضی دییر انفصال را نقل کرده<اکُمْ ا رَ
سَّ بُنْیَ >،  109. توبه: آیۀ14 س َّ

َ
مْ مَنْ أ

َ
ََّ  انَُ  عَلیأ رُفٍ هَ شَّ ٌُ   <ارٍ ا 
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ــ ِ 40 یـه  آ)و    ــاء109 یـه  آو )1لـت( فُصـــ «»مِمـ و   موارد  و در بقیـۀ  3ذبح  (11 و )آیـۀ  2( نســـ ــل مت    اݦݦݦݩݩ صـــ
ََْ   (آیــدجــدا می)همچنین    اســـــــت اݦݦݩݩݦ >حَِ َََ جــا در همــه  مفتوح )الهمزه<  لَمْ   < و >اَنْ ثُ م

 < اِن َ مَاݦݦݩݩݦ >آید( مکسور  می جدا همچنینمنفصل و جدا هستند 
 اااااااال  وَقَعن وَ خُااالااافُ الَانفنب  وَ نَر       مَعن عُونَ< >عَدْ المَفتوحَ  نعنمَ وَ لَا  -85

دْ <، و مفتوح )الهمزه  انعـام(  134  یـه  آ) ( عََ ا( صــــــل میبـاهم )مت    4 >عُونَ اَن َ مَاݦݦݩݩݦ  ــنـد، امـ  بـاشـــ
 است. 6و نحل 5اختلاف در انفال

لْتُمُوهُ<   ا مَ   کُل ِ >   وَ  - 86
َ
أ فوَ   سَّ وا<       اختُل  مَاݦݦݦݩݩ >   ذاکَ  >رُد ُ  فص   وَالوَصلُ   < قُلْ بِئْسَّ

کنیــد(   ل ِ و )جــدا 
لْتُمُوهُ<  ا>مَََ   از   <>کََُ

َ
أ َََّ وا<در    و اختلاف  7سََََ ــت،  8  >رُد ُ همچنین   اســــ

مَاݦݦݦݩݩ  >قُلْ  ()اختلاف است در   .بشمار  صلو وصلی و مت   9 <بِئْسَّ
ݭ >   - 87 ِ >   وْا< ݩݩَ ر ݨݨَ >اشْر   ی< خَلََّْتُمُونِݭݭݫ  مَعن لُوا< ، عَبْ تَهَتْ تُمُ،اشْ ضْ ݩݩݩݧَ ف ݨݨَ ، ا اُوحی>      اقطعن  مَا<ی ف

ݭِ >خَلََّْتُ  ݫ ݭ رو ی< مُونݭ «فیِ(،»هسـتندجدا  مقطوع و هبقی   )وسـوای این سـه مورد10وْا<ݩݩَ ر ݨݨَ >اشَْ جدا   مَاݦݦݦݩݩݩ
وحِیَ<یازده مورد(:)در کنیدهماز 

ُ
فَضْتُمْ<  >أ

َ
سور  با هم )در دومورد،  لُوا«عَبْ »11<تَهَتْ >اشْ   >أ

 .دو مورد، سور  مائده و انعام()در  همبالُوا«عَبْ » 12 <تَهَتْ اشْ > انعام(مائده و 
ی   -88 ومٌ  < نَ، وَقَعَتْ >فَعَلْ ثننݭٖ    ص   ذ  تَنزیلُ شُعَرا وَ غَترَ   ، ک   یُ

 
ت>. 1

ْ
مْ مَنْ عَأ

َ
 .<امِنِ ءَا یِ أ
هِمْ وَكِ >. 2 ِْ مْ مَنْ عَكُونُ عَلَ

َ
 .<اِلِ أ
مْ مَنْ خَلَقْنَ >. 3

َ
 .<ِمٍ اهُ بِذِبْحٍ عَظِ وَ فَدَعْنَ >این سوره   107ات است، به اعتبار آیۀ؛ ذبح نام دییر سور  صاف  <اأ
ن َ مَ >. 4

َ
 .62؛ ح : آیۀ  30، لقمان: آیۀ<ا عَدْعُونَ أ
مَ >،  41  . آیۀ5 ن َ

َ
 <ا غَنِمْتُمْ أ

مَ >،  95  . آیۀ6 ِ  هُوَ خَیْرا لَكُمْ إِن َ  .<ا عِنْدَ اِ   
لْتُمُوهُ کُل ِ مَ >،  34. ابراهیم: آیۀ7

َ
أ  .<ا سَّ

مَ >،  91. نساء: آیۀ8 وا إِلیَ الَِّْتْنَةکُل َ مو <ا رُد ُ  ا« روایت شده است.ا« و هم به فصل»کُل و مو ، هم به وصل»کُل و
، ج :  149،ص2سه مورد دییر نیز اختلافی است و ناظم در کتاب »النشر ، مؤمنون:  <ءَ آا جَ کُل َ مَ >« آورده است که عبارتند از

مَ >؛   44آیۀ ةکُل َ م َ
ُ
مَ >؛    38،  عراف، آیۀ<ا دَخَلَتْ أ لْقِي آکُل َ

ُ
 .8، ملک، آیۀ<أ

 .93. بقره: آیۀ9
مَ >،  150 عراف: آیۀ. 10 ݭِ اݦݦݩݦݩݦݩ بِئْسَّ وْا>،  90بقره: آیۀ  .<یخَلََّْتُمُونݭݭݫ مَا اشْرَرَ  <بِئْسَّ
ِ ،  145   نعام: آیۀ.   11 وحِیَ ی مَ >ف

ُ
ا أ ݧ ݧ : آیۀ  .<ݧ ِ ، 14  نور ݧ ی مَ >ف ݧ فَضْتُمْ  آݧ

َ
ِ ،  102  نبیاء: آیۀ .<أ  .<ی مَا اشْتَهَتْ >ف

ِ : 165  و  نعام: آیۀ 48  آیۀ  مائده: .12 بْلُوَكُمْ ف َِ َ >لِ ݧ ݧ ِ ،  102   نبیاء: آیۀ  .<اکُمْ تَ ءَا آی مݧ    .<ی مَا اشْتَهَتْ >ف
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  )و آیـۀ  5تنزیـل    4، و هر دوی3( روم28  یـه  آ)و    2)واقعـه(  ( وقعـت61و )آیـۀ    1نَ<>فَعَلْ   دومی
ــعرا  (146 ــاطبی) 6شـــ ــتـه  اختلافی را  اخیر   مورد  شـــ ــت(  دانســـ ،  و  اســـ غیر از موارد مـذکور
. صورتبه  متصل بیاور

ݨ ݧ نَمَ فَاعْ >   -   89 ݧ ݧ حْ  < اݧ ف لِ کَالن َ ل وَ مُختَل  عَرف   ص  نن وُ ی الش ُ فا الاحَماب  وَ الن    ص 
ݨ >اَعْ پس   ݧ ݧ ݧ ،  9شـــعرا  ســـور و اختلاف در  صـــورت متصـــل بیاور به  8مانند ســـور  نحل  7ا<نَمَݧ

  .است11و نساء10احزاب
ل وَ  -90 مْ <  ص 

نْ <  هودَ  >فَإِل َ
ل َ
َ
لاݦݦ  >            <نَجْعَلَا   أ ِْ وْا   نَجْمَعَ، کَّ سَّ

ْ
ی   تَحْزَنُوا، تَأ    >عَل 

مْ<متصل کن  
صل کن( مت  و   هستند  ارد منفصل و جداسور ( هود )را و بقیۀ مو) 12  >فَإِل َ

نْ 
ل َ
َ
() 13  <نَجْعَلَ  >أ ــلرا و بقیۀ موارد  14  <>نَجْمَعَ   و ــل؛ و مت  اندمنفصــ ِْ کن   صــ در )را    «لَاݦݦ »كَ

لَاݦݦ > چهار موضع( ِْ وْا 15 تَحْزَنُوا< لِكَ سَّ
ْ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  عَل >تَأ ݧ ݧ ݧ ݧ  .16 ی<ݧ

كَّ   حَا  ٌ  -  91 ِْ <   >عَلَ ی  اءُ، مَنْ یَشَّ   مَنْ   >عَنْ  و قَطااعُااااااااهُم  حَرَجا
 هُمْ<   عَوْمَ   ، تَوَل ݧ 

 
ِ ، 240  . بقره: آیۀ1 ا فَعَلْنَ  ی مَ >ف ݧ ݧ وفٍ< فیِݧ هِن َ مِنْ مَعْرُ نَُّْسََِ

َ
ݧَ فِ باشــد که شــبیه همین آیه اســت ولی  »می  234؛ اولی آن در آیۀ  أ ݧ « اِمݧ

ݧَ >فِ باشــد  صــورت متصــل میبه ݧ ِ ِمݧ هِن َ  یا فَعَلْنَ ف نَُّْسََِ
َ
وفِ أ ا«ِمَ »فِ آیه م ل هم،در یکی  . واقعا  جای ســؤال اســت، دو <بِالْمَعْرُ ݧ ݧ  ݧ

ݧ افیٖمتصـل ودر دییری» ݧ آیات مشـابه که به دو صـورت نوشـته    توقیفی اسـت؟  الخع،توان ادعا کرد که رسـم«منفصـل! آیا میمݧ
 شده در قرآن، فراوان است.

2 .< ِ َ ف ݧ ݧ  .<  تَعْلَمُونَ ا لَ ی مݧ
3 .< ِ َ   یف ݧ ݧ زَقْنَ مݧ  .<اکُمْ ا رَ
: آیۀ4 ا،  3. زمر ݧ ݧ انُوا،  46و  یۀ    <عَخْتَلَُِّونَ  فِِِ   هُمْ  >فیِ مَݧ ݧا کَّ ݧ  < عَخْتَلَُِّونَ  فِِِ   >فیِ مَݧ
، واژ  تنزیل آورده است5  .. ناظم به اعتبار آغاز سور  زمر
6 .< ِ َ ف ݧ ݧ ݧَ ی مݧ  اختلافی دانسته است.. شاطبی این مورد را  <ینَ مِنِ ءَاا اهُنَ ا هݧ
ݨَ >،  115. بقره: آیۀ7 ݧ ݧ عْنَمݧ

َ
وافَأ  .<ا تُوَل ُ

ݨَ >،  76. آیۀ8 ݧ ݧ عْنَمݧ
َ
هُْ  أ ِ ٌ  .<ا عُوَ

عْنَ مَ >،  92. آیۀ  9
َ
ݨا کُنْلُمْ أ ݧ ݧ  .<ݧ

عْنَمَ >،  61. آیۀ10
َ
ا ثُقَُِّواأ ݨ ݧ ݧ  .<ݧ

عْنَمَ >،  78. آیۀ11
َ
ا تَكُونُواأ ݨ ݧ ݧ   <ݧ

مْ یَسْتَجِ >، 14. هود: آیۀ12  .<ِبُوا لَكُمْ فَإِل َ
نْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدِا<  48. کهف: آیۀ13  .>أل َ
نْ نَجْمَعَ >،  3. قیامت: آیۀ14 ل َ

َ
 .< عِظَامَُ  أ

لَ >،  153. آل عمران: آیۀ15 ِْ ݩݩݩݩݩ یلِكَ ݩݧ ݧ ݧ َ   اݦݦ تَحْزَنُوا عَلݧ ݧ ݧ ݩاتَكُمْ ا فَ مݧ ݧ  .<ݧ
لَ >،  23. حدید: آیۀ16 ِْ وْا عَللِكَ سَّ

ْ
ݩݩݩݩݩ یاݦݦ تَأ ݩݧ ݧ ݧ َ  ݧ ݧ ݧ ݩاتَكُمْ ا فَ مݧ ݧ  .<ݧ
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ــور ( ح     5  )آیۀ كَّ   و   1ســ ِْ <  >عَلَ ــل()و   2  حَرَجا   مَنْ   >عَنْ اند  و جدا از هم   مابقیِ آن منفصــ
ی >مَنْ  3 ءُ<آیَشَّ 

 .5 هُمْ< >عَوْمَ ( است و جدا از هم صل؛مت   )و بقیۀ موارد 4 <تَوَل ݧ 
ذَاݦݦݦݩ > وَ   -92 ݧ  لِ هݧ ذِ >  وَ < مَاݦݦݩݩݦ

ݭݫ <  <  ؤُلَ ه    ینَ، ال َ ݫ اااااااال وَ وُه     >ینَ تَحݫ ااای الامنم  ص   ف 
کـه   ه از مجرورش در چهـار جـا  ذَاݦݦݦݩݩ ا>مََ  )از   انـدعبـارتو )جـدا بنویس لام جـار  ݧ  لِ هَݧ ݦݩݩݦ )و   6<ݦݦݦ ݦ

ذَامَاݦݦݦݩݩ > ولِ< لِ هݧ  سَُ ذِ و  (  7الر َ
(  8ینَ<>ال َ ݫِ حتَ  <؛  9ءِ<آؤُلَ >ه  )و ݭ ݫ  در مصـحف امام، متصـل  10>ینَ ݫ

 متصل( بیاور و اشتباه نکن. آنها)است، پس تو هم 
اااال    >کالُوهُمْ< وَ  مْ<  >وَزَنُوهُ   -93 لْ   ص 

 ا« ل تََّصِلِ »عَ   ا« وَ »هَ   « وَ كَذا مِن »اݗَ
؛ همچنینمت   را بـا هم )و  11  الُوهُمْ<>کََ وو   >وَزَنُوهُمْ<و  ــل( بیـاور مـدخول لام تعریف( ) صـــ

ل« و »هاء  با هم نوشته شوند(.صل و « )تنبیه( و »یا« )ندا(، جدا نکن )بلکه باید مت  از »اݗو
 

 موارد  که تن  تینتث )ة( به ص ر  تن  کشتد  ) ( نوشته شد  اس 
ــمردن مواردی که بر خلاف قاعده بهابن ــل  صـــورت مت  الجزری بعد از شـ ــل یا منفصـ صـ

َََََََََةکه بر خلاف قاعده، تاء تأنیث آنها    پردازدآمده اســت، به بررســی کلماتی می  ة(، )َََََ

 
لَ >. 1 ِْ يْئِا  اݦݩ عَعْلَملِكَ  .<مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَّ
لَ >،  50.  حزاب: آیۀ2 ِْ كَّ حَرَجا لِكَ ِْ  .<ا عَكُونَ عَلَ
: آیۀ3 آءُ <  43. نور  .>وَنُصْرِفُُ  عَنْ مَنْ یَشَّ
عْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَل ݧ ی>،  29. نجم: آیۀ4

َ
 <فَأ

: آیـۀ5 ونَ <  16. غـافر زُ ارِ یـات: آیـۀ>عَوْمَ هُمْ بََ ارِ عَُّْتِنُونَ <  13؛ ذار ــمیر »هُم« مرفیـات؛ در این آ>عَوْمَ هُمْ عَلَی النَ   ع و مبتـدا  و ، ضـــ
»هِم« مکسور و مضاف  باشد، حکم آن اتصال است.الیه میبوده و حکم مبتدا، انفصال است و در بقیۀ موارد که ضمیر

الْكِتَ مَ >،  49. کهف: آیۀ6 ذَا ݦݦݦݩ ݧ  لِ هݧ  .<اباݦݦݩݩݦ
 .7. فرقان: آیۀ7
وااݦݦݩݩ لِ ال َذِ فَمَ >،  36. معارج: آیۀ8 ََّرُ  .<ینَ کَّ
ؤُلَ فَمَ >،  78. نساء: آیۀ9  .< ءِ الْقَوْمِ اݦݦݦݩݩ لِ ه 
ݭِ وَ لَ >ســـور  ص،    3. در آیۀ10 تَّ حݫ صٍ<ینَ مَنَ  ݦݦݩ «»لَ ، طبق قاعده،  اݦݦݦݦݩݩ تَّ صٍ«»مَنَ از     ݦݦݩ ها نیز منفصـــل و  ند و در قرآناجدای از هم    اݦݦݦݦݩݩ

که در مصــحف ع مان دیدهجدای از هم آمده اســت، ولی بعضــی از علمای رســم ادعا کرده که حرف تاء  اند  «»لَ اند  تَّ ،   ݦݦݩ
ݭِ متصل به  ݭِ   ݦݦݩ »لَ شده    نوشته  ینَ«»حݫ  زند. الجزری نیز بر اساس این قول، این حرف را می؛ ابنینَ«تَحݫ

ونَ<اݦݦݦݩݩ کَّ >وَ إِذَ ،  3. مطففین: آیۀ11 رُ وْ وَزَنُوهُمْ عُخْسَِ
َ
لُوهُمْ أ ضـمیر متصـل اسـت؛ طبق    »هُمْ«؛ بعد از واو جمع الفی نیامده و  اݦݦݦݩݩ

 ین رو طبق قاعده الف جمع نیامده است.ااز    ؛قاعده باید با هم خوانده شود
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 .1نوشته شده است)ت( صورت تاء کشیده به
مفرد ناظم در کتاب النشــر نخســت، آنها را به دو قســم تقســیم کرده اســت؛ کلماتی که 

 2. و کلماتی که در مفرد و جمع بودنشان اختلاف است است اتفاقی بودنشان
اختلاف است؛  ،  است، در شیو  وقف بر  آخر آنها  اتفاقمورد   مفرد بودنشانکلماتی که  
 ، یشۀ کلمه و به قرینۀ موارد مشابه ابو عمرو ابن کریر ، کسائی و یعقوب، طبق اساس و ر

ـــــــــــة، ة( نوشـــته شـــده، بر اســـاس   یهبق  یاند؛ ولکردهوقف به »هاء«    که با تاء تأنیث )ـــــــ
ــة، ة( نوشـــته، وقف به »هاء« و مواردی که بر رســـم ــــــــ الخع، آنجایی که با تاء تأنیث )ــــــ

 اند.دهت( نوشته شده است، وقف به تاء کرخلاف قاعده با تاء کشیده )
  بار یک قطعی اســت شــش مورد آن چند بار تکرار شــده و بقیه  مفرد بودنشمواردی که  

: اندعبارتبیشتر نیامده است. موارد آنها بر اساس منظومه،   از
وَرَ  >مَتُ رَحْ <  وَ  -94 ن زَ نلت  وم  هُودَ کنف  لَا         الم ُخرُف  ب   الَ اَرَ  عراف  یُ

ــور ( زخرف)  مَت<>رَحْ و  ــته   3سـ ــده در  با تاء نوشـ ــته شـ ــده و )با تاء نوشـ ــورهشـ های( سـ
، )و غیر از این هفـت مورد، بقیـۀ موارد با تاء  6بقره  )کهیع (،  5، کاف4اعراف، روم، هود

 نوشته شده است(. «مَة»رَحْ تأنیث 
 

ــت که آخر افعال به1 ــوطه. قاعد  کلی در »تاء تأنیث« این اسـ ــورت »تاء کشـــیده« )تاء المبسـ ( نوشـــته  یا یاء المفتوحه  صـ
ــامیِ مفرد به ت؛ و در آخر اسـ ــته میشـــده؛ مانند: قامو ــود؛ مانند:  صـــورت »تاء گرد« )تاء المربوطه( نوشـ ــم،  قائِمَةشـ گر اسـ ؛ ا

گر جمع سالم باشد، به گر جمع مکسر باشد،  قائِماتصورت تاء کشیده مانند:  جمع بسته شود به دو صورت است: ا ؛ و ا
، جقُضاة شود مانند: صورت تاء گرد نوشته میبه  (.165، ص 4.) رشیدشرتونی، مبادي العربیة في الصرف و النحو

ــلی و  گونه گفتهرا اینو علت آن  گویندبه تاء گرد، هاء تأنیث می ــل در نیارش عرب این اســـــت که حالت وصـــ اند: »اصـــ
صــورت تاء کشــیده و  صــورت »تاء« باشــند، بهین رو کلماتی که حالت وقفی و وصــلی آن بهاکنند«؛ از  وقفی را رعایت می

ــلی »تاء« خوانده می ــود بهکلماتی که در حالت وقفی »هاء« و در حالت وصــ ــورت »تاء گرد« میشــ ــند تا قابلیت  صــ نویســ
یم که بر خلاف قاعده، »تادر قرآن کریم به کلماتی برمی وقفی »ــــه، ه« و وصلی »ــــة، ة« داشته باشند. صورت  گرد« به  ءخور

 الجزری به بررسی آنها پرداخته است.»تاء کشیده« نوشته شده که ابن
، ج  ابن الجزری،.2  .129، ص1النشر
ا عَجْمَعُون،  32. آیۀ3 كَّ خَیْرا مِم َ ب ِ كَّ     وَ رَحْمَتُ رَ ب ِ  هُمْ عَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَ

َ
 .<>أ

ِ  قَرِ ،  56آیۀ. 4 اَ مِنَ الْمُحْسِنِ >إِن َ رَحْمَتَ اِ    ِ <ثَ ءَا ی>فَانْظُرْ إِل  ،  50آیۀ  .<ینت ِ  وَ بَرَکَ ،  73آیۀ  .ارِ رَحْمَتِ اِ     .اتُُ <>رَحْمَتُ اِ   
ا<1>كهِعص ) ، 2: آیۀ. مریم؟سها؟5 ع َ كَّ عَبْدَهُ زَكَرِ ب ِ  .( ذِكْرُ رَحْمَتِ رَ
ولٰٓئِ،  218. آیۀ6

ُ
ِ <>أ ونَ رَحْمَتَ اِ    ٌُ  .كَّ عَرْ
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ورَهَم   -95 عمَتُهن ثَ ثُ نَرل  ا  ن     ن  ن اَخَتراٌ  عُاُودُ الث   «  »هَم  مَع 
()  1بقره  >عمَتنِ  < ( ابراهیم)  2تای سور  نحلسه  و   ( آخرین آنها،یمابراهو هم )نحل  با3و
« استدومی )که دنبالۀ آن( » 4عقودکه اولی آنها با تاء تأنیث است(، )و سور () م و  5. هو

رٌ کَنلط ُ ر   -96 مراَ    لُامنُ  ثُم َ فنط   ر   >نَتا لَعْ <  ،ع 
هن وَ الن ُ  و 

)در این موارد با تاء    9و عمران  8که در )ســـور ( طور   گونههمان،  7فاطر   و 6)ســـور ( لقمان
 ینهمچناســت >مَةعْ نِ  < با تاء گرد ز این یازده مورد، در بقیۀ مواردکشــیده آمده و غیر ا

؛ 11و )ســور ( نور 10عمرانآلبه )ســور (  ( دو مورد) در   <نَتْ >لَعْ کلمۀ(   تاء کشــیده آمده  با
 نوشته شده است. >نَةعْ لَ  <با تاء گرد  >نَتعْ لَ  <در بقیۀ موارد کلمۀ 

تا <  وَ  -97
َ
مراَ  الاَصَص >امرَأ اَد سَمَ  >مَعصِيَتْ <تَرریمُ،   یُوسُفَ ع   ع یُخَص  ب 

مْ و   ،  13عمران آل،  12)در هفت مورد با تاء کشــــیده آمده اســــت، ســــور ( یوســــف   رَأت<>اݗِ
گرد  ؛  15، تحریم14قصـــــ  تـــاء  بـــا  بقیـــۀ موارد  مْ <و در  ةاݗِ

َ
کلمـــۀ(    >رَأ اســـــــت(؛ )و  آمـــده 

مِعَ<>قَدْ اختصاص دارد به )سور  مجادله که با(  >صِيَتمَعْ <  16(شودمی)شروع  سَّ
 

كُمْ<،231. آیۀ1 ِْ ِ  عَلَ وا نِعْمَتَ اِ    »هاء« در »نِعْمتها« به بقره در آخر بیت قبلی باز می>وَ اذْكُرُ  گردد..ضمیر
ونَ<،  72. آیۀ2 ِ  هُمْ عَكَُّْرُ ِ <،  83؛ آیۀ>وَ بِنِعْمَتِ اِ    ِ <، 114ۀ  ؛ آی>عَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اِ    وا نِعْمَتَ اِ     .>وَ اشْكُرُ
ِ  کَُّْرِ >ال َذِ ،  28. آیۀ3 لُوا نِعْمَتَ اِ    ِ  لَ ،  34؛ آیۀا<ینَ بَد َ وا نِعْمَتَ اِ     .ا<  تُحْصُوهَ >وَ إِنْ تَعُد ُ
 . عقود نام دییر سور  مائده است.4
كُمْ إِذْ هَم َ قَوْما ،  11. در سـور  مائده: آیۀ5 ِْ ِ  عَلَ وا نِعْمَتَ اِ    >وَ ، شـبیه همین آیه اسـت ولی دنبالۀ آن  7؛ اولی آن در آیۀ<>اذْكُرُ
 باشد.می <یاقَُ  ال َذِ ِثَ مِ 
 .ِ<>بِنِعْمَتِ اِ    ،  31. آیۀ6
كُم،  3. آیۀ7 ِْ ِ  عَلَ وا نِعْمَتَ اِ     .ْ<>اذْكُرُ
< آ>فَمَ ،  29. آیۀ8 كَّ ب ِ ٍْتَ بِنِعْمَتِ رَ

َ
  أ

كُم،  103. آیۀ9 ِْ ِ  عَلَ وا نِعْمَتَ اِ     .<>وَ اذْكُرُ
ِ  عَلَی الْکَ ،  61. آیۀ10  .<یناذِبِ >فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اِ   
ِْ ،  7. آیۀ11 ِ  عَلَ ن َ لَعْنَتَ اِ   

َ
 .ِ<>أ

تُ الْعَزِ ،  51و 30. آیۀ12
َ
 .عزِ <>امْرَأ

تُ عِمْرَ آل عمران، 35. آیۀ13
َ
 .<انَ >امْرَأ

تُ فِرْعَوْنَ<،  9. آیۀ14
َ
 .>امْرَأ

تَّ لُوطٍ<،  10. آیۀ15
َ
تَّ نُوحٍ وَ امْرَأ

َ
تَّ فِرْعَوْنَ<،  11و آیۀ  >امْرَأ

َ
 .>امْرَأ

سُولِ<،  9و 8. سور  مجادله: آیۀ16  .>مَعْصِيَتِ الر َ
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جَرَ <  -98 ،   >تُ شَّ خن   ر   >سُن َت<الد ُ  وَ   فنط 
ݩݩ نفنب  وَ اُخرٰ  غ الَا کُ    ݧ ݧ ݧ  ر  نف  ݧ

ــده ــته شـ ــیده نوشـ جَرَ >کلمۀ(   )وبا تاء کشـ َََّ همچنین کلمۀ( ) 1( دخاندر ســـوره  )  <تَّ شَ
ن َت< همیی )این ســه مورد( و )ســور (   2ســور ( فاطر  ســه مورد آن در  ،در پن  مورد)  >سََُ
ةسُ  <موارد با تاء گرد  ؛ )و بقیۀ4)سور ( غافر  و دییری3انفال  نوشته شده است(. >ن َ
رو ابن جو ــو ــعری، »شــ ن و « را مقد  تو الجزری برای نظم شــ ــُ کلمۀ   آنکهحالت« آورده و  م بر »ســ

رو  جو ــو ــت کـه تنهـا یـک« و کلمـاتی کـه در ابیـات بعـد میتو »شـــ بـار بـا تـاء آیـد از مواردی اســـ
 گرد »ــة، ة« آمده است. کشیده نوشته شده و در بقیۀ موارد با تاء

تُ عَیْ >   -99 تا >   <نٍ قُر َ ن َ ت رَتْ فِطْ >     فی وَقَعَ < ٌَ َ ِ  < کَلِمَت > وَ   <نَتا ابْ > وَ   < ، بَقِ

ــده کلمـۀ( ــتـه شـــ ــیـده نوشـــ تُ عَیْ  )و بـا تـاء کشـــ < 5نٍ<>قُر َ تا نَ َ ٌَ   7<رَتْ >فِطْ   ،6در واقعـه  >
ت< َ ِ لِمَت< >وو  9نَت<>ابْ ، و 8>بَقِ  .کَّ
، وَ کُل ُ سََ  الَا اَو -  100 ف  عراف  م                  مَن اختُل  ا َِ ن وَ فَرد  نء  عُر ف فݫ ع  نلت   ته  ب 

ــور ( اعراف ــع )ســ که  کندمیکلماتی بیان   بادررابطهی  ؛ )در پایان، یک قاعد  کل  10وســ
در مفرد و جمع آنها اختلاف اســــت( و هر آنچه اختلاف اســــت در مفرد و جمع آن، با 

یده است(. شودمی)کشیده( شناخته  تاء  )و از ذکر موارد آنها خودداری ورز
اینکه، الف   بهباتوجههشـت کلمه در قرآن اسـت که با تاء کشـیده نوشـته شـده اسـت و 

ی در بسیاری از کلمات نیامده است، این   این کلمات   امر باعث گردیده که برخیمد 
 

وم،  43. آیۀ1 ق ُ جَرَتَّ الز َ  .<>إِن َ شَّ
ونَ إِل َ ،  43. آیۀ2 لِ >فَهَلْ عَنْظُرُ و َ ََ ِ  تَبْدِ   سُن َتَ الْ ِ  تَحْوِ علِ ینَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُن َتِ اِ     .ا<علِ ا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُن َتِ اِ   
لِ ،  38. آیۀ3 و َ ََ تْ سُن َتُ الْ  .ینَ<>فَقَدْ مَضَّ
تِ ،  85. آیۀ4 ِ  ال َ  .ِ<ادِه عِبَ  یقَدْ خَلَتْ ف ی>سُن َتَ اِ   
تُ عَیْنٍ لیِ وَلَكَّ <،  9آیۀ. قص :  5   >قُر َ
تُ نَعِ ،  89. آیۀ6 ن َ ٌَ  .<ِم>وَ 
ت،  30. روم: آیۀ7 ِ  ال َ هَ  ی>فِطْرَتَّ اِ    ِْ اسَّ عَلَ  .ا<فَطَرَ الن َ
ِ  خَیْرا لَكُمْ<،  86. هود: آیۀ8 تُ اِ    َ ِ  .>بَقِ
عَمَ ابْنَتَ عِمْرَ ،  12. تحریم: آیۀ9  .انَ<>وَ مَرْ
كَّ الْحُسْن  >وَ ،  137. آیۀ10 ب ِ لِمَتُ رَ تْ کَّ  .<یتَم َ
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ــه بـ ــهرا  بـ ــر  ــیـ دیـ ــی  ــرخـ بـ و  ــع  ــمـ جـ ــدصــــــــورت  ــنـ ــانـ مـ ــد؛  ــنـ ــوانـ ــخـ بـ ــرد  ــفـ مـ  صــــــــورت 
بَ ِ »  تُ رَ ا  و  كَّ کَلِمََ لِمََ بَ ِ کَّ گر این کلمـات را بـهكَّ تُ رَ ــورت جمع بخوانیم، وقف آن «؛ ا صـــ
گر به  اســت؛ و «  صــورت »تاءبه صــورت مفرد خوانده شــوند در شــیو  وقف بر آخر آنها،  ا

  ، ــانی مانند ابن کریر ــت؛ کســ ــائیابو عمرو اختلاف اســ   و یعقوب، وقف به »هاء«   ، کســ
 اند.الخع، وقف بر »تاء« نمودهاند و بقیه بر اساس رسمکرده
ــی نحو  ابتـداابن پردازد کـه ابتـدای آنهـا  از کلمـاتی می  کردن الجزری در پـایـان، بـه بررســـ

کن اسـت و نیاز به همز  وصـل دارند )ابیات   ( که آنها در پایان مبحث نحو  101-103سـا
یان را از  بر آخر کلمات آورد وقف کردن بر حذر  وقف به حرک ه شــــد؛ و پس از آن، قار

 وقف کردن روشعنوان مقـدمـۀ ورود بـه مبحـث »( کـه آنهـا نیز بـه104-105 یـاتابدارد )می
 بر آخر کلمات« تذکر داده شد.

ــان پردازد و بر محمــد و آل محمــد؟صل؟ و می  هیل  اِ   ثنــای  و   حمــد  بــه  پــایــان  در   ایشــــ
 فرستد.طینت آن حضرت درود و سلام میپاکاصحاب 
یقَد وَ  -106 ٰ ݧ ݧ یَ المُاَد    تَاَمݧ انݦݦݦݩݩݩ   مَهنَظم  ی ل  ن  مَه م  ئ  الاُرآ   تَاد   ی 

 .ودم برای قاری قرآن، هدیه استاز طرف خ مهد  قو مُ  پایان یافت نظمِ  یقبه تحقو 
تنمُ  الرَمدُ لِ  ٰ   وَ  -107  ةُ بَعدُ وَ الن َ مُ الص َ ݦ ثُم َ   لَهن خ 

 بعد از آن. است س س درود و سلامختم آن( عنوانبه)ویژ  خداوند  س اسو  حمدو 
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 خاتم  
برای    یم که آشــنایی با آنهاددا  اختصــاص به توضــیح و بررســی مطالبیرا خاتمۀ بحث  
یان و معل     .قرآن کریم لازم و ضروری است مینقار

 
 رکوع .1

رخداوند متعال در قرآن کریم از همۀ مســـلمانان خواســـته    ،اسااا  هر قدر ورا  آنهن مُتَنااا 
به قرائ   همیشـه مسـلمانان را    اکرم؟صل؟ و ائمۀ معصـومین؟سهم؟پیامبر و    1قرآ  بخوانند
تــا   دانناااااتناادیمافماااااال ع ااندا  قرار    آنهاانفرمودنااد و  کریم سااااافاانرش می  و حفظ قرآ 

 ، آشنایی پیدا کنند.اسلامرآن و اصول و فروع دین مبین مسلمانان نسبت به معارف ق
ی روزانه و جزءِ برنامۀ زندگی قرائت قرآن را درس ــ  بینیم بیشــتر مســلمانانمی ین رو از هم

 پرداخت.توانش به قرائت قرآن می ند و هر کس به انداز ه بوددادخود قرار 
، به    بندی قرآن کریم پرداختند؛ از جملۀ تقســـیمعلمای صـــدر اســـلام برای تســـهیل امر

ــی هر جزء   حزب  جزء بـه چهـار  جزء و هر  را بـه ســـــیقرآن  دو حزب(،  و هر    را بـه)بعضـــ
های  نشانه  دادن هر یک از این تقسیماتنشان  و برای  حزب به چهار ربع تقسیم کردند

ی قرار دادند.   خاص 
ــیم ــت کـه در مجموع،   رکوعان  هـابنـدیاز جملـۀ این تقســـ ــت. رکوع   558قرآن اســـ اســـ

که    ایروی شـمار  آیه  آنهااسـت و    رکوع  قرار دادند که حرف آخر کلمۀ    »ع«  آنهانشـانۀ  
 .ع :اندگذاشتهپایان رکوع است، 

 بنشد.معنن  منتالی داشته مانصد س ر  اس  که  ا  از زنجتر : حلاهرکوع
 

ؤُا مَ . 1 رَ مِنَ الْقُرْ >فَاقْرَ ل: آیۀ<نءَاا تَيَس َّ م   .20، مز 



 368 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

 دو نظر وجود دارد: ها به رکوع و معیارِ آنبندیِ سورهبار   تقسیمدر 
ــور  حمـد  نمـازخواندر دو رکعـت اول نمـازهـای روزانـه،   الف( مقـدار   بـایـد افزون بر ســـ

، باید بین آن دبهرمند شــو  تلاوت شــدهوی از آیات  اینکه    یو برا  بخواندقرآن  دییری از  
 تا در  کندمیازخوان کمک  ها به نمرکوعات سـوره  آیات پیوسـتییِ معنوی برقرار باشـد.

ــی   رکعـتهر   ارک رمضــــــان کـه مب ـ  در مـاهویژه  د، بـهقرائـت کن ـ  از آن رامقـدار مشـــــخصـــ
ی  یهادر نماز مندند  علاقه  از مســـلمانانیاری  بس ـــ  . 1ندختم کن را  قرآنبار  یک مســـتحب 
 ، ختم کنند.ماه مبارک رمضانتوانند کل قرآن را در می یدورکعتنماز شبی دهبارو ایناز 

در نمازهای واجب بعد از ســـور  حمد باید ســـور  کامل ،  بر اســـاس فتوای مراجع تقلید
ی  ولی2؛ خواند   مقداری از یک سوره را خواند. توانمیدر نمازهای مستحب 
ــال  دب(  ــریه« تأیید کرد»  قمری  1354ر آخر قرآنی که در سـ ،  ه مراجع المصـــاحف المصـ
 رآ   الاُ  فظُ ح   ریدُ ن یُ مَ ل   ة  ت َ وم  التَ   ة  صاااا َ الر    ن  عَ  ةٌ  نرَ ع   وَ هُ   وَ   ذا »ع«کَ کوع هٰ الر ُ  ممُ رَ   اســــت:آمده  

 که کسـی  برای  روزانه سـهم  از   اسـت عبارت  آن و   «ع »  :اسـت چنین  رکوع  ؛ رمزِ تنفی عنم  
 .دکن حف  سال دو  در  را قرآن خواهدمی

ــد  افرادی ــور   یک  توانندنمی  ،دارند را  قرآن  کردنحف   که قصــ  در   را  بقره  م ل  طولانی ســ
گر   ندکن  تقســـــیم  تر کوتاه  قطعات به  آنها  باید  لذا ؛کنند  حف   روز   یک  حف   آیات  بین  ا
 است.  بیشتر  نیز   آن  یو ماندگار   ،تر آسان آن  حف   ،برقرار باشد معنوی پیوستیی  شده
ــد بهباتوجه  رو ازاین ــوره  هر   معنای  و  مقاصــ ــمت چند به  آنها ســ ــیم  قســ  تا  انددهکر تقســ

 .ب ردازند آنها حف  به مشخ  برنامۀ طی قرآن حافظان
 

ع« إشارة، 1 کِ لاو لِ   . حرف »    نِ ما
حسین شی  ع مان،  مضانن رو راویح مِ الت و   لاةِ فی صو  رآنو القُ  مو ختِ ن یو او   رادو ن او مو کوع لِ وا الر ُ دبو تی نو ال و

(. »تراویح«، جمع »ترویحه« دراصـل به معنای مطلق نشـسـتن اسـت. سـ س به نشـسـت بعد از چهار رکعت از  حق التلاوة
های رمضـــان برای اســـتراحت کردن بعد از آن، به هر چهار رکعت ترویحه گفتند.همچنین به بیســـت رکعتی که در  شـــب
؛ ابن  286ص  »تراویح« می گویند. )جمعی از نویســندگان،المنجد فی اللغه و الاعلام،،شــودهای رمضــان خوانده میشــب

، لسان العرب، ج ،؛ عمید، فرهنز عمید فارسی، ذیل ماده تراویح؛ ابن فارس، و معجم مقاییس اللغه،  360، ص  5منظور
 (.456، ص  2ج  
 .643، ص  1. طباطبائی،عروة الوثقی، فصل فی القراءة، ج  2
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 فَتف و امنله .2
بنز گشااود  و  در اصــطلاح قرائت:  و    اســت بنز نمود گشااود  و   به معنایدر لغت   فَتف

هنیامی   آن  بنشاااد و که بعدش الف آمد   رف مفتوحیورا  ادا  ح  اسااا  دهن   نمود 
ی  .دشوتلف   خال  و بدون تمایل به حرفی دییر  صورتبه است که الف مد 

 متوس  و  شدید :اس دو قنم ور فَتف 
ویژه  بـه کـه لهجـۀ غیرعرب؛ اسااااا در تلفظ حرف مفتوح    نهانیا  گشاااااود : فَتف شااااادیاد

ــدای  ــت کـه صـــ ــه  »آ«ایرانیـان اســـ ــت و پرحجم را همیشـــ چنین   .کننـدمی  تلف  درشـــ
 لهجۀ اصیل عرب و قرائت قرآن وجود ندارد.تلفظی در 

و      ترقتق  از همین رو به آن  اسااا . حجمصااا ر  ننزک و کمبه  تلفظ فتره:  فَتف متوسااا  
 1. گویندمی تفختمماله، به آن بعضی در تقابل با اِ 

ــت  نمود   یالمتمان  بـه معنـایدر لغـت   امانلاه شاااااد  متمانیالدر اصـــــطلاح قرائـت: و   اســـ
،  کســره یا الف   هنیامی اســت که الف   و آن  ا  فتره به کناار  و الف به ینء اساا صااد

 2. منقلب از یاء باشد
 . و ک رصغر   ور دو قنم اس : امنله

تالتل،   و به آن  اسااا شاااد  مادار کمی از صااادا  فتره به کنااار   : متمنیلامنلۀ صاااغر 
بصــری اســت و   ابو عمرو از اختصــاصــات قرائت  این اماله    .گویندمی  تلطتف و وتننوتن

 در روایت حف  از عاصم، نیامده است.
ه به آنو   اسا شاد  مادار زیند  از صادا  فتره به کنار  : متمنیل3ک ر   امنلۀ   امنلۀ تنم 
کوفی اســـت و به روایت    از اختصـــاصـــات قرائت حمزه و کســـائیاین اماله   .گویندمی

 
، جابن الجزری،  . 1  .29، ص2النشر
 .7، ص3، جشرح شافیة ابن حاجب  استر آبادی،  ؛30. همان، ص2
ــری،    .3 ة، مِن  47احکـام قراءة القرآن الکریم، صالحصـــ ریبـو غری، قو ــ ُ اءِ وو فِی الصـــ ة، مِنو الیـ ریبـو جلف فِی الامـالـة الکُبری، قو ؛ »او

ة«.  اجلِفِ اجصلِی 
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ع  مَ  <حف  از عاصــم، تنها در کلمۀ  صــدای فتحۀ   در آن  نقل شــده اســت که 1  >هَاجْرَ
. کندمیمیل پیدا   یاء  و الف بعد از آن به ســمتِ  شــودمیراء به ســمتِ کســره متمایل  

و باید دقت کرد  فتحه و الف، کاملاً به کسـره و   شـودمیصـورت حرف راء ترقیق    یندر ا
ی تبدیل   د.نشویای مد 

 مالهفایدۀ ا  
یشــــۀ کلمه    مشــــخ  ســــاختنو   تلف لت در وســــه  :منلها   فنید   ، آنجا که الف اســــتر

؛ (خواهد بودکسـرهصـدای فتحه به سـاختن  یکنزداین سـهولت با)  اء اسـتمنقلب از ی
 2.اندخواندهخال ()فتحۀبه فتح رامتن آنموجود در رعایت فتحۀسبببهکسانی اما

 یندس نی 
ــی از .1 ا<جـای علامـت فتحـۀ راء در  بـه  هـا برای راهنمـایی قـاریقرآندربعضـــ هََ عݧ    >مَجْرَ

هَا، مَجْ ر >مَجْ اند دایر  سیاه تو پُر و یا شکل لوزی زیر حرف راء قرار داده هَا<ر عݧ   .عݧ 
تح را گویش اهل حجاز )قسمت غربی   ح و اِماله دو گویش مشهور عرب است.ت ــ. فو 2 فو

جد   اند.ه)قسمت شرقی جزیرة العرب( دانستجزیرة العرب( و اِماله را گویش اهل نو
تح و اِمـالـه،   .3 ؛ ادای حرکـت انـدگفتـهقبـل از هـاءِ تـأنیـث نیز  حرکـت فتحـۀ    بـادررابطـهفو

تح میتـأنیـث بـه یِ قبـل از هـا ــورت خـال  را نیز فو ْ  گوینـد؛ مـاننـد: صـــ ِْ فَاطِمََ َََّ ْ  ، صَََ ؛ و حََ
ِحِ تمایل صدای فتحۀ آن به کسره، )شبیه صدای »اِ« فارسی(، مانند:   .فاطِمِ ، صَّ

  
 تراتق و تخفتف همم  .3

 .شودمیتلف   تخفتف و  تراتقصورت به یدر زبان عرب حرف همم 
ااهکـه بـه آن    تراتق همم  ــت از مخرج آن همراه بـا می  همم  مرا َ گوینـد، تلف  همزه اســـ

 
 .41. هود:  1
، ج  ابن الجزری، .2  .35، ص2النشر
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م ســـنیین اســـت؛ ت اســـت که برای دســـتیاه تکل  برة و شـــد  گر همزه  به  صـــفات نو ویژه ا
کن باشـــد  قریش( برای کاســـتن از این ســـنیینی اقوام عرب )م ل بعضـــی    رو ازاین  .ســـا

 گویند.می تخفتف همم  کردند که به این حالتتر تلف  میسبک آنها
ف همزه و یا حرف قبل  و بعد از آن، تلف  به یکی از رحرکت ح  بهباتوجه  تخفتف همم 
  :پذیر استامکان ذفحَ  ال و ذف و نَ نهتل، حَ بداب، تَ ا  چهار صورت 

لهکه به آن    ابداب همم  ی از جنس حرکت می  همم  مَُ د َ گویند، تبدیل همزه به حرف مد 
 مانند:  ؛است قبل از آن

ْ
أ
َ
 »أ

ْ
 مَ مَنَ، إِأ

ْ
أ
ُ
 .ان، اُوتُمِنَ«»ءَامَنَ، اِعمَ شوند: که خوانده می تُمِنَ«ان، أ

لَهکه به آن   تنااااهتل همم  ه َ ی گویند، تلف  همزه  می  همم  مُنااااَ بین دو همزه و حرف مد 
عْ >به این صـــورت که در م ال   اســـت؛  جنس با حرکت آنهم

َ
أ
َ
همز  دوم را بین   1<جَمِی ا أ

نْ >همزه و الف، و در م ـال  
ُ
أ
َ
، و در م ـال    <زِلَ أ إِذا<همز  دوم را بین همزه و واو

َ
همز     >أ

 .خوانندمیدوم را بین همزه و یاء 
 ءَ آݦ >شَّ در عبارت    دو همزه  گویند، حذف یکی از می  همم  مرذوفهکه به آن    حذف همم 

رَهُ< نْشَّ
َ
 .است أ

کن قبل از حرفبه  همزهحرکتنقلگویند،می لههمم  مناوبه آنکه حذف همم نال و   سـا
فْ  >قَدْ ؛ مانند: خود و حذف همزه در قرائت است

َ
 .لَحَ<فْ  >قَدَ : شودمیکه خوانده  لَحَ<أ

اصـــل بر   ،از عاصـــم اســـت  ف به قرائت ح منســـوب در قرائت مشـــهور که یندسااا نی :
 مزه اســت تنها در کلمه  هتحقیق 

َ
  >أ
َ
عْ  ۴۴  :در ســوره فصــلت  <ی ا مِ جَ عْ أ

َ
 أ
َ
<ی ا مِ جَ >أ بِی ا    وَ عَرَ

ــتفهـام  مزهه  از   بعـد  کـه    مفتوحـه  قطع   مزهه  أ«»  اســـ
َ
 بـهآن    مزهه  ،اســــــت  آمـده  «ی ا مِ جَ عْ »أ

ــهیل ــده  خوانده  (مزهه  و  مدی  الف   بین)  تســ مزه  هعد از  ب که  مواردی در   اما  ؛اســــت  شــ
مزه  هدر این صـــورت  شـــد،ابآن لام تعریف  مزه وصـــل آمده اســـت و بعد از  هاســـتفهام  

 
عْجَمِی ا >  . در قرائت حف  از عاصـم، همز  دوم در کلمۀ1

َ
أ
َ
ها، دایر  مشـکی تو ، تسـهیل شـده  و نشـانۀ آن در بعضـی قرآن<أ

 .44، فصلت: آیۀ<عْجَمِی ا  ءَا>باشد؛ به این شکل:  پُر می
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ــل ــتفهامی    وصـ  اݗَ باید باقی بماند تا جمله اسـ
َ
 حذف  به)  «نَ أ لْءَ   »از جمله خبری   «نَ ء   لْ »أ

 به  وصـل  مزهه  نیسـت  جایز   و لکن شـود  داده  تمیز (  کلام  وسـع  در   وصـل  مزهه  حذف به
  :اندبه دو وجه قرائت کرده ءار  همه قُ  یین مواردچندر   .شود خوانده تحقیق
  (؛مزههبین الف مدی و )مزه وصل هتسهیل  (یکم
  (.شدنخواندهالف مدی  صورتبهو )تبدیل همزه وصل به الف  (دوم

  :بار در قرآن کریم آمده است ششموارد مذکور در سه کلمه و 
عْنِ<>ءَآ  ۱ رَ   ؛144و  ۱۴۳ :انعام لذ َ کَّ
 ؛91و  51یونس: نَ<ءَ لْ ءَآ > 2
ُ  >ءَآ .۳  .۵۹ :و نمل ۵۹ :یونس <ِ   
 
 کلمن  دووِهی در قرآ  .4

یم کـه بـه دو وجـه قرائـت  در قرآن کریم بـه کلمـاتی برمی ــودمیخور ؛ برخی مربوط بـه شـــ
یم:ها میحروف و برخی مربوط به حرکات است که به ذکر آن  پرداز

طُ چهار کلمۀ  (  الف  طَةِ ، 1>عَبْصََََُ ونَ 2بَصََََْ طِرُ ِْ لْمُصَََََّ طِرٍ 3، اݗ ِْ  و هم   صااااندرا هم با   <4، بِمُصَََََّ
صـاد بالا یا پایین حرف    هادر نیارش بعضـی از قرآن  رو ازاینتوان قرائت کرد؛  می  ساتنبا  

، قرار داده  سین، یک  یز   اند.ر
ةِ اســـــت کـه خوانـدن دو کلمـۀ اولگفتنی   طََ ََْ طُ، بَصَََ ََُ ا   <>عَبْصَََ و دو کلمـۀ آخر   ساااااتنبـ

طِرٍ< ِْ ونَ، بِمُصَََّ طِرُ ِْ لْمُصَََّ دو   در   هادر بعضــی از قرآن  رو ازاینمشــهورتر اســت؛   صااندبا    >اݗ
، حرف سـین را زیر حرف   کلمۀ اول، حرف سـین را بالای حرف صـاد و در دو کلمۀ آخر

 
 .245. بقره: آیۀ1
 .69.  عراف: آیۀ2
: آیۀ3  .37. طور
 .22. غاشیه: آیۀ4
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 اند.صاد قرار داده
عَِّْا>کلمات  ب(  عْفٍ، ضََّ   شـده اسـت؛  ضـمۀ ضـاد نیز نقل  با  ۀ ضـادفتح افزون بر   1<ضََّ

 دارد. یتارجح  2اما با فتحه
ه.اســــت، این کگفتنی  ــم  ــود:  یا با فتحه و یا با ضــ   لمات باید به یک حالت خوانده شــ
عف«توان یکی  پس نمی ــُ ه »ضـــ ــمـ  عف« و دییری را بـا ضـــ ــو  خوانـد؛ امـا  را بـا فتحـه »ضـــ

ۀ ضاد قرائت کر با فتحۀ ضاد و بار بار کیهمه را توان می  د.دییر با ضم 
ت قرائـت قرآن کریم اســــــت؛علم قرائـت و تجوی ـ  .5 ــحـ  گر رعـایـت   د برای صـــ بنـابراین ا

ا مِن عامَ اِ   از قواعد منجر به عدم فهم صـحیح  آیات شـود، بر اسـاس قاعد بعضـی     »مو
لا  

د خُ  و  قو برای    3. کردعمل    کلی  و بر خلاف قاعده توان تخصـی  زدمیآن قاعده را   «وو
 شویم:اند را با ذکر دلیل متذکر مید از قواعد کلی که قابل تخصی نمونه: دو مور
آیـــۀ   ــف    66الــف(  لَََ <یــوســــ فَََ      َََ مَ ی  لََ  عَََ   ُ   ََ َ ََ اِ الَ  َََ قَ مْ  هََُ قَََ وْثََِ مَََ وْهُ  ءَاتَََ ا  َ ََ َََِلا مَ وَكََِ ولُ  قََُ نَََ   .>ا 
گذاردند پیمان اســتوار خود را در اختیار او  یوســف(حضــرتبرادران) آنهاکه»وهنیامی

 ناظر و نیهبان است«. گوییمت: خداوند نسبت به آنچه می)حضرت یعقوب( گف
ُ « ݗ »اکلمۀ   ــرت یعقوب    قولمقولمبتدا و ِ    ــت  ،«و فاعل »قالو  اســــتحضــ ــمیر مســ ر تضــ
ــرت یعقوب برمی  اســـــت ی مَ ݗَ ا  [هُوَ )ععقوب(]الَ قَ  <گردد، یعنی: که به حضـــ ُ  عَل   ولُ قُ ا نَ ِ   

ُ «وقتی عبارت   .>وَكِلا  طبق قاعده همز  وصــل در   خوانده شــود،  ســرهمپشــت  »قَالَ اِ   
ــاقع   ــود و چنین به نظر میوســـــع کلام باید ســـ ــد که شـــ ُ «رســـ   اســـــت؛»قال« فاعل   »اِ   

گر بر خلاف قاعده،    حضــــرت یعقوب اســــت؛  قولمقولا و  مبتد»اِ    «  کهدرحالی ولی ا
ــل را بخوانیم و بیوییم  الَ اهمز  وصـــ ی   «  ݗَ »قََ ُ  عَل    ویژهبـه  ؛این توهم پیش نخواهـد آمـدَِ   

 
 .54. روم: آیۀ1
ا«، )با فتحۀ ضــاد( به ق. کلمات »2 عْف  عْفَ« و  »ضــو ا«، )با رضــو عْف  عْفَ« و  »ضــُ ائت عاصــم و روایت حف  اســت؛ اما »ضــُ

 ضمۀ ضاد( را حف  از نزد خود قرائت نموده و قرائت عاصم نیست.
 توانند این مطلب را با اساتید قرائت و تجوید در میان بیذارند . . این برداشت مؤلف است، عزیزان می3



 374 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

گر بین کلمۀ   ُ «ݗَ »او   »قَالَ«ا ــورت ب ذیرد؛ و یا بر کلمۀ    ِ    عمل   ال«»قَ مکث کوتاهی نیز صــ
ــکـت را انجـام دهیم کوتـاه، ادامـه می)  ســـ کن و بـا مکری  الْ«  (دهیملام قـال را ســــــا ، »قََ

ی مَا نَقُولُ وَكِِلْ«ݗَ »ا ( دهیمیمبدون نفس تازه کردن و ادامه  )مکری کوتاه ُ  عَل     ِ. 
ا<  نمـل 15آیـه   ب( مََ ِْ لَ ََُ ا دَاوُودَ وَ سَََ دْ ءَاتَيْنََ دُ ِِ وَلَقََ الََ  الْحَمَْ ا وَ قََ ی َ    نَ عِلْمَِ ا عَل  لَنََ َّ ََ ذِی فَضَََ

ِ  الَ َ
به داوود و ســــلیمان دانشــــی )ویژه( دادیم و آن دو گفتند:   »و  >الْمُؤْمِنِینَ كَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ  

 ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش فضیلت بخشید«.ستایش خدایی راست که 
لْحَمْدُ ِِ عبارت  ذٖی   «      »اݗَ

ــت؛  قولمقولِ  ال َ ــلیمان اسـ ــرت داوود و سـ کلمۀ   رو ازاین  حضـ
گر عبارت    »قَالَ « خوانده شـود، طبق   سـرهمپشـت ِ    «    »قَالَ  الْحَمْدُ ِِ با لف  ترنیه آمده، ا

ــل خوانـده نمی ــود و الف مـدی  قـاعـده، همز  وصـــ کنین نیز  «  الََ »قََ شـــ ــا بر اثر التقـاء ســـ
ــورت آیهانده نمیخو ــود، در این صـ ــد»قَالَ الْحَمْدُ«    گونهاین  شـ و فعل   خوانده خواهد شـ

، برای اینکه این مشـکل در خواندن حل  شـود، بر شـودمیخوانده   مفرد صـورتبهترنیه 
ــل   دُ »اخلاف قـاعـده، همزه وصـــ لْحَمَْ کنین پیش نیـایـد و لف  می  «ݗَ ــا خوانیم تـا التقـاء ســـ

لْحَمْدُ ِِ ترنیه خوانده شــود، به این صــورت:  صــورتبه  »قَالَ « گر این    ویژهبه  ؛ِ    «    »قَالَ  اݗَ ا
الََ «نحو  خوانـدن بـا مکـث کوتـاهی روی کلمـۀ  ــد  »قََ آ یـا بـا مـد  الف مـدی   همراه بـاشـــ الََ   «»قََ

یرا افزون  .باشد استهمراه  د منفصل، مد  معنوی نیز خواهد بود(بر م )ز
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 ؟ع؟: قال علی
ی یُقرو ٱو  ذ 

یتُ ال و یهِ  لبو ز و ُ  ف  رُالُله عو یُذکو یهِ   القُرآنُ وو  ف 
ل و جو  وو

تُهُ وو  کو رو کرُرُ بو ینُ  تو اط  ی  هجُرُهُ الش و هُ وو تو ئِکو لا  حضُرُهُ المو  تو
هلِ   یءُلِاو یُض  ا تُض  وو م  اءِکو م  هلِ الس و کِبُ لِاو ا و  رعِ  یءُالکو  الاو

ا یاد کنند،  که در آن قرآن خوانده شود و در آن، خدا ر ایخانه
د و فرشتیان در آن خانه حاضر و شیاطین از  شوبرکاتش فراوان می 

درخشد برای اهل آسمان،  آن خانه دور خواهند شد و می 
 درخشند.گونه که ستارگان برای اهل زمین می همان

 (2از ابواب قراءة القرآن، حدیث  16)باب  850، ص 4حر عاملی، وسائل الشیعه، ج  
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 گفتنر پیش
 

؟رح؟: ر  بی ذو ــولِ الله؟ص؟ لِاو سـ یة رو ــِ صـ ة   مِن وو نزلِو اسِ مو ر و الن  ــو ، اِن و شـ ر  باذو ةِ   یا او  عِندو الِله یومو القِیامو
م یجِد عالِم، لا یُ  یهِ لو اسِ اِلو بو عِلما  لِیصرفِو بِهِ وُجوهو الن  لو ن طو عُ بِعِلمِهِ وو مو فو ة؛نتو ن و یحو الجو  ر
کرم  پیامبر  فرمایند: همانا بدترینِ مردم از نظر منزلت ؟ص؟ در سفارش خود به ابوذر می  ا

ــت کـه از دانش او بهره ــمنـدی اســـ بـه   ایو موقعیـت نزد خـداونـد در روز قیـامـت، دانشـــ
ه مردم را به ســـوی خود جلب کند،  دییران نرســـد، و کســـی که در پی دانش برود تا توج 

 1بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید.
ــللـۀ تعلیم )آموزش دادنِ دانش خود بـه هـای بـارز بهرهیکی از نمونـه ــانی علمی، مســـ رســـ

یاین؛ از دییران( اســـت ق به یادگیری قرآن کر وظیفه اند،  م شـــدهرو همۀ کســـانی که موف 
دارنـد خوانـدن قرآن را بـه دییران آموزش دهنـد تـا فرمـایش پیـامبر ؟ص؟ در روز قیـامـت، 

 شامل حال آنان نشود.
می مین ارجمند ســـــت که به دانش نظری و تجربۀ عملی نیاز دارد و معل  ا  ایهحرف  معل 

کنترل ل داشــته باشــند تا ضــمن  آشــنایی کام  داریکلاسو  آموزش باید با آخرین فنون  
ــانیبهبتوانند مطالب خود را    کلاس نخســـت به   رو ازاین   دمین منتقل نماینبه متعل    آسـ
لازم اســـــت و در ادامه داری  آموزش و کلاسایم که برای  پرداختههایی  مهارتســـــی  ربر

ــورتبـههـای مختلف  را برای گروهقرآن کریم روش تـدریس مبـاحـث تجویـد  ــرده   صـــ فشـــ
، آنها را از کتاب  ایم.توضــیح داده های بیانیر اصــول کلی بدیهی اســت که این نوشــتار

 نیاز نخواهد کرد.ها و فنون تدریس، بیروش
 

 .3 ، ح76، ص  77، ج  بحارالانوار مجلسی،   .1
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 دای ک س هن  آم زش و مهنر 
ِ   یال ذِ  وَ هُ  < ولِ  یبَعَثَ ف ینَ رَسَُ ِ ِ م ِ

َُ هِمْ  اْل ِْ مُهُمُ الْكِتَ ءَا  مِنْهُمْ عَلْلُوا عَلَ ِهِمْ وَ عُعَل ِ ابَّ وَ عاتِِ  وَ عُزَك ِ
لَ انُوا مِنْ قَبْلُ لَفِ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ کَّ   >ینٍ الٍ مُبِ ي ضَّ

شـان برانییخت  دها رسـولی از خونخوانده درس انیکه در مخداوند( کسـی اسـت )»او 
ــرک و کفر و )ند و )در پرتو تلاوت این آیات( آنها را  انتا آیاتش را بر آنها بخو از هرگونه شــ

کیزه کند و  ک و پا ــاد( پا کتاب و حکمت  به آنها بیاموزد، هر چند پیش انحراف و فســ
 از آن، در گمراهی آشکار بودند«.

کرم قرآن کریم، پیامبر  ی بشر معرفی  عنوانبهرا ؟صل؟  ا م و مرب   است.کرده معل 
م یکی از ارکـان مهم آموزش  ، معل  ــت  در دنیـای امروز نیز ــل   وتربیـتتعلیمکـه در اســـ نســـ

ــتـهاظهـار   نظرانصـــــاحـبدارد؛ بـارهـا    ریجوان، نقش مؤث   م خوب   کـه:  انـدداشـــ گر معل  ا
هم ننقص بنشاد، بنز امتد فراوا  ورا     وپرورشآم زشداشاته بنشاتم و سانیر ِهن   نظنم  

 خواهتم داش . وتروت تعلتما ص ح کتفت   
مین و  ل اسـاسـی در فرهنز جامعه باید نخسـت از معل  تردیدی نیسـت که هرگونه تحو 

مین شـایسـته و وارسـته     رازید،  شـومربیان آغاز   به توفیق   توانینمبدون دسـترسـی به معل 
کید فراوان بر اِصـــلاح  ،  در تعالیم اســـلامی  رو ازاینامید بســـت،    وتربیتتعلیمدر امر   تأ

م شده است. ی و معل   خود مرب 
ــیات اخلاقی و علم و با عنایت به ویژگی ــوصـ ــته که دارای خصـ ــایسـ م شـ های یک معل 

آموزش های لازم از جهت فنون و مهارت  هاکیتکن، باید  اســتمعرفت در رشــته خود 
 نیز آشنا باشد. داریکلاسو 

پــاره بــا  مین ارجمنــد  اینجــا معل  و لازم، جهــت آموزش    هــایای از فنون و مهــارتدر 
 آشنا خواهند شد. داریکلاس
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ی کتن ؟ م و مرو   معل 
ی کنی اس  که بداند: م و مرو   معل 

 )مشخ  بودن محتوای درس(؛ آم زد؟. چه می1
 آموزان(؛)شناخت دانش آم زد؟. به که می2
 )داشتن روش مناسب برای آموزش(؛ آم زد؟. چگونه می3
 )داشتن هدف عالی برای آموزش(. . ورا  چه می آم زد؟4
 
 مشخص وود  مرتوا  درس()  آم زد؟. چه می1

ق کسـی اسـت که قبل از برگزاری کلاس، بداند چه چیزی را می م موف  واهد به خیک معل 
ر  آموزانش بیاموزد؟ و دانش ــ  زمان که هدف او از برگزاری کلاس و اســــت  این وقتی مُیســ
 مشخ   باشد. آن

:   هدف نلعبارت اســــت از تا فرد   .ت   هن  منااااتمر در ط ب زمن  آم زشنتتجۀ نهنیی فع 
 تواند به گزینش بهترین راه رسیدن به آن ب ردازد.نمی نداند مقصدش کجاست، هرگز 

ت الیـ  ــت انجـام خواهـد گرفـت کـه هـدففعـ  ــی زمـانی صـــــحیح و درســـ هـا و هـای آموزشـــ
ت الی  ن یروشــنبهها  منظور فع  هایی که برای ســنجشِ میزان شــده باشــند و پرســش معی 

شــوند هنیامی صــحیح و معتبر خواهند بود آموزشــی طرح می  به نتای  مهم ِ   یابیدســت
ن شد  صریح، طراحی  بر اساسکه   ده باشند.شنتای  معی 

گر هدف نشـــده باشـــند هیچ مبنای معتبری برای   انیبروشـــنهای آموزشـــی، دقیق و  ا
 های آموزشی، وجود نخواهند داشت.، محتوا و روشلیو وسامواد  و انتخاباحی طر  
گر هـدف  فزونا تبر آنهـا ا الیـ  ــی  آهـای  هـای فعـ  ــوح بـهموزشـــ ــنـد  وضـــ ، بیـان شــــــده بـاشـــ

ها، سـازمان و به آن هدف افتنیدسـتخود برای   یهابه کوشـشتوانند آموزان میدانش
 جهت دهند.
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ق اهداف کل    .کردتبدیل  باید ای(های جزئی )مرحلهآنها را به هدف یبرای تحق 
  ایآنها را به اهداف جزئی و مرحله  رو ازاینآیند،  به دست می  درازمدتی در  اهداف کل  

ق اهـداف جزئی و مرحلـه بـایـد هـای رفتـاری  ای، آنهـا را بـه هـدفتبـدیـل کرد و برای تحق 
 و دسترسی باشند. وصولقابلد تا کرتبدیل باید 
تهایی اطلاق میبه آن دسـته از هدف ف رفتنی اهدا هایی  شـوند که نوع رفتار و قابلی 

یم، دانش ت آموزشی کسب نمایند، مشخ   کند.را که انتظار دار الی   آموزان پس از فع 
م کمـک    اهـداف رفتـاری آموزان  ظهور رفتـارهـایی را کـه از دانش  تـا نحو   کنـدمیبـه معل 
تدریس مناسـب را  شبیشـتری مشـخ  نمایند، مواد آموزشـی و رو  بادقتانتظار دارد،  

نتیجۀ یک دور  آموزشـی را   آسـانیبههای تعیین شـده انتخاب و برای رسـیدن به هدف
 ارزشیابی کند. ر به صورتی مؤث  

ها به چه که هدف شـودمیاجرایی، این سـؤال مطرح   هایهدف  شـدنمشـخ بعد از  
ق یابند تا نتیجۀ بهتر  ست آید؟ی به دترتیبی باید تحق 

ب کنیم که یادگیری از ســــاده به مشــــکل ختم   ایگونهبهاجرایی را باید   هایِ فده مرت 
ای نیز بر اسـاس ارتباط اجرایی و مرحله  هایهدف  مراتبسـلسـلهبر آن،    فزونشـود و ا

 .گرددتعیین  باید آنها با یکدییر 
 

 ارت ن  اهداف، معمولاً به سه شکل اس :
هـای بـالاتر  هـدف نیـاز پیش،  تر نییپـاهـای  هـدفیان ارت ان  متوالی:    ارت ان  تنااااالنااااالی .1

ــتنـد ا زمـانی کـه مطـالـب مربوط بـه هـدف قبلی    هســـ گرفتـهو تـ نشــــــده، نبـایـد مطلـب  فرا
 موزش داد.آمربوط به هدف بعدی را 

آموزش مطــالــب مربوط بــه هــدف، پیش یــا پس از یاان ارت اان  مواز :    تراز همارت اان    .2
، هدف  است. پذیر امکانهای دییر
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 .هستند تراز همبعضی تسلسلی و بعضی  ارت ن  ترکت ی: .3
 رویم.این مقدمه، به سراغ آموزش قرآن کریم می بهباتوجه

م قرآن باید از همان روز نخسـت، هدفش از برگزاری کلاس قرآن مشـخ     باشـد که معل 
تــدریس چــه    قرآن آموزش دهــد؟ و در پــایــان دور  بــادررابطــهخواهــد چــه چیزی را  می

 بروز دهند؟باید هایی از خود آموزان دارد؟ و آنها چه تواناییانتظاراتی از قرآن
ــت: روخوانی و    بادررابطه ــائل فراوانی مطرح اســ ــوت و خوانیروانقرآن مســ ، تجوید، صــ

ــوت و خوانیروانهر یک از روخوانی و   ...حف  و   ،حن، ترجمـه و مفـاهیملو  ، تجوید، صـــ
کــه معل    ...لحن، ترجمــه و مفــاهیم، حف  و  ــتنــد  قرآن قبــل از تــدریس   مِ اهــدافی هســـ

ِ می ــد؛  توانـد مـد  ــتنـد کـه برای  ، هر کـدام از اینهـا اهـداف کل  حـالبـاایننظرش بـاشـــ ی هســـ
 ای تبدیل شوند.های مرحلهقشان باید به هدفتحق  
 

کل   کریمتجوید ی از کلاس روخوانی و اهداف   چیست؟ قرآن 
ــت که قرآن ــول و قواعد هدف از آموزش روخوانی این اســ ــحیح خوانیآموزان با اصــ   صــ

ــونـد و بتواننـد تمـامی قرآن را   گـذاریقرآن از نظر کتـابـت و علامـت ــنـا شـــ )روخوانی( آشـــ
ــه ــورتب کــه   صـــ ــد این اســـــــت  ــد، و هــدف از آموزش تجوی ــدون غلع بخوانن روان و ب
صفات ذاتی و   ،ح خوانی قرآن از نظر مخارج حروفن با اصول و قواعد صحیاآموزقرآن
زه ی ِ نه که که این حروف را از یکدییر تمییز می  مُمو ِ ــ  ســـ دهند و صـــــفات عارضـــــی و محو

 آشنا شوند. سازدیمقرائت قرآن را فصیح و روان 
ال مِ تی  پس تمامی فع    صــحیح خوانیچارچوب )  نیدر همقرآن باید    های آموزشــی معل 
احیو تلف  صـحیح حروف  گذاریعلامت  ،از نظر کتابت آموزشـی که   های( باشـد، طر 
ــورت می ــی،  گیردصــ انتظاراتی که در پایان تدریس از ،  دهده انجام میکهایی  یابارزشــ

 باید در همین چهارچوب باشد. وهمههمهرود و آموزان میقرآن
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 ای( تبدیل کرد.)مرحله ی را باید به اهداف جزئیاین اهداف کل  
ــدن با روخوانی، ن ــناشــ ــد، برای آشــ ــنا شــ ــت باید با حروف قرآن آشــ را کلمات از زیخســ

هایی آشــنا شــویم که صــحت بایســت با علامتشــوند و ســ س میحروف تشــکیل می
باید قرائت قرآن را به تصـــویر کشـــیده اســـت و بعد از آن با قواعد اِملا و انشـــاءِ کلمات  

یاد دارند، و برای آشـنا شـدن با تجوید ، نخسـت ش ـآشـنا  مخارج با د که حرفی کم و یا ز
صفات    ند باداری از حروف مخرج مشترکیضاینکه بع  بهباتوجهآشنا شد و    باید  حروف
زه که این حروف را از یکدییر متمایز میو ویژگی ی ِ د ش ــآشــنا باید ســازد های ذاتی و مُمو

ــفـات و از بعـدو  هـایی کـه هنیـام ترکیـب حروف در قـالـب کلمـات و آیـات  ویژگیآن بـا صـــ
 د.شوروان قرائت فصیح و  صورتبههی تا آیات اِل   شودمیباعث گردد و عارع می
م و تأخ    شــــدنمشــــخ قدم بعدی،   ؛ ارتباط بین آنها چیونه اســــتر این مطالب تقد 

نیاز مرحله بعدی و موازی؟ کدام مرحله پیش  تراز هماســــت؟ تســــلســــلی و متوالی، یا  
   شود.مشخ   کاملاً است؟ باید 

 
 آم زا (شننخ  دانش)  آم زد؟. به که می2

ــد.    میـک معل   ــنـاســــ گـاهیپیش از تـدریس بـایـد مخـاطـب خود را بشـــ م از معل    یـافتنآ
ــنــاختی و عــاطفی و توانــاییویژگی  ترینمهمآموزان از  هــای دانشهــای جســـــمی، شـــ

 رود.وظایف وی به شمار می
گر یـک معل   کـافی از دانشما ــنــاخـت  نخواهـد   وجـهچیهبـهآموزان کســــــب نکنــد،  ، شـــ

ادگیری( در کلاس  درس )ی  یاددهیهای مناســبی را برای اجرای فرایند  توانســت شــیوه
 د.کنانتخاب 

ت ــی را بـدون توجـه بـه توانـایی و قـابلیـ  می مطـالـب آموزشـــ گر معل  آموزان،  هـای دانشا
ــد،   ــکل باشـ ــی برای آنان مشـ یادگیری مطلوب رُخ   تنهانهانتخاب کند و مطالب آموزشـ
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تنخواهد داد، بلکه دانش الی  های آموزشی دلسرد و دلزاده خواهند آموزان نسبت به فع 
گر مطالب جدید،   آموزان  دانش  تنهانهآنان را منعکس کند،   هایدانســــتهپیششــــد و ا

ت الیـ  ــت، بلکـه زمـانی را کـه بـایـد برای پرورش   هـایبـه فعـ  ه نخواهنـد داشـــ ــی توجـ  آموزشـــ
 هایی جدید صرف شود به هدر خواهد رفت.توانایی
قـــاعـــدتـــا  دانـش کـلاس  آمـوزان  بـــه  ورود  از  ت  در ،  قـبـــل  ،    آمـوزشــــــی  هـــایمـوقـعـیـــ  دیـیـر
مدهکرهایی را کسب مهارت باید شناختی از اطلاعات و معلومات قبلی آنان   اند، معل 

ین گام آموزشــی یعنی نقطۀ شــروع تدریس خو د را مشــخ  داشــته باشــد تا بتواند از اول 
 پذیر است.امکان 1 ایزشتنوی تشختصیکند. این کار به مددِ 

یابی میزان آمادگی دازهنا منظور بهایزشااااتنوی تشااااختصاااای:   گیری رفتارهای ورودی و ارز
 رود.ورود و شروعِ به آموزشِ مطالب جدید به کار می منظور بهآموزان دانش

ت هایی است که دانشاناییوها و تمهارت  رفتنر ویود : الی  آموزان قبل از شروعِ یک فع 
ت، درس جدید را نشان دهند تا بتوانند با موف   باید ودآموزشی از خ گیرندقی   .فرا

یـابی از میزان آمـادگی دانش  نحو  کـه رفتـار ورودی و   ایگونـهبـهآموزان بـایـد  ارز بـاشــــــد 
ــخ   کند دانش  در بر های اجرایی درسِ جدید را  هدف  نیاز پیشآموزان،  گیرد، تا مشـ

جــدیــد چقــدر   انــد یــا نــه؛ و یــا از مفــاهیم درسدرسِ جــدیــد را بــه طور مطلوب آموختــه
گاهی دارند؟  آ

م قبل از تدریس، شــناخت لازم را نســبت به تو  کلاس قرآن نیز   بادررابطه افراد    کِ تو کمعل 
و آموزان شـرایع لازم برای شـرکت در کلاس روخوانی  داشـته باشـد. آیا قرآنباید  کلاسـش  
ــبـت بـه مطـالبی کـه مییـا تجویـد  ــنـایی   خواهیمرا دارنـد؟ آیـا نســـ بـه آنهـا آموزش دهیم آشـــ

توان به قبلی دارند؟ میزان آشــنایی ایشــان چقدر اســت؟ مطالب را در چند جلســه می
  ایزشااااتنوی تشااااختصااایپاســــ  صــــحیح، نیاز به    آوردندســــتبهآنها آموزش داد؟ برای  

 
 ها، نحوه و جاییاه هر یک از آنها در صفحات آینده، مشروحا  توضیح خواهیم داد.. در رابطه با انواع ارزشیابی 1
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)به هر مقداری که   هر یکتا خواست  باید  داوطلبین  تکِ است. برای این منظور از تک
دانند(، چند سـطر از وسـع قرآن را بخوانند تا میزان آشـنایی آنها نسـبت به روخوانی  می

مین محترم می توانند بر اســاس آن،  یا تجوید قرآن کریم مشــخ   شــود و در پایان، معل 
بندی و زمان لازم برای آموزش هر ســـــطح را از قبل مشـــــخ  و به داوطلبین را ســـــطح

 ها خواهد آمد(.تدریس آنها ب ردازند )توضیح بیشتر آنها در انواع ارزشیابی
 
 داشتن یوش مننسی ورا  آم زش()  آم زد؟چگونه می.  3

 .کندمیتر سریع تر و کار را آسان  که پیمودن آنها شودمیهایی گفته گام به روش
ت الی  م و دانشروش تدریس، همان مجموعه فع  ــیدن به  برای زودتر   آموزانهای معل  رسـ

 هدفِ مطلوب است.
گرفتنتردیدی نیست  های لازم در های آموزشی و تربیتی و کسب مهارتانواع روش  فرا

ــوب  این زمینـه، بســــــان ابزار کـار یـک معل   ــودمیم در امر آموزش محســـ بر   رو ازاین.  شـــ
آشـنایی کامل داشـته باشـند تا   داریکلاسو آموزش  مین لازم اسـت با آخرین فنون معل  

مین منتقل نمایند. آسانیبهبتوانند ضمن کنترل کلاس، مطالب خود را   به متعل 
 
 داشتن هدف عنلی ورا  آم زش( )  . ورا  چه می آم زد؟ 4

می، کار سـخت و  م    فرسـایی اسـتطاقت  معل  گر معل  انییز  قوی و معنوی برخوردار از  ا
ل  ، نباشـد ... دانشنظمیبی،  هافهمیدیر ،  هایفهمک تاب تحم  آموزان را نخواهد ها و

ت نخواهد برد.  داشت و هیچ کاه از کارش لذ 
می، شاغل ان تنسا  م در راسـتای کار انبیا می  معل  باشـد با مطالعۀ شـرح حال و کار معل 

هـا و یـابیم کـه آن بزرگواران برای بیـان رســــــالـت خود، چـه ســـــختیهی در میاِل    انبیـایِ 
ــیـده ، مـا نیز بـایـد روش آنهـا را در تبلی  و آموزش معـارف و اوحکـام  انـدزجرهـایی کـه نکشـــ
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ل کنیم تا ســـختی ها و مشـــکلات مادی و اِل   هی الیوی خود قرار دهیم و بر خداوند توک 
 روحی، دلسردمان نسازد و ما را از هدف عالمیان باز ندارد.

ِ لَقَدْ کَّ < و یانَ لَكُمْ ف نَةا لِمَنْ کَّ لِ اِ    رَسَُ وَةا حَسََّ سَْ
ُ
وا اِ    ِ  أ ٌُ وْمَ اْلانَ عَرْ َِ   ءَ  وَ الْ

َ  خِرَ وَ ذَكَرَ اِ    ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦ 
( رسـول خدا سـرمشـق نیکویی اسـت برای آنهایی   1  >یرِاكَثِ  »برای شـما در )زندگی و رفتار

 کنند«.که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می
عابد، برتر  هزار هفتاداز  شودمیمند  بهرهدانش او جامعه از دانشمندی کهاسلام ارزشدر 

بی جو  ن او ن سَ عتنَ اَ قال: ؟ع؟ عفر و بالاتر است.عو ه  اَفمَلُ م  لم  ع  مُ یُنتَفَعُ ب  دلعنل   2. ف عنب 
بی عو  ن او رَة  نَصااااتیٌ وَ مَن اَرادَ الرَ قال:  ؟ع؟  اللهبدِ عو ی الآخ  نتن لَم یَکُن لَهُ ف  منفَعَة  الد ُ دیثَ ل 

رَة  اَعطنُ  الُل خَترَ الد ُ  ه  خَترَ الآخ  رَة  مَن اَرادَ ب  ــی که دانش را برای منافع دنیا »  3.نتن وَ الآخ  کسـ
  آخرت  هایبهره  برای  را  دانش که و کســـــی  بود  نخواهد  برایش  آخرت  از   ایرهبهبخواهد  
 «.ی دنیا و آخرت را به او خواهد بخشیدهابهره بهترین خداوند بخواهد
م نبــایــد هــدفش از  ازاین ــد و خود را از بهره    موزش، تنهــا بهر آرو یــک معل  دنیوی بــاشــــ

 دادنآموزشو در پایان فراموش نکنیم که زکات علم، گســترش و   اُخروی محروم ســازد.
بی عو  آن است. ن او مَهُ ع   زَ قال:  ؟ع؟اللهبدِ عو لم  اَ  تُعَل    4.ندَ اللکنةُ الع 

 
ت و ضرورت ارزشیابی ی   اهم 

م در برنـامـه ــمیمریزی تـدریس و  معل  تتصـــ یـان فعــالیــ  ــی، بـه گیری در جر هـای آموزشـــ
ــیلی دانش ــرفت تحصـ ــتن اطلاعات معتبر در زمینۀ آمادگی و پیشـ آموزان نیازمند داشـ

 توانند جهتِ اطلاعاتی را در اختیار او قرار دهد.می گتر  و ایزشتنویانداز است؛ 

 
 .21. احزاب/   1
 (8، ) باب صفه العلم و فضله، حدیث33، صفحه1. اصول کافی، جلد 2
کل بعلمه، حدیث44. همان، ص 3  (2، ) باب المستأ
 .3، باب بذل العلم، حدیث41. همان، صفحه 4
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: گتر  در آم زشاناداز  ــت از و اط عان  مروو  باه  هاناناداز  آورد دسااااا باه عبـارت اســـ
ت   ص ر بهیک رفتنر ین ویژگی خن:   .کم 
انـــدازه از  مـی پـس  مـعـلـ  گـر  و  ا ــتبـــهگـیـری  اطـلاعـــات    آوردندســـــ کـیـفـیـــت  اطـلاعـــات، 

ــتبـه یـهقرار دهـد و بـه    موردتوجـهرا    آمـدهدســـ ــودمیآن ب ردازد، گفتـه    وتحلیـلتجز او    شـــ
 عمل ارزشیابی انجام داده است. 

م ورا  تعتین و تشااختص متما  آمندگی و پیشاارف  دانش  1فرایند :  ایزشااتنوی   اساا  منظ 
 هن  آم زشی.آم زا  در رستد به هدف
می پس از اندازه گر معل  تِ نتای     آوردندســـــتبهگیری و  ا ا اطلاعات  یاطلاعات، کیفی 

که او   شـــودمیگفته   آن ب ردازد،  وتحلیلتجزیهقرار دهد و به   موردتوجهرا    آمدهدســـتبه
 عمل ارزشیابی انجام داده است.

هرگاه به توانایی شـخصـی، نمره دهیم و این نمره را یادداشـت کنیم، توانایی وی را  م لاً 
نی مقایسه ایم؛ ولی هرگاه این نمرات را تفسیر و با معیار و ضوابع معی  گیری کردهاندازه

پس   ایم.پیشــــرفت او را ارزشــــیابی کردهگیری، توانایی  کنیم، دییر علاوه بر عمل اندازه
. بر اساسنوعی داوری در مورد فرد است  ایزشتنوی  اطلاعات معتبر

 فواید ایزشتنوی
 ارزشیابی آموزشی دو فایده اساسی دارد:

م از متما     (یکم گن  شاااااد  معل  ات   اِرا  یک ورننمۀ آم زشااااایآ مموف  با بررســـــی و   ؛ معل 
ــیر اطلاعات   آموزشــــی   هایتواند از نقاط ضــــعف و قوت برنامهمی  آمدهدســــتبهتفســ

گاه شود و برای اصلاح و تجدیدنظر آنها، اشتیاق بیشتری از خود نشان خواهد  خود، آ
ت م را در زمینـههـا، توانـایی حرفـهداد؛ این نوع فعـالیـ  ــی و ای معل  هـای مختلف آموزشـــ

احی آموزشی  ی بهطر   دهد.افزایش می تدر

 
م انجام گیرد. 1 که ارزشیابی باید بر طبق یک برنامۀ منظ  م، این است   . منظور از فرایند منظ 
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م گن  شااااد  دانش(دو   وقتی دانش  تما  موفات  و پیشاااارف  ترصااااتلی خودآم زا  از مآ
ــیـابی  آموزان بـا هـدف ــتیبـههـای ارزشـــ کـه منظور از   درســـ کننـد  ــونـد و قبول  ــنـا شـــ آشـــ

آموزان و جبران کمبود آموزشـی و تقویتِ نقاط ضـعف  دانش  فردفردارزشـیابی، کمک به 
، استآنها  یر  است: ینیبشیپقابل، نتای  ز
و برای   کندمیپیشـرفت خود قضـاوت    گاهی و به طور شـخصـی دربار آ آموز با  دانش .1

، احساس و انییز  واقعی می ت بیشتر قی   یابد.یادگیری و کسب موف 
پذیرد و برای  آموز به سبب اعتقاد به نتای  ارزشیابی، نقاط ضعف خود را میدانش .2

 دهد.تلاش بیشتری انجام می جبران آنها
گر ارزشــــیابی با حُ  .3 ت  ا آموزان  دانش  نفساعتمادبهانجام گیرد،   یدرســــتو بهســــن نی 

 .شودمیبیشتر تربیت و تقویت 
 .شودمیمستمر و دائمی باشد سبب تکرار مطالب درسی  کهچنانارزشیابی  .4
 

 .  تراکمیو  تک ینی،   تشختصی: انواع ایزشتنوی 
 ویود () تشختصی. 1

مایزشاتنوی تشاختصای   که دانش شـودمیبا اسـتفاده از آن مطملن   : ابزاری اسـت که معل 
ت جدید را دارند، این ارزشـیابی پیش از موزان مهارتآ الی  های لازم را جهت ورود به فع 

 پیشوری اطلاعـات دربـار  میزان توانـایی و آهـدف از آن جمع گیرد و انجـام میتـدریس
 .استنها آآموزشی و جبران  ودهایبگاهی از کمآ  منظور بهآموزان دانش هایدانسته

:  تو تف وتشتر
کســب مهارت و دانش در هر    رو ازاین، وســتهیپهمبهیادگیری، جریانی اســت متوالی و  

ــاس یـادگیری بعـدی را  ــت کـه پـایـه و اســـ ــتلزم یـادگیری اموری اســـ ــکیـل  زمینـه، مســـ تشـــ
از مطالبِ نســبت به بعضــی    فزون بر آن ممکن اســت بعضــی از افراد کلاسدهند؛ امی
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موزش دهیم، از قبل آشــنایی داشــته باشــند، به همین دلیل آخواهیم  موضــوعی که می
یسِ  م قبل از  تدر آموزان،  موزشــی، معلوم کند که آیا دانشآ  هر مطلبِ   لازم اســت که معل 

ــت،  هـا و مهـارتتوانـایی گیری مطـالـب جـدیـد اســـ انـد یـا نـه؟ موختـهآهـایی را کـه لازمـۀ فرا
 چنین اطلاعاتی مستلزم ارزشیابی است. آوردندستبه
 نامند.می ویود یا  ایزشتنوی تشختصیارزشیابی را اصطلاحا   گونهاین

آموزان را که دانش  1یا رفتار ورودی های پایه  بنابراین »ارزشــــیابی تشــــخیصــــی«، آموخته
 سنجد.لازمۀ یادگیری مطالب جدید است می

می مطالب  گر معل  ه به توانمندیآا ــی را بدون توج  تموزشـــ   موزانآهای دانشها و قابلی 
ــد ــکل باشــ ــی برای آنان مشــ یادگیری مطلوب رُخ   تنهانه  انتخاب کند و مطالب آموزشــ

تنخواهـد داد، بلکـه دانش الیـ  ــبـت بـه فعـ  ــرد و آموزان نســـ ــی دلســـ  زدهدل  هـای آموزشـــ
گر مطـالـب جـدیـد،   ــتـهپیشخواهنـد شــــــد و ا  تنهـانـهآنـان را منعکس کنـد،   هـایدانســـ

ــی، توجـه نخواهنـد داشـــــت، بلکـه زمـانی را کـه بـایـد برای  دانش ت آموزشـــ الیـ  آموزان بـه فعـ 
های جدید صــرف شــود، به هدر خواهد رفت؛ در صــورتِ وجود حالتِ پرورش توانایی

ــروع تـدریس جـدیـداول، مع م قبـل از شـــ ایـد  ل  نیـاز ب ردازد؛ و در بـه ترمیم مفـاهیم پیش  بـ
یس را   انجام دهد، یعنی آن باید  جهشـی   صـورتبهصـورت وجودِ حالتِ دوم، عمل تدر

ــتـه از هـدف داننـد، در تـدریس نـادیـده بییرد و آموزان میهـای اجرایی را کـه دانشدســـ
یس را از نقطه  داند.ای آغاز کند که آنان نمیتدر

 :اس دو قنم ور ایزشتنوی تشختصی 
 ی(؛نسبت به هدف کل   )قبل از شروع کلاس یایزشتنوی نن   به اهداف کل   .1
 درس(. نسبت به همان هر درس سیقبل از تدر ) اهداف ِمئیایزشتنوی نن   به  .2

 
ت آموزشـــی از خود نشـــان باید  1 الی  . رفتار ورودی: مهارت ها و توانایی هایی اســـت که دانش آموزان قبل از شـــروع یک فع 

ت به هدف های اجرایی دست یابند. قی   دهند تا بتوانند با موف 
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 اهداف و فواید ایزشتنوی تشختصی
 :  اهداف و فواید ارزشیابی تشخیصی عبارت است از

 آموزان؛ شناخت استعداد دانش .1
 آموزان؛ تعیین رفتار ورودی دانش .2
 .مناسب، جهت درک مطالب جدید درس تیآموزان در موقعی  قراردادن دانش .3
 

 هن  آم زش قرآ ایزشتنوی تشختصی ک س
ــد کـه هـدف، آموزش روخوانی و  بـایـد هـای قرآن هـدفکلاس  بـادررابطـه مشـــــخ   بـاشـــ
 ؟استاست و یا تجوید قرآن کریم  خوانیروان

 مقدماتی است یا تکمیلی؟  د که هدف، تجویدشو  تجوید نیز باید مشخ   بادررابطه
آموزان از لازم اســــت که قرآن  ییهادانســــتهشیپبرای آموزش هر کدام از آنها، توانایی و  

بر آنها ممکن اســـت بعضـــی از داوطلبین، قبلاً فزون  به دســـت آورده باشـــند، ا  باید  قبل
خواهیم ناق  گذراند باشـــند و نســـبت به بعضـــی از مطالبی که می  صـــورتبهدوره را  

ــنـد،   ــتـه بـاشـــ ــنـایی قبلی داشـــ لازم اســــــت قبـل از تـدریس،    رو ازاینآموزش دهیم، آشـــ
یم تا توانایی  تکتکارزشــیابی تشــخیصــی از   گاهی قران  افرا  به عمل بیاور ها و میزان آ

 د.شو  آموزان به آنچه که باید بیاموزند، مشخ  
قران    خوانیرواننخست به بررسی شرایع لازم برای شرکت در کلاس آموزشِ روخوانی و  

یمکریم می ــت: یکی برای افرادی  برای آموزش روخوانی، دو طرح کل  ،  پرداز ی موجود اســـ
که سـواد خواندن و نوشـتن را ندارند و دییری برای افرادی که سـواد خواندن و نوشـتن را 
ــتر بـاشـــــد، زودتر بـا روخوانی و  ع آنهـا بیشـــ ــل  ــنـایی و تســـ دارنـد، و این گروه هر قـدر آشـــ

ــنـا خواهنـد شـــــد،   خوانیروان مین قر رو ازاینقرآن کریم آشـــ ــنـایی معل  ن بـا ســـــطح  آآشـــ
موزش قرآن خواهنــد آبنــدی مطــالــب و  ری در ســـــطحآموزان، نقش مؤث  معلومــاتِ قرآن
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آموزان، قبلاً در کلاس آموزش روخوانی  بر آن، امکان دارد بعضـــی از قرآن  افزونداشـــت،  
شـرکت کرده باشـند و نسـبت به بعضـی از مطالب آن آشـنایی داشـته باشـند، در اینجا 

مینِ محترم از   خواهند ن نســـــبت به مطالبی که مییداوطلب  تکتکلازم اســـــت تا معل 
 یدندرس ببه    اسـاس آن شـناخت،  بر  سـ س  آورندعملآموزش دهند نیز ارزشـیابی به  
 مطالب و تدریس آنها ب ردازند.

وسع قرآن بخوانند از سطر خواست تا هریک چندین بایدبداوطلهمۀاز  برای این منظور 
د و در کرثبت  لیست مخصوصیک از مطالب روخوانی را در آشنایی آنها با هر درصدو 

ــرکـت در یک   بنـدیپـایـان بـه جمع  ــرایع لازم را برای شـــ آنهـا پرداخـت کـه آیـا این افراد، شـــ
گانه تفکیک شـوند؟ برای آموزش  کلاس مشـترک دارند؟ یا اینکه باید در دو کلاس جدا

ــه چه مطالب ــت؟ در هر جلسـ ــه لازم اسـ ــود؟ نحو  تمرین    یآنها چند جلسـ باید گفته شـ
 است.  یتشخ قابلارزشیابی ورودی اساسباشد؟ تمامی این مطالب بر  باید  چیونه
  باشــد که آیا هدف،  آموزش تجوید نیز نخســت باید ســطح آموزش مشــخ    بادررابطه

  ) ؟ اســـتآموزش تجوید مقدماتی )ســـطح یک( اســـت و یا تجوید تکمیلی )ســـطح دو
کـه داوطلبین از قبـل  ییازهـای ـنشیپکـدام از آنهـا نیز    هر  ــتـهدا  بـایـد  دارنـد  ــنـد؛   شـــ بـاشـــ

 ِ
ع کامل بر    نیاز پیشمعلومات   حداقل    خوانیروانبرای یادگیری تجوید مقدماتی، تســل 

ع بر تجوید خوانیروانبر    فزونو برای یادگیری تجوید تکمیلی، ا  اسـتقرآن کریم  ، تسـل 
ما از نظر علمی در سـطح دبیرسـتان و   مقدماتی نیز شـرط اسـت میر این که داوطلبین
ع بر   از   رو نیازا کند؛یم، کفایت  خوانیروانبالاتر باشـند که در این صـورت همان تسـل 

ــتـه بـایـد  ۀ داوطلبینکلیـ   ــود خواســـ ــطر از وســـــع قرآن را بخواننـد تـا  شـــ تـا هریـک چنـد ســـ
ــرایع لازم ــود که آیا شــ ــخ   شــ ــرکتِ در کلاس را دارند؟  مشــ یا این که چند ، جهت شــ

ع بر   نیاز پیش عنوانبهجلسـه   لازم دارند. این ارزشـیابی نسـبت   خوانیروانجهت تسـل 
م قبل از  به هدف کل   ــبت به اهداف جزئی، معل  ــیابی نســ ــت، اما ارزشــ موزش هر  آی اســ
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خواهد در آن جلســه آموزش دهد، ســؤالاتی را مطالبی که می  بادررابطهدرســی نخســت  
ــدآموزان میاز قرآن گاه   پرســـ ــبت به آن مطالبِ جدید آ گاهی افراد کلاس نســـ تا میزان آ

 شود و بر اساس آن اقدام به تدریس نماید.
 
 ا ()مرحله  ایزشتنوی تک ینی.  2

 ارزشیابی در طول تدریس(:) ا ایزشتنوی تک ینی و ین ایزشتنوی مرحله
ــه اجرا در می ب تزمــانی  الیــ  کــه فعــ  ــد  ــان دارد  هــایآی ی ــی، هنوز جر ــادگیری   آموزشـــ ی و 

ــکـلدانش از میزان   افتنی ـاطلاعگیری اســـــت و هـدف از آن آموزان در حـال تکوین یـا شـــ
ــرفت تدریجی دانش ی از درس، در طول تدریس و آموزان در قســــمتپیشــ ــ  های خاصــ

های  بر اسـاس هر یک از هدف های جدیدختهونها برای تقویت و تکمیل آمآکمک به  
 .استآموزشی از پیش تعیین شده 

  : ق هدفتو تف وتشتر ی بهآموزان  های آموزشی و پرورشی یا تغییر رفتار دانشتحق    تدر
گزیر پذیر میامکان مرورزمانبهو   م نا قِ هدف  گردد. به این دلیل، معل  های  اســـــت تحق 
نیآ ــلــۀ زمــانی معی  ــی هر بخش را در فــاصـــ بــا توانــایی و امکــانــات   موزشـــ متنــاســــــب 

ق هدف  آنکهیبراآموزان، انتظار داشــته باشــد، او  دانش های آموزشــی از چیونیی تحق 
گاه  هر بخش از مطالب تدریس شده   های د، لازم است در پایان هر بخش، آموختهشوآ

را مورد ارزشـــیابی قرار دهد؛ این نوع ارزشـــیابی که به طور مســـتمر در پایان   آموزاندانش
ایزشاااتنوی   گیرددر طول ســـال تحصـــیلی انجام میهر بخش از مطالب تدریس شـــده 

 .شودمینامیده  ا تک ینی ین ایزشتنوی مرحله
نیست، بلکه این ارزشیابی   آموزانتوبی  دانشیا  ازدادنیامتهدفتکوینی،ارزشیابیدر 
گیرد که هنوز فرصـــت اصـــلاح  هایی انجام میها و کاســـتیشـــناســـایی نق  منظور به

م با دانشآنها وجود دارد و هدف از آن، جبران این نق  ع معل   موزان است.آها توس 
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 اهداف و فواید این ارزشیابی: 
 در ط ب مراحل مختلف تدییس؛ آم زا گتر  پیشرف  دانشانداز . 1

ــتفـاد  آزمون  ترینمهمیکی از   ــرفـتِ  هـای تکوینی یـا مرحلـهموارد اســـ ای کمـک بـه پیشـــ
ــی،    گـامبـهگـام ــوع درســـ یـادگیری اســــــت بـه این معنی کـه آموختن مطـالـب یـک موضـــ
  هایبرای یادگیری واحد  های قبلیواحد  یریادگ ی  و گیرد  میانجام  ای  مرحله  صورتبه

ها  دهد که به پرسـشوزان نشـان میآم؛ ارزشـیابی تکوینی به دانشاسـتبعدی ضـروری  
 شکالشان چیست؟اند. اِ چیونه پاس  گفته

گرفتههای ضــعفِ یادگیری آنها کدام اســت؟ و چه چیزی را  جنبه ؟ و برای اینکه اندفرا
 بییرند.بتوانند مراحل بعدی را شروع کنند، چه چیزی را مجدد باید یاد 

 اص ح یوش تدییس. 2
ت و مواد درســی،کوینی،تارزشــیابی در    ،یادگیری برایمناســبزمانتنظیم محتوا و کیفی 

ــی   م می، گیردقرار می  لی ـوتحلهی ـو تجز مورد بررســـ  هـای این نوعِ بـه یـافتـههتوانـد بـاتوجـ  معل 
 تری انتخاب نماید.ارزشیابی، روش تدریس خود را اصلاح یا روش تدریس مناسب

 هن  قرآ ا  ک سایزشتنوی مرحله
 اند، قبل از شـروع درس جدیدمتصـل  ها زنجیروار به همهای قرآن، چون درسدر کلاس

ــل   ــیـابی از میزان یـادگیری و تســـ   بـا علامـت یـا قـاعـده تـدریس آموزانع دانشبرای ارزشـــ
سـؤال و تمرین کنیم؛ با این کار اضـافه بر اینکه میزان   باید  از درس قبلشـده، نخسـت  

ایم برای افرادی که در جلسـه قبل، درس آزموده  آموزان خود را از درس قبلی قرآنیادگیر
ــتر برای  و یـا غـایـب بوده  را خوب یـاد نیرفتـه انـد، خیلی مفیـد و موجـب آمـادگی بیشـــ

 یادگیری درس بعدی خواهد بود.
کلیــ  در این مرحلــه، قرآن کــه دارای علامــت  ۀآموزان بــایــد بتواننــد  و   هــاکلمــات قرآنی را 

دییر روی کلمات سـاده و   رو ازاینشـده اسـت به طور صـحیح بخوانند؛    تدریس  قواعدِ 
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مشــــکل و یا آیاتی که   انتخاب کلماتِ بلکه با    م؛یکنینمتفکیک، تمرین    صــــورتبهیا  
خواهیم تا آنها را بخوانند و پس از آنکه مطملن افراد می  تکِ ، از تکاندنکاتدارای آن  

 اند، درس بعدی را شروع کنیم.آموزان، درس را یاد گرفتهشدیم همه قرآن
مطالب درس   آموزانقرآنای باید به این نکته توجه داشـــــت که تا در ارزشـــــیابی مرحله

ــتـه را   ــورتبـهگـذشـــ بردی، یـاد نیرفتـه عملی صـــ بـایـد بـه آموزش درس جـدیـد انـد، نو کـار
را هدف، تنها آموزش اصـطلاحات و قواعد نیسـت، بلکه هدف آشـنایی با زیپرداخت،  

برد عملی قواعد   .استکار
 :چند نکته

ــتفـاده نمی1 ــیـابی اســـ ــتی برای این نوع ارزشـــ کننـد؛ م لا از : برخی معلمین روش درســـ
ــتـه خواهنـد تـا از حف ، کلمـاتی را بیوینـد آموزن میقرآن کـه دارای علامـت درسِ گـذشـــ

ــنـد؛  موردنظر یـا پـای تـابلو بیـاینـد و کلمـات    بـاشــــــد یـا معلم،   معلم را روی تـابلو بنویســـ
یا نخست،   خواهد تا با هم بخوانند؛  بزان  آمواز قرآنساده را انتخاب و کلمات تکراری و 

 خواهد تا با هم تکرار کنند.س س از افراد کلاس می ،خواندرا خود میموردنظر کلمات  
هدف ما کتابت و یا حف  و تکرار کلمات   رازیکدام از موارد فوق صـحیح نیسـت یچه
  صـحیح خوانیآموزان بر  قرآنع  ، تسـل  و قواعد  هااز تدریس علامت  ؛ بلکه هدفیسـتن

برای این نوع ارزشـیابی، معلم کلمات و آیات    رو ازاین؛  اسـتکلمات و آیات قرآن کریم 
  آموزانها و قواعد باشد و از چند نفر از قرآند که دارای آن علامتکنانتخاب  رجدید را  

ین صورت است که )با انتخاب خودش( بخواهد تا آن کلمات و آیات را بخوانند. در ا
.گرفته آموزان، درس گذشته را یادد که قرآنکرتوان قضاوت می  اند یا خیر
گر قرآن2 ــلـه تلف   آموزی در خوانـدنِ کلمـه: ا ــکـل داشـــــت، معلم نبـایـد بلافـاصـــ ای مشـــ

کنند، بلکه با تلف   آنهاصـحیح  خود بیان کندویا از افراد کلاس بخواهد تاراآنصـحیح
 خواندن آن کلمه، کمک کند.آموز را در صحیحر آن علامت، قرآنراهنمایی و تذک  
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، بلافاصـــــله تأیید یا رد نکینم بلکه بعضـــــی وقت: بعد از خواندن قرآن3  ۀها از بقی  آموز
ــت، بخواهیم کـه بیوینـد آیـا    ویژهبـهافراد کلاس  ــان بـه کلاس نیســـ ــشـــ افرادی کـه حواســـ
کلیــه افراد کلاس در هنیــام   خوانــدنِ  کــار حواس  این شـــــخ  صـــــحیح بود؟ بــا این 

هر لحظه احتمال    رازیشـــیابی از درس قبل، جلب خواهد شـــد پرســـش، به تمرین و ارز
 دهند که نفر بعدی آنها خواهند بود.می
 
 تراکمی() ایزشتنوی پنیننی.  3

 تدریس( )ارزشیابی در پایان مراحل متلیایزشتنوی پنیننی و ایزشتنوی تک
ــیپـایـان هر دوره آم در  ــیـابی جـامعی از میزان آموختـه وزشـــ ــت ارزشـــ   هـای دانشلازم اســـ

ــیـابی هـدف ــیـابی پـایـانی، نـاظر بـه ارزشـــ ــی   هـایآموزان بـه عمـل آیـد. ارزشـــ نهـایی آموزشـــ
صــلاح روش تدریس معلم یا رفع اشــکالات یادگیری اســت؛ بنابراین از نتای  آن برای اِ 

 توان کرد.ای نمیآموزان، چندان استفادهدانش
:   اهداف و فواید ایزشاتنوی پنیننی آم زا    هن  دانشتعتین مادار آموختهعبارت اسـت از

قماااانو  دیبنر  و    و ین صاااادور گواهتننمه نمر  داد   منظ ر بهدر ط ب یک دور  آم زشاااای 
هن  مختلف بن یکدیگر و استفند  از اثربخشی کنر معلم و ورننمه درسی بن مانینه ورننمه

 .1 هن  آم زشی بعد نتنی  آ  در طراحی و اِرا  فعنلت 
 های قرآنارزشیابی پایانی کلاس

ــیــابی پــایــانی کلاس قرآن   کل    بــهبــاتوجــه  ينحو  ارزشـــ ــل    یهــدف  آموزان بر ع قرآن)تســـ
رســیدن به  ۀ، مقدمو قواعد  هاباشــد؛ و آموزش علامت  باید  قرآن کریم(  صــحیح خوانی
شــــفاهی و قرائت صــــحیحِ قرآن    صــــورتبهارزشــــیابی   رو ازاین. اســــتی  این هدف کل  
 باشد. باید آموزانقرآن تکِ توسع تک

 
 .401تا  399. حسن شعبانی، مهارت های آموزشی و پرورشی، ص 1
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 پرسش و طرح سااب بندیرابطهنکنتی  
 شکوفا ساختن استعدادهای نهفته است.پرسش، کلید درِ دانش و 

کرم هُ فرمایند: می  ؟صل؟پیامبر ا ن َ ااب، فَنسااایلوا رَحَمَکُمُ الل فَن  لمُ خَمائنٌ و مَفنتترُهُ النااا ُ اَلع 
ا ةٌ:  عاااَ اَیباَ رُ  اِا  ی ُ ݗَ یاُ رااا  الاماُ وَ  عُ  ماَ وَالامُنااااااتا  مَ  لا   کاَ تاَ الاماُ وَ  لُ  م  لنااااااانئااا  هاُ و دانـش »   1لاَ ،  عـلـم 

ــؤال و پرسـ ــ کلیدهای، هاســـتگنجینه ــما را  اســـت دنیآن سـ ــید خداوند شـ پس ب رسـ
مشـمول رحمت خود قرار دهد، همانا در سـؤال و پرسـش چهار کس موردِ اجر و پاداش  

 .«آنها دوستداراندهنده، شنونده و ، جوابکنندهسؤال :گیرندقرار می
م  گیری را در جان تواندیممعل   ها زنده کند.با »طرح سؤال« اشتیاق به فرا

م باید بداند که پرســـــش از دانش ای اســـــت برای تکرار مطالب آموزان وســـــیلهیک معل 
آموز تنبلی به نه برای آن که دانش  اســتدرســی و یادگیری و توضــیح مباحث گذشــته  

م خوب  تفتیش کارِ   جایبهتله بیفتد و یا نمر  خوب و بدی به کســــی داده شــــود؛ معل 
کـار خود را  دانش انـد، وقـت  انجـام نـداده  وکمـالتمـامآموزان و ایراد و تغییر بـا آنهـایی کـه 

های مشـکل های جدید یا توضـیح نکات مبهم و قسـمتکلاس را صـرفِ بیانِ موضـوع
و تشــویق آنها    آموزانرا وســیلۀ کمک به دانش کردنســؤالد و  کن های گذشــته میدرس

 دهد.به فهم موادِ درسی قرار می
م با طرح   باید  های درس دربار  ارزشـیابی از مفهوم و محتوای درسپرسـش باشـد و معل 
یابد که آنها می های  یا به هدفآتواند به میزان درکِ مفاهیم خوانده شــــده پی ببرد و در

؟   آموزان ارزشـــــیابی به عمل واقع  از کارِ خود و دانش و در درس رســـــیده اســـــت یا خیر
ها باید ســـــؤال  آید.ها را کشـــــف و درصـــــدد رفع و اصـــــلاح آنها برمی، نارســـــاییآوردیم

 ند.کنه شود تا همه راجع به آن فکر و فردی به آنها پاس  داد جمعی مطرح 
م از درسِ  کردنمطرح نحو    ســــؤال )چه کتبی و چه شــــفاهی(، بازگشــــت به هدف معل 

 
، ج 1  (.39) کتاب الروضه، حدیث 144، ص 77.مجلسی، بحار الانوار
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م می  موردنظر  آن خواهـــد دانشاو دارد، معل  از مراحـــل  بـــه چـــه مرحلـــه  را  آموزان خود 
های لازم را مطرح و برای هر ســؤال نمر  لازم را برســاند؟ و بر اســاس همان هدف، ســؤال

 بندی کند.تعیین و س س جمع 
ی، بازگ  یازدهیامتنحو    م دارد ش ــو همچنین امتیاز لازم برای قبولی یا رد  ت به نظر معل 
نی را مقرر نمود.و نمی  توان از پیش برای آن، مقدار معی 

م پس از پرســـش، فرصـــت   بعضـــی از آنها    رازیبدهد   باید  آموزانرا به دانش  فکرکردنمعل 
 دارند. فکرکردن یالحظهسرعت انتقالشان کم است و نیاز به 

گر دانش خودِ او جواب ســؤال را   آموزی به ســؤالی ناق  پاســ  داد، راهنمایی گردد تاا
گر هیچبلافاصله از دانش  و   دکنتکمیل   کس نتوانست به آن آموز بعدی سؤال نشود و ا
م اقدام به گفتن پاسـ  صـحیح گاه معاسـ  دهد، آنپپرسـش   ت کنل  د و در ضـمن، عل 

 شکال کار از کجاست؟را جویا شود که اِ 
م این امکان را آکلاس در طول یک دور     آموزاندانشهای  مقایســۀ نمره موزشــی، به معل 

ــت  می گــاه شـــــــده و در جهــت تقوی آ تــدریس خود،  کــارایی روش  از میزان  کــه  دهــد 
 های روش تدریس خود اقدام کند.های م بت و رفع نارساییجنبه

آموزان را متناسـب با توانایی و محیع زندگانی آنها مورد های تحصـیلی دانشپیشـرفت
 .قراردادباید سنجش و قضاوت 

برد و توانایی تهیۀ وسـایلِ  سـر میفقر بهدر   خودخانوادگیزندگیلحامکه از آموزیدانش
های تحصیلی  جمعیت و نامساعد از لحام نیازمندیای پر خانهرا ندارد، در تحصیل
ــروکـار مطـالعـه  اش بـا کتـاب و خـانوادهافرادو   کنـدمیزنـدگی   ــلمـا  از لحـام ســـ نـدارنـد، مســـ
ــرایع ــد  و   اطلاعات  میزانو تحصــــیلشــ  محیعِ  در   کهکودکی  بابدنیو   ذهنیقوای  و  رُشــ

های تحصیلی  مقایسۀ پیشرفتشکاست.بدونزندگانی خود کمبودی ندارد متفاوت
 .است وتربیتتعلیماین دو کودک با استفاده از یک معیار واحد، خلاف اصولِ 
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 خوبیبهآموزان، درس گذشــته را  تا زمانی که اطمینان پیدا نشــده که دانش  یندساا نی :
گرفته  پرداخت. نباید ، به تدریس درس جدیداندفرا

  ِ  لازم اس :ه به چند نکته در تهته پرسش، تو
 . پرسش در ارتباط با متن درس باشد؛1
 آموزان باشد؛. در حد فهم و درک دانش2
« نباشد؛آ. جواب 3  ن یک کلمه »بلی« یا »خیر
 آموزان را به کنجکاوی وا دارد؛. دانش4
 . معلم، خود، جواب آن را بداند؛5
 ل پرسش کتاب باشد؛. مکم  6
 و تشویق آنها به فهم مواد درسی باشد. آموزانکمک به دانش ۀ. وسیل7

 وپنسخپرسشفواید 
گـاهی.  1 ــرفـت دانش  یـافتنآ آموزان و کمـک بـه آنهـا برای تقویـت و تکمیـل  از میزان پیشـــ

 های جدید.آموخته
 اند.بودهو یا غائبنیرفتهیادخوبرادرسکهافرادیبرایشدهتدریسمطالب. تکرار 2
 آنها.جر تبالابردنو آموزاندانشکلامیقدرتتقویت، نفعالیاِ هایحالت. کاهش3
 آموزان.ر و شکوفایی استعدادهای دانش. تقویت انییزه و تفک  4
 . شناخت موارد ضعف تدریس و سعی بر جبران و اصلاح آن در آینده.5
 

 نکنتی در م رد تعتین و اِرا  تکلتف
 تکلتف چتن ؟

نلتاا  تکلتف:   م ورا  دانشاساااااا   هاانیی  فعاا  و   شاااااودمیآم زا  تعتین  کااه از طرف معل 
ف به پذیرش و انجنم آ  دانش  .هنتندآم زا  موظ 
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البته این پذیرش باید از روی فهم و تشـخی  و آمادگی صـورت بییرد و نتیجۀ آن کار 
 حفظی، شفاهی، کتبی و یا حتی عملی بروز کند. صورتبه
؛  اســــــت آموزان، بعـد از تـدریس، همـانـا تکرار و تمرین  راه یـادگیری برای دانش  رترینمؤث  

م   آموزان را در راه تلاش و کوشش و تعیین تکلیف، دانشتمرین در کلاس   لهیوسبهمعل 
برای فهمیدن و دهد. تکرار و تمرین در کلاس  م بت و مسـتمر برای یادگیری سـوق می
 .استیادگیری و در منزل برای تربیت و دوام 

گیرد، از ســـاده شـــروع و به مشـــکل ختم تمرینی که برای فهمیدن و یادگیری انجام می
 باشد: باید نکات ذیل بهباتوجه شودمی
 ن باشد؛هدف از تکلیف باید معی   .1
انجــام تکلیف از طرف معلم روشـــــن .2 ــد  حــدود  ــای آموزان تکلیف را گردد و دانش  ب
 بفهمند؛ درستیبه
 (باشدصریح)واضح و نیایدپیشآموزاندانشبرایانجام تکلیف در ابهامو پیچیدگی.3
م، دانش .3 آموزان را به ارزش و فاید  تکلیف و تأثیری که در پیشــرفت یادگیری او معل 

گردانــد تــا   گــاه  ــبــت بــه انجــام تکلیف در خود   آموزاندانشکــه    قیطر نیبــددارد، آ نســـ
ت کـار معتقـد شـــــدنـد، هیچ یـ  ــاس احســـــاس نیـاز نمـاینـد و وقتی کـه بـه اهم  گـاه احســـ

 خستیی نخواهند کرد؛
 ه شود؛توج   باید آموزاندر تعیین تکلیف به اختلافات فردی دانش .4
 در ایجاد تکلیف لازم است؛تنوع، باشدیکنواختسالمدتتمامدر نبایدتکلیف  .5
ــیلـۀ دانش .6 م بـاشـــــد،   خـاطر بـهآموزان نبـایـد  انجـام تکلیف، وســـ نمره و یـا ترس از معل 

 .مندی خاص انجام دهندو علاقه باذوقآموزان، آن را بلکه دانش
، )جالب و واداردر و بررســـــی  آموزان را به تفک  باشـــــد تا دانش  ایگونهبهتکلیف باید  .7

 آموزان باشد(؛ک قوای ذهنی دانشمحر  
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ــد و    ارتباط  در باید  آموزانتکلیف به تجارب قبلی دانش .8 ــت و وقت آنها  بباشـ ا فرصـ
گرفتهتناســــب داشــــته باشــــد. )آنچه را در مدرســــه   ، در خانه مورد عمل و تجربه قرار  فرا

 دهد و از دروسی که خوانده است، تجارب عملی کسب کند(؛
ــد، م لاً تکلیفی کـه برای یـک  هـاینوع تکلیف در درس .9 مختلف بـایـد متفـاوت بـاشـــ

 درس جالب و مفید است، ممکن است برای درس دییر مفید نباشد؛
کـتـبـی دانـش  .10 متـکـــالـیـف  از طـرف مـعـلـ  هـم   بـــایـــد  آمـوزان  تـــا  گـیـرد  قـرار  ــی  بـررســـ مـورد 

گردان به   آنها برطرف    اشـکالوظایف عادت کنند و هم با تصـحیح  آن،    دادنانجامشـا
یر آن امضا شود؛ زدهخعگردد و بهتر است بدون آن که   شود، ز

 ؛دشوآموزان مقدار تکلیف نباید باعث کسالت و خستیی دانش .11
ــیله  .12 ــه وســ ،تکالیف مدرســ   ندبرای دوام آنچه را که آموخته ا  ای برای تمرین و تکرار
م باید   و یادگیری آنچه را که به او آموخته نشده است؛  باشد نه جبران نقای  کار معل 
تی که دارند، نباید موجب باز داشـتن دانش .13 موزان از آتکالیف مدرسـه با همۀ اهمی 

ــود و فرصــــــت لازم برای  الیــ  بــازی و تفریح و فعــ   کودک   وجوشجنــبت شـــ را از یــک 
 قرار دهد؛ الشعاعتحتبییرد و آن را  رشددرحال

، با امکانات زندگی آنها  شودمیآموزان تعیین  نوع وظایف و تکالیفی که برای دانش .14
گزیرند پسآموزانیمسـلما  برای دانش؛ متناسـب باشـدباید    ۀتهی  امر در پایان درساز که نا

تمعاش وفع   یاد   هایمشــارکت داشــته باشــند، تکلیف ،  های خانواده خودالی  درســی ز
م باید وقت بیشتری را در کلاس، صرف تمرین و تکرار مطالب کند.  نباید داد؛ معل 

  
کار داریم:  در آموزش روخوانی و تجوید با سه نوع تمرین 

 تمرین ورا  تفهتم و یندگتر  . 1
ــنایی   ــحیح خوانیبا    آموزانقرآنهدف از آموزش روخوانی، آشـ قرآن از نظر نیارش و   صـ
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قرآن از نظر   صـحیح خوانیاز آموزش تجوید، آشـنایی با    و هدفگذاری اسـت؛  علامت
ِ حو مُ و  زه  ی ِ مو صـــفات مُ   ،مخارج حروف ــ  ها  نبعد از آموزش هر یک از آ  رو ازایننه اســـت؛  سـ

ــود که دارای علامت یا قاعد      شـــدهداده آموزشلازم اســـت کلمات و آیاتی انتخاب شـ
برد عملی آن   آموزانباشـند و از قرآن خواسـته شـود آن کلمات و آیات را بخوانند تا با کار

 علامت یا قاعده آشنا شوند.
و به کلماتِ ســخت و مشــکل  شــودمیها از کلمات ســاده و مأنوس شــروع  این تمرین
ــول اطمینـان از یـادگیری قرآنخـاتمـه می م برای حصـــ آموزان )بعـد از معرفی و یـابـد. معل 

به  بخواند؛ بلکه   نباید  بیان نحو  تلف  صــحیح آن علامت یا قاعده( کلمات تمرین را
فرصـــت دهد تا بر اســـاس توضـــیحات ارائه شـــده، کلمات را بخوانند؛ در این   باید  آنها

 اند.آموزان، درس را فهمیدهتوان تشخی  داد قرآنصورت است که می
 تمرین ورا  رسوخ در ذهن. 2

تی فراموش  مطالبی را که تازه با آن آشـــنا می گر مرور و تکرار نشـــوند، بعد از مد  شـــویم، ا
ــت بعـد از پـایـان کلاس، برای تربیـت و دوام مطـالـب   ــد؛ لـذا لازم اســـ  آموزشخواهنـد شـــ

آموزان،  تکلیف منزل تعیین شــود تا با انجام آن توســع قرآن عنوانبه، تمرینی  شــدهداده
 ملکه درآید. صورتبهآن مطالب کاملاً در ذهن آنها 

 . تمرین ِه  ایزشتنوی از درس ق ل3
گـاهی ــرفـت قرآنهـدف از این تمرین، آ آموزان و کمـک بـه آنهـا برای  یـابی از میزان پیشـــ
کلمات و  ۀی  آموزان کل  های جدید اســـــت. در این مرحله، قرآنتقویت و تکمیل آموخته

 باید بتوانند  صــــحیح صــــورتبهرا    شــــدهدادهآموزشهای  آیات دارای مطالب و قاعده
ــاده تمرین نمی  رو ازاینبخوانند؛   کنیم؛ بلکه با انتخاب کلمات دییر روی کلمات ســـ

ــکـل یـا آیـات دارای آن نکـات، از تـک خواهیم آنهـا را بخواننـد. پس از افراد می تـکِ مشـــ
 کنیم.آموزان، درس جدید را آغاز میحصول اطمینان از یادگیری همۀ قرآن
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 چند نکته:
ــود کـه قرآنخوانیرواندر تمرین   .1 ــفحـاتی انتخـاب شـــ آموزان، دربـاره آن ســـــابقـۀ ، صـــ

فراوان به کار ببندند و کاملاً   بادقترا    شـدهدادهآموزشذهنی نداشـته باشـند تا مطالب 
 این قواعد برایشان ملکه شود.

ــورتبـه  در روزهـای اول، تمرین  .2 ع لازم،    بـایـد خوانیکلمـه  صـــ ــل  بـاشـــــد و پس از تســـ
 کنیم.خوانی را تمرین میجمله
کردنکنیم و نحو   خوانی، روی آخر آیــات توقف میهنیــام تمرین کلمــه  .3 بر   وقف 

خوانی، رموز وقف را توضـیح دهیم و هنیام تمرین جملهآخر آیات را به آنها آموزش می
 جمله را تشخی  دهند. شدنتمامدهیم تا می
خوانی بـه آموزش خوانی وجملـهبـا تمرین کلمـه  زمـانهمتواننـد  معلمـان ارجمنـد می .4

ــی تفـاوت دارنـد، تـا کلاس تکراری و  مخـارج حروف نیز ب ردازنـد کـه در عربی بـا فـارســـ
 کننده نباشد.خسته

،  اســت   ع یکدییر توســ  ،  شــکالاِ  و رفع تکرار  ، مباح ه،  بهتر   یریادگ ی  هایراه از   یکی .5
مین ارجمند افرادِ قویِ کلاس را  رو ازاین افراد ضــعیف را در   از قبل شــناســی و   باید  معل 

ــع خود آنها توافق   ــخ   که توســ ــاعت مشــ ــودمیاختیار آنها قرار دهند تا در ســ ، به شــ
 تمرین و مباح ه و رفع اِشکال یکدییر ب ردازند؛

ــت، قواعـد درس را در آیـات تلاوت  بـایـد آموزان، از آنهـا  در هنیـام قرائـت قرآن .6 خواســـ
 ند تا کلیۀ قواعد روخوانی و تجوید برای آنها ملکه شود.کنپیاده  شده،
ــی، برای تمرین و یادگیری بهترِ قواعد تجوید، حتما   .7 ــتفاده از نوار تحقیق آموزشــ اســ

مین ارجمند، ضــــمن تهیۀ نوار تحقیق آموزشــــی به تعداد افراد    رو ازاینلازم اســــت،   معل 
 آموزان توضیح دهند؛ کلاس، نحو  تمرین و استفاده از نوار را برای قرآن

ــحیح، پن  مرحله به برای بهره مندی بهتر از نوارهای قرآن، جهت حف  و یا قرائت صــ
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 اند:شرح ذیل، بیان کرده
بـه قرآن؛ در این مرحلـه بـایـد  کردننیـاهبـا   زمـانهم دادنگوشپخش آیـات منتخـب و  .1

 ه شود؛کات، وقف و ابتدا، نظم و آهنز قرائت، کاملاً توج  ربه نحو  تلف  حروف و ح
ــته زمانهمپخش دوباره همان آیات و خواندن   .2 ــدای آهســ ، با صــ ؛ در با نوار تر از نوار

،  آموزان با صــدای آهســتهبر مراعات نکات مرحله قبل، قرآنفزون  این مرحله، ا تر از نوار
 .کندمیهمخوانی 

 همخوانی؛ صورتبهبا همان آهنز  زمانهم و خواندنپخش دوباره همان آیات  .3
هنیام وقف، ایســـــت نوار   و   میدهیفرامهمانند مرحله اول، به آیات منتخب گوش  .4
 دهیم تا پایان آیات منتخب؛خوانیم و به همین نحو ادامه میزنیم و مانند نوار میمی
هنیام وقف، به   خوانیم و بدون پخش آیات، نخســت خود، آیات را همانند نوار می .5

، گوش  نماییم،  و دو قرائت را با هم مقایســه می  میدهیفرامقرائت همان قســمت از نوار
یم.تا نکات ضعف خود را تشخی  و به اِ   صلاح آنها ب رداز

 
 مرت  و مکن  آم زش بندیرابطهنکنتی 

کوچک  قدر آنباشد، نه    باید  آموزانمساحت فضای کلاس متناسب با تعداد دانش .1
 گوشـهیکپراکنده  صـورتبه  که هرکدامبزرک    قدر آن نهباشـد تا احسـاس ناراحتی کنند 

ــیننـدو  ــت آنهـا را در حتمـا  مید.کنی ـجـای بزرک، کلاس برگزار ر یـد دنـاچـار گر ا بنشـــ بـایســـ
 پرتی آنها جلوگیری شود.، روبروی تابلو جمع کرد تا از حواسگوشهیک
ــد،   محیع کلاس بـایـد .2 ــت لازم برخوردار بـاشـــ یاز بهـداشـــ عـدم ســـــلامـت محیع،   راز

تواند مانع آموزان خواهد شــد و این خود میســلامت جســم دانش  خطرافتادنبهباعث  
 باشد؛ وتعلممیتعلبزرگی برای 
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م باشد، به  باید  کلاس از نور کافی برخوردار  .3 تمام افراد کلاس   راحتیبهطوری که معل 
ــتـه آموزانرا ببینـد و دانش م، نوشـــ ، و همچنین کتـاب و نیز بتواننـد معل  هـای روی تـابلو

 مشاهده و بخوانند؛ راحتیبهقرآن را 
، مستقیم نباشد.چهر  دانشبهقویلامپنور یاخورشیدتابش .4 م و تابلو  آموزان، معل 
ــبی برخوردار بـاشــــــد تـا دانش .5 آموزان بـا آرامش و محیع کلاس بـایـد از دمـای منـاســـ

یاد گرم باشـد که باعث کسـالت و   شـود   یآلودگ خوابآسـودگی به کار خود ب ردازند؛ نه ز
یاد سرد که باعث اذی    د؛شوت و آزار آنها و نه ز

باعث   رازیو شـــلوغ، خودداری شـــود،   ســـروصـــداهای پر  از تشـــکیل کلاس در مکان .6
م میه دانشعدم تمرکز و توج    د؛شوآموزان به درس و معل 

م با دانش .7 یاد یا کم باشد؛آفاصلۀ جاییاه معل   موزان، نباید خیلی ز
م، نباید شلوغ و نامنظم باشد؛ .8  روی میز معل 
هوای آلوده و کریف   رازیبرخوردار باشـد،    باید فضـای کلاس از هوای مطبوع و سـالم .9

 ؛شودمیآموزان ، بوی غذا و ام ال اینها، مانع تمرکز حواس دانشگردوغبار از قبیل 
 در جلوی کلاس و دانش ،  اســـــت  ف یچشـــــمشـــــان ضـــــع ای  گوش که  آموزانیدانش .10

 آموزانی که قدشان بلند است، در انتهای کلاس بنشینند؛
پرتی آنها  ، تصـــــاویر و یا وســـــایلی که باعث حواسآموزاندر قســـــمت جلوی دانش .11
 ، نباید باشد؛شودمی
م و    رو ازاینر اسـت،  ع معلم مؤث  آموزان بر تسـل  نحو  نشـسـتن دانش  .12 همه روبروی معل 

،    دادنتکیهبنشـینند و از  باید  تابلو   کلاس، میز و صـندلی نداشـته   کهدرصـورتیبه دیوار
 ؛دشوباشد، خودداری 

کسانی   مورداستفادهدر صورت امکان، محل کلاس را در جایی انتخاب کنید که   .13
آموزان نیز بسـیار دور نباشـد تا مشـکلی برای  دییر قرار نییرد و از محل سـکونت دانش
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 ؛د نیایدخواهران به وجو ویژهبهآموزان دانش وآمدرفت
در صــورت امکان، فضــای آموزشــی، با آیات و روایات کوتاه اخلاقی و متناســب با  .14

ن شود؛موضوع درس، در قالب  های هنری مزی 
کلاس را تغییر نــدهیــد،  الامکــانحتی .15 ــدنکمبــاعــث    رازی، مکــان    آموزاندانش  شــــ

 خواهد شد.
 

 زمن  آم زش 
جلسـات تدریس   و تعدادشـده   بینیزمان پیش  بهباتوجهخود را  ریزی آموزشـیبرنامه .1
 پایان دوره با مشکلی روبرو نشوید؛ از نظر زمان در بندی کنید تاروزهای تعطیل، زمانو 
م باید ر س ســــاعت، درس را شــــروع و در پ .2 ــاند؛  معل  ، به اتمام برســ ی ایان وقت نیز را  ز
م، دانشبی  آورد؛نظم بار میآموز را نیز بینظمی معل 
یس را تغییر ندهیـد و درس را بدون علـ  الامکـانحتی .3 ــروری تعطیـل ، زمان تدر ت ضـــ

ــده کـه تغییر زمـان کلاس بـه تجر   رازینکنیـد،  آن،   مـدتکوتـاه کردنلی ـتعطیـا   بـه ثـابـت شـــ
 ؛شودمیآموزان تعداد دانش شدنکمباعث 

 زمان مناسب(؛برگزاری کلاس در )اوج گرما وسرما نباشد،سعی شود زمان کلاس در  .4
خودشــــان مشــــغولند، کلاس گذاشــــته برنامه مورد علاقۀآموزان بهدر زمانی که دانش .5

 و ... کندمینشود، م ل زمانی که تلویزیون برنامه مورد علاقۀ آنها را پخش 
گر چند جلســـــه  .6 ید، حتما  می  ســـــرهمپشـــــتا لســـــات بایســـــت میان جتدریس دار

این اســــتراحت تأثیر فراوانی در تدریس بعدی   رازیید، کنحداقل ده دقیقه اســــتراحت  
 شما خواهد داشت.
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 استفند  تنبلو در ک س  بندیرابطهنکنتی  
م بــایــد تــا ج ــ ــیل ــامعل  کــه امکــان دارد از وســـ برای فهم بهتر درس،   آموزشـــــیکمــک  ۀیی 

،نکاستفاده  ، آموزشی،نوارهای  د، مانند: تابلو ، فیلم، تصاویر  ...و  نقاشی پوستر
(  برد تیواو    اهیســ ــتخته، تابلو )آموزشــــیکمکترین وســــیلۀ ترین و رای یکی از ســــاده

م باید با شیو  است  آشنا باشد. آموزشیکمکاز وسیلۀ  استفاده. یک معل 
 فوائد استفند  از تنبلو 

م .1  برای تنظیم بهتر مطالب؛ کمک به معل 
 و فهم بهتر درس؛ یبردار ادداشتیآموزان برای کمک به دانش .2
م قرار گیرند؛وموضوع درس جریاندر  تا کنندگانتأخیر بهکمک .3  مقدار تدریس معل 
 .کندمیجلوگیری آنهایپرتحواساز و دهشدرسآموزان بهحواس دانشباعث تمرکز  .4

، گچ و تخته پنک کنی که  هن ویژگی  گترد:قرار می م رداستفند تنبلو
 بار شسته شود؛ای یکگچی باید صاف و همیشه تمییز باشد و هفته یتابلو .1
 آموزان باشد؛دانش دِ محل نصب آن باید متناسب با قو  .2
 د؛شوآن بر روی پنجره اجتناب  قراردادنمحل نصب آن باید ثابت باشد و از  .3
، از گچ .4 یاد سخت استفاده شود؛برای نوشتن بر روی تابلو یاد نرم و نه ز  های نه ز
ــتفـاده از گچ .5 بـه مطـالـب مهم و اســــــاســـــی درس و   توجـهجلـبهـای رنیی برای اســـ

 مفاهیم جدید؛
 نمدی استفاده شود؛ یهاکنپاکتختهتابلوهای گچی از  کردنپاکبرای  .6
،    کردنپاکبرای   .7 د تا شـوآرام اسـتفاده   صـورتبهو    نییپابالابهرا از    کنپاکتختهتابلو

 ذرات گچ در کلاس پخش نشود.
، لازم اس :  نکنتی که رعنی  آنهن در استفند  از تنبلو

؛ .1  نوشتن »نام خدا« در جای مناسب تابلو
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؛ .2  نوشتن »موضوع درس« سمت راست و قسمت بالای تابلو
یز و نه درشت() بودن خع تا پایان تدریس کسانیو بودن نوشته  و خوانازیبا  .3  ؛نه ر
 نویسی پرهیز شود؛ پراکنده و از شود  مرتب و منظم نوشته مطالبنظم در نوشتن؛  .4
 د؛شوتابلو شلوغیعثباو شودنوشتهمطالبۀهمنوشتن مطالب اصلی؛ لازم نیست .5
 نوشته؛ دادنحیتوضو  گفتنسخنبا نوشتن،  زمانهم .6
آموزان قرار نییریم، بلکه  هنیام نوشـــتن، جلوی نوشـــته و همچنین پشـــت به دانش .7

  مشـــاهدهقابلها کاملاً کنیم تا نوشـــتههمراه با نوشـــتن به ســـمت چپ تابلو حرکت می
 برای همه باشد؛

، قبلاً آن را   دقتبهها  تصاویر و شکل .8 کشیده شود و در صورت مشکل بودن تصویر
 د؛کرآماده باید 
ــتـه .9 ک    بـایـد  هـای قبلیقبـل از تـدریس، تـابلو را از نوشـــ آموزان،  د تـا حواس دانشکرپـا

م می های جدیدیتنها به نوشته  نویسد.باشد که معل 
 نکنتی که بنید از آنهن پرهتم شود:

 با گچ؛ کردنبازی .1
؛ دادنتکیه .2  به تابلو
 تابلو با دست؛ کردنپاک .3
 آموزان، هنیام نوشتن و همچنین جلوی نوشته ایستادن؛دن به دانشکرپشت  .4
 گچ و یا برنداشتن گچ از روی زمین. کردنپرتاب .5
 

 تش یق و تن ته
برای تضــعیف رفتارهای   تن تهتقویت عادات و رفتارهای پســندیده و    منظور به  تشاا یق

 رود.ناپسند به کار می
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د،  کرآموزان را هدایت  توان رفتار دانشجا میبا اســتفاده از تشــویق و تنبیه درســت و به
 د.کرت و رفتارهای ناپسند را تضعیف رفتارهای پسندیده را تقوی یعنی

ــویق و تنبیـه در موقعیـ   ی در یـک فرد در مواقع مختلف   هـاتتشـــ و افراد مختلف و حت 
 دهد که اثر تشــویق بیش از تنبیه اســتمطالعات تربیتی نشــان می  تأثیر متفاوت دارد.

 .کندمیکه گاهی تنبیه نتیجۀ معکوس دارد و یادگیری را دچار اخلال  خصوصا  
  فردفرددر نظر گرفت و به شــــخصــــیت    باید  در مورد »تنبیه«، جنبۀ احتیاط را  ن،یبنابرا
 د.کرنها توجه آهای خود آموزان و تفاوتدانش
گن  نمود  کنی ور در لغت به معنای تن ته  .اس مر  اوتدار کرد ، هوشتنر سنختن و آ

گن   ،  هدف از تن ته و قانع   کردنصــــحبت. بهترین راه تنبیه، و هشااااتنر کرد  فرد اساااا آ
ــت که خیال  ــی اسـ گاهنمودن کسـ ید، اما  کردنآ ــت که  باید  خاطر به  او را دار تنبیه  داشـ

یاد از  یان بخشی در جریان آموزش لیدلیحد و بز  .است، عامل ز
ــاده ــت کـه دانشســـ ــوری کـه  آموترین نوع تنبیـه، آن اســـ ده،  کرز را در مقـابـل خطـا و قصـــ

عموما  برای جلوگیری از  ر دهند، این رفتار و عیب عمل او را به وی تذک    مســــلول دانند
 کمک رساند. آموز کارهای زشت و تشویق و راهنمایی و همکاری به دانش

م نباید با ضربات دست و چوب، دانش ت  معل  ها تنبیه درس  ادنیرفتنیآموزان را به عل 
گیری درس  رازید، گن ماری  کها،  فرا بر دشــواری و   دشــوار اســت و ترس از مجازات معل 

 افزاید.کراهت آن می
ــت دانش ــین به کار ترس، ممکن اسـ ــبب   یوادارد؛ ولآموز را مانند ماشـ وی به ۀ  علاقسـ

ت را فل  میتحصیل نمی  سازد.تواند باشد، ترس، جنبش و فعالی 
باشد   باشد، یعنی انجام آن ضرورت داشته  جار واقع شود، باید بهبرای اینکه تنبیه، مؤث  

 اعمال گردد و دلیل آن، روشن باشد. و مناسب با خطا و بلافاصله
یر دارد:  پس نتیجه و تأثیر تنبیه، بستیی به عوامل ز
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 ضرورت تنبیه، تشخی  داده شود؛ .1
 مناسب با خطا باشد؛ .2
 د؛شوبلافاصله اجرا  .3
 دلیل آن برای تنبیه شونده روشن گردد؛ .4
 ؛ ثبات ر ی داشته باشد.کنندههیتنبشخ   .5

، جـدا  آمیز و توهینهـای بـدنی و کنـایـهتنبیـه  ویژهبـههـای گروهی  از تنبیـه یاندسااااا انی : وار
 خواهد بود. جوییتوزی و انتقامآن، کینه ۀنتیج  رازیشود  یخوددار باید 

به ش ق آورد ، راغی کرد ، آیزو سنختن، کنر کنی را ستود    در لغت به معنای  تش یق
 .اس و او را دلگرم سنختن 

آموز سـر بزند و برای تکرار آن دلخواه از دانش رود که رفتارِ تشـویق، در مواردی به کار می
، صورت می  گیرد.رفتار

ــویق در موقعیــت تــأثیر ی در یــک فرد در مواقع مختلف  هــا و افراد مختلف و حت  تشـــ
 .استاثر تشویق، همیشه بیش از تنبیه  متفاوت دارد.
باید   خاطر بهجا و مناســب، وســیلۀ خوب و مؤثری برای یادگیری اســت، اما  تشــویق به

یان بخشی ، لیدلیاز حد و ب ادیز  داشت که تشویق  .استآموزشی  انیدر جر عامل ز
ــویق و تحســـین، اســـتعدادهای درونی دانش ــایه تشـ ت میدر سـ الی  رســـد و آموزان به فع 

 د.شوالات نهایی آنها آشکار میمک
آموزی  از دانش موردنظر که رفتار   بعدازاینتشــــویق باید مســــتقیم و فوری باشــــد، یعنی  

 گردد و مورد تشویق قرار گیرد. تقویتایدبمستقیما   سر زد، 
 گترد: تش یق به دو ص ر  انجنم می

دن، به گردش علمی بردن، دادن جایزه  کر: از قبیل سـر صـف معرفی  تشا یق مناتاتم .1
 که جنبه مادی دارد؛
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ــد آفرین کـه  غترمناااااتاتمتشااااا یق   .2 ــانـه، کـارت صـــ ــورتبـه: از قبیـل دادن نشـــ  غیر   صـــ
 شوند.از امتیاز آنها برخوردار می آموزان، دانشمستقیم

 شرای  تش یق
ــد؛ م لاً به   .1 ــویق باید واقعی باشـ ــتعدادکم  آموز دانشتشـ ــتعداد اسـ ، نباید گفت تو اسـ

 سرشار داری؛
ت کارش باید تشویق و ارزشبههتوج  باهرکسیعنی، باشد اندازهبهباید  .2  ؛دشواهمی 
باشــد؛ یعنی در هر کاری، قســمتی که اســتحقاق تشــویق دارد، تشــویق  نباید مطلق .3

 شود نه همۀ آنها؛
ــویق باید   .4 ــورتبهتشــ ــویق قدردانی، یعنی عمل    صــ یابی؛ تشــ ــد و نه ارز قدردانی باشــ

ــویق قرار گیرد و نـه خود شـــــخ ، بـه طور م ـال: بـه دانش آموزی کـه شـــــخ  مورد تشـــ
 « بلکه بیوییم »تو راست گفتی«.ییگو راست»تو  راست گفته است، نباید گفت:

 
 رقنب   

ولیکن وظیفـۀ   ســــــتآموزان، ایجـاد رقـابـت بین آنهـادانش  توجـهجلـببهترین راه برای  
 ِ م اســــــت کـه از حس 

کـار انـداختن نیروهـا و   منظور بـهآموزان، فقع  رقـابـت دانش  معل  بـه 
ــان ــتعـدادهـای بـاطنی ایشـــ ــتفـاده   اســـ احتیـاط و د و بـدانـد کـه در این امر کمـال کن ـاســـ

ــویق یـا تنبیـه دانش  بـایـد  مراقبـت را کـار بنـدد تـا در تشـــ یـادهبـه  ــود و آموزان، ز روی نشـــ
و   ماندهعقباز ایشــان نســبت به دییری، حســود و بدخواه نیردند و آنها که   یکهیچ
ــتعـدادبی ــدیـد نکننـد و این نکتـه را ترنـداســـ ــرخوردگی و محرومیـت شـــ ــاس ســـ ، احســـ
گر دانشبـایـد   خـاطر بـه کـه بـایـد مورد داشــــــت کـه ا آموزی در مقـابـل کـار خوب، چنـان 

ــویق قرار نییرد، آن ری، شـــدیدتر از آقدرها عیب ندارد که دانشتمجید و تشـ ــ  موز مقصـ
 آنچه که باید مورد مؤاخذه و تنبیه واقع شود.
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م از یوش تدییس خود ینوی معل   ایز
م و  ، مرورزمانبهدهد تا  عملکرد خود به او این امکان را میاز معلممستمِر ارزشیابی منظ 

 و مهارتِ خود گام بردارد. خود را اصلاح و در جهت ارتقای سطح دانشهاینارسایی
ــ س بــا تهیــۀ  کــار بــایــد رفتــارهــای مؤثر و لازم در آموزشِ خوب را تهیــه و ســـ برای این 

 گیری، رفتارهای مطرح شده را ارزشیابی کند؛ مانند:ای برای مشاهده و اندازهوسیله
 ف عت    متوس    بخو    ا  از رفتنرهنیی که در تدییس بنید به کنر بنته شودنمونه    

شکنبرستدگی به تکلتف قرآ .1     هن  آنهن؛آم زا  و رفع ا 
 از تدییس، تهته شد ؛پیشکهدرسیطرحاز ماثر .استفند 2 
 آم زا ؛قرآ پیشتنهن آموختهبنِدیدمطنلیداد .یب 3 
نلت در آم زا قرآ داد .شرک ۴   یندگتر ؛و آم زشیهن فع 
.متننساای وود  مواد و مطنلی درساای و یوش تدییس بن سااطف  ۵ 

 آم زا ؛تواننیی قرآ 
ه به تفنو ۶   ِ   آم زا  در مراحل تدییس؛هن  فرد  قرآ .تو
 آم زا  در پنین  درس؛هن  قرآ . ایزینوی از آموخته7  
 تعتین تکلتف ورا  ِلنۀ بعد.. 8   

   

م تواند از بندی مذکور میبرای ارزشـــیابی از عملکرد خود بر اســـاس مقیاس درجه معل 
 های مختلفی استفاده کند.روش

 . یوش خودسنجی1
م روش تدریس خود را  . کندمیملاک مطرح شده ارزشیابی   بهباتوجهدر این روش، معل 

کــار می عــالیــتبرای این  یــان ف  ــۀ تــدریس را بــا توانــد جر ــده در جلســــ هــای انجــام شــــ
 1. به آن، رفتارهای خود را ارزشیابی کند دادنگوشضبع و با  ،صوتضبع

 
ت  1 ت به ارزشـیابی تدریس خود ب ردازند، اضـافه بر آشـنایی با نقاط ضـعف و قو  مین ارجمند، با دق  گر معل  . در این روش ا

کرد.  تدریس خویش، قدرت داوری آنها نیز تقویت خواهد 
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من  دیگر 2  . ایزشتنوی معل 
خواهیم بنـدی شــــــده در اختیـار یکی از همکـاران، از او میمقیـاس درجـه  قراردادنبـا  

 رفتار ما را در جریان تدریس ارزشیابی کند.
 آم زا . ایزشتنوی قرآ 3

 نحو  ادار  کلاس او نظر بدهند. خواهد دربار  روش تدریس و آموزان میقرآن معلم از 
 

 ر در ورقرای  انم ن  در ک س عوامل ماث  
 . انتخنب یوش مننسی ورا  تدییس1

ــنای ــت. آشـ می و تدریس، هنر اسـ ــرایع مختلف معل  می در شـ  عامل مهم   ی با رموز معل 
ق و برقراری انضباط در کلاس است.  در تدریس موف 

می ایجــاب   م از فنون و مهــارت  کنــدمیحرفــۀ معل  هــای مختلف قــدیم و جــدیــد معل 
ر مؤث    صــــورتبهمند شــــود تا هم بهتر تدریس کند و هم ها بهرهآموزشــــی، الیوها و روش

ال ظاهر شـود. آشـنایی با فنون و روشبتواند در مهارت می و های آموزشـی فع  های معل 
م باید از مســائل آموزشــی، امکانات و داریکلاس م اســت. معل  ، از شــرایع ضــروری معل 

، هنرهـای دانش کـار ــی کـه مربیـان و تجهیزات موجود در محیع  آموزان و الیوی آموزشـــ
برد، مزایا و معایب مان با تحقیق به آنها دسـت یافتهمعل   گاهی داشـته باشـد و کار اند، آ

 هریک از آنها را بداند.
الیـ   ــلی هرگونـه فعـ  ک اصـــ مـان ارجمنـد، محر  ــک، معل  ــیبـدون شـــ   رو ازاینانـد؛  ت آموزشـــ

ــنایی با روش ــتر به آنها کمک  آشــ یسِ بیشــ ــد کندمیهای تدر ــیدن به مقاصــ ، برای رســ
یادتری داشته باشند.تآموزشی در موقعی    های مختلف آموزشی، آزادی عمل ز

م به همۀ افراد ک س2  . توِه معل 
کرم    هـای پیـامبر امـام صـــــادق؟ع؟ یکی از ویژگی ــرت بـه همـۀ ؟صل؟ ا ه آن حضـــ را توجـ 
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کنَ  رَساا بُ : هایش به طور مســاوی بین آنها بیان فرموده اســتاصــحاب و تقســیم نیاه
لَی ذَا  ؟صل؟الل لَی ذَا وَ یَنْظُرُ إ  ه  فَتَنْظُرُ إ  صْرَنب 

َ
ه  وَتْنَ أ مُ لَرَظَنت  ة  یَاْن  ی َ نلن َ    1.ب 

کننـد؛   رو ازاین مـان محترم بـایـد هنیـام تـدریس و ادار  کلاس، بـه همـۀ افراد توجـه  معل 
ــتر افراد کلاس   یرا بیشــ ــتان )  ویژهبهز ی خود( به   بهباتوجهدر دور  دبیرســ ن  ــِ ــای ســ اقتضــ

 ه شود.بیشتر معلم نیاز دارند و دوست دارند به اظهارنظر آنان نیز توج   هتوج  
ــده ــاس کننـد فراموش شـــ ــتنـد، برای    موردتوجهاند یا  هرگاه افراد کلاس احســـ م نیســـ معل 

م و اثبـات  توجـهجلـب ــمن  خود، نظم کلاس را بـه هم می  معل  م بـایـد ضـــ زننـد؛ لـذا معل 
ه به همۀ افراد، در سؤال و  ِ نظر نداشته باشد. کردنمشورتتوج  ی را مد   هم افراد خاص 

 شننسی. وق 3
م  کلاس اســت؛ لذا   وقتبهیکی از مســائل مهم در برقراری نظم کلاسِ درس، توجه معل 

و بدون تأخیر در کلاس خود حاضـــر   موقع بهد ســـازند معلمان ارجمند باید خود را مقی  
مانی  شــــوند تا قرآن آموزان نیز خود را به پیروی از آنها به نظم و ترتیب عادت کنند. معل 

آموزان را انضـــباطی بعدی قرآنشـــوند، خود اســـباب بیکه دیر ســـر کلاس حاضـــر می
 سازند.فراهم می

ــبـاط در موفقیـ   نیســــــت و رعـایـت آن برای    انکـار قـابـلت کلاس،  نقش مهم نظم و انضـــ
ای بدون نظم و انضباط به رشد همیان لازم و ضروری است و باید گفت هیچ جامعه

ی نخواهد رسید.  و ترق 
رزندانش، بعد  در آخرین وصـیت خود به فهای مهم حضـرت علی؟ع؟یکی از سـفارش
هی،   متعَ وَلَد  وَ اَهْلی وَ   اسـت:  سافنرش همه به نظم در ام ر از تقوای اِلـــــــ  َِ اُوصاتکُمن وَ 

تَاَْ   تنوی ب  ــانی   2.  الل  وَ نظْم  اَمْر کُمْ مَنْ بَلَغَهُ ک  ــما را و تمام فرزندان و خاندانم را و کسـ »شـ

 
ة  ،الکافي  کلینی،.1 ابُ الْعِشْرو ادِر   ،  کِتو وو ابُ الن و  .671، ص2ج  ،  1، حدیثبو
 (.47وصیت  ،  نه  البلاغه)  . 2
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 کنم«رسد، به تقوای الهی و نظم در امور سفارش میکه این وصیت به آنها می
ت  ی  م  شــناســی در پایان کلاس، از اهوقت  تی  م  باشــد. اه  ســروقتن کلاس نیز باید پایا
یرا بیشـتر افراد کلاس، بر اسـاس سـاعت   شـناسـیوقت در شـروع کلاس کمتر نیسـت؛ ز

م درس را  ریزی کردهپـایـانی کلاس، برای خود برنـامـه بـه پـایـان   موقع بـهانـد و چنـانچـه معل 
و برای   شــودمیشــوند و حواســشــان از ادامۀ بحث پرت  نرســاند، خســته و ناراحت می

 اینکه کلاس هرچه زودتر کلاس به پایان برسد، نظم کلاس را به هم خواهند زد.
 . رعنی  عدال  و عدم ت عتض4
ت »عدالت و عدم تبعیض« بسـیار روشـن اسـت. خداوند در آیات متعدد قرآن به ی  م  اه

ع ُ   آ>عَ  فرماید:فارش کرده اســت؛ م لاً میعدل و قســع س ــ
َ
ذِینَ ءَ أ

امِینَ    امَنُواهَا ال َ کُونُوا قَو َ
طِ    خداوند در این آیه، همه مؤمنان را به اقامۀ قســع و عدل و رعایت آن در .  >بِالْقِسََْ

ف کرده است.  (135)نساءک روابع اجتماعی موظ 
م، میـان آنهـا تبعیض قـائـل  ــاس کننـد معل  گر افراد کلاس احســـ ــودمیا یعنی خطـای  شـــ

، کنــدمیهمــان خطــا مجــازات و توبی     خــاطر بــهرا  گیرد و دییری  یکی را نــادیــده می
 انضباطی در کلاس را فراهم خواهد کرد.زمینۀ بی

  ، ، همکــار و غیر همکــار تبعیض بین فرزنــد فقیر و ثروتمنــد، فرزنــد مــدیر و غیر مــدیر
 عدالتی است.همه از مصادیق بی ...شهری و روستایی و 

با همه یکســان برخورد کند؛  ...و   دادن ف یتکلمعلم باید در نیاه، ســؤال، احوال رســی،  
 میر اینکه اهدافی تربیتی همچون تشویق و توبی  داشته باشد.

ــداقی از بیدادن حــب  و بغضدخــالــت یــابی افراد کلاس، مصــــ ــافی و هــا در ارز انصــــ
مبادا دشـمنی با گروهی وادارتان کند که »  فرماید:عدالتی اسـت؛ خداوند متعال میبی

ید که به تقوا نزدیک ید، عدالت بورز ََئَانُ قَوْمٍ    وَلَ >« تر اسـتعدالت نورز نَََََ كُمْ شََّ عجْرِمَن َ
ٓ عَلی قْو   ݦݦݦݦݦݨݨݨ  قْرَبُ لِلت َ

َ
  تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أ

 ل َ
َ
 (8)مائده:  .ی<أ
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ــمنیکینـه ــی نبـایـد مـانع اجرای عـدالـت و هـای گروهی و غرعهـا و دشـــ هـای شـــــخصـــ
اینهـــا بـــالاتر و  یرا اجرای عـــدالـــت از همـــۀ  گردد؛ ز بـــه حقوق دییران  موجـــب تجـــاوز 

 هی است.ل  ترین راه برای رسیدن به تقوای اِ نزدیک
 آنها از مزایا. کردنمحرومعدالت، یعنی رعایت تناسب بین خطای افراد و 

 . وردبنی  و حوصله۵
مان ارجمند باید در   ــیلت اســـت. معل  می و   فه  یوظانجامبردباری، نوعی تقوا و فضـ معل 

ل دییران را نداشــته  تدریس، صــبر و حوصــلۀ یرا کســی که تحم  کافی به خرج دهند؛ ز
 خواهد بود. تحملرقابلیغباشد، خود نیز 

م بـایـد بـا دیرفهمی هـای پیـاپی افراد کلاس هـا، آزار و اذیـت و پرســـــشفهمیهـا، ک معل 
یرا این حالات ن آنان اسـت. معلم باید برای تقویت   ،  مدارا کند؛ ز ناشـی از اقتضـای سـِ

کودکی و نوجوانی   روحیــۀ مــدارا و بردبــاری خویش در مقــابــل این مشـــــکلات، دوران 
 باشد. تحملقابلخویش را به یاد آورد تا آزار دییران برایش 

مانی که زود واکنش نشــان می  شــوند، ممکن اســت در لحظۀدهند و عصــبانی میمعل 
خشــم، چیزهایی بیویند یا کارهایی انجام دهند که بعد از آن پشــیمان شــوند. بهترین 

ــیـه برای   ــم، فرمـایش پیـا فروخوردنتوصـــ ــت کـه فرموده ؟صل؟مبر خشـــ وَمَن کَظَمَ   انـد:اســـ
م  اَعطنُ  الُل اَِ هتد  رَ غَتظَهُ وَ عَفٰی عَن اَخته  المُناال  و   فرونشــاندکســی که خشــم خود را  .  شااَ

)خطای( برادر مسلمانش درگذرد،  1. خداوند پاداش شهید را به او عطا خواهد کرداز
مان ارجمند گاهی احســاس میبی کنند باید با کودکی با لحنی تند ســخن تردید، معل 

ــم متفاوت اســـت که نه کمکی به حف  موقعی   م بیویند؛ این کاملاً با فوران خشـ ت معل 
؛ بلکه این   کندمی ه   دادنازدسـتو نه به حف  سـلامت جسـمی او ع بر نفس، توج  تسـل 

م خواهد شد. کندمیافراد کلاس را به خود جلب   و باعث نفرت آنها از معل 
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م گفتنسخن. ۶  معل 
است.  مطالبیاداکلاس، توانایی معلمان در برقراری انضباط در عوامل مهم در از یکی
م بو بیانلحنِ صدا،بهبمطال  یادا ت  ی  م  صدا اهاینهاهمه-از دارد و ستییحرکات معل 

 خاصی دارد. صدای معلم باید روشن و رسا باشد و کلماتش شمرده و مفهوم ادا شود.
ــتــه یـا   کـه نـامفهوم و آهســـ مــانی  کننــد یـا لهجــۀ غلی  و صـــــحبــت می  لکنــت دار معل 
گزیر علاقه و توج   ــازند؛ تا ه افراد را از کار کلاس پرت و منحرف میناراحتی دارند، نا ســ

  قصــدبهخســته و آزرده شــده، برای مشــغول ســاختن خود یا   کلیبهآنجا که افراد کلاس  
ــخر و اذیــ   م، وی را تمســـ ــتن  ت میانتقــام از مزاحمــت معل  تکــه  کننــد. همچنین داشـــ

گــاهی موجــب بیبی  یهــاکلام نیز  کلاس  مورد  ــودمینظمی در  کلاس در   شـــ افراد  و 
مِ خود را با    گونهاین ــند یا هنیام تدریس،  او می  تکه کلامموارد، معل  ــناسـ او    تکه کلامشـ
کنند و شـمارند و گاهی با هم درباره درسـت بودن تعداد آنها اختلاف و بحث میرا می
ــللـهاین   ــودمینظمی در کلاس  نیز خود عـامـل بی  مســـ بردنبـهبـایـد از    رو ازاین؛  شـــ  کـار

 ه کلام یا ادای نادرست کلمات در هنیام تدریس خودداری کرد.هرگونه تک  
 . و ع ظنهر  معلم7

ــت. یکی از عوامـل بی ــع ظـاهری خویش اســـ م بـه وضـــ ه معل  نظمی در کلاس، عـدم توجـ 
ب و   ــی کریف و نـامرتـ  کـه بـا موهـای ژولیـده و لبـاســـ می  ــع بـا    طورکلیبـهمعل  ــرووضـــ   ســـ

تواند الیوی مناسـبی برای افراد کلاس باشـد ، مسـلما  نمیشـودمینامناسـب وارد کلاس  
ــتهزای دانش ــتر مورد اســـ توانـد تـا پـایـان ســـــاعـتِ گیرد و نمیآموزان خود قرار میو بیشـــ

ــد؛   کن ــان جلوگیری  آن ــد   کلاس یــک  رو ازایندرس، از خن بــه  از رفتن  م، قبــل  ــار معل  ب
 در آیینه ببیند.باید سراپای خود را 

م8  . وِود عندا  ننمطلوب در معل 
م گـاهی حرکـاتی نظیر  ــانـه دادنتکـانمعل  برو دارد یـا حرکـات نـاموزون پلـک  ، شـــ هـا و یـا او
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و ام ال اینها که این کارهای   سروصورتبا دُکمۀ لباس یا موی   کردنبازیعاداتی نظیر  
ر است.او نیز در ایجاد بی  انضباطی در کلاس مؤث 

م  و مر  وت  . ما ولت  9    معل 
ــ   م در نظر دانشمقبولی ــا  ت معل  ــهآموز ی کــه نقش    طورکلیب هر مــافوقی در نظر مــادون 
م دارد کـه تکـامـل ــل  ــوس و مســـ کـامـل بـا دو گروه امتیـازهـای محســـ ــی دارد، ارتبـاط  بخشـــ
: امتیازهای روحی و امتیازهای عقلی. اندعبارت  از

م، او را در نظر دانش  نماید.آموزان، »مقبول« میامتیازات عقلی معل 
ــ   ــبــب »محبوبی ــازهــای عقلی، ســـ ــا امتی م تو م ب ــازات روحیِ معل  او  امتی ــودمیت«  . شـــ

ــافامتیازهای روحی را می صـ ی از   توان در ات  ــیلت« و تبر  ــفات م بت تا مرز »فضـ به صـ
 صفات منفی تا سرحد »تزکیه« خلاصه کرد.

قیان حضرتسفارشپایاندر  شوم متذکر میمانهمۀ معل  علی؟ع؟را به خود و مولای مت 
یَ نَفناااااَ فرماید:که می ن فَلتََ دَأمَن نَصاااااَ منم  نس  ا  لن  ه  قَ لَ تَعلتم  غَتر    وَلتَکُن   هُ ل  تَعلتم  نَفنااااا  ب 

ه   ناااترَت  ن مُ   تَیدیُ هُ ب  نمِ ب  م   ب 
وُهن اَحَق ٌ ه  وَ ماَد   مُ نَفنااا  ه  وَ مُعَل   نااانن  ل  ه  ب  نس  قَ لَ تَیدی   م  الن  عَل  

م ه  و  دهد، پیش از تعلیم دییران،  میقرار مردمجاییاه پیشواییخود را در کهکسی»  .وَمُاَد  
زبان،  وسـیله  بهدییری  کردنادبباید پیش از و ب ردازدخویش  نفستعلیمبهبایدنخسـت

برا بـا روش و او  ــازد،عمـل خود مؤد  ــیو ســـ مکســـ کننـد  خویش اســـــت،   تربیـتو کـه معل 
ــت ی مردم اسـ م و مرب  ــی که معل  ــبت به کسـ ــت ،  نسـ ــزاوارتر اسـ  1.  «به احترام و تعظیم سـ
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 مادمه
سـت  اقرآن«    خوانیآموزان با »صـحیحقرآن«، آشـنا سـاختن قرآنقرائت  از »آموزش هدف  

 بـهرو تنهـا بتواننـد قرآن را روان و بـدون غلع بخواننـد؛ از این  بـه طوری کـه در پـایـان دوره
یم مطالبی  آموزش  .قرآن دارندم در صحیح خوانی که دخالت مستقیمی پرداز

یس ارائه شده، اختصاص به افرادی دارد که سوادِ خواندن و نوشتن فارسی را  روش تدر
  لازم آموزان(، نخســـت مباحثدارند، برای این منظور )با توجه به ســـن و اســـتعداد قرآن

ن و  آموزش هر  برای  ایم.آنها پرداخته تدریس بیان روش س س به گروه را مُعی 
 رود، پس از مطالعه این بخش:از مربیان ارجمند، انتظار می

 خوانی قرآن کریم را بشناسند؛. مطالب لازم برای صحیح1
قرآن با مطالب مشابه در زبان فارسی صحیح خوانی  . وجوه اشتراط و افتراق مباحث  2

 را بدانند؛
های آموزشی )از نظر قرآن برای تمامی گروه  صحیح خوانی    . مطالب لازم برای آموزش3

 سِن و معلومات و استعداد( مشخ  سازند؛
 های آموزشی، روش تدریس مناسبی ارائه نمایند؛. برای تمامی گروه4
بــا انواع تمرین5 ــوخ در ذهن و .  یــادگیری؛ رســـ آموزش قرآن )تفهیم و  بــه  هــای مربوط 

 ارزشیابی از درس قبل(، آشنایی کامل داشته باشند.
 خوانی قرآن کریم، از سه جهت قابل بررسی است:صحیح

 خوانی«؛گذاری »روخوانی و روانالف( کتابت و علامت
 ب( تلف  حروف با رعایت صفات ذاتی و عارضی »تجوید«؛

کردن بر آخر کلمــات  ــب برای وقف و ابتــدا، و نحو  وقف  ِ منــاســــ
ج( انتخــاب محــل 
 .»وقف و ابتدا«

یم ابه ترتیب به بررسی روش تدریس آنه  می پرداز
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رابط   وخوانی و تجوعد نکاتی چند در یس ر  : با روش تدر
د و ندر چند جلسه باید آموزش داده شوکه  و تجوید  بندی مباحث روخوانیتقسیم  .1

یابی و تشـــخی  معل  در هر جلســـه چه مطالبی می محترم  مانتوان آموزش داد، به ارز
دهند. مندان به یادگیری قرآن انجام میبســــتیی دارد که قبل از شــــروع کلاس از علاقه

ن، معلومات، اســـتعداد و مقدار آشـــنایی قبلی آنها با مباحث روخوانی بهباتوجه و   ســـِ
توان زمان لازم برای آموزش هر کلاس و همچنین مطالب هر جلسۀ آموزشی ، میتجوید

 را مشخ  و تدریس کنند.
ــیم ــده در روش تدریسبندی انجامتقسـ ــاس گرفته شـ ــد، بر اسـ هایی که ارائه خواهد شـ
، نوشــــتۀ مؤلف اســــت که 2و    1قرآن کریم، ســــطح  و تجوید های آموزش روخوانی  کتاب
ــع افراد جـامعـه تعیین شــــــده اســــــت؛    بـهبـاتوجـه ِ متوســـ معلمـان ارجمنـد   رو ازاینحـد 
بر اســـــاس تشـــــخی  خود، چند درس را در یک جلســـــه ادغام کنند یا یک    توانندمی

 درس را در دو جلسه آموزش دهند.
مان ارجمند در روز اول، دربار  موضـوع . یکی از اصـول اولی  2 ۀ آموزش این اسـت که معل 

ــوع   ــرورت یـادگیری آن، نقش موضـــ در زنـدگی افراد و ثمرات آن را   موردبحـثدرس، ضـــ
گاهی کامل و با احسـاس تکلیف، در  برای افراد کلاس توضـیح دهند تا افراد کلاس با آ

فی  باید دربار  معر    کلاس حاضـــر شـــوند. معلمان ارجمند قرآن کریم در روز اول تدریس
قرآن، ضـــرورت آشـــنایی با این کتاب مقدس و نقش قرآن در زندگی آحاد مســـلمانان و 

ن و اســتعداد آنها( توضــیح  بهباتوجهآموزان )ســعادت و خوشــبختی آنها، برای قرآن ســِ
گاهی لازم در کلاس حاضر شوند و حضور در کدهند تا قرآن لاس و یادگیری آموزان با آ

 قرائت صحیح قرآن را یک وظیفه و واجب شرعی بدانند.
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داننـد و بـه آموزش قرآن  برای عزیزانی کـه قرآن خوانـدن را می)شـــــده، هـای ارائـه. روش3
ــاســـــی، پیمودن منطقی   ۀ، تنها جنبۀ راهنمایی دارد. نکت(کریم علاقه دارند مهم و اســـ

تواند از روش دلخواه خود اســـتفاده کند یا هر کســـی می  رو ازاینمراحل تدریس اســـت؛ 
شده، روش جامعی را برای خود برگزیند یا در قالبِ داستان، های ارائهاز مجموعۀ روش

ل، تشبیه و شعر به آموزش قرآن ب ردازد.  مو و
گر قرآن4 توان قرآن  آموزانِ خردسـال، اسـتعداد بالایی داشـته باشـند،  از همان ابتدا می. ا

( لحن عربی 1را با لحن عربی به آنها آموزش داد؛ هرچند در کتاب آموزشی آنها )سطح  
ی، نیامده  .است حرکات و حروف مد 

ــم5 ــی کرد و های موجود در آن منطقه را باید الخع قرآن. پیش از آموزش قرآن، رسـ بررسـ
ــ س بر  ــم  ســ ــاس رســ ــماســ گر رســ ــتری دارد، قرآن را آموزش داد و ا  الخطی که رواج بیشــ
دی رای  بود، اشاره به آنها برای قرآنالخع  آموزان بزرگسال، لازم است.های متعد 
ایـان  . در بیـان روش تـدریس، نخســـــت هـدف از درس و انتظـارات از قرآن6 آموزان در پـ

مان ارجمند  یس را بیان کردیم. معل  ــ س مراحل و روش تدر ــدیم و ســ درس را متذکر شــ
ــنـد و روش لازم را  ــتـه بـاشـــ بـایـد هـدف و مراحـل تـدریس را در هنیـام آموزش در نظر داشـــ

 آموزان را در هنیام تدریس اجرا کنند.برای آموزش قرآن
ــتـه بـاشـــــد7  ع کـامـل داشـــ ــل  م بـایـد بر مطـالـب درس تســـ م آموزش روخوانی،  ؛  .  معل  معل 

اقل در ســــطحی که میخودش از نظر   باید کامل   خواهد آموزش دهد(قرائت قرآن )حد 
ی )ایرانی، عربی، ترکی و شـبهباشـد و بتواند قرآن را با هر رسـم قار  هند( صـحیح،  الخط 

هـای موجود در روان، بـا لحن عربی و بـدون غلع بخوانـد و علاوه بر آن، بـا همـۀ علامـت
قرآن )از نظر شـکل، اسـم و تلف  صـحیح( و جاییاه آنها در کلمات و اصـول نیارش و 

داشـته باشـد و آنها را با روشـی درسـت و در خور باید  آشـنایی کامل   گذاری قرآنعلامت
 آموزان آموزش دهد.فهم و استعداد قرآن



     421 

 

ــلع کامل بر    یتجوید برای افرادکلاس  . 8 قرآن کریم با   خوانیروانمفید اســـــت که تســـ
ــنــد   ــتــه بـاشـــ کـه قبــل از تـدریس تجویـد، از همـۀ    رو ازاینلحن عربی داشـــ لازم اســــــت 

قرآن کریم و لحن عربی حرکات   خوانیروان  بادررابطهداوطلبین، ارزشیابی تشخیصی )
ــکــل   کــه مشـــ ی( بــه عمــل آیــد و برای افرادی  ــۀ   خوانیروانو حروف مــد  دارنــد، جلســــ

گانه ها و قواعدی قرآن کریم، تشـــکیل و با یادآوری علامت  خوانیروان عنوانبهای  جدا
ــکل  که در اجرای آن  دن آن مطالب بر روی آیات  کرند، به تمرین عملی و پیاده  دارمشــ

 ب ردازند تا زمینۀ لازم برای شرکت آن عزیزان در کلاس تجوید فراهم آید؛
ــتر داوطلبینِ کلاس تجویـد بـهبـاتوجـه.  9 قرآن کریم، قرآن را بـا لحن فـارســـــی    اینکـه بیشـــ
تاه و کشـــیده قائل  وهنیام تلف ، تفاوت زمانی مناســـب بین صـــداهای ک  خوانند و می
یسِ تجوید، نخســـت آنها را با نمی باشـــند، بســـیار مناســـب و لازم اســـت که قبل از تدر

لحن عربی، تفاوت    با  آشــــنایی  ضــــمن تا.  دکر آشــــنا مدیحروف  حرکات و لحن عربی
ی(حرکات)  کشـــــیدهو   کوتاه  صـــــداهای  بین  لازمزمانی را بشـــــناســـــند و در  وحروف مد 

ی با رسم الخعکنقرائت اجرا   های مختلف نیز آشنا شوند؛ند و با اوشکال حروف مد 
ــی از علمای قرائت، بعد از تعریف تجوید، گفته10 اند: قواعد تجوید، تنها نحو  . بعضـــ

؛ بهترین راه برای آشـنایی با کندمیتلوری، بیان   صـورتبهقرآن را   تلف  صـحیح قرائتِ 
صـــحیح، تلف     صـــورتبهقرائت صـــحیح، شـــنیدن از دهان کســـی اســـت که قرآن را 

مین ارجمند، بعد از بیان تلوری قواعد،    رو ازاینباشـد، و تمرین و تکرار می کندمی معل 
آنها نیاه کرده و گوش فرا دهند و با به نحو  تلف     بادقتآموزان بخواهند تا باید از قرآن

کــاملاً بــا تلف  صـــــحیح و اجرای قواعــد تکرارِ کلمــات و آیــاتی کــه خوانــده می ــود،  شـــ
 تجوید، آشنا شوند.

الیـت11 ــترکی  . فعـ  ــود  در آموزش همـۀ درسکـه  هـای مشـــ : هـا بـایـد رعـایـت شـــ عبـارتنـد از
م در ساعت مقرر و با ظاهری آراسته؛  الف( حضور معل 
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هی و صلوات بر محم    ؟صل؟؛دمحم  د و آلب( آغاز کلاس با »بِسم الله« و حمد اِل 
 ج( سلام و احوال رسی و برقراری ارتباط روحی و عاطفی با افراد کلاس؛

 و بررسی تکالیف؛ ابیحضوروغد( 
ــ( شـــروع کلاس با یک آیه یا حدیث کوتاه )بهتر این اســـت که دربار  اهداف کلاس  هــــــ

 1؛ باشد( و ترجمۀ واژه به واژه و بیان پیام آیه یا روایت با همکاری افراد کلاس
ــته را می ــیابی آن، درس گذشـ ــته و ارزشـ ( جهت مرور درس گذشـ ــیابی و ــیم )ارزشـ پرسـ

نویســیم، یا آیات  ارزشــیابی از درس قبل روی تابلو می عنوانبهای( و چند م ال مرحله
و خواهیم بخوانند  کنیم از افراد مُنتخب می  میدارای قواعد درس گذشـته را مشـخ  

 با هم بخوانند؛ میخواهیکلاس م افراد همۀ از ، از شنیدن جواب صحیح بعد
ــتــه و ایجــاد انییزه جهــت یــادگیری  گــذشـــ ــویق افراد کلاس در یــادگیری درس  ( تشـــ ز

 مباحث درس جدید؛
 ح( ارائۀ درس جدید با رعایت مراحل تدریس که در کتاب بیان شده است؛

و مـانـدگـاری    شــــــانملکـهبنـدی مبـاحـث درس و تعیین تکلیف منزل برای  ط( جمع 
 مطالب درس در ذهن؛

 دادن کلاس با دعا و صلوات قرآنی.ی( پایان
  

 
ای  در پایان دوره، مسـابقهکنند و  ، اعلام «حف   ۀمسـابق»توانند حف  آن آیات و روایات را به عنوان  ن ارجمند میا. معلم1

کـه آیـات و روایـات را حف  کننـد، جوایزی اهـدا   ــویق و کمـک بـه حف ، بعـد از ترجمـه و    کننـدبرگزار و بـه نفراتی  و برای تشـــ
از  کنیم و  ســ س آیه و روایت را از تابلو پاک می  کنند.خواهیم چند بار آن را تکرار  آموزان میبیان پیام آیه و روایت، از قرآن

آموزان پرســید تا از  توان هر روز آیه یا روایت درس قبل را از قرآن. همچنین میکنندتکرار  از حف   خواهیم چند بار میآنها 
 حف  بخوانند و ترجمه کنند.
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یس حروف و حروف مقطع   روش تدر
ــد؛ و برای   ــنـا شـــ ــت بـایـد بـا حروف و الفبـای آن زبـان آشـــ برای آموختن هر زبـانی، نخســـ

 یادگیری قرآن کریم، باید با حروف والفبای قرآن )زبان عربی( آشنا شویم.
نی حرف، تشــکیل شــده و هر حرف دارای شــکل، اســم و تلفظی   هر زبان از تعداد معی 

 خاص است.
، ک«، کمتر از الفبـای زبـان  »الفبـای زبـان عربی« از نظر تعـداد، چهـار حرف »پ، چ، ژ

حرف«اســـــت. و از نظر شـــــکل به  28باشـــــد، در نتیجه »الفبای زبان قرآن  فارســـــی می
گونه تفاوتی با حروف فارســی ندارد. اولین های آن هیچاســترنای دو حرف، بقیۀ شــکل

ــی از کلمات قرار می گیرد، مانند تفاوت در شــــکل » ــــــــــة ،  ة « اســــت که در آخر بعضــ
یاة« ة، حو « اســت که مانند لام آخر » غو دومین تفاوت، شــکل حرف کاف آخر » 1»روحمو
کوچکی   «  ــک  »شود و برای اینکه با حرف لام، اشتباه نشود، کاف غیر آخر  لـ « نوشته می

«.ك«، مانند: »مالِ  غدهند » در درون آن قرار می  ݭِ
آن با فارســـی یکســـان اســـت، تنها دوازده حرف در   ، اســـامی شـــانزده تایو از نظر اســـم

:عربی با فارسی تفاوت مختصری دارد و آنها عبارت  اند از
 ، تنء، ثنء، حنء، خنء، راء، زاء )زا (، طنء، ظنء، فنء، هنء، ینء2بنء

فارســــی اســــت، به اســــترنای ده حرف که بیشــــتر حروف عربی، مانند   ،تلف واز نظر 
: عبارت که تفاوتی با فارسی دارندمختصر  غ، و«»ث، ح، ذ، :،اند از ع،   ض،  ، ظ، 

 
 

یاه«.. برای اینکه در »هنیام وقف«، به صورت »هاء« خوانده می1 ه، حو  شود: »روحمو
گرچه به همزه ختم شــده2 اند ولی در زبان عربی، هنیام شــمارش حروف، جهت ســهولت در  . اســامی این دوازده حرف، ا

 گویند: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال و  کنند، میتلف ، )و براساس قائد  تخفیف همزه( همز  آنها را تلف  نمی
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 آم زش اشکنب حروف
شـــــکال حروف عربی، با توجه به آشـــــنا بودن قرآنرابطه با  در  شـــــکال  آموزشِ او آموزان با او

شـــکال عربی، آموزش دوبار  آنها لازم نیســـت و   حروف فارســـی و یکســـان بودن آنها با او
 کند.، کفایت می»غ«و  « »ـة، ةتنها آشنا کردن آنها با دو شکل 

 اسنمی حروفآم زش 
یاســت و آیاتو تلف  کلماتما باکار و درقرائت قرآن، ســر  م،  کاری با اســامی حروف ندار

عۀ قرآن  با اسم عربی آن خوانده شود. باید است که هر حرفی تنها در حروف مقط 
ــت تـا لزوم و یـا عـدم لزوم  در این عـه لازم اســـ ــری دربـار  حروف مقط  ــیح مختصـــ جـا توضـــ

 یادگیری اسامی حروف عرب، در آموزش روخوانی قرآن کریم، روشن شود.
عه در قرآ   حروف ماط 

ی گر حروف  قـاعـد  کل  ــورت تـک و جـدای از هم بـه  در هر زبـانی بر این اســـــت کـه ا صـــ
ــم« معرفی می ــونـد، آنهـا را بـا »اســـ ــتـه شـــ گر این حروف بـا هم ترکیـب و نوشـــ کننـد ولی ا

خوانند. در زبان عربی نیز صـــــورت کلمه میصـــــورت کلمه نوشـــــته شـــــوند، آنها را بهبه
شــوند ســور  آن با کلماتی شــروع می  29ســوره،   114چنین اســت؛ اما در قرآن، از مجموع  
صــورت شــود بلکه باید بهصــورت کلمه خوانده نمیکه برخلاف شــکل ظاهری آنها، به

ــود، از  ــوصِ خود، خوانـده شـــ ــامی مخصـــ قطعـه قطعـه و جـدا جـدا، و هر حرفی را بـا اســـ
 الف، لام، میم(   ←)الم  گویند؛ مانند: رو به آنها »حروف مقطعه« میاین

، ط، هـــ ، ی( با اسامی فارسی آن تفاوت دارد؛ ازاین رو در اسامی بعضی ازحروف )ح، ر
ــمقرآن ــبه قار  هند(، برای راهنمای قاری قرآن، روی های با رسـ الخع ایرانی )ترکی و شـ

ــــــ «علامت فتحۀ ایستاده    ــ ــ ــ ــ اند تا اسامی عربی آن حروف را با فارسی اشتباه قرار داده  » ــ
، المر    نکنـد؛مـاننـد: م، الر  عس، ح  ی  ، که  ه  س، طـ  ــمولی در قرآن؛ی  الخع عربی،  هـای بـا رســـ

ـــــ «بدون این علامت   ـ ، المر  باشد؛ مانند:می » ـــــ  یس، طه، کهیع ، حم، الر
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ــامی عربی حروف، حتما  لازم  های با رســـــمبرای آموزش قرآن الخع عربی، یاد دادن اســـ
یرا در این رســم الخع، حروفی که اســامی آنها در عربی با فارســی تفاوت دارد،  اســت، ز

ــانـۀ لازم برای راهنمــای قـاری فـارســـــی گر بخواهیم قرآننشــــ هـای بـا زبـان نـدارنـد، امـا ا
ــم ــبـه قـار  هنـد( را آموزش دهیم، دییر نیـازی بـه یـاد دادن رســـ الخع ایرانی )ترکی و شـــ

برد اســـامی عربی حروف در قرآن، در حروف   یرا تنها کار اســـامی عربی حروف نیســـت، ز
ها، اسامی حروفی که با عربی تفاوت دارند با علامت الخعمقطعه است و در این رسم

ــ «فتحۀ ایستاده   ــ ــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ «این علامت    آموزان ما بامشخ  شده است و قرآن »  ــ ــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ در  » 
ــد؛ با این حال یاد  ــنا خواهند شـ ی( آشـ ــید  فتحه )اوشـــکال الف مد  درس صـــدای کشـ

تــا بتواننــد هر قرآنی بــا هر  دادن اســـــــامی حروف برای همــۀ قرآن آموزان بهتر اســـــــت 
 صورت صحیح بخوانند.الخطی بهرسم

عه، علامت مد  اند،  قرار داده  (  ~)  نکتۀ دییر  این است که روی بعضی از حروف مقط 
عه دارد؛ که ان شـاءالله  که دلالت بر کشـش بیشـتر صـداهای کشـید  اسـامی حروف مقط 

، به بررسی آن، خواهیم پرداخت.  در مبحث مد 
عه وراسنس رسم  هن  مختلفالخ تعریف حروف ماط 

 شود«.آن خوانده میعربیبا اسمحرفیهر و صورت قطعه قطعهعربی: »به براساس رسم
شـــــود، حروفی که صـــــورت قطعه قطعه خوانده میها: »بهالخعبراســـــاس ســـــایر رســـــم

ــ «علامت   ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شوند و حروفی که علامت ندارند با خوانده می »آ«دارند با صدای   » ـ
 شوند.اسمشان خوانده می

 آم زش حروف ماطعهِنیگن  
ــمجـاییـاه   عـه بـا رســـ ــبـه قـار  هنـد( بعـد از آموزش حروف مقط  الخع ایرانی )ترکی و شـــ

ــــــــــــــــ «آموزان با علامت  آشنایی قرآن های آموزش رو بیشتر کتاباست، از این » ــــــــــــــــــــــــ 
ــم انـد؛  الخع ایرانی مبحـث حروف مقطعـه را درس آخر قرار دادهروخوانی مبتنی بر رســـ
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گر اســـــامی حروف عربی را به قرآن آموزان آموزش دادیم، باید بلافاصـــــله بعد از یاد ولی ا
یرا هـدف از آموزش  عـه را نیز آموزش دهیم، ز دادن اســــــامی عربی حروف، حروف مقط 

برددییریاستمقطعهحروفصحیحتلف  حروف،عربیاسامی  .نداردقرآندر وکار

 تلفظ حروف
آموزان باید با تلف   لذا قرآن صـورت عربی فصـیح خوانده شـود،بدون شـک، قرآن باید به

زمان آموزش مخارج حروف    صــحیح عربی حروف نیز آشــنا شــوند، ولی بحث ما دربار 
اســت؛ از آنجا که آموزش صــحیح حروف عربی، نیازمند تمرین روی کلماتی اســت که 

ــت کـه قرآن ــت، و فرع مـا این اســـ آموزان مـا مبتـدی این حروف در آنهـا بـه کـار رفتـه اســـ
ــول نیارش و علامت ــتند و هنوز با اصـ ــنایی ندارند، مخارج هسـ گذاری قرآن کریم، آشـ

 خوانی قرآن، آموزش داد.حروف و قواعد تجوید را باید پس از آشنایی با روان
ــکـل می ــول نیـارش و البتـه برای حـل این مشـــ توان از همـان ابتـدای یـادگیری قرآن، اصـــ

ــورت کـه علامـت گـذاری قرآن و مخـارج حروف عربی را همزمـان آموزش داد، بـه این صـــ
های قرآن، تنها با هیجده حرفی که تلف  آنها در عربی و فارسـی  هنیام آموزش علامت

یم  یکسـان اسـت، تمرین می کنیم و به ده حرفی که تلف  آنها متفاوت اسـت کاری ندار
ــنـایی بـا چنـد علامـت، بـه مرور زمـان، تلف  صـــــحیح حروف را یکی یکی   و بعـد از آشـــ

ــافــه میآموزش داده و در تمرین کنیم، ولی انتخــاب تمرین بــا چنین هــای خود، اضــــ
آینـد، لـذا طبق روش معلمین از عهـد  آن برنمی  هـا، کـارِ ســـــختی اســـــت و همـۀویژگی
 نماییم.به مبحث تجوید واگذار می ل، آموزش مخارج حروف رامعمو

 یوش تدییس حروف و حروف ماطعه ورا  وزرگننلا 
عه قرآن است؛  هدف: آشنایی با اوشکال، اسامی حروف و قرائت صحیح حروف مقط 

 رود در پایان درس بتوانند:آموزان انتظار میاز قرآن
 . تمامی اوشکال حروف به کار رفته در قرآن را بشناسند؛1
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 . اسامی عربی حروف را بیان کنند؛2
عۀ قرآن کریم را تشخی  داده و به3  صورت صحیح بخوانند.. حروف مقط 

 مراحل تدییس
 . یادآوری الفبای زبان فارسی؛1
، ک« و مشخ  کردن 2  حروف عربی؛. حذف چهار حرف »پ، چ، ژ
شـــکال حروف عربی با فارســـی، به اســـترنای شـــکل دو   3 . یادآوری تفاوت نداشـــتن او

 ؛»ـة، ة، غ«حرف 
 . آشنایی با اسامی عربی حروف؛4
عۀ قرآن کریم.5  . آشنایی با حروف مقط 

 یوش تدییس
گیری آن، آشـــنا در اولین جلســـه، نخســـت باید قرآن میت و لزوم فرا آموزان را با قرآن و اه 
یم و سـ س با رعایت فعالیت   ،ها باید رعایت گردد های مشـترکی که در همۀ درسسـاز

 کنیم:گونه آغاز میدرس را این
برای یادگیری هر زبانی، ابتدا باید با حروف و الفبای آن زبان آشنا شد، و برای یادگیری 

ــبختانه   باید  قرآن نیز نخســـت با حروف و الفبای عربی )زبان قرآن( ــویم؛ خوشـ ــنا شـ آشـ
 بافارسی یکسانند، همۀ ما با حروف عربی آشناییم.چون حروف عربی

 بنویسم.روی تابلو که بلدید، یکی یکی بیویید تا فارسی راالفبایآموزان:قرآنبهخطاب
 آموزان: الف، بِ، پِ، تِ ...قرآن

 کنیم به نوشتن شکل حروف فارسی به ترتیب از الف تا ی.با گفتن آنها، شروع می
م: از این   ، ک« اختصــاص به زبان فارســی دارد و  32معل  حرف، چهار حرف »پ، چ، ژ

ــربدر ) ( مشــــخ   ــیل، وجود ندارد )و چهار حرف را با علامت ضــ در زبان عربی اصــ
یم( و بقیۀ حروف در عربی و فارســــی مشــــترکند؛ ســــ س از آنها میمی پرســــیم که ســــاز
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 الفبای زبان فارسی چند تا بود؟
 تا. 32آموزان: قرآن

م: چندتای آن در عربی وجود نداشت؟  معل 
 تا. 4آموزان: قرآن
م:   چندتاست؟ کم کنیم، الفبای زبان عرب، 32را از  4معل 
 تا. 28آموزان: قرآن

شــــکال حروف می ــنایی با او ــنایی با حروف عربی، نوبت به آشــ رســــد، به آنها  پس از آشــ
ــته می ــی به شــــکل آخر و غیر آخر نوشــ گوییم: الفبای زبان عربی همانند الفبای فارســ
گونه تفاوتی با هم ندارند، یکی این  شـوند و اوشـکال آنها به اسـترنای دو حرف، هیچمی

ــة، ة«شــکل   نویســند و اســت که در آخر بعضــی از کلمات به جای حرف »تاء« می  »ــــــ
 شود.دییری این شکل »ک« است که به جای »کاف« آخر نوشته می

گوییم: اینها  کنیم. به آنها میبعد از آشـنایی با اوشـکال حروف، اسـامی عربی را بیان می
اوشـــکال حروف عربی بود که با اوشـــکال حروف فارســـی تفاوت چندانی نداشـــت، حال 

 خواهیم با اسامی عربی حروف نیز آشنا شویم.می
اسـامی حروف عربی نیز تفاوت چندانی با اسـامی حروف فارسـی ندارند، برای آشـنایی 

یر اوشـکال آنها می ، اسـامی عربی حروف را ز نویسـم، با نوشـتن اسـم هر حرفی، همه بهتر
 کنیم به نوشتن اسامی عربی حروف.با هم بخوانید، و شروع می

شوند، جهت سهولت در گونه که قبلاً گفتیم، اسامی حروفی که به همزه ختم میهمان
ــیـدیم کـه بـه تلف ، همز  آن خوانـده نمی ــود، در اینجـا نیز وقتی بـه اولین اســـــمی رســـ شـــ

 شویم.شود، این نکته را متذکر میهمزه ختم می
 خ            ح            ج             ،          ت          ب             ا                                 
 خاء حاء جیم ثاء  تاء  باء    الف 
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 ص ش س ز  ر  ذ     د
 صاد شین  سین  زاء  راء  ذال   دال 

 ق    ف    غ  ع  ع           ط          م     
 قاف  فاء  غین عین ظاء  طاء     ضاء 
 ی و  ه   ن م ل    غ 

 یاء  واو  هاء  نون میم  لام   کاف 
آموزان، اســــامی حروف را خوب یاد بییرند. کنیم تا قرآنروی اســــامی حروف تمرین می

گون باشد تا موجب خستیی آنها نشود، برای م ال:این تمرین باید به شکل  های گونا
خواهیم با اشـاره روی هر حرفی، اسـم عربی آن پس از نوشـتن اسـامی حروف، از آنها می

ــامی حروف را پاک   را بیویند. ــدند، اســ ــنا شــ ــامی حروف، آشــ پس از اینکه کاملاً با اســ
مورد اشــــــاره را از حف  بیوینـد. و برای    خواهیم اســــــامی حروفِ کنیم و از آنهـا میمی

گـانـه می ، از چنـد نفر جـدا ــتر ــتیم همـۀ قرآناطمینـان بیشـــ ــیم؛ وقتی دانســـ آموزان،  پرســـ
کنیم. به آنها  اند، حروف مقطعه را برای آنها معرفی میاســامی عربی حروف را یاد گرفته

ــامی عربی حروف را یـاد گرفتیـد، همـه میمی عـۀ گوییم: حـال کـه اســـ توانیـد حروف مقط 
قرآن را نیز بخوانید. تنها باید با حروف مقطعه آشـنا شـوید که چرا به آنها حروف مقطعه 

 اند.گویند و در کجای قرآن آمدهمی
شــوند که باید جدا جدا و با اســامی ســور  قرآن کریم، با حروفی آغاز می  114ســوره از    29

عه« میعربی خود خوانده شوند، از این  گویند.رو به آنها »حروف مقط 
عه«، یعنی: »قطعه قطعه، جدا جدا« و چون این کلمات برخلاف شـــــکل ظاهری   »مقط 

صـورت قطعه قطعه را از هم جدا و بهشـوند، بلکه بایدصـورت کلمه خوانده نمیآنها، به
 الف، لام، میم( ← گویند، مانند:)المبخوانیم، پس به آنها حروف مقطعه می
عه، تمرین می  کنیم تا با همۀ موارد آن در قرآن آشنا شوند.روی بقیۀ حروف مقط 
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ــت وقتی بـه حروفی می ــامی آنهـا بـه همزه ختم نکتـۀ قـابـل توجـه این اســـ ــیم کـه اســـ رســـ
گونه که در اســـامی حروف، آشـــنا شـــدید، همز  اســـامی دهیم: همانشـــود، تذکر میمی

 شود.شوند، در حروف مقطعه هم همز  آنها خوانده نمیحروفی که به همزه ختم می
کــه در قرآندر پــایــان این نکتــه را نیز متــذکر می ــویم  ــم ایرانی، حروف  شـــ هــای بــا رســـ

ــــــــ«ای که اسامی عربی آنها با فارسی تفاوت دارند با علامتی به این شکل مقطعه  »ــــــــــــ 
ه تلف  صحیح آنها باشد؛ مانند:اند تا قاری فارسمشخ   کرده  زبان، متوج 

ع   ی  ، که  ، المر  ، الر  ه  م، ط ـ س، ح   ط ـس، ی 
شـــاءالله در اند که انقرار داده  « ~»  روی بعضـــی از این حروف، علامتی به این شـــکل 

 مبحث مد  با آن آشنا خواهید شد.
 وش تدییس حروف ورا  خردسنلا ی 

گر بخواهیم قرآن ــما ــبـه قـار   هـای بـا رســـ هنـد( را آموزش دهیم، لزومی   ایرانی )ترکی و شـــ
برد اسامی عربی حروف  آشناحروف عربیاسامیباراآموزانقرآنندارد یرا تنها کار یم، ز ساز

عه اســت، و در این رســم ها، اســامی حروفی که در عربی با فارســی الخعدر حروف مقط 
ــــ«تفاوت دارند با علامتی به این شکل    ـ کنیم تا رو صبر میاند، از اینمشخ  شده  »ــــــــ

آموزان در مبحث صـــدای کشـــید  فتحه، با این علامت، آشـــنا شـــوند و ســـ س به قرآن
یم.آموزش حروف مقطعـه می ــورت، مبحـث اســــــامی حروف و حروف   پرداز در این صـــ

گروه، از درس اول حــذف می ــود، و بــا توجــه بــه اینکــه قرآنمقطعــه برای این  آموزان  شـــ
اند، لزومی ندارد مبحث اوشـکال حروف آشـنا شـدهخردسـال، در کلاس اول ابتدایی، با  

تدریس    3و    2و    1حروف را به عنوان یک درس مستقل مطرح کنیم، بلکه با طی مراحل  
 شویم.حروف که برای بزرگسالان متذکر شدیم، بلافاصله وارد مبحث صداها می

مین ارجمند بخواهند، قرآن گر معل  ها آشــنا ســازند، در الخعآموزان را با همۀ رســمولی ا
 این صورت لازم است آنها را با اسامی عربی حروف نیز آشنا کنند.

  ٰ 
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یس حرکات و حروف مدی   روش تدر
 پیش از بیان روش تدریس، یادآوری چند نکته، لازم است:

 دست آمد:زیر به. در بررسی حرکات وحروف مدّی از نظر شکل، اسم وتلفظ، نتایج1
ـــ ( در قرآن ُـ ــــ ِـ ـــــــ َـ الخط ایرانی، عربی، ترکی و شبه قاره  های با رسمالف( شکل حرکات ) ـــ

 هند، یکسان بوده و هیچ تفاوتی ندارد.
 ب( لحن عربی حرکت کسره و ضمه با فارسی، تفاوت دارد.

ِِ مدّی در قرآن الخط عربی با ایرانی و ترکی و شـکل یاِ و های با رسـمج( شـکل الف و یا
های با رســـم الخط ایرانی، های با رســـم الخط شـــبه قارب هند با قرآنواو مدّی در قرآن

 عربی و ترکی، متفاوت است.
د( لحن الف مدّی بعد از بیســـــت حرف در عربی با فارســـــی تفاوت دارد  بنابراین باید 
دقّت شــود کســره، ضــمّه و الف مدّی را حتماح با لحن عربی آموزش دهیم، زیرا قرآن به 

نْ  آإِن َ  <زبان عربی نازل شـــده اســـت  
َ
بِی ِ ءَازَلْنَاهُ قُرْ أ و طبق ســـفارش پیامبر مرامی    1 >انِا عَرَ

مرفت  اسلام؟ص؟ باید آن را به ـــتِهِ صورت عربی فرا مُوا الْقُرْآنَ بِعَربِیَّ و با لحن عربی   2»تَعَلَّ
 .3بِاَلْحٰانِ الْعَرَبِ وَاَصْوٰاتِهٰا »اِقْرَؤُا الْقُرْآنَ نیز خوانده شود 

ــکـل می مر برای آموزش آن از روش  نمـایـد ولآموزش قرآن بـا لحن عربی، ابتـدا ملـــ ی ا
بزرمسـال.  کرده و ویژه برای افراد تحصـیل صـحی  اسـتفاده شـود، سـاده و آسـان اسـت  به

مر قرآن  آموزان ما خردسال و تازه با خوانده و نوشتن، آشنا شده باشند و یادمیریا
دهیم  لحن عربی برای آنها ملکل باشد، ناچاریم نخست با همان لحن فارسی آموزش

 
 »همانا ما آن )کتاب( را به صورت قرآن )و به زبان( عربی فرو فرستادیم«.  2. یوسف/1
؛ ج2  .211، ص92. بحارالانوار
 .614، ص2. اصول کافی؛ ج3



 432 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

 آنها را یادآور شویم.عربیقرآن، لحنخوانیوپس از تسلط بر روان
ــداهـای کوتـاه و  بـا توهـه بـه مبـالـ، فو ، در روش تـدریس حرکـات و حروف مـدّی )صـــ

مر تلـــــخی  کلـــــیده(، لحن عربی را برای خردســـــالان نیاورده ایم، معلّمان ارهمند ا
کــه قرآن آموزان آنهــا، توانــایی یــادمیری حرکــات و حروف مــدّی را بــا لحن عربی دادنــد 

 .دارند، حتماح با لحن عربی، آموزش دهند
. زمان تلفظ صــــدای کوتاه و کلــــیده، نســــبی بوده و بر اســــاد نو  قرا ت )شــــمرده  2

خوانی »تحقیق ، تُندخوانی »حَدر ، و معمولی »تدویر (، متفاوت اســــت  بعزــــی از 
صورت »تک ضرب  معرفی کرده  مربیان بدون توهه به این نکته، صداهای کوتاه را به

ــریه و بـه ــورت »انف ـاری  تلفظ میو خیلی ســـ کننـد، حـال آنکـه صـــــدای حرکـات،  صـــ
آید، تنها »سـایلـی  بوده و امتدادپریر اسـت و از کلـش آنها حروف مدی به وهود می

ــدای حرکات و حروف مدی اســـــت که با توهه به نو  قرا ت  تفـاوت در زمان تلفظ صـــ
، ( زمان تلفظ صدای)تحقیق، حَدر کوتاه است.تدویر  کلیده، دو برابر زمان صداهای 

 . اسامی حرکات و حروف مدّی در زبان فارسی.3
، آنها را به صــداهای کوتاه و کلــیده،  برای ســهولت در یادمیری حرکات و حروف مدّی

اند، زیرا صدای حروف مدّی، همان صدای حرکات است اما با دو برابر مراری کردهنام
.  مدّ و کلشِ بیلتر

ــد، ولی آیـا هـای ـاه آموزش  . بی4 ــک، آموزش حرکـات بـایـد قبـل از حروف مـدّی بـاشـــ شـــ
 داد؟را آموزشحرکات، سکونتوان بعد از باشد؟ آیا نمیحرکاتاز حروف مدّی باید بعد

، ارتباطی بین سکون    های ایرانی،الخطبراساد رسم عربی و ترکی، از نظر تقدم و تأخر
ایـن  در  کـنـنـــد ولـی  ــا ســـــ مـــدّی داتـــاح  )هـرچـنـــد حـروف  نـــدارد  مـــدّی وهـود  و حـروف 

بعد از حرکات،    توانرو میاند(، از اینها، بدون علامت سـکون نوشـته شـدهالخطرسـم
ــبه قارب هند که ســــکون و یا حروف مدّی را آموزش داد. ولی براســــاد رســــم الخط شــ
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حتماح باید قبل از حروف مدّی، علامت   حروف مدّی آنها دارای علامت ســکون اســت،
ــاد، مربیــان ارهمنــد پیش از آموزش بــایــد  ــود. بر این اســــ ــکون آموزش داده شـــ ســـ

ــمقرآن ــی و مبـالـ، روخوانی را بر اســــــاد رســـ الخط  هـای موهود در منبقـه را بررســـ
بنـدی و آموزش دهنـد. و همینین بـایـد این نکتـه را موهود در همـان منبقـه، درد

مر علامت ســکون را قبل از حروف مدّی آموزش دادند،  که ا نیز در نظر داشــته باشــند 
 های آنها نباید حروف مدّی داشته باشد، زیرا هنوز آموزش داده نلده.مثال

 تدییس حرکن  ورا  وزرگننلا 
ــمه(   ــره و ضـ ــحی  حرکات )فتحه، کسـ ــم و نحوب تلفظ صـ ــکل، اسـ ــنایی با شـ هدف: آشـ

 رود:آموزان انتظار میاست، و در پایان درد از قرآن
 های فتحه، کسره و ضمه را بلناسند علامت .1
کنند  .2  حروف دارای فتحه، کسره و ضمه را درست تلفظ 
 صورت صحی  و روان تلفظ کنند.دارای علامت فتحه، کسره و ضمه را به کلمات .3

کنون مراحـل و روش تـدریس هر یـک از حرکـات را بـه مـانـه و بـه ترتیـ، فتحـه، ا طور هـدا
کرد.  کسره و ضمه بیان خواهیم 

 مراحل تدریس فتحه 
کریم و یکســــــان  بیـان نقش علامـت .1 ــهولـت یـادمیری و قرا ـت قرآن  هـای قرآن در ســـ

 های موهود در زبان فارسی بودنِ بیلتر آنها با علامت
 معرفی شکل فتحه  .2
 معرفی اسم فتحه  .3
 بیان نحوب تلفظ حرف مفتوح  .4
 صورت تفکیک و ترکی، تمرین روی کلمات به .5
 صورت ترکی،.تمرین روی کلمات به .6
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 روش تدریس فتحه 
قرآن کریم، داده شــد،   مراریبا توهه به توضــیحی که دربارب تاریخین ن ارش و علامت

ها و لزوم آن را در ســــهولت یادمیری  ای ســــاده، وهود علامتتوانید با بیان مقدمهمی
کنیـد تـا ضـــــمن رفه ن رانی آنهـا از کریم، برای قرآنوقرا ـت صـــــحی  قرآن آموزان، بیـان 
 هایی در قرآن، تلقینی بر سهولت یادمیری قرآن نیز باشد.وهود چنین علامت

 خواهد بود.متفاوت سِن،تحصیلات واستعداد افراد کلاد،بیان مقدمه، با توهه به
مر قرآن آموزان ما از نظر معلومات و اســـــتعداد در ســـــب  دبیرســـــتان به بالا باشـــــند، ا
ــرده کنیم تــا ای از تــاریخیــن ن ــارش و علامــتفلـــ کریم را برای آنهــا بــازمو  مــراری قرآن 
مر در ســب  پایینخود پیدا کنند، ولیآســمانیبیلــتری نســبت با کتابآشــنایی تری  ا

کرد.بودند، می  توان آن را در قال، مثال، برای آنها بیان 
ــود می ــوتبرای این مقصـــ ــتفاده کنیم که با تمییر مصـــ کلماتی اســـ های آنها، توانیم از 

کلمـن »کرم  را بـدون هیچ علامتی می کنـد، مثک:  کلمـه نیز تمییر  ــیم و از معنـای  نویســـ
ــلیقـن خود، خواهیم آنآموزان میقرآن ر ا بخواننـد. هریـک از آنهـا بـا توهـه بـه دو  و ســـ

کِرم خواند آن را می کُرُم،  کِرِم،   .»کَرَم، 
دهند و دهیم که در ن ارش فارســی، علامتی برای کلمات قرار نمیســ س توضــی  می

صــورت دهیم و بهما با توهه به های اه آن کلمه در همله، مصــوت آن را تلــخی  می
 خوانیم.صحی  می

ها با توهه به های اه کلمات در همله، حرکت آن در زبان عرب نیز چنین اســـت، عرب
رو  بیننــد، از این مــراری آنهــا نمیدهنــد و دی ر نیــازی برای علامــترا تلـــــخی  می

ــت و  هـا و م لّات و روزنـامـهکتـاب کتـابی اســـ هـای آنهـا، بـدون علامتنـد  امـا چون قرآن، 
ــلمـان کننـد، درســــــت و همـن مســـ هـا، وییفـه دارنـد آیـات آن را بخواننـد و بـه آن عمـل 

ها، عرب نیسـتند و با صـحی  خواندن آن لازم اسـت. اما از طرف دی ر بیلـتر مسـلمان
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مردان امیر  ــا ــنـایی نـدارنـد، برای راهنمـایی آنهـا، شـــ ــتور زبـان عربی نیز آشـــ قواعـد و دســـ
مراری کردند  مؤمنان حزــرت علی بن ابی طال،د در صــدر اســلام، قرآن را علامت

های موهود در صــورت صــحی  بخوانند. علامتها بتوانند قرآن را بهتا همن مســلمان
ایم، برای  قرآن، خیلی ســـاده اســـت و با بیلـــتر آنها در کلاد اول ابتدایی، آشـــنا شـــده

، آنها را یادآوری و مورد بررســــی و ســــ س روی کلمات و آیات قرآن کریم،   یادمیری بهتر
کامک دردهنمانتمرین می  صورت ملکه شود.میرد وبههایکنیم تا

ترین نقش را در ترین و اصـلیباشـد که مهم)صـداها( می  1ها، حرکاتیکی از آن علامت
کریم دارند.  تلفظ حروف و کلمات قرآن 

مّه  که به ترتی، با شــکل، اســم و »حرکات ، )صــداها( ســه تا کَســره، ضــَ ســت: »فَتحه، 
 شویم.نحوب تلفظ آنها آشنا می

ــــ»ـعلامت به این  َـ  مویند.و در عربی »فَتحه  می 2در فارسی »زَبَر  ـ ــــ
است  بار ملودن   : »یکبوده، به معنای  با  ة  در اصل »فَتحَ   ،»فَتحه ، از کلمن »فَتْْ  

 ـــهن ام توقّف بر آخر آن )طبق قواعدی که بعداح با آن آشـنا خواهیم شـد(، تاِ که    ة»ــــ
کن   شود.میتبدیل  »ـهْ به های سا

ت نـام کـه این علامـت  علـّ کـه در هن ـام تلفظ حروفی  مـراری آن بـه فتحـه این اســــــت 
ــــ  َـ  میرد.بار حالت ملودن به خود میها یکل، را دارند، »ــــــ

برای نلـان دادن شـکل آن از   رو متمایل به صـدای »الف  اسـت، از این ،صـدای فتحه
اند، و برای اینکه با الف اصــلی کلمه، اشــتباه نلــود به شــکل حرف »الف  کمک مرفته

 
ت انتخابِ این  1 ه« برای آنها تازگی داشـته باشـد، لذا بهتر این اسـت عل  . شـاید عنوان »حرکات«، برای »فتحه، کسـره، ضـم 

ه، براســاس نوع حرکتِ لب در  آموزان توضــیح داده شــود؛ یعنی بیوییم: نامعنوان را برای قرآن گذاری فتحه، کســره و ضــم 
 ها را دارند.هنیام تلف  حروفی است که این حالت

ر 2 بو که در عربی به آن »فتحه«  . »ز ــ«  ــــــ ـــ ـ ــو ـــ ـــ ـــ ـــ «، در لغت به معنای: )بالا، فوق، مقابل زیر و پایین(، و علامتی به این شکل »ـ
ت ناممی ، این اســـــت که در علامتگویند؛ عل  ر بو گذاری اولیه، شـــــکل آن، نقطۀ قرمز رنیی بوده اســـــت که  گذاری آن به ز

 دادند.« قرار میبالای حرف »
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ـــــ  ←ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ا  ←» ا اند الف کوچک و مایل روی حرف قرار داده َـ  . ــ
صــــورت کنیم، نخســــت از کلمات ســــاده و مأنود بهســــ س روی کلمات، تمرین می

کلمه را نیز نویســـــیم، و پس از خواندن قرآنتفکیک )هدا، هدا( می آموزان، ترکی، آن 
بخوانند  پس از اطمینان از یادمیری،   دی ر خواهیم بار آنها میاز نویسیم و مقابلش می

کلمـات را بـه ــورت ترکیـ، میاین بـار تنهـا  ــتن از قرآنصـــ ــیم و هن ـام نوشـــ آموزان  نویســـ
کـه خواهیم تـا بـا هم بخواننـد. برای اطمینـان از یـادمیری همـه، اینمی بـار از افرادی 

خواهیم تا کلمات مورد نظر را بخوانند، پس از اطمینان کنیم میخودمان انتخاب می
 کنیم.لخ  میکامل از یادمیری تک تک افراد کلاد، تکلیف منزل را برای آنها م

کـه قرآن کـامـل دارنـد و تلفظ آن نیز از آن ـا  ــنـایی  ــی آشـــ آموزان مـا بـا فتحـه در فـارســـ
ــی نــدارد، برای آموزش فتحــه، زمــان زیــادی لازم  هیچ مونــه تفــاوتی در عربی بــا فــارســـ

 توانیم علامت کسره را نیز آموزش دهیم.نیست، بنابراین می
 مراحل تدریس کسره

 معرفی شکل کسره  .1
 معرفی اسم کسره  .2
 فارسی  »اِ ترکر تفاوت لحن عربی کسره با صدای  .3
 فارسی برای هاانداختن صدای کسره عربی   صدای»ایاز مرفتنکمک .4
 آن، همانند لحن عربی کسره است  »اِ مصوت فارسی کهمرفتن از کلماتکمک .5
 صورت تفکیک و ترکی، تمرین روی کلمات به .6
 صورت ترکی،تمرین روی کلمات به .7

 روش تدریس کسره
آموزان، به تدریس کسـره  بعد از ارزیابی از درد قبل و اطمینان یافتن از یادمیری قرآن

 پردازیم.می
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 ، کسره است قرآن هایمعلّم: یکی دی ر از علامت
ــــ»ـعلامت به این  ݭـݭݭݭِ  مویند.و در عربی »کسره  می 1در فارسی »زی    ـ ـــ

رْ ، در اصـل » کلمن »کَسـْ رَ »کسـره ، از  اسـت بار شـکسـته شـدن   »یک  به معنای:   ة  کَسـْ
کن   ة»هن ام توقف بر آخر آن، تاِ که   شود.میتبدیل  »هْ به های سا

ــره این اســــت که هن ام تلفظ حروفی که دارای این علامتعلّت نام   مراری آن به کســ
ــ  ــ ــ ــ ــ ِ ـــݭـݭݭݭـ ــ ــ ــ و حالت شکست ی به شوند  میبار به طرف پایین متمایل  ها یکل،را دارند،    »ــ
 میرد.خود می

ــت باید لزوم یادمیری و قرا ت قرآن با لحن عربی  ــره، نخسـ برای آموزش لحن عربی کسـ
مرفتن از آیات و روایات، توضــی  دهیم و ســ س تفاوت لحن عربی کســره با  را با کمک 

دار فارســی را یادآور شــویم. برای پی بردن به این مبل،، چند کلمن کســره  »اِ صــدای  
کاربرد ملـترکی در عربی با فارسـی دارند را انتخاب و یک بار با لحن عربی و بار دی ر که 

ــی تلفظ می کـدام بـا کنیم و از افراد کلاد میبـا لحن فـارســـ خواهیم تلـــــخی  دهنـد 
 لحنِ عربی و کدام با لحن فارسی است؟

بعد از آشــنایی به تفاوت لحن عربی کســره و لزوم یادمیری و قرا ت قرآن با لحن عربی، 
 پردازیم.به آموزش لحن عربی کسره می

موییم: صـدای کسـرب عربی، شـبیه صـدای »ای  فارسـی اسـت اما با آموزان میبه قرآن
ــکـل صــــــدای »ای  را روی تـابلو می کمتر  )در این هن ـام( شـــ ــیم و از کلـــــش  نویســـ

صـورت شـمرده بخوانند  بعد از خواندن آنها، زیر آن، یک خواهیم تا بهآموزان میقرآن
دهیم  دهندب زمان تلفظ آن باشـد و توضـی  می  تا نلـانای    کلـیم »خط فرضـی می

قدر است  س س خط دی ری به اندازب نصف آن، زیر که فرض کنید زمان تلفظ ما این
 

ــ« که در عربی به آن »کسره« می1 ـ ــِ ـــ ، و علامتی به این شکل »ـ ر بو ه، مقابل بالا و زو «، در لغت به معنای: پایین، تو گویند؛  . »زیر
ت نام ــت که در علامتعل  ، این اسـ ــکل آن، نقطۀ قرمز رنیی بوده که در زیر حرف »گذاری آن به زیر «  گذاری اولیه، شـ
 دادند.قرار می



 438 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

ــیم »همان خط می ــش کمتر بخوانند  این    خواهیمی     ، و از آنها میا   کلــ تا با کلــ
آموزان، عمک تفاوت صــــدای کلــــیده را با کوتاه، کنیم تا قرآنعمل را چند بار تکرار می

ــره بـا لحن عربی را یـاد ب یرنـد، الف  کســـ ــتنـد صــــــدای  تلـــــخی  دهنـد  وقتی توانســـ
ــوری مقابلش می ــی  میمکســ ــیم و توضــ ــرب عربی، همان نویســ ــدای کســ دهیم که صــ

 صدای »ای  است اما با کلش کمتر.
 اِ                             ای
ــاره روی »ای  و »اِ  از آنهـا می خواننـد، در این ـا حتمـاح باید دقّت خواهیم با هم ببا اشـــ

 شود که صدای کسره، با لحن عربی و با کلش کمتر باشد.
توان از کلمات فارســــی که صــــدای  برای طبیعی هلوه دادن صــــدای عربی کســــره، می

کرد  مانند:ِ نیاز   ، زِیان، بِیابان، 1کسرب آنها، همانند صدای عربی کسره است، استفاده 
ــی  می ــره، توضـــ کســـ کردیـد،  دهیم: همـانپس از یـادمیری لحن عربی  ت  کـه دقـّ مونـه 

برای نلان دادن شکل آن   رو صدای کسرب عربی، متمایل به حرف »یاِ  است، از این
اند و برای اینکه با یای اصـــلی کلمه اشـــتباه نلـــود، به شـــکل  از حرف یاِ کمک مرفته

، شکل     ____          » ی           یـــــ  اند  یای غیرآخرِ و بدون نقبه در زیر حرف قرار داده
ــار و ک رت کاربرد، ــ س برای اختصـــ ــرب اوَلیه، دندانه داشـــــت، ســـ دندانن آن را نیز  کســـ

کردند   ـــــــ حرف  ِـ  .»ـــــــ
ــنـا تمرین می  ســـــ س روی کلمـات، کنیم، و بـا توهـه بـه اینکـه قبک بـا علامـت فتحـه، آشـــ

کلمـاتی مـأنود و انـد، از این علامـت نیز میشــــــده کنیم، نخســــــت  ــتفـاده  توانیم اســـ
آموزان، ترکی، کلمه را نویسـیم و بعد از خواندن قرآنصـورت تفکیک )هدا هدا( میبه

آنهــا مینیز مقــابلش می ــیم و از  از نویســـ ــان  ــا هم بخواننــد، پس از اطمین خواهیم ب
 

گر حرف »یاء« قرار بییرد، تبدیل به صدای »ای« می. بعضی می1 شود؛ در چنین مواردی، صدا  گویند: بعد از صدای »اِ« ا
، زییان،... نمیتبدیل به »ای«، )مانند: ایران و ســــینی( تبدیل نمی گوییم، بلکه بدون کشــــش. تمایلِ شــــود؛ مانند: نییاز

 گردد.صدای کسره به حرف یاء، بیشتر و همانند کسر  عربی تلف  می
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کلمـات را بـه ــورت ترکیبی مییـادمیری، این بـار تنهـا  ــتن از صـــ ــیم و در حین نوشـــ نویســـ
ــیم و پس از خواهیم بــا هم بخواننــد، و در پــایــان از چنــد نفر میآموزان میقرآن پرســـ

 کنیم.اطمینان از یادمیری افراد کلاد، تکلیف منزل را برای آنها ملخ  می
 مراحل تدریس ضمه 

 معرفی شکل ضمه  .1
 معرفی اسم ضمه  .2
 ترکر تفاوت لحن عربی ضمه با صدای »اُ  فارسی  .3
مرفتن از صدای »او  فارسی برای ها انداختن صدای ضمن عربی  .4  کمک 
کلمات فارسی که مصموت »اُ  .5 مرفتن از     آن، همانند لحن عربی ضمه است کمک 
 صورت تفکیک و ترکی، تمرین روی کلمات به .6
 صورت ترکی،.تمرین روی کلمات به .7

 روش تدریس ضمه 
 پردازیم. بعد از ارزیابی از درد قبل و اطمینان یافتن از یادمیری، به تدریس ضمّه می

 است.ضمه ، قرآن هایمعلّم: یکی دی ر از علامت
ـــــــ»ــبه این علامت  ُـ  مویند.و در عربی »ضَمّه  می 1   شدر فارسی »پی ـ ــــ

مَّ  مّ ، در اصـل »ضـَ کلمن »ضـَ مّه ، از   اسـت،بار به هم پیوسـتن   »یکبه معنای    ة  »ضـَ
کن     ة»ـــــ ــهن ام توقف ، تاِ  مراری آن به شــود.علّت ناممیتبدیل   »ـــــــهْ به های ســا

ــــــ   این علامت»ضمّه  این است که هن ام تلفظ حروفی که  ُـ ها کامک ل، را دارند،  »ـــــــ
 میرند.ت غنیه میالشوند و حمی همه و به هم پیوسته

برای آموزش لحن عربی ضـمه، نخسـت تفاوت لحن عربی ضـمه با صـدای »اُ  فارسـی را 
 

س و پُشت«، و علامتی به این شکل  1 ، مقابل پو ، روبرو ــ ــُ»ــ. »پیش«، در لغت به معنای: »جلو ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ است که در عربی به آن    «ــ
ه« می ت نام»ضــــم  گذاری اولیه، شــــکل آن، نقطۀ قرمز رنیی بوده  گذاری آن به پیش، این اســــت که در علامتگویند؛ عل 

 دادند.« قرار می  است که در جلو حرف » 



 440 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

موییم: صـــدای ضـــمن عربی، شـــبیه صـــدای »او  شـــویم و ســـ س به آنها میمترکر می
فارســـــی اســـــت اما با کلـــــش کمتر  )در این هن ام( شـــــکل صـــــدای »او  را روی تابلو 

صــورت شــمرده بخوانند  بعد از خواندن خواهیم تا بهآموزان مینویســیم و از قرآنمی
  تا نلـــان دهندب زمان تلفظ آن باشـــد و او  کلـــیم » آنها، زیر آن، یک خط فرضـــی می

قدر اســـت، ســـ س خط دی ری به که فرض کنید زمان تلفظ ما این  دهیمتوضـــی  می
ــف آن، زیر همان خط می ــیم » اندازب نصــ ــش   و از آنها می     او  کلــ خواهیم تا با کلــ

ــدای  کنیم تـا قرآنکمتر بخواننـد، این عمـل را چنـدبـار تکرار می آموزان عمک تفـاوت صـــ
کوتاه، تلــخی  دهند  وقتی توانســتند صــدای ضــمه با لحن عربی را یاد  کلــیده را با 

دهیم صــدای ضــمن عربی، نویســیم و توضــی  میب یرند، الف مزــمومی مقابلش می
 همان صدای »او  است اما با کلش کمتر.

 اُ                      او 
ا اشـــــاره روی »او  و »اُ  از قرآن ا بـا هم بخواننـد، در این ـا حتمـاح آموزان میبـ خواهیم تـ

 باید دقّت شود که صدای ضمه، با لحن عربی و کلش کمتر است.
توان از کلمات فارسـی که صـدای ضـمن هلوه دادن صـدای عربی ضـمه میطبیعیبرای

کرد  مانند:هُلو، خُرود، بُلوك، هُ وم   .آنها همانند صدای عربی ضمه است استفاده 
مونه که دقّت کردید، صــــدای  دهیم: همانپس از یادمیری عربی ضــــمه، توضــــی  می

ــت، از این ــمن عربی، متمایل به حرف »واو  اســ ــکل آن از ضــ ــان دادن شــ رو برای نلــ
ــکل واو حرف واو کمک مرفته ــود، به شـ ــتباه نلـ ــلی کلمه اشـ اند و برای اینکه با واوِ اصـ

  .و    اند »و          کوچک و روی حرف قرار داده
، و با توهه به اینکه قبک با علامت فتحه و کســــره  کنیمســــ س روی کلمات، تمرین می

توانیم اسـتفاده کنیم، نخسـت کلماتی مأنود  اند، از این دو علامت نیز میآشـنا شـده
ــورت تفکیــک میو بــه ــیم و بعــد از خوانــدن قرآنصـــ کلمــه را نیز نویســـ آموزان، ترکیــ، 
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ــیم و میمقــابلش می خواهیم تــا بــا هم بخواننــد، پس از اطمینــان از یــادمیری،  نویســـ
آموزان  نویســـــیم و در حین نوشـــــتن از قرآنصـــــورت ترکی، میبار تنها کلمات را بهاین
ــیم و پس از اطمینـان از خواهیم تـا بـا هم بخواننـد، و در پـایـان از چنـد نفر میمی پرســـ

 کنیم.تک افراد کلاد، تکلیف منزل را برای آنها ملخ  مییادمیری از تک
 تدییس صداهن  کوتن  ورا  خردسنلا 

ــتیم و انتظاراتی  ــالان داشـ هدف: همان هدفی اســـت که از آموزش حرکات برای بزرمسـ
آموزان داریم، همـان انتظـارات ســـــابق اســـــت  ولی برای  کـه در پـایـان تـدریس، از قرآن

ت نـام کنیم  زیرا خردســـــالان لازم نیســـــت حرکـات را تعریف و یـا علـّ مـراری آنهـا را بیـان 
مونه که در کلاد اول هدف آشــــنایی با شــــکل، اســــم و صــــدای حرکات اســــت، همان

ــ(ابتدایی نیز برای آموزش صداهای   ــ ــ ــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ــ ــ ــ ــ مر  با همین شیوه رفتار می  ) شود  و ا
ــنا شـــدهقرآن اند، لحن عربی را نیز به آنها آموزان، تازه با خواندن و نوشـــتن فارســـی آشـ

ک ــآموزش نمی ــی بــا آنهــا  کنیم، بعــد از یــادمیری  ار میدهیم، بلکــه ابتــدا بــا لحن فــارســـ
رو مـا دهیم  از اینکریم، لحن عربی را بـه آنهـا آموزش می  خوانی قرآنروخوانی و روان

مر معلّمین ارهمند، توان شـــیوب تدریس را براســـاد لحن فارســـی توضـــی  می دهیم، ا
ــالان یـادمیری قرآن کـه برای بزرمســـ ــتفـاده از مراحلی  آموزان را تلـــــخی  دادنـد، بـا اســـ

 مترکر شدیم، به آموزش صداها با لحن عربی ب ردازند.
مانه و به ترتی،   کنون مراحل تدریس هریک از صداها را به طور هدا ــ( ا ــ ــُ ــ ــ ــ ــ ــ ـــݭـݭݭݭݭݭِ ــ ــ ــ ــ ــ ــَ ــ ــ بیان   )

کرد.  خواهیم 
 مراحل تدییس صدا  »اَ«

ــان بودن بیـان نقش علامـت .1 کریم، و یکســــ ــهولـتِ یـادمیری قرآن  هـای قرآن، در ســـ
 های موهود در زبان فارسی بیلتر آنها با علامت
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مرفتن از صدای  .2 ــ فارسی )غیراول( زبان 1دومو اول »اَ کمک  َـ  میریم کمک می »اَ ــ

 یادآوری بودن چنین صدایی در قرآن و معرفی اسم عربی آن  .3

 تمرین روی حروف )به ترتی، و درهم(  .4

 تفکیک )هدا هدا( و ترکی، )باهم(  صورتتمرین روی کلمات به .5

 صورت ترکی،.تمرین روی کلمات به .6

 روش تدریس صدای »اَ«
ــهولــتِ یــادمیری قرآن، مؤ ر اســــــت  قبــل از تــدریس صــــــداهــا، بیــان نقش آنهــا، در ســـ

کلماتی کمک میمونه که در همان میریم که روش تدریس بزرمسالان توضی  دادیم، از 
ــدای آنهـا، معنـای کلمـه را تمییر می   دهـد و نیز بـا توهـه بـه مبتـدی بودن قرآنتمییر صـــ

که قرآنکلمات سادهآموزان، از   کنیم.استفاده میمعنای آنها آشنایی دارند(آموزان با)
ــد کلاد اول ابتدایی، وقتی میآموزان میبه قرآن مر یادتان باشـ ــتیم با موییم: ا خواسـ

خواندن کلمات فارسـی آشـنا شـویم، برای اینکه بتوانیم کلمات فارسـی را درسـت تلفظ 
ــی از حروف قرار میکنیم، علامـت مفتنـد: این حرف  دادنـد و میهـایی بـالا و یـا زیر بعزـــ

مِل، مَرد، مُرد و ...شود، مانند: خوانده می »اُ یا  »اِ یا  »اَ با صدای   مُل، 
ــنـا شــــــدیم، دی ر نیـازی بـه  کلمـات و معنی آنهـا آشـــ کـه بـا روش خوانـدن  ولی بعـدهـا 

مـراری نبود و مـا بـه راحتی می کلمـهصــــــدا ــتیم هر  ای را بـا توهـه بـه معنی آن، توانســـ
ــت بخوانیم. ــول ن ارش و در زبان عربی نیز همین درســ که با اصــ ــانی  ــت، کســ طور اســ

ــنـد، بـه راحتی می ــنـا بـاشـــ تواننـد کلمـات عربی را بـا توهـه بـه معنی  قواعـد زبـان عربی آشـــ
کنند، ولی ما که با اصــول ن ارش و قواعد زبان عرب، آشــنا نیســتیم،  آن، درســت تلفظ 

 توانیم کلمات عربی را به درستی تلفظ کنیم.نمی
ها باید آن را ها، به زبان عربی اســت، و همن مســلمانقرآن کتاب آســمانی ما مســلمان

 
« اول و دوم، می1 « اول وغیراول می. در آموزش زبان فارسی، در گذشته »او  گویند.گفتند ولی امروزه، به آن »او
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ــهولـت در یـادمیری و قرا ـت قرآن،   کننـد. برای ســـ یـاد ب یرنـد و بخواننـد و بـدان عمـل 
ابـی بـن  مـردان حزـــــرت عـلـی  ــا را شـــــ قـرآن  آن حزـــــرت،  راهـنـمـــایـی  بـــا  طـــالـــ،د 

کردند تا همن مسلمانعلامت  ها به راحتی بتوانند آن را درست بخوانند.مراری 
موهود در قرآن، بسـیار سـاده اسـت و با بیلـتر آنها در کلاد اول ابتدایی   هایعلامت

 ها، صداها هستند.ایم. یکی از آن علامتآشنا شده
کریم تمرین می ، آنها را توضی  و روی کلمات و آیات قرآن   کنیم.برای یادمیری بهتر

ــ  یکی از صداها،   ــ َــ ــ ــ ــ اول و به  »اَ نویسیم( که به اولی  بود )س س آن را روی تابلو می  »اَ 
 .اَس،، سَبَدمفتند  مانند: دوّم )غیر اوّل  می »اَ دومی 

ــــ شکل ایننیز علامتی بهعربیدرکلمات َـ که به آن »فَتح »ـــــ  مویند.می 1 هوهوددارد 
، روی حروف و کلمات قرآن تمرین می  کنیم.برای آشنایی بیلتر

کننده نباشــد و از تحرّلا لازم برخوردار باشــد، از روش مرحوم  برای اینکه کلاد، کســل 
که از شـــبکه دوم ســـیمای همهوری اســـلامی  نیرزاده؟ره؟ برای آموزش زبان فارســـی )

ــتفاده میپخش می ــد( اســـ ــورت که علامت فتحه را روی تک تک شـــ کنیم  به این صـــ
پرســـــیم و آنها ســـــه بار آموزان میدهیم و در ضـــــمن قرار دادن، از قرآنحروف قرار می

 دهند  مانند:پاسخ می
ــــ  معلّم: الف با  َـ  شه؟چه می 2   » اَ /  » ــــ

 شه.می اَ، اَ، اَ آموزان: قرآن
ــــ  با  3معلّم: باِ َـ  شه؟چه می » بَ  /  » ــــ

 
مین محترم می1 کتفا کنند، و می. در اینجا معل  اقل معرفی ا ــم فتحه را برای این  توانند به حد  ــیح دهند چرا اسـ توانند توضـ

 انتخاب کردند.  «ـــــوـ ــــ»علامت 
، همزمان  «ــــــــــــــــــو ـــــــــــــــ»گوییم با نویسیم، و وقتی میگوییم: الف، همزمان شکل حرف الف »ا« را روی تابلو می. وقتی می2

«؛ و همچنین سایر حروف.علامت فتحه را روی الف قرار می  دهیم »او
ــامی عربی حروف را به قرآن3 گر اسـ مین ارجمند ا ــتفاده  اند، میآموزان، یاد نداده. معل  ــی حروف اسـ ــامی فارسـ توانند از اسـ

 نمایند.
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 شه.می بَ، بَ، بَ آموزان: قرآن
ــــ  معلّم: تاِ با  َـ  شه؟چه می » تَ  /  » ــــ

 شه.می تَ، تَ، تَ آموزان: قرآن
کــه همــن قرآنروی تمــامی حروف، تمرین می آموزان،  کنیم، وقتی مبمئن شـــــــدیم 

مرفته  کنیم.اند، روی کلمات تمرین میحروف را با این صدا یاد 
ــته ــت تابلو را از نوشـ لا میبرای تمرین روی کلمات، نخسـ ــ س های قبلی پا کنیم و سـ

کنیم  عنوان یک قسـمت، هدا هدا )تفکیک(  بندی میتابلو را به دو قسـمت، تقسـیم
 دهیم.و عنوان قسمت دی ر را، با هم )ترکی،( قرار می

 باهم      هدا هدا       
  

خودش   کنیم، هر حرفی را با صــــدایاز همان روشــــی که توضــــی  دادم، اســــتفاده می
دهند، اما در هن ام ترکی، کلمه، هر حرف  آموزان ســه بار پاســخ میپرســیم و قرآنمی

ــرهم و بـهرا بـا صــــــدای خودش، یـک ــمرده  بـار پلــــــت ســـ ــورت بخش بخش و شـــ صـــ
 خوانند.می

صــورت هدا کلمات انتخابی باید ســه بخلــی باشــد تا آهند خواندنِ حروفِ کلمه به
خورد  برای  هدا، و با هم، متوازن باشـــد، در غیر این صـــورت، آهند تمرین به هم می

 کنیم.طور پیاده مینمونه: تفکیک و ترکی، »نَصَرَ  را این
ــــ  معلّم: نون با  َـ ـ  /  » ـــــ ݨـݨݨݨݨݦَ  شه؟چه می » ن

 شه.می نَ، نَ، نَ آموزان: قرآن
ــــ  معلّم: صاد با  َـ  شه؟چه می » صَــ  /   » ـــــ

 شه.می صَ، صَ، صَ آموزان: قرآن
ــــ  معلّم: راِ با  َـ  شه؟چه می » رَ  /  » ـــــ
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، رَ آموزان: قرآن ، رَ  شه.می رَ
 شه؟چه می » نَصَرَ  معلّم: حالا با هم 

 .شهمی نَ، صَ، رَ آموزان: قرآن
 

دهیم تا تابلو پر شود، در این صورت تابلو ها را به همین روش، ادامه میبقین تمرین
لا می ــورت ترکیــ، ان ــام میبــار تمرین را تنهــا بــهکنیم و اینرا پــا دهیم و برای صـــ

کـه خود انتخـاب می  بـار آموزان، ایناطمینـان از یـادمیری همـن قرآن کنیم  از افرادی 
خواهیم تـا بخواننــد، و پس از اطمینــان از یـادمیری همــه، تکلیف منزل را تعیین می
ــما دارد، نمونن آن در کتاب آموزش  می ــخی  شــ ــت ی به تلــ کنیم. روش تمرین بســ

 روخوانی آمده است.
مر قرآن آموزان، آشنایی قبلی بیلتری با صدای فتحه داشتند و وقت کافی هم نکته: ا

دهیم، ولی تا پایان کلاد داشــتیم، صــدای کســره را نیز در همین هلســه، آموزش می
ــتر  ــه آموزش دهیم و وقت باقیمانده را با تمرین بیلـــ مر هر صـــــدایی را در یک هلســـ ا

مرفت.  روی کلمات در کلاد به پایان برسانیم، نتی ن بهتری خواهیم 
 مراحل تدریس صدای »اِ«

ــــ . از صدای »اِ  اوّل و دوّم )غیر اول( زبان فارسی 1 ِـ  میریم کمک می »اِ ــــ
 . یادآوری بودن چنین صدای در قرآن و معرفی اسم عربی آن 2
 . تمرین روی حروف )به ترتی، و درهم( 3
 صورت تفکیک و ترکی، . تمرین روی کلمات به4
 صورت ترکی،.. تمرین روی کلمات به5

 باهم     هدا هدا     
 نَصَرَ       ـرَ   صَـ نَـ       
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 روش تدریس صدای »اِ«
پس از ارزیـابی از درد قبـل، و اطمینـان از یـادمیری آن درد هـدیـد را بـا همـان روش  

 کنیم، به این ترتی،:)درد قبل( شرو  می
ــ یکی دی ر از صداهایی که در کلاد اول ابتدایی با آن آشنا شدیم، صدای   ݭـݭݭݭِ بود  »اِ ـــــــ

 .اِستِکان، دِرخت مفتند  مانند:دوم )غیر اول( می »اِ اول و به دومی  »اِ که به اولی، 
ـ ــ»  کلمات عربی هم علامتی به این شکل در  ِـ  مویند. آن »کَسره  می که بهداردوهود   ـ

، روی حروف و کلمات قرآن، تمرین می  کنیم.برای آشنایی بیلتر
و پس از اطمینان   دهیمتمرین روی حروف وکلمات را همانند روش ســـــابق ان ام می

 کنیم.از یادمیری همن افراد کلاد، تکلیف منزل برای هلسن بعد را معین می
 مراحل تدریس صدای »اُ«

ـــ اوّل و دوّم )غیر اول( زبان فارسی  »اُ . از صدای 1 ُـ  میریم کمک می »اُ ـــ
 . یادآوری بودن چنین صدای در قرآن و معرفی اسم عربی آن 2
 . تمرین روی حروف )به ترتی، و درهم( 3
 صورت تفکیک و ترکی، . تمرین روی کلمات به4
 صورت ترکی،.. تمرین روی کلمات به5

 روش تدریس صدای »اُ«
پس از ارزیابی از درد قبل، و اطمینان از یادمیری درد قبل، درد هدید را با همان 

 کنیم، به این ترتی،:شرو  می روش،
ــ یکی دی ر از صداهایی که در کلاد اول ابتدایی با آن آشنا شدیم، صدای   ــ ــ ُــ ــ ــ ــ بود   »اُ 

 .اُردك، بُلبُل مفتند  مانند: دوم )غیر اول( می »اُِ اول و به دومی  »اُ که به اولی، 
ــــ این شکل عربی هم علامتی بهکلماتدر  ُـ که به آن، »ضُمّه  میوهود»ـــــ  مویند.دارد 

، روی حروف و کلمات قرآن، تمرین می  کنیم.برای آشنایی بیلتر
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دهیم و پس از اطمینان تمرین روی حروف وکلمات را همانند روش ســـــابق ان ام می
 کنیم.از یادمیری همن افراد کلاد، تکلیف منزل برای هلسن بعد را معین می

 یوش تدییس حروف مد   ورا  وزرگننلا 
ــت، و در  ــم و نحوب تلفظ حروف مدی با لحن عربی اســ ــکل، اســ ــنایی با شــ هدف: آشــ

 رود:آموزان انتظار میپایان درد، از قرآن
 را بلناسند. 1الخط عربی و ایرانیهای با رسم. اشکال حروف مدّی در قرآن1
 . حروف مدّی را، درست و با لحن عربی بخوانند 2
صــــورت نازلا و یا درشــــت خوانده  . تفاوت لحن عربی الف مدّی بعد از حروفی که به3

 شوند، تلخی  دهند می
کلمـه4 ــد را بـه. هر  کـه دارای حرکـات و حروف مـدّی بـاشـــ ــورت  ای در هر هـای قرآن  صـــ

 صحی  و روان تلفظ نمایند.
کنون مراحـل تـدریس هر یـک از حروف مـدّی را بـه مـانـه و بـه ترتیـ، الف، یـاِ و ا طور هـدا

کرد.  واو مدّی بیان خواهیم 
کـه آموزش بـا لحن عربی  ــ ـاری: برای تـدریس »الف مـدّی  بـا توهـه بـه هـدف مـا  یـادســـ

مر بخواهیم با رسم الخط ایرانی   ٰــ  است، ا ــ ــ ــ کنیم، با ملکلِ آموزشِ لحن  شرو  می  ا » 
ت نــام ــکــل مــراری آن مواهــه میعربی و علــّ ــتن این شـــ ــویم، زیرا بــه مح  نوشـــ  شـــ

ٰــ ا مراری  آید و علاوه بر آن، در بیان علّت نامآموزان میدهنِ قرآنبه  » آ  ، صدای    » ــــــ
ــکـل مواهـه می ــویم  از اینآن بـه »الف مـدّی ، بـاز بـا ملـــ رو نـاچـاریم آموزش »الف شـــ

الخط عربی، آغاز کنیم و پس از آشــنایی با شــکل، اســم و تلفظ مدّی  را براســاد رســم
مر رســـم الخط های منبقن محلِّ آموزش، با رســـمالخط قرآنالف مدّی با لحن عربی، ا

 کنیم.ایرانی بود، رسم الخط ایرانی را معرفی و براساد همین رسم الخط تمرین می

 
 الخع عربی است.الخع ترکی و شبه قار  هند، همانند رسمهای با رسم. شکل الف مدی در قرآن1
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ی  مراحل تدریس الف مد 
 خواهیم تا با هم بخوانند آموزان می. حرف مفتوحی را نوشته و از قرآن1
 خواهیم تا صدای فتحن حرف مفتوح را دو برابر مدّ و کلش دهند . از آنها می2
دهیم که این الف، باعثِ دو . الفی بعد از حرف مفتوح، اضـــافه نموده و توضـــی  می3

 شود برابر مدّ و کلشِ صدای فتحه می
 کنیم مراری آن را بیان می. الف مدّی را معرفی نموده و علّت نام4
 سازیم ایرانی، آشنا میالخطهای با رسمآموزان را با شکل الف مدّی درقرآن. قرآن5
کـه بـه6 ــت حرفی  ــت و . تـرکر تفـاوت لحن عربی الف مـدی، بعـد از هلـــ ــورت درشـــ صـــ

 شوند پرح م ادا می
 صورت تفکیک و ترکی، . تمرین روی کلمات به7
 صورت ترکی،.. تمرین روی کلمات به8

ی  روش تدریس الف مد 
ــت حرف مفتوحی را می ــیم » تَــــــــــ   و از قرآننخســـ خواهیم تـا بـا هم آموزان مینویســـ

» کلـیم  بخوانند. بعد از خواندن افراد کلاد، خط افقی کوتاهی زیرِ حرفِ مفتوح، می
 ت
 ـــݨݨݨݨݨݨݨݨَ قدر بود  این دهیم: فرض کنید که زمان تلفظ صـدای این حرف،و توضـی  می    ـــــــــــ

بخوانید )و همزمان زیر خط  1حال صـــدای فتحن آن را با دو برابر مدّ و کلـــش بیلـــتر 
ــد می کــه دوبرابر بلنــدتر بــاشــــ کوتــاه، یــک خط افقی دی ری  ــیم  افقی  تــا       تَــــــــ ــ»کلـــ

 دهندب زمان کلش صدای حرف باشد(.نلان
خواهیم که مراریم و از آنها میآموزان، دست روی خطِ بلندتر میبعد از خواندن قرآن

حرف مفتوح را دوبـاره بـدون مـدّ و کلـــــش بخواننـد  بعـد از خوانـدن، دســـــت را از روی  
 

ی1 ی و  . با توجه به اینکه زمان تلف   صــدای حروف مد  ، دو برابر حرکات اســت؛ این نکته، هم در زمان آموزش حروف مد 
گیرد تـا قرآن کیـد قرار  ــمن  هم هنیـام تمرین روی حروف و کلمـات، حتمـا  بـایـد مورد تـأ آموزان از همـان ابتـدای آموزش، ضـــ

ی، با زمان تلف  آنها نیز آشنا شوند.  آشنایی با لحن عربی حروف مد 
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کار داریم و میخط بلندتر برمی خواهیم تا با دو برابر مدّ و کلـش بیلـتر بخوانند  این 
کنیم تا تفاوت صدای کوتاه فتحه با صدای کلیدب آن )الف مدّی(  را چند بار تکرار می

کامک برای آنها روشن شود.  در تلفظ 
دهیم که در زبان و توضـی  می » تَا  سـ س بعد از حرف مفتوح، »الفی  اضـافه نموده  

میرد، این الف، بـاعـث دو برابر مـدّ و کلـــــش   عرب، هرمـاه بعـد از حرف مفتوح، الفی قرار 
 شود.صدای فتحه می

کـامـل قرآن ــنـایی  ــکـل و تلفظ الف مـدّی بـا لحن عربی، روی الف، برای آشـــ آموزان بـا شـــ
خواهیم حرف مفتوح را بـدون الف بخواننـد )بـالببه  دهیم و از آنهـا میدســـــت قرار می

ــدای فتحـن معمولی می ــت برمیآن را بـا صـــ داریم و خواننـد(، ســـــ س از روی الف دســـ
ها حتماح باید دقّت شود که صدای فتحه بار با الف بخوانند  در اینخواهیم تا اینمی

کـار را چنـدین بـار ان ـام می ــتر بخواننـد  این  کلـــــش بیلـــ ا را بـا دو برابر مـدّ و  دهیم تـ
کامک آشنا شوند.قرآن  آموزان با شکل و تلفظ صحی  الف مدّی 

ت  ــم الف مـدّی و علـّ ــکـل و تلفظ الف مـدّی بـا لحن عربی، اســـ ــنـایی بـا شـــ پس از آشـــ
ــی  میمـراری آن را ایننـام کـه بـه این دلیـل بـه آن »الف  مونـه برایلــــــان توضـــ دهیم 
ــکل حرف الف اســـت، »مدّی  میمی مویند، چون باعث دو برابر مدّ و مویند، که به شـ

موییم،  شـود. ما در فارسـی به آن »صـدای کلـیدب فتحه  میکلـش صـدای فتحه می
ــتر خوانده می ــش بیلـ ــت اما با کلـ ــدای فتحه اسـ ــود، و در مقابل به زیرا همان صـ شـ

کوتاه فتحه  می  موییم.حرکت فتحه، »صدای 
الخط عربی، های کلـور ایران، با رسـمبا توهه به اینکه رسـم الخط الف مدّی، در قرآن

ســــازیم، زیرا الخط ایرانی، آشــــنا میمتفاوت اســــت، آنها را با شــــکلِ الف مدّی با رســــم
ــتر قرآن ــمبیلــ ، الف های موهود در ایران با همین رســ ــت. برای این منظور الخط اســ

ــیم »تَا ، و توضــــی  میمدّی با رســــم الخط عربی را می های با دهیم که در قرآننویســ
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ــکــل میرســـــم ــنــد، ولی در قرآنالخطِ عربی، الف مــدّی را بــه همین شـــ هــای بــا نویســـ
 1الخط ایرانی، برای اینکه صـدای کلـیدب فتحه با صـدای کوتاه آن، اشـتباه نلـود،رسـم

کنار الف مدّی قرار دادهفتحه را به  )تَا      تٰا(اند  صورت ایستاده در 
 شوند.هر دو یکسان تلفظ می کنیمو اشاره می

 دهیم.تمرین روی کلمات با این شکل ان ام می
کـه الف مـدّی آنهـا درشـــــت و پرح م خوانـده   مر بـه حروفی برخوردیم  هن ـام تمرین، ا

ــرح  می ــاده شـــ (، روش تلفظ آنهــا را بــا بیــانی ســــ ــود ) ، ص، ض،  ،  ،  ،  ، ر شـــ
 خواهیم تا این حروف را به دهن بس ارند.دهیم و میمی

، از حروفی کمـک می ــان ولی در برای این منظور ــی یکســـ کـه تلفظ آنهـا در فـارســـ میریم 
شـــود  مانند: »ت  و صـــورت درشـــت تلفظ میصـــورت نازلا و دی ری بهعربی، یکی به

 »   ـ »د  و »ص .
ــی  می ــان تلفظ برای قرآن آموزان توضـ ــی یکسـ دهیم: این دو حرف »ت،    در فارسـ

کــام پــایین می ــدای حرف بــه طرف  ــود ولی در عربی هن ــام تلفظ حرف »ت  صــــ شـــ
شــود ولی هن ام تلفظ حرف  ح م  خوانده میصــورت »نازلا و کمکلــیده شــده و به

صــــورت »درشــــت و پرح م   »   صــــدای حرف به طرف کام بالا کلــــیده شــــده و به
دهیم و نخســت خود ما،  شــود، ســ س علامت فتحه را روی آن دو قرار میخوانده می

کنیم تا عمک تفاوت تلفظ آن دو برایلان روشن شود، س س از آنها را درست تلفظ می
 خواهیم تا تلفظ این دو حرف را با ما چند بار تکرار نمایند.آنها می

ــنـا شـــــدنـد، الفی بعـد از حرف »تَ  اضـــــافـه  وقتی بـا تلفظ صـــــحی  این دو حرف آشـــ

 
گر قرآن1 یم،  آموزان در سـطح دبیرسـتان به بالا بودند، برای آنها توضـیح می. ا ی دار دهیم که در زبان عرب، دو جور الف مد 

یشــان اســت، موارد آن را میخوانا و ناخوانا، عرب شــناســند؛ ولی ما که عرب نیســتیم، و با ادبیات زبان  ها چون زبان مادر
ــته ــتاده نوشـ یم، علمای ما برای راهنمایی ما، فتحه الف مدی خوانا را ایسـ ــنایی ندار اند، و فتحه الف مدی  عرب هم آشـ

کْشِفْ اند؛ مانند: ناخوانا را معمولی نوشته ا ا نو ب و ا ـ رو مِعْن  ا سو ن  ا اِن و ن  ب و  .رو
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پرســیم، اضــافه شــدن الف بعد از حرف مفتوح، چه تمییر در کنیم »تَا  و از آنها میمی
 آورد؟تلفظ حرف به وهود می

 شود.آموزان:  باعث دو برابر مدّ و کلش صدای آن حرف میقرآن
 معلّم: صدای حرف »تَ  نازلا بود یا درشت؟

 آموزان: نازلا.قرآن
 دهد.معلم: پس الف مدّی هم همان صدای نازلا حرف را دو برابر مدّ و کلش می

ــیم و از آنهـا میســـــ س حرف »َ   را می کـه حرف »َ   نـازلا خوانـده  نویســـ ــیم  پرســـ
 شد یا درشت؟می

 آموزان: درشت. قرآن
مر   . 1دهدکلش میبرابر مدّو را دو درشت»طَا  همان صدایآن بیایداز الفی بعدمعلّم: ا

کــه بــهپس نتی ــه می میرد  مر بعــد از حروفی قرار  ــورت نــازلا و میریم: الف مــدّی ا صـــ
شـــود   ح م خوانده میصـــورت نازلا و کمشـــوند، الف مدّی هم بهح م تلفظ میکم

مر بعد از حروفی قرار میرند که به شــــوند، الف صــــورت درشــــت و پرح م تلفظ میاما ا
 شوند.صورت درشت و پرح م خوانده میمدّی هم به

ــنایی بهتر روی حرف »د  و »ص  نیز همانند دو حرف »ت  و »   پیاده  برای آشـــ
شـوند را کنیم و سـ س هلـت حرفی که در حالت مفتوح بودن، درشـت خوانده میمی

ــت و پرح م و کنیم و میمعرفی می ــت حرف درشـــ موییم: الف مـدّی بعـد از این هلـــ
 شود.ح م ادا میصورت نازلا و کمبعد از بیست باقی مانده به

ــود قرآنتمرین روی کلمات ان ام می آموزان تفاوت دهیم و در حین تمرین، دقّت شـــ
مر وقت کافی  کامک رعایت کنند، وقتی از یادمیری همه مبمئن شـــدیم، ا لحن عربی را 

 
کنند که صـحیح نیسـت، برای درشـت و پرحجم خوانده  ها را غنچه می. بعضـی برای درشـت خوانده شـدن حرف، لب1

 شدن، کافی است تا صدای حرف به طرف کام بالا کشیده شود.
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ــکل دوم الف مدّی را نیز معرفی می ــتیم، شــ ــکل دوم الف در اختیار داشــ کنیم و الّا شــ
 دهیم.مدّی را در هلسه دی ر آموزش می

ی  مراحل تدریس شکل دوم الف مد 
 . یادآوری شکل، اسم و تلفظ الف مدّی )با رسم الخط عربی و ایرانی( 1
 الخط عربی . معرفی شکل دوم الف مدّی با رسم2
  1. معرفی شکل دوم الف مدّی با رسم الخط ایرانی3
 . ترکر عدم تفاوت این دو شکل در تلفظ 4
 . تمرین روی کلمات.5

 روش تدریس شکل دوم الف مدّی
 معلم: همه با شکل، اسم و تلفظ الف مدّی آشنا شدیم.
کــه بعــد از حرف مفتوح قرار می مرفــت و بــاعــث دو برابر مــدّ و »الف مــدّی : الفی بود 

 .تَابَاشد  مانند: کلش صدای حرف مفتوح می
کلمــاتی برمی ــنــا در قرآن بــه  کــه بعــداح بــا آن آشـــ کــه الف مــدّی آن )بنــا بر عللی  خوریم 

 هَادَا( ←)هَرَا خواهیم شد(، نوشته نلده است ولی باید خوانده شود  مانند: 
ــمبرای راهنمــای قــاری، در قرآن ــا رســـ کوچکی بعــد از حرف  هــای ب الخط عربی، الف 

رَا(اند  مفتوح اضافه کرده ٰـ تا قاری قرآن، متوهه خواندن آن شود  تلفظ آن و مقدار   )هَ
 کند.کلش صدای فتحه، هیچ فرقی نمی

ــمدر قرآن ــافــه نکردههــای بــا رســـ انــد، بلکــه فتحــن آن حرف را الخط ایرانی، الفی اضــــ
اند  تا دلالت بر فتحه با صـدای کلـیده کند، در واقه این شـکل نوشـته »هٰرٰا ایسـتاده  
ــــــــ  کتابت نوشته نلده است، پس براساد این  »ــــــــٰ ، هانلین الف مدّی است که در 

مونه الف مدّی داریم:رسم  الخط ما دو 

 
ی در قرآن1  الخع ترکی و شبه قار  هند، همانند رسم الخع ایرانی است.های با رسم. شکل دوم الف مد 
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کتابت آمده است، مانند 1 که الف مدّی آن در    »هٰرٰا در  »دٰا . شکلی 
کتابت نیامده است، مانند 2 که الف مدّی آن در  ــ  . شکلی   .»هٰرٰا در  »هٰـ

 زمان تلفظ آنها هیچ فرقی با هم ندارند.
کلمـات تمرین می ــونـد. پس از  کنیمروی  ــنـا شـــ ــکـل در قرآن، آشـــ کـاربرد هر دو شـــ تـا بـا 

ِِ مدّی را آموزش میاطمینان از یادمیری همن قرآن  دهیم.آموزان، یا
ی  مراحل تدریس یاءِ مد 

 خواهیم تا با هم بخوانند آموزان مینویسیم و از قرآن. حرف مکسوری را می1
 خواهیم صدای کسرب حرف مکسور را دوبرابر مدّوکلش دهند آموزان می. از قرآن2
، اضافه نموده و می3 موییم که این یاِ، باعث دو برابر . حرف یا ی به آن حرف مکسور

 شود مدّ و کلش صدای کسرب حرف می
ِِ مدّی را معرفی و علّت نام4  دهیم مراری آن را توضی  می. یا
ِِ مدّی در قرآن. قرآن5  سازیم ، آشنا می1الخط ایرانیهای با رسمآموزان را با شکل یا
 . تمرین روی کلمات.6

ی  روش تدریس یاءِ مد 
 باهم بخوانند خواهیم تاآموزان میقرآنواز » تِـ  نویسیممیمکسوری راحرف

صدای کسره حتماح با لحن عربی خوانده شود،   کهتوهه داشته باشند  دارهمنمعلمان
ِِ مدّی عربی به وهود نمی  آید.زیرا با کلش صدای کسره با لحن فارسی، صدای یا

کوتاهی می کلــیم و توضــی   پس از خواندن افراد کلاد، زیر حرف مکســور، خط افقی 
بود  حال صـدای کسـرب آن قدر حرف، اینتلفظ صـدای ایندهیم: فرض کنید زمانمی

را دو برابر مدّ و کلـش بخوانید )و همزمان زیر خط افقی کوتاه، یک خط افقی دی ری  
 

ی در قرآن1 ی، دارای    هالخع شبه قاررسمالخع ایرانی است ولی در الخع ترکی همانند رسمبا رسم  . شکل یاءِ مد  ، یاءِ مد 
ی بایآموزش یاءاز از سـکون اسـت، وبعدآن، بعدرو جاییاه آموزشایناز اِیْ«»علامت سـکون اسـت   عربی، توضـیح  رسـممد 

ی، ذاتا  ساکن است در قرآنمی  اند.، آن را با علامت سکون، مشخ  کرده  هشبه قار  های با رسمدهیم که چون یاءِ مد 
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 دهندب زمان کلش صدای حرف باشد(.کلیم که دوبرابر بلندتر باشد تا نلانمی
کــه مــراریم و میآموزان، دســــــت روی خطِ بلنــدتر میبعــد از خوانــدن قرآن خواهیم 

ــت را از روی   ــور را بدون مدّ و کلـــش بخوانند  پس از خواندن، دسـ دوباره حرف مکسـ
کار داریم و میخط بلندتر برمی خواهیم تا با دو برابر مدّ و کلـشِ بیلـتر بخوانند  این 

ِِ را چنـد بـار تکرار می ــیـدب آن »یـا ــدای کلـــ ــره بـا صـــ ــدای کوتـاه کســـ کنیم تـا تفـاوت صـــ
کامک برای آنها روشن شود.  مدّی ، در تلفظ 

، اضــافه نموده »تِــــــــی  و توضــی  می دهیم که در ســ س »یا ی  بعد از حرف مکســور
میرد، این یـاِ، بـاعـث دو برابر مـدّ و  ، یـا ی قرار  ــور زبـان عرب، هرمـاه بعـد از حرف مکســـ

 شود.کلش صدای کسره می
ــدن کامل قرآن ــنا شــ ِِ مدّی، دســــت روی یاِ، قرار برای آشــ آموزان با شــــکل و تلفظ یا

خواهیم تا حرف مکســـــور را بدون یاِ بخوانند، بالببه آن را با صـــــدای  دهیم و میمی
خواهیم تا این بار داریم و میخوانند، سـ س دسـت از روی یاِ برمیکسـرب معمولی می

با یاِ بخوانند  در این ا حتماح باید دقّت شــود صــدای کســره را با دو برابر مدّ و کلــش 
آموزان با شــکل و تلفظ صــحی  دهیم تا قرآنبخوانند  چندین بار این کار را ان ام می

کامک آشنا شوند.  ِِ مدّی   یا
ِِ مدّی، علّت نام ِِ مدّی را برایلــان توضــی   بعد از آشــنایی با شــکل و تلفظ یا مراری یا

ــت و بـه آن موییم بـه آن »یـاِ  میدهیم. میمی ــکـل حرف یـاِ اســـ موینـد، چون بـه شـــ
شــود و ما در فارســی به ، چون باعث دو برابر مدّ و کلــش کســره میمویند»مدّی  می

ــره  می کســـ ــیـدب  کلـــ ــره اســــــت امـا بـا آن »صــــــدای  کســـ موییم، زیرا همـان صــــــدای 
 موییم.کسره  میکوتاهکسره، »صدایحرکتبهشود، درمقابل میبیلترخواندهکلش

ِِ مـدّی، در قرآن ــمبـا توهـه بـه اینکـه ن ـارش یـا ــور ایران بـا رســـ الخط عربی، هـای کلـــ
ِِ مدّی با رســم الخط ایرانی، آشــنا می کنیم ، زیرا بیلــتر متفاوت اســت، آنها با شــکل یا
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 الخط است.های موهود در ایران با همین رسمقرآن
ِِ مدّی با رسم الخط عربی را می ، یا دهیم  نویسیم »تِی ، و توضی  میبرای این منظور

ــمکه در قرآن ــکل میهای با رسـ ِِ مدّی را به همین شـ ــند، ولی در الخط عربی، یا نویسـ
الخط ایرانی، برای اینکه صـــدای کلـــیدب کســـره با صـــدای کوتاه آن، های با رســـمقرآن

 ـی(تِـی      ت  اند، )قرار داده 1صورت ایستاده زیر حرف قبلیاشتباه نلود، کسره را به
 این دو در تلفظ، هیچ فرقی با هم ندارند.

ــکـل ان ـام می دهیم  و پس از اطمینـان از یـادمیری همـن تمرین روی کلمـات بـا این شـــ
 دهیم.آموزان، واو مدّی را آموزش میقرآن

ی  مراحل تدریس واو مد 
 خواهیم تا با هم بخوانند آموزان مینویسیم و از قرآن. حرف مزمومی را می1
 حرف مزموم را دو برابر بکلند  خواهیم صدای ضمنآموزان می. از قرآن2
موییم که این واو، باعث دو کنیم و می. حرف واوی به آن حرف مزــموم، اضــافه می3

 شود برابر مدّ و کلش صدای ضمن واو می
 مراری آن . معرفی واو مدّی و بیان علّت نام4
 های با رسم الخط ایرانی و عربی . ترکر عدم تفاوت شکل واو مدّی در قرآن5
 . تمرین روی کلمات.6

ی  روش تدریس واو مد 
ــمومی را می ــیم  نخســــت حرف مزــ خواهیم تا با هم آموزان میو از قرآن » تُــــــــــ  نویســ

ــمه حتماح با لحن   ــدای ضــ ــند که صــ ــته باشــ بخوانند. معلمان ارهمند باید توهه داشــ
 

« قرار  1 ی »تی 
ی، یاءِ ماقبل مکسـور اسـت و  می. بعضـی کسـره ایسـتاده را زیر حرف یاءِ مد  دهند و این اشـتباه اسـت، یاءِ مد 

گر قرآناین کســــر  حرف قبل اســــت که به صــــورت ایســــتاده نوشــــته می تش را پرســــیدند، پاســــ   شــــود »ت ی«، ا آموزان، عل 
یم، علمای ما، می یم، خوانا و ناخوانا، و چون ما با قواعد عربی آشـــــنایی ندار ی دار دهیم که در زبان عربی دو جور یاءِ مد 

ی ناخوانا را معمولی نوشـته ی خوانا را ایسـتاده و کسـر  یاءِ مد  د  اند؛ مانند برای راهنمایی ما، کسـر  یاءِ مد  ی  ـــــــ ف    ةِ ینو فِی الْمو
ا اتِن  ای   ء 
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عربی خوانده شـود، زیرا با کلـش صـدای ضـمه با لحن فارسـی، صـدای واو مدّی عربی 
 آید.به وهود نمی

ِِ مــدّی ادامــه می ــا کلاد، بقیــن مراحــل را همــاننــد ی ــا بعــد از خوانــدن افراد  دهیم ت
آموزان با شــکل، اســم و تلفظ واو مدّی کامک آشــنا شــوند. با توهه به اینکه رســم قرآن

های با رســم الخط عربی و فارســی یکســان اســت، عدم تفاوت الخط واو مدّی در قرآن
ــویم و مـاننـد دردآن را یـادآور می کلمـات تمرین میشـــ کنیم و پس از هـای قبـل، روی 

 کنیم.اطمینان از یادمیری همه، تکلیف منزل را ملخ  می
ــبط القرآن ، مفتیم اخیراح قرآن ــ اری: در مبحث »ضـ که یادسـ ــت  ــده اسـ هایی چاپ شـ

ــکــال انــد و میحرکــات قبــل از حروف مــدّی را نیــاورده موینــد حروف مــدّی همین اَشـــ
 هستند و نیازی به حرکت قبل از آنها نیست. »ا،و،ی 

مر خواســـتید با این رســـم الخط آموزش دهید، بعد از آموزش هریک از حروف مدّی،   ا
تر قرآن را زبان، راحتتوضی  دهید: بعزی از نویسندمان قرآن، برای اینکه افراد فارد

ــکـل دوّم )غیراوّل(  یـاد ب یرنـد، حرکـات قبـل از حروف مـدّی را نیـاورده انـد تـا همـاننـد شـــ
ــی بـاشــــــد و بعـد از آموزش، تمرین را بـا همین  صــــــداهـای »آ، ای، او  در زبـان فـارســـ

 الخط ان ام دهید.رسم
 یوش تدییس صداهن  کشتد  ورا  خردسنلا 

که از تدریس حروف مدّی   هدف از تدریس صـــــداهای کلـــــیده، همان هدفی اســـــت 
آموزان داریم، همان برای بزرمســــالان داشــــتیم و انتظاراتی که در پایان تدریس از قرآن

مراری  انتظارات اســــت، ولی در این ا لازم نیســــت، حروف مدّی را تعریف و یا علّت نام
شکل، اسم و تلفظ حروف مدّی است و با توهه کنیم، زیرا هدف آشنایی باآنها را بیان

  28آموزان، لازم نیســـــت تفـاوت لحن عربی الف مـدّی در  بـه پـایین بودن ســـــب  قرآن
موییم در قرآن  میریم و میحرف را مترکر شــویم  بلکه از صــدای »آ  فارســی کمک می
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کیـد هم چنین صــــــدایی وهود دارد  ولی نکتـه کـه از همـان ابتـدا بـایـد روی آن تـأ ای 
شــود، زمان تلفظ صــداهای کلــیده اســت که دو برابر صــداهای کوتاه اســت، چون بر 

 فرمودند.؟ص؟ در قرا ت قرآن، این نکته را رعایت میتکرم روایاتی، پیامبر اساد
 مراحل تدریس صدای کشیدۀ فتحه 

 میریم . از صدای »آ  اول و دوم )غیر اول( زبان فارسی کمک می1
 مویند . یادآوری بودن چنین صدایی در قرآن که به آن صدای کلیدب فتحه می2
 . معرفی شکل قرآنی آن 3
 . تمرین روی حروف )به ترتی، و درهم( 4
 صورت تفکیک و ترکی، . تمرین روی کلمات به5
 صورت ترکی،.. تمرین روی کلمات به6

 روش تدریس صدای کلیدب فتحه
ــتـه و اطمینـان از یـادمیری قرآن مـرشـــ آموزان، درد هـدیـد را بـا پس از ارزیـابی درد 

کوتاه برای خردسالان، آغاز می  کنیم.همان روش صداهای 
»آ، معلم: یکی دی ر از صــداهایی که در کلاد اول ابتدایی با آن آشــنا شــدیم، صــدای  

 .آب، اَنار مویند مانند: دوم یا غیر اول می »آ اول و به دومی  »آ است که به اولی  ا 
که به شــکل   1  »آ در قرآن هم صــدایی شــبیه صــدای   نوشــته  »ا دوم،  »آ وهود دارد 

ا  اند  شــــود و در کنار آن، یک الف کوچکی قرار دادهمی
، و به آن »صــــدای کلــــیدب  » ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݨݨݨݨٰ

 مویند.فتحه  می
کلمــات تمرین می ــتیم، ســـــ س روی حروف و  کــافی در اختیــار داشـــ مر وقــت  کنیم، ا

ـ  نیز آشنا میقرآن ٰـ  سازیم.آموزان را با شکل دوم صدای کلیدب فتحه »ـ

 
ی را در قرآن1 مین ارجمند، توانایی یادگیری لحن عربی الف مد  گر معل  آموزان دیدند، از همان ابتدا آنها را با لحن عربی . ا

ی برای بزرگسالان توضیح دادیم.  آشنا سازند، و از همان مراحلی استفاده کنند که برای آموزش الف مد 
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طوری که در فارســـی صـــدای »آ  دو شـــکل داشـــت، در عربی هم صـــدای  معلم: همان
کنون با شــکل دوم آن  کلــیدب فتحه، دو شــکل دارد  با شــکل اول آن آشــنا شــدیم، و ا

 شویم.نیز آشنا می
ــــــــــــ شکل دوم آن به شکل   است و تلفظ آن با شکل قبلی هیچ فرقی ندارد، برای    »ـــــــــــــــٰ

، روی حروف و کلمات تمرین می  کنیم.یادمیری بهتر
 کنیم.آموزان، تکلیف منزل را ملخ  میپس از اطمینان از یادمیری قرآن

 مراحل تدریس صدای کشیدۀ کسره
 میریم . از صدای »ای  اول و دوم )غیر اول( زبان فارسی کمک می1
 مویند . یادآوری بودن چنین صدایی در قرآن که به آن صدای کلیدب کسره می2
 . معرفی شکل قرآنی آن 3
 . تمرین روی حروف )به ترتی، و درهم(4
 صورت تفکیک و ترکی، . تمرین روی کلمات به5
 صورت ترکی،.. تمرین روی کلمات به6

 روش تدریس صدای کشیدۀ کسره
ــته و اطمینان از یادمیری قرآن آموزان، درد هدید را مانند  پس از ارزیابی درد مرشــ

 کنیم:روش قبل شرو  می
، معلم: یکی دی ر از صداهایی که در کلاد اول ابتدایی با آن آشنا شدیم، صدای »ایــ 

ــ   ، و به ســومی »ای  آخر یـــــ ، ی  اســت که به اولی، »ای  اول، به دومی »ای  غیر آخر
 مویند  مانند: ایران، سی،، سینی.می

که  الفی کوچک  در قرآن نیز چنین صـدایی به همین شـکل وهود دارد، با این تفاوت 
ــــــ ی اند به این شکل  زیر حرف قبل از حرف یاِ، قرار داده که به آن »صدای    »ــــــــــــــــــــــــ 

 مویند.کلیدب کسره  می
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، روی حروف و کلمات تمرین می  کنیم.برای آشنایی بهتر
 نماییم.آموزان، تکلیف منزل را ملخ  میپس از اطمینان از یادمیری قرآن

 مراحل تدریس صدای کلیدب ضمه
 میریم . از صدای »او  اول و دوم )غیر اول( زبان فارسی کمک می1
 مویند . یادآوری بودن چنین صدایی در قرآن که به آن صدای کلیدب ضمه می2
 . معرفی شکل قرآنی آن 3
 . تمرین روی حروف )به ترتی، و درهم( 4
 صورت تفکیک و ترکی، . تمرین روی کلمات به5
 صورت ترکی،.. تمرین روی کلمات به6

 روش تدریس صدای کشیدۀ ضمه 
موییم: یکی آموزان، بـه آنهـا میپس از ارزیـابی درد قبـل، و اطمینـان از یـادمیری قرآن

کـه بـه اولی، »او  اول و بـه دومی، »او  دوم  دی ر از صــــــداهـا، صــــــدای »او، و  اســــــت 
 مویند، مانند: او، خرود.)غیراول( می

که واو کوچکی   در قرآن نیز چنین صــــدایی به همین شــــکل وهود دارد، با این تفاوت 
ــ و اند، به این شکل  قبل از حرف واو قرار داده ـــ ـ ــُ ـــ ـــ ـــ ، و به آن »صدای کلیدب ضمه  »ـ

، روی حروف و کلمات تمرین میمی کنیم، پس از اطمینان مویند. برای آشـــنایی بهتر
 نماییم.آموزان، تکلیف منزل را ملخ  میاز یادمیری قرآن
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یس سكون   روش تدر
 

کن اسـت و در  هدف: آشـنایی با شـکل، اسـم )علامت سـکون( و نحو  تلف  حرف سـا
 رود:آموزان انتظار میپایان درس از قرآن

 . علامت »سکون« را بشناسند؛1
کن« را یاد گرفته باشند؛2  . نحو  خواندن »حرف سا
ــد را و آیــه  . هر کلمــه3 ی( بــاشــــ ــکون )حرکــات و حروف مــد  کــه دارای علامــت ســـ ای 

 مشخ  کنند و به صورت صحیح بخوانند.
 »روش تدریس سکون برای بزرگسالان«

 مراحل تدییس 
ـــــ(گانه  . حرفی را با حرکات سه1 ُــ ــــــ ِــ ـــــــــــ وــ خواهیم تا با هم آموزان مینویسیم و از قرآنمی  )ــــــ

 بخوانند؛
 خواهیم تا آن را بخوانند؛نویسیم و از آنها می. همان حرف را بدون حرکت می2
ــیح می3 ــد بـه تنهـایی خوانـده دهیم: حرفی کـه هیچ. توضـــ ــتـه بـاشـــ گونـه حرکتی نـداشـــ

 مشخ  شده است؛ »ـــــــــــ ـــــــــــ «شود و در قرآن با یکی از این دو شکل نمی
 . معرفی اسم علامت و حرفی که دارای آن علامت باشد؛4
ر می5 کن را متذک   شویم؛. روش خواندن حرف سا
 . تمرین روی کلمات یک بخشی، دو بخشی، سه بخشی و ... .6
 های قبلی.. تمرین روی آیات دارای سکون و علامت7
 

ح

 ک

 ه
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 یوش تدییس 
یابی درس گذشته و اطمینان از یادگیری قرآن گونه آموزان؛ درس سکون را اینپس از ارز

 کنیم:آغاز می
ــداهایی که کلمات عربی به کمک آنها خوانده می ــناختیم، حال معلم: صــ ــد را شــ شــ

«را با حرکت فتحه  »ن«این حرف   بخوانید. »نو
 ؛ نو آموزان: قرآن

 ؛»نِ«معلم: با حرکت کسره 
 ؛ نِ آموزان: قرآن

 ؛»نُ«معلم: با حرکت ضمه 
 ؛ نُ آموزان: قرآن

 شود؟چیونه خوانده می »ن«معلم: حالا 
 شود؛آموزان: خوانده نمیقرآن

 شود؟معلم: چرا خوانده نمی
 آموزان: چون که هیچ حرکتی ندارد؛قرآن

م: حرفی که هیچ ــد، به تنهایی خوانده نمیمعل  ــته باشـ ــود و به آن گونه حرکتی نداشـ شـ

کن« می ــ ــ  هاگویند و در قرآن»حرف سا ــ ََْ با یکی از این دو شکل » ــ ََ ــ ــ ــ« مشخ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
 اند. اسم این علامت »سکون« است.شده

ــد حرکـت، یعنی حرکتی اینجـا وجود نـدارد، و حرفی کـه دارای این   ــکون« یعنی ضـــ »ســـ

ــ ــعلامت   «ََ ََْ ََ ََ ــ«ََ ــ کن« می  ــ حرکت، یعنی حرفی که هیچ گویند، یعنی بیباشد به آن »سا
ــود. برای خوانـده شــــــدن، بـه حرف  رو بـه تنهـایی خوانـده نمیحرکتی نـدارد؛ از این شـــ

ــود؛  ــت که قبل از آن قرار گیرد تا به کمک آن به یک بخش خوانده شــ متحرکی نیاز اســ

 ه 
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 .«مَنْ »حال با هم بخوانید: 
 مَنْ آموزان: قرآن

ــی و ... تمرین میروی کلمـات یـک ــی، ســــــه بخشـــ ــی، دو بخشـــ کنیم و پس از بخشـــ
کنیم؛ آیــات منتخــب نبــایــد دارای  تمرین می  1اطمینــان از یــادگیری همــه، روی آیــات

ــده، و در پـایـان، تکلیف منزل را علامـت یـا قـاعـده ــنـد کـه هنوز آموزش داده نشـــ ای بـاشـــ
یم.مشخ  می  ساز

ــ اری: در بحث ســـکون، گفتیم که حرکت فتحۀ حرفِ قبل از واو و یاء کن را   یادسـ ــا سـ
خوانی قرآن سازگار نیست، کنیم که با فصیحدر فارسی متمایل به ضمه و کسره ادا می

 رو آموزش تلف  فصیح آنها لازم است.از این
گر قرآن ــه این  ا ــتیم، در همین جلسـ ــتعد بودند و وقت کافی در اختیار داشـ آموزان، مسـ

کنیم، وگرنه درجلسـۀ بعد، به دهیم و روی کلمات و آیات تمرین مینکته را آموزش می
شویم، و وقت کلاس را اختصاص به تمرین  عنوان تقویت درس سکون، آن را یادآور می

 دهیم.گروهی و فردی روی آیات منتخب، اختصاص می
 

کـه تـاکنون آموزش دیـده1 ــد  ــورت بخش بخش و بـا رعـایـت کـامـل مطـالبی بـاشـــ انـد  . تمرین اولیـه بـا آیـات، حتمـا  بـایـد بـه صـــ
کوتاه و بدون کشش، صداهای کشیده، با دو برابر مد  و کشش و با رعایت لحن عربی و حرف ساکن با  )صداهای کوتاه، 

خوانی را پیدا کنند. فاید   خوانی و جملهآموزان آمادگی لازم برای کلمهشود(، تا قرآنحرف متحرک قبل، به یک بخش می
کـه قرآن کلمـه یـا جملـهدییر این اســــــت  ــکـل در خوانـدن  بـایـد یـاد بییرنـد هنیـام مشـــ ــکـل،  آموزان  ای تنهـا راه رفع مشـــ

شــود تا وقت مطالعۀ بخش  خوانی، با خواندن هر بخش، مکری میخوانی آن کلمه یا جمله اســت؛ در شــیو  بخشبخش
طور تا پایان آیه، در این  شود تا وقت مطالعۀ بخش بعدی باشد، همیندوم باشد، س س با خواندن بخش دوم، مکری می

: یم؛ به این نحو  شیوه، به نحو  وقف کردن آخر آیات کاری ندار

ا ، فَِ ، َعُ ، وَ ، م  َِوَ ، لََ ، هُمْ ، فٖ  ا ، مََ ، ن  ا ، رِ ، بُ ، اَ ، فََ ، لٰ ، یَ  َ ، ه  و ، نَ  َشْ  ، ش   ، کَُ ، رُ
ــتر قرآن ــنــایی بیشـــ کلمــهآموزان، میبعــد از چنــد روز تمرین، و آشـــ کرد؛ بعــد از بخش  خوانیتوان  خوانی،  را همزمـان اجرا 

ــورت کلمه، کلمه بخوانند؛ با خواندن هر کلمه، مکری میمی ــود تا وقت مطالعۀ کلمۀ دوم  خواهیم تا همان آیه را به صـ شـ
شـود تا وقت مطالعۀ کلمۀ بعدی باشـد، همینطور تا پایان آیه، در این شـیو   باشـد، سـ س با خواندن کلمۀ دوم، مکری می

: یم؛ به این نحو  نیز به نحو  وقف کردن آخر آیات کاری ندار

ارِبُ، اوَلَهُمْ، فٖ  افِعُ، وَمش  ا، مَن  ݩݩݩَ فݦݦَ ِه  ونَ ، یَ ݦݦݦݦݦ  لا ݧ  شْكُرُ
 توانند یکجا بخوانند.آموزان میخوانی، کلمۀ صرف و نحوی نیست، بلکه حداقلی است که قرآنمراد از کلمه
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 یوش تدییس سک   ورا  خردسنلا 
 مر احل تدییس 

ن( 1 کن باشـد )مانند: مو . چند کلمۀ دو حرفی یک بخشـی فارسـی که حرف دوم آن، سـا
 خواهیم آنها را بخوانند؛آموزان مینویسیم و از قرآنمی
 را مشخ   نمایند؛وصدای آنکرده رابخش کلماتخواهیم تا آنمیآموزان. از قرآن2
ــیح می. در هنیام بخش کر3 ــته دن توضــ ــدایی نداشــ ــی حرفی که صــ دهیم، در فارســ

 اند؛دهــ« مشخ  کرباشد، علامتی ندارد، ولی در قرآن، با یکی از این شکل »ـــــــــــ  ــــــــ
 کنیم؛. اسم علامت و حرفی که دارای آن علامت باشد را معرفی می4
کن را توضیح می5  دهیم؛. نحو  خواندن حرف سا
 . تمرین روی کلمات یک بخشی، دو بخشی، سه بخشی و ... ؛6
 . تمرین روی آیات.7

 یوش تدییس 
ــکون را اینپس از تمرین درس قبـل و اطمینـان از یـادگیری قرآن گونـه آموزان، درس ســـ

 کنیم:آغاز می
م: همه در زبان فارسی  ست، با معل  ن، دو بر کلمات مو  آشنا هستید، آنها را بخوانید؛ بو

؛قرآن بر ست، بو ن، دو  آموزان: مو
ن« را بخش و صدای آن را مشخ  کنید؛ م: کلمۀ »مو  معل 

ن، یک بخش است، صداش: قرآن ــ ، نمآموزان: مو وـ  ؛ݠ، ــ
م: »میم« چه صدایی دارد؟  معل 

ــــآموزان: قرآن وـ  ؛ ـــــ
م: »نون« چه صدایی دارد؟  معل 

 آموزان: هیچ صدایی ندارد؛قرآن

 ه اک
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م بان فارسی، حرفی ک  هِچ صدایی نداشت  باشد، هِچمعل  گون  علامتی ندارد، ولی : در ز
ََ َََ   َْ در قرآن برای راهنمایی قاری قرآن، با عکی از اعن دو شکل »ََََ  اند، مشخص کرده   «  َََََََ
قرآن الخط  رسم  در  ک   را  شکل  دو  آن  از  عکی  برد  )س س  کار یس،  تدر محل ِ  های 

نون   حرف  روی  دارد،  قرار  نْ«بيشرری  و  ی قرار  ی  »مو علامت، دهِم  اعن  اسم  گوعیم: 
حرف مِم   گوعند  س س، روی »سكون« است و حرف دارای اعن علامت را »ساکن«  ی 

 دهِم تا حرف نون ساکن را ب  تنها بخوانند دست قرار  ی 
 شود؛آموزان: خوانده نمیقرآن

م: چرا خوانده نمی  شود؟معل 
 آموزان: برای اینکه هیچ صدایی ندارد.قرآن

م: همـان کن، بـه تنهـایی خوانـده نمیمعل  ــا ت کردیـد، حرف ســـ ــود؛ و بـایـد گونـه کـه دقـ  شـــ
ــت را از روی میم  ــود، )دســـ ــد تـا بـه کمـک آن خوانـده شـــ ــداداری بـاشـــ قبلش حرف صـــ

یم و میبرمی  خواهیم تا حالا بخوانند(.دار
کنیم و پس از ســ س با کلمات یک بخشــی، دو بخشــی، ســه بخشــی و ...، تمرین می

ــکون و علامـت  1اطمینـان از یـادگیری همـه، روی آیـاتی ــد، کـه دارای ســـ هـای قبلی بـاشـــ
 کنیم.دهیم و در پایان تکلیفِ منزل را مشخ  میتمرین بیشتری انجام می

ــالان باید با توجه به اینکه بقیۀ علامت ــکونند، برای خردســ ــداها و ســ ها، ترکیبی از صــ
ــود تـا عملاً بـا خوانـدن کلمـات و آیـات دارای   ــتری انجـام شـــ ــکون، تمرین بیشـــ روی ســـ

ــوند،علامت ــنا شـ ــده، آشـ ــۀ دییر برای تقویت  از این های آموزش داده شـ ، یک جلسـ رو
، با تلف  دو حرف واو و یای  درس ســکون، لازم اســت، تا ضــمن آشــنایی عملی بیشــتر

کن ماقبل مفتوح نیز آشنا شوند.  سا

 
اند؛  خوانی و با رعایت کامل مطالبی باشــد که تاکنون آموزش دیده. شــیو  تمرین روی آیات، حتما  باید به صــورت بخش1
شـوند، و  هر روز با علامت و مطلب جدیدی آشـنا می زیراخوانی آیات نباشـد،  ای برای کلمهخردسـالان عجلهویژه برایبه

پاورقیرعایت همزمان همۀ آنها، برایشان مشکل است. شیو  بخش  چند صفحه قبل، توضیح داده شده است. خوانی در

 ه 
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وش  یس تشدعد ر  تدر
 

د اسـت، و در پایان 1هدف : آشـنایی با شـکل، اسـم )علامت( و روش تلف  حرف مشـد 
 رود:آموزان، انتظار میاز قرآن

 . علامت »تشدید« را بشناسند؛1
د« را یاد گرفته باشند؛2  . نحو  خواندن »حرف مشد 
ی( اســت . هر کلمه و آیه3 ای که دارای علامت تشــدید )ســکون، حرکات و حروف مد 

 را مشخ   نمایند و به صورت صحیح و روان بخوانند.
 »یوش تدییس تشدید ورا  وزرگننلا «

ــورت  ــد بـه صـــ ــدیـد بـاشـــ ــی کـه دارای علامـت تشـــ مراحـل تـدریس. یـک کلمـۀ دو بخشـــ
خواهیم تا آن را به صـورت بخش آموزان مینویسـیم و از قرآنتفکیک و بخش بخش می
 بخش و جدا از هم بخوانند؛

ِ تلف  یک حرف،  . توضــــیح می2
دهیم: برای تلف  این کلمه، زبان باید دو بار به محل 

 
. مبحث ادغام و معرفی اقســام آن، به علم تجوید اختصــاص دارد؛ در آموزش روخوانی قرآن کریم، کاری به انواع ادغام و  1

یم؛ بلکه هدف ما تنها آشنایی قرآننحو  علامت ــ»آموزان با علامت تشدید  گذاری ادغام تام و ناق  ندار ــ  ــ ــ ــــ ــ که    ــ«ــ است 
کـه آن حرف را بـایـد دوبـار  گر روی حرفی دیـدنـد، بـداننـد  ــلـه  ولی  ا ــود و در تلف  نبـایـد مکری بین دو  بـدون فـاصـــ خوانـده شـــ

ها نیســــت، تنها معرفی شــــکل  رو نیازی به تعریف ادغام واقســــام ادغامیا صــــدا قطع شــــود، از این  حرف، صــــورت بییرد
د کافی اسـت، میر اینکه سـطح افراد کلاس، در سـطح عالی باشـد یا اینکه بخواهیم    علامت و نحو  خواندن حرف مشـد 

هایی را آموزش دهیم که قواعد ادغام تام و ناق  در نیارش قرآن اعمال کرده باشــند؛ در این صــورت بعد از آموزش  قرآن
 ها اختصاص دهیم.گذاری آنها در بعضی از قرآنها و نحو  علامتعلامت تشدید، یک جلسه را به معرفی انواع ادغام

ند باید اآورد، از این رو در تلف  حروفی که ســــایشــــیلازم به توضــــیح اســــت: ادغام، تغییری در ذات حروف به وجود نمی
د« در   کرد تا صــدای حرف هنیام ادغام قطع نیردد و به صــورت حروف انفجاری تلف  نشــود؛ مانند: »ســین مشــد  دقت 

«در بقیه حروف ســایشــی نیز باید این س و انِ« چنین باشــد؛ از کلمۀ »مو ت  اخو ضــ   د« در م ال »نو این رو قطع صــدای »ضــاد مشــد 
یان مرتکب میکه بعضی از اشتباهی است  حرف ضاد مانند صدای سین باید جریان داشته باشد.شوند، صدایقار



 466 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

م، کمی مشـکل اسـت؛ برای سـهولت در تلف ، آن  برخورد کند و این برای دسـتیاه تکل 
 کنند؛دو حرف را در هم ادغام می

ـــ «تشدیدعلامتکهراآنونشانۀکنیممیراتعریف . ادغام3  ـ  دهیم؛است،نشان می»ــــ
 دهیم؛. روش تلف  حرف مشدد را توضیح می4
 کنیم؛بخشی، چهاربخشی دارای تشدید تمرین می. روی کلمات دوبخشی، سه5
 . تمرین روی آیات.6

 یوش تدییس 
یابی از از بعد  کنیم:گونه آغاز میاطمینان از یادگیری، درس تشدید را اینو قبلدرسارز

دْ، دو کلمه معلم: با خواندن   درس سکون، آشنا شدیم، آن را بخش بخش بخوانید؛در  مو
 ؛1 : مَدْ، دَ آموزانقرآن

م: همـان ت فرمودیـد، برای تلف  »معل  دْ، دَ طوری کـه دقـ  ِ مََ
 « زبـان مـا بـایـد دو بـار بـه محـل 
ــکون و بـار دییر بـا حرکـت فتحـه، و  تلف  حرف »دال« برخورد کنـد، یکبـار بـا حـالـت ســـ
م حرف اول را در دومی  م مشــــکل اســــت؛ برای ســــهوت در تکل  ــتیاه تکل  این برای دســ

«؛ در نتیجــه هر دو   کننــد.ادغــام می »ادغــام«، یعنی: »فرو بردن حرفی در حرف دییر
د ادا می بار ولی تُند و شـوند، در این صـورت، زبان یکحرف به صـورت یک حرف مشـد 
ِ تلف  حرف برخورد می

ــریع بـه محـل  ــود؛ هنیـام برخورد بـا حـالـت کنـد و جـدا میســـ شـــ
 سکون و در هنیام جدا شدن با همان حرکتی که حرف دوم دارد.

برای راهنمایی قاری قرآن، در چنین مواردی )که عمل ادغام صورت گرفته( از علامتی 
ــــ «به این شکل   ـ  اند؛ مانند:استفاده نموده » ـــــ

ل ِ    مَدْ      د َ = مَد َ   لْ      لِ  = صَّ  مَسْ     س َّ = مَس َّ   صَّ
ــ »اسم این علامت  ـ د« میعلامتایندارای، »تشدید«است وحرف« ـــ  گویند.را»مشد 

 
 حرف، مکری صورت بییرد، تا مشکل خوانده شدن آن، عملاً برای آنها مشخ  شود..هنیام خواندن ، باید بین دو 1
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 ــ»ــــــ ــاین علامت   ــ  ــ«ــ ــــ د   از شین »ش  ــ « گرفته شده است و بر « ابتدای کلمۀ »شدید یا شو
د خوانـده شـــــدن حرف در هنیـام تلف  دلالـت می هـا و دنبـالـۀ آن را کنـد، نقطـهمشـــــد 

 شدید «.  ←  ش  ←        اند، »حذف و دندانۀ آن را باقی گذاشته
از   اطمینان  از   پس  ،کنیممیبخشــــی تمرینچهار و بخشــــی بخشــــی، ســــهدو   با کلمات

یم.کنیم و در پایان تکلیف منزل را مشخ  مییادگیری ، روی آیات تمرین می  ساز
گر افراد کلاس، آمادگی را داشتند ۀ فرعی    ،ا نحو  تلف   میم و نون مشدد را که دارای غُن 

کنیم، در غیر این صـورت، یک جلسـه و زائد اسـت، برای آنها توضـیح داده و تمرین می
 دهیم.را اختصاص به تقویت درس تشدید داده و در آن جلسه به آنها آموزش می

 یوش تدییس تشدید ورا  خردسنلا 
 مراحل تدییس 

ــدیـددار کـه همـۀ قرآن1 ــی تشـــ ــتنـد و . یکی از کلمـات دو بخشـــ ــنـا هســـ آموزان بـا آن آشـــ
 خواهیم تا آن را بخوانند؛نویسیم و از آنها میمی
 صدای هربخش را مشخ  کنند؛نموده و را بخشخواهیم تا آنآموزان می. از قرآن2
 نویسیم؛. همزمان با بخش نمودن، آن را به صورت بخش بخش و جدا از هم می3
بخواننـد،    و جـدا از هم  شبخ کلمـه را بخشخواهیم آنآموزان میقرآن از دییر بـار . یـک4

ِ تلف  حرف  دهیمخواندن توضیح میاز بعد
: برای تلف  این کلمه، زبان دو بار به محل 

ــود، و این برای خواندن کلمه، کمی مشـــکل اســـت و برای  کند و جدا میبرخورد می شـ
 خوانده شوند؛ آسان خوانده شدن چنین کلماتی، آن دو حرف، باید بدون فاصله

ـــــ «. نشانۀ تشدید 5  ـ  دهیم؛و نحو  خواندنش را توضیح می »ــــــ
 کنیم؛. روی کلماتِ دو بخشی، سه بخشی و چهاربخشی تمرین می6
 . تمرین روی آیات.7



 468 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

 یوش تدییس 
یابی درس قبل و اطمینان از یادگیری قرآن  کنیم.آموزان، درس را آغاز میپس از ارز

ا«، آشنایید، با هم بخوانید؛ اش، بن  م: همه با خواندن کلمات »نق   معل 
اآموزان: قرآن اش، بن   ؛نق 

اش« چند بخش است؟ بخش کنید؛ م: کلمۀ »نق   معل 
قـ آموزان: قرآن  ، دو بخش است .، قاشنو

م: صدای بخش اول؟  معل 
ـــ ، قآموزان: قرآن وـ  ؛ن، ـــ
  نویسـیم و آموزان، بخش اول را میهمزمان با شـمردن صـدای بخش اول توسـع قرآن

قْـکنیم گذاری میعلامت  ؛« »نو
م: صدای بخش   دوم؟معل 

 آموزان: ق، آ، ش.قرآن
 ــدای بخش دوم توســـــع قرآن ــمردن صـــ آموزان، بخش دوم را بـا کمی  همزمـان بـا شـــ

اشْ«   »نَقَْ کنیم: گذاری مینویسیم و علامتفاصله، کنار بخش اول می  ق 
م: در این کلمه، چه حرفی تکرار شده؟  معل 

 آموزان: قاف؛قرآن
م: دفعۀ اول با چه علامتی خوانده می  شود؟معل 

 آموزان: سکون؛قرآن
م: دفعۀ دوم با چه علامتی خوانده می  شود؟معل 

 آموزان: صدای کشید  فتحه؛قرآن
م: همـان ــود گونـه کـه دقـت فرمودیـد، در این کلمـه، حرف قـاف، دو بـار خوانـده میمعل  شـــ

)دفعۀ اول با علامت ســـکون و دفعۀ دوم با علامتی که دارد(، برای خواندن آن نیز زبان 
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ــکـل   ِ تلف  حرف قـاف برخورد کنـد، و این خوانـدن کلمـه را بـا مشـــ
ار بـایـد بـه محـل  دو بـ

 سازد، یکبار دییر بخوانید؛مواجه می
  ، قاش نَقْ آموزان: قرآن

کن را نمی م: برای راحت تلف  کردن این کلمه، قاف ســـــا نویســـــند )در این هنیام  معل 
کن ضربدر می ـــ« ( و به جای آن، علامتی به این شکل  «َََََََََََ  »نََََََقْ کشیم روی قاف سا  ـ  »ـــــ
ــربـدر  روی حرف دوم قرار می ــیـدن فلش از روی حرف ضـــ دهنـد )در این وقـت بـا کشـــ

ََََ »کنیم(، خورده تا حرف دوم، علامت تشدید را روی حرف دوم اضافه می ََ ََ ََ ََقْ ََ اشْ«   نَ  ََ  ق 
سـریع(   و  کنیم بلکه بدون فاصـله )تُندو دییر در خواندنش روی حرف اول مکث نمی

َ اش  ْ نَقَ خوانیم، هر دو را با هم می اشْ  ←ََََ  ق   َ  1نَق 
م: اسم این علامت    ـــمعل  ، »تشدید« است و حرفی که دارای این علامت است ــــــــــــ«ـــــــــ  »ـــ

د« می  شود.گویند، یعنی حرفی که تُند و سریع )و بدون مکث( خوانده می»مشد 
، نخسـت از کلمات عربی دو بخشـی که قرآن آموزان ما با آن آشـنایی برای آشـنایی بهتر

نماییم و ســـ س از کلمات ســـه بخشـــی و چهار بخشـــی و بیشـــتری دارند اســـتفاده می
دهیم و در پـایـان پس از اطمینـان از یـادگیری همـه، تمرین را روی آیـات کوتـاه، انجـام می

یم.تکلیف منزل را مشخ  می  ساز
آموزان خردســال، یک جلســه دییر برای تقویت درس تشــدید لازم اســت، در برای قرآن

دهیم و این جلســه، ضــمن یادآوری درس گذشــته، تمرین را روی آیات بلند انجام می
« که دارای   ، ن  ــدد »م  ــتند نحو  تلف  میم و نون مشـ گر افراد کلاس، آمادگی لازم را داشـ ا

ه فرعی و زائد اســـت برای آنها توضـــیح می دهیم و نخســـت روی کلمات و ســـ س غُن 
یکنیم و در پایان تکلیف منزل را مشخ  میروی آیات تمرین می  م.ساز

 
 

 آموزان، کاملاً روشن شود.. در اینجا حتما  باید بدون مکث و فاصله خوانده شود تا تفاوت آن با حالت قبلی برای قرآن1
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یس علامت مد    روش تدر
ــر بـا علامـت مـد    ــنـایی مختصـــ و جـاییـاه آن و تفـاوتی کـه در تلف  بـه   «  ~»  هـدف: آشـــ

 رود:میآموزان انتظار آورد، و در پایان درس، از قرآنوجود می
 . علامت مد  و جاییاه آن را بشناسند؛1
ی دارای. در 2  بدون علامت مد  کاملاً تفاوت قائل شوند؛علامت مد  و تلف  حروف مد 
 . کلمات دارای علامت مد  را تشخی  دهند و به طور صحیح بخوانند.3

ها و مقدار دقیق کشــش هریک از آنها نیســت  یادســ اری: هدف ما آشــنایی با انواع مد 
ی قرار گیرد،  گر روی حروف مد  بلکه هدف، آشـنایی مختصـر با علامت مد  اسـت که ا

ــیـده می ی یـا صـــــداهـای کشـــ ــتر حروف مـد  ــود، همینبـاعـث کشـــــش بیشـــ قـدر کـه شـــ
آموزان با کشـش بیشـتر بخوانند کافی اسـت؛ هرچند توازن در مد  را رعایت نکنند، قرآن
گر افراد کلاس در سـطح اسـت،خردسـالان یکسـانرو آموزش آن برای بزرگسـالان و از این ا

یشـۀ اسـباب مد  را که همزه و سـکون یاگرفته شـده»مد«کلمۀکه از علامتبالایی بودند، ر
ت تفاوت شـکل علامت مد  در بعضـی از قرآناسـت متذکر می )روی  ها کهشـویم یا عل 

 تر است( را توضیح خواهیم داد.تر و یا نازکبعضی از کلمات، شکل آن: کوچک
 مراحل تدییس 

. برای هریک از حروف مدی که بعد از آن ســـبب مد  آمده باشـــد، یک م ال ســـاد  دو 1
 خواهیم تا با هم بخوانند؛آموزان مینویسیم و از قرآنبخشی می

یم؛.  علامت مد   ر امعرفی و جاییاه آن را مشخ  می2  ساز
ی3 ی  ، م ال اول،. علامت مد  را روی حرف مد  اضـافه نموده و مقدار کشـش حرف مد 

یم؛را با تلف  عملی خود و با کمک گرفتن از حرکت دست، روشن می  ساز
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 دهیم؛. روی دو م ال باقیمانده، به همین روش ادامه می4
 . تمرین روی کلمات؛5
 . تمرین روی آیات.6

 یوش تدییس 
گوییم: همه با آموزان، به آنها میپس از تمرین از درس قبل، و اطمینان از یادگیری قرآن

، ج  خواندن کلمات  اءو ، سُوءُ ج   های گذشته آشنا شدید، با هم بخوانید.در درس یءو
، ج  آموزان: قرآن اءو ، سُوءُ ج   یءو

م: در قرآن به علامتی می یم به این شکل  معل  ــــــد« گرفته شده،  «  ~» خور که از کلمۀ »مــ
این علامت  ؛مد«  ←   ~» اند  قســمت زیرین میم و قســمت بالای دال را حذف نموده

ی قرار می گیرد و باعث مد  و کشـــش بیشـــتر صـــدای حروف  روی بعضـــی از حروف مد 
ی می ی )صدای کشید  فتحه( قرار گیرد  مد  گر روی الف مد  «شود؛ ا ـآءو خوانیم ، می»ج 

آموزان بخواند و با حرکت دسـت نیز مقدار کشـش آنها  )معلم باید کلمات اول را با قرآن
 آموزان با مقدار کشش تقریبی آن، آشنا شوند(؛را مشخ  کند تا قرآن

م: بــدون علامــت مــد    «معل  اءو م دســــــت روی علامــت مــد  چــه می  »جــ  خوانــدیم؟ )معل 
 آن را به صورت معمولی و بدون کشش اضافه بخوانند(؛ آموزانگذارد تا قرآنمی
اءو آموزان: قرآن  ؛ج 

«معلم: با علامت مد   آءو یم تا با خوانیم؟ )دســـت از روی علامت مد  برمیچه می  »ج  دار
 توجه به علامت مد  بخوانند؛

ـآءو آموزان: قرآن  .ج 
ــیوه ادامـه می دهیم و ســـــ س تمرین روی کلمـات، دو روی دو م ـال دییر بـه همین شـــ

، و پس از حصـول اطمینان از  ، با دو علامت مد  بخشـی، سـه بخشـی با یک علامت مد 
یکنیم. و در پایان تکلیف منزل را مشخ  مییادگیری، روی آیات تمرین می  م.ساز
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یس تنوعن  روش تدر
 رود میانتظار آموزانقرآنپایان از در و استتنویننحو  تلف و اسمشکل،باآشناییهدف:

ـــ« را بشناسند؛1 ،ـ ــــــــ َـ ــــــــ  ـ  . اشکال تنوین »ـــ
 . با نحوه خواندن آنها آشنا شوند؛2
 بخوانند.صحیحصورت. تمام کلمات و آیات دارای تنوین را تشخی  دهند وبه3

باشــــد؛ و : هدف این درس، تنها آشــــنایی با تعریف تنوین و اقســــام آن مییادســــ اری
ــمگــذاری آن در قرآنکــاری بــه احکــام تنوین و نحو  علامــت الخع عربی هــای بــا رســـ

گر قرآنی که آموزش می یم؛ اما ا آموزان در الخع عربی اســت، و یا قرآندهیم با رســمندار
ــلع بر صـــــحیحســـــطح عـالی خوانی کلمـات و آیـات انـد، بعـد از آموزش تنوین و تســـ

کنـه و نحو  علامتتنوین ــا ، احکـام تنوین و نون ســـ ــۀ دییر ، در جلســـ گذاری آنهـا را دار
 کنیم.آموزش داده و تمرین می

 یوش تدییس تن ین ورا  وزرگننلا 
 مراحل تدییس 

کن اصلی ختم شده1  نویسیم؛اند می. چند کلمۀ قرآنی مأنوس که به نون سا
 اند؛نویسیم که به نون تنوین ختم شده. چند کلمۀ قرآنی مأنوس می2
کن کلمات ســری اول، جزءِ ذات کلمه اســت و همیشــه . توضــیح می3 دهیم: نون ســا

کن رو آن را میشـــود، از این)در حالت وقف و وصـــل( خوانده می نویســـند ولی نون ســـا
شــود )تنها در ها خوانده میوقتکلمات ســری دوم، جزءِ اصــل کلمه نیســت و بعضــی

ــل خوانـده می ــود( و در حـالـت وقفی خوانـده نمیحـالـت وصـــ ــود، از اینشـــ رو آن را شـــ
 کنند؛نویسند و با تکرار شکل علامت، آن را مشخ  مینمی
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 کنیم؛. تنوین را تعریف و اقسام آن را مشخ  می4
ت آن؛5  . تذکر اضافه شدن الفی بعد ازتنوین فتحه و عل 
 . تمرین روی کلمات؛6
 . تمرین روی آیات.7

 یوش تدییس
یـابی درس قبـل و اطمینـان از یـادگیری قرآن ا آموزان، بـه آنهـا میپس از ارز گوییم: همـه بـ

 »فَلا تَمْنُنْ، اَحْسِنْ، لٰ تَحْزَنْ«  خواندن این کلمات آشنایید
«و با خواندن این کلمات نیز آشنایید  اب  ابَ، کِت  ، کِت  اب،  .»کِت 

یشـــــۀ کن آخر کلمات ســـــری اول، جزءِ    با دقت در ر این کلمات، خواهید دید نون ســـــا
شـود، چه روی این کلمات توقف کنیم اصـل و ذات کلمه اسـت و همیشـه خوانده می

کن ســـــری دوم از کلمات،   و چه این کلمات را با کلمات بعدی بخوانیم؛ ولی نون ســـــا
شــود و جزءِ اصــلی و ذات کلمه نیســت، در بعضــی از حالات به آخر کلمه، اضــافه می

رو برای نشــان دادن تفاوت بین این ســری  شــود؛ از اینتنها در حالت وصــل خوانده می
ــلی و ذاتی را می ــنـد ولی نون زائـده را نمیاز کلمـات، نون اصـــ ــنـد، و برای  نویســـ نویســـ

کنند )یکی نشـانیر حرکت حرف و دییری  راهنمایی قاری، شـکل علامت را تکرار می
کن ز  شود(.ائدی است که نوشته نشده ولی خوانده مینشانیر تلف  نون سا

ـــــ « تنوین می ،ـ ـــــــ َـ ـــــــ  ـ  گویند.به این تکرار شکل علامت »ـــــ
کن زائدی اسـت که در آخر بعضـی از اسـامی نوشـته نشـده اسـت ولی   »تنوین«: »نون سـا

ـــــ « است.خوانده می ،ـ ـــــــ َـ ـــــــ  ـ  شود« و نشانۀ آن: »تکرار شکل علامت »ـــــ
کلمــات تمرین می کــه بــه تنوین فتحــه ختم میروی  کلمــاتی  ــونــد،  کنیم و دربــار   شـــ

ا«شـود، )مانند: ها الفی بعد از آن آورده میدهیم: بیشـتر وقتتوضـیح می اب  (؛ چون »کِتو
ــود  هنیـام وقف بـا الف خوانـده می ا(شـــ ابـو ــیم و ، چنـد کلمـه برای تمرین می)کِتـو نویســـ
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آموزان، روی پس از اطمینان از یادگیری قرآن شــویم.ســ س موارد اســترناء را متذکر می
 کنیم.آیات تمرین و در پایان تکلیف منزل را مشخ  می

 یوش تدییس تن ین ورا  خردسنلا 
 مراحل تدییس 

 خواهیمآموزان مینویسـم و از قرآنگانه )با فاصـله( روی تابلو می. حرفی با حرکات سـه1
 تا با هم بخوانند؛

کنی را بعد از آنها اضافه نموده و می2  خواهیم تا با هم بخوانند؛. نون سا
کن زائدیاسـمآخر بعضـی از دهیم: در . توضـیح می3 چون شـود و میخواندهها، نون سـا

 کنند؛میحرکت را تکرار به جای آن، شکلنویسند و را نمیکلمه نیست، آنجزءِ اصلی
ــکـل حرکـت قبلی را تکرار  تـکِ نون. روی تـک4 ــیـده و بـه جـای آن، شـــ ــربـدر کشـــ هـا ضـــ
یمکنیم و با علامت فلش، مشخ  میمی  ؛ ) اِ      نْ (؛ساز
 کنیم؛. تنوین را تعریف نموده و اقسام آن را معرفی می5
 . تذکر اضافه شدن الفی بعد از تنوین فتحه؛6
 . تمرین روی کلمات؛7
 . تمرین روی آیات.8

 یوش تدییس 
م: همه با حرکات)صداهای ، اِ، اُ«کوتاه(، آشنا هستید، این حروف معل   بخوانید؛ »او

، اِ، اُ آموزان: قرآن  ؛او
م: با علامت سکون نیز آشنا شدید، حالا بخوانید:   »اَنْ، اِنْ، اُنْ«؛معل 

 : اَنْ، اِنْ، اُنْ؛آموزانقرآن
ــم ــی از اســـ کنی خوانـده هـا برمیمعلم: در عربی بـه بعضـــ ــا کـه آخر آن، نون ســــ یم  خور

نْ، کِتابُ شــود؛ مانند: می ها، جزءِ اصــل کلمه اســت؛ ؛ نون بعضــی از این اســمنْ حَسَََّ
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نْ )مانند  گر ننویسیم، معنایی ندارد حَسَّ ــ (( و ا ــ سو نویسند رو همیشه آن را میاین، از )حو
ــود، اما نون بعضـــی از این اســـمو همیشـــه خوانده می ــتند؛ شـ ها، جزءِ اصـــل کلمه نیسـ

ابُ )مـاننـد:   ــیم،  نْ«»کِتـ  گر ننویســـ ابْ((، ا کنـد، از ، معنـای کلمـه هیچ تغییری نمی)کتـ 
یرا این نون همیشـه رو این نون را نمیاین نویسـند، تا با نون اصـلی کلمه، اشـتباه نشـود، ز

گر روی این کلمه توقف کنیم، خوانده نمیخوانده نمی شـــود(، برای راهنمای  شـــود، )ا
کن، علامت حرکت قبلی را تکرار نموده  اند؛ مانند:قاری، به جای نون سا

 اا      نْ     اٍ      نْ              اِ      نْ    
ـــــ « تنوین میبه این علامت ،ـ ـــــــ َـ ـــــــ  ـ  گویند.ها » ـــــ

کن زائدی شــود«. و بر اســت که نوشــته نشــده اســت ولی خوانده می  »تنوین«: »نون ســا
ـــ«سه قسم است: تنوین فتحه   ـ ــــ «، تنوین کسره »ــــ َـ ه  »ـــــ ـــــ «و تنوین ضم  ،ـ  .»ــــ
کلمــات تمرین می ــیح میروی  ــتر کنیم و هنیــام تمرین فتحــه، توضـــ کــه بیشـــ دهیم 

ــتری انجـام میهـا بعـد از تنوین فتحـه الفی آورده میوقـت ــود؛ تمرین بیشـــ دهیم و شـــ
 شویم.س س موارد استرناء را یادآور می

دهیم و در آموزان، تمرین روی آیــات انجــام میپس از اطمینــان از یــادگیری همــۀ قرآن
یم.پایان، تکلیف منزل را مشخ  می  ساز
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یس حروف ناخوانا   روش تدر
ــتـه شــــــده ــنـاخـت حروفی اســــــت کـه در کتـابـت قرآن نوشـــ انـد ولی خوانـده هـدف: شـــ

ــونــد )حروف نــاخوانــا در قرآن( و موارد آنهــا در قرآن کریم اســــــت و در پــایــان از نمی شـــ
 رود که:آموزان انتظار میقرآن
 . با کلیۀ موارد »حروف ناخوانا« در قرآن کریم آشنا شوند؛1
ــورت صـــــحیح بخواننـد و حروف  2 . کلمـات و آیـات دارای »حروف نـاخوانـا« را بـه صـــ

 ناخوانای آن را مشخ  کنند.
 یوش تدییس حروف ننخوانن ورا  وزرگننلا 

 مراحل تدییس 
ــا در قرآن، از 1 . بــه عنوان مقــدمــۀ ورود بــه بحــث و طبیعی جلوه دادن حروف نــاخوان

 گیریم؛کلمات فارسی دارای حروف ناخوانا کمک می
 . یادآوری وجود حروف ناخوانا در قرآن و معرفی آنها؛2
 بندی حروف ناخوانا به دو دستۀ »همیشه ناخوانا« و »گاهی ناخوانا«؛. تقسیم3
فی تک4  گذاری و قرائت آنها؛تکِ موارد هر نوع و بیان روش نیارش و علامت. معر 
 . تمرین روی کلماتِ دارای حروف ناخوانا؛5
 . تمرین روی آیاتِ دارای حروف ناخوانا.6

 یوش تدییس 
یـابی از درس قبـل و اطمینـان از یـادگیری قرآن آموزان؛ بـه عنوان مقـدمـۀ ورود بـه پس از ارز

کریم، از قرآن آموزان  بحــث و برای طبیعی جلوه دادن حروف نــاخوانــا در نیــارش قرآن 
شــناســید که در نیارش آن، حرفی نوشــته پرســیم: آیا در زبان فارســی، کلماتی را میمی



     477 

 

 شده باشد ولی خوانده نشود؟
گوید، سـعی کنیم کلماتی را انتخاب و روی تابلو بنویسـیم که بود و ای میهرکس کلمه

ــتن ،  1نبودِ آن حرف در نیـارش آن، معنـای کلمـه را تغییر بـدهـد، مـاننـد: خواســـ ، خوار
گر خوانده نمی شــود، پس چرا  خویش، خوان، تا پاســ  این ســؤال را نیز داده باشــیم که ا

 نویسند؟آن را می
، ی« برمی یممعلم: در قرآن نیز مجموعــا  بــه چهــار حرف »ا، ل، و کــه در نیــارش   خور

شــوند؛ بعضــی با این چهار حرف،  اند ولی خوانده نمیبعضــی از کلمات نوشــته شــده
 کلمۀ »والی« را ساختند تا بهتر در ذهن جای گیرد.

 توان به دو دسته تقسیم کرد:حروف ناخوانا در قرآن را می
 دستۀ اول: حروفی که همیشه ناخوانا هستند؛

 ها ناخوانا هستند.وقتدستۀ دوم: حروفی که بعضی
 نویسیم(خواهیم با دستۀ اول آشنا شویم. )عنوان آن را روی تابلو میامروز می

 حروف همتشه ننخوانن
یر آن  یکی از موارد حروف همیشــــه ناخوانا »پایه و کرســــی همزه« اســــت، )عنوان آن را ز

 نویسیم(.می
، أ، ئ(1  . پنیه و کرسی همم  )ؤ

 نیارش قرآن، به دو شکل آمده است:معلم: همزه از حروفی است که در 
، سُو  الف( به تنهایی نوشته شده؛ مانند:  آءو  .ݡءو ݡءُ، جِی  جو

ب( به تناســب حرکت خودش و یا حرکت حرف قبل از آن، روی یکی از ســه حرف » ،  
 

ــی عمید )ج 1 ــته می45، ص  1. در فرهنز فارسـ « نوشـ ــی از کلمات، »واو ــود اما خوانده نمی( آمده: در بعضـ ــودشـ ، م ل  شـ
، خویش«. در قدیم این واو را با کیفیت خاصــی تلف  می اند، در این حالت »واو معدوله«  کرده»خواب، خواســتن، خواهر

(: ذلیل،    خواســـتن )خْواســـتن(: خواهش کردن، آرزو کردن؛ خاســـتن: بلند شـــدن، ایســـتادن؛  شـــود؛نامیده می خوار )خْوار
ــبیه آن. : تی  درخت و هرچه شـ ؛ خار ؛ خیش: گاو آهن.  پســـت، حقیر ــتن با یکدییر خوان    خویش )خْویش(: نســـبت داشـ

(: همشیره.  )خْوان(: سفره، مائده، طبق چوبی بزرک؛ خان: سرا، خانه.  خواهر )خْواهر
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،  « قرار گرفته اسـت، در این صـورت، تنها همزه )ء( خوانده می شـود و این سـه حرف  ؤ
، ی« در حکم پایه و کرسی برای همزه  شوند؛ مانند:اند و خوانده نمی»ا، و

لَ، مُؤْمِنْ، بَارِئُ، مَلَآ
َ
أ كَةَ ى سَّ ݘِ ݩݧ ݧ ݧ  ݩݩݧ

کلمــات تمرین می کنیم و پس از اطمینــان از یــادگیری همــه، روی آیــات تمرین  روی 
گروقتانجام می یم.کافی در اختیار داشتیم به معرفی مورد بعدی میدهیم، و ا  پرداز

ی« اســـــت،   م: یکی دییر از موارد حروف همیشـــــه ناخوانا، »پایه و کرســـــی الف مد  معل 
 نویسیم(.)عنوان را روی تابلو می

 )ااااٰا و اااٰا  (. پنیه و کرسی الف مد   2
ی م: قبلاً با الف مد  ی چند شکل داشت؟ معل   آشنا شدید؛ الف مد 

 آموزان: دو شکل؛قرآن
الـفـی ی،  الـف مـــد  اول  م: شــــــکـــل  بـود  مـعـلـ  آمـــده  ــتـــاده  ایســــ فـتـحـــۀ  قـبـلـش  کـــه   بـود 

ا «
ی، الفش1»  ݦݦݦݦݦَََََََََََََََ  ــکـل دوم الف مـد  ــلی الف مـدی بود؛ شـــ ــکـل اصـــ ا؛ کـه شـــ اتِنـ  ایـ    ؛ مـاننـد ء 

ـــــــــ«نوشته نشده بود و فتحۀ ایستاده   بر تلف  الف مدی )صدای کشیده فتحه(   »ـــــــــــــــ 
ات کرد؛ مانند: دلالت می و  م  ا، سَّ ذ  نْ، ه   رَحْم 

ــــ«گاهی بعد از شکل دوم الف مدی    ــ ــ ــ گونه علامتی گیرند که هیچ، واو و یایی قرار می»ــ
ـ ی«شود خوانده نمیندارد و   ـ ، ـــ ـ و  ـ یپایه و صورت ایندر  »ـــ  اند، مانند:کرسی الف مد 

ݩݩ وة   ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ لݧ ی      ← )صو ة(، )هُد  لا  ل    ←صو ا(، )تو ا  هُد  ݧ یه  ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ا(    ← ݧ ه  لا   تو
کلمــات تمرین می کنیم و پس از اطمینــان از یــادگیری همــه، روی آیــات تمرین  روی 

گر وقت کافی در اختیار داشـــتیم و قرآنانجام می آموزان آمادگی داشـــتند به دهیم، و ا

 
گر قرآن1 ــو ــکنیم؛ شکل اول  الخع را معرفی میدهید، اشکال الف مدی آن رسمالخع عربی را آموزش میهای با رسم. ا ــ  ــــ   ـــ
وـ ـ؛ شکل دوم  ا شوند، در این صورت  دهیم که در بعضی از کلمات، واو و یاء به صورت الف خوانده می، و توضیح می  ــ ـ ـــــــ

وـ ـ و    ــــوـ ـ»اند  روی واو و یاء، الف کوچکی قرار داده شوند،  ، تا قاری متوجه باشد این واو و یاء به صورت الف خوانده می«ی    ـــ
و  باشند؛ مانند: و در حکم پایه و کرسی برای الف مدی می لو ی  ةصو  .، هُدو
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یم، درغیراینمعرفی مورد بعدی می  کنیم.تکلیف منزل را مشخ  می صورتپرداز
ــه  ــوم از موارد حروف همیشـــ ــدیم، مورد ســـ ــنـا شـــ م: بـا دو مورد از حروف نـاخوانـا آشـــ معل 

 نویسیم(.ناخوانا »الف جمع« است )عنوان آن را روی تابلو می
 . الف جمع )ــو ا(3

م: الف جمع، الفی است که بعد از  جمع تمیز دهد غیر واو تا آن را از آیدجمع میواو معل 
بُوا(.در  رو رُوا، ضݦݦݦݦو صو یمبرمییقرآن به کلمات)مانند: نو ، واو که واو خور ولی  باشدجمع نمیآخر

ؤُا باشد؛ مانندبعد از آنها الفِ ناخوانایی آمده که در حکم الف جمع می وَك َ تݩݩَ  : عَلْلُوا، اݦݦَ
ــی از قرآن ــانۀ ناخوانا  در بعضــ ها برای راهنمایی قاری قرآن، یک دایر  تو خالی )که نشــ

ؤُاْ.اند، مانند: ها قرار دادهبودن است( روی این الف  ک و و وݩݧ و تݩݧ رُواْ، اݦو صو  نو
دهیم و آموزان، تمرین روی آیـات انجـام میروی کلمـات تمرین و پس از یـادگیری قرآن

یم.به معرفی آخرین مورد از موارد حروف همیشه ناخوانا می  پرداز
ی در شـش کلمه« می م: آخرین مورد از موارد همیشـه ناخوانا »واو مد  باشـد؛ )عنوان معل 

 نویسیم(.آن را روی تابلو می
 واو مد   در شش کلمه. 4

قرآن، شش کلم   در  م:  آنها  معل  ی  مد  واو  ولی  نوشت  شده  ی  مد  واو  با  ای است ک  
       شود، آن کلمات عبارتند از: خوانده نمی 

ٓ ݦَݦݨݨݨݨݨݨ  كَّ ى)اُول ݩݩݘِ ݧ (، )اُولٖ ىݦَݦݨݨݨݨݨ ٓ اُل ←ݧ كَّ ݘِ ݧ  ی(اُلٖ  ← یݩݩݧ
ݩ   ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݖءِ  )اُولݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖءِ (، )اُولٰ تِ  اُلٰ ←ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ اُورٖ  ←اُلٰ تِ(، )اُولُوا ←ݧ اُرٖ  ←عكُمْ اُ لُوا(، )سَّ  عكُمْ( سَّ

ــی از قرآن ــانـۀ نـاخوانـا بودن( در بعضـــ هـا، برای راهنمـایی قـاری، یـک دایر  توخـالی )نشـــ
یر واو  اند و در بعضی از قرآنروی واو این کلمات قرار داده ، کلمۀ قصر ز یز ها، با خع ر

گر قرآناین کلمات نوشــته دهید، الخع شــبه قار  هند آموزش میهای با رســماند؛ )و ا
ی را نیاوردهمی  اند(.گوییم: برای راهنمایی قاری، علامت سکون واو مد 
یم.مشخ  می را منزل تکلیف  پایان در کنیم و ، تمرین می آیات روی  ساز
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 حروف گنهی ننخوانن
ــتـۀ دوم از پس از تمرین از درس قبـل و اطمینـان از یـادگیری قرآن فی دســـ آموزان، بـه معر 

یم.حروف ناخوانا می  پرداز
م: دستۀ دوم از حروف ناخوانا »حروف گاهی ناخوانا« هستند.  معل 

یر تیتر اصـلی  یکی از این حروف، »همز  وصـل در وسـع کلام« می باشـد. )عنوان آن را ز
 نویسیم(.می
 همم  وصل در وس  ک م؛. 1

م: در زبان عرب به کلماتی برمی ،  معل  رْ کن اســت؛ مانند: نْصــُ یم که ابتدای آنها ســا خور
 هْبِعْ.

کن مشـکل و یا غیرممکن اسـت، عرب پذیر شـدن ها برای سـهولت و امکانابتدا به سـا
ک به نام »همز  وصــــل«، کمک می گیرند و با تلف  این ســــری از کلمات، از الفی متحر 

ه و  ــم  گر ضـــمه داشـــت، با ضـ کن( ا ــا توجه به حرکت حرف دوم )حرف بعد از حرف سـ
گر کسره یا فتحه داشت با کسره می  خوانند؛ مانند:ا

حْ    حْ(، )ضْربِْ      ←)فْتو (   ←اِضْربِْ(، )نْصُرْ      ←اِفْتو  اُنْصُرْ
گر در وســــع وصــــل این اســــت که در ابتدای کلام خوانده می  ویژگی همز  شــــود، ولی ا

کنی نخواهـد بود، از اینکلام قرار گیرد، خوانـده نمی ، ابتـدا بـه ســــــا یرا دییر ــود، ز رو  شـــ
کن ابتدای کلمه، به کمک حرف متحرک آخر کلمه قبلی خوانده می شــــود؛ حرف ســــا

وْمِ ادْخُلُوامانند:   ا قو  .اُدْخُلُوا، ی 
ــی از قرآن ــاد غیر آخری روی این الف در بعضـــ هـا قرار  هـا، برای راهنمـایی قـاری، صــــ

 .»ٱ«اند داده
ــ ـاری: در قرآن ــل را نیـاوردهیـادســـ ــتر آنهـا در هنیـام  هـا، حرکـت همز  وصـــ یرا بیشـــ انـد، ز

گر قــاری، روی گیرنــد و خوانــده نمیقرائــت قرآن در وســـــع کلام قرار می ــونــد، امــا ا شـــ
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ــت، بـایـد بـا نحو  خوانـدن  ایکلمـه ــل داشـــ توقف کرد، و ابتـدای کلمـۀ بعـد، همزه وصـــ
گر افراد کلاس  همز  وصــل در ابتدای کلام آشــنا باشــد تا بتواند آن را صــحیح بخواند. ا

یم، وگرنه به آنها وعده ما در ســـطح عالی بودند، در همین جلســـه آنها را آشـــنا می ســـاز
ــل در دهیم اِنمی ــنایی با روخوانی قرآن، با »نحو  خواندن همز  وصـ ــاءالله بعد از آشـ شـ

 ابتدای کلام« آشنا خواهند شد.
ــات تمرین می آی کلمــات و  ــادگیری قرآنروی  ی ــان از  و پس از اطمین ــه کنیم  آموزان، ب

یم؛معرفی مورد بعدی می  پرداز
ــت،   ــل« اسـ ی نزد همز  وصـ م: یکی دییر از موارد حروف گاهی ناخوانا، »حروف مد  معل 

 نویسیم(.)عنوان آن را روی تابلو می
 حروف مد   نمد همم  وصل. 2

م: در بحث همز  وصـل، گفته شـد که همز  وصـل در وسـع کلام خوانده نمی شـود،  معل 
د می کن یا مشــد  رو به کمک حرف  آید، از اینو بعد از همز  وصــل، همیشــه حرفی ســا

ک آخر کلمه قبلی خوانده می  شود.متحر 
ی،  ی )صـداهای کشـیده( باشـد، چون حروف مد  گر حرف آخر کلمۀ قبلی، حروف مد  ا
کن در کنـار یکـدییر قرار خواهنـد گرفـت کـه بـه آن »التقـاءِ   ــا کننـد، دو حرف ســـ ــا ذاتـا ســـ

کنین« می  گویند؛سا
کن باید به کمک حرف   ــا یرا حرف ســ کنین در زبان عرب جایز نیســــت«، ز ــا »التقاءِ ســ
ــد  ی نباشــ کن اول، حرف مد  ــا گر ســ ــود، در چنین مواردی ا ــدادار قبلش خوانده شــ صــ

ݧُ ق  )مانند:   ةݩݩݧ
َ
ݩݩُ به این شــکل)خوانند،  ( آن را با حرکت کســره میالَتْ امْرَأ ݧ ةݧ

َ
الَتِ امْرَأ به این    (: ق 

کنین« می ــنـدحـالـت »رفع التقـاءِ ســـــا ی بـاشـــ کن اولی، حروف مـد  گر ســـــا  ،گوینـد؛ امـا ا
ی خوانـده نمی ــونـد؛ مـاننـدحروف مـد  گر بعـد از حروف     ذُالْعَرْشِ    ←ذُوالْعَرْشِ    :شـــ امـا ا

ی خوانده می ی، حرف متحرکی باشد، حرف مد  ةَ شود؛ مانند: مد   .ذُو قُو و
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ــ ـاری: در قرآن ــمیـادســـ ــکـل هـای بـا رســـ ی را بـه این شـــ  الخع ایرانی کـه الف و یـاءِ مـد 
ݭــݭݭ  یݥݥݥݥݥݥ« ــ ــ ــ ا، ــ  ــ ــ ــ اند، برای راهنمای قاری، فتحه و کسر  قبل از الف و گذاری کرده، علامت»ــ

ذَا الْبَلَدِ، فیِ الْمَدٖ  اند؛ مانند:یاءِ مدی را معمولی نوشته  عنَةِ ه 
ــمو در قرآن ــکون های با رســ ــبه قار  هند نیز که واو و یاءِ مدی را با علامت ســ الخع شــ

کرده ــکون،  مشـــــخ   انــد، برای راهنمــای قــاری، واو و یــاءِ مــدی را بــدون علامــت ســـ
 فیِ الْمَدِعْنَةِ، ذُوْقُوا الْعَذَابَّ اند؛ مانند: نوشته
گر قرآن دهید، تذکر و معرفی نحو  نیارش آنها،  ها را آموزش میالخعهای با این رســـما

ــت. اســـــ تـمـریـن مـی  لازم  آیـــات  و  کـلـمـــات  یـــادگـیـری روی  از  اطـمـیـنـــان  از  و پـس  کـنـیـم 
 کنیم.آموزان، آخرین مورد از موارد حروف گاهی ناخوانا را معرفی میقرآن

م: آخرین مورد از موارد »حروف گاهی ناخوانا« لام   لْ«معل  تعریف نزد »حروف شمسی«   »او
 نویسیم(.است )عنوان آن را روی تابلو می

 تعریف نمد حروف شمنی «اَلْ ». لام 3
م:  ــده و »الف« آن، »همز  «اَلْ »معل  ــکیل شـ »لام« تشـ ــل«    تعریف از دوحرف »الف«و وصـ

شـــود )و همیشـــه مفتوح اســـت( و در وســـع کلام،  اســـت، در ابتدای کلام خوانده می
ــود. »لام« آن نزد  خوانـده نمی حروف، دو حـالـت دارد: نزد چهـارده حرف قمری،    28شـــ
« می کن و آشکار خوانده می»اظهار  اَلْقَمْر شود؛ مانند: شود، یعنی به صورت لام سا

ــهغمی حقخوفعج ن کهجملۀ  در که   اندحرف  چهارده  قمر حروف ــدهخلاصــ   اند.شــ
 خواهیم تا بخوانند.نویسیم و میس س برای هریک از حروف قمری، م الی را می

ــی، »ادغام« می ــمســ ــود؛ یعنی به حرف بعدی اما »لام تعریف« نزد چهارده حرف شــ شــ
د خوانده می  شود؛ مانند:تبدیل و در حرف بعدی ادغام و به صورت مشد 

مْس    لْشَّ مْس(    ←)اݗَ لش َّ  اݗَ
اند و به برای راهنمای قاری، در چنین مواردی، علامت ســـــکون لام تعریف را ننوشـــــته
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 اند.جای آن، روی حروف شمسی، علامت تشدید قرار داده
نویسـیم و پس از اطمینان از یادگیری، روی برای هریک از حروف شـمسـی، م الی را می

یم.کنیم و در پایان تکلیف منزل را مشخ  میآیات تمرین می  ساز
: از قرآن ــه بعد، حتما  قرآن را با خود بیاورند، تا بعد آموزان میتذکر خواهیم تا برای جلسـ

، تمرین را روی قرآن انجام دهیم.  از آموزش اشباع هاءِ ضمیر
 یوش تدییس حروف ننخوانن ورا  خردسنلا 

ر شدیم، استفاده از اصطلاحات عربی برای خردسالان،   در بررسی حروف ناخوانا متذک 
یم که از عناوین و اصـطلاحات سـادهسـنیین اسـت، از این تری اسـتفاده کنیم رو ناچار

آموزان خردسـال، به راحتی با موارد حروف ناخوانا آشـنا شـوند(؛ برای تحقق این  )تا قرآن
 دهیم:هدف، مجموعۀ حروف ناخوانا )هفت مورد( را در قالب سه جلسه، آموزش می

ی«؛2. و  . پایه و کرسی همزه1؛ موارد 1حروف ناخوانا جلسه اول:   پایه و کرسی الف مد 
ــه دوم:  ــع کلام و 5. الف جمع،  3؛ موارد 2حروف ناخوانا  جلسـ ــل در وسـ . 7. همز  وصـ

 لام تعریف نزد حروف شمسی«؛
ی در شــش کلمه4کوتاه؛ موارد   جلســه ســوم: تبدیل صــداهای کشــیده به . 6و   . واو مد 

ی نزد همز  وصل  .حروف مد 
بندی جدید، بنابراین مراحل تدریس حروف ناخوانا برای خردسـالان را براسـاس تقسـیم

 شویم.متذکر می
 «۱مراحل تدییس حروف ننخوانن »

، کمک می1  گیریم؛. از کلمات فارسی دارای حرف ناخوانا برای طبیعی جلوه دادن امر
ــۀ آن را 2 صــ ــخ  فی و مشــ . حروف ناخوانا در قرآن کریم را تحت عنوان »حروف والی« معر 

 کنیم؛)که نداشتن علامت است( بیان می
« و »یاء« در این جلسه؛ )پایه و کرسی همزه و الف مدی(؛3  . معرفی موارد »واو
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 . تمرین روی کلمات؛4
 . تمرین روی آیات.5

 یوش تدییس
ــی دارای حرف نـاخوانـا )برای طبیعی جلوه  ــالان از کلمـات فـارســـ همـاننـد روش بزرگســـ

دهیم: در قرآن نیز کنیم و سـ س توضـیح میدادن حروف ناخوانا در قرآن( اسـتفاده می
یم کهبه کلماتی برمی  شوند.درآنها حرفی نوشته شده است ولی خوانده نمیخور

، ا، ل، ی« در بعضــی از کلمات نوشــته شــده اند در قرآن کریم، مجموعا  چهار حرف »و
متی ندارند؛ شــوند، برای اینکه با موارد خوانا اشــتباه نشــوند، هیچ علاولی خوانده نمی
 گیریم:پس نتیجه می

 قرائتندگرفتار        علامتند با وقت هر    - راحتند   مردمدستز      علامتند   وقت بیهر 
،ا،ل،ی« کلمۀ »والی« را ساختند ت  ا همیشه در ذهنتان بماند.با این چهار حرف »و

ــه ــه بــ ــیــ ــالــ عــ ــه  چــ ــن  ــیــ ــبــ بــ ــه   بــ
مـــــــــی ــتـــــــــه  ــهنـــــــــوشـــــــــــ  شـــــــــــ

 

ــه   ــیـــ والـــ ــروف  حـــ از  ــون   چـــ
ــی ــمـــــ نـــــ ــده  ــوانـــــ  شـــــــــــه خـــــ

« و »ی« ناخوانا در قرآن آشنا می  ، با موارد دو حرف »و  شویم.در درس امروز
 . پنیه و کرسی همم  »ؤ، ئ«1

شــــود، مانند آشــــنایید، همزه گاهی به تنهایی نوشــــته می  »ء«همۀ شــــما با حرف همزه  
، ج  ها، با هم بخوانید(: )می خواهیم تا هنیام نوشتن م ال آءو ، سُو  ی  م  آءُ ݡءُ، ݡءو ش   یو

،  «روی حرف واو و یاء    »ء«گاهی حرف همزه   گیرد، در این صورت علامت قرار می  »ؤ
، ی«موجود مربوط به حرف همزه اســـــت و واو و یاء   علامتی ندارند و پایه و کرســـــی   »و

ــمار می ــوند؛ )نخســـت کلمات اولیۀ بدون پایه و آیند و خوانده نمیبرای همزه به شـ شـ
آموزان، با توضیحات لازم، پایه و کرسی را اضافه  نویسیم، بعد از خواندن قرآنکرسی می

:(می  کنیم، به این نحو
م: این کلمه را   با هم بخوانید؛ »مُـ  ءْ  مِنْ «معل 
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 ؛مُـ  ءْ  مِنْ آموزان: قرآن
ــافــه می کــه زیر همزه، اضــــ م: این واوی  هیچ علامتی نــدارد )علامــت   »مُؤْمِنْ«کنم  معل 
 شود؟موجود مالِ همزه است(، آیا خوانده می

 شود؛آموزان: خوانده نمیقرآن
م: چرا خوانده نمی  شود؟معل 

 آموزان: چون علامت ندارد، از حروف والیه؛قرآن
 بخوانید؛ »مُؤْمِنْ«بار دییر این کلمه را معلم: یک

 ؛مُـ  ءْ  مِنْ آموزان: قرآن
م: چه حرفی خوانده نشد؟  معل 

؛قرآن  آموزان: حرف واو
م: چرا خوانده نشد؟  معل 

 آموزان: چون علامت ندارد، از حروف والیه.قرآن
ک وشادابی کلاس استفاده کنیم،توانیم ازاشعار حروفدراینجا می  ناخوانا برای تحر 

ــه ــیـ ــالـ عـ ــه  چـ ــن  ــیـ ــبـ بـ ــه  بـ ــه   بـ
ــی مـــــ ــه  ــوشــــــــــــتـــــ  شــــــــــــهنـــــ

 

والـــــیـــــه   حـــــروف  از   چـــــون 
ــی ــمــــ نــــ ــده  ــوانــــ  شـــــــــــهخــــ

م: این کلمه را   ارِءُ«معل   با هم بخوانید؛ »ب 
ارِءُ آموزان: قرآن  .ب 

م: این یائی که زیر همزه، اضافه می ُ «کنم  معل  ارِ علامتی ندارد )علامت موجود مالِ   »ب 
 شود؟همزه است( آیا خوانده می

 شود؛آموزان: خوانده نمیقرآن
م: یک ُ  بار دییر بخوانید: معل  ارِ  .ب 

ارِءُ آموزان: قرآن  .ب 
م: چه حرفی خوانده نشد و چرا؟  معل 
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 آموزان: حرف یاء، از حروف والیه؛قرآن
عـــالـــیـــه  چـــه  بـــبـــیـــن  بـــه   بـــه 

ــی مــــــ ــه  ــوشـــــــــــــتــــــ  شـــــــــــــهنــــــ
 

ــه   ــیـــ والـــ ــروف  حـــ از  ــون   چـــ
ــی ــمـــــ نـــــ ــده  ــوانـــــ  شــــــــــــهخـــــ

م: گاهی یاء غیر آخری    ــــــ ــمعل  ــــــ ــݘ » ی، پایه و کرسـی همزه  « » یــــ گیرد که در این  قرار می  « ــــ
ݩݩݩݩ  ؛ مانند: « » ئــنویسند های آن را نمیصورت، نقطه ݧ ݧ لاݧ ݖ مو ݧ ݧ ةو ىݧ ݭکِو ݫ ݫ ݫ ݩݩݩݩݘݫ ݧ ݧ ݧ ݧ  .1ݧ

کلمــات تمرین و پس از اطمینــان از یــادگیری قرآن آموزان، مورد بعــدی را معرفی  روی 
ایـه و کنیم؛ میمی « و »یـای« نـاخوانـا در قرآن، واو و یـاء پـ گوییم: یکی دییر از موارد »واو

ـــ«کرسی برای صدای کشید  فتحه   ـ  نویسیم(.است، )عنوان را روی تابلو می »ـــ
ــ ی«. پایه و کرسی صدای کشید  فتحه 2  ـ ، ـــ ــ و  ـ  .»ـــ

ــید  فتحه، دو تا شـــکل  ــتیم صـــدای کشـ ــید  فتحه، دانسـ م: در درس صـــدای کشـ معل 
ـ«داشت،   ـ ا ــ
ـــ«دوم صدای کشید  فتحه ، بحث امروز ما دررابطه با شکل» ݦݦݦݦََََََََََََََݦݦݦَََ   ـ  است؛ »ــ

ــــــ«گاهی این شکل    ــ ــ ــ ها، آید، مانند: )می خواهیم تا هنیام نوشتن م البه تنهایی می »ــ
نُ با هم بخوانند(:  كِنْ، رَحْم  ݦَݦݨ  ، ل لِكَّ َ ، ذ  ݦَݦݨݨ   اِل

م: گاهی بعد از این شکل   ــ«معل  ــ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ « و »ی« قرار می  » گیرند و هیچ علامتی دو حرف »و
ــ ی«ندارند،   ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ، ـ ــ و ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ، در این صورت، واو و یاء، پایه و کرسی برای صدای کشید  »ـ
اشوند؛ مانند: اند و خوانده نمیفتحه ݩݩݩݩ یه  ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ی، تو ، مُوس  وةو ݦـَََ  ل  صو

کلمــات تمرین می یــادگیری قرآنروی  از  و پس از اطمینــان  آیــات کنیم  آموزان، روی 
 کنیم.دهیم و در پایان تکلیف منزل را برای آنها مشخ  میتمرین انجام می

 «2مراحل تدییس حروف ننخوانن »
 . معرفی موارد الف جمع و همزه وصل در وسع کلام، با بیانی ساده؛1
 . تمرین روی کلمات؛2

 
ݩݩݩݩݩ  توانید نخســــت بدون پایه و کرســــی  . در این م ال نیز می1 ݧ لاݧ ݖ »مو آموزان، دندانۀ یاء را با بنویســــید، بعد از خواندن قرآن  «ةو ءِکو ݧ

 بار دییر بخوانند.خواهیم یکتوضیحات اضافه نماییم و می
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 . معرفی مورد »لام« با بیانی ساده؛3
 . تمرین روی کلمات؛4
 . تمرین روی آیات.5

 یوش تدییس
ــادگیری قرآن ــان از ی ــابی درس قبــل و اطمین ی ــه آموزان، موارد الف را اینپس از ارز گون

 کنیم:معرفی می
م: هرگاه »الف« بدون علامت در وســـــع یا آخر کلمه قرار گیرد، خوانده نمی شـــــود؛  معل 

مِلُو این کلمات را با هم بخوانید:  ، عو رِ مو
لْقو حْلُلْ، وو  وو

آموزان، الفی )خالی از علامت( در وسع و آخر این کلمات، اضافه  قرآنبعد از خواندن  
ــیح میمی ــافه کردن توضــ دهیم: این الف، علامتی ندارد، خوانده  کنیم و در حین اضــ
مِلُواشود، با هم بخوانید: نمی ، عو رِ مو

الْقو احْلُلْ، وو  وو
یادســ اری: لزومی ندارد همز  وصــل و یا الف جمع را برای آنها توضــیح دهیم، تنها در 

ــی از قرآن ــل، )چون بعضـ ــاد غیر آخری  رابطه با همز  وصـ  ـــها با صـ ــــــــ ــخ   «   » صـ مشـ
ــی از قرآنانـد( تـذکر میکرده ــاد غیر دهیم کـه در بعضـــ هـا، روی الف وســـــع کلمـه، صـــ

شـود و باید اند تا قاری متوجه شـود این الف در وسـع کلام خوانده نمیآخری قرار داده
کن بعدش با حرف صدادار قبل از آن، خوانده شود.  حرف سا

گر قرآن دهید، الف پایه و کرســـــی همزه داشـــــت، در این مبحث، هایی که آموزش میا
و چند   » «گیرد لازم است که به آن اشاره شود که گاهی الف پایه و کرسی همزه قرار می

 م ال نیز آورده شود تا عملاً با موارد آن، آشنا شوند.
ــتری روی کلمـات انجـام می ــول اطمینـان از یـادگیری تمرین بیشـــ دهیم و پس از حصـــ

 کنیم.آموزان، آخرین حرف از حروف ناخوانا را معرفی میهمۀ قرآن
م: آخرین حرف ناخوانا در قرآن، حرف لامی اســـت که بدون علامت نوشـــته شـــده  معل 
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ــد، با همان علامت خوانده می ــته باشــ گر علامت داشــ ــد، حرف لام ا ــود، مانند باشــ شــ
ݩ ذَٖ خواهیم تا با نوشتن هر کلمه، با هم بخوانند(:)می ݧ لݧ ، وَالْقَمْرِ، اݗݦݦَ انِكَّ ، بِلِس  احِرا َ ، لَس  ݦَݦݨݦݨ   ینَ اِل

شـود، به جای آن، حرف بعدی با تشـدید گاهی حرف لام، علامتی ندارد و خوانده نمی
عْلُونَ   شود؛ مانند:خوانده می ݫیٖنَ، وَالز َ ݫ ݫ بݫ ارِ مْسُ، لِلش   ٱَلش َّ

گر نخســـــت م الدر نوشـــــتن م ال ها را بدون حرف لام ناخوانا بنویســـــیم و بعد از ها، ا
ــافه کنیم و بخواهیم تا یکخواندن قرآن ــیحات لازم، اضـــ بار  آموزان حرف لام را با توضـــ

 افتد.دییر بخوانند، بهتر جا می
کنیم و ابتـدا روی کلمـات تمرین و پس از اطمینـان از یـادگیری، روی آیـات تمرین می

 کنیم.در پایان تکلیف منزل را مشخ   می
 چند نکته

ــیم1 مین تـازه. تقســـ ــت،  بنـدی حروف نـاخوانـا، برای ارائـۀ روش و راهنمـایی معل  کـار اســـ
مین ارجمند میاِن توانند از روش و ابتکار  شاءالله بعد از کسب تجربیات آموزشی، معل 

ــعی کننـد بـه اصــــــل بحـث و معرفی تمـامی موارد حروف   ــتفـاده کننـد ولی ســـ خود اســـ
 ناخوانا، لطمه وارد نشود؛

مین ارجمند باید روی تمرین در کلاس،  . تمرین اسـاس یادگیری اسـت، از این2 رو معل 
ــتر  یرابیشـــ ــوند )ز ــتری قائل شـــ یت بیشـــ کنند(، و این  نمی تمرینآموزان،درمنزلقرآناهم 

تمرین باید پیوســته و مکرر انجام گیرد و روی آیات نیز باشــد تا ضــمن یادگیری قواعد 
 خوانی نیز آنشا شوند؛روخوانی، از همان ابتدا با خع قرآن و روان

ای  رو ، برای تکلیف منزل، صفحهاین  قرآن بیاورند، ا  خواهیم همهجلسۀ بعد می  از   .3
خواهیم کنیم و میآن باشد( برایشان مشخ  میدر باقیمانده کمتر را )که قواعدقرآناز 

 بعد، به صورت بخش بخش و کلمه کلمه تمرین کنند. تا برای جلسۀ
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 یوش تدییس ت دیل صداهن  کشتد  به کوتن 
« که 2و  1روش تدریس پن  مورد از موارد حروف ناخوانا را تحـت عنوان »حروف ناخوانا 

مورد شــوند بیان شــد؛ دو چهار حرف »والی« هرگاه علامت نداشــته باشــند خوانده نمی
ــل( باقی مانده اســــت که  ی نزد همز  وصــ ی در شــــش کلمه و حروف مد  دییر )واو مد 

یرا اینها خودشـان ضـابطۀ حروف والی )نداشـتن علامت( دربار  آنها جاری نمی شـود، ز
ــتنـد )یکی از علامـت ــیـده بودنـد( پس نمیعلامـت هســـ ــداهـای کشـــ توانیم  هـای مـا صـــ

ــونـد، از اینبیوییم اینهـا علامتی نـدارنـد و خوانـده نمی ــدیم کـه آنهـا را از شـــ رو نـاچـار شـــ
ا ابداع  دایر  حروف ناخوانا )با آن ضــابطه مشــخ  (، خارج و قاعد  جدیدی برای آنه

کنیم و آن »تبدیل صـــــداهای کشـــــیده به کوتاه« در مقابل اشـــــباع هاءِ ضـــــمیر )درس 
 شوند.آینده( که صداهای کوتاه به صداهای کشیده تبدیل می

«مورد اول آن: صدای کشید  ضمه   تبدیل   »اُ«در شش کلمه، به صدای کوتاه ضمه    »اُو
«و مورد دوم آن: صداهای کشیده   شود.می ـــ و ــُ ـــ ـــ ـــ ی، ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ا، ـ ــ  ـــ آخر کلمات که به حرف    »ـ

کن یا مشدد  ــــ «سا  ـ ــــــ ْـ ـــــ «برسند، به صدای کوتاه   »ــــ ُـ ـــــ ِـ ــــــ وـ شوند. )تا شامل تبدیل می »ــــ
 (باشند نشودمواردی که در یک کلمه می

 مراحل تدییس 
فی شــش کلمه1 «ای که صــدای کشــید  ضــمه  . معر   »اُ«آن، به صــدای کوتاه ضــمه    »اُو

 شود؛تبدیل می
 . تمرین روی آیاتی که این شش کلمه در آن به کار رفته است؛2
کن یا مشــدد   . بیان قاعد 3 »تبدیل صــداهای کشــیده به کوتاه، وقتی که به حرف ســا

گانه باشند؛  برسند«، در صورتی که در دو کلمۀ جدا
 . تمرین روی کلمات؛4
 . تمرین روی آیات.5
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 یوش تدییس
ــیح میپس از تمرین از درس قبـل و اطمینـان از یـادگیری قرآن دهیم: همـۀ آموزان، توضـــ

«ما با صداهای کشیده  ـ و ُـ ـ ی، ــ  ـ ـ ا، ــ  ـ آشنا شدیم؛ صداهای کشیده، صداهایی بودند  »ـ
ــتر خوانده می ــش بیشــ ــتن هریک از کلمات،  که با کشــ ــدند؛ مانند )در هنیام نوشــ شــ

ی، تُد  نُوح  خواهیم تا با هم بخوانند(: می اذُونݪݪݪݪݪݪ  ا، ء  ایه  ه   یرُونو
م: در قرآن به کلماتی برمی یم که با صــداهای کشــیده نوشــته شــدهمعل  اند ولی باید خور

شـویم، یکی از آنها،  آنها را با صـداهای کوتاه بخوانیم، در این درس با موارد آنها آشـنا می
ــید   ــدای کشـ «صـ ــدای کوتاه    »اُو ــوند   »اُ«در شـــش کلمه اســـت که باید با صـ خوانده شـ

 نویسیم(.)عنوان آن را روی تابلو می
« در شش کلمه به صدای کوتاه »اُ«1  . تبدیل صدای کشید  »اُو

ه   «شـش کلمه در قرآن کریم با صـدای کشـید  ضـم  اند ولی باید آنها را با نوشـته شـده  »اُو
: »اُ«صدای کوتاه   بخوانیم، آن شش کلمه عبارتند از

 
ٓ ݦَݦݨݨݨݨݨݨ  كَّ  ى) اُول ݩݩݘِ ݧ ݦَݦݨݨݨݨݨ ٓ   ←ݧ كَّ ( ،  ) اُولٖ ىاُل ݘِ ݧ ݧ  لی ( ، ) اُواُلٖ    ←ی   ݩݩݧ ݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ݖ  ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩ  اُل   ←  ءِ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  ( ءِ ݧ

اُورٖ  ←اُلٰ تِ(، )اُولُوا ←)اُولٰ تِ  اُرٖ  ←عكُمْ اُ لُوا(، )سَّ  عكُمْ( سَّ
آموزان،  کنیم و پس از اطمینان از یادگیری قرآنروی آیات دارای این کلمات تمرین می

 کنیم.مورد بعدی را معرفی می
م: یکی دییر از مواردی که صـداهای کشـیده ، به صـداهای کوتاه تبدیل می شـوند، معل 

«وقتی که صداهای کشیده  ــ و ُــ ــ ی، ــــ  ــ ــ ا، ــــ  ــ ــــــــ«به حرف    »ــ  ــ ــــــــــــــــ ْــ برسند. در درس سکون و   »ــــــــ
کن یا تشــــدیددار به کمک حرف صــــدادار قبلشــــان  تشــــدید، گفته شــــد که حرف ســــا

را <: شوند؛ مانندخوانده می آ اٍَتَْ مُذَكِ  م  رْ اِن َ   >فَذَكِ 
ــیـده کن یـا تشـــــدیـددار اســـــت، صـــــداهـای کشـــ گر قبـل از کلمـاتی کـه اولشـــــان ســـــا  ا

 » ـ و ُـ ـ ی، ــ  ـ ـ ا، ــ  ـ  شوند؛ مانند:باشند، تبدیل به صداهای کوتاه می»ـ
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ا ا ن  ب َ نََ    ←شِفْ  کْ رَ ب َ ٖ   -  کْشِفْ  رَ  ذُ لْعَرْشِ   ←ذُوالْعَرْشِ  -  عنَةلْمَدٖ  فَِ   ←عنَة ی الْمَدٖ ف
الخع ایرانی، برای راهنمای قاری، فتحه و کسر  ایستاد  صداهای  های با رسمدر قرآن
ــ  ی«کشید   ــ ــ ــ  ا،  ــ ــ ی«را به صورت معمولی    » ــِ ــ ــ ــ ــ ا،  ــو ــ ــ اند تا قاری، تشخی  دهد نوشته  »
آنها  از یاء بعدالف و شوند و این کلمات به صورت کوتاه خوانده میدر کشیدهصداهای
«شــوند. تنها صــدای کشــید  نمیخوانده   ماند که شــکل خوانا و ناخوانای  باقی می  »اُو

گر آخر کلمه صــدای   «آن، یکســان اســت و باید دقت کنیم، ا باشــد و ابتدای کلمه   »اُو
کن یا تشدیددار باشد، باید آن را با صدای کوتاه   بخوانیم؛ مانند:  »اُ«بعدی، سا

وةَ   -  ذُ لْعَرْشِ  ←ذُو الْعَرْشِ  ک  اتُوا الز َ اتَُ  ←ء  وةَ  ء  ک   ز َ
 کنیم.، تکلیف منزل را مشخ  مییادگیری اطمینان از پس از  ،تمرین بیشتری انجام
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یس حروف نانوشت    روش تدر
وفی ک  نوشت  نشده ولی خوانده  ی   شوند حر

 

شـوند میخوانده  اند ولینوشـته نشـده  هنیارش اولیکه در اسـتحروفیهدف: آشـنایی با
 رود:آموزان انتظار میو موارد اشباع و عدم اشباع هاءِ ضمیر است و در پایان از قرآن

 . موارد حروف نانوشته را تشخی  داده و به صورت صحیح بخوانند؛1
 . با معنای اشباع و موارد اشباع و عدم اشباع هاءِ ضمیر آشنا شوند؛2
 . در تلف  میان موارد اشباع و عدم اشباع، فرق قائل شوند؛3
. تمامی کلمات و آیات دارای حروف نانوشــته و هاءِ ضــمیر را تشــخی  بدهند و به 4

 صورت صحیح بخوانند.
 یوش تدییس حروف نننوشته ورا  وزرگننلا 

 مراحل تدییس 
ت آن؛1 فی موارد حروف نانوشته در قرآن و بیان عل   . معر 
 های موجود؛نیارش آن حروف در قرآن . توضیح نحو 2
فی هاءِ ضمیر با استفاده از ضمیرهای معادل آن در زبان فارسی؛3  . معر 
 . تعریف »اشباع« در لغت و اصطلاح قرائت؛4
 . یادآوری موارد اشباع هاءِ ضمیر با ذکر چند م ال؛5
 . توضیح موارد عدم اشباع هاءِ ضمیر با ذکر چند م ال؛6
 . تمرین روی آیات.7
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 یوش تدییس
ــادگیری قرآن ی ــان از  ــل و اطمین ــابی از درس قب ی ــدریس حروف  پس از ارز ت ــه  آموزان، ب

یم:نانوشته می  پرداز
ــرِ  ــت ســ یم که دو تا حرف واو پشــ ــی، کلماتی دار م: در زبان فارســ ــت،    معل  هم آمده اســ

«؛ در  ــوت »او ــت و دییری مصــ )مانند: طاووس، داوود و ...(. یکی از آنها حرف واو اســ
چنین مواردی جایز است که آنها را با یک واو نوشت، به این شکل: طاوُس، داوُد و ...، 

ه اشـباعی« گفته می شـود که صـدای ضـمه را باید سـیرتر تلف  کرده  به این موارد، »ضـم 
« از آن شنیده شود.  تا مصوت »او

یم کهکلماتی برمیدر نیارش عربی قدیم نیز به ، ی« در آنها نوشـــته ســـهخور حرف »ا، و
 شوند؛ مانند:اند ولی خوانده مینشده

اوُود    اوُد    ←د  ا      -  عُحْیٖ     ←عُحْیٖی     -  د  اء  ا    ←تَر  ء   تَر 
ــورتدر نیـارش قرآن ، برای راهنمـای قـاری، این موارد بـه صـــ هـای مختلف، هـای امروز

ــانــه کــه بــه معرفی آنهــا مینشــــ ــده  یم، تــا موارد آن را در هر قرآنی بــا هر  گــذاری شــــ پرداز
 الخطی به راحتی بتوانند تشخی  بدهند و به صورت صحیح بخوانند.رسم

ــی از قرآن کـه این  در بعضـــ هـا برای راهنمـای قـاری، الف، واو و یـاءِ کوچکی، در جـایی 
اوُ اند، به این شکل: سه حرف باید خوانده شوند، اضافه کرده  ، تَرََٰءَاݥݥݥݥݥݥݥید، عُحْیِ ود 

ــی از قرآن ــکـل علامـتدر بعضـــ ــتـه دلالـت هـا را تغییر دادههـا، شـــ انـد تـا بر حروف نـانوشـــ
اود، عُحْیٖ کند، به این شکل ا: د  ء   ، تَر 

اند  ، برای راهنمای قاری، این حروف را در متن نوشته آوردههاو در بعضی دییر از قرآن
اوُود، یُحْی  اند، به این شکل: و براساس نیارش امروز عرب نوشته اد  اء  ر   ی، تو

ــم ــاس رســـ یم،  الخع موجود نزد افراد کلاس میســـــ س تمرین روی کلمـات براســـ پرداز
 کنیم.یادگیری، موارد اشباع و عدم اشباع هاءِ ضمیر را معرفی میاطمینان از از وپس

، 
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م: یکی دییر از مواردی که حرفی نوشـته نشـده ولی خوانده می « و »یائی« معل  شـود، »واو
« به وجود می  آید.است که بر اثر »اشباع هاءِ ضمیر

«: »حرف یا کلمه ــنایید؛ »ضـــمیر ای اســـت که به جای همۀ شـــما با معنای ضـــمیر آشـ
ــم می ــینداســ ــم، بی نشــ ــن« نیاز میو ما را از تکرار اســ کند«؛ م لاً به جای »کتاب حســ

، ش، آن« جانشـین اسـم حسـن می ، کتابش، کتاب آن«؛ پس کلمۀ »او گوییم: »کتاب او
« است.  شده است و »ضمیر

: حرف هاء   «، عبارت است از ــه، ه«»هاءِ ضمیر ،  که در آخر کلمه می  »ـ آید و معنای »او
خُوهُ«دهد. مانند: ش، آن« می ؛ »او  ، در آن.یهِ«»ف  ، برادرش، برادر او

»اشــباع«، در لغت به معنای: »ســیر کردن« و در اصــطلاح قرائت: »تبدیل حرکت کوتاه 
ی«، تولید می  شود؛ مانند:به کشیده است«، که در اثر آن، در تلف  »حروف مد 

 یعَبْدِهِ     ←عَبْدِهِ      -  وعَبْدَهُ    ←عَبْدَهُ    
ــباع می ، گاهی اشــ ــباع نمیحرکت هاءِ ضــــمیر ــود. و گاهی، اشــ ــود و به صــــورت شــ شــ

 شود.معمولی خوانده می
ــیح   ــاس کتاب روخوانی توضــ ــمیر را براســ ــباع هاءِ ضــ ــباع و عدم اشــ ــ س موارد اشــ ســ

هــای موجود در منطقــۀ مورد گــذاری آنهــا را براســـــــاس قرآندهیم و نحو  علامــتمی
آموزان، روی کنیم؛ روی کلمـات و پس از اطمینـان از یـادگیری قرآنتـدریس معرفی می

 کنیم.دهیم و در پایان تکلیف منزل را مشخ  میآیات تمرین انجام می
 یوش تدییس حروف نننوشته ورا  خردسنلا 

هدف: همان اهداف از حروف نانوشته برای بزرگسالان و انتظارات نیز همان انتظارات  
ــالان، تنهـا بـه آموزش حروفی می ــت. ولی برای خردســـ ــبـاع هـاءِ  اســـ یم کـه بر اثر اشـــ پرداز

ــمیر بـه وجود می آینـد، و بـا الف، واو و یـائی کـه برای جلوگیری از تکرار در نیـارش ضـــ
یرا مورد الف و یاءِ آنها در نیارش رســم یم، ز الخع ایرانی  اولیه نوشــته نشــده کاری ندار

، 
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یم و نوشـته شـده اسـت، تنها مورد واو باقی می ماند که شـبیه آن، در زبان فارسـی هم دار
ــــــــــــ«ها با ضمه وارونه  بیشتر قرآن ــــ ــ ــ ، کلمه »مد« را زیر حرف واو نوشته  »ــ یز  اند. یا با خع ر

، به تناسـب معرفی شـکل ضـمۀ اشـباع شـده، اشـار  به  بعد از آموزش اشـباع هاءِ ضـمیر
 آن نیز خواهیم کرد.

 مراحل تدییس اش نع هنء   متر 
فی1 ؛ . معر   موارد اشباع هاءِ ضمیر
؛. بیان نحو  علامت2  گذاری موارد اشباع هاءِ ضمیر
؛3 فی موارد عدم اشباع هاءِ ضمیر  . معر 
 . تمرین روی کلمات؛4
 . تمرین روی آیات.5

 یوش تدییس اش نع هنء   متر 
روش تدریس، همانند روشـی اسـت که برای بزرگسـالان توضـیح دادیم، با این تفاوت که 

 .کنیماز کلمات و اصطلاح قابل فهم برای خردسالان استفاده می
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یس رفع التقاءِ ساکنین  روش تدر
  آموزانهدف: آشــنایی با نحو  خواندن تنوین، نزد همز  وصــل اســت و در پایان از قرآن

 رود:انتظار می
کنین آشنا شوند؛1  . با قاعد  رفع التقاءِ سا
 . نحو  خواندن نون تنوین نزد همز  وصل را یاد گرفته باشند؛2
 ها آشنا شوند.. با شیو  اعمال این قاعده در بعضی از قرآن3

کنتن ورا  وزرگننلا   یوش تدییس رفع التانء سن
 مراحل تدییس 

کن؛1  . یادآوری نحو  خواندن حرف سا
کنین«؛2  . تعریف »التقاءِ سا
کنین«؛3  . بیان قاعد  »رفع التقاءِ سا
 . یادآوری تعریف تنوین؛4
 . بیان نحو  خواندن نون تنوین نزد همز  وصل؛5
فی نحو  علامت6  ها؛الخعگذاری نون تنوین نزد همز  وصل در بعضی از رسم. معر 
 . تمرین روی کلمات؛7
 . تمرین روی آیات.8

 یوش تدییس 
یـابی از درس قبـل و اطمینـان از یـادگیری قرآن ــیح میپس از ارز دهیم: در آموزان، توضـــ

( قبل از خود  ک )صدادار کن به کمک حرف متحر  درس سکون، گفته شد که حرف سا
کن، حرف  قُلْ، مِنْ شود، )مانند: و به یک بخش خوانده می گر بعد از حرف سا (. حال ا



     497 

 

کن دییری قرار  الَتْ امْرَةُ، بِئْسَّ الْ سْمُ گیرد؛ مانندسا  :  قُلْ الْحَمْدُ، ق 
کن اول را می ــا کن دوم، حرف  ســ ــا ک قبل از آن خواند ولی قبل از ســ توان با حرف متحر 

ــود؛ به این حالت در زبان عرب »التقاءِ   متحرکی وجود ندارد تا به کمک آن، خوانده شــ
کن( می کنین« )برخورد و ملاقات دو حرف سا  گویند.سا

کنین در کلام عرب جایز نیسـت«، از این رو در چنین مواردی، برای خوانده  »التقاءِ سـا
کن اول را در تلف  با حرکت کســـــره می کن دوم، حرف ســـــا خوانند، به این  شـــــدن ســـــا

الَتِ امْرَاَةُ، بِئْسَّ صورت:   )لِسْمُ( 1الِ سْمُ  قُلِ الْحَمْدُ، ق 
کن( می کنین« )برطرف نمودن برخورد دو سا  گویند.به این حالت، »رفع التقاءِ سا

کن  کنین پیش آمده اسـت، به سـا خوشـبختانه در قرآن، در تمامی مواردی که التقاءِ سـا
ــونـد، تنهـا یـک مورد اول، علامـت مربوط را داده یـان قرآن بـا مشـــــکلی مواجـه نشـــ انـد تـا قـار
گذاری  گذاری نشــده، و باید با نحو  علامتها، یکســان علامتاســت که در همۀ قرآن

کن یا مشدد برسد. قبلاً با تعریف  آن آشنا شویم. و آن وقتی است که تنوین به حرف سا
 تنوین آشنا شدید.

کن زائدی بود که نوشــــته نشــــده ولی خوانده می شــــود« و نشــــانۀ آن،  »تنوین«: »نون ســــا
ـــــ«تکرار شکل حرکت است  ،ـ ــــــ َـ ــــــــ  ـ  .»ـــــ

کن یا تشـدیدداری باشـد )و این وقتی پیش می گر بعد از تنوین، حرف سـا آید که حال ا
کن اســت و  تنوین به همز  وصــل برســد( در این صــورت بین نون تنوین که در تلف  ســا

کنین« پیش می کن بعد از آن، »التقاءِ سا  آید؛ مانند:حرف سا
ت  
دْنَ ال و ی، عو آء  الْحُسْن  ز  یر، اهْبِطُوا، جو  یخو

ــره   کســـ کنین، نون تنوین را در تلف  بــا حرکــت  ــا در چنین مواردی برای رفع التقــاءِ ســــ

 
ــتبـاهی می  . 1 کررا  اشـــ کـه در اینجـا خواننـد، معلمین محترم بـا حـذف دو تـا الفاین مورد را ا ــیح دهنـد  ــل، توضـــ هـای وصـــ

 .»لِسْمُ«خوانند  باشد، لذا لام را با کسره میمی  »لْ سْ«التقاءِ ساکنین بین 
 



 498 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

آءَنِ الْحُسْن ی، عَدْنِ نِ : ن نحو خوانند، به ایمی ز  ٌَ تٖ  خَیرُنِ اهْبِطُوا، 
 یال َ

یر آن کلمات در بعضـــی از قرآن ها، برای راهنمای قاری قرآن، نون مکســـور کوچکی را ز
: اند، به اینوشته نِ ن نحو آءِنِ خَیرا ز  ٌَ تٖ  نِ الْحُسْن ی، عَدْنٍ  اهْبِطُوا، 

 یال َ
کلمــات تمرین می یــادگیری قرآنروی  از  و پس از اطمینــان  آیــات کنیم  آموزان، روی 

 کنیم.دهیم و در پایان تکلیف منزل را مشخ  میتمرین انجام می
کنتن ورا  خردسنلا   یوش تدییس رفع التانء سن

قـرآن،   کـنـیـن در  ــا الـتـقـــاء ســـــ مـوارد  ایـنـکـــه  و  ــالان؛  فـکـری خـردســـــ ــطـح  بـــه ســـ تـوجـــه  بـــا 
گذاری شــده اســت،نیازی به طرح آن برای این گروه نیســت و تنها مورد »تنوین علامت

 نزد همز  وصل« است که باید با زبانی ساده آموزش داده شود.
 شیو  آموزش »تنوین نزد همز  وصل« برای خردسالان در مبحث بعدی آمده است.

د ورا  خردسنلا  یوش تدییس حروف ماطعه و   تن ین نمد حرف سنکن ین مشد 
د  ــد  کن یـا مشـــ ــا ــنـایی بـا نحو  خوانـدن حروف مقطعـه و تنوین نزد حرف ســـ هـدف: آشـــ

 رود:آموزان انتظار میاست )تنوین نزد همز  وصل( و در پایان از قرآن
 . حروف مقطعه را بشناسند و به صورت صحیح بخوانند؛1
د آشنا شوند.2 کن یا مشد   . با نحو  خواندن تنوین نزد حرف سا

برد   یرا تنها کار یادســ اری: آموزش اســامی عربی حروف برای خردســالان لزومی ندارد، ز
اســامی عربی حروف، در خواندن حروف مقطعه اســت که هر حرفی باید با اســم عربی 

ای الخع ایرانی، حروف مقطعههای با رسـمآن خوانده شـود؛ و با توجه به اینکه در قرآن
ــ«که اسم عربی آن با فارسی تفاوت دارند با علامت فتحۀ ایستاده   ـــــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ـــــ ، )فتحه »ـــ

اند، دییر نیازی به آموزش عربی حروف نیسـت ولی باید صـبر  اشـباعی( مشـخ  کرده
ـــــ«آموزان با این علامت  کنیم تا قرآن ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ آشنا شوند؛ و همچنین با توجه به اینکه در   »ـ

ــبر میتمرین یم، لـذا صـــ کنیم تـا همـۀ مطـالـب روخوانی،  هـا بـا حروف مقطعـه کـاری نـدار
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ی می ــروع قرآن، حروف مقطعــه را معرف  ــود و در پــایــان قبــل از شـــ کنیم آموزش داده شـــ
 کنیم.دهیم، ودر کنار آن، یک قاعده باقیمانده را نیز مطرح میوآموزش می

 مراحل تدییس
ت نام1 فی و عل  عه را معر   دهیم؛گذاری آن را توضیح می. حروف مقط 
 شویم؛. نحو  خواندن حروف مقطعه را متذکر می2
کن؛3  . یادآوری نحوه خواندن حرف سا
کنین و عدم جواز آن؛4  . توضیح التقاء سا
 . یادآوری تعریف تنوین؛5
د؛6 کن یا مشد  کن نزد حرف سا  . بیان نحو  خواندن نون سا
فی نحو  علامت7 کن در بعضی از قرآن. معر   ها؛گذاری نون تنوین نزد حرف سا
 . تمرین روی کلمات؛8
 . تمرین روی آیات.9

 یوش تدییس
یابی از درس قبل و اطمینان از یادگیری قرآن  دهیم:آموزان، توضیح میپس از ارز

خواهیم معلم: الحمدلله با قواعد و مطالب روخوانی قرآن کریم آشـنا شـدید، از امروز می
خوانی قرآن آشـنا شـویم و به خاطر همین بود که از چند روز قبل، سـفارش کردیم با روان
کریم،  کــه قرآن ــیــد تــا از روی آن تمرین کنیم. قرآن  ــتــه بــاشـــ هــای خود را بــه همراه داشـــ
سـور  آن با کلماتی آغاز شـده که برخلاف شـکل آن، که   29سـوره دارد، که   114مجموعا    

 المشود؛ مانند: به صورت کلمه است، به صورت کلمه خوانده نمی
حروف این کلمات را باید از هم جدا کنیم و هر حرفی با اسم خودش بخوانیم، )به این  
ــورت »الف، لام، میم«(. و بـه همین جهـت بـه آنهـا »حروف مقطعـه« )حروفی کـه بـایـد  صـــ

 گویند.قطعه قطعه و جدا جدا و هر حرفی با اسم خودش خوانده شود( می
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ــی تفــاوت دارد، برای راهنمــایی مــا  ــی از این حروف در عربی بــا فــارســـ ــامی بعضـــ اســــ
ـــــــــ«ها، روی این حروف شکل دوم فتحه کشیده زبانفارس اند تا آنها را قرار داده  »ـــــــــــــــ 

س. حرف یاء، علامت  ــ«درست و به صورت عربی آن بخوانیم؛ مانند ی  ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ دارد با   »ـ
ا«، حرف ســـــین، علامتی ندارد، با اســـــم خودش صـــــدای کشـــــید  فتحه می خوانیم »ی 

 خوانیم »سین«.می
، با این علامت   م: در درس علامت مد  آشــنا شــدیم، روی صــداهای کشــیده   « ~» معل 

آءو آمد و نشان دهند  کشش بیشتر صداهای کشیده بود، مانند می  .ج 
در حروف مقطعه گفتیم، هر حرفی باید با اســــم عربی خودش بخوانیم، بعضــــی از این  

کن می باشـند، در این صـورت باید صـدای  اسـامی که دارای صـدای کشـیده و حرف سـا
ایـن از  ــیـم،  ــتـر بـکشـــ بـیشـــ را  آنـهـــا  ــیـــد   مـــد  کشـــ مـقـطـعـــه، عـلامـــت  ایـن حـروف   رو روی 

اند که نشــان دهند  کشــش بیشــتر صــدای کشــید  اســامی این حروف  قرار داده «  ~» 
س  باشد؛ مانند: می ی  خوانیم: ، میݡ«»ی  ا، س   .ݡنْ ی 

کنیم تا با نحو  خواندن همۀ آنها آشـنا شـوند و در روی تمامی حروف مقطعه تمرین می
 دهیم.پایان آخرین مطلب روخوانی را »تنوین نزد همز  وصل« توضیح می

که برای بزرگســالان توضــیح دادیم، ندارد،    ایشــیو  تدریس آن، تفاوت چندانی با شــیوه
تنها باید از اصــطلاحاتی اســتفاده کنیم که قابل فهم برای خردســالان باشــد؛ و در پایان 

یم.تکلیف منزل را مشخ  می  ساز
 خوانی قرآ  کریمیوا 

خوانی قرآن از نظر الحمـدلله کلیـۀ مطـالـب روخوانی قرآن کریم کـه در رابطـۀ بـا صـــــحیح
ــی قرار گرفـت و روش تـدریس آنهـا نیز را متـذکر نیـارش و علامـت گـذاری بود، مورد بررســـ

ــول صـــــحیحشــــــدیم؛ بـا یـادگیری این مطـالـب، قرآن خوانی قرآن )از نظر آموزان بـا اصـــ
ــنـا مینیـارش و علامـت ع بر روانگـذاری( آشـــ ــل  ــونـد ولی برای تســـ خوانی قرآن کریم،  شـــ
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ــیم تـا کلیـۀ این مطـالـب برای آنهـا   ــتـه بـاشـــ حتمـا  بـایـد چنـد روزی روی قرآن تمرین داشـــ
خوانی، نخسـت آنها  ملکه شـده و در ذهنشـان رسـوخ پیدا کند. و در ضـمن تمرین روان

ع بر روان خوانی آنها را با رموز وقف نیز را با نحو  وقف کردن بر آخر آیات، و پس از تسـل 
 کنیم.آشنا می

آموزان، سابقۀ ذهنی خوانی، سعی شود، صفحاتی انتخاب شود که قرآندر تمرین روان
ت فراوان، مطالب آموزش داده شـــــده را به کار  نســـــبت به آن نداشـــــته باشـــــند، تا با دق 

 ببندند و کاملاً این قواعد برایشان ملکه شود.
کلمــه ــورت  بــایــد بــه صـــ ع لازم،  روزهــای اول، تمرین  ــل  از تســـ ــد، و پس  بــاشـــــ خوانی 

 کنیم. خوانی تمرین میجمله
کلمــه کردن بر خوانی، روی آخر آیــات توقف میدر هنیــام تمرین  کنیم و نحو  وقف 

خوانی، رموز وقف را دهیم، و در هنیــام تمرین جملــهآخر آیــات را بــه آنهــا آموزش می
 دهیم، تا تمام شدن جمله را تشخی  دهند.برایشان توضیح می
خوانی بــه آموزش خوانی و جملــهتواننــد همزمــان بــا تمرین کلمــهمعلمین ارجمنــد می

ــی تفـاوت دارنـد نیز ب ردازنـد؛ تـا کلاس تکراری و  مخـارج حروفی کـه در عربی بـا فـارســـ
 کنند نباشد.خسته
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و  یس تجوعد  ر عم قرائت ش تدر  قرآن کر
ــاختن قرآن  هدف ــنا ســ ــحیح خوانیآموزان با »از برگزاری کلاس تجوید، آشــ قرآن از   صــ

ه در پـایـان طوری ک ـ. بـهاســـــتحیـث مخـارج حروف و تلف  صـــــحیح کلمـات و آیـات« 
افراد   از حیــث مخــارج حروف،بتودوره، همــۀ  قرآن را  ــد  زه( و   انن ــفــات ذاتی )ممی  صـــ

نه(عارضــــی   ــ  ســ ن را با همۀ آموزابخوانند؛ پس لازم نیســــت قرآن روان و بدون غلع )مُحو
یم، بلکه آشــنایی با مطالبی که دخالت مســتقیم در  قواعد و مطالب تجوید آشــنا ســاز

 .کندمیتلف  صحیح حروف و کلمات را دارند، کفایت 
ــی از آموزش قواعـد و مطـالـب تجویـد،   ــاســـ ــت  تج یاد عملیهـدف اســـ راد  ؛ یعنی افاســـ

لازم    رو ازاین  عربی و صحیح بخوانند؛  صورتبهحروف و کلمات قرآن را    کلاس بتوانند
ــنـایی بـا تجویـد طلاحـات و قواعـد تجویـد را حف  کننیســـــت حتمـا  اصـــ ــ نـد، بلکـه آشـــ

گر افراد کلاس ما مردمانی باشـند که تنها برای آشـنایی به ؛کندمیعملی، کفایت   ویژه ا
 «، )تجوید مقدماتی( شرکت کرده باشند.الصلوةبا »تجوید 

یرااکـه  د  و در پـایـان دوره، لزومی نـدار کتبی بـه عمـل آیـد، ز هـدف مـا از   ز آنهـا امتحـان 
ــت  حروف و کلمـات قرآنآموزش قواعـد تجویـد، تلف  صـــــحیح   حـان ، پس بـایـد امتاســـ
د که تا چه اندازه با تجوید عملی )تلف  صـــــحیح شـــــفاهی به عمل آید تا روشـــــن شـــــو

 اند؟حروف و کلمات( آشنا شده
ــتـه بنـدی مطـالـب تجویـد و روش تـدریس آنهـا را در دو ســـــطح مقـدمـاتی و تکمیلی  دســـ

با ســـطح افراد کلاس و آشـــنایی قبلی آنها   بهباتوجهایم، معلمین ارجمند  توضـــیح داده
 ، روش مناسبی را انتخاب و به تدریس آن ب ردازند.قواعد تجوید و قرائت قرآن

 پایان این قسمت بتوانند:رود در ز معلمین ارجمند انتظار میامطالب فوق، بهباتوجه
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گروه1 برای  قواعـــد تجـویـــد  آموزش  برای  لازم  ــن، . مطـــالـــب  نظـر ســـ )از  هـــای مخـتـلـف 
 معلومات و استعداد( مشخ  کنند؛

 ند؛، روش تدریس مناسبی را ارائه دههای آموزشی. برای تمامی گروه2
عملی، برای ســـطوح مختلف، آشـــنایی داشـــته  های مربوط به تجوید. با انواع تمرین3

 باشند؛
به  تشـــخی  داده و با راهنمایی صـــحیح  درســـتیبه. اشـــتباه تلف  و قرائت افراد را  4

 د.ناصلاح تلف  آنها ب رداز
 یوش تدییس لزوم آشننیی بن علم تج ید

آن   موضــوعای، آشــنا ســاختن افراد کلاس با هر رشــته هدف اصــلی از اولین جلســه در 
ــیـدن بـه آن هـدف  یـ  درس، اهم   اهـداف این    رو ازاین،  اســــــتت یـادگیری و مراحـل رســـ

خواهند می  بار اولینجلسـه برای افراد مبتدی )سـطح یک »تجوید مقدماتی«( که برای  
ــونـد و افرادی کـه می ــنـا شـــ اطلاعـات تجویـدی خود را کـامـل کننـد  خواهنـدبـا تجویـد آشـــ

)سطح دو »تجوید تکمیلی«( تفاوت چندانی ندارد، تنها تفاوت در نحو  بیان مطالب 
 مین ارجمند، آن را در نظر خواهند گرفت.است که معل  

 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

 عنوان بهآســمانی  عمل به دســتورات این کتابو   قرائت صــحیح قرآنم یادگیری و لزو .1
 هی؛ل  یک تکلیف اِ 

 به آن؛سیدنرهای  راهرود و افراد می  تکتکاز ه  پایان دوردر کهانتظاراتی و دورهاهداف.2
ــرایع و  .2 ــرکت  تکتکمعلوماتی که   شـ ــتفاده از کلاس، باید از افراد شـ کننده برای اسـ

 ده باشند؛کرقبل کسب 
لزوم ارزشـــــیابی ورودی )تشـــــخی ( از کلیۀ داوطلبین، تا معلم با شـــــناخت کامل  .3
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 ، آموزش دهد.کنندهشرکتبتواند مطالب درس را بر اساس نیاز و فهم افراد 
 یود:می افراد ک س انتظنر  پنین  درس، از  و در 
بر خود واجـب  هیل  یـک تکلیف اِ   عنوانبـهقرآن را   قرائـت صـــــحیح روزانـۀ  یـادگیری و  .1

ــونـد و بـه بـداننـد و خود را موظ   ــر شـــ ف ســـــازنـد تـا بـه طور مرتـب در کلاس درس حـاضـــ
 کارهای معلم برای فهم بهتر درس عمل نمایند؛راه
 ترتیل باید طی شود.تحقق قرائتکه برایمراحلیترتیل و  صورتبهلزوم قرائت قرآن  .2
 عهده آنهاست، آشنا شوند؛ وظایفی که بر  های رسیدن به آن و راه ، هبا اهداف دور .3
ــی را .4 ــخیصـ ــیابی تشـ ــناخت معلم از  ارزشـ افراد کلاس و کمک به   ابزاری لازم برای شـ

 بدانند؛ ای یادگیری بهتر قرائت صحیح قرآنآنها بر
 خود را برای ارزشـــیابی تشـــخیصـــی در اختیار   (علاقه با عشـــق و )  همۀ افراد کلاس .5

 قائل شوند.برای تشخی  معلم ارزش  و  دهند معلم قرار 
 مراحل تدییس

بر هر مســلمان و   تِ صــحیح قرآنلزوم یادگیری قرائ  روایات آیات و   از   گرفتنکمکبا   .1
 دهیم.یک تکلیف واجب شرعی توضیح می عنوانبهعمل به دستورات آن را 

 »ترتیل« باشد؛ صورتبهآیات قرآن که باید  با استفاده از  بیان نحو  قرائت .2
 دهیم؛توضیح می و  کردهروایات، معنا  لغت، اصطلاح و  نظر  ترتیل را از  .3
 ها؛زبانتمامی در  ترتیلاصولِ  رعایت لزومو  قرآنبهترتیلقرائتاختصاصعدمبیان .4
خارج  آموزان در کلاس درس و های رســیدن به آن، وظایفی که قرآناهداف دوره، راه .5
 دهیم؛دهند را توضیح می معهد  آنهاست و باید انجا آن بر  از 
ــرایع لازم، معلومـات و  .6 ــتفـاد  از کلاسقرآن)  هـایی کـهتوانـایی شـــ   از  (آموزان برای اســـ

ر میکرده قبل باید کسب   شویم؛باشند را متذک 
 دهیم؛را توضیح مینحو  برگزاری آنو  اهدافو ورودی)تشخیصی(لزوم ارزشیابی  .7
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ارزشــــیابی تشــــخیصــــی عمل    (افراد  تکتکاز  ) اســــاس فرم از قبل تعیین شــــده  بر  .8
یم و می ــت   نکـات ضـــــعف و  آور ــورت لزوم برای آنها   در   و کرده  قوت آنهـا را یـادداشـــ صـــ

 دهیم.توضیح می
 یوش تدییس

درســی، کارهای مقدماتی مشــترکی اســت که باید در   هر اصــلی  تدریس مطالب    قبل از 
 ِ ــند  نظر  تمامی دروس، انجام پذیرد، معلمین محترم، آنها را مد  ــته باشـ ،  11)در بند  داشـ

 ر شدیم(؛تدریس روخوانی و تجوید متذک   با دررابطهنکاتی چند 
ای، آشـنا سـاختن افراد کلاس با موضـوع درس، رشـته  هر  جلسـه اول در   هدف اصـلی از 

ت و ضـرورت یادگیری و مراحل رسـیدن به آن   ی  اهداف جلسـۀ اول،    رو ازاین  ؛اسـتاهم 
نخواهد داشـت، تنها تفاوت در نحو    آموزان سـطح یک و دو تفاوت چندانی برای قرآن

 خواهند گرفت. در نظر بیان مطالب است که معلمین ارجمند، آنها را 
را با لزوم یادگیری و قرائت صـحیحِ قرآن و عمل   آموزاندر این جلسـه، نخسـت باید قرآن

یم برای این منظور می توانید از مطالب مطرح شـده در پیش به دسـتورات آن، آشـنا سـاز
، و  ا افراد    گفتـار کتـابِ تجویـدِ ســـــطح یـک و دو ــتفـاده نمـاییـد تـ راهنمـای تـدریس، اســـ

ــرکت هی، برخود یک واجب  ل  اِ   یک تکلیفِ   عنوانبه، یادگیری و قرائت قرآن را کنندهشــ
کلاس درس حاضــــر شــــده و با  بدانند و خود را موظف ســــازند تا در ســــاعت مقرر در 

ــحیح قرآن را برای   ــ س مراحل یادگیری قرائت صـ ــنا گردند، سـ ــحیح قرآن آشـ قرائت صـ
 دهیم.آنها توضیح می

 
 :اس  یوررسقنبلسه ِه   از  قرآ  کریم صرتف خوانی

   گذای  مو ع کتنب  از نظر . 1
ی    ند و هر شــوترکیب حروف تشــکیل می کلمات، از  ت خاصــ  اســت حرفی دارای مصــو 
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ــورت جـابـه کـه در  ــحیحِ آن، معنـای کلمـه جـایی  صـــ تغییر پیـدا   کلیبـهیـا عـدم تلف  صـــ
م :مانند ؛، در فارسیکندمی رو  مانند: ؛کِرم و در عربی - کُرُم – کِرمِ – کو

 نعمت دادم.= من اَنعَمتُ     . = تو نعمت دادی اَنعَمتَ 
 = پیشوا و رهبر اِمام     = جلو و پیشِ رو   اَمام

 = جنییدقاتَلَ      = کُشتقَتَل    
ــول نیـارش و خوانییوا یوخوانی و  هـای کتـاب ــنـایی بـا اصـــ گـذاری  علامـت  ، برای آشـــ

 قرآن کریم تهیه شده است. 
 از نظر تلفظ صرتف حروف .2
یحرفی دارای ج  هر  م اســــت  اییاه خاصــــ   از اینکه بعضــــی   بهباتوجه  ؛در دســــتیاه تکل 

 ویژگی دییری لازم اســت تا این حروف را از   رو ازاین  ؛نداحروف، دارای جاییاه مشــترک
، متمایز  زم ؛ دود – توت  مانند: ؛سازد، در فارسییکدییر  .روسم - رو
، تنها اســـــتیکی    مو ســـــین، در دســـــتیاه تکل    زاء  دال، و   حرف تاء و   جاییاه تلف  دو 

عدم ارتعاش تارهای   ارتعاش و  ســــازد،متمایز می  یکدییر ویژگی که این دو حرف را از  
 .استهنیام تلف   صوتی در 

 مانند: ؛چنین استنیز در زبان عربی 
کیزه شد.                     طابَّ   = به راه حق بازگشتتابَّ = خوب و پا
مَد  مَد .                    و بلندمرتبه نیاز یب= صَّ  شدن. یر و متح  ییگراپوچ = سَّ

ــین در   حرف طاء و   جاییاه تلف  دو  ــاد و ســ م  تاء، صــ ــتیاه تکل  ــت، تنها   دســ یکی اســ
یشـــــه و   ســـــازد، بـالا آمـدن و متمـایز می  را از یکـدییر حروف ویژگی کـه این    یـا نیـامـدن ر
ــوکـه بـاعـث میاســـــت انتهـای زبـان   ــدای حرف  شـــ یـا کـام پـایین    کـام بـالا   طرفبـهد تـا صـــ
 کشیده شود.

 صحیح حروف، تهیه شده است. با مخارج و تلف  ییآشنا برای، تج ید هایکتاب
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 از نظر وقف و ابتدا .3
گر شـــــواز ترکیب کلمات تشـــــکیل می  جمله تنی، ارتباط کلمات   د، ا هنیام خواندن مو
نی  ف    مانند:  ؛فارســی ، در کندمیتغییر پیدا    کلیبهگرفته نشــود، معنای جمله    در نظر 

کنتااد گر بیوییم    .را عفو لازم نتنااااااا  اعاادامش  و و   ف نی را عفو ا کنیم  ــ س   توقف  ســـ
ف کنیم و س س بیوییم  و توق    ف نی را عفو لازم نتن بیوییم    یا    نتداعدامش ک بیوییم  

قرائت قرآن باید ارتباط  ؛ در شودمیفهمیده  آناز معنای متضاددو  کاملاً ؛  اعدامش کنتد
 .کندمیتغییر پیدا  کلیبهغیر این صورت، معنای آیات نظر گرفته شود در کلمات در 
ِ   وقف و ابتداهای  کتاب

دن کرمناســــب برای وقف و نحو  وقف   برای آشــــنایی با محل 
 بر آخر کلمات تهیه شده است.

ــا قرائــت صـــــحیح قرآناولین قــدم برا ــنــایی ب ــولی آشـــ ــا اصـــ ــنــایی ب کتــابــت و   ، آشـــ
ید ، قبلاً با آن آشــنا شــدالحمدللهاســت که ( قرآن  خوانیروانگذاری )روخوانی و علامت

کنون نوبت آشنایی با تلف  صحیح حروف است که در خدمت شما   .یمهستو ا
ݫِ ت  رَ   وَ  <اساس آیۀ شریف    قرائت قرآن کریم بر  ِ ترْ تَ  انِ ءَ رْ قُ الْ   لِ ݫ ݫ ݫ ݫ  باشد  ترتتل  صورتبهباید    >ایلِ ݫ

یم.و س س به تعریف ترتیل از نظر لغت و اصطلاح و روایات می  پرداز
 .استهای رسیدن به آن مرحلۀ بعد، معرفی اهداف دوره و راه

آشــنایی با مخارج و تلف  صــحیح حروف قرآن اســت،  ،  هدف از ورگمای  ک س تج ید
صـحیح  صـورتبه دید قرآن را با رعایت قواعد تجویهمه بتوان  در پایان دوره  کهطوریبه

برای رســــیدن به این هدف، نخســــت باید با جاییاه و تلف  صــــحیح  و روان بخوانید.
ــتر در خـارج از کلاس، بتوانیـد همـۀ آیـات قرآن را  ــویـد و بـا تمرین بیشـــ ــنـا شـــ حروف آشـــ

ب ســر کلاس   صــورتبهلازم اســت که   رو ازاینصــحیح و روان بخوانید؛   صــورتبه مرت 
نیاز درس بعدی اســت در غیر این صــورت، نتیجۀ درســی پیشهر    یراز  ید؛شــو حاضــر  

 مطلوب از کلاس درس نخواهید برد.
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 شرای  شرک  و استفند  از ک س تج ید
کرده باشند در   امهی    باید  برای شرکت در هر کلاسی، شرایطی لازم است که افراد از قبل

داشــــت و شــــرط   در برنخواهدای  غیر این صــــورت، شــــرکت در کلاس برای آنها، فایده
ــتفاد ــرکت و اسـ ــطح یک  هشـ ــل    )دور  مقدماتی(  از کلاس تجوید سـ   خوانیروانع بر  تسـ

ــت تـا تمـامی تمرکز افراد، بـه یـادگیری مخـارج از نظر نیـارش و علامـت قرآن گـذاری اســـ
)دور     حروف و نحو  تلف  صحیح آنها باشد و برای شرکت در کلاس تجوید سطح دو 

ــل    فزونتکمیلی(، ا گذرانده باید  دور  مقدماتی تجوید را نیز    قرآن  خوانیروانع بر  بر تســ
فاید  چندانی نخواهد داشـت،    آنها  کلاس برایغیر این صـورت، شـرکت در در  1باشـند

می باید شــناخت کافی از معلومات و توانایی های افراد کلاســش  اضــافه بر آن، هر معل 
داشــته باشــد تا مطالب را بر اســاس اســتعداد و فهم آنها آموزش دهد؛ برای این منظور 

 حاضرین، ارزشیابی تشخیصی داشته باشیم. تکتکباید از 
ــیابی، تهی    نکته: ــوص جهت ارزشـ ــت فرم مخصـ ــی نخسـ ــخیصـ ــیابی تشـ ه و برای ارزشـ
فه بر نام، نام خانوادگی،  ادر این فرم اض ـم، کنیمی صـات داوطلبین را در آن ثبتمشـخ  

ــیلات، مقـدار آیـاتی کـه تلاوت می ــال تولـد، میزان تحصـــ ، ســـ نـد، بـایـد جـایی کن  نـام پـدر
 هنیام ارزشیابی، ثبت گردد. ا برای ثبت نکات ضعف و قوت قرائت افراد نیز باشد ت

قرآن در کنار  داشـــتندردســـتخواهیم تا با  نام افراد در فرم مخصـــوص، میبعد از ثبت
  آن را مشـخ  رهم بنشـینند و سـ س برای هر یک از آنها به طور متوسـع، پن  سـطر از ق

 کنیم تا برای ارزشیابی خود را آماده سازند.می
  ِ  ه به نکن  ذیل المامی اس :در ایزشتنوی تشختصی تو

گردند تا در جلســات   یقنشــود؛ بلکه تشــو ع کمتری دارند، اهانت  به افرادی که تســل   .1
 

گر افراد کلاس از نظر علمی، در ســـــطح بالایی باشـــــند، نیازی به گذراندن دور  تجوید مقدماتی نخواهد بود، تســـــلع  1 . ا
گذاری کافی است، و در کلاس تجوید، افزون بر آشنایی با تجوید  خوانی قرآن از نظر کتابت و علامتاجمالی بر صحیح
 خوانی قرآن نیز مسلع خواهند شد.عملی، بر روان
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ــرکـت کـه روخوانی ) نیـاز پیش ــت(، شـــ ــرکـت در آن کلاسکنقرآن اســـ هـا؛  نـد؛ و برای شـــ
 راهنمایی و معرفی شوند؛

ت، غیر این صـورم، درکنی   مینتای  را در همان جلسـه، مشـخ    صـورت امکاندر  .2
 کنیم؛واگذار می اعلام نتای  را برای جلسه بعد

ک برای معلم اســت که مطالب درس را در چند  .3 ارزشــیابی تشــخیصــی، بهترین ملا
 جلسه و چیونه آموزش دهد؟

 
 یوش تدییس م نحث علم تج ید

 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

کــه بــایــد قرآنقرائــت  نحو     بــادررابطــهعلم تجویــد )برای تحقق فرمــان خــداونــد   .1 کریم 
 هی؛ل  یک تکلیف اِ  عنوانبه» ترتیل« باشد(  صورتبه
ــوع علم تجویـد و ثمره و فـایـد .2 ا آن و     معنـا و موضـــ ــنـایی بـ کـه برای   ییراهکـارهـاآشـــ

 یادگیری تجوید باید طی شود؛
 حکم شرعی یادگیری تجوید؛ .3
، حو انواع قرائت .4 ( و جاییاه هر یک از آنها.ها )تحقیق، تدویر  در

 یود:و در پنین  درس از افراد ک س، انتظنر می
 هنیام قرائت، توضیح دهند؛ رعایت اصول و قواعد آن را ،ضرورت یادگیری تجوید .1
 تعریف تجوید، موضوع و فاید  یادگیری آن را بیان کنند؛ .2
ــرعـا   .3 ــرعی یـادگیری تجویـد و این کـه رعـایـت کـدام یـک از مبـاحـث آن، شـــ حکم شـــ

 را توضیح دهند؛ استواجب و کدام یک، مستحب 
بر خود لازم بدانند و   (همانند نماز و روزه)  هیل  یادگیری تجوید را فریضـــــۀ و واجب اِ  .4
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 ب ردازند. ها شرکت و به یادگیری تجویدخود را شرعا  موظف نمایند که در کلاس
 ها را توضیح داده و جاییاه هر یک را بیان کنند.انواع قرائت .5

 مراحل تدییس
 کنیم؛ میرا روی تابلو نوشته و ترجمه  >ایلِ تِ رْ تَ  نَ ءَارْ قُ الْ  لِ ت ِ رَ وَ  <آیۀ   .1
ــرتحـدیـثِ  .2 ــیر کلمـۀ    بـادررابطـه؟ع؟علیحضـــ ی را «ترتیـل»تفســـ ــیم و آن می  ر ز نویســـ

 دهیم؛دربار  آن توضیح می
ــیح .3 ــرت دررابطه آن  فرمایش قتحق    برای که دهیممی  توضــ   علم تج ید  ترتیل  باحضــ

 شد؛  گذارییهو پا یستأس، الوقوفحفظ برای ابتداو وقفعلم و  الرروفوتن  برای
 کنیم؛تجوید را از نظر لغت و اصطلاح، معنا می .4
ــ س از قرآن، مراحـل  بـا آوردن م ـال  .5 ــی و ســـ کـه در   یاگـانـهســـــههـایی از زبـان فـارســـ

ــفـات ذاتی و مُ  ــی و ی ِ مو تعریف تجویـد آمـده اســــــت )مخـارج، صـــ ــفـات عـارضـــ زه و صـــ
 دهیم؛ه( را توضیح مینس و حو مُ 
ــرعا  واجب و کدام  .6 ــائل تجویدی که کدام یک از آنها شــ ــرعی یادگیری مســ حکم شــ

 شویم؛ر میرا متذک   استیک، مستحب 
کــدام را انواع قرائــت .7 ــیح داده و جــاییــاه هر  را توضـــ  ) در ــدویر و حــو هــا )تحقیق، ت

 نماییم؛ مشخ  می
 شویم؛ر می)با استفاده از آیات و روایات(، متذک   لزوم یادگیری قرآن با لحن عربی .8
ــیح   .9 ــتفـاده از روایـات(، توضـــ ــوت نیکو و اثرات آن را )بـا اســـ لزوم قرائـت قرآن بـا صـــ
 دهیم.می

 یوش تدییس
مشـترکی که باید قبل از تدریس هر درسـی، مراعات شـود،  ماتیبعد از طی کارهای مقد  
یم.به آموزش درس جدید می  پرداز
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ــه نیز مانند جلسـ ــ ــت، تنها  ۀمطالب این جلسـ ــترک اسـ ــطح یک و دو مشـ اول، برای سـ
اوت در نحو  بیان آن اســت )برای افراد ســطح یک، مطالب ارائه شــده باید ســاده و فت

 برای همه باشد(. فهمقابل
ــتبه آنها می ــۀ قبل دانسـ ــلمانیگوییم: در جلسـ ها وظیفه دارند که قرآن را م که همۀ مسـ
»ترتیل« باشد ـ در  صورتبهند، و این خواندن باید  کنبه دستورات آن، عمل    بخوانند و 

ــیم  را روی تـابلو می  >ایلَِ تِ رْ تَ   نَ ءَارْ قُ الْ   لِ تَ ِ رَ وَ  <این هنیـام آیـۀ   و بـا معنـای ترتیـل در نویســـ
قرائت ترتیل، قرائتی اسـت    ؟ع؟قبل آشـنا شـدیم که طبق فرمایش حضـرت علی  جلسـۀ

ــرت علی ــد ــــــــــ  در این هنیـام روایـت حضـــ یر آیـه  ؟ع؟ کـه دارای دو ویژگی بـاشـــ را در ز
رتیلُ حِ ݗَ »ا :نویســـیممی یم، و و به تشـــریح روایت می   بَیانُ الحُروف« وَ  وفِ َّظُ  الوُقلر َ پرداز
ــ س از قرآن میم ـال ــی و ســـ ت و لزوم قرائـت بـا ترتیـل  هـایی از زبـان فـارســـ یـ  یم تـا اهم  آور

 برای همه روشن شود.
ق فرمایش  دهیم که برای تحق  آن حضـــــرت، توضـــــیح میفرمایش    شـــــدنروشـــــنبعد از  

ــرت علی ــد یکی »علم تجویـد« کـه »ترتیـل«، دو علم پـایـه  بـادررابطـه ؟ع؟حضـــ گـذاری شـــ
ل نحو    دن بر آخر  کروقف  تلف   صـــــحیح حروف »بیان الحروف« اســـــت و نحو   متکف 

ِ  کلمات و انتخابِ 
 .است»حف  الوقوف« و ابتدا مناسب برای وقف  محل 

یم.س س به تعریف تجوید از نظر لغت و اصطلاح می  پرداز
حرف    م ت   مَ تلفظ هر حرفی از مخرج آ ، همرا  بن رعنی  صاافن  ذاتی و مُ تعریف تج ید:  

، ننشی ن َ رَ و صفن  عنر ی و مُ   .شودمینه در ترکتی بن حروف دیگر
ها جاری اســت؛ هر زبانی  اختصــاص به قرآن ندارد، این تعریف در تمامی زبان  تج ید

لات از ترکیب آن حروف تشـــــکیل  مکه کلمات و ج  اســـــتنی حرف  دارای تعداد معی  
که به آن  شـــودمیم تولید صـــی در دســـتیاه تکل  ند و هر حرفی از جاییاه مشـــخ  شـــو می

ِ خروج محـل    یعنی  گوینـد؛یم  مخرج حرف
حـل  ــتن مو تولیـد و تلف  آن حرف، امـا دانســـ



 512 راهنمای تدریس آموزش قرائت قرآن کریم   

 

،  ند اکند، چرا که بعضـی از حروف، دارای مخارج مشـترک کفایت نمی  تنهاییبهحرف  
هم مخرج را از همدییر متمایز   ویژگی و مشـخصـۀ دییری لازم اسـت تا حروفِ   رو ازاین

  ساتنو   زاءحرف  برای نمونه: به تلف   دو .شـودمیتعبیر   صافن  حروفسـازد که از آن به  
زم  در م ال   ــت، چه چیزی   بفرمایید، محل تولید این دو حرف  دقت  رَساااام و یَ یکی اســ

رتعـاش و عـدم ارتعـاش تـارهـای  ســــــازد؟ اتلف  این دو حرف را از یکـدییر متمـایز می
شــوند، در نتیجه در هنیام تلف  حرف »زاء«، تارهای صــوتی به هم نزدیک می  صــوتی.

ــوتی را مرتعش  ــده و تـارهـای صـــ ــار از میـان آنهـا خـارج شـــ ــت بـا فشـــ هوای بـازدم نخســـ
ــازدمی ــ س از محـل تولیـد حرف )مخرج( عبور کرده و حرف تولیـد   ســـ ــودمیو ســـ ، شـــ
ــکار و بلند    رو ازاین ــدای حرف »زاء« آشــ ــین«، تارهای   ؛ امااســــتصــ هنیام حرف »ســ

ــت   ــوتی از همدییر دورند، در نتیجه هوای بازدم نخســ از میان آنها خارج   راحتیبهصــ
ــده   ِ  تولیـد حرف )مخرج( عبور کرده و حرف   و بـدون ارتعـاششـــ

تولیـد تـارهـای از محـل 
 .استصدای حرف »سین« آشکارا نبوده و آهسته  رو ازاین، شودمی

 پس تفاوت دو حرف »زاء و سین«، در ارتعاش و عدم ارتعاش تارهای صوتی است که 
مس« تعبیر  هر و هو  .شودمیدر علم تجوید از آن به »صفت جو

 .برای فهم بهتر از تصایر جهر وهمس استفاده می کنیم
 ور دو قنم اس : صفن  حروف

گر از حرفی گرفته   کهطوریبهحرف است    ناپذیر ییجداکه جزء    :م ت   مَ صفن  ذاتی و مُ  ا
عدم ارتعاش تارهای هد شد، مانند ارتعاش و  اشود، آن حرف تبدیل به حرف دییر خو

ــوتی کـه در دو  ــین« توصـــ ــدحرف »زاء و ســـ ــیح داده شـــ ــی بـه آن  ضـــ   حرف  حَق    و بعضـــ
 گویند.می

همنشــینی با بعضــی از حرکات و حروف، بر آن   خاطر بهکه   نهناا َ رَ صاافن  عنر اای و مُ 
ــودمیحرف عارع  ... که این ویژگی شـــــدنخوانده، ماننـد درشـــــت و نازک شـــ ها در و
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ــتحقـاق چنین خـاطر بـه ینـدارنـد؛ ولذات حرف وجود   ، اســـ ــینی بـا حرف دییر همنشـــ
گر این صــفات آورده  می  مُنااتَرَق  حرف آنبه    رو ین؛ ازامی کندصــفاتی را پیدا   گویند. ا

؛ شودمیروانی و زیبایی آن کاسته  بلکه از    سازد؛ینمنشوند، خللی به اصل حرف وارد  
کن« حرف »حاء« بیاید، حرف نون  گر بعد از حرف »نون سـا نون  صـورتبهبرای نمونه: ا

گر بعدش حرف »یاء« بیاید،شــودمیخال  و آشــکار خوانده    ، مانند: »آن حال« ولی ا
ــورتبهحرفِ یاء شــــده و   تبدیل به ــودمید خوانده  یای مشــــد   صــ =   ، مانند: »آن یار شــ

ار  گر عمل ادغام را انجام ندهیم و حرفِ نون را  آی  ــورتبه«؛ حال ا ــکار  صــ خال  و آشــ
 .شودمیروانی آن کاسته بلکه از  کند؛ینمتلف  کنیم، خللی در معنای جمله ایجاد 

 :استبخشسهکه مباحث تجوید شاملگیریمتعریف تجوید نتیجه میشدنروشنبا 
 آشنایی با مخارج حروف؛ .1
 زه حروف؛ی ِ مو آشنایی با صفات ذاتی و مُ  .2
 نه حروف )احکام حروف(.س و حو آشنایی با صفات عارضی و مُ  .3
ــ اریبهلازم   ــورتبهاســــت که یادگیری مباحث تجویدی    یادســ تلوری تنها کفایت  صــ
دایِ کلماتِ قرآن را از اسـتاد ماهر    کند، بلکه باید روش صـحیحِ تلف نمی گرفتو او   فرا
 ملکه در ذهن ما جای گیرد. صورتبه دمباحث تجویتمرین سعی نمود تاو ار با تکرو 

 فنید  یندگتر  علم تج ید
حفظ و نگهدای     فنید  یندگتر  علم تج ید:، شودمیکه از تعریف فهمیده    گونههمان

. در بنشااادمی  کریم از نظر مخنرج و صااافن  حروفزبن  از اشااات ن  و خطن در قرائ  قرآ 
ــنیـده می کـه در  گونـههمـانهی  ل  کلام اِ   نتیجـه ــدر اســـــلام خوانـده و شـــ ــد، قرائـت  صـــ شـــ
 گردد و تغییری در معانی آیات پدید نخواهد آمد.می

 حکم شرعی یندگتر  تج ید
ــتهبه  را بزرگوار اســـــلام، مباحث تجوید    فقهای : ترتیل واجب و اندتقســـــیم کرده دودســـ
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 1.  مستحب
ــی دارنـد   ــاســـ گر رعـایـت  کـهطوریبـهمبـاح ی کـه در تلف  صـــــحیح حروف، نقش اســـ ا

اند که د، رعایت آنها را شــرعا  واجب شــمردهشــونشــوند، حرف تبدیل به حرف دییر می
؛ اما مباح ی که در تلف  صـحیح  اسـتزه حروف  ی ِ مو شـامل مخارج و صـفات ذاتی و مُ 

د، شــوکلمات می  شــدنتلف تر و زیباتر  روانندارند؛ بلکه باعث حروف نقش اســاســی  
نه )احکام  سـ و حو اند که شـامل صـفات عارضـی و مُ رعایت آنها را شـرعا  مسـتحب شـمرده

دانند واجب می  برخی از احکام حروف را  ، البته بعضــی مراجع تقلیدشــودمیحروف(  
 که هر کس باید به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه نماید.

 
 هنقرائ انواع 

 است. پذیر امکانقرائت قرآن کریم با رعایت قواعد تجوید به سه شیوه 
 ؛شودمیکه در مقامِ آموزش و یادگیری از آن استفاده  یوش تراتق:
:  گردد؛که در هنیام قرائتِ روزانۀ قرآن از این روش استفاده می یوش تدویر
:  .شودمیدن محفوظات از آن استفاده کرورهد و  حف  در مقام که یوش حَدر

یم.و س س به تعریف و توضیح هر یک، به فراخور استعداد افراد کلاس می  پرداز
 لزوم یندگتر  قرآ  بن لرن عروی و صدا  زی ن

توان بر آن، جملات را هم می  فزونهر زبانی، آهنز و لهجۀ مخصوص به خود را دارد، ا
د و هم با صـدای زیبا و دلنشـین؛ این امر در قرائت  کرسـاده و معمولی تلف     صـورتبه

 قرآن نیز جاری است.
گر با آهنز و لهجۀ  ــین آیات آن اســـــت که ا یکی از معجزات قرآن کریم، آهنز دلنشـــ

 
آموزان توضـیح داده شـود که تقسـیم بندی مباحث ترتیل و تجوید به واجب و مسـتحب،  . در اینجا لازم اسـت برای قرآن 1

توانید از  باشــد؛ و برای توضــیح بیشــتر میاز نظر حکم شــرعی اســت؛ ولی از نظر علمای تجوید، رعایت همۀ آنها لازم می
ید.تقسیم  بندی واجب، به واجب شرعی و صناعی استفاده و به تشریح آن ب رداز
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ــود، جــذ   ت آن  عربی و بــا رعــایــت قواعــد تجویــدی خوانــده شـــ گردد،  می  دوچنــدانابیــ 
 :فرابییریدسفارش شده که قرآن را با آهنز و لهجۀ عربی آن  رو ازاین
ن مُوا  ؟صل؟اللهرسولعو ه  تَعَل َ ت  ت َ عَرَو  نَلرن   العَرَب  وَاَصوݗ  ا ؛1 الاُرآَ  ب  هن.قرَؤُا الاَرآَ  ب   2 ات 

ینت بخشـــید:  ، ز نوا و همچنین ســـفارش شـــده که قرائت قرآن را با صـــدای نیکو حَنااا  
نَصوات   وَ  الرَنَنَ یَ الاُرآَ  ب   3 .نزیدُ الاُرآَ  حُنن  کُم فَن   َ الص َ

تبرای اینکه قرآن ی  یادگیری قرآن با لحن عربی آشنا شوند، چند آیه   آموزان، بهتر با اهم 
ســاده و با لحن فارســی و بار دییر با صــدای زیبا و با لحن   صــورتبه  بار یکاز قرآن را،  
 .استتر خوانیم تا قضاوت کنند که کدام قرائت بهتر و دلنشینعربی می

گر وقـت کلاس بـاقی بود، بـه آ ــمـه و موو در پـایـان ا ــره و ضـــ زش لحن عربیِ حرکـاتِ کســـ
گر وقتی باقی نمانده بود، تکلیف منزل را مشـخ  الف مدی می یم، و ا   و آموزش پرداز

 م.کنی لحن عربی حرکات را به جلسۀ دییر موکول می
ــبع و راهنمـای تـدریس   ــم و ضـــ کتـاب رســـ روش تـدریس حرکـات و حروف مـدی، در 

 مندان مراجعه فرمایند.علاقه است، شده داده توضیح مشروحا   کریم قرآن روخوانی
  

 
، ج 1  .211، ص92. مجلسی، بحار الانوار
 .614، ص2. کلینی، اصول کافی، ج 2
 .859، ص4. حرعاملی، وسائل الشیعه، ح 3
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یس مخارج حروف  روش تدر
 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

 معنای حرف و اقسام آن )اصلی و فرعی(؛ .1
 (؛یو فرضمعنای مخرج و اقسام آن )تحقیقی  .2
 تعداد مخارج حروف و مواضع دستیاه تکلم؛ .3
 شوند؛وف و حروفی که از آن موضع تلف  میموضع جو  .4
ت   .5 ی و عل   آنها. گذاریناماسامی دییر حروف مد 

 :یودمیانتظنر  آم زا قرآ و در پنین  درس از 
معنای حرف، نحو  تولید و اقسام آن را بشناسند و بتواند بین حروف اصلی و فرعی  .1

 تمیز دهند؛ 
 ؛دهندفرضی تمیز تحقیقی و مخرج بتوانند بینبشناسند و رااقسام آنمخرج و معنای.2
ت آشنایا .2 ی   دهند؛فاید  آن را هنیام قرائت قرآن توضیححروف و مخارج ی باهم 
 م را بشناسند؛گانه دستیاه تکل  تعداد مخارج حروف را یاد بییرند و مواضع پن  .3
وف را معنا  .4  را نام ببرند؛ شودمیده و حروفی که از این موضع تلف  کرجو
ی را  .5 ت  بردهناماسامی دییر حروف مد   آنها را توضیح دهند. گذارینامو عل 

مباحث این جلســه تا مبحث تمایز حروف، اختصــاص به افرادی دارد که   یندساا نی :
ــند؛را گذراندهیمقدماتیدتجو  ماتی خواهند با تجوید مقدآموزانی که میقرآنبرایو باشـــ

یم که تلف  آنها  توضـیح حروفی میآشـنا شـوند، تنها به بررسـی و  در فارسـی با عربی پرداز
 .خواهیم داد در مبحث تمایز حروف، روش تدریس آنها را توضیح تفاوت دارند که
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 مراحل تدییس
 دهیم؛ لزوم آشنایی با مخارج حروف و فاید  آن را با ذکر چند م ال توضیح می .1
لاح  صــــطبه تعریف حرف از نظر لغت و ا  ســــ سنحو  تولید حرف را توضــــیح داده   .2
ر میمی یم و اقسام آن را متذک   شویم؛پرداز
 دهیم؛توضیح میراآنهاشمارشدر اختلاف و علتده کررا تعریف  یحروف اصل .3
که  حرفبا بیان نحو  تلف  حداقل دو ده و کراصطلاح تعریف  نظر لغت و ا از مخرج ر .4

تبرایراتعریف مخرج باشد؛نمایشی صورتبهامکان توضیح آن  بخشیم؛میآنها عینی 
 ؛شرح می دهیممخرج تحقیقی و فرضی را برای آنها  .5
ــع پن  .6 ــونـد را ای کـه حروف از آنهـا تولیـد میگـانـهتعـداد مخـارج حروف و مواضـــ شـــ

 کنیم؛معرفی می
 کنیم؛را معرفی می شوندیم یدتولکه از آنها  یو حروفده کرفی وف را معرموضع جو  .7
ت   .8 ی و اســـامی دییری که برای آنها بیان شـــده را توضـــیح   گذارینامعل  حروف مد 
 دهیم.می

 یوش تدییس
مراعات شــود،  رک که باید قبل از تدریس هر درســیبعد از طی کارهای مقدماتی مشــت

یم، مطالب این جلســـــه اختصـــــاص به افرادی دارد که به آموزش درس جدید می پرداز
 دور  تجوید مقدماتی )سطح یک( را گذرانده باشند.

ارزشــیابی از درس قبل، تعریف تجوید و لزوم آشــنایی با آن را از افراد   عنوانبهنخســت  
بی با فارســــی تفاوت  و ســــ س با ذکر چند م ال که تلف  آنها در عر   پرســــیم،کلاس می
ت دارند، لزوم و ی   شویم.ر میمتذک   یادگیری مخارج حروف را هنیام تلاوت قرآناهم 

ــنایی با اهم   تبعد از آشـــ از تعریف تجوید، : گوییمتجوید،به آنها میمباحثیادگیریی 
 :استگیریم که مباحث تجوید شامل سه بخش نتیجه می
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 آشنایی با مخارج حروف؛  .1
 زه حروف؛ی ِ مو آشنایی با صفات ذاتی و مُ  .2
 نه  )احکام حروف(.س و حو آشنایی با صفات عارضی و مُ  .3

ســـــ س با  ید حرف و مخارج آنها آشـــــنا شـــــویم؛با نحو  تول  خواهیمدر این جلســـــه می
م به توضـــیح مباح ی که در  مراحل تدریس   اســـتفاده از تصـــویر اعضـــای دســـتیاه تکل 

یم.کلاس می درک افراد اساس فهم و  بر  ذکر شده،  پرداز
 مو ع حلقیوش تدییس مخنرج، 

 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

 شوند؛و معرفی حروفی که از این جاییاه تولید و تلف  می لقموضع حو  .1
 لق به سه قسمت »ابتدا، وسع و انتهای حلق«؛بندی موضع حو تقسیم .2
 تلف  »همزه و هاء«؛ لق« و نحو  تولید و با محدود  »انتهای حو  .3
 لق« و نحو  تولید و تلف  »عین و حاء«؛با محدود  »وسع حو  .4
 لق« و نحو  تولید و تلف  »غین و خاء«.با محدود  »ابتدای حو  .5

 یود:انتظنر می آم زا قرآ و در پنین  درس از 
   سازند؛ده و محدود  آن را مشخ  کرلق« را تعریف »حو  .1
ــع تلف  می .2 ــونـد را  حروفی کـه از این موضـــ ت    بردهنـامشـــ آنهـا را بـه   گـذارینـامو علـ 

 لقی« توضیح دهند؛»حروف حو 
شــوند را ها تولید و تلف  میو حروفی که از آن قســمت لقگانۀ موضــع حو اقســام ســه .3

 نام ببرند؛
ــخ  »انتهـای حو   محـدوده   .4 ــویر مشـــ ده و نحو  تولیـد و کر   لق« را تعریف و روی تصـــ

 تلف  »عین و حاء« را با ذکر م ال توضیح دهند؛
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ده و نحو  تولید و تلف  کرروی تصـویر مشـخ    لق« را تعریف و »وسـع حو  محدود  .5
 »عین و حاء« را با ذکر م ال توضیح دهند؛

ــویر مشـــــخ   لمحـدود  »ابتـدای حو  .6 ده و نحو  تولیـد و کرق« را تعریف و روی تصـــ
 تلف  »غین و خاء« را با ذکر م ال توضیح دهند.

ــنـایی بـا محـل تولیـد )مخرج( حروف    یاندسااااا انی : هـدف از مبحـث مخـارج حروف، آشـــ
ی،  اســتتلوری   صــورتبه برای تلف  صــحیح حروف، نخســت باید با محل تولید و   راز

ــ س ــد و سـ ــنا شـ ــفات ذاتی و مُ  تلف  حرف آشـ ــناخت صـ زه، حروفی که از یک  ی ِ مو با شـ
 شوند را از یکدییر تمیز داد.محل و یا نزدیک به هم تولید می

 مراحل تدییس
، مشخ  میکرلق را معنا حو  .1 یم؛ده و موضع آن را با استفاده از تصویر  ساز
ده و محدود  هر  کر)ابتدا، وســـع، و انتها( تقســـیم   موضـــع حلق را به ســـه قســـمت .2

 نماییم؛کدام را مشخ  می
 دهیم؛شوند را با ذکر م ال توضیح میمیتلف حلقانتهایاز کهحروفیتلف نحو  .3
یم؛ شوند را با ذکر م ال روشن میاز وسع حلق تلف  میکهحروفیتلف نحو  .4  ساز
 دهیم؛شوند را با ذکر م ال توضیح میتلف  میحلقابتدایاز کهحروفیتلف نحو  .5
ــع حلق ادا میجمع  .6 کــه از موضـــ ت  بنــدی حروفی  ــونــد و علــ  آنهــا بــه   گــذارینــامشـــ

 شویم.ی« را متذکر میقل»حروف حو 
تدریس مخارج حروف، متفاوت اسـت؛ بعضـی معتقدند که هدف از   نحو    نی :سا یند

و   اســـــتعملی   صـــــورتبهآشـــــنایی با تلف  صـــــحیح حروف  ،  مخارج حروف آموزش
فی  تنها به معر    رو ازاین، هســتنداین که بیشــتر حروف عربی با فارســی یکســان   بهباتوجه
 پرداخت که تلف  آنها در عربی با فارسی تفاوت دارند.باید حروفی 

  آموزانکه قرآناسـت   اند که این نظریه برای تجوید مقدماتیبعضـی دییر بر این عقیده
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  تجوید تکمیلی  یبرا  یاســـت؛ ولمفید   خواهند با تجوید آشـــنا شـــوندمی  بار اولینبرای  
تشــــابه بعضــــی حروف یا   رازیتوضــــیح داده شــــود،    تفصــــیلبه  باید  مخارج همۀ حروف

  رو ازاین  ســت؛انزدیک بودن مخرجشــان  ســبب بهیا    هم مخرج بودن آنهاســت ســبببه
د تا تلف  صــــحیح حروفی که در عربی با کنۀ حروف، کمک میشــــناخت مخارج کلی  

 فارسی تفاوت دارند را بهتر بشناسیم.
آموزان با ایم تا قرآندهکرتلوری بیان    صـورتبهدر این نوشـته، نخسـت مخارج حروف را  

 ِ
ــونـد و  محـل  ــنـا شـــ ــفـات ذاتی و مُ   تولیـد حروف آشـــ ــ س بـا بیـان صـــ زه، نحو  تلف   ی ِ مو ســـ

در پایان برای آشـنایی بهتر حروفی  یم؛ و اعملی نشـان داده صـورتبهصـحیح حروف را  
ــی تفاوت دارند را  که در  ــورتبهعربی با فارســ ــه صــ ــیح داده و مقایســ   نتمری  با  ای توضــ
 حروف آشنا شوند.تلف  صحیح زان عملاً باآموقرآن تا کردیم کلمات، سعیروی
ب را برای تـدریس خود ســـــطح کلاس، روش منـاســـ ــ  بـهبـاتوجـهمین محترم  معل   رو ازاین

 د.کننانتخاب 
 یوش تدییس:

مراعات شـــود، به آموزش   ماتی مشـــترکی که باید قبل از تدریسبعد از طی کارهای مقد  
یم.درس جدید می  پرداز

مشــروح در  صــورتبهمطالبی که در مراحل تدریس به ترتیب باید توضــیح داده شــود، 
ارجمند بر اسـاس سـطح افراد کلاس به توضـیح    نمیقسـمت تجوید آمده اسـت که معل  

اآنها می ر می پردازند، ام   شویم:چند نکته برای تکمیل آنها متذک 
گر معل   .1 ــو بهوان  تمین گرامی،  ا ــیدنتصـ ــع حلق را روی تابلو ندارند، از قب  یرکشـ ل موضـ

ند کنه و روی تابلو نصـب افراد کلاس باشـد را تهی    ۀبرای هم  مشـاهدهقابلتصـویری که 
بندی آن به ســه قســمت ابتدا، وســع و انتها  و ســ س به معرفی جاییاه حلق و تقســیم

 ب ردازند و نحو  تولید حروف هر قسمت را توضیح دهند.
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یان بحث، تنها آشــــنایی با محل و پاکه قبلاً متذکر شــــدیم، هدف ما در    گونههمان .2
ــورتبهنحو  تولید حروف حلقی   ــنایی با نحو  تلف  این حروف  اســــتتلوری    صــ ؛ آشــ

عملی و تمرین روی کلمات و آیات، بعد از آشــنایی با صــفات ذاتی حروف    صــورتبه
 خواهد بود.

نن  یوش تدییس مخنرج  مو ع ل 
 اهداف 
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

 سان و تعداد مخارجی که در این جاییاه قرار دارند؛موضعِ لِ  .1
 سان، شامل؛های مختلف موضعِ لِ بخش .2

 های مختلف آن؛زبان و بخش (الف 
 اجزای مختلف کام بالا؛ (ب.
 ؛ها و اسامی هر یک از آنهادندان (ج
 ای که در موضع لِسان قرار دارند؛گانهمخارج ده (3
 .شوندحروفی که از موضع لِسان، تولید می تکتکتوضیح نحو  تلف   (4

 :یودمیانتظنر  آم زا قرآ و در پنین  درس از 
 شوند را بشناسند؛موضع لِسان و تعداد مخارجی که از آن جاییاه تلف  می .1
 و به معرفی آنها ب ردازند؛ بردهنامهای مختلف موضعِ لِسان را بخش .2
، بخش .3  های مختلف زبان را توضیح دهند؛با استفاده از تصویر
، به معرفی اجزای  کام بالا ب ردازند؛ .4  با استفاده از تصویر
، اسامی با استفاده از تص .5  ها را توضیح دهند؛دندان تکتکویر
 شوند را با ذکر حروف آن، نام ببرند؛مخارج حروفی که از موضعِ لِسان تلف  می .6
 گانه را توضیح دهند.نحو  تولید و تلف  حروف مخارج ده .7
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 مراحل تدییس
(؛ سانلِ  تعریف و معرفی موضع  .1  )با استفاده از تصویر
 معرفی اجزای مختلف لِسان که در تلف  حروف نقش اساسی دارند؛ .2
 ؛زبان کوچک( ها، ل ه، سقف دهان و )دندان معرفی اجزای مختلف کام بالا  .3
 ها؛معرفی اسامی دندان .4
 )به ترتیب(؛ شوند،معرفی مخارج حروفی که از موضع لِسان تلف  می .5
 شوند به ترتیب کتاب.میتلف لسانموضع مخارج از کهحروفیتولیدنحو توضیح .6

 یوش تدییس
ــود، بـه آموزش درس  ای مقـدمـاتی کـه بـایـد قبـل از تـدریسبعـد از طی کـاره ـ مراعـات شـــ

یم.جدید می  پرداز
ی در قسـمت تجوید آمده س به ترتیب باید توضـیح داده شـود،مطالبی که در مراحل تدر

پردازند، و مین ارجمند بر اســــاس ســــطح افراد کلاس به توضــــیح آنها میاســــت، معل  
یسِ درس قبل متذک    داشته باشند. در نظر ر شدیم، نکاتی را که در روش تدر

 
 مو ع شَفَتن  و خَتشوم  وش تدییس مخنرج ی 

 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

 تان و تعداد مخارجی که در این جاییاه قرار دارند؛فو موضع شو  .1
 شوند؛تان تلف  میفو توضیح نحو  تولید حروفی که از موضع شو  .2
ه میم و نون؛ یشوم و موضع خو  .3  بیان نحو  تولید صدای غُن 
 یشوم را بشناسند؛موضع خو  .4
ۀ .5  میم و نون را توضیح دهند. نحو  تولید صدای غُن 
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 مراحل تدییس
(؛ تان،فو تعریف و معرفی موضع شو  .1  )با استفاده از تصاویر
 شوند؛تان تلف  میفو معرفی مخارج حروفی که از موضع شو  .2
 »ف«؛ تولید حرف معرفی محل   .3
«؛ .4 ِ تولید سه حرف »ب، م، و

 معرفی محل 
(؛ یشومتعریف و معرفی موضع خو  .5  )با استفاده از تصویر
ه؛ .6 ِ تولید غُن 

 معرفی محل 
 یوش تدییس

مراعات شود، به آموزش درس جدید   باید  ماتی که قبل از تدریسمقد  کارهایطیاز بعد
یم.مطالبیمی یدر کهپرداز تجوید  قسـمتدر شـودداده توضـیحبایدترتیببهسمراحل تدر

پردازند، و ارجمند بر اسـاس سـطح افراد کلاس به توضـیح آنها می  مینآمده اسـت، معل  
یسِ جلسۀ چهارم متذک    داشته باشند. در نظر ر شدیم، نکاتی را که در روش تدر
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یس مبحث صَّات   روش تدر
 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

 تعریف صفات حروف؛ .1
برد صفات حروف؛ .2  ثمره و کار
 ؛نهس و حو زه و عارضی و مُ ی ِ مو تقسیم صفات به ذاتی و مُ  .3
 تقسیم صفات ذاتی به متضاد و غیر متضاد. .4

 :یودمیانتظنر  آم زا قرآ و در پنین  درس از 
 ند؛کنصفات حروف را تعریف  .1
ت .2 ی   ؛دهندتوضیحم الذکر مخرج باهم حروف تمیزدادنصفات را در باآشناییاهم 
 ؛نه را با ذکر م ال توضیح دهندس و حو ومُ  یو عارضزه ی ِ مو ذاتی ومُ  صفات ینتفاوت ب .3
 صفات ذاتی متضاد را نام ببرید؛ .4
 صفات ذاتی غیر متضاد را نام ببرید؛ .5

 مراحل تدییس
 یادآوری معنای تجوید؛ .1
 تعریف صفت در لغت و اصطلاح تجوید با ذکر م ال؛ .2
 حروف هم مخرج با ذکر م ال؛ تمیزدادنلزوم آشنایی با صفاتِ حروف برای  .3
 بیان ثمر  شناخت و رعایت صفات؛ .4
ت اختلاف در تعداد آنها؛ .5  تعداد و اسامی صفات و عل 
 م ال؛ذکر بیان تفاوت آنها بانه و س و حو مُ عارضی و زه، و ی ِ مو مُ ذاتی و تقسیم صفات، به .6
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 ؛متضاد و تفاوت آنها با ذکر م ال تقسیم صفات ذاتی به متضاد و غیر  .7
.فهرست صورتبهمعرفی صفات متضاد و غیر متضاد  .8  وار

 یوش تدییس
ــود، بـه آموزش درس  بعـد از طی کـارهـای مقـدمـاتی کـه بـایـد قبـل از تـدریس مراعـات شـــ

یم.جدید می  پرداز
 کنیم که در تعریف آن گفته شد:نخست معنای تجوید را یادآوری می

 . نهن َ رَ مُ  عنر ی و م  و ت   مَ مُ  رعنی  صفن  ذاتی و  همرا  بن هنرج آننمخف از وحر تلفظ
آشـــنا شـــدیم و دانســـتیم که   تفصـــیلبهبا مخارج حروف    حالتابهدهیم: توضـــیح می  و 
واحـــدب ــ از حــروف دارای مــخــرج  ــی  آنــهـــا،    تــمــیــزدادنبــرای    رو ازایــن  ؛نـــدایعضــــ بــیــن 

علم تجوید به این   لازم اسـت تا این حروف از یکدییر تمیز داده شـوند، در   هاییویژگی
 .دگوین می صفن  هاویژگی

د، کنیی که شــبیه هم هســتند اســتفاده  توانید از افراد و اشــیایبرای تقریب به ذهن می
ــبیـه هم ادوقلو مـاننـد: دو برادر یـا دو خواهری کـه  ــتنـدنـد و کـاملاً شـــ ، در اینجـا برای  هســـ

ــتفـاده    تمیزدادن ــان وجود دارنـد، اســـ ــری کـه در رنـز و یـا قـدشـــ آنهـا، از تفـاوت مختصـــ
حروف هم مخرج نیز  تمیزدادنبرای   .می گوینـدصااااافان  هـاکننـد کـه بـه این ویژگیمی

ــری ویژگی ــت که به آنهایک ســ ــودمیگفته   صاااافن  حروف  هایی هســ ــ س به و    شــ ســ
یم.مطالبی که در قسمت تجوید آمده می تعریف صفات و بقیۀ  پرداز

 یوش تدییس صفن  متمند
 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

 صفات ذاتی متضاد: .1
های تشــخی  و ثمر  شــناخت و هموســه، راهجهوره و مو ، حروف مو مسهر و هَ َِ   الف(
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  رعایت آن صفات؛
ه، راهینِ خاوه و بو یده و رِ دِ ، حروف شـو  سا ُ وَ   و تَ خوَ شاد ، ر   ب( های تشـخی  و ثمره  ی 

 شناخت و رعایت آن صفات؛
های تشـخی  و ثمر  شـناخت سـتفله، راهیه و مُ علسـت، حروف مُ ساتفنبساتع ء و ا  ا    ج(

 و رعایت آن صفات؛ 
ــنـاخـت و تحـه، راهنفو قـه و مُ طبِ ، حروف مُ نفتانحط انق و ا  ا    د( هـای تشـــــخی  و ثمر  شـــ

 رعایت آن صفات؛
 حروف با رعایت صفات ذاتی متضاد در هنیام تلاوت قرآن کریم. یحتلف  صح  .2

 :یودمیانتظنر  آم زا قرآ و در پنین  درس از 
های تشـــخی  و ثمر   و به تعریف آنها ب ردازند، راه  بردهنامصـــفات ذاتی متضـــاد را   .1

 شناخت و رعایت آنها را توضیح دهند.
 ند.کنمتضاد، تلف  ذاتیصفاترعایت باصحیح و را عربیهنیام تلاوت،حروف .2

 مراحل تدییس
یم؛ده و به معرفی حروف آن میکرتعریف  ترتیب، را بهصفات متضاد .1  پرداز
 دهیم؛ثمر  شناخت و رعایت آن صفات را توضیح می .2
 شویم؛های تشخی  رعایت آن صفات را متذکر میراه .3
 تمرین روی کلمات و آیاتی که دارای صفات مذکوره باشند. .4

 یوش تدییس
ایـد  مـاتی کـه قبـل از تـدریس بعـد از طی کـارهـای مقـد   ــود، بـه آموزش درس بـ مراعـات شـــ

یم.جدید می  پرداز
مین اطلاعات لازم برای آموزش صـــفات متضـــاد در قســـمت تجوید آمده اســـت، معل   

 پردازند.آنها می تکتکسطح افراد کلاس به توضیح  بهباتوجهارجمند 
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 یوش تدییس صفن  غتر متمند
 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

 ند؛او حروفی که دارای این صفاتصفات ذاتی غیر متضاد  .1
 هنیام تلاوت قرآن کریم. متضاد یر غ یصفات ذات رعایت با حروف صحیح تلف  .2

 یود:آم زا  انتظنر میو در پنین  درس از قرآ 
 ده و حروف دارای آن صفات را بر شمارند؛کرصفات غیر متضاد را تعریف  .1
 ند.کنصحیح رعایت و تلف   صورتبهرا  متضاد یر غهنیام تلاوت، صفات  .2

 مراحل تدییس:
یم؛فی حروف آن میصفات غیر متضاد را به ترتیب، تعریف نموده و به معر   .1  پرداز
 تمرین روی کلمات و آیات که دارای صفات مذکوره باشند. .2

 یوش تدییس
ایـد  مـاتی کـه قبـل از تـدریس بعـد از طی کـارهـای مقـد   ــود، بـه آموزش درس بـ مراعـات شـــ

یم.جدید می  پرداز
مین تجوید آمده است، معل    در قسمت  متضاد یر غآموزش صفات    یاطلاعات لازم برا

 پردازند.به توضیح آنها می سطح افراد کلاس بهباتوجهارجمند 
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یس تماعز حروف  روش تدر
 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

 حروفی که تلف  آنها در عربی با فارسی تفاوت دارند را بشناسند؛ .1
 توضیح دهند؛ ،حروف را از نظر مخرج و صفات ذاتی وجوه اشتراک و افتراق .2
 صحیح بخوانند. صورتبهحروف را از نظر مخرج و صفات ذاتی  ،هنیام قرائت .3

 مراحل تدییس
ۀ حروف، برای دور   در مبحث مخارج حروف، توضیح دادیم که آشنایی با مخارج کلی  

ماتی، تنها آشنایی با تلف  حروفی که در عربی دور  مقد    یبرا  یاست؛ ولتکمیلی، لازم  
کفــایــت   ــی تفــاوت دارنــد،  مبحــثِ تمــایز حروف برای دور     رو ازاین  ؛کنــدمیبــا فــارســـ

دور  تکمیلی    یبرا  یول  ؛اســتماتی از اهداف اصــلی آموزش تجوید برای این گروه  مقد  
ــفـات ذاتیدر حکم   ــتر روی حروف و تمرین عملی  مروری بر درس مخـارج و صـــ بیشـــ

اسـت. اطلاعات لازم برای آموزش تمایز حروف در قسـمت تجوید   کلمات و آیات قرآن
ــت، معل   ــیح آنهـا و تمرین   بـهبـاتوجـهمین ارجمنـد آمـده اســـ ســـــطح افراد کلاس بـه توضـــ

 پردازند.عملی به صورتی گروهی و فردی می
مخارج و صــــفات ذاتی حروف    بادررابطهاینکه بح ی    بهباتوجهاما برای دور  مقدماتی 

ر می  شویم:نشده، از ظرافت بیشتری برخوردار است که مراحل تدریس آن را متذک 
؛ .1  ضرورت یادگیری قرائت صحیح قرآن کریم و اذکار نماز
 ؛ ده حرف استرنایبهودن تلف  بیشتر حروف در عربی با فارسی بمشترک  .2
 معرفی ده حرفی که تلف  آنها در عربی با فارسی تفاوت دارند؛ .3
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 دهیم؛، وجوه اشتراک و افتراق حروف را توضیح میبا استفاده از تصاویر  .4
 گروهی و فردی. صورتبهتمرین عملی روی کلمات قرآن و اذکار نماز  .5

 یوش تدییس
ــد، یادآوری میمطالبی که در   ــنایی با علم تجوید گفته شـ کنیم که همۀ بحث لزوم آشـ

ــلمان ــحیح قرآن  هیل  تکلیفِ اِ  عنوانبهها وظیفه دارند  مسـ ــوند و با قرائت صـ ــنا شـ ، آشـ
، یکی  اســـتدارای دو ویژگی  «، » قرائت ترتیلباشـــد  »ترتیل«  صـــورتبهاین قرائت باید 

س و تجدیدجای مناسب برایدر دییری توقف حروف و صحیحتلف  فو  ادامۀ قرائت.نو
اســت که مختصــر تلف  بیشــتر حروف عربی با فارســی یکســان اســت و تنها ده حرف  

ــحیح این ده حرف برای قرائت قرآن و   رو ازاین  ؛تفاوتی با هم دارند ــنایی با تلف  صـ آشـ
 .کندمیاذکار نماز کفایت 

کنیم، که در فارسـی آن را شـبیه »هاء« تلف  می  اسـت»حاء«    یکی از این حروف، حرف
کـه این دو حرف چـه تفـاوت ایـد ببینیم   هـایی بـاهم دارنـد؟ و برای تلف  صـــــحیح آن بـ

ِ ســ س با اســتفاده از تصــاویر 
م و تفاوتحرف در تولید هر  ، محل  هایی که دســتیاه تکل 

ــویم و بـا تلف  آن حرف بـا حـالـتهم دارنـد را متعر ع می  بـا ، کهـای مختلف )متحر  شـــ
ــدد(، از آنهـا می کن، مشـــ ــا نـد، تمرین روی کلمـات و نکخواهیم تـا همـاننـد مـا تلف  ســـ
 دهیم تا کاملاً با تلف  صحیح آن حرف آشنا شوند.آیات را به همین نحو ادامه می

لازم اســت، در این جا   وف، آشــنایی با مخارج و صــفات ذاتیحر  تمیزدادنبرای    نکته:
ــفـاتی می یـاددادنتنهـا بـه  یم کـه برای تلف  صـــــحیح حرفِ  مخرج و صـــ ، موردنظر پرداز

یم؛ بعـد از آموزش چنـد حرف، بـا  ــفـات دییر نـدار لازم اســـــت و کـاری بـه مخـارج و صـــ
)توضـیحات لازم برای آموزش   بیشـتر مخارج و صـفات ذاتی حروف آشـنا خواهند شـد؛

 مخارج و صفاتی که برای تمایز حروف، لازم است در قسمت تجوید آمده است(.
یم بـه همین نحو   بـهبـاتوجـهۀ حروف را بقیـ   ســـــطح افراد کلاس و زمـانی کـه در اختیـار دار
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 دهیم.ادامه می
ه به ســـطح افراد کلاس و تعداد جلســـاتی که برای آموزش تمایز حروف لازم اســـت، توج  

ــتزمـانی کـه معلم در اختیـار دارد، متفـاوت   کـه بـایـد معل  اســـ مین محترم در نظر . آنچـه 
ــند، تمرین عملی روی ــته باشـ که بعد از   اســـتاذکار نماز    ویژهبهکلمات و آیات،   داشـ

انـد، بـه آموزش آموزش هر حرفی بـایـد انجـام پـذیرد، و تـا حرفی را بـه طور کـامـل یـاد نیرفتـه
 حرف بعدی نباید پرداخت.
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یس تَّخِم و ترقِ   روش تدر
 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

 ؛وار فهرست صورت، بهمربوط به آن و مباحثنه س و حو تعریف صفات عارضی ومُ  .1
 نه )احکام حروف(؛س و حو فاید  شناخت و رعایت صفات عارضی و مُ ثمره و  .2
 ؛مباحث احکام حروف .3
 معنای لغوی و اصطلاحی تفخیم و ترقیق؛ .4
 موارد تفخیم و ترقیق حروف؛ .5
 موارد تفخیم )تغلی ( و ترقیق لام جلالۀ »الله«؛ .6
 موارد تفخیم و ترقیق حروف »راء«؛ .7
 حروف در هنیام تلاوت قرآن کریم. رعایت موارد تفخیم و ترقیق .8
 

 :یودمیانتظنر  آم زا قرآ و در پنین  درس از 
 ده و مباحث مربوط به آن را برشمارند؛کرنه را تعریف س و حو صفات عارضی و مُ  .1
 ثمره و فاید  شناخت و رعایت صفات عارضی و محسنه را توضیح دهند؛ .2
 ند؛کنا از نظر لغت و اصطلاح تعریف تفخیم و ترقیق ر .3
 موارد تفخیم و ترقیق حروف را بشناسند؛ .4
 و ترقیق لام جلالۀ »الله« را با ذکر م ال توضیح دهند؛ (موارد تفخیم )تغلی  .5
 موارد تفخیم و ترقیق حرف »راء« را با ذکر م ال، مشخ  نمایند؛ .6
 را تشخی  داده و رعایت نمایند. هنیام تلاوت قرآن، کلیۀ موارد تفخیم و ترقیق .7
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 مراحل تدییس
 یادآوری معنای تجوید که شامل سه مبحث بود: .1

 ه نس و حو صفات عارضی و مُ (زه، سومی ِ مو صفات ذاتی و مُ ( مخارج حروف، دوم (یکم
 تعریف احکام حروف و معرفی مباحث مربوط به آن؛ .2
 بیان ثمره و فاید  آشنایی با احکام حروف و رعایت آنها؛ .3
 تعریف تفخیم و ترقیق از نظر لغت و اصطلاح؛ .4
 واستفال؛ قیق حروف و تفاوت آنها با استعلا معرفی موارد تفخیم و تر .5
 مراتب تفخیم آنها؛ بهباتوجه هستند استعلا تمرین روی کلماتی که دارای حروف  .6
 معرفی موارد تفخیم )تغلی ( و ترقیق لف  جلالۀ »الله«؛ .7
 ؛هستندتمرین روی کلماتی که دارای تفخیم و ترقیق لف  جلالۀ »الله«  .8
 ؛هستندمعرفی موارد تفخیم و ترقیق مباحث درس  .9
 بندی موارد تفخیم و ترقیق حروف.جمع  .10

 یوش تدییس
ایـد بعـد از طی کـارهـای مقـدمـاتی کـه قبـل از تـدریس ــود، بـه آموزش درس   بـ مراعـات شـــ

یم.جدید می  پرداز
اهداف و مراحل تدریس را که متذکر شـــــدیم، اختصـــــاص به دور  تکمیلی دارد، برای  

ــاتوجــهدور  مقــدمــاتی،   ــهب ــدریس را تنظیم میموردنظر اهــداف    ب نمــاییم و ، مراحــل ت
یم.سطح افراد کلاس، به تدریس آنها می بهباتوجه  پرداز

 اطلاعات لازم برای آموزش مباحث تفخیم و ترقیق، در قسمت تجوید، آمده است.
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یس مبحث ادغام   روش تدر
 هدافا

 بن: آم زا قرآ آشننیی 
 ادغام و فاید  آن؛ پدیدآمدنتعریف ادغام، شرایع  .1
، تام و  صغیر و  ادغام: انواع .2   ؛هاقرآن در آنها گذاری نحو  علامتو  ناق  کبیر
 هنیام تلاوت قرآن کریم. رعایت موارد ادغام .3

 :یودمی، انتظنر آم زا قرآ و در پنین  درس از 
 ادغام را بیان کنند؛ پدیدآمدنمعنای ادغام و شرایع  .1
 فاید  ادغام را با ذکر م ال، توضیح دهند؛ .2
، تام و ناق ( آشنا شوند؛)ها با انواع ادغام .3  صغیر و کبیر
 بشناسند؛الخع مختلف های با رسمها را در قرآنادغامانواعگذاریعلامتنحو  .4
 صحیح بخوانند. صورتبهها را تشخی  داده و ، کلیۀ ادغامقرآنهنیام تلاوت  .5

 مراحل تدییس:
 تعریف ادغام از نظر لغت و اصطلاح علم تجوید؛ .1
 ادغام و فاید  آن؛ پدیدآمدنبیان شرایع  .2
 هر مورد؛ ها با ذکر م ال برایمعرفی انواع ادغام .3
 متقاربین با ذکر م ال؛تعریف ادغام متماثلین، متجانسین و  .4
 نوع آن؛ یو معرفهنیام تلاوت ها تمرین عملی روی قرآن و رعایت انواع ادغام .5

 یوش تدییس
  آموزش دهید.سطح افراد کلاس به توجه بادارد،تکمیلیدور بهاختصاصاین بحث
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یس احکام مِم ساکن   روش تدر
 هدافا

 بن:  آم زا قرآ آشننیی 
کن )ادغام،  .1 (؛ اخفااحکام میم سا  و اظهار
کن نحو  علامت .2  مختلف؛ یهاقرآناحکام آن، در  بهباتوجهگذاری میم سا
کن در هنیام تلاوت قرآن کریم. .3  رعایت احکام میم سا

 :یودمیانتظنر  آم زا قرآ و در پنین  درس از 
کن، نزد بیست و هشت حرف را بیان کنند؛  .1  احکام میم سا
کن  اظهارمیمو  اخفا ،نحو  ادغام .2  ؛ذکر م ال توضیح دهندبا را سا
کن نحو  علامت .3  احکام آن بیان کنند؛ بهباتوجهرا گذاری میم سا
کن را تشخی  داده هنیام تلاوت قرآن .4  کنند. و رعایت، کلیۀ احکام میم سا

 مراحل تدییس
کن در مجاورت بیست و هشت حرف زبان عرب؛بیان  .1  احکام میم سا
کن در میم را با ذکر م ال توضیح می .2  دهیم؛نحو  ادغام میم سا
کن نزد حرف باء، با ذکر م ال بیان می و  را تعریف  اخفا .3  کنیم؛نحو  اخفای میم سا
کن نزد بقیۀ حروف را توضیح می اظهارمیماظهار را تعریف و نحو   .4  دهیم؛سا
کن نحو  علامت .5  شویم؛احکام آن را متذکر می بهباتوجهگذاری میم سا
کن باشند  یاتیآو  کلمات یرو  یعمل ینتمر  .6  احکام آن. رعایتو که دارای میم سا

 یوش تدییس
 آموزش دهید.سطح افراد کلاس  به  توجه  بااین بحث اختصاص به دور  تکمیلی دارد؛  
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یس احکام تنوعن و نون ساکن   روش تدر
 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

کن )ادغام، اِقلاب به میم و  .1  (؛اخفااحکام تنوین و نون سا
کن  لامــتنحو  ع .2 هــای بــا احکــام آن، در قرآن  بــهبــاتوجــهگــذاری تنوین و نون ســــــا

 الخع مختلف؛رسم
کن در هنیام تلاوت قرآن کریم. .3  رعایت احکام تنوین و نون سا

 یود:انتظنر می آم زا قرآ و در پنین  از 
کن، نزد بیست و هشت حرف را بیان کنند؛ .1  احکام تنوین و نون سا
کن را با نونو ینتنو  اخفایو  قلاباِ ،اظهار ،ادغام  نحو .2  ذکر م ال توضیح دهند؛سا
کن  گذاری تنوین و نحو  علامت .3  احکام آن را بیان کنند؛ بهباتوجهنون سا
کن و تنوین را تشخی  داده و رعایت نمایند. ۀ، کلی  هنیام تلاوت .4  احکام نون سا

 مراحل تدییس 
کن در مجاورت بیست و هشت حرف زبان عرب؛ .1  بیان احکام تنوین و نون سا
کن  اظهار نون نحو  .2  دهیم؛توضیح می، را با ذکر م ال یحروف حلقنزد ینو تنو سا
کن و تنوین در »یرملون« را با ذکر م ال، توضیح می .3  دهیم؛نحو  ادغام نون سا
ه؛ .4 ه و بدون غُن   یادآوری ادغام تام و ناق  و توضیح ادغام با غُن 
ــیح نحو  علامـت .5 کن نزد حروف »یرملون«،  توضـــ ــا  بـهبـاتوجـهگـذاری تنوین و نون ســـ

 ادغام تام و ناق ؛
کن  .6 ــا ــیح داده و نحو  اقلاب نون سـ ر حرف میم را متذک  نزد  به   ینو تنو اِقلاب را توضـ
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 شویم؛می
کن  اخفــای  نحو  .7   یحتوضـــ ــ،  م ــال  « را بــا ذکر یحروف مــابق»  نزد  ینو تنو   نون ســــــا
 ؛دهیمیم
کن توضیح نحو  علامت .8  ؛اخفاموارد اقلاب و  بهباتوجهگذاری تنوین و نون سا
ــنـد و رعـایـت  .9 کن بـاشـــ ــا تمرین عملی روی کلمـات و آیـاتی کـه دارای تنوین و نون ســـ

 احکام آنها.
 یوش تدییس

برد فراوانی   ــت کـه در قرائـت قرآن کریم، کـار کن از مبـاح ی اســـ ــا احکـام تنوین و نون ســـ
یان های تجویدی با اصــطلاحات آن، آشــنایی دارند، و تمامی کتاب  دارد و بیشــتر قار

خلاصــه و در تجوید  صــورتبهاند، با این تفاوت که در تجوید مقدماتی  به آن پرداخته
و مراجع   فقها بر آن، از مباح ی اســـــت که بیشـــــترِ   فزونمشـــــروح، ا صـــــورتبهتکمیلی  
ــتحبـاب رعـایـت احکـام تنوین و نون  تقلیـد کن، فتوا بـه اســـ در قرائـت قرآن و نمـاز   ســــــا
 د.نافتوا به وجوب نیز داده ؟ره؟بهجت اللهآیتاند و بعضی دییر همانند داده

مین مشـروح، تمامی مباحث مربوط به آن آمده اسـت؛ معل    صـورتبهدر قسـمت تجوید 
یس را از قبل مشـخ  هسـطح افراد کلاس، ا بهباتوجهارجمند     داف خود و مراحل تدر

 و س س به تدریس آن ب ردازند.
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یس مبحث مد     قصر و روش تدر
 اهداف

 بن: آم زا قرآ آشننیی  
؛ .1 ت مبحث مد  از نظر روایات، علمای ادبیات و تجوید و فقهای بزرگوار ی   اهم 
؛حد  و  تعریف مد  و قصر  .2 کرر میزان کشش مد  ا  اقل و حد 
 فقهابازگو نمایند؛و تجویدعلمایروایات،نظر از مد  ساختمان دهنده  یلتشکعوامل  .3
صل و منفصل و میزان کشش آنها؛ .4  مد  مت 
 مد  لازم و عارع و میزان کشش آن؛ .5
 مد  لین و میزان کشش آن؛ .6
ها .7  در هنیام تلاوت قرآن کریم. رعایت انواع مد 

 یود:انتظنر می آم زا قرآ و در پنین  درس از 
ت آشنایی با مبحث مد  از نظر روایات، علمای تجوید و فقها .1 ی   ، بازگو نمایند؛ اهم 
ــطلاح تعریف  مد   .2 ها کررا از نظر لغت و اصـ ــش مد  کرر میزان کشـ ا اقل و حد  ده و حد 

 را بیان کنند؛
ــافی را   برشــــمردهســــاختمان مد  عارضــــی را  دهنده  یلتشــــکعوامل   .3 ت مد  اضــ و عل 

 توضیح دهند؛
 میزان کشش آنها را با ذکر م ال بیان کنند؛ ده و کررا تعریف  و منفصلمد  متصل  .4
 ده و میزان کشش آنها را با ذکر م ال بیان کنند؛کرمد  لازم و عارضی را تعریف  .5
 ن را با ذکر م ال بیان کنند؛آده و میزان کشش کریف مد  لین را تعر  .6
ها را تشخی  داده و مقدار مد  آنها را رعایت نمایند. هنیام قرائت قرآن .7  ، انواع مد 
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 مراحل تدییس
 گذاری قرآن کریم؛آن در علامت یریکارگ بهفی علامت مد  و اشاره به زمان معر    .1
 است؛( بیان شده غیرطبیعیمد  )طبیعی و  بادررابطهنقل روایاتی که  .2
ت مد   .3 ر عل   که توسع علمای ادبیات و تجوید گفته شده است؛ غیرطبیعیتذک 
 ؛حمدوسورهدر قرائت  غیرطبیعیرعایت مد   بادررابطهبیان نظر فقها  .4
 تعریف مد  و قصر از نظر لغت و اصطلاح علم تجوید؛ .5
کرر مقدار کشش مد  و بیان ملاک در مقدار کشش آن؛ .6 ا اقل و حد   تذکر مقدار حد 
(؛ دهنده  یلتشکمعرفی عوامل  .7  ساختمان مد  )حروف و سبب مد 
 تعریف مد  متصل و منفصل و بیان میزان کشش آنها در قالب م ال؛ .8
 تعریف مد  لازم و عارع و بیان میزان کشش آنها در قالب م ال؛ .9
 معرفی انواع مد  لازم در قالب م ال؛ .10
 تعریف مد  لین و بیان کشش آن در قالب م ال؛ .11
ها؛ یبندجمع  .12  انواع مد 
 نها؛آو رعایت میزان کشش مد   کاررفتهبهتمرین روی آیاتی که انواع مد  در آن  .13

 یوش تدییس
ــی قرار   کــه هم در روخوانی و هم در تجویــد، مورد بررســـ بحــث مــد  از مبــاح ی اســــــت 

 آموزان کلاس تجوید، با آن آشنایی اجمالی دارند.قرآن رو ازاینگیرد؛ می
 مشروح مباحث در قسمت تجوید، آمده است.

ســـطح کلاس )مقدماتی یا تکمیلی( و اهدافی که از آموزش   بهباتوجهمین ارجمند معل  
 قبل مشخ  و به آموزش آن ب ردازند.از مبحث مد  دارند، مراحل تدریس را 

پایان تذکر  رعایت صـحیح باقرائتتجوید،کلاسیکه هدف اصــلاســتنکته لازمایندر
 قرار گیرد. ، آشنایی با این اصطلاحاتالشعاعتحتنباید امر اینو  استترتیل اصول
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یس مبحث وَ   بلداقف و اِ روش تدر
 اهداف
 بن: آم زا قرآ آشننیی 

ت مبحث وو  .1 ی   ؛ومراجع تقلید از نظر روایت، علمای قرائت و فقها ،بتداقف و اِ اهم 
 افتراق آنها؛کت، و وجوه اشتراک و طع و سو قف، قو معنای وو  .2
 مباحث وقف و ابتدا؛ .3
 رموز وقف؛ .4

 :یودمیانتظنر  آم زا قرآ و در پنین  درس از 
ت وقف و ابتــدا در قرائــت قرآن کریم از نظر روایــت، علمــای قرائــت و فقهــای  .1 یــ  اهم 

 بزرگوار بیان کنند؛
کِ کرتعریف  را سکتو قطع ، وقف  .2    کنند؛و افتراق آنها را مشخ   ده و وجوه اشترا
 بر آخر کلمات را با ذکر م ال برای هر یک از آنها توضیح دهند؛ کردننحوه توقف  .3
 وقف به حرکت و وصل به سکون را با ذکر م ال توضیح دهند؛ .4
انتخاب محل مناســـب برای وقف را مشـــخ    بادررابطهالجزری  بندی ابنتقســـیم .5

 کنند؛
 ؛دهند یحوقف را توض برای مناسب محل انتخابر  بادر سجاوندیبندیتقسیم .6
 موز سجاوندی و سایر رموز وقف را توضیح دهند.رُ   .7

 مراحل تدییس
 »ترتیل« باشد؛ صورتبهیادآوری نحو  قرائت قرآن کریم که باید  .1
 روف«؛الحُ  یانُ بو  قوف وو الوُ  فُ  یادآوری معنای ترتیل که شامل دو قسمت بود: »حِ  .2
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تبیان  .3 ی   زبان فارسی؛هایی در م القرآن با استفاده از درقرائتقوف«الوُ  فُ  »حِ اهم 
؛ .4  بیان حکم شرعی مسائل وقف و ابتدا در قرائت قرآن و نماز
؛ .5  معنای وقف، ابتدا قطع و سکت و ارتباط آنها با یکدییر
 وقف و ابتدا؛ بادررابطهبیان مباحث مطرح شده  .6
 بیان شده؛ تدن بر آخر کلماکروقف  عرفی اقسامی که برای نحو م .7
 توضیح وقف به حرکت و وصلِ به سکون؛ .8
ِ مناسب برای وقف؛ .9

 معرفی انتخاب محل 
 مختلف؛ یهاالخعرسمبا  یهاقرآنمعرفی رموز وقف بر اساس  .10

 یوش تدییس
و برای آن، علم مسـتقلی   اسـتمبحث وقف و ابتدا از مباحث بسـیار مهم ِ علم قرائت  

ت آن، کمتر از علم تجوید نمی ی   باشد.وضع گردیده است، و اهم 
ــمـت اســــــت، یکم  مبـاحـث وقف   طورکلیبـه ب محـل انتخـا  (و ابتـدا، شــــــامـل دو قســـ

 نحو  وقف نمودن بر آخر کلمات. (مناسب برای وقف نمودن، دوم
آموزان را با نحو  وقف ، نخست قرآنخوانیرواندر پایان کلاس روخوانی، هنیام تمرین  

ع بر  موزش میآ  ،دن بر آخر کلمـات و آیـاتکر ــل  بـا رموز   خوانیرواندهنـد و بعـد از تســـ
ــنا می ــازند.وقف، آشــ ــب برای  آموزادر پایان کلاس تجوید، قرآنو   ســ ِ مناســ

ن را با محل 
 سازند.که در این مورد اشاره شده، آشنا می هایییبنددن و تقسیمکر وقف 

ــاعـاتی کـه  بـهبـاتوجـهمعلمین ارجمنـد   ســـــطح کلاس )مقـدمـاتی یـا تکمیلی( و تعـداد ســـ
یس را از قبل مشــخ     و به آموزش برای تدریس در اختیار دارند، اهداف و مراحل تدر

 آنها ب ردازند.
 ت.وح مباحث در قسمت تجوید آمده اسمشر
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 مجموعه تألیفات قرآنی از همین مؤلف: 
 مکارم شیرازی  العظمیاللهیتآ  نظر  یر ز ،  ع مان طهالخع  بررسی رسم .1
ة، روخوانی قرآن کریم، سطح یک )برای دور  ابتدایی( .2 ةُ القِراءو  صِح و
ة، روخوانی قرآن کریم، سطح دو )برای دور  دبیرستان( .3 ةُ القِراءو  صِح و
ة، روخوانی و  .4 ةُ القِراءو  الخع عربی(قرآن کریم )بر اساس رسم خوانیروانصِح و
ة، تعلیم قراءة القرآن الکریم )به زبان عربی( .5 ةُ القِراءو  صِح و
6. ) ة، تعلیم تلاوت قرآن کریم )به زبان اردو ةُ القِراءو  صِح و
ة، رسم و ضبع مصاحف، کتابت و علامت .7 ةُ القِراءو  گذاری قرآن کریمصِح و

 قرآن کریم( خوانیروان)همراه با راهنمای تدریس روخوانی و 
ةُ  .8 ة، تجوید قرائت قرآن کریم، سطح یک )تجوید عمومی(حِلیو  القِراءو
ة، تجوید قرائت قرآن کریم، سطح دو )تجوید تکمیلی( .9 ةُ القِراءو  حِلیو
ة، تجوید   .10 ةُ القِراءو ر ) الصلوةحِلیو و و (پرده صورتبه استفادهقابلمُصو  نیار
ة، شرح .11 ةُ القِراءو ه، تجوید قرائت قرآن کریم )تجوید تخصصی(منظومۀحِلیو ی   جزر

 )همراه با راهنمای تدریس تجوید قرائت قرآن کریم(
ة،  .12 ةِ القِراءو ةُ صِح و  و تجوید قرائت قرآن کریم  خوانیروانحِلیو
ة،  .13 ةِ القِراءو ةُ صِح و ر ) خوانیروانحِلیو و و (پرده  صورتبهو تجوید قرائت مُصو  نیار
ة، آداب و احکام قرائت قرآن کریم به ضمیمۀ اذکار قرائت .14  آدابُ القِراءو
ة، آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد .15 فاهیمُ القِراءو  «اصول عقائد»  مو
ة، روش .16  های حف  قرآن کریمحِفُ  القِراءو
 آیاتُ الاحکام )برای مسابقات حف  آیات الاحکام( حف  موضوعی .17
 حوزه علمیه قم( 3علمی سطح    آوری قرآن کریم )رسالۀکتابت و جمع .18

گر نقیصـهاین نوشـته، اسـتفاده میعزیزانی که از   ۀاز هم ای دیدند،  کنند، التماس دعا دارم و ا
ــلاح گردد.تـذکر دهنـد تـا در چـاپ ــایـت   هـای بعـدی اصـــ ــتـه، بـه ســـ ــتفـاده از این نوشـــ برای اســـ

 علی حبیبی احمدآبادی مراجعه فرمایید. ،قسمت علوم قرآنی  ،اندیشوران حوزه علمیه قم
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